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 هاینگارش تاریخ شفاهی به عنوان اثری قابل استفاده و ماندگار از نقش آفرینانی که در عرصه

ها نیهای بعد آموختتواند برای نسلاند که شیوه و منش ایشان میاجتماعی و تخصصی آنگونه زیسته

ت داروسازی نوین در ایران به کمتر های نیکوی بشری است. قدمبه همراه داشته باشد یکی از سنت

تعدادی لابراتوار  1395رسد. پیش از احداث کارخانه داروسازی دکتر عبیدی در سال سال می 82از 

غیررسمی مانند لابراتوار دکتر لاله زاری و... فعال بودند، لکن اگر بخواهیم تاریخ رسمی داروسازی 

 سال پیش بدانیم.  55یعنی  1395نوین در ایران را بیان کنیم باید مبدأ آن را 

مختلف داروسازی نظیر های ها و متخصصان زیادی در حوزهداروسازان، پزشکان، شیمیست

ررسی ها و بفرمولاسیون دارو، مطالعات بالینی، سنتز مولکولهای دارویی، آنالیز و شناسایی مولکول

اروسازی توسط مهندسان برداری از ماشین آلات دخواص آنها و همچنین ساخت، نصب و بهره

اند که شایسته بود در مکتوبی سوابق و های گذشته نقش آفرین بودههای مختلف، طی سالرشته

ه های تکراری منجر بدانش ضمنی آنها درج و محفوظ گردد تا برای آیندگان قابل استفاده و از تجربه

با حضور استاد گرانقدر و  1381های مضاعف پرهیز گردد. ایده این کار در سال ناکامی و یا هزینه

ماندگار داروسازی ایران مرحوم دکتر حسن فرسام شکل گرفت. از این رو پروژه تدوین تاریخ شفاهی 

داروسازی ایران در شبکه تحقیقات علوم دارویی که در آن زمان ریاست شبکه با اینجانب بود به 

از داروسازان و متخصصان مرتبط که  تصویب رسید. از همان ابتدای اجرای پروژه مقرر شد فهرستی

در صنعت داروسازی ایران فعال بوده و در قید حیات هستند و امکان  1352تا  1332های در سال



دسترسی به آنها فراهم و تمایل به انجام مصاحبه دارند تهیه شود. فهرست مورد نظر با مشورت و نظر 

تیم انجام مصاحبه دانشجویان نیز به همکاری استاد فرسام تهیه، تیم مصاحبه گر تعریف و در کنار 

ها، پیاده سازی و سایر مراحل اجرایی مشارکت دعوت شدند تا به نحو مقتضی در فرایند انجام مصاحبه

و حضور داشته باشند. جناب آقای دکتر ادهمی که در آن زمان دبیر شبکه تحقیقات علوم دارویی 

هنگیهای اجرایی را به عهده داشتند. موزه تاریخ پزشکی بودند و بعد ار آن آقای دکتر سیدی فر هما

دانشگاه علوم پزشکی تهران که مدتی استاد فرسام ریاست آن را به عهده داشتند تمام امکانات خود 

انجام، ضبط و برای پیاده سازی فراهم گردد. انجام مصاحبه ها را در اختیار گذاشتند تا مصاحبه

د که به تاریخ و وقایع دوره مورد مصاحبه اشراف نسبی داشته باشند، نیازمند حضور مصاحبه گرانی بو

ها از این رو با مشورت استاد فرسام مقرر شد اولا حتی المقدور استاد فرسام در جریان تمام مصاحبه

باشند و در صورت لزوم حضور داشته باشند ثانیأ بعد از پیاده سازی نوارها یکبار دیگر متن به رؤیت 

های پیاده شده لزوم تصحیح از طرف ایشان انجام شود، از این رو زحمت مرور مصاحبه و در صورت

ها ما را در بسیاری از موارد به عهده مرحوم استاد دکتر فرسام بود. همکارانی که در انجام مصاحبه

همراهی کردند عبارت بودند از دکتر علی نوری، دکتر خلیل خلیل زاده، دکتر احمد شیبانی، دکتر 

 مرتضی نیلفروشان، مرحوم دکتر کمال لطفی، مرحوم دکتر محمدرضا اویسی و دکتر سید ناصر استاد.

در بخش اول تاریخ شفاهی همانگونه که در فهرست آمده است با دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی، دکتر  

دکتر  ،کاظم یزدی، دکتر میر فیاض فیضی، دکتر عباس شفیعی، دکتر باقر شایورد، دکتر عباس نادری

کمال لطفی، دکتر فرج اله فرهی، دکتر عبدالعلی امامی خویی، دکتر علی نوری، دکتر مرتضی 

ای هنیلفروشان و دکتر حسن فرسام مصاحبه حضوری به عمل آمد که تعدادی از این عزیزان در سال

 ی ازکنیم. تعدادگذشته به رحمت خدا رفتند که از درگاه الهی درجات عالی برای ایشان طلب می

پیشکسوتان از جمله دکتر جواد ارباب زاده، دکتر مهدی اکبریه، دکتر غلامعلی عبیدی و دکتر مصطفی 

درگذشته بودند سوابق مصاحبه با آنها از طریق نشریات رازی، ندا ها نراقی که پیش از انجام مصاحبه

وعه آماده چاپ میشد و... جمع آوری و به سابقه افزوده شد. همچنین در آخرین روزهای کار که مجم

مطلع شدیم مصاحبه مفصلی هم با استاد پیشکسوت سرکار خانم دکتر حسنیه تاجرزاده در 

فرهنگستان علوم پزشکی انجام شده، که به مجموعه در حال انتشار افزوده شد. امید میرود مجموعه 

رگان ری تاریخ بزحاضر مستندی ماندگار و قابل بهره برداری برای نسلهای بعد باشد تا ضمن فراگی

 خود منش و روش متعهدانه، مسئولانه، کمال گرایانه و نیک اندیش آنان چراغ راه آنها باشد. 

لازم میدانم در انتها از همکاران خودم در مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو دارو، آقای دکتر 

 کیبایی وش پروین زارع، سرکار خانمسمانه فر، سرکار خانم حمید ادهمی، آقای دکتر میثم سیدی

التحصیل شدند و همکار دانشگاهی یا داروساز در واحدهای مختلف دانشجویان عزیزی که امروز فارغ

هستند مانند دکتر احمدیان عطاری، دکتر حسام الدین آشتیانی، دکتر میثم خانلربیک، دکتر شهاب 



یره و دبیر محترم ای سپاسگزاری نمایم. همچنین از همکارانمان اعضای محترم هیأت مدالدین مغازه

انسانی و پرسنل اداری سندیکا و به خصوص مؤسسه رسایش که های سندیکای صاحبان صنایع دارو

سازی و انتشار کتاب به عهده گرفتند سپاس و قدردانی دارم. از شرکت زحمات زیادی را برای آماده

رود می کنم. امیدزاری میداروسازی اکتوور نیز که حمایت مالی انتشار کتاب را بعهده گرفتند سپاسگ

مجموعه حاضر کمکی هر چند اندک در حفظ سوابق نظام دارویی ایران به عنوان بخشی از تاریخ 

 تخصصی این مرز و بوم عزیز باشد. 

 

 دکتر عباس کبریایی زاده

 رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو

 

 

 



 

  

 ضیاء ظریفیابوالحسن  دکتر

 

 

 نوریعلی فرسام، دکتر حسن کتر مصاحبه کنندگان: د

 03/30/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 بخش اول

 ها و مهمان امروز ما جناب آقای دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی هستند، ایشان در مقام

 شنویم:اند که با زبان خود ایشان میهای مختلف حضور داشتهکسوت

ناب آقای دکتر نوری و تشکر از : با نام خدا و تشکر از جناب آقای دکتر فرسام و جضیاء ظریفی

های ای که تصمیم گرفتند تاریخ پزشکی ایران را با استفاده از تکنولوژیگزاران چنین موزهبنیان

 نوین زنده نگهدارند تا درسی برای جوانان ما در آینده باشد.
اوت  92مرداد هزار و سیصد و پنج مطابق با  92بنده، ابوالحسن ضیاء ظریفی هستم که در 

میلادی در شهر زیبای لاهیجان در یک خانواده پزشک به دنیا آمدم. این که گفتم  1291

اله حکیم باشی با وجود خانواده پزشک، به این علت است که پدر بزرگ من، مرحوم حجت

اینکه دارای چند فرزند بود، در زمان ناصرالدین شاه برای تحصیل علم طب به تهران و قزوین 

کرد. هیجان برگشت و در آنجا به عنوان یک طبیب بسیار بسیار مشهور کار میآمد و بعداً به لا

همچنین عموی من مرحوم ابوالفضل ضیاء الاطباء از دانشجویان پزشکی دارالفنون بود که در 
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کرد از دارالفنون گواهی طب و داروسازی گرفت و مدتها در لاهیجان طبابت می 1221سال 

فوت کرد و یا به قول بعضی از معمرین، به  1325خرداد  5در  که متأسفانه قبل از تولد من

دلیل مشکلات سیاسی که با دستگاه دولت وقت و به خصوص رضا شاه داشت مسموم شد. 

عموی دیگر من مرحوم دکتر یحیی ظریفی بودند، که ایشان هم پزشک بود و در شهر کسما 

کرده بود به عنوان طبیب اردوی زمانی که میرزا کوچک خان فعالیت چریکی خودش را آغاز 

کرد و بعداً به عنوان رئیس بهداری شهرستان فومن و بعداً میرزا کوچک خان فعالیت می

 1318کوچصفهان. ایشان بعداً به محلات قم رفتند و با عنوان رئیس بهداری محلات در سال 

 فوت کردند.
 

 
 

ام در لاهیجان بودم های اول زندگیای بزرگ شدم و از سالبنابراین من در یک چنین خانواده

سال اول دوره دبیرستان  3های ابتدایی را در لاهیجان در مدرسه حقیقت درس خواندم. و کلاس

هایی که ما در سال اول را در دبیرستان ایرانشهر لاهیجان به پایان رساندم، یکی از شانس

ه بود، ایشان همان طور که دبیرستان نصیبمان شد، آمدن استادی به نام آقای منوچهر ستود

های برجسته تاریخ ایران شناسید، امروز به نام آقای دکتر منوچهر ستوده یکی از چهرههمه می

های مازندران اند و در حال حاضر در یکی از روستاهای بسیار فراوانی نوشتههستند که کتاب

 ول دبیرستان، مشوق ماگذرانند. آمدن دکتر ستوده در کلاس ازندگی بازنشستگی خود را می

بود تا درس و تحصیل خود را ادامه دهیم. چرا که در آن زمان در لاهیجان، تا کلاس سوم 

ابتدایی بیشتر نبود، به همین جهت بعد از پایان کلاس سوم ابتدایی من به رشت رفتم که شرح 

 داستان را خواهم گفت.
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من روی داد، جنگ جهانی دوم بود و های اول دبیرستان واقعه بسیار ناگواری که در طی سال

ام برای رفتن به من و پسر عمه 1392بمباران شهر لاهیجان. در روز جمعه هفتم شهریور ماه 

رفتیم، با وجود اینکه گفته بودند که جنگ به پایان رسیده و ایران هم مجلس روضه با هم می

مختلف ریخت وسط خیابان  طرفی کرده، یک هواپیمای روسی آمد و یک سری کاغذهایاعلام بی

دویدند، ناگهان بمبی از طیاره ها هم به دنبال این کاغذها میلاهیجان )چهار راه لاهیجان( و بچه

ها کشته شدند. منجمله پسر عمه من مرحوم افتاد وسط چهار راه لاهیجان و عده زیادی از جوان

خودم را انداخته بودم در داخل اله علیزاده راستان که پیش چشم من تکه پاره شد ولی من ودیع

جوب و خدا نخواست که من آن موقع به شهادت برسم یا بمیرم. بعدها تمام این تفصیلات را در 

ام. منتشر شد، نوشته 1393های وقایع شهریور که توسط مرحوم خلیلی عراقی، در سال جزوه

در مدرسه تربیت بودم و  سال اول را 9دوره دوم دبیرستان ]سه سال دوم[ را در رشت گذراندم، 

سال آخر را در مدرسه شاهپور رشت. در اینجا باید بگویم معلمینی که ما در آن زمان داشتیم 

 تأثیر مستقیمی بر روی فکر ما و بر روی زندگی ما داشتند.

 ورود قوای متفقین به ایران بود و هنوز شاید جنگ تمام  0003کنم که شهریور من فکر می

 نشده بود.

رفی طبله فرمایش شما کاملاً صحیح است و جنگ تمام نشده بود ولی ایران اعلام بی: ظریفیضیاء 

گرایش فکری جالب داشتیم و من بیشتر این  9کرده بود در برابر متفقین. ما در دبیرستان تربیت 

نامه و کتاب سازمان دانشجویان دانشگاه تهران و مبارزاتی که کردیم مسئله را در کتاب زندگی

رای این نوشتم که همکاران و دانشجویان جوان ما بدانند که نحوه تفکر آدم در تحت عوامل ب

تواند تغییر کند. من آدمی خیلی مذهبی بودم، نماز شب مختلف محیطی و اجتماعی می

رفتم و بسیاری از وظایف مذهبی خودم را انجام گرفتم، اعتکاف میها را میخواندم تمام روزهمی

ر مدرسه تربیت معلم عربی ما مرحوم بطولی، که بسیار بسیار مرد فهمیده، تحصیل دادم. دمی

کرده و علمی بود، ایشان به علت این گرایش مذهبی من، خیلی به من علاقه داشت. در مقابل 

کلاس ما شد در دانشکده ای داشتیم به نام آقای محمود بهزاد. ایشان بعدها هممعلم طبیعی

ترین مترجمان و محققان است اروسازی گرفت و به عنوان یکی از برجستهداروسازی و دکتری د

اند. جدال دائمی در فکر ما از یک طرف با مرحوم بطولی های درسی و علمی بسیار نوشتهو کتاب

 و از طرف دیگر با مرحوم محمود بهزاد ما را در یک دو راهی قرار داده بود. 

شتر کردیم که بیلاس ششم، ما به مسائلی توجه میبه عنوان یک دانشجوی رشته طبیعی در ک

کردیم که بیشتر جنبه روحی جنبة علمی داشت و به عنوان یک آدم مذهبی به مسائلی توجه می

و ذاتی داشت. این کشش بین تفکر مذهبی و تفکر علمی آنچنان در من تأثیر داشت که واقعاً 
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هی شروع کردم به مطالعه انواع کتب مختلف، توانستم بخوابم. در این دو رابسیاری از شبها نمی

چه کتب مذهبی چه کتب سیاسی، به هر حال بیشتر گرایش علمی پیدا کردم. به همین جهت 

از زمانی که دیپلم متوسطه را در مدرسه شاهپور گرفتم از همان زمان تصمیم گرفته بودم برای 

بود،  1394داستان تقریباً در شهریور دوره بیولوژی به پاریس بروم و دکترای بیولوژی بگیرم. این

آمدم(. ابتدا با یکی از دوستانم من به تهران آمدم )اولین بار بود که به تهران می 94در شهریور 

اتاق کوچکی در خیابان سپه گرفتیم، بعداً چون آن اتاق خیلی مناسب نبود، آمدیم خیابان ژاله، 

 کنکور پزشکی آماده کردیم. نزدیک دانشکده علوم، در آنجا خودمان را برای 
روز اول که به آنجا رفتم، دوست من که دانشجوی دانشسرای عالی بود گفت برویم سری به دانشکده 
علوم بزنیم، من هم پذیرفتم برویم ببینیم چه خبر است. رفتیم و کاتالوگ دانشکده علوم را گرفتیم 

خواهم ن با خودم گفتم، من که می)آن روز مرحوم دکتر شیبانی رئیس دانشکده علوم بودند(. م
بیولوژیست بشوم چرا به دانشکده علوم نیایم و بیخود وقت خود را صرف پزشکی کنم. استادی به نام 
دکتر فروتن استاد بیولوژی دانشکده علوم بودند و اتفاقاً من ایشان را در حیاط دانشکده دیدم و با 

دند و از داژی بودند که در دانشکده علوم درس میایشان صحبت کردم و ایشان از اساتید بزرگ بیولو
پاریس دکتری گرفته بودند و مرا تشویق کردند و گفتند بیا برو همین الان اسم بنویس و پول هم 

نویسی بیشتر نبود. ما رفتیم بلافاصله در دانشکده علوم تومان پول اسم 12تا  5خواهد. مثلا نمی
ر باباجان پدر بزرگ تو دکت"گفت: های پدرم که میأثیر حرفنویسی کردیم. در عین حال تحت تاسم

هم  رویم دانشکده پزشکی، گفتیم چشم می"بوده، عموهای تو دکتر بودند، تو هم باید دکتر بشوی
دهیم. ما رفتیم دانشکده پزشکی هم امتحان دادیم خوشبختانه یا متاسفانه، قبول نشدیم. امتحان می

 مان را ادامه دادیم. وم و درسبنابراین آمدیم دانشکده عل

سال اول تمام شد به سال دوم رسیدیم، دوستان من در دانشکده علوم آقای رحمت جزنی 

بودند که از دوستان بسیار عزیز من بودند، و خانم توران میرهادی، آقای عبدا... ارگانی و دوستان 

ل دوم را هم در دانشکده ای در مملکت شدند. ما سادیگری بودند که همه دبیران عالی رتبه

خواستم به دیدم که پدرم قلباً از این کار من راضی نیست، من میعلوم گذراندیم، ولی می

پاریس بروم، اما با وجود اینکه زندگی مادی ما روی هم رفته بد نبود، پدرم از اینکه مرا حمایت 

 چار شدم کلاس دوم را هم درمالی کند و به پاریس بفرستد تا بیولوژی بخوانم، ابا کرد. و من نا

دانشکده علوم بگذرانم. ولی به هر حال سعی کردم که رضایت پدر را هم فراهم کنم. آخر 

دهم. در آن زمان روم یک کنکور پزشکی هم میبود، گفتم می 1391مهرماه یا شهریور سال 

شترک مدانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی کنکور مشترکی داشتند که این کنکور 

نفر  42نفر دوم را برای دانشکده داروسازی و  42کرد، نفر اول را برای پزشکی قبول می 142

 سوم را هم برای دانشکده دندانپزشکی.
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م، غیر ابعد از اینکه نتیجه کنکور را اعلام کردند، دیدم که من نفر پنجاهم دانشکده پزشکی شده

انشگاه شناسی دکتر حقیقی که بعداً استاد میکروباز من هم دوستان دیگری مثل دکتر سمسار، د

زاری اینها همه در دانشکده پزشکی قبول شده بودند. من دیدم که شیراز شدند و دکتر ایرج لاله

مانم هدف من این بود که سال سوم دانشکده اگر دانشکده پزشکی بروم از دانشکده علوم باز می

و کاری بگیرم و بتوانم خرج تحصیل خود را در بیاورم، علوم را هم تمام کنم و بتوانم معلم شوم 

برای اینکه در آن زمان متأسفانه به علت وضع سیاسی خاصی که در مملکت بود، ما یک مقدار، 

کردیم، باید مستقل باشیم و لزومی ندارد که حرف پدر در خانواده از خود راضی بودیم و فکر می

ای بود. با خودم گفتم، نه من باید لیسانس علوم را انهرا گوش کنیم و چقدر کار اشتباه و احمق

بگیرم و بروم معلم بشوم تا بعداً بتوانم به تحصیل بیولوژی خودم ادامه دهم. دوستان عزیزی 

کردم و در حقیقت داشتیم، از جمله آقای دکتر صادق پیروز که من با او در یک اتاق زندگی می

به عهده داشتند. ایشان به من پیشنهاد کرد که فلانی تو سرپرستی من را از لحاظ مالی، ایشان 

روی دانشکده که به آزمایشگاه و بیولوژی علاقه داری چرا به جای دانشکده پزشکی، نمی

توانی هم دانشکده داروسازی ها بعداز ظهر است و میداروسازی؟ در دانشکده داروسازی درس

توانی ترتیبی بدهی تا در دواخانه همچنین میهاست. ها صبحبروی و هم دانشکده علوم که درس

هم، شب مشغول به کار شوی. من دیدم حرفش کاملاً منطقی و درست است، به همین جهت از 

دانشکده پزشکی انصراف دادم و در دانشکده داروسازی ثبت نام کردم و اولین سال تحصیل 

 داروسازی را آغاز کردم.
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 ر صادق پیروز عزیزی است که استاد مشهور دانشکده ببخشید آقای دکتر منظورتان آقای دکت

 پزشکی است؟

نخیر، منظورم آقای دکتر صادق پیروز، استاد چشم پزشکی دانشگاه تهران و معاون  ضیاء ظریفی:

مرحوم پرفسور شمس بودند که در قید حیات هستند و خدا عمرشان را زیاد کند. ایشان در 

جود اینکه سن زیادی از ایشان گذشته هنوز فعال و اول خیابان منوچهری مطب دارند و با و

 کش هستند.زحمت

همزمان با تحصیل در دانشکده علوم و دانشکده داروسازی، به عنوان کارآموز معرفی شدم به 

داروخانه کرمل که مرحوم دکتر عافیت پور در چهار راه امیریه داشتند. من روز اول که رفتم 

خوانم و در فتم که من در دانشکده علوم دارم درس میخدمتشان، داستان را به ایشان گ

ها ها بیایم اینجا کار کنم. ایشان گفت ما شبخواهم شبدانشکده داروسازی هم هستم و می

ها تا ها هم میایم خدمتتان و یا شباینجا کار زیادی نداریم، گفتم که اگر توانستم بعضی صبح

رحوم دکتر عافیت با کمال بزرگواری قبول کرد. در مانم. مهر ساعتی که شما مایل باشید، می

 همین زمان وقایع خیلی سختی از نظر سیاسی در دانشگاه اتفاق افتاد، که این جنبه سیاسی

شاید خیلی مفید نباشد در اینجا مطرح شود، البته شاید هم برای آیندگان مفید باشد، به هر 

 ته شده است.حال همه اینها در این کتاب حکایت زندگی من نوش
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من به وسیله آقای رحمت جزنی که دوست عزیز من بود و عضو حزب توده ایران، به جریانات 

سیاسی جاری در داخل مملکت کشیده شدم )من هم خودم در لاهیجان عضو حزب توده شده 

بودم( و به عنوان اعضای فعال مبارزات دانشجویی در دانشکده علوم شروع به فعالیت کردیم، 

زمان دانشجویان درست کردیم، مبارزات زیادی درست کردیم. منجمله از کارهای بزرگی که سا

برای اولین بار در تاریخ مبارزات اتفاق افتاد، اعتصاب دانشجویان دانشکده شهربانی بود، که 

 برای اولین بار در تاریخ ایران، یک گروه نظامی اعتصاب کرده بودند. 

هی از همکاران دیگر، دانشجویان شهربانی را روی دوشمان بلند ما با آقای رحمت جزنی و گرو

کردیم و بردیم در دانشگاه تهران و سه روز تمام در مبارزات بزرگ آنها شرکت کردیم، تا اینکه 

هایشان رسیدند و به اعتصاب پایان دادند. واقعاً دانشجویان آموزشگاه عالی شهربانی به خواسته

های ما با دانشگاه. قانونی در آن زمان در شورای شد با درگیریپایان اعتصاب آنها مصادف 

دانشکده ثبت نام بکنند، به من اخطار  9توانند در دانشگاه گذاشته بودند که دانشجویان نمی

کردند که یا باید در دانشکده داروسازی باشی یا در دانشکده علوم و بدون اینکه رضایت خاطر 

شکده علوم را تمام بکنم یا داروسازی را، مرا از دانشکده علوم من را فراهم بکنند که من دان

 بیرون کردند. 

ها و همکاران داروساز من بنابراین ما خوشبختانه دانشجوی داروسازی شدیم. برای اینکه بچه

بدانند که آن موقع وضع داروسازها از نقطه نظر اجتماعی به چه ترتیبی بود، به این مسئله 

های پزشکی در مملکت به وجود آمده بود، در زه مسئله آزمایشگاهکنم؛ تااشاره می

سال ]درس[  9شد که فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی های پزشکی کوشش میآزمایشگاه

بخوانند و به عنوان متصدیان آزمایشگاه در کشور کار کنند، ما شروع کردیم به مبارزات بسیار 

اساتید ما مثل مرحوم دکتر نامدار که رئیس  شدیدی در دانشکده داروسازی، خوشبختانه

دانشکده بودند، مرحوم دکتر نظامی، مرحوم دکتر مافی که استاد بیوشیمی بودند، مرحوم دکتر 

نیک نفس، مرحوم دکتر میردامادی و بسیاری دیگر مثل مرحوم دکتر نادر شرقی و دکتر 

جالب ما برای شورای دانشگاه  مظفری ]همگی همگام و همراه در این مبارزه بودند[. استدلال

های دانشجویان داروسازی مسائل آزمایشگاهی است، شما چگونه درس %22این بود که 

 توانید این گروه را از داشتن آزمایشگاه محروم کنید؟ می

با مبارزات طولانی موفق شدیم شورای دانشگاه و شورای دانشکده پزشکی را که آقای دکتر 

ای بگذارند نامهبا ما مخالف بودند، وادار کنیم تصویب %122ضور داشتند و جهانشاه صالح در آن ح

ساله علوم آزمایشگاهی، به عنوان متصدیان  3توانند با گذراندن دوره که دکترهای داروساز هم می

آزمایشگاه پزشکی معرفی شوند و این یک راه بزرگی باز کرده بود برای کسانی که در دانشکده 
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د ولی یا به دانشکده داروسازی علاقه نداشتند یا مثل من عشق به کارهای داروسازی بودن

آزمایشگاهی داشتند. بنابراین این امکان را پیدا کرده بودیم که به آزمایشگاه برویم. راه برای من 

باز شده بود و موفق شدم به عنوان دانشجوی داروسازی یک معرفی نامه از آقای دکتر عبیدی)؟( 

کتر آژیر بگیرم، ایشان در آن زمان رئیس آزمایشگاه بیمارستان سینا بودند و بنده برای مرحوم د

 را به عنوان کارآموز آزمایشگاهی در بیمارستان سینا قبول کنند.

  ببخشید آقای دکتر منظورتان از َآقای دکتر مافی، استاد بیوشیمی است که در ضمن شیمی

 دادند؟معدنی هم درس می

ن همان مدانید یکی از اساتید برجسته بیوشیمی ما بودند. ، و همان طور که میکاملاً ضیاء ظریفی:

روز اول که رفتم خدمت آقای دکتر آژیر خودم را معرفی کردم و دکتر آژیر هم آدم بسیار 

ر رشتی س -شوخی بود و شروع کرد به سر به سر من گذاشتن، یک کم هم با لهجه اصفهانی

 به سر ما گذاشت. 

 خواهی بیایی اینجا چه کار کنی؟ و میگفت: آخه ت -

 خواهم بیایم اینجا.گفتم: من عشق فراوانی به آزمایشگاه دارم و می -

 گفت: خب بیا. روپوش داری؟  -

 گفتم: نه!  -

 یک آقایی آنجا بود به نام سید که مستخدم آزمایشگاه بود. 

ش بینیم اندازها را بده به آقای ظریفی بپوشد بگفت: آقا سید یکی از آن روپوش کهنه -

 هست یا نه. 

آقای سید هم به جای اینکه یک روپوش کهنه بیاورد، یک روپوشی نو تن ما کرد و در حقیقت 

که هنوز چند ماهی از دانشکده ما بیشتر نگذشته بود شدیم دانشجوی  1395در دی ماه سال 

 کارآموز بیمارستان سینا.

  شد؟شما پرداخت میببخشید آقای دکتر در دوره کارآموزی حقوقی هم به 

-9کردند، ولی چون من تقریباً تا ساعت نه. در دوره کارآموزی حقوقی پرداخت نمی ضیاء ظریفی:

رساندم، دکتر دستور داده بود ماندم و بعد خود را به دانشکده میبعداز ظهر در آنجا می 5/1

زندگی نداشتم، من ها یک نهاری هم به ما بدهند، چون من واقعاً خانه و که از ناهار مریض

ین کردیم به همو دکتر سمسار یک اتاق داشتیم توی خیابان شیخ هادی که با هم زندگی می

 ها یک ناهار در آنجاجهت گرفتن یک نهار از بیمارستان برای ما خیلی مهم بود اینکه با بچه

 بخوریم.



 11 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 
 ار سردبیر کنید همان آقای دکتر سمسببخشید این آقای دکتر سمسار که شما اشاره می

 روزنامه کیهان هستند؟

 بله سردبیر روزنامه کیهان، دانشیار دانشکده داروسازی. ضیاء ظریفی:

  بله آقای مهدی سمسار یکی از مترجمان برجسته هم بودند که آثارشان در حال حاضر نیز، در

 حال انتشار است.

دند دانشگاه و دانشیار آقای دکتر سمسار در آن موقع دانشجوی داروسازی بودند و بعداً هم آم

مفردات پزشکی شدند با مرحوم دکتر شاهرخ و تا انقلاب سردبیر روزنامه کیهان بودند. علاوه 

 اند.های اجتماعی، در زمینه داروسازی و مفردات پزشکی هم چند کتاب نوشتهبر کتاب

ی پزشکدکتر فرسام در زمینه مفردات پزشکی مشغول بودند و خرده نگاری جزئی از مفردات 

 است.

بهمن  15بهمن اتفاق افتاد. تیراندازی به شاه در  15در این زمان، داستان تیراندازی به شاه در 

به خصوص در کوی دانشگاه، در مقابل نیروی  سبب شد که مقدار زیادی از مبارزات دانشجویی

گ برگشته گ بزرنیبهمن اتفاق افتاد، ما از یک میت 15انتظامی قرار بگیرد. شبی که داستان 

ها سراسیمه بودند، من و سمسار هم در ها در همه اتاقبودیم. رفتیم به کوی دانشگاه همه بچه

های جدید، یک اتاق با همدیگر داشتیم. افراد خیلی زیادی نداخل کوی دانشگاه در ساختما

ه ز آنها بای از همکارانی که بعضی اهم از دوستان ما بودند، آقای باستانی پاریزی بودند و عده

دانستیم تکلیف ما فردا چیست و چه اتفاقی فردا در دانشگاه لطف خدا هنوز زنده هستند، ما نمی

 خواهد افتاد.

آنچه که مسلم بود این بود که فردا هجومی به دانشگاه خواهند داشت. به همین جهت ما آن 

ی راهرو یک بخاری نفتشب با استفاده از بخاری نفتی گوشه راهرو که بسیار بزرگ بود، )در هر 

های سیاسی و کرد( شروع کردیم به کتاب سوزان و هرچه که کتاببود، که همه جا را گرم می

-ها هم که خیلی برای ما عزیز بود و نمیچپی داشتیم آن شب سوزاندیم و بعضی از کتاب
حلبی  هخواستیم بسوزانیم را با عجله و شتاب رفتیم در کوی دانشگاه و جعبه مقوایی یا جعب

درست کردیم و اینها را در آنجا حفظ کردیم. فکر ما کاملاً درست بود چراکه روز بعد از واقعه 

بهمن ریختند به دانشگاه و عده زیادی از دانشجویان، منجمله بنده را گرفتند و بردند به  15

ی اشهربانی و شروع کردند به بازجویی کردن و وقتی که دیدند ما تقصیری نداریم و کاره

کردیم ما را آزاد کردند ولی دیگر تمام آن نیستیم و بجز کارهای دانشجویی کار دیگری نمی

 مبارزات دانشجویی به کلی تعطیل شد.
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 به کلی تعطیل شد یا حالت زیرزمینی به خود گرفت؟ 

ز اها که ول کن نبودند و در همان اولین هفته بعد : بله، کاملاً زیر زمینی شد. ولی بچهضیاء ظریفی

بهمن به جای اینکه مبارزات سیاسی دانشجویی به صورت مخفی انجام بگیرد مبارزات  15

سیاسی تبدیل شد به مبارزات صنفی و به صورت علنی انجام گرفت. دلیل ما هم عبارت از این 

دادند که ما به همه کمک بود که الحمدلله آقای اعلی حضرت زنده ماندند و داشتند قول می

کنیم و... ما هم به آقای دکتر سیاسی )خدا عمرش دهد دانشجوها هم کمک می کنیم و بهمی

 مند بود.( یک نامهعلی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه چقدر به ما علاقه چقدر مرد بزرگی بود،

خواستیم برویم خدمتشان، با مفصل نوشتیم که در آن نیازهایمان را شرح دادیم. روزی که می

 422ی برویم، تمام دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه که در حدود خود گفتیم چرا اینجور

نفر بودیم، پیاده از کوی دانشگاه رفتیم به سوی دبیرخانه دانشگاه که در خیابان شاه رضا آن 

 موقع و انقلاب امروز و در حدود دروازه دولت بود. 

ن امیرآباد خراب بود، اتوبوس های ما کاملاً معلوم بود. حمام امیر آباد خراب بود، رستوراخواسته

ها را خدمت ریاست دانشگاه تقدیم آمد و... نوشتهنداشتیم، اتوبوس آخر وقت با چه وضعیتی می

 کردیم. 

توانم نفری که در خیابان هستید را نمی 422آقای رئیس دانشگاه گفتند: من که همه شما 

 بیایند پیش من.  نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید که 3-4بپذیرم، شما 

نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردند از جمله  5المجلس نشستند و دانشجویان هم همان جا فی

ه هایمان را ببنده انتخاب شدم که به عنوان نماینده برویم خدمت دکتر سیاسی. رفتیم و حرف

رآباد یاورند امیهایتان منطقی است و قول دادند که یک شب تشریف بایشان زدیم و گفتند حرف

و با ما شام بخورند. ما که برگشتیم به امیرآباد، دیدیم زمینه از هر نظر مناسب است برای انجام 

ای تشکیل دادیم و یک مقدار کارهای صنفی. همان شب ما در رستوران کوی دانشگاه، جلسه

یش هاز عکسبنیان سازمان دانشجویان کوی دانشگاه تهران را در همان شب ریختیم که بعضی ا

هایی که با آقایان دکتر سیاسی در این کتاب )سازمان دانشجویان دانشگاه تهران( هست و مهمانی

 و دکتر معظمی و آقای دکتر شایگان و اساتید دیگر داشتیم، همه هست.

ما در آن شب بنیان سازمان دانشجویان کوی دانشگاه تهران را گذاشتیم و این سازمان بعدها 

های مبارزه سازمان دانشجویان دانشگاه تهران که یکی از بزرگترین سازمانتبدیل شد به 

دانشجویی در طی تاریخ دانشگاه بود. من به طور کامل در کتاب سازمان دانشجویان دانشگاه 

تا  1399تهران با نگاهی دیگر به پیشینه مبارزات دانشجویی در ایران )مبارزاتی که از سال 

 گان قرار بگیرد.رداختم، که امیدوارم مورد استفاده آیندهانجام گرفت( پ 1339سال 
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  خیلی ممنون آقای دکتر. شما در رابطه با خاطراتتان در دوره تحصیل و وقایع مهم کم و بیش

فرمودید ممکن است خواهش کنیم که برگردیم به وضع دانشکده داروسازی، وضع آموزش در 

ه آیند اطراتی دارید که برای دانشجویان فعلی وآن موقع و اساتیدتان، و اگر از آن اساتید خ

 ای]بفرمایید،[ بسیار خوب خواهد بود که بدانند استادان شما در آن موقع چه رفتار آموزشی

داشتند و همچنین اگر درباره وضع تحصیلی و وضع اجتماعی داروسازی در آن زمان هم 

 شویم.بفرمایید، بسیار ممنون می

سگزارم که این سؤال را فرمودید. دانشکده داروسازی در حقیقت دانشکده بسیار سپا ضیاء ظریفی:

های داروسازی و اساتید داروسازی در حقیقت هم عالم بودند هم چند جنبه بود و بچه

سیاستمدار، هم مبارز بودند و هم محافظه کار. مثلاً همانطور که اطلاع دارید رئیس دانشکده 

مرحوم دکتر مهدی نامدار که به ما مفردات پزشکی درس  ما مرحوم دکتر مهدی نامدار بود.

دادند، اول نظامی بودند بعداً استعفا دادند، بعداً وارد سیاست شدند، شهردار تهران شدند و می

در یک وضع خاص سیاسی علمی بودند، در عین حال یک هنرمند بسیار بسیار قابلی بودند که 

 خواهم این رابطه احساسی را بگویم. میدادند، من در دانشکده هنرها هم درس می

بهمن، ما در آزمایشگاه خرده نگاری نشسته بودیم و خانم دکتر فردوس که معاون  15بعد از 

داد، در همین موقع خبر آوردند آقای دکتر شاهرخ بود داشت کار با میکروسکپ را به ما یاد می

دانستم که سمسار مقدار د. من میاند آقای دکتر سمسار را بگیرنکه از حکومت نظامی آمده

های چپی دارد. در فاصلة اینکه سمسار را از کلاس بیاورند به اتاق رئیس دانشکده، زیادی روزنامه

 من از آقای دکتر شاهرخ و خانم دکتر فردوس اجازه گرفتم که بیرون بروم.

 پرسید: کجا )؟( -

 اک سازی کنم.خواهم بروم اتاق سمسار را پدر گوش دکتر شاهرخ گفتم: می -

 گفت: بدو.  -

دهد. حالا با چه وضعی من خودم را از دانشگاه رساندم به خُب این چقدر علاقه را نشان می

امیر آباد که آن موقع بیابان وسیع ریگزاری بود، عرق ریزان خودم را به اتاق سمسار رساندم، 

بود و ما به اتاق دیگری  کلید اتاقش را داشتم و این موقعی بود که سمسار از اتاق ما جدا شده

 رفته بودیم. 

خلاصه اتاقش را پاک کردم که دیگر چیزی در دسترس پلیس به عنوان مدرک نباشد، سمسار 

و  12را آوردند آنجا، اتاقش را گشتند و چیزی پیدا نکردند و سمسار را بردند زندان، ما دیدیم 

داریم جز اینکه برویم پیش آقای ای نروز است سمسار توی زندان است با خود گفتیم چاره 15

دکتر نامدار، یک روز عصر من و آقای دکتر فیضی دوتایی رفتیم به دانشکده هنرهای زیبا، در 
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یم که دانستخیابان فرانسه، دکتر مشغول تمرین بود. ما را پذیرفت. ما داستان را گفتیم و می

رد و با دستگاه حاکمه هم خیلی آرا ارتباط بسیار نزدیکی داآقای دکتر نامدار با مرحوم رزم

تواند این جوان را نجات دهد. باور کنید آقای دکتر! زمانی که ما این نزدیک است و بالاخره می

مطلب را به دکتر نامدار که استاد ما بود و در حقیقت از دید ما یک استاد مرتجع و طرفدار رزم 

د و آن را از زندان نجاتش داد که ما تا ای با محبت و با صمیمیت آمآرا بود، گفتیم، به اندازه

 ابد مرهون مراحمش بودیم.

 کنم آن موقع هنوز دانشکده هنرهای زیبا درست نشده بود و ببخشید آقای دکتر، فکر می

منظورتان مدرسه عالی هنرپیشگی ست، که ایشان رئیس آن مدرسه بودند. این توضیح را هم 

صیل داروسازی در فرانسه، تحصیل هنرهای دراماتیك بدهیم که آقای دکتر نامدار علاوه بر تح

آوردند، هایی را هم ایشان روی صحنه مینامههم کرده بودند و در تهران گاهی اوقات نمایش

 در حالی که رئیس دانشکده داروسازی بودند.

دانم شما محضر ها بود، نمی: اصلاً ژست ایشان هم موقع درس دادن ژست هنرپیشهضیاء ظریفی

اد را درک کردید یا نه، واقعاً استاد بسیار صمیمی و با محبتی بود که با وجود اختلاف است

ای های صمیمیگفت شما بچهسلیقه سیاسی، ما را بیش از همه دوست داشت. برای اینکه می

-دهید. در آن زمان، اساتید اکثراً میای برای دانشکده انجام میهستید و دارید کار صمیمانه
ای داشتند، که این جزوه را مثلاً از کتاب فارماکولوژی فرانسه ترجمه کرده غلب جزوهآمدند و ا

ساعت سرکلاس بنشینند و جزوه بنویسند  9ها بخواهند تمام وقت دیدیدم اگر بچهبودند، ما می

واقعاً کار مشکلی است، یکی از کارهای سازمانی عبارت از این بود که دستگاه پلی کپی گرفتیم 

 12شاهی یا  5کردیم به انتشار جزوات اساتید به صورت پلی کپی. هر پلی کپی را هم  و شروع

فروختیم و این کار، کار خیلی خیلی بزرگی بود چون اساتید موفق شاهی به دانشجویان می

 شدند این جزوات پلی کپی شده را جمع بکنند و به صورت کتاب منتشر بکنند.

کردند. مثلاً درس و دانشکده داروسازی با هم ارائه می ها را در دانشکده پزشکیبعضی درس

داد، دانشجویان پزشکی سال سوم و میکروب شناسی را که دکتر میردامادی درس می

رفتیم، یا مرحوم دکتر کاسمی که پزشکی اجتماعی درس دانشجویان ما با هم سر کلاس می

حفیظی با دانشجویان پزشکی  دادند یا مرحوم دکتردادند با دانشجویان پزشکی درس میمی

های مشترک پزشکی داروسازی و حتی گاهی دندان دادند، همین طور اساتید درسدرس می

 دادند.پزشکی درس می

های آموزشی ما بود. در آن کردیم، گسترش آزمایشگاهترین چیزی که ما روی آن تکیه میمهم

وشش کردیم و بودجه خیلی زیادی از های آموزشی ما واقعاً ناقص بود و ما کزمان آزمایشگاه
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های آموزشی، مثلاً یادم هست آن موقع برای آزمایشگاه دانشگاه گرفتیم برای تکمیل آزمایشگاه

میکروسکوپ یک چشمی داشتیم، کوشش کردیم که  92خرده نگاری در حدود 

های دو چشمی تبدیل کنیم و وسعت زیادی های یک چشمی را به میکروسکوپمیکروسکوپ

هیم، میزها را عوض بکنیم. یعنی اینکه در تمام این کارهای گسترش شبکه آموزشی دانشکده بد

کردند، یعنی دانشکده را از خودشان جدا همکاران ما و دانشجویان ما دخالت مستقیم می

خواست جنگ و دعوا راه های سیاسی هم هر جوری که دلشان میدانستند. بله ساعتنمی

خواند. حتی در سالن رو دانشگاه هر کس به هر نحو، روزنامه خودش را میانداختند و در راهمی

کردند. به هر حال با وجود خفقان پایین که سالن پینگ پنگ بود هم گاهی اوقات مبارزه می

 که در دانشگاه بود یک فعالیت و نیروی نشاط آوری هم وجود داشت.

 ه بودند و هنوز دانشکده مستقل نشده کنم آقای نامدار رئیس فنی دانشکدآقای دکتر فکر می

 بود و ایشان رئیس فنی دانشکده بودند.

کاملاً صحیح است. چون دانشکده پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی یکی بود. آقای  ضیاء ظریفی:

دکتر جهانشاه صالح رئیس دانشکده بود و آقای دکتر حفیظی سردبیر دانشکده بود یعنی 

کی داروسازی و دندانپزشکی بودند. بعد از آقای دکتر نامدار وقتی های پزشسردبیر کل دانشکده

های سیاسی دیگر را شروع کرد، مرحوم دکتر مقدم ایشان رفت شهردار تهران شد و فعالیت

آمدند رئیس فنی دانشکده شدند در عین حال آقای دکتر مقدم رئیس هئیت مدیره بنگاه 

 دارویی کل کشور هم بودند.

 کده مستقل شد از دانشکده پزشکی؟در چه سالی دانش 

کنم در زمانی بود که من دانشکده نبودم، چون تا زمانی که من بودم دانشکده : فکر میضیا ظریفی

های ما را هم دکتر جهانشاه صالح امضا نامهپزشکی و داروسازی و دندانپزشکی یکی بود. گواهی

 نبودم. بود که من دانشکده 39کنم که بعد از سال کرد و فکر می

 بود. 1335: سال دکتر فرسام

 : شما مطمئن هستید، چون سالی که ما وارد شدیم دانشکده مستقل بود.دکتر نوری

است و باز هم اولین رئیس دانشکده، آقای  1335: نه هنوز مستقل نبود. سال استقلالش دکتر فرسام

های دادند، دیپلممی هایی کههم دیپلم 35و  31دکتر مهدی نامدار شدند. ولی حتی تا سال 

 شد.داروسازی و دندانپزشکی نوشته میقبلی بود که در آن دانشکده پزشکی، 

: آقای دکتر اگر خاطراتی از استادهایتان دارید و یا اگر از دانشکده باز هم خاطراتی دکتر فرسام

 هست، بفرمائید:
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ر که عرض کردم داشتن سازمانی بله، خاطرات خیلی زیادی از اساتیدمان داریم، همان طو: ضیاء ظریفی

های جمعه اساتیدمان داد که شببه نام سازمان دانشجویان کوی دانشگاه به ما این امکان را می

هایی بود. در اول جلسه، من گزارش های جمعه داستانهای شبرا دعوت کنیم، در این دعوت

شد، که ها شروع میهای بچههدادم، بعد هم برنامخیلی مختصری به عنوان دبیر سازمان ارائه می

کردند. و پس از آن اگر انتقادی چیزی داشتند نسبت به مسائل صنفی دانشجویی مطرح می

آوردند، یک از اشعار شد، اول آقای باستانی پاریزی تشریف میهای هنری شروع میبرنامه

فروهی که خواندند پس از ایشان، همکاران دیگری مثل مرحوم دکتر علی زیبایشان را می

آمدند بیانات و شعرهایشان را دانشجویی پزشکی بود یا آقای فریور که دانشجوی حقوق بود، می

خوردند یکی از آنها را ما انتخاب آمدند و با ما شام میخواندند، سپس اساتید میبرای ما می

برای  د آنجاکردیم برای سخنرانی، مثلا یک بار، مرحوم دکتر فتح اله علم تشریف آورده بودنمی

ما کنفرانس داده بودند و بعداً هم با ما شام خوردند )که متاسفانه من نتوانستم آن عکس را در 

کتاب سازمان دانشجویان کوی دانشگاه بگذارم، چون یک سالنامه منتشر کرده بودیم در آخر 

 و همچنینکه شاید توی کوی دانشگاه باشد، که تمام جزئیات را در آنجا نوشته ام(  1392سال 

اکبر سیاسی رئیس دانشگاه چندین بار با ما شام خوردند و در کوی دانشگاه سخنرانی دکتر علی

های مختلف در آنجا کردند و مرحوم دکتر شایگان، دکتر معظمی بسیاری از اساتید دانشکده

  ارتباط خیلی صمیمانه و نزدیکی داشتند.

تیم خواسبه خاطر اینکه ما نمی« ه باید حفظ شوداستقلال دانشگا»شعار ما در آن زمان این بود: 

که پلیس در داخل دانشگاه باشد و اختیار اساتید دانشگاه دست خارج از محیط دانشگاه باشد، 

به همین جهت مسئله حفظ استقلال دانشگاه تهران برای ما از اهمیت خاصی برخوردار بود و 

ند، ما هم عاشق اساتید بودیم، در همین حالی به دلیل این شعار، باور کنید اساتید عاشق ما بود

ها یک که اختلاف سیاسی ممکن بود داشته باشیم ولی ما آنها را دوست داشتیم. مثلاً ما صبح

تیم والیبال داشتیم در این تیم والیبال چند استاد بود و چند دانشجو. من موقعی که خدمت 

توی همین زمین دانشگاه که الان نماز جمعه آمدم کردم از امیرآباد میدکتر آژیر کارآموزی می

آمدند آقای دکتر آمدند، دکتر باقر نصیرپور میشود. مرحوم دکتر قریب میدر آن برگزار می

آمدند )نه دکتر مولوی دانشکده آمدند آقای دکتر مولوی که استاد حقوق بودند میآژیر می

آمدیم و صبح والیبال ی دیگر هم میآمدند، من و دو تا دانشجوپزشکی( آقای ایرج افشار می

 کردیم یعنی اینقدر محیط صمیمانه بود.بازی می

گفت هیچ هیچ، این را هم بگویم که هر موقع ما هیچ به هیچ بودیم، نفری هم در آنجا بود می

کرد به این شکل و ما در حقیقت با گفت هیچم به هیچت. شوخی میمرحوم دکتر قریب می
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ای داشتیم و خوب خاطرت بسیار بسیار فراوانی رفتار دوستانه و صمیمانهاساتیدمان یک چنین 

در طی دوران تحصیل بود برای ما، ولی خوب مهمترین خاطره از نظر شخص بنده که بعداً به 

آن اشاره خواهم کرد آشنایی من با همسرم، خانم دکتر توران زیرک زاده بود که با من همشاگرد 

سال هم هست که با  51نشستیم و بعداً با هم عروسی کردیم و الان بود و در روی یک میز می

 کنیم.هم زندگی می

 .بفرمائید کدام دکتر قریب منظور شما است 

دند و ش: منظور من دکتر محمد قریب استاد اطفال بودند که صبح خیلی زود بلند میضیاء ظریفی

 زودتر از همه ما هم در زمین بازی بودند.

ای که خاص دانشکده داروسازی بود و من در کتاب خودم به آن اشاره کردم ولی مسئله اساسی

ای بود که بین کمک ام، مبارزههای داروسازی را هم گذاشتهو یک عکس دسته جمعی بچه

ام، داروسازان و دکترهای داروساز در آن موقع در گرفته بود. در آن زمان، در مجلس پانزده

ازان داروسخواست، به کمکدلایل مختلف( که این قانون می شد )بهقانونی داشت تصویب می

ها اجازه بدهد که از دکترهای داروساز استفاده بکنند کردند در داروخانهگذاری میکه سرمایه

و داروخانه را به نام خودشان بکنند، و این درگیری تحت عنوان لایحة بهداشت شهری، به مدت 

ها درگیر مشغول خود کرده بود. ما از یک طرف با مجلسیسال تمام دانشکده داروسازی را  9

بودیم از طرف دیگر با دولت درگیر بودیم، با گروه صنفی داروسازان هم درگیر بودیم و همچنین 

 داروسازان.با خود همین آقایان کمک

هایی سازمان دانشجویان دانشکدة داروسازی که آن حال ببینید که چه دردسر و چه درگیری

آقای دکتر فیضی دبیرش بود و بعداً آقای دکتر ملک پور دبیرش شدند و آقای دکتر موقع 

شایورد، )پیش از ایشان دکتر زرکشیان بودند و بعد آقای دکتر شایورد( و دکتر فخرایی همه 

کردند، منجمله آقای دکتر یزدی که بعداً وزیر خارجه های فعالی که در آن زمان فعالیت میبچه

دکتر ابراهیم یزدی( و این عکس خیلی جالب که عکس همه آنهاست، و در اینجا شدند، )آقای 

ها صفحه مشخصی ندارند ولی در زیر آنها نوشته تظاهرات ما هجوم آوردیم به مجلس، عکس

دانشجویان سال دوم دانشکدة داروسازی در مقابل بهارستان در اعتراض به لایحة بهداشت 

ها را در اینجا بشناسید. ما در آنجا فهمیده سیاری از چهره، که شاید شما ب1392شهری بهمن 

داروساز پولی هنگفتی در آن موقع گذاشته بودند که نمایندگان مجلس بودیم این آقایون کمک

را بخرند و بتوانند لایحة بهداشت شهری را به تصویب برسانند که به هر حال و با کوشش 

دارد، نگذاشتیم که واقعاً این لایحه به تصویب برسد و فراوان که تا امروز هم این کوشش ادامه 
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حق دکترهای داروساز ما از بین برود و این یکی از آن خاطرات بسیار بسیار خوبی است که ما 

 در دانشکده داروسازی داشتیم.

  ببخشید آقای دکتر، چون در رابطه با دکتر مظفری دانشجویان هیچ گونه اطلاعی ندارند و

دو دوره بیشتر نبوده و الان اتفاقاً چند روز پیش )شنبه( پسرخاله ایشان ایشان در یکی 

مراجعه کرد به موزه که برای ایشان بزرگداشتی انجام بدهند اگر ممکن هست در مورد ایشان 

 بفرمائید.

شناسی هم در آن زمان شناسی بودند و مسئله سم: مرحوم دکتر مظفری استاد سمضیاء ظریفی

دیم کررفتیم در پزشکی قانونی کارآموزی میشناسی مثلاً ما میدر مورد سمبسیار مهم بود. 

که ببنیم که کسی که مثلاً با تریاک خودش را مسموم کرده یا استریکنین خورده یا اینکه یک 

بایست این ماده سمی رو از بدنش جدا کرد و آقای اند، چگونه میمادة دیگری به او خورانده

داد. در ضمن آقای دکتر مظفری در سر چهار راه تیر و ها را یاد میدکتر مظفری تمام راه

خیابان کاخ یک آزمایشگاهی داشتند به نام آزمایشگاه تیر که این آزمایشگاه را با همکاری آقای 

کردند. آقای دکتر محسن مجتبایی داماد مرحوم دکتر ادیب دکتر محسن مجتبایی اداره می

 بودند و استادیار بودند. 

کردند. استاد مظفری خیلی به من ها آن آزمایشگاه را اداره میرحوم دکتر مظفری و صبحم

 علاقه داشت یک روز من را صدا کرد.

گفت: فلانی شنیدم که تو در آزمایشگاه بیمارستان سینا کار کردی؟ )که داستان را در  -

 این کتاب نوشتم(. 

 گفتم: بله. -

 مندگفتند که خیلی به کارت واردی و علاقهگفت: من از مرحوم دکتر آژیر پرسیدم و  -

دانی ما یک آزمایشگاهی داریم با آقای دکتر مجتبایی در چهار راه هستی. همانطور که می

ان آیند خونشها که میها اول وقت بیاید و مریضگردیم که صبحتیر و به دنبال کسی می

 را بگیرد و کارشان را انجام دهد.

آقای دکتر آژیر این کار را بکنم. برای اینکه من عادت دارم صبح گفتم: من باید با اجازه  -

زود قبل از اینکه کارمندان دیگر بیایند، بروم آزمایشگاه سینا همه چیز را آماده کنم، 

 ها(. گیری و از این حرف)محیط کشت آماده کنم، خون

ه بگیر از نظر خواهی از ایشان اجازام، حالا میگفت: نه. من با دکتر آژیر صحبت کرده -

 احترام، حتماً لازم است. 
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من رفتم خدمت دکتر آژیر و گفتم آقای دکتر یک همچنین وضعی پیش آمده و استاد مظفری 

گفته که من بروم آزمایشگاه تیر. استاد مظفری و آقای دکتر مجتبایی آنجا بودند و من را 

و یک مستخدمی همه بود.  ها شما بیایید اینجامعرفی کردند و دکتر مجتبائی هم گفت صبح

آمدند و خونشان را بگیرید و ببرید و اگر گاهی کاری لازم است بعد از تا مریض می 15تا  12

ظهرها بیایید انجام دهید من رفتم به آزمایشگاه تیر و دکتر مظفری به دکتر مجتبایی گفت 

 حق الزحمة ایشان را هم بده. 

ها بروم آنجا خون ان حقوق تعیین کرد که من صبحتوم 152آقای دکتر مجتبایی برای من ماهی 

آمدم آنجا هم می 1بگیریم البته آنقدر که عشق آزمایشگاه داشتم بعدازظهرها بعد از ساعت 

خواستیم بکنیم، برای نشستم فرمول شمارش و آزمایش ادرار و بقیة کارهای دیگری که میمی

شگاه تیر شدم تا وقتی که دیگر در حقیقت دادم. کم کم من عضو لاینفک آزمایایشان انجام می

رفتم مؤسسه پاستور از آن آزمایشگاه جدا شدم، مرحوم دانشکده من تمام شد و من چون باید می

ای با من داشت. استاد بسیار دقیقی در کار زهرشناسی دکتر مظفری یک چنین ارتباط صمیمانه

 دارم. بودند و من خاطرات بسیار زیادی در مورد کارهای ایشان

  ًآقای دکتر از خیلی از اساتید نام بردید، ولی از آقای دکتر گل گلاب ذکری نکردید طبیعتا

هایی بود که هم در ایران و هم در خارج اهمیتی داشته آقای دکتر گل گلاب یکی از شخصیت

شود از چیزهایی است که که الان خوانده می "ای ایران"و به اضافه اینکه اون داستان سرود 

 دانید.ایشان گفته، اگر صلاح می

 دم.ام را با ایشان گذران: بله شما یک ذره عجله فرمودید برای خاطر اینکه من پایان نامهضیاء ظریفی

 .و همین طور از آقای دکتر نیك نفس 

دیم، دی: از مرحوم دکتر نیک نفس که اتفاقاً با آقای دکتر فرسام داشتیم موزه را میضیاء ظریفی

ه مرحوم دکتر نیک نفس آنقدر سر این تشریح و استخوان شناسی ما را اذیت گفتم کمی

گفت خواست ما را اذیت کند، میهای بدن را حفظ بود و هر وقت میکرد. تمام استخوانمی

 تا مثلاً. 5گفتیم های مچ ما هم میاستخوان

 های داروسازی هست؟: الان درس تشریح جزو درسدکتر نوری

 تر از گذشته است.ه الان هست یک کمی هم مفصل: بلدکتر فرسام

رفتیم به اتاق تشریح مشترک با پزشکی و خوب جسد داشتیم و : بله آن موقع ما میضیاء ظریفی

 آمدند خیلی همبقیة کارهای دیگر آقای دکتر نیک نفس هم گاهی اوقات با لباس نظامی می

 کردند.ما لطف می آمدند پشت میز دانشکده و بهچاق بودند عرق ریزان می
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 ایخواستم که یک پایان نامهداستان مرحوم دکتر گل گلاب که شما اشاره فرمودید، من می

بگیرم که نه جنبه خیلی زیاد علمی داشته باشد و نه وقت گیر برای من باشد. یک کتابی پیدا 

رای داشتند ب کرده بودم، این کتاب را خانم دکتر میرهادی از پاریس اون موقع که اونجا تشریف

من فرستادند و راجع به نظریة ژنتیکی لیسینکو من چون علاقه داشتم بروم دکتر بیولوژی 

بشوم و بالاخره به این آرزوی خودم هیچ وقت نرسیدم این کتاب را برای من فرستادند در همان 

ی یک ازمان در روسیه و شوروی سابق یک آقایی پیدا شده بود به نام آقای لیسینکو که این آق

 هاییتئوری آورده بود که این تئوری عبارت از این بود که اگر بعضی از گیاهان را در محیط

قرار بدهیم که این محیط بتواند تغییرات ژنتیکی در داخل این گیاه بدهد ممکن است که 

ای از این گیاه را داشته باشیم و در حقیقت یک چیزی بود که جنبة فلسفی های تازهجنس

 راجع به موتاسیون و نظریة لامارک و نظریة بیچورین و نظریة داروین.  داشت که

ممکن است بدانید که مرحوم دکتر گل گلاب تحصیلات خود را در روسیه گذرانده بودند و 

شناس بسیار عالی بود. به من بینهایت علاقه مند بود به خاطر تفکر سیاسی و به خاطر گیاه

 . ای که به هم دیگر داشتیمعلاقه

 خواهم این را بگیریم.من وقتی که آمدم به ایشان گفتم: استاد من می -

 توانی از عهده اش بربیایی)؟(گفت: می -

 کنم. گفتم: والا کوشش خودم را خواهم کرد و به لطف شما ببینم چه می -

نامه من به عنوان نظریة لیسینکو و مقایسه آن با نظر بیچورین و داروینسیم منتشر شد، پایان

نی در حقیقت داروینسیم و موتاسیونیسم و تطابق آن با نظریة لیسینکو. من با وجود اینکه یع

داد که آقای لیسینکو که بیولوژیست شوروی بوده خوب جنبة سیاسی به من تفکر این را می

 هایش را قبول کرد.حرف

 هایزند حرفهایی که میآید این حرفمن به مرحوم دکتر گل گلاب گفتم: به نظر نمی -

 صحیح و منطقی باشد.

 گفت: نه، چرت و پرت خیلی زیاد گفته است.  -

 خواهم بنویسم این را.گفتم: من می -

 خواهی بنویس.گفت: هرچه می -

من رساله داروینسیم و موتاسیونیسم و مقایسه آن با نظریة لیسینکو را که نوشتم، کتاب رفت  

رفتم نزد ودند و من روزهای فراوان میبه هیئت داوران. آقای دکتر گل گلاب، استاد گرامی ب

 ایشان. 
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رفتم خانه استاد و به من اظهار هم با ایشان صحبت کردم. گاهی می "ای ایران"درباره سرود

ام را آورد. پایان نامهکردند و خانم هما گل گلاب که آن موقع کوچک بود چای میلطف می

ه شورای دانشگاه. یک نسخه را باید استاد کردیم و بدهیم بکپی مینسخه پلی 5نوشتم دادم در 

نسخه دیگر هم به اساتیدی که جزء داوران  3کرد و یک نسخه را هم شورای دانشگاه و امضا می

شد. آقا این کتاب ما رفت دست دکتر جهانشاه صالح )یا علی(. دیگر ببینید بودند باید داده می

انداختن این چه چیزهایی است که شما  چه بلایی سر ما آمد شروع کرد به داد و بیداد راه

 خواهید مطلبنویسید اینجا که جای فلسفه نیست که شما راجع به مسائل داروسازی میمی

 بنویسید.

آقا دعوایی شد بین مرحوم دکتر گل گلاب و دکتر صالح و دکتر گل گلاب در دفاع از من 

نوشته شده است و درباره  1332هایی است که درباره ژنتیک در سال که این یکی از نظریه

کند و ایشان بسیار خوب نوشته است. شما چطور مندلیسم، لامارک و بیچورین بحث می

ها و که بله یک تز به این خوبی را کنید. خلاصه کار کشید به روزنامهاین را قبول نمی

کردند و های چپ از ما دفاع میخواهد قبول کند. به هر حال روزنامهدانشگاه نمی

ها. خلاصه با لطف آقای دکتر گل های راست فحش فحش کاری و از این حرفروزنامه

هایی که با درجة ممتاز گلاب پایان نامة بنده با درجة ممتاز تصویب شد چون پایان نامه

کرد، دانشگاه هم مجبور شد آن را چاپ کند. این هم شد باید دانشگاه چاپ میتصویب می

 ب.جریان بنده و دکتر گل گلا

 مطلبی بفرمایید. "ای ایران"دانید راجع به سرود مقتضی می 

بله. موقعی دکتر این سرود را سرودند داستانش را برای من فرمودند. دکتر مثل اینکه : ضیاء ظریفی

رفتند، هنوز جنگ تمام نشده بود و سربازهای آمریکایی در گوشه یک روز در خیابان استانبول می

نهایت ناراحت شدم و رفتم شدند. استاد گفت من بیها میند و مزاحم خانمها بودو کنار خیابان

بالای دفتر آقای روح اله خالقی که در خیابان استانبول بود. آن موقع یک بازاری بود که پایینش 

ها بودند و بالایش آقای روح اله خالقی یک کلاس موسیقی داشت. ها و پرتقال فروشماهی فروش

و شروع کردم به سرودن این شعر و اتفاقاً یک کتابی در همین چند روز اخیر نجا آگفت رفتم 

ای ایران "تا شعر مرحوم دکتر گل گلاب، یکی شعر  9منتشر خواهد شد به نام پزشکان شاعر که 

کتاب را شما بتوانید  آنچاپ خواهد شد. امیدوارم  "آذربایجان"شعر معروف آن و  "ای مرز پرگهر

واست خگفت که آدم موی بر تنش بر میبا احساس استاد راجع به این شعر می پیدا کنید. آنقدر

خواند و الان در هر جایی که ها این شعر مهجور بود و کسی این شعر را نمیدانید مدتو می
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خواهند هیجان های مبارزات صنفی و سیاسی دارند و هرجا که میهای دانشجو که جنبهبچه

 کنند.شروع می "یرانای ا"ایجاد کنند اول با 

 عداً دانید که لیسینکو بببخشید آقای دکتر شما در آن انتقادهایتان را لیسینکو چیزی هم می

پردازی که موجب عقب ماندگی زراعت و کشاورزی شوروی شد. اصلاً نه تنها به عنوان نظریه

نوان که به عهسته ساخته بود اخراج شد بلکه تمام نظریاتش از بین رفت. گرچه یك هلوی بی

 برد.اش به کار مینظریه

نکو ای که لیسیفرمایید عقب ماندگی بیولوژی شوروی و ضربه: همان طور که شما میضیاء ظریفی

تحت حمایت استالین به بیولوژی روسیه زد واقعاً وحشتناک بود. در حالی که روسیه در آن 

رفته ا هم در برابر لیسینکو قرار گهای بسیار بسیار با استعدادی داشت که آنهموقع بیولوژیست

 بودند ولی خوب به دلیل سیاسی اکثر آنها را یا تبعید کردند یا از دانشگاه اخراج کردند.

 خواست شما راجع به آقای دکتر مقدم خیلی ممنون درباره این استادها فرمودید من دلم می

 کمی بفرمایید و نقش ایشان در انیستیتو پاستور.

وارد  مدند وآدانید که جزء گروه اول استادانی بودند که از پاریس ای دکتر مقدم می: آقضیاء ظریفی

انیستیتو پاستور شدند. در آن موقع مرحوم دکتر میردامادی، مرحوم دکتر ذوالریاستین، مرحوم 

شان آمده بودند مؤسسه پاستور. آقای دکتر مقدم دکتر مقدم، آقای دکتر بهمنیار، اینها همه

شناسی انیستیتو پاستور را داشتند و اصلاً آقای دکتر مقدم خودشان ش میکروبکه خوب بخ

دانید در دانشکده هم به ما درس دانستید و همین طور که میشناس میرا میکروب

دادند، شناسی میند. علاوه بر اینکه استاد میردامادی به ما درس میکروبدداشناسی میمیکروب

دم در انیستیتو پاستور بودند. ولی با تغییرات سازمانی انیستیو های مدید آقای دکتر مقمدت

پاستور و با آمدن دکتر بالتازار به مؤسسه و تغییراتی که از نظر سازمانی در آن مؤسسه دادند، 

 1331تا  1392های دکتر مقدم از آنجا کنار رفتند و همان جور که عرض کردم در بین سال

الیان کردند که ساه دارویی در خیابان ناصر خسرو فعالیت میبه عنوان رئیس هیئت مدیره بنگ

 متمادی در آن بودند من زیاد خبر دیگری ندارم.

: البته آقای دکتر مقدم و آقای دکتر شرقی و افرادی که در سرپرستی بنگاه دارویی کشور دکتر نوری

شد شان محسوب میگرفتند کار اصلی شان استادی بود و این کارهای دیگر کار فرعیقرار می

خواستند فرد با اسم و کردند و چون میو آنجا آقایانی بودند که بنگاه یا سازمان را اداره می

هایی هم آقای دکتر عنوان هم در رأس آن دستگاه باشد، اول آقای دکتر مقدم و در یک دوره

 شرفی رئیس آنجا بودند.
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 روسازی بفرمائید. در زمان ما احترام اگر اجازه بدهید یك مقدار راجع به محیط دانشکده دا

یقت گرفت در حقبسیار زیادی برای اساتید قائل بودیم به خصوص اگر کسی عنوان استادی می

خدایی بود در دانشکده. ولی این افراد در عین حالی که هم خودشان به دلیل مسائل شخصی 

حافظه لکتی بودند و تقریبا مطبیعتاً مجبور به حفظ ارتباطات و حفظ اصولی از نظر نظام کلی مم

کاربودند ولی در عین حال یك ارتباط احترام آمیز و صمیمی بین اساتید و دانشجویان برقرار 

کردند. همیشه واقعاً یك ارتباط عاطفی بود ولی دانشجویان همیشه یك حریمی را حفظ می

ما ودند. لطفا شنزدیکی بین اینها بود و همیشه در مواقع حساس کمك کنندة اصلی اساتید ب

 ای بکنید.در این رابطه هم، قبل از رابطة خانوادگی که دکتر فرسام فرمودند، اشاره

: ما در یک دوران بسیار بسیار بحران سیاسی مملکت بودیم که باید این حقیقت را در ضیاء ظریفی

ود های مختصری به وجکه حکومت رضاشاهی از بین رفت، آزادی 1392اینجا بگویم. در سال 

ها به طرف شد و گرایش جوان درستهای متعدد شدند، روزنامه درستآمد، احزاب سیاسی 

مسائل سیاسی افزون گشت. بیشتر احزاب چپ و به خصوص حزب توده ایران که آن روز هم 

به عنوان یک مرجعی بود، دار آزادی مملکت از نظر علمی و هم از نظر سیاسی، در حقیقت پرچم

م، از جمله دانشجویان. به همین دلیل من مثلاً با وجود اینکه کلاس ششم بود برای همة مرد

عضو حزب توده شدم و این گرایش  1394طبیعی را تازه تمام کرده بودم در دهم تیرماه 

سیاسی به طبع در دانشگاه کاملاً روشن و مشخص بود. وقتی که ما سازمان دانشجویان را 

 های دانشجویی جزء گروه چپ بودند. نمایندگان سازمان درست کردیم. اکثریت نزدیک به اتفاق

بود که مرحوم مهندس بازرگان و همکاران دانشجویشان مثل آقای دکتر ابراهیم  1394در سال 

یزدی، مرحوم دکتر چمران و آقای سحابی، اینها شروع کردند به تشکیل انجمنی به نام انجمن 

ر بازرگان در کتاب خودشان نوشتند و من در اسلامی دانشجویان که آن طوری که مرحوم دکت

کتاب خودم به او اشاره کردم بیشتر برای جلوگیری از نفوذ سیاسی حزب توده و اشاعة بهائیت 

از نقطه نظر مذهبی در داخل دانشگاه بود. خُب این یک چالشی بود که در داخل دانشگاه وجود 

ما بسیار جالب بود. ما اولاً در داشت. به همین جهت محیط دانشجویی ما محیط دانشکده 

دختر بیشتر نداشتیم. خانم من بود )خانم دکتر زیرک زاده(، خانم دکتر گلرخ  3کلاسمان 

ار ها بسیشرقی بود و خانم حشمت فرساد و در کلاس بالاتر فقط خانم ماهرخ شرقی بود. بچه

ردند. مثلاً آقای پروفسور کها و نسبت به استادها رفتار میبا احترام و با ادب نسبت به خانم

آمد، در سازمان کوی دانشگاه شب جمعه با ما جمشید اعلم یک عضو دربار بود. ولی وقتی می

کرد. کرد، واقعاً با صمیمیت و با محبت با ما رفتار میخورد و برای ما سخنرانی میشام می

انید دان طور که میهای سیاسی بود و از طرف دیگر هممحیط دانشگاه از یک طرف گرفتار بحث
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 هایمسئله ملی شدن صنعت نفت و وجود آقای دکتر مصدق در رأس جبهة ملی و آن فعالیت

توانستند خودشان را از آن جدا کنند، یکی از دار سیاسی مملکتی که دانشجویان نمیدامنه

 ام.شتهاید و در این کتاب هم نورود که حتماً شما هم خواندهخاطراتی که هیچ وقت یادم نمی

آقای دکتر مهدی آذر که تشریف آوردند، آقای رزم آرا یک سیلی به ایشان زد. این ولولة عظیمی 

در دانشگاه به وجود آورد که به اعتصاب کشید و ما یک هفتة تمام دانشگاه را به اعتصاب کشیدیم 

بگویم  توانمیخواهی بکند. در حقیقت متا وقتی که آقای رزم آرا بیاید دانشکدة پزشکی و معذرت

را به عنوان نمونة بارز تمام تاریخ سیاسی  92این مبارزات صنفی سیاسی دانشجویی، دانشگاه دهة 

مرداد به وجود آمد که  98نفت، کودتای  کشور ما معرفی کرد. در پی ماجرای ملی شدن صنعت

مسر آقای مستقیماً به خانواده ما لطمة جبران ناپذیری وارد کرد برای خاطر اینکه عموی ه

مرداد خودکشی کرد و  98روز بعد از کودتای  9مهندس زیرک زاده عضو کابینه مصدق بود. 

 این خوب لطمة بسیار بزرگ به خانواده ما وارد کرد.

  برگردیم به بخشی که برای شما بسیار جالب خواهد بود و منظورم وضع خانواده خودتان و

 اینکه چند برادر و چند خواهر بودید؟

: عرض کنم که در لاهیجان متولد شدم. پدرم یک تاجر موفقی بود و بسیار مذهبی. ریفیضیاء ظ

های صبحگاهی را به های زیبای روضهبار در خانه ما روضه بود و من کاملاً آن صحنه 3سال 

یاد دارم که یکی از آن واعظین مرحوم ابوالمکارم )پدر آقای ربانی املشی( بود که در انقلاب 

ترین برادر. من بزرگ 5خواهر و  3اساسی داشتند. ما خانوادة پراولادی بودیم. نقش بسیار 

فرزند بودم. همانطور که اطلاع دارید یکی از برادرانم حسن که دورة لیسانس حقوق را گذارند، 

زندانی شده بود( و جزو گروه جزنی  1341جزو کسانی بود که در زندان شاه بود )از سال 

فروردین  31های فدایی خلق را درست کرده بودند و در روز های چریکظریفی بود که پایه

برادر  9های اوین اعدام شد. یک برادر دیگر من به علت ناراحتی قلب فوت کرد. در تپه 1354

برداری در رشت است و دیگر یک شرکت بزرگی دارند دیگر من هستند که یکی مهندس نقشه

های موفقی داشتند. شان زندگی موفقی و بچههمه که در تهران هستند. خواهرهای من هم

شان در لاهیجان است، یکی اینجاست و یکی هم فوت کرده است. من با آقای غلامحسین یکی

 زیرک زاده در دانشکدة علوم آشنا شدم. 

زاده روز اول که من وارد دانشکدة علوم شدم چون زبانم فرانسه بود، موقعی که استاد زیرک

خودتان را معرفی بکنید هر کدام به فرانسه خودمان را معرفی کردیم و خوب آمد، گفت که 

ام خوب است، با من شروع کرد به صحبت کردند که تو کجا استاد دید که من یک کم فرانسه

بودی گفتم لاهیجان، معلمت کی بوده، گفتم معلم معمولی داشتیم. استاد زیرک زاده از نقطه 
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ش بود. روز اول که ما در کلاس با خانم توران میرهادی و رحمت نظر ملی خواهی، یک توده آت

جزنی که قوم و خویش دکتر بودند با هم نشسته بودیم، استاد شروع کرد به خواندن سرود ملی 

 فرانسه )مارسییز(.

رسیدم و البته زاده میعلوم بودم، بارها در خدمت دکتر زیرک من این دو سالی که در دانشکدة

حزب ایران بودند و از نقطه نظر سیاسی خیلی با هم علاقه نداشتیم. وقتی که من ایشان عضو 

به دانشکدة داروسازی رفتم، خانم من در دانشکدة دندان پزشکی قبول شده بود. حوادث روزگار 

پزشکی به داروسازی بیایند. خانم من هم از سبب شد که یک تعدادی از دانشکدة دندان

تا خانم بودند و یک  3د داروسازی. ما روز اول که رفتیم دانشکده، پزشکی آمدانشکدة دندان

ردیف نشسته بودند )خانم گلرخ شرقی و خانم فرساد و خانم توران زیرک زاده(. ما فکر کردیم 

که خانم توران زیرک زاده قوم و خویش آقای زیرک زاده است و بعد از پرس و جویی فهمیدیم 

ر دانشکده علوم هستنند. ما یک سالی ایشان را تحت نظر که بله ایشان دختر استاد من د

شان توی خیابان فروردین بود چند دقیقه گرفتیم. از شما چه پنهان ایشان همیشه چون خانه

هایش نشستم. در دانشکده داروسازی صندلیها میآمدند من همیشه لب صندلیدیر می

صدای پای ایشان آمد یک کم خودم چسبیده به همدیگر بود و من حواسم جمع بود که وقتی 

کردم که ایشان کنار من بنشینند. به کردم و یک جایی برای ایشان سر میز باز میرا جمع می

رفت جایی کرد و مینشست. گاهی اوقات هم بدجنسی میاین ترتیب گاهی اوقات کنار ما می

ا چرا خانم رفته آنج شدیم گردنمان بر گردانیم و ببینیم کهنشست و ما مجبور میدیگر می

 نشسته است. 

به هر حال آخر سال اول من رفتم لاهیجان و با خانواده ام مشورت کردم. پدرم خیلی زیاد 

های لاهیجان که خیلی هم خواست دختر یکی از حاجیموافق نبود، برای اینکه او دلش می

شنا خواهم با ایشان آو میتوانم این کار را بکنم پولدار بود برای من بگیرد. ولی من گفتم نمی

بندی شده فرستادیم برای چای بسته شوم. گفت هرچه میل توست. ما از لاهیجان یک بسته

زاده و به این ترتیب راه آشنایی را باز کردیم. در تمام چهار سالی که استاد غلامحسین زیرک

خواستم برای که میما با هم در دانشکده بودیم ارتباط ما فقط و فقط همین بود. فقط روزها 

 32آمدم و آنجا خط روزنامة دانشجو به خیابان فردوسی بروم، تا خیابان فروردین پیاده می

رفتیم. خانه ایشان در خیابان فروردین بود و به این شدیم و به خیابان فردوسی میسوار می

در کرمانشاه کردیم. موقعی که من خدمت وظیفه را ترتیب، ما در حقیقت ایشان را همراهی می

دادم، به این فکر افتادم که به طور رسمی از ایشان خواستگاری کنم. به همین جهت انجام می

ای نوشتم به پدر توران و ایشان هم امر فرمودند یک روز تابستانی بروم منزل یک روز یک نامه
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تان با ایشان در خیابان فروردین. ایشان شروع کردند به نصیحت کردن که شما جنبة سیاسی

خواهد از طریق خواهید این کار را بکنید یا نه )؟( و به علاوه توران میکند و آیا میما فرق می

خواهم بروم چین و با هم بنیاد راکفلر به آمریکا برود. گفتم که اتفاقاً من هم از طرف حزب می

 اشید، من با اوخیلی اختلاف داریم، ولی به هر حال من خواستگار توران هستم و اگر خواسته ب

 ازدواج کنم.

سر راه رفتم سراغ آقای دکتر مجتهدی )رئیس بیمارستان البرز( که یک قوم و خویشی دوری 

با ما داشتند و من را هم خیلی دوست داشتند. دکتر مجتهدی گفت: آقای دکتر جریان چیه و 

دس خواهی با مهنیزاده بهترین فرد است و ممن جریان را گفتم. ایشان گفتند آقای دکتر زیرک

زاده )که عموی توران بود( صبحت کنم )آن موقع وکیل مجلس بود(. گفتم نه فقط زیرک

خواهیم بریم خواستگاری، شما هم تشریف بیاورید. گفتند خواهم شما لطف کنید که ما میمی

چشم. خلاصه ما مقدمات را فراهم کردیم و یک روز با کمال شجاعت با لباس ستوان دومی 

های اولیه قرار گذاشتیم که پدر و ایی برای خواستگاری رفتیم و به هر حال بعد از بحثتنه

 مادر من و همچنین آقای دکتر مجتهدی با من بیایند منزل ایشان.

ما به هر حال آن روز رفتیم و با کمال احترام از ایشان خواستگاری کردیم و آقای دکتر مجتهدی 

زاده )عموی ایشان( پدر و مادر من هم آمدند و آقای زیرکهم لطف کردند و تشریف آوردند و 

در باغی  1331مرداد سال  95هم بودند و ما به هر حال با وجود اختلاف نظر سیاسی، در روز 

که آقای مهندس زیرک زاده، آقای سرتیپ ریاحی و مهندس حق شناس اجاره کرده بودند، 

یار ساده که گروهی از همکاران من مثل مان را برقرار کردیم. یک عروسی بسیار بسعروسی

دکتر سمسار، دکتر فیضی، نجفی، دکتر مهران فر و آقای دکتر پیروز تشریف آوردند. خلاصه 

زندگی متأهلی من شروع شد. بعد از عروسی بلافاصله به کرمانشاه رفتم برای ادامة خدمت. در 

یم برای خرید روغن. خلاصه وسط خدمت، یک درگیری در کرمانشاه با تیمسار محوی پیدا کرد

ما را از آنجا تحت الحفظ مأمور کردند که از کرمانشاه به خاشک برویم. من تلفن کردم به 

خانمم. آن موقع تیمسار ریاحی معاون ستاد ارتش بود. یک روز تعطیل بود. من را با یک افسری 

ر ببرند به خاشک. این افسفرستادند تهران که افسر من را ببرد به دژبانی و بعداً هم روز بعدش 

بسیار با شرف بود. گفت تو برو خانه، فردا تعطیل است. پس فردا صبح بیا جلوی دژبانی، ما هم 

 گفتیم بسیار خُب، چقدر لطف کردید. 

نوان خواستم به عما رفتیم و روز بعدش به تیمسار ریاحی تمام جریانات را گفتیم که آقا من می

ها را امتحان کنم و گفتم این هم جزوة آقای دکتر مظفری است ننمایندة آزمایشگاه این روغ

که من دارم و به ما گفتند که روغن و اینها را باید به عنوان چیزهایی سمی امتحان کنید، که 
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موافقت نکردند. خلاصه پاپوش برای ما درست کردند و یک چنین وضعی به وجود آوردند. 

بود و من  9رهنگ پاکدامن که آن موقع رئیس رکن ایشان بلافاصله تلفن کردند به آقای س

فردا صبح رفتم پیش سرهنگ پاکدامن و رفتم توی اتاقش. ایشان هم داشتند یک چیزی 

 نوشتند.می

 سرش را برگرداند و گفت: خواهرزاده استالین تو هستی )؟(.  -

ماد حالا ما با لباس ستوان دومی، آقای سرهنگ هم اونجا. گفتم: نه قربان، بنده دا -

 زاده هستم. زیرک

 زاده هستم، گفت: بفرمایید بنشینید اینجا و دستور داد چای بیاورند.تا گفتم داماد زیرک -

شود )؟(. من ناراحتی سپس داستان را گفتم و گفت خوب حالا بمان ببینم تکلیف چه می 

ا به کیسه صفرا داشتم و در همان موقع بیماری من شروع شد و چون ارتشی بودم، باید مر

است. ما را بردند در بخش افسران. یک روز تیمسار  521بردند که الان بیمارستان ارتش می

 ایادی برای بازدید آمد. 

 کرد گفت: دکتر شنیدم تو کار آزمایشگاهی بلدی. همین جوری که بازدید می -

 گفتم: قربان من اونجا رئیس آزمایشگاه بودم. -

 گفت: بیا کارت دارم.  -

یدم و رفتم جلوی آزمایشگاه )یک آزمایشگاه عظیم با وسایل خیلی زیاد و من هم لباس پوش

 خاک گرفته(.

 پرسید: بلدی با میکروسکپ کار کنی)؟( -

 گفتم: بله -

 پرسید: شاگرد کی بودی )؟( -

 گفتم: شاگرد آقای دکتر آژیر. -

 گفت: این لام را ببین. -

هم یک رنگ گیسا در آنجا یک لام رنگ نکرده به من داد و گفت برای مالاریا نگاه کن. ما 

دیدیم و تشخیص دادیم که این مالاریا ویواکس دارد. تشخیص را به دکتر گفتم. ایشان یک 

 لام هم فرستاده بود به دکتر آژیر و همان تشخیص تأیید شد. 

 خواهد به خاشک بروی. فردا آقای دکتر ایادی گفت: تو نمی -

 گفتم: چرا تیمسار )؟!(.  -

 جا و این آزمایشگاه را درست کنی. من با ستاد ارتش صحبت کردم.گفت: باید بیایی این -
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 521خلاصه ما را در ردیف سرهنگ با ستوان دومی به عنوان رئیس آزمایشگاه بیمارستان 

ارتش قرار دادند. من شروع کردم به فعالیت در آن آزمایشگاه و در فاصلة یک هفته با آقای 

کردیم، به نحوی که تمام دکترها که آنجا بودند  دکتر فرسام، آن آزمایشگاه را تمیزکاری

 های تمام ارتش. پسندیدند و آنجا شد پایگاه اصلی آزمایشگاه

کردم )در خدمت آقای دکتر زمانی که در آنجا بودم، بعدازظهرها در انیستیتو پاستور کار می

ار )هنوز بالتازمشحون در بخش میکروبشناسی(. گاهی اوقات تا پاسی از شب که آنجا بودم دکتر 

گفت تو باید حتماً اینجا بمانی و از این کرد و میآمد و خیلی از من تمجید میرئیس بود( می

ها، ولی من گفتم که من باید برای خدمت خارج از مرکز به یک شهرستانی بروم. وقایع حرف

ای که سال هانگیز بود. خانمرداد که اتفاق افتاد همان طور که عرض کردم بسیار برای ما غم

قبلش عروسی ما بود، هنوز در اختیار آقای مهندس زیرک زاده و آقای ریاحی و آقای مهندس 

حق شناس وزیر راه بود که نیمه شب دار و دستة نصیری ریخته بودند آنجا که اینها را بگیرند. 

آقای ریاحی رفته بود و مهندس زیرک زاده و آقای مهندس حق شناس را گرفتند و بردند 

سعدآباد. ما هم در خانه خودمان در خیابان اسدآبادی ماندیم. خبر کودتا که منتشر شد پدر 

مرداد که کودتا شکست  98تا  95خانم من بسیار عصبانی و ناراحت بودند. در بین فاصلة 

خورده بود آقای زیرک زاده و حق شناس را آزاد کرده بودند. آقای دکتر مصدق یک نفر را 

زاده )پدر خانم( که اسنادی که از خاندان پهلوی به دست آمده بال آقای زیرکفرستاده بود دن

بود به خصوص اسناد محرمانة اشرف پهلوی را که با ارنست بروان، داشت ترجمه بکند. این 

، گفت که اگر یک روزهای دستگاه دربار بود، به طوری که آقاجان میکاریاسناد گویای کثافت

 کرده است. شبفهمید که چه دستگاهی بر ما حکومت می، آن وقت میاین اسناد منتشر بشود

مرداد(. ما یک کیک مختصری گرفته بودیم و در  95بعدش مصادف بود با سالگرد ازدواج ما )

مرداد  98همان محیط خانوادگی، سال اول ازدواجمان را جشن گرفتیم. روز بعدش که داستان 

منزل آقای دکتر مصدق بودند و همانطور که اطلاع دارید اتفاق افتاد، آقای مهندس زیرک زاده 

و در تاریخ نوشته شده است، آنها قرار شد منزل را ترک کنند. موقعی که آقای مهندس 

رفت، داخل خانة همسایه افتاد و پایش شکست و نتوانست برود. آقای زاده از نردبان میزیرک

اینکه بلایی سرش بیاورند و او نتواند مقاومت  ترسید اززاده )پدر خانم ما( میغلامحسین زیرک

بکند و راجع به ترجمه این اسناد یک چیزهایی را لو بدهد. ما ایشان را بردیم منزل یکی از 

مرداد یک دفعه خبر آوردند  31نزدیکانمان در کوچه مروی خیابان ناصرخسرو. بعدازظهر روز 

تا تیغ ژیلت توی دستش است  3دیدم بله،  زاده خودکشی کرده. ما رفتیم آنجا وکه آقای زیرک
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های گردنش و خودش را کشته بود. ما جسدش را بردیم به و تیغ ژیلت را کشیده بود به رگ

 پزشکی قانونی.

مرداد، برای خدمت وظیفه خارج از مرکز به اصفهان رفتم. کارمند فنی  98من بعد از داستان 

های اجتماعی به عنوان رئیس سازمان بیمه آزمایشگاه بهداری اصفهان بودم و خانم من در

کرد. در اصفهان مثل همیشه ما فعالیت خیلی زیادی کردیم و آزمایشگاه آنجا داروخانه کار می

ماه من شدم رئیس آزمایشگاه  1تبدیل کردیم به آزمایشگاه مرکزی. بعد از  4را با کمک اصل 

م به تهران و من در آزمایشگاه مرکزی استان و بعد برای دورة تخصصی آزمایشگاهی آمدی

مرکزی تحت نظر آقای دکتر ذوالریاستین شروع به کار کردم و اولین آزمایشگاه کنترل سل را 

 ت. نوشته شده اس "حکایت زندگی"در مملکت پایه گذاری کردم که داستانش را در این کتاب 

سال نیز، پسر کوچک  11و بعد از  1331دختر اول ما سهیلا و پسر ما سینا که در چهارم آبان 

متولد شد. دخترم سهیلا بعد از گرفتن دیپلم رفت به آمریکا  1345فروردین  15ما، سامان در 

دورة کارشناسی مدیکال تکنولوژی را گذراند و بعد دورة کارشناسی ارشد باکتریولوژی را در 

آنجلس( و در عین )دانشگاه کالیفرنیا لس  UCLAدانشگاه لانگ بیچ گذراند، بعد رفت دانشگاه 

اقدام کرد. همان جا ازدواج کرد و یک پسر دارد که الان  Ph.Dکرد برای حال که کار می

دانشجوی سال سوم دانشگاه پزشکی ساندیاگو است. شوهرش ایرانی است و دکتری فیزیک 

، رئیس یک قسمت بزرگ آزمایشگاهی است. پسر دوم من UCLAدارد و خودش هم الان در 

درس خواند. بعد در همان جا ماند و ازدواج کرد و الان  UCLAرسازی بود در که مهندس شه

ساله دارد. متأسفانه پسر ما دو سال قبل در هشتم اردیبهشت  19ساله و یک دختر  11یک پسر 

به علت سرطان کولون و متاستاز کبدی فوت کرد که متاسفانه به علت اشتباهات عظیمی بود 

ای که در سالگرد او منتشر کردم و من داستانش را در جزوه که پزشکان آمریکایی کردند

پزشکان چگونه "ام. کتابی هم در دست چاپ دارم و به زودی منتشر خواهد شد به نام نوشته

 ".How the doctors thinkاندیشند می

هایی که پزشکان آمریکایی کرده بودند، با استفاده از کتابی که تمام اشتباهات و خلاف کاری

پروفسور کروم )استاد دانشگاه هاروارد( نوشته بود و همین طور فیلم سیکو )که در آمریکا 

 منتشر شده بود(، در کتاب آورده شده است.

پسر کوچک من سامان تمام تحصیلاتش را بعد از کلاس سوم در آمریکا کرد، دیپلمش را در 

را گرفت. فوق دکتری را هم  و دکتری حقوق بین المللی BSکلرادو گرفت، در دانشگاه کورنر 

از دانشگاه واشتنگتن دریافت کرد. ابتدا وکیل شد، ولی نتوانست به کار وکالت خودش ادامه 

سال در آنجا بود. کارهایی بسیار بزرگی  5دهد، سپس به سازمان نظارت بر حقوق بشر رفت و 
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ر افغانستان و عراق انجام داد، از جمله در دوران جنگ افغانستان و عراق به ایران آمد و د

هایی که صدام به وجود آورده کارهای خیلی مهمی انجام داد و چندین کتاب راجع به گرفتاری

های مختلف تلویزیونی هم ممکن است مصاحبه هایش را مشاهده بود منتشر کرد )در شبکه

روه گ کرده باشید(. از یک ماه پیش سازمان عفو بین الملل از او خواست که به عنوان مسئول

آسیایی سازمان عفو بین الملل به لندن بیاید. الان به عنوان رئیس گروه آسیایی سازمان عفو 

بین الملل شروع به کار کرده است. یک خانم هلندی دارد )از آنجاکه در دانشگاه اراستموس 

داد، با یکی از دانشجویان آشنا شد که او هم وکیل است و دکتری حقوق دارد(. او درس می

ماهه به نام سیروس دارد. تا دو سال پیش زندگی ما بسیار خوب بود ولی لطمه  15پسر  یک

سختی که مرگ پسرم وارد کرد برای ما بسیار دردناک بود و به همین جهت این درد برای ما 

باقی است و خانم من به شدت افسردگی پیدا کرد که متأسفانه نتوانست امروز خدمتتان 

 شرفیاب بشود.

 

 منون از دست اندرکاران این برنامه تاریخ شفاهی داروسازیخیلی م
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 بخش دوم

 

  دومین جلسه ثبت تاریخ شفاهی، را با جناب آقای دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی از پیشکسوتان

کنیم. امروز قرار است ایشان از خاطرات های دانشجویی آغاز میداروسازی و فعالیت

ی و داروسازی خود بگویند. همچنین از جناب آقای دکتر علی نوری که از دانشجوی

پیشکسوتان و پیشگامان ایجاد صنعت داروسازی در ایران هستند دعوت کردیم که به عنوان 

 د.کنم بفرماییمصاحبه کننده در این جلسه حضور داشته باشند. جناب آقای دکتر خواهش می

م و دکتر نوری در ادامه عرایضی که در جلسه نخست به عرض : جناب آقای دکتر فرساضیاء ظریفی

های آزمایشگاهی و بیولوژی، در حقیقت در دانشکده داروسازی رساندم به خاطر علاقه من به کار

 های بزرگیهای تشخیص پزشکی بود. کارهای من در زمینه آزمایشگاهبودم ولی همه فعالیت

کاران جوان داروساز انجام دادیم. جا دارد که بیان بکنم که ما برای تعالی و بالا بردن دانش هم

هایی انجام شده است و همکاران جوان من چه کارهای بزرگی در که آیندگان بدانند چه کار

کشور انجام دادند. من با عنوان کارمند فنی آزمایشگاه اصفهان شروع به کار کردم و بعد به 

اب شدم و بعد به تهران منتقل شدم و بسیار خدا عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی اصفهان انتخ

را شاکرم که موفق شدم اولین آزمایشگاه کنترل سل را در مملکت ایجاد کنم که بعد هم به 

عنوان آزمایشگاه رفرانس سل معروف شد. بعد از تغییرات ساختاری وزارت بهداری در سال 

وزارت بهداری تشکیل شد که این  هایها به عنوان یکی از شاخه، اداره کل آزمایشگاه1349

ود الله عمرشان را زیاد بکند، باداره کل به مدیریت کل آقای دکتر یدالله ظفری که خداوند انشاء

 و من به عنوان معاون فنی و رئیس آزمایشگاه رفرانس انتخاب شدم. 

نترل دارو، قسمت عمده بود که آزمایشگاه رفرانس، آزمایشگاه ک 4ها شامل اداره کل آزمایشگاه

شد و همه اینها در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی و آزمایشگاه بهداشت محیط می

کردند. ما در هر بخش از این چهار قسمت اداره کل زیر یک سقف و در زیر یک برنامه کار می

که  ها، تعداد زیادی از همکاران جوان داروساز را دعوت به کار کردیم و خوشحالمآزمایشگاه

گویم به چه دلیلی اداره که می 1351تا اواخر  1349سال )از سال  15بگویم در طول مدت 

ها همکاران داروساز را با ها را منحل کردند(، ما موفق شدیم که در همه رشتهکل آزمایشگاه

سال  42بالاترین درجه علمی به کار بگیریم. آزمایشگاه رفرانس که الان هم خوشبختانه بعد از 
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جود دارد و ما پارسال چهلمین سال تشکیل آن را جشن گرفتیم. اکنون آزمایشگاه رفرانس و

ها را در تاریخ ترین موفقیتکه تحت عنوان آزمایشگاه جامع سلامت ادغام شده، یکی از بزرگ

های مختلفی که در آزمایشگاه رفرانس آزمایشگاهی این کشور به عهده داشته است. با بخش

م همکاران جوان داروسازمان را به خارج از کشور بفرستیم یا اینکه در داخل بود، موفق شدی

کشور، تخصص علوم آزمایشگاهی بگیرند و در رشته مربوط به خودشان کار بکنند. مثلاً ما 

شناسی که از همکاران داروساز بود انتخاب کردیم. خانم بهترین متخصص را در زمینه قارچ

های دانشمند ما در آزمایشگاه رفرانس بودند، جناب ز شخصیتدکتر فائزه زمردی که یکی ا

آقای دکتر محمود کریمی که به عنوان رئیس بخش بیوشیمی )از فعالین علوم آزمایشگاهی که 

الان هم مشغول به فعالیت هستند(. در بخش مایکوباکتریولوژی، خانم دکتر ژاله مصطفوی در 

زاده شناسی عمومی، خانم دکتر پوران زیرکیزاده در بخش باکتربخش کلرا، دکتر رحمان

های دیگر )همسر من(، در بخش انتروباکتریاسه، آقای دکتر شفیعی و همین طور در بخش

ها، خانم دکتر زهره خواجوی و دیگر همکاران جوان آزمایشگاهی مثل سطح دوم آزمایشگاه

ها وط به اداره کل آزمایشگاههای مربکردند. آزمایشگاه کنترل دارو هم یکی از بخشفعالیت می

کرد و بعداً آقای دکتر کاظم یزدی ها زیر نظر مرحوم دکتر اکبر رفیع زاده کار میبود که مدت

مسئول آنجا شدند. زمانی که آقای دکتر نادری مدیر کل دارو شدند، آزمایشگاه کنترل دارو را 

 ها جدا کردند.از اداره کل آزمایشگاه

ی، دکتر لولاور، دکتر حسین محرابیان و عده زیادی از همکاران جوان آقایان دکتر کاظم یزد

در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی بودند. بعد آقای دکتر محرابیان سرپرست کنترل 

دارو شدند و آزمایشگاه مواد خوراکی زیر نظر آقای دکتر محسن خشایار قرار گرفت که ایشان 

ها جدا شد و زمایشگاه بهداشت محیط هم از اداره کل آزمایشگاهدکتر داروساز فعالی بودند. آ

به اداره کل بهداشت محیط وزارت بهداری پیوست. ما در آن موقع موفق شده بودیم 

های های مختلف هواشناسی را در جاهای مختلف شهر تهران درست کنیم که بچهایستگاه

نظر منطقه، هوای تهران را از نقطه 1در جوان ما و همکاران داروساز در آنجا به صورت روزانه 

کردند و این یکی از ، ازت و مقدار ذرات پراکنده در هوا، کنترل میCOاکسیدکربن، دی

ترین افتخارات ما در تاریخ آزمایشگاهی بود. این وضع ادامه داشت تا وقتی من مدیر کل بزرگ

یشگاه رفرانس ما به عنوان رفرانس ، آزما1353و اوایل  1359ها شدم. در سال اواخر آزمایشگاه

ای مدیترانه شرقی انتخاب شد و گروه کثیری از اساتید و پزشکان مختلف منطقه منطقه

مدیترانه شرقی برای کارآموزی و کسب دانش آزمایشگاهی به آزمایشگاه رفرانس مراجعه 

شگاه جامع سلامت کردند. خوشبختانه تا امروز هم این امر ادامه دارد و از زمانی که آزمایمی
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بنا شد، بنده و همکارم )آقای دکتر مسلم بهادری(، به عنوان عضو هیأت امنای آزمایشگاه جامع 

 سلامت، به فعالیت علمی و همکاری با وزارت بهداشت مشغول هستیم.

 

 
 

های کار بزرگی که ما در این مورد انجام دادیم، رابطه بین همکاران داروساز با دیگر رشته

های ما توسط اساتید گاهی بود. همان طور که اطلاع دارید در گذشته، ادارة آزمایشگاهآزمایش

شد. مرحوم دکتر حسین مشعوف، مرحوم دکتر میردامادی، مرحوم دکتر پزشک ما انجام می

حبیبی گلپایگانی، مرحوم دکتر آژیر، مرحوم دکتر ذوالریاستین، مرحوم دکتر مافی و دکتر 

های تشخیص پزشکی را آزمایشگاه 1329و  1321های دند که از سالوارتانی، اساتیدی بو

تأسیس کرده بودند و فقط منحصر به کار آزمایشگاهی پزشکان شده بود. کار بزرگی که شاید 

خیص های تشمن نقش خیلی فعالی داشتم، عبارت بود از اینکه قانون مربوط به اداره آزمایشگاه

گذراندیم. البته آن موقع شورای دانشگاه مستقل بود و با  پزشکی را از تصویب شورای دانشگاه

لطفی که همکاران داشتند ما موفق شدیم که دورة دکتری علوم آزمایشگاهی را برای همکاران 

داروساز خود و همین طور برای همکاران دامپزشک و پزشکمان تثبیت کنیم. منتهی به این 

تر از همکاران داروساز ما بود، دند، پیشرفتهخواندلیل که بعضی از دروسی که در پزشکی می

سال و همکاران داروساز و دامپزشک به  9قرار گذاشته بودیم که همکاران پزشک به مدت 

آزمایشگاه توسط  1122سال، دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی بگیرند. الان بیش از  3مدت 

دکتری داروسازی  درصدشان 22شود که بیش از متخصصین علوم آزمایشگاهی اداره می

 هستند.
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 .به نظرم تخصص علوم آزمایشگاهی بود نه دکتری علوم آزمایشگاهی 

گاهی ای علوم آزمایشها دکتری حرفه: بله. ابتدا تخصص علوم آزمایشگاهی داشتیم، بعدظریفی ضیاء

های کارشناس و کاردان علوم آزمایشگاهی هم بتوانند مدارج را طی کرده درست کردیم که بچه

دکتری علوم آزمایشگاهی بگیرند. بنده هفت دوره در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به و 

های عنوان استاد مدیریت آزمایشگاه تدریس کردم و خوشبختانه خیلی از اینها دارای مسئولیت

بزرگی در کارهای آزمایشگاهی مملکت هستند. هدف من از این عرض، این بود که همکاران 

های آزمایشگاهی، بسیار عالی نشان نستند قدرت علمی خودشان را در پیشرفتداروساز ما توا

المللی چاپ شده دهند و بیش از صدها مقالات علمی از این همکاران در مجلات معتبر بین

 است.

 هایی راجع به ها فرمودید. اما قبل از آن بخشجناب آقای دکتر، راجع به اداره کل آزمایشگاه

 ای بهزارت بهداری بود که آقای دکتر ذوالریاستین رئیس آن بودند. اشارهها در وآزمایشگاه

این قسمت بفرمایید و آن دوره تخصصی که در دانشکده پزشکی برای دانشجویان پزشك، 

 0سال بود و برای پزشك  0دامپزشك و داروساز ایجاد شد )که برای دامپزشك و داروساز 

توانند مسئول های داروساز میالان به طور کلی دکترسال( چه موقع و به چه علت قطع شد؟ و 

 آزمایشگاه مثل خود جنابعالی بشوند یا خیر؟

ای به عنوان تاریخچة های کشور را من در جزوهعرض کنم که تاریخ آزمایشگاه ضیاء ظریفی:

های علوم آزمایشگاهی نوشتم و همین طور همکار عزیزمان مرحوم دکتر حبیبی، نیز سازمان

ای در زمینه تاریخچه علوم آزمایشگاهی نوشتند و بعدا همکاران دیگری از جزوات استفاده جزوه

کردند و راجع به تاریخچه علوم آزمایشگاهی مطلب نوشتند. یک مقداری از این مطالب را هم 

بود که اولین بار آزمایشگاه مرکزی  1315من در کتاب تاریخچه زندگی خودم نوشتم. در سال 

ناصرخسرو به نام آزمایشگاه فنی وزارت بهداری درست شد که مرحوم دکتر مشعوف در خیابان 

و مرحوم دکتر گاجت )استاد ما( و مرحوم دکتر محمودزاده در آنجا تشریف داشتند. این وضع 

های بهداشتی مملکت که تغییرات زیادی در سازمان 1394و  1393های ادامه داشت تا سال

گ جهانی دوم، تیفوس خیلی شدیدی در ایران به وجود آمد و به به وجود آمد. در اواخر جن

خصوص در تهران عدة خیلی زیادی به تیفوس گرفتار شدند که این آزمایشگاه مرکزی برای 

نظیری انجام داده بود. به همین جهت دستگاه وزارت بهداری به تشخیص بیماری، فعالیت بی

. های این مملکت به وجود بیاوردای برای آزمایشگاهبایست یک سازمان تازهاین فکر افتاد که می

در همان زمان، مرحوم دکتر ذوالریاستین که در هنگام تشکیل انستیتو پاستور )در اوایل 

کردند، به عنوان رئیس کل ( در آنجا کار می1321و  1325های تا سال 1321های سال
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جام دادند و از آن جمله تربیت های بسیار زیادی انها انتخاب شدند و فعالیتآزمایشگاه

دهند، های آزمایشگاه بود که فعالیت این دسته که کار اساسی را در آزمایشگاه انجام میتکنسین

 از خدمات مهم ایشان بود.

(، آزمایشگاه کنترل سل را در زیر نظر آقای 1335وقتی که من به تهران منتقل شدم )در سال 

کردیم. خیابان ژاله یک ساختمان داشتیم و در آنجا کار می دکتر ذوالریاستین تشکیل دادیم. در

ها آقای دکتر ذوالریاستین که رئیس اداره کل آزمایشگاهها بود، به عنوان مدیرکل بهداشت بعد

شهرداری انتخاب شدند که محل آن ساختمانی بود در اول خیابان بهشت )یعنی خیابان جنوبی 

هم هنوز به عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی در اختیار  پارک شهر، نبش خیابان حافظ( که الان

دانشگاه علوم پزشکی تهران است. آن موقع من اصرار کردم که آقا ساختمان به این عظیمی 

خواهید و لطفا مقداری را به آزمایشگاه اختصاص دهید و این آزمایشگاه طبقه( برای چه می 4)

تین موفق شد که این کار را به وسیله را با بهداشت شهری مرتبط بکنید. دکتر ذوالریاس

شهرداری انجام دهد. ما در همان ساختمان، آزمایشگاه رفرانس، آزمایشگاه کنترل دارو و کنترل 

 مواد غذایی را زیر نظر مرحوم ذوالریاستین درست کردیم. 

ساختار وزارت بهداری عوض شد و آقای دکتر  1349همان طور که عرض کردم در سال 

یر بهداری شدند و آقای دکتر ذوالریاستین که به مرحله بازنشستگی رسیده بودند، آموزگار وز

بازنشسته شد. ولی خوب ما همیشه افتخار این را داشتیم که به عنوان شاگردان دکتر 

های جمعه به خدمتشان برویم. دکتر یک آزمایشگاه خیلی قدیمی در خیابان ذوالریاستین، روز

، ساختار اداره کل 1349کردند. در سال دشان آنجا کار میعلیشاه داشتند که خوصفی

، به دلایل متعددی مسئولین وقت وزارت بهداشت، 1351آزمایشگاه که درست شد تا اواخر سال 

ردند کسعی کردند که سازمان آزمایشگاههای مملکت را در هم بریزند، به دلیل اینکه فکر می

کل آزمایشگاهها باشد که من در کتاب به طور کامل که نباید این همه قدرت در اختیار اداره 

نوشتم. به خصوص معاون درمان آن زمان که از نظر خیلی از کارکنان وزارتخانه فرد بسیار 

های آزمایشگاهی غیرمنطقی و غیرقابل قبولی بود، سعی کرد که تغییرات زیادی در سازمان

تعطیل کرد. با تغییرات سیاسی که  بدهد. به همین جهت، در حقیقت اداره کل آزمایشگاه را

ای به آنجا آمدند، از جمله به وجود آمد، آن گروه به زندان رفتند و گروه تازه 1355در اوایل 

ها درست شد و آقای دکتر نصر الله مژدهی که وزیر بهداری شدند و دوباره اداره کل آزمایشگاه

ها خدمت کردم. روزی که آقای اهبه عنوان مدیر کل آزمایشگ 1355مهر ماه  15من تا روز 

دکتر مژدهی از وزارت بهداری استعفا کردند، آخرین ابلاغی که داشتند، ابلاغ بازنشستگی من 

 بود. 1355مهر ماه  15در تاریخ 
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ود های تشخیص طبی بهای آقای دکتر ذوالریاستین تشکیل دورة آموزشی آزمایشگاهاز فعالیت

 م بودم.که من هم در سال بعد در دورة دو
 

 
 

در آن زمان گروه زیادی از همکاران ما مثل آقای دکتر مشیدی و دیگر همکارانی در دانشکده 

داروسازی که واقعاً ارزش این را داشتند که بخواهند کارهای تخصصی آزمایشگاهی انجام بدهند 

ی، دبه کمک آقای دکتر ذوالریاستین و همکاری صمیمانه دانشکده بهداشت )استاد دکتر مفی

مرحوم دکتر مرتضی فقیه، دکتر غلامرضا نظری، مرحوم دکتر قدسی و از همه بیشتر مرحوم 

دکتر حفیظی که رئیس انستیتوپاستور بودند(، موفق شدیم دورة علوم آزمایشگاهی را در 

 دانشکده پزشکی و وزارت بهداری و انستیتوپاستور درست کنیم.

جمعی هم در آن تعلیم دیدند. یکی از کارهای بزرگ  بار تکرار شد و 12تا  8این دوره تقریباً 

، موقعی که آقای دکتر منتظری رئیس دانشگاه تبریز شدند، ایجاد اولین دورة 1359ما در سال 

لیسانس علوم آزمایشگاهی بود. همچنین آقای دکتر نظری در دانشگاه تهران، دوره علوم 

 لیسانس گرفتند، به فکر گرفتن کارشناسیهایی که آزمایشگاهی را درست کرده بودند. خُب بچه
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ارشد افتادند و به خاطر همین دانشگاه تهران، فوق لیسانس این رشته را درست کرد. بعد از 

انقلاب هم با درخواست همة این دانشجویان برای دوره دکتری علوم آزمایشگاهی و با تصویب 

علوم آزمایشگاهی نیز ایجاد  ایساله دکتری حرفه 3شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک دورة 

ها تشکیل شد. اکنون متأسفانه نه دوره در بعضی از دانشگاه 5-8شد که این دوره برای مدت 

ای ای که وجود دارد دورهآن دوره هست و نه دورة تخصصی علوم آزمایشگاهی هست. تنها دوره

اسی شنکه هم آسیباست که همکاران پاتولوژیست ما در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد کردند 

دهد و همکار ارجمندم )دکتر مسلم بهادری( شناسی عمومی را ارائه میبالینی و هم آسیب

کوشش خیلی زیادی برای تشکیل این دوره کردند. در حقیقت الان علوم آزمایشگاهی به سمت 

ل یکاهای مراکز، الان کلینکند و بیشتر مسئولین آزمایشگاهشناسی بالینی حرکت میآسیب

 پاتولوژیست هستند.

  جناب دکتر، راجع به مدارك و مقطع تحصیلی و کنکور داروسازی در زمان خودتان

 فرمایید؟می

: همانگونه که در جلسه اول هم عرض کردم دانشکدة پزشکی داروسازی و دندانپزشکی ضیاء ظریفی

ا بود ه تشد. یعنی در حقیقت رئیس دانشکده پزشکی رئیس هر سزیر یک مدیریت اداره می

ولی هر کدام جداگانه یک رئیس فنی هم داشت. در دورة ما رئیس فنی دانشکده داروسازی، 

مرحوم دکتر مهدی نامدار بودند که از اساتید بسیار هنرمند و بسیار صمیمی و دوستدار 

 دانشجوها بودند. کار به نظر سیاسی ایشان ندارم.

نفر دوم را برای  42را برای دانشکده پزشکی، نفر اول  122یا  112دادیم و ما کنکور عمومی 

کردند. دروس نفر سوم را هم برای دانشکده دندانپزشکی انتخاب می 42دانشکده داروسازی و 

ها تمام دانشجویان در سال اول مجبور ما از نقطه نظر تعلیماتی به این ترتیب بود که صبح

نجام دهند و بعداز ظهرها هم که از ساعت ها را ابودند که بروند و کارهای کارآموزی داروخانه

ها حاضر شد و در کلاسها تشکیل میدر محل دانشکدة داروسازی فعلی، کلاس 1تا  9

ها، بین سه رشته پزشکی داروسازی و دندان پزشکی، مشترک شدند. ولی بعضی از درسمی

رحوم ی و سپس مبود، مثل میکروب شناسی )با دانشکده بهداشت( که ابتدا مرحوم دکتر کاسم

دادند. دادند. یا انگل شناسی را که مرحوم دکتر میردامادی درس میدکتر حفیظی درس می

ای وجود داشت که بیشتر جنبة آزمایشگاهی داشت که همانگونه که های جداگانهولی درس

جناب دکتر هم فرمودند بیشتر تکیه کارهای داروسازی در حقیقت کارهای اساسی آزمایشگاهی 

شد. در دانشکده، آزمایشگاه بیوشیمی، که در آزمایشگاه مختلف دانشکده انجام می بود

آزمایشگاه زهرشناسی، آزمایشگاه خرده نگاری، آزمایشگاه جالینوسی و آزمایشگاه آبشناسی 
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های مناطق مختلف را مورد تجزیه و تحلیل داشتیم )که زیر نظر مرحوم دکتر جنیدی بود و آب

 دادیم(.قرار می

نوشتند و هر ای را میسال بود و در سال چهارم، دانشجویان باید پایان نامه 4ورة داروسازی د

 شد و هیأتپایان نامه با یک استاد راهنما در دانشکده داروسازی یا پزشکی باید انتخاب می

، شدکردند و بعداً اگر پایان نامه تصویب مینشستند و سؤالاتی را مطرح میداوران و استاد می

 به عنوان دکتری داروسازی صلاحیت داشتند که به کارهای فنی و شغلی خودشان بپردازند.

 بفرمایید کارهای اجتماعی شما چه بوده و چگونه به بهداشت کشور کمك کردید؟ 

: همان طور که عرض کردم مدارج ترقی را از کارمند فنی آزمایشگاه تا بالاترین مقام ضیاء ظریفی

ها در وزارت بهداری گذارندم. سه دورة تحصیلی در انگلستان، فرانسه و مدیرکل آزمایشگاه

آمریکا داشتم. در انگلستان در دانشگاه لندن، مدرک گرفتم و در فرانسه در دانشگاه مریلند، 

اساتید  برو( که یکی از بزرگترینفوق دکتری مایکوباکتریولوژی گرفتم )با مرحوم پروفسور میدل

 . شناسی دنیا بودندسل

 ام. تا امروز تقریباً نزدیکهای زندگی نوشتههای خود را به طور مفصل در کتاب حکایتفعالیت

کتاب هم در  5یا  4های مختلف آزمایشگاهی و علمی نوشتم و جلد کتاب در رشته 42

 "حکایت زندگی"، "سازمان دانشجویان دانشگاه تهران"های های عمومی، از جمله کتابرشته
)که در حقیقت ذکر خاطرات مرحوم مهندس  "های استثناییپاسخ در سالبی هایپرسش"و 

 How the doctors thinkزاده عموی همسر بنده است( و همچنین کتابی که احمد زیرک

کنند؟( است که پروفسور بروکمن اصل کتاب را نوشته و من با تغییرات )پزشکان چگونه فکر می

ی دکتر علی یزدی نژاد از طریق انتشارات میرماه، آن را صفحه با همکاری آقا 422زیادی در 

کنیم. تدوین این کتاب بعد از فوت پسرم انجام شد که به مشکلات پزشکی سیستم منتشر می

 آمریکایی اتفاق افتاد.

وقتی که دکتر مژدهی از کابینه شریف امامی  1355مهر  15همان طور که عرض کردم در 

م ولی کار خودم را ادامه دادم تا وقتی که حکومت انقلابی آمد کنار رفت من هم بازنشسته شد

و مرحوم دکتر سامی خواهش کرد که من بمانم ولی دیگر نتوانستم به کار خودم ادامه بدهم و 

به همین جهت از آن تاریخ دیگر سمت رسمی در دستگاه وزارت بهداری نداشتم ولی حتی 

گاه وزارت بهداری و دستگاه دانشگاهی این مملکت ارتباط من با دست 1355یک روز بعد از سال 

های ، تمام این مدت را در کمیته1385تا  1355قطع نشد و خیلی خوشحالم که از سال 

مختلف علمی وزارت بهداری یا دانشکده پزشکی شهید بهشتی و یا به عنوان استاد مدعو در 

 دانشگاه تهران در کرسی فیزیوپاتولوژی کار کردم.
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با سیستم شغلی، مثلاً در کمیتة فنی شغلی وزارت بهداری، ما موفق شدیم با کمک  در ارتباط

مرحوم دکتر ثنانی )که در دانشکده بهداشت بودند( و چند تا از همکاران داروساز دیگر )که در 

اصفهان بودند(، یک بخش توکسیکولوژی را در صنایع کشور تدوین کنیم که کتابش وجود دارد 

استفاده تمام کارخانجات قرار گیرد. ولی کار اصلی من در کمیته فنی یا کمیته  تواند موردو می

 کنم کهتا امروز به عنوان عضو کمیته کشوری سل فعالیت می 1355ملی سل بوده که از سال 

زیر نظر مستقیم وزیر بهداری است و با معاون وزیر بهداری، چند تا از همکاران دانشگاهی از 

 یتی و آقای دکتر مسجدی و دیگر همکاران عضو این کمیته هستند.جمله آقای دکتر ولا

ما سعی کردیم گسترش کاملی به کارهای مربوط به تشخیص آزمایشگاهی سل در مملکت 

که کتاب ژنتیک مایکوباکتریوم من  1359بدهیم و من خیلی خیلی خوشحالم که در سال 

آقای دکتر ولایتی که آن موقع وزیر امور منتشر شد. ما به کمک چند تا از همکاران و به وسیله 

ت آباد شمیران قرار داشخارجه بودند موفق شدیم بیمارستان دکتر مسیح دانشوری را که در شاه

ای در اختیار افاغنه و گروه مهاجرین بود را بگیریم و به عنوان و آن موقع به صورت مخروبه

. خوشحالم که به عرضتان برسانم های ریوی کشور درست کنیممرکز تحقیقات سل و بیماری

هزار متر ظرفیت در آنجا درست کردیم که  5ترین آزمایشگاه تشخیصی کشور را در که بزرگ

ای خاورمیانه در سازمان جهانی این آزمایشگاه به عنوان مرکز رفرانس مایکوباکتریولوژی منطقه

دة زیادی از پزشکان از بهداشت و اتحادیة بین المللی مبارزه با سل مورد قبول است و ع

کشورهای مختلف از جمله عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان و کشورهای 

آیند. ما توانستیم در این مدت مقالات بسیار فراوانی توسط دیگر برای تعلیمات به اینجا می

 المللی منتشر کنیم.همکار جوانمان؛ سرکار خانم دکتر فرنیا؛ در سطح بین

حال حاضر، ریاست این مرکز با آقای دکتر ولایتی است و قائم مقام ایشان آقای دکتر  در

نفر به عنوان مشاورین علمی انستیتو )آقای دکتر بهادری و  3محمدرضا مسجدی هستند و 

های ریوی(( و من به عنوان همکار مشاور آقای دکتر سید جواد طباطبایی )متخصص بیماری

کنیم. در سال گذشته به علت فعالیت فراوان این مرکز به عنوان کار می باشم که در انستیتومی

های ریوی از طرف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شد و پژوهشکده سل و بیماری

امسال برای چهارمین بار از طرف سازمان بهداشت جهانی، پژوهشکدة سل را به عنوان مرکز 

نه منطقه مدیترانه شرقی انتخاب کرد که این یکی از تعلیمات آموزشی پزشکی در خاورمیا

 افتخارات بزرگ ماست.

از کارهای دیگر، تأسیس مرکز مبارزه با دخانیات بوده که باز هم چند نفر از همکاران داروساز 

کنند و آنقدر این مرکز فعالیت جالبی داشت که من در هفته گذشته، و پزشک ما همکاری می
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طلاعات نوشتم. علیرغم اینکه با این همه مبارزاتی که در مملکت برای رفع مقاله در روزنامه ا 9

کند شود، متأسفانه گسترش اعتیاد به نحو وحشتناکی ما را تهدید میها انجام میاعتیاد جوان

و ما این مرکز را برای آگاهی جوانان درست کردیم تا به آن سرنوشت شومی که استعمال 

ها خیلی برای ما دارای ارزش کند، دچار نشوند. این فعالیتد میدخانیات زندگیشان را تهدی

 ایم.ها، کارهای اجتماعی دیگری هم انجام دادهبود. در کنار این فعالیت

  خیلی مختصر بفرمایید که راجع به بیمارستان مسیح دانشوری چه اتفاقی افتاد. گویا از زمان

 مظفرالدین شاه و احمد شاه بوده!

السطان که در آن سال پیش ساخته شده است. امین 112ین بیمارستان در حدود : اضیاء ظریفی

موقع صدراعظم ناصرالدین شاه بود وقتی که فهمید مظفرالدین )شاه ولیعهد( درگیر بیماری 

ریوی شده و پزشکان فرانسوی تشخیص داده بودند که مسلول شده، اینجا را برای استراحت 

ان بسیار زیبایی بود و آیینه کاری بسیار زیبایی داشت. مظفرالدین شاه ساختند. ساختم

 اش آمده و اسبآید، یک دفعه مار بزرگی جلوی درشکهمظفرالدین شاه روز اول که به اینجا می

( این مکان 1311رم کرد و دیگر مظفرالدین شاه ترسید که کلاً به آنجا بیاید. مدتی )تا سال 

انشوری از پاریس آمدند و اینجا را به عنوان مرکز دکتر مسیح د 1311متروک بود. در سال 

ف آباد معروها اینجا به عنوان بیمارستان مسلولین شاههای ریوی انتخاب کردند و مدتبیماری

بود و بعداً مرحوم دکتر احمد دانشور با همکاری شیر خورشید آن موقع، آنجا را تحت نظر 

ها هجوم . در زمان انقلاب هم که افاغنه و عراقیگرفتند و این وضع ادامه داشت تا زمان انقلاب

هایشان را آوردند و وضعیتی را به وجود آوردند آمدند و بعداً خانوادهآورده بودند، بیمارانشان می

که هنگامی که ما با دکتر ولایتی، دکتر ملک افضلی و دکتر زالی )معاون وقت وزارت بهداری 

هشتی فعلی( برای بازدید رفتیم، واقعاً وحشت کردیم که و نه دکتر زالی رئیس دانشگاه شهید ب

اینجا را چگونه باید درست کرد و چه باید کرد)؟!(. با کمک آقای دکتر سید محمود طباطبایی 

)رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی( موفق شدیم آنجا را بگیریم و درست کنیم و الان به عنوان 

 ن و متخصصین است.یک مرکز بزرگ پزشکی، مورد استفادة پزشکا

های اجتماعی ما، وقتی بود که زمین لرزه وحشتناک رودبار به وجود آمد. یکی دیگر از فعالیت

آن زمان من آمریکا بودم )در سیاتل( و وقتی خبر زلزله را شنیدم، بسیار ناراحت شدم و به 

ست که شمال تلفن کردم و با برادرم صحبت کردم و معلوم شد که وسعت آن آنقدر زیاد ا

کشتار خیلی وحشتناکی در رودبار و منجیل به وجود آمده است. در همان زمان به کمک آقای 

دکتر یدا... ظفری و آقای دکتر حسین ثاقب موفق شدیم که یک مقدار کمی پول جمع کنیم. 

من به تهران آمدم و با آقای دکتر ظفری رفتیم و منطقه را بازدید کردیم. دیدیم که کار از این 
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ها گذشته است و وضع خیلی خراب است. کاری که تصمیم گرفتیم بکنیم این بود که فحر

سرپرست لاهیجان و املش و لنگرود که در آنجا حضور های بیشود بچهببینیم چه طور می

های مختلف را تحت یک نفر از خانواده 115آوری کنیم. ما موفق شدیم حدود داشتند را جمع

ایی به نام طایفه رئیس شبکه بهداشت رودسر بود و در منطقه رشت لوایی جمع کنیم. یک آق

دار شدند. از بین آن برادرم ضیاء ا... و همسرشان خانم سیگارودی مسئولیت این کار را عهده

ساله بودند، موفق شدیم دو پزشک تربیت  15-11های تا بچه 4-3های گروه که تقریباً از بچه

پزشکی سال پنجم دانشگاه علوم پزشکی ایران است و دیگری کنیم که یکی از آنها دانشجوی 

نفر از آنها را فوق  12تا  8پزشکی را تمام کرده و الان در کرج مشغول به فعالیت است. بین 

ای های مختلف تربیت کردیم، یعنی خرج تحصیل و زندگی را دادیم. عدهلیسانس در رشته

 11فتند و زندگی خوبی را دارند. الان حدوداً ای شوهر کردند یا زن گرلیسانس گرفتند، عده

ها که در دوره فوق لیسانس هستند را تحت سرپرستی داریم. در همین موقع زمین نفر از بچه

د آبالرزه آوج به وجود آمد و در قزوین وضع وحشتناکی بود. ما به آنجا رفتیم و در قریه مهدی

ها( که همسرشان فوت کرده بود و ساربانبوئین زهرا به کمک یک خانواده خیلی خوب )آقای 

ساکن آمریکا بودند و وصیت کرده بودند که مقداری از ثروتشان را صرف کار فرهنگی بکنند، 

سال است که  4کلاسه کنیم که  2موفق شدیم یک ساختمان خیلی زیبا را تبدیل به مدرسه 

آموز، طی دو برنامه، یکی شکند و گروه زیادی از دخترها و پسرهای داناین مدرسه فعالیت می

 خوانند. برنامة صبح و یکی برنامة بعدازظهر در آنجا درس می

این زلزلة بوئین زهرا دومین زلزله بود و مرکز آن آوج بوده و زلزله اصلی که تختی هم در آنجا 

 ترها بوده است.فعالیت داشته، زلزله اول بوده که خیلی پیش

زاده )عموی همسرم(، م دادیم بنابر وصیت مرحوم زیرککار دیگری که از نظر علمی انجا

مرکز موزه علمی درست کنیم، یکی در فرهنگسرای بهمن و یکی در  9موفق شدیم 

فرهنگسرای خاوران. قبلاً فرهنگ سرای بهمن یک کشتارگاه بود که به وسیلة شهرداری 

 لن را به عنوانبه یک فرهنگسرا تبدیل شد. ما چند میلیون تومان خرج کردیم و یک سا

موزه علوم درست کردیم و تقریباً قسمت زیادی از وسایل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی را 

های دانش آموز را تشویق در آنجا متمرکز کردیم. کار این موزه عبارت از این است که بچه

 خوانند را در آن موزه با معلمانشان کارها میهای تئوری که در کلاسبکند که آن درس

)که مرحوم زیرک زاده فوت شدند( تا الان شاید بیش از چندین هزار  1359بکنند. از سال 

بینند. اند و تعلیمات آموزشی عملی را در آنجا میدانش آموز از آنجا بازدید کرده

فرهنگسرای خاوران نیز به همین شکل که آقای رفسنجانی آمدند و افتتاح کردند و الان 



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  45

 
 

 
باشد. ما برای اینکه بتوانیم دانش فیزیک و و بسیار فعال میهم مشغول فعالیت است 

شیمی و بیولوژی را برای دانش آموزان گسترش دهیم )بعد از فوت پسرم( یک وب سایتی 

و الان این سایت وجود  UCLAهای آمریکا درست کردند به عنوان سینا ظریفی برای بچه

یزیک و شیمی را در این سایت های آموزشی کلاس سوم دبیرستان فدارد و تمام درس

اند. ما موفق شدیم برای خیلی از مدارس، کامپیوتر بخریم و به اینترنت متصلشان گذاشته

کنند. به دنبال این موزه، در اهواز موزه ها کار میکنیم و الان خوشحالیم که این موزه

اتش فراهم بزرگی درست شد. در کاشان، فولادشهر اصفهان، قزوین، یزد و شهرکرد مقدم

 شده و خوشحالیم که این نحوة تفکر و این موزة علوم جامة عمل به خود گرفت.

امیدواریم که بقیه کارها را هم بتوانیم انجام بدهیم. شهرداری تهران قول مساعدت دادند که 

یک زمین بزرگی به ما بدهند که ما ساختمان موزه علوم را درست کنیم. بعد از فوت ما هم 

 ت امنا همأکنند، این کار را ادامه خواهند داد. رئیس هیجوانانی که در آن فعالیت میانشاءالله 

ماه پیش فوت شدند. همکاران جوانی مثل  9مرحوم آقای مهندس اصفیا بودند که متأسفانه 

مهندس پارسا، مهندس ترابی زاده، دکتر خسرو سعیدی، حائری زاده، بنده و همسرم که رئیس 

کنیم تا که این کارهای اجتماعی، جامة عمل به خودش در آنجا فعالیت میهئیت امنا هستند 

 بگیرد.

 کنیم در مورد ارتباط اساتید و دانشجویان با هم در زمان شما و توصیه به جوانان خواهش می

و همچنین بحث مدرك گرایی در جوانان و خارج شدن از هدف اصلی تحصیل، توضیح 

 بفرمایید.

لبی را فرمودید. در باب ارتباط بین اساتید و دانشجویان، همانطور که در کتاب : نکتة جاضیاء ظریفی

سازمان دانشجویان و کتاب حکایت زندگی نوشتم، در دورة ما با وجود اختلاف عمیق سیاسی 

که بین ما و بعضی از اساتید وجود داشت، باز هم روابط ما به عنوان دانشجو و استاد آنقدر 

دانستیم، من این را به دانشجویان قیقت ما اساتید را مثل پدر خودمان میصمیمانه بود که در ح

تیر توصیه کردم. درست است که کار سازمان دانشجویی  18جوان به خصوص بعد از حوادث 

کنیم ولی قسمت اعظم کار این است که ما اینها را برای آینده سیاسی مملکت آماده می

ترین توانم بگویم که صمیمانهباید باشد. بنابراین میهای دانشجویی، کارهای صنفی سازمان

 روابط را ما با اساتید خودمان در آن زمان داشتیم. 

ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودم، چند من هفت دوره استاد مدیریت آزمایشگاه

ادم و دهای دانشکده پزشکی در فیزیوپاتولوژی درس میدوره هم در دانشگاه تهران به بچه

برابر بیشتر از اساتید ثابت  5/1ها با من گرفتند، اگر بگویم شاید هایی که بچهنامهتعداد پایان
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دانشکده پزشکی شهید بهشتی باشد، اغراق نگفتم. خُب این نشانة آن است که رابطه استاد و 

ها خودشان را نزدیک به استاد حس بایست در حد صمیمت باشد که بچهدانشجو چقدر می

کنم که در عین اینکه حد خودشان را به ها توصیه میکنند. به همین جهت من به جوان

خصوص در ارتباط با اساتید حفظ کنند، باید به فکر مملکت باشند و عقیدة سیاسی خودشان 

را بدون هیچ گونه ناراحتی تبلیغ کنند و انشاءا... محیط مملکت ما طوری خواهد بود که این 

های ما بدهد که خودشان را مطرح کنند و بتوانند فعالیت خودشان را به منصة ناجازه را به جوا

 ظهور بگذارند و بتوانند برای آینده مملکت فعال باشند. 

دانید که یک واقعة بسیار ناگواری بعد از دبیری من در سازمان دانشجویان رخ داد و آن می

م. آن واقعة وحشتناک در دانشگاه مربوط به هنگامی است که من به خدمت وظیفه رفته بود

تهران رخ داد و اساتید را در اتاق دانشگاه حبس کردند که مرحوم دکتر سیاسی به طور مفصل 

ام و دکتر مهرداد بهار نیز اند، من هم به طور مفصل نوشتهدر کتاب خاطرات خودشان نوشته

ر وحشتناکی بود که در آن های بسیااند. این یکی از صحنهدر خاطراتشان به آن اشاره کرده

معنی دانشجویان به وجود آمده بود. نظایر چنین های بیرویها و چپرویدوره به علت زیاده

وضعی نباید تکرار شود. در دنیا برای همة کارهای انسان ارزش قائلند، در جهان امروز که اینقدر 

در دوره ریاست دانشکده دانند که آقای دکتر فرسام ارتباط صمیمانه وجود دارد، همه می

شان چه کردند، یا اینکه آقای دکتر نوری چه کردند و اینها همه ثبت در تاریخ داروسازی

شود. دیپلم افتخارم را شود و امروز در هر جای دنیا که شما فعالیت بکنید، به آن توجه میمی

  خدمت آقای دکتر فرسام دادم که در موزه قرار دهد.

های ریوی المللی اتحادیه مبارزه با سل و بیماریای من در سازمان بینهپس از همه فعالیت

پزشک از تمام  3222ای که بیش از تاون آفریقای جنوبی، در نوامبر پارسال، در جلسهدر کیپ

المللی مبارزه با سل انتخاب شدم دنیا حضور داشتند، من به عنوان عضو افتخاری اتحادیه بین

هستند و من به عنوان تنها ایرانی هستم که این افتخار را دارم.  نفر در دنیا 12که فقط 

خواهم بگویم ارزش کارهای انسان به خصوص ما که در کارهای علمی هستیم، به پول، می

های ما زندگی خوبی داشته باشند و در ثروت و ماشین لوکس داشتن و... نیست. البته باید بچه

ولی نباید برای کار علمی دنبال کسب و کاسبی در معنی  حد کاملاً شرافتمندانه زندگی کنند،

هایمان به دنبال کار تحقیقات بروند و روی کارهای کنم بچهخاص خود باشند. من توصیه می

علمی خود پافشاری بکنند، دنبال تحقیقاتی بروند که برای مملکت ما مورد نیاز است و بدانند 

 دنیا برای کارهای آنها ارزش قائل است.
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دهم. با تشکر از جناب آقای دکتر فرسام و هیأت مدیره ن عرایض خودم را در اینجا خاتمه میم

موزه علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آقای دکتر نوری و آقای دکتر ادهمی و 

ها ندارم( و از همکاران جوان من و دوستان فیلم برداری )که من هیچ اطلاعاتی از آن دستگاه

 کنم.ر میهمه تشک

 ضیاء ظریفی
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 کاظم یزدی دکتر

 

 کبریایی زادهعباس فرسام و دکتر حسن دکتر مصاحبه کننده: 

 00/30/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 بخش اول 
در قزوین هستم و با دو نسل به یزد وصل  1329اسم من کاظم یزدی است. متولد مهر  دکتر یزدی:

ر قزوین بودم، سه سال دبستان دیانت، سه سال دبستان پهلوی شویم. من دورة ابتدایی را دمی

ام آمدند. ولی به خاطر آنروز و در سال پنجم پدرم به تهران مهاجرت کرد، سال ششم خانواده

علاقه پدربزرگ و مادر بزرگم به من، من را یک سال بیشتر نگه داشتند، یعنی سال اول 

وین بودم. در آن سالی که در دبستان پهلوی بودم در دبیرستان را هم دور از پدر و مادرم در قز

امتحان نهایی، شاگرد دوم آن شهرستان شدم و یک جلد کتاب هم به عنوان جایزه به ما دادند 

که متأسفانه من در دسترسم نبود بیارم و نشان دهم. از سال دوم دبیرستان به تهران آمدم و 

 ن در دارالفنون بودم. در دارالفنون مشغول شدم و تا پایان دبیرستا

بعد از دبیرستان در کنکور دانشکده علوم در رشته شیمی شرکت کردم و قبول شدم. سال بعد 

رفتم و در رشته داروسازی امتحان دادم و داروسازی هم قبول شدم و تقریباً تا آخر آن سال 

 رفتم. من هم دانشکده علوم و هم دانشکده داروسازی می
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ای خواند، بعد نامهتان علاقه مند به ما آمدند و گفتند این دو جا درس میدر آنجا بعضی از دوس

برای من از دبیرخانه دانشگاه آمد که شما باید در عرض یک هفته یکی از این دو رشته را 

 کنیم. من ترجیح دادم به داروسازی بیایم.انتخاب بکنید و الا ما انتخاب می
 

       
 

 اده بفرمائید.آقای دکتر لطفاً از خانو 

اسم پدر من محمد صادق بود و من مقداری از خصوصیاتم را مدیون ایشان هستم. و  دکتر یزدی:

مادرم به اسم معصومه بیگم، ملقب به بی هوم آقا فرزند سید محمد، اهل قزوین، و ایشان از 

محافظت  ای بودند و مشوق مهم من در تحصیل مادرم بود و همچنین درطرف مادر اصالتاً زواره

یم بینروحی و اخلاقی من هم با وجودی که تحصیلات زیادی نداشت خیلی دقت داشت. الان می

ها توصیه بکنند. خیلی دقت نوع برخوردهایی که با من داشت را شاید امروز بهترین روانشناس

 داشت که مبادا ما کار زشتی بکنیم. 

م. پدر بزرگ من دو تا همسر داشت. هر کردیم با پدر بزرگم بودیای که ما زندگی میدر خانه

کردند در نتیجه ما با عموهایم ها هم با کمال صمیمت با هم زندگی مییک در یک خانه. آن

ها در هر دو گروه صمیمی بودیم و تا آخر عمرشان هم این وضع ادامه داشت. دو خانواده آن

وی دیگرم که آنها هم ازدواج تا خانواده دیگر هم ما. پدرم، عموی بزرگم و یک عم 3بودند و 

 کرده بودند.
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 شد؟پدر شما، پسر وسطی حاج آقا )پدربزرگ شما( حساب می 

حیاط بود که  9کردند. بله، پسر دوم بود و در این خانواده سی و پنج نفر زندگی می دکتر یزدی:

ه در آن کند و قرار شده که ما یک کتابخانالان هم آن حیاط را میراث فرهنگی دارد تعمیر می

جا بزنیم و برادرانمان هم کتاب بدهند و یک کتاب خانة محلی درست بشود. همان طور که 

عرض کردم مادرم سیده بود و فرزند حاج سید محمد، که ایشان در بازار شغل بزازی داشتند. 

هایی بود کرد و از شخصیتپدر من هم تجارت داشت و پدر بزرگم ملاک بود و تجارت هم می

 اعتماد مردم بودند.  که مورد

پدر پدریم از نظر اجتماعی پر رنگتر بودند. خانه پدربزرگ و مادربزرگم الان تحت اختیار سازمان 

 میراث فرهنگی است.

 خودمان هفت تا خواهر و برادریم. چهار تا پسر و سه تا دختر. 

 ژی و جراحیبرادارانم، اسماعیل یزدی که بعد از من است و دندانپزشک است. متخصص پاتولو

التحصیلی از ها رئیس دانشکده دندانپزشکی و استاد ممتاز بود، و در سال فارغدهان. مدت

 دانشگاه شاگرد اول بوده و برای فوق تخصص هم اعزام شده بود.

برادر بعد من، دکتر ابراهیم یزدی است که او هم از ما پیروی کرد و به داروسازی آمد و دانشگاه 

ی هم در آنجا )دانشگاه تهران( رئیس درمانگاه بود. به علت اختلافاتی که را تمام کرد و مدت

کرد و خیلی هم علاقه داشت. آنجا را هم ول کرد و داشت به تولید دارو رفت و آنجا کار می

ای که ما ریخته بودیم را عوض کرد و خودش رفت در زمینه رفت خارج و در آنجا دیگر برنامه

طان کار کرد و برای اولین دفعه ایشان بود که نشان داد مصرف زیاد مواد غذایی و بعد هم سر

 کانسروژن است. Aویتامین 

و تخصص در سازه  برادر چهارم من، مهندس علی یزدی است که مهندس عمران و ساختمان، 

اتمی دارد و نقشی هم در ساختمان نیروگاه اتمی بوشهر دارد. آمریکا هم تحصیل های نیروگاه

آید خدا آدم را به آن گویند وقتی قضا میفتن وی به آمریکا داستان جالبی دارد. میکرده و ر

کشد. اتفاقی در جلسه کنکور افتاد و به خاطر همین هم ناراحتی و عصبانیت شدیدی سمت می

و کردند در آن موقع دسوالات کنکور را تقسیم میهای پیدا کرد. داستان این بود که وقتی ورقه

ها دادند. ایشان وقتی تستبه دو گروه می Aو  Bنشاندند و دو نوع سوال ار هم میردیف را کن

وید و گبیند که سفید است. به مسئولی که آنجا بوده میرسد، میزند و به ورقه سوم میرا می

گوید که آقا من آورد اما بعد از چند دقیقه میرود و یک برگه سوال دیگر برای ایشان میاو می

کردم و این سوالاتی که به شما دادم متعلق به گروه بقل دستی است. این اتفاقات در  اشتباه

 شود او تصمیمات عجیبی بگیرد.جلسه امتحان باعث می



 58 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

 
 

ایشان یکی دو سال هم در وزارت بهداری کار کرد و بعد خارج رفتند و دانشگاه را در آنجا با  

 کرد که حالا بازنشسته آنجاست. میعنوان مهندسی تمام کرد و در شرکت بکتل کار 

سه تا خواهر هم دارم که یکی از آنها، همسرش آقای دکتر علی پایدارفر هست که اینجا دانشگاه  

گرفت و همانجا در  PhDرا تمام کرده بود و در آموزش پرورش بود و بعد هم رفت خارج و آنجا 

هم بازنشسته است. خواهر بزرگتر من  دانشگاه نورث کارولینا به عنوان استاد، کار کرد و الان

اولین -خانه دار است و همسرش هم بازاری بود. خواهر سوم من، همسر آقای مهندس توسلی 

اند و یکی فوق لیسانس هم است. خواهر دوم و سوم من هر دو تحصیل کرده -شهردار تهران

 دارد. ضمناً سه عموی تنی و چهار عموی ناتنی هم دارم.

 نشکده داروسازی مشغول شدید. در این باره بفرمایید. فرمودید در دا 

من وقتی که به دانشکده داروسازی وارد شدم یک فعالیت اجتماعی هم داشتم. یک  دکتر یزدی:

ذاشته اش در دارالفنون گفعالیت زیرزمینی بود به اسم نهضت خداپرستان سوسیالیست که پایه

 شد. 
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وجود داشت. در یکی از این مقاطع مرحوم اسماعیل در زمان ما در دارالفنون، دو مقطع 

د. ای بوامیرخیزی از سران مشروطه خواه در تبریز بود که بسیار مرد موقر و جا افتاده و فهمیده

بعد از دو سال ایشان رفت و آقای دیگری آمد به اسم آقای حداد. در این جا تغییراتی ایجاد شد 

های بیر درست شد. در آن زمان در دارالفنون گروهو سیستم عوض شد و انجمن جوانان امیرک

مختلفی بود مانند موسیقی یا تئاتر. انجمن جوانان امیرکبیر که با این گروهها فرق داشت با 

راهنمایی یکی از دبیران به نام مرحوم سید کمال نوربخش تأسیس شد، که از همان جا من با 

م و اولین جلسه مذهبی مدرن بود که روی فعالیت مذهبی و اجتماعی به صورت مدرن آشنا شد

شد و برنامه هایش معلوم بود. با نشستیم و سر ساعت شروع و سر موقع تمام میصندلی می

 ها من آنجا آشنا شدم.این
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  آقای نخ شب باید رابطه داشته باشید. درست است؟شما با مرحوم 

ارالفنون دیدم، چون ایشان به دبیرستان بله. البته من آقای نخ شب را یک دفعه در د دکتر یزدی:

رفت و یک بار هم آمد دارالفنون که در سالن ایشان را به من نشان پهلوی در خیابان ری می

کند؛ به خصوص مسئلة استعمال سیگار و این های اخلاقی میدادند، به عنوان کسی که بحث

 ندیدم.چیزها را. من علاقه مند شدم اما دیگر ایشان را تا دانشکده 

ما در آن انجمن هم جلسات خصوصی و هم عمومی داشتیم. با وجود این که رئیس دبیرستان 

ها نبود ولی با پشتیبانی کسانی و به ویژه دکتر نوربخش، دفتری برای انجمن موافق این برنامه

وز نکه قبلاً دانشکدة فنی در آن جا بود و ه-گرفتیم که نمازخانه ما هم بود. ما در حیاط ورزش 

خواستیم و آنها موافق نبودند ولی چون آقای نوربخش اتاق می -مقداری از آثار آن باقی بود

 عضو شورای عالی فرهنگ بود، از وزیر دستور گرفتند که این اتاق را در اختیار ما بگذارند.
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 ای از دراویش هستند، لطفاً اسم کوچك آقای نوربخشها زیاد هستند، که شاخهچون نوربخش 

 را بفرمایید.

ایشان آقای سید کمال نوربخش و اصالتاً اصفهانی بودند؛ برادر دکتر جمال نوربخش که  دکتر یزدی:

در چهار راه ولیعصر فعلی مطب داشت. ایشان دبیر فقه و فلسفة ما بود و ما بعداً با ایشان 

البته من همکاری اجتماعی دیگری را هم شروع کردیم. در آن جا ما با یک سیستم مدرن، 

همزمان با این هم با دوستان دیگر، مرحوم آل احمد، صدر حفاظی بود که ما با یک انجمن 

تبلیغات اسلامی، مرحوم شهاب پوربانی آن بود که اسم ایشان آن موقع نبود، آشنا شدیم. آن 

 .کردیمجا فعالیت می

، تعداد ما آرام نشستیم، این جامن و جلال آل احمد و آقای صدر حفاظی، روی یک میز می

ها آرام زیاد شد وقتی دانشگاه آمدیم، یکی رفت حقوق، یکی رفت فنی، یکی رفت پزشکی، این

شدیم و صحبت بودند ولی اغلب به علت آن سابقة دوستی که داشتیم، عصرها جمع می

یم تفاوت بنشینتوانیم بیکردیم. محیطی که ایجاد شده بود، ما را وادار کرد که ما چطور میمی

آمدیم، من در راه بحث که آن موقع دانشجوی پزشکی بود می من با مرحوم دکتر ناصر اتفاق

 کردم که با احساسات که کار نمی شود و ما باید خودمان بنشینیم و مطالعه کنیم.می
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شیم جمع ب بعد از بحث زیاد تصمیم گرفتیم که یک پیشنهاد به این این دوستانمان بدهیم،

ته باشیم و خودسازی بکنیم، ما این پیشنهاد را دادیم، مورد قبول واقع شد. ای داشیک جلسه

خواند و پدرش هم ما در منزل مرحوم رضوی، یکی از دوستانمان که داروخانه بود، حقوق می

رفتیم، این جلسات تشکیل شد و قرار شد هر وکیل دادگستری بود، منزلشان در درخان گاه می

 طالعه کنیم و بیاییم برای دیگران خلاصة آن کتاب را تعریف کنیم.کدام یک کتابی بخوانیم م

 این اتفاقات چه سالی بود؟ 

 94-95سال  دکتر یزدی:

 در واقع آن سال، شما دانشجوی سال اول داروسازی بودید؟ 

های سیاسی هم جریان داشت، ما هم از یک بله. یک محیط غریبی بودیم که فعالیت دکتر یزدی:

بودیم، تضاد افکار و برخورد آراء در عقاید بود، علاقمند بودیم بر روی طبیعت  محیط بسته آمده

-14اطلاع بیشتری پیدا کنیم. این جلسات تشکیل شد تعداد ما، آرام آرام زیاد شد رسیدیم به 

نفر در این حدود بودیم. یک روز آقای رضوی )که البته چند تا برادر بودند، ابوالقاسم، باقر،  13

مه شان حقوق خوانده بودند( آمد وگفت که یک گروه دیگر مثل ما هستند، همین ها هاین

ها مذهبی بودند. خلاصه گفتیم یکی از این -ملی -هاکنند، که به قول امروزیطوری فکر می

 بیاید، برای ما توضیح بدهد که در جلسة ما آمد، آقای نخشب بود.

 این دومین ملاقات شما با آقای نخشب بود؟ 

 بله، البته یزدی: دکتر

ها ملاقات اول تصادفی بود. تعداد گروه آنها بیشتر از ما بود، منتهی از نظر تفکر و معلومات، اکثر آن

نفریمان وقتی به آنجا رفتیم تحول ایجاد شد به طوری که 14پایینتر بودند، یعنی ما با گروه 

هر خارجی نداشت و عنوان ها همه تظااکثر دوستان ما جزو شورای مرکزی جمعیت شدند. این

شد. همان موقع از طرف ریاست شورا به من مأموریت دادند شد. واقعاً کارهایی هم میهم نمی

ها سخنرانی کنم. من هم هرچه تاریخ کامل مشروطه ایران را مطالعه کنم و برای سایر حوزه

ینه کتاب کسروی کتاب و مجله و مقاله بود خواندم. در آن موقع تنها سند معتبر در این زم

زاده فقط جلد اولش چاپ شده بود، ولی در مجله یادگار و تهران بود، مشروطیت دکتر ملک

ها را خواندم و حدود دو ماه محصول این مصور، مقالاتی نوشته شده بود که من همه این

 کردیم. مطالعات را برای سایر دوستان بیان می

نیا بود که ایشان در مورد اقتصاد تحقیق کرد و یکی دیگر از دوستان هم مرحوم دکتر شکیب 

که یکی از دو فیلسوف  -الدین آشتیانی پسر مرحوم آقا میرزا مهدی آشتیانیمهندس جلال
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و هم جز -معروف قرن بیستم و صاحب نظر بود و دانشگاه مکاگمی کانادا کتابش را چاپ کرد

آلمان رفت و در آن جا تحصیل کرد جلسات ما بود. ایشان مهندسی را این جا خواند بعد هم به 

اش هم خیلی خوب بود و از نظر مطالعاتی، یک آدم ایدئولوژیک شده بود و و مطالعات جانبی

تب مک»، یا کتاب «ایده آل بشر چیست؟»در نتیجه، ما اولین کتابی که چاپ کردیم به اسم 

انقلاب فراری شد. قبل از  را ایشان تنظیم کرد. بعد هم چه قبل از انقلاب و چه بعد از« وابسته

انقلاب برای داستان ساختمان مجلس سنا که داستان خیلی جالبی هست و بعد از انقلاب هم 

برای نوشتن این کتاب است که از ایران رفته «. مدیریت نه حکومت»برای نوشتن کتابی به نام 

وشته و یهودیان را کند. مطالعات عجیبی دارد. یک کتاب راجع به یهود نو در آلمان زندگی می

ها را خیلی خوشحال خیلی ناراحت کرده است. یک کتاب راجع به زرتشت نوشته و زرتشتی

 922تا  152جلد راجع به عرفان نوشته و  4-5کرده. یک کتاب راجع به حضرت مسیح نوشته، 

 مأخذ را برای هر کتاب ذکر کرده است.

 های داروسازی آقای دکتر.ایبرگردیم به همدوره 

: در داروسازی ما که بودیم اطلاعیه دادند، هر کس در هر کلاسی هست کاندید بشود کتر یزدید

برای پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، مامایی و... آقای دکتر، در تاریخ آقای نخشب را از نظریه 

 پردازان نهضت خداپرستان سوسیالیست ثبت کردند.

فت آن موقع مطرح شده که دعواهایی هم که این یکی، آن موقع آزادی وجود داشت، مسئله ن

و بعد هم مسئلة آذربایجان، در همون سال  93-94های سیاسی آن موقع شده سال بین گروه

 کردید؟ها، چرا شما مخفیانه کار می

برای اینکه نگران بودیم، نه از نظر دولت، بلکه از نظر مزاحمت هایی که بود، چون نیرو و  -

ی خواست علنی بشود، اختلافات شروع شد و از آنجا باعث شد که منحل قدرتی نداشتیم که وقت

 بشود.

نخشب خیلی فعال بود، و سخنرانی هم خوب بود، ولی از نظر تشکیلات ما این کسی که بیشتر  

کرد، مهندس آشتیانی بود. ایشان کتاب نوشت به اسم محمد بر روی مسائل ایدئولوژیک کار می

هایش خیلی سنگین و مورد اعتماد ل و تحقیقی و... که کتابسرسخت ولی آشتیانی، مستد

 هست.

 بریم سراغ پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، مامایی 

: من به این نتیجه رسیدم که در کلاس خودم کاندید بشوم، برای هر دو دوره هم من دکتر یزدی

 شدم.نفر اول انتخاب می
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م دست حزب توده بود و خیلی فعال و جلساتی آن موقع این اتحادیه خیلی قوی بود. اکثریت ه 

صورت بود. یک جلسات خصوصی برای اعضاء بود و یک جلسه  9شد، به هم که تشکیل می

آمدند و شدند میشد و اساتید هم دعوت میعمومی، که در آمفی تئاتر ابن سینا درست می

رشته  4از این ها، در هر درس هم یک پیش پرده داشت، و مربوط به یکی ضمن سخنرانی

شد، به نوبت، در مورد مشکلات به طور مثال، در مورد عمومی بود، آن موقع کتاب نداشتیم، می

 کرد.سال هم تغییر نمی 12سال به  12ها اش جزوه بود. جزوههمه

 

 
 

 گرفتیم،ها رو میآمدیم بیرون، لازم نبود جزوه بخریم، مال پارسالییعنی ما که از کلاس می

 کردیم. هم نبود، رونویسی میفتوکپی 

بعد از این جلسات عمومی، این موضوع مطرح شد که یکی از دوستان ما که همان عضو این 

خواندند. آن هم نماینده بود، به اسم دکتر بدیعی )مرتضی بدیعی( ها بود، پزشکی هم میگروه

ن پدرش خواست داروسازی بخواند، چوکه بعداً، متخصص بیهوشی شد و خیلی دلش می

کرد که بیا داروخانه داشت، در دو راهی قلهک، نبش خیابان دولت، و خیلی هم به ما اصرار می

ای خواند در مورد کتاب که جایت رو با من عوض کن، ما هم گفتیم نه و ایشون یک پیش پرده

آمدند وقتی کارت برایشان خیلی مؤثر واقع شد، همین دکتر آشتیانی و دکتر پارسا، همه می

کردند بیایند تا مورد اتحادیه قرار نگیرند، گفت بله وقتی من صبح از خواب رفت، سعی میمی



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  15

 
 

 
کنم، بعد ها را بار میاندازم و جزوهکنم، خورجین را هم میشوم، الاغ رو زین میبیدار می

رسم به چهارراه پهلوی یک صبحانه آیم و میگردم میهن برمی -آیم، برگشتن هم با هنمی

آیم دانشگاه در این سر بالایی و... خب هن، می -کنم بعد دو مرتبه هنورم، استراحت میخمی

ریح، آیم در سالن تشدانم اینجا دانشکده است، اینجا مکتبخانه است، خیلی... بعد هم میمن نمی

دانم کشد، من نمیکشد، یکی پایش را مینفر دورش، یکی دستش را می 92یک جنازه گذاشتن 

 شریح است یا غسال خوانه؟سالن ت

 آقای دکتر داروسازی و پزشکی ساختمان جدا داشتند؟ 

خیر با هم بودند. یک رئیس داشتند که پرفسور هبلین بود که رئیس اصلی بود و هر  دکتر یزدی:

 ای یک رئیس خصوصی داشت که رئیس داروسازی دکتر نامدار بود.دانشکده

 به اسم دانشکده بود یا بخش داروسازی؟ 

 به اسم دانشکده داروسازی بود. اول پزشکی بود، بعد داروسازی، بعد دندانپزشکی دکتر یزدی:

 در چه سالی فارغ التحصیل شدید؟ 

تمام  98صادر شده ولی من دانشکده را در سال  32. البته مدرک من سال 92سال  دکتر یزدی:

های پیش. ضمناً دانشکدهسال  55، یعنی19/1/1332نوشتم.  32ام را سال کردم و پایان نامه

پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی رئیس داخلی نداشتند، رئیس فنی داشتند که از طرف رئیس 

شدند. مدتی دکتر نامدار بودند، مدت کوتاهی هم دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی تعیین می

 آقای دکتر مقدم. 

  سال؟ 0سال بود یا  4آقای دکتر! دورة داروسازیتان 

 سال. 4: زدیدکتر ی

 ترین وقایع دوران شما از نظر داروسازی یا اجتماعی چه بود؟مهم 

 آید، اولین کاری کههای دیگر، الان یادم میها باعث شد، دانشکدهیکی این سخنرانی دکتر یزدی:

گرفتیم، فرم به فرم های ایشان را میدر دانشکدة ما شد، مرحوم دکتر مقدم قول داد و ما جزوه

فروختیم، بعد آخر سر این جزوات جمع شدند و زار می 12شاهی یا  8د، دور و بر شچاپ می

 صحافی شدند و کتاب شد.

چاپ  1391اولین کتابی که چاپ شد به صورت چاپی، کتاب داروسازی جالینوسی بود. سال 

  .شد. آقای دکتر صادق مقدم نوشته بودند کتابخانه چلک چاپ کرده، در اختیار موزه قرار دادند
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 کردید؟آقای دکتر یزدی. در واقع شما دانشجویان به عنوان دستیار کمك می 

ای هم برای کردم، بله. بعد هم زهرشناسی دکتری مظفری بود. یک جلسهکمک می دکتر یزدی:

ها بود که دکتر تاج، آن موقع دانشجو بود، ایشان چادری سر خود کرد و رفت و در مورد مامایی

 کرد. ها صحبتوضع مامایی

 

 
 

 های خودتان که در دهه سی فعال بودند و بعدها هم فعال باقی ماندند ایآقای دکتر از هم دوره

 نام ببرید؟

آذر بود.  91اجازه بدهید من اول از وقایع بگویم. از وقایع مهم مدرسه دارالفنون، مسئلة  دکتر یزدی:

آموزهای ما که از نفر از دانش 3ز آن جریان از کلاس ما شروع شد برای اینکه نان نبود. یک رو

آمدند رفتند نان بگیرند که دیر آمدند. معلم جبر ما آقای نوربخش، معلم بسیار خوب قم می

ها گو هم بود. گفت آقایان حالا آمدید، نخست وزیر هم رفت کابینه، اینولی جدی بود و متلک

ریم، این مسئله همه را خیلی صبح رفتیم نان بخ 4-5خیلی ناراحت شدند. گفتند ما از ساعت 

 متأثر کرد. 

در کلاس انشای آقای منطقی، برای نوشتن انشاء موضوع آزاد داشتیم. حمله شروع شد به 

آموز شرکت کند، یک نماینده بگذاریم ها، گفتیم و در توزیع نان باید دانشدستگاه و این حرف

ن کرده و گرفتاری که داریم آخر سر ما تصمیم گرفتیم کلاس ما به خاطر توهینی که ایشا
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رود گذارد، میآموزی که وقتش را میاعتصاب کنیم و برای آنها سهمیه بگذاریم، برای دانش

 نانوایی. تصمیم گرفتیم فردا به کلاس نرویم.

 

 
 

 چه سالی بود ؟ 

 . کلاس ریاضی رفتیم. قرار شد که ما فردا مدرسه نرویم. تصادفاً پدر من فردا91سال دکتر یزدی:

دادم. من آمدم مسافرت بود. کارهای خودش هم به عهدة من بود کارهایش را من انجام می

رفتم، چون کلاس فارسی داشتیم، کتاب گلستان را برداشتم، در جیبم گذاشتم و باید بازار می

گذشتم، دیدم در دارالفنون بسته است. روبرویش یک نانوایی بربری بود از دم در مدرسه که می

خریدیم و نان هم از آنجا. رفتم گفتم به نانوا، رفتیم پنیر میماندیم میهار مدرسه میکه ما ن

شناخت(، گفتم چی شده؟ گفت: همه بیرون آمدند، رفتند مجلس، من فوری رفتم )ما را می

بازار، کارها را انجام دادم، یک خط سوار شدم، رفتم بهارستان پیاده شدم دیدم، بله، بهارستان 

، مجلس هم پر شده، دوستان همکلاسی ما،در صحن دیگر مجلس ایستاده بودند. شلوغ شده

ها فکر کنند من فرار کردم و... محافظه کاری کردم و هرچیه من خیلی ناراحت شدم که این

خواهیم برویم، داخل نمی شود، نرده آخر رفتم، دم مسجد، بالا رفتم و به مجلس پریدم، می
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ها همه فرار کردند یک عده ای ریختند داخل مجلس، نمایندهصحبت کردیم و معلوم شد که 

 و یک عده رفته بودند زیر صندلی و یک عده هم از در پشتی خارج شده بودند. 

ها هم رو به جلو که کسی داخل ها را جلوی در گذاشته بودند، شانه به شانه و سرنیزهنظامی

م؟ کمک بگیریم. گفتیم چی کار کنیکردیم گفتیم جمعیت تو بیایند، ما نرود صحبت که می

نفر، من را  3نفر بروند، این سربازها را از پشت بغل کنند، جمعیت داخل بیاد، یکی از  3گفتیم 

گران، رفتیم از پشت گرفتیم تا جا باز انتخاب کردند، یکی آقای دستمال چی بود دیگری کوزه

ای آمد شد و ساعد مراغه شد، مردم داخل ریختند. کنترل همه چیز از دست رفت و شلوغ

ها ریختند در مجلس و صحبت کرد و عباس مسعودی صحبت کرد ولی مردم و جاهل

دانستند چی کار کنند و میکرفون را با لگد زدند و یکی دو تا تابلو را پاره کردند و ما هم نمی

وردند خواستیم این طوری بشود، هرج و مرج بشود. از بیرون هم خبر آخیلی ناراحت که نمی

کنند. من هم نگران کار پدرم شدم، که ریختند در خیابان استانبول و نادری، دارند چپاول می

 از پشت رفتم بیرون دنبال کار پدرم. رفتم گفتم در مغازه را ببندند.

 سالش را بفرمایید آقای دکتر ؟ 

دیر بیایم معروف بود. منزل رفتم و گفتم که شاید من  91آذر  15بود.  91سال  دکتر یزدی:

الدوله بودیم(. یک پسر خاله دارم که حقوق خوانده. به مادرم گفت نگذار این برود، )عین

خواهد برود در تظاهرات شرکت کند و او هم التماس که نرو. در این حین دوست مادرم، می

اش در خانم کاتوزیان )که در حسینیه ارشاد هم صحبت کرد و عروس شیخ اسعد بود، خانه

هند، دباغ شیخ خزعل(، گفت که خانم بگذار برود، اصلاً راهش نمی -ژاله بود، باغی بود خیابان

راه ژاله به پایین همه را  3گوید از اند. ما هم رفتیم دیدم که راست میهمه راهها را بسته

اند و روی پشت بامها هستند. بعد هم شنیدم یک نفر مقابل مجلس تیر خورده و فوت بسته

 3-4ه نوری نامی بود. وقتی این طوری شده بود، افسری که بسیار فهمیده بود )کرده، خواج

 4-3به همراه  -عمدی بود -دانست که بعد هم در یک هواپیمایی بود که سقوط کرد زبان می

نفر از افسران خوب ارتش که در آن بودند!( این آمد یک کامیون نان سنگک آورد و گذاشت 

 د. ها بدهجلوی در که به این

یک خانمی بود )معلوم بود که سازماندهی شده بوده، حتی شاید برای ما هم سازماندهی شده 

کرد، موهایش را گرفته بود که ای کنم خودجوش بود(، نفرین میدانم ولی فکر میبود، من نمی

 میرند، بعد رفت )افسر( کامیون نانهای من گرسنه دارند میالسلطنه خدا لعنتت کند، بچهقوام

 خواهید. به او گفت برو.خواهید؟ چند تا میرا آورد، به این زن گفت نان می
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، ها رفته بودندگران بود. اینصحن مجلس را خالی کرده بود تا به دوستان ما رسید، آقای کوزه

 جنازه را داخل مجلس آورده بودند، قرار بود فردا صبح این را تشییع کنند تا شهر.

رست است که این جا امن است و کسی نیست ولی الان حکومت نظامیه، گوید که دها میبه آن

کند، ها را راضی میگویم در خیابان گرفتمتان، بروید دنبال کارتان. خلاصه اینگیرمتان و میمی

 آذر. 15شان بروند. این جریان دهد )که خیابان شاپور بود( خانهیک اسمی می

بود که ما هم موافق  1395ی راه انداختیم، فکر کنم سال تا زمانی که در دانشگاه بودیم اعتصاب

 بودیم، من و یکی دو نفر دیگر مأمور شدیم، برویم دانشکده فنی را با خودمان همراه کنیم.

 به چه مناسبتی اعتصاب بود؟ 

جزئیات را یادم نیست مشکلات صنفی دانشجویی بود ولی خب چاشنی سیاسی داشت.  دکتر یزدی:

نفر دانشکده فنی را  3-9له دموکراتیک بود، یا همان زمان. خلاصه ما رفتیم با چون بعد از قائ

کردیم، گفتم بالا شورای، دانشکده هست و کردیم و بحث میوادار کنیم. آنجا صحبت می

ند، ما کنآیند پایین با شما صحبت میاستادها و رئیس دانشکده هم هستند. گفتند الان می

با اساتید پایین آمدند، اولین مقابله و برخورد حضوری با مهندس  دیدم آقای مهندس بازرگان

بازرگان آنجا بود. صحبت خیلی منطقی و... خلاصه وادار کردیم، یادم نیست اعتصاب کردند یا 

 نه، این هم یک جریان بود.

مسئلة مهمی که من به عنوان نمایندة کلاس عنوان کردم و دکتر نامدار را که از ما خوشش 

کرد من از فامیل دکتر مرتضی یزدی هستم )دکتر نامدار مد و خیلی بدتر شد، خیال میآنمی

جزو گروه طرفدار سید ضیاء بود و اصلاً با من خوب نبود(. من یک نامه دادم که وضع کارآموزی 

داروسازها خیلی بد بود و خودم که رفتم کارآموزی داروخانه حکمت خیابان ری، بعد خبرهای 

آمدم و وستان که بروند قاچاقی بشوند پادوی داروخانه. ما آنجا یادداشت کردیم و ناجوری از د

ضمن چیزهای دیگه، یک نامه به رئیس دانشکده نوشتم که دانشجویان همه هم امضا کردند، 

 خواهیم:ها را میاین خواسته

استفاده  -3از کشور  اعزام شاگردان اول به خارج -9های دیگر، ها و دانشگاهارتباط با کتابخانه -1

از دانشجویان برای بخش داروسازی که زیرزمین دانشکده بود. زیرزمین دانشکده یک بخش 

کرد اغلب ها و پخش میکردند برای بیمارستانداروسازی بود که داروهای مختلف را تهیه می

 2ها، بچهدانیم گفتیم دوست و فامیل و خواهر را آورده بودند، گفتیم ما از صنعت چیزی نمی

یک چیزی یاد بگیرند و بعد برای استخدام آنجا واحد اینجا بیایند،  3واحد داروخانه بروند و 

ها زیاد داشتیم(، یا از روی معدل یا در امتحان، مصاحبه قبول )چون وقت آزاد به خصوص صبح

 دهم دوستان من، با نصف حقوق اینها، کار کنند. بشوند، قول می
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اش ما نوشتیم(، دادیم به شورا دانشگاه و رسید گرفتیم. روزی که ها را همهچاپ کتاب بود )این

شورا آنجا تشکیل شد من ایستادم آنجا، همه رفتند. سالن هم خلوت، هیچکس نیست. من 

ایستادم تا جلسه تمام شد. دکتر نامدار آمد، من را دید و سلام و علیک کرد. من را مراجعه 

دیگر از آنجا با ما خیلی در افتاد. بد نیست به عنوان یک تفریح دادند که این رسیدگی کند. 

بگویم که سال دوم بودیم، امتحان ارگانیک با مرحوم دکتر گل گلاب داشتیم و دکتر مفتاح 

دقیقه قبل ما دکتر نامدار رفت داخل )بعد  9-3دانشیارشان بود. ما رفتیم امتحان بدهیم دیدیم 

یال راحت رفتیم داخل نشستیم و گفت آقای گل گلاب اجازه کردم(، با خمن هیچ خیالی نمی

گفتند پروفسور چون متریال فیزیکال دهید که من سوال کنم، چون به اصطلاح آن موقع میمی

گفتند حق داشت اینجا بیاید. این سوال را کرد که یک شکلی کشید و گفت این چیست؟ را می

یا صحیح؟! گفتم غلط است. گفت چرا؟! گفتم  گفت درست... های گفتم به نظر من مقطع دانه

تا هسته دارد روی چیز، آن جدارش هم صاف نیست. گفت نه، نخواندی مثل  9والا مثل این که 

این که درست آن را نخواندی.گفتم ببخشید، آقای دکتر گل گلاب، تشریف دارند، دکتر مفتاح 

اند، که شما پرسیدید را به ما نگفته اش هم اینجاست، این چیزیدانشیارشان تشریف دارند، جزوه

 های دبیرستانی است.گویم در حد کتاباین که من می

های فرعی داروسازی. من هم یک چیزهایی هیچ نگفت، یک سوال دیگر پرسید از آن خانواده

 گفتم. گفت نه، نخواندی، برو، برو، گفتم یعنی چی؟! بروم؟! گفت بروید و شهریور بیایید!

 ا بیافتید!!!قرار بود شم 

دانستم هنوز این استاد این طوری بود. من ناراحت شدم. گفت شما که پسر نه، نمی دکتر یزدی:

حالا ناراحت شدید؟ من فهمیدم. که این کنیم. زرنگی بودید، فهمیدید ما در شورا چه کار می

 به خاطر شورا این طوری شده است. گفتم چشم شهریور میام. آمدم بیرون.

 اساتید دیگری که در دوره شما بودند، حالا مرحوم گل گلاب را اشاره کردید. آقای دکتر 

گردم. چون یک جمله مانده است. من این را اجازه بدهید من تمام کنم بعد بر می دکتر یزدی:

شهریور رفتم. خوب جمعیت هم کم بود. این دوباره بود. گفتم چی کار کنم؟! عقلم به جایی 

کردم. هفته ی بود آنجا جمعه علی اسمش بود. من برای او پول جمع میرسید، یک سرایدارنمی

 52اش مریض شده بود و به بیمارستان برده بودم و خوابانده بودم. یک اسکناس پیش هم بچه

تومانی دادم. گفت این چیه؟ گفتم هر وقت گفتم بروید داخل دکتر نامدار را صدا کن. گفت 

خواهد. یک دقیقه معطلش کن. نفر قبل هم رفت ما را میچی بگویم؟؟ گفتم بگو یکی آمده ش

دقیقه طول کشید. نوبت من که شد گفتم بروید. رفت گفت آقای نامدار یکی  3-4داخل دیدم 
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آمده با شما کار دارد. آمد بیرون و من داخل رفتم، دکتر مفتاح سوال کرد و من سریع جواب 

چرا عجله دارید؟ گفتم تب دارم. خب دادم، خوب با هم رفیق هم بودیم، گفت چه شده؟ 

آید که این خراب شده دفتردار دارد، به خاطر یک ترسیدم این بیاد. دیدم صدا از بیرون میمی

 کنی؟! خب نمره را داد و من سریع بیرون آمدم.بر از من سؤال میشیشه

 ای سالنامهاساتید، خب دکتر نامدار بود، خیلی هنرمند بود، من یک عکسی از ایشان دارم بر

است. نوشته هیئت تئاتر ایران. زیر آن هم مهدی خان نامدار نوشته شده  1319پارس سال 

است. این عکس است. خیلی در گلکاری ماهر بود. سنبل که برای عید بود همه را خودش 

هاش رفت و هنوز هم حاشیهداد، حاشیه میکاشته بود. وقتی که جزوه نیاورده بود و درس نمی

کرد. شما باید حوصله داشته ن مهم است. واقعاً برای من مهم بود ما را نصیحت میبرای م

باشید، تحقیق کنید، مطالعه کنید. باغی را به ما نشان داد. باغ گل بود. کندوی عسل بود. 

داد. به طوری که روسای جمهور و پادشاهان همه در خرید دنیا را پرورش میهای بهترین عسل

شدند. چرا که این آمده بود طوری برنامه ریزی کرده بود که این بلند می این، روی دست هم

شود بیاید روی آن بنشیند و طعم و ردیف گلها را چه طور بگذارد که زنبور از این بلند می

کرد. این میوه فروشی را، فلان خواهد. یا فلان کارخانه را دقت میعطرش بهتر باشد. حوصله می

 دکتر نامدار بود. هندوانه و.... این 

دانید آن موقع دکتر مقدم و دکتر اعلم با هم خوب دکتر مقدم بود. دکتر اعلم بود. خوب می

 نبودند، خب اعلم، خدا رحمتش کند.

ای بگویم. یک تئوری راجع به دوزهای دکتر مافی بود که به روز بود. از دکتر مافی یک خاطره

 ست.قندها گفت که این برای پروفسور گابریل ا

 این چه سالی است؟ 

که بورسی در فرانسه داشتم،  1259دوم بودیم. من سال -همان دانشکده بودیم. سال اول دکتر یزدی:

روز یک بازدید دقیق از انستیتیو پاستور بکنم.  12آخر سر برای من یک برنامه گذاشتند که 

؟ گابریل؟ فتم کدامیک خانم دکتری بود. رسیدیم یک جایی که گفت این دفتر پروفسور است. گ

هایی کردیم تئوریگفت بله. آخر وقت بود، گفتم من حتماً باید این را ببینم، چون ما فکر می

  شود که این طور باشد.سال پیش است. چه طور می 122آید برای های ما میکه در جزوه
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 بخش دوم
 

 یم که از دومین جلسه ثبت جلسه دوم را در خدمت جناب آقای دکتر کاظم یزدی هست

گویم آقای دکتر که تشریف آوردید. در جلسة پیشکسوتان داروسازی هستند، خوش آمد می

اول بخشی از خاطرات کودکی و زندگی را فرمودید و بعد تحصیلات دانشکده را کامل تا پایان 

از دانشگاه هم دارید بفرمایید تا به مسائل کاری و حرفه  اش فرمودید. چنانچه تحصیلات بعد

 کنم بفرمایید.از دانشگاه به عهده داشتید، خواهش می برسیم که بعدای 

به نام خداوند جان و خرد. با تشکر مجدد از جناب آقای دکتر فرسام و کلیة  دکتر یزدی:

از فارغ التحصیلی دانشگاهی،  رسانم که بعداندرکاران این برنامة مفید. به عرض میدست

ای که من به رشتة آزمایشگاه، در زمینة داروسازی داشتم، های آموزشی که داشتم، علاقهدوره

مدت دو سال ضمن اواخر تحصیلم، در بیمارستان سینا خدمت دکتر احمد آژیر بودم. استاد 

های اولیه مطالعات آزمایشگاهی و دانشگاه و رئیس آزمایشگاه بیمارستان سینا بودند. پایه

دام شدم برای این کار، بهداری قزوین تشخیص طبی را خدمت ایشان بودم. بعد که استخ

آزمایشگاه نداشت و من اولین کسی بودم که در بهداری قزوین آزمایشگاه بهداری تأسیس کردم 

 اندازی کردم.و همچنین آزمایشگاه شخصی راه

از آن جا آمدم، آزمایشگاه مرکزی بهداری که در ابتدا مرحوم دکتر میردامادی و بعد هم مرحوم 

اش را به عهده داشتند. سه ماه آن جا بودم. بعد دعوتی از طرف سازمان رپرستیدکتر کنی، س

یک سال تحصیلی به فرانسه دعوت شدم. در فرانسه در  تبهداشت جهانی داشتم که برای مد

های مختلف بیوشیمی، های مختلف، در بخشهمین زمینة آزمایشگاه، در بیمارستان

لوژی ارتش که یک مرکز جدید و مدرن بود کار کردم. در هماتولوژی، کار کردم. در مرکز هماتو

دانشکدة پزشکی دورة مالاریولوژی دیدم. در دانشکدة داروسازی چون کنکور آن تمام شده بود 

العاده من را قبول کردند، سرولوژی و یک مقدار باکترولوژی دیدم، مراکز استانی را به طور فوق

های مختلف سال در آنجا رشته 1دم و به مدت های مختلف را در آن جا دیدیدم. قسمت

آزمایشگاهی را مطالعه کردم. در ضمن بر روی مواد دارویی یک مطالعات جانبی داشتم. بعد به 

ایران برگشتم، آزمایشگاه بهداری قزوین را تأسیس کردم. بعد، از طرف دولت آلمان مجدداً در 

 یک سال.برلین برای مطالعة کنترل دارو دعوت شدم، به مدت 
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 سال این را بفرمایید. چه سالی بود؟ 

که از قزوین منتقل  1335بود. چون من قبلاً در وزارت بهداری )در سال  1213سال  دکتر یزدی:

شدم به تهران(، از من خواستند که آزمایشگاه کنترل دارو را راه اندازی کنم. من گفتم از این 

وزارتخانه تصمیم گرفته شده و شما انتخاب  موارد اطلاعی ندارم. گفتند در شورای معاونین

ای ندارم گفتم بسیار خب. شروع کردیم به کار کردن. از دانشگاه شدید. من هم دیدم چاره

تهران یک استادی آمد که با ما همکاری کند، آقای دکتر انگجی بودند )در همین زمینة مبارزه 

در اختیار ما گذاشتند. متدهایی برای  با مواد مخدر بود(، آزمایشگاه کنترل مواد مخدر را هم

انشگاه بلژیک یک پروفسوری د تشخیص معتادین بود، آن موقع ما هیچ اطلاعی نداشتیم. از

سال، ضمن انجام کار دارو،  9تا آمد و کمک کرد، توانستیم یک متدهایی را درست کنیم. 

شد به  واگذارسال  9تشخیص هم با من بود و تشخیص مواد مخدر و معتادین بود که بعد از 

 ، برای اینکه بتوانیم به حمایت دارویی برسیم. زادهدکتر رفیع

 

 
 

 آید؟محل این را آقای دکتر یادتان می 

ترومن که آن موقع بود، آزمایشگاه مرکزی بهداری تبدیل شد به آزمایشگاه  4طبق اصل  دکتر یزدی:

ستین مسئول این کار شد، بعد از مرکزی بهداشت )جزو سازمان بهداشت(. آقای دکتر ذوالریا

این که چند شاخه کنترل غذا، کنترل دارو میکروب شناسی )چیزهای اولیه بود(، در نتیجه ما 

 از تشخیص روی کنترل دارو آمدیم. 
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ریزی شد. از آنجا وقتی منتقل اول محل آن در سه راه ژاله خیابان بهارستان آن جا بود، آنجا پایه

لریاستین ضمن سمت بهداری مدیرکل، بهدار شهرداری هم شدند و ما واذشد که، آقای دکتر 

به قسمت بهداری شهرداری منتقل شدیم و جنوب پارک شهر توسعه پیدا کرد. یک مشاور هم 

( بود. ما آماری از تعداد داروهایی 31یا  35از طرف سازمان آمد، برای کنترل دارو )اواخر سال 

ها خیلی خیلی ناقص بود. بهترین پرونده این نبود. پرونده که بود، نداشتیم زیرا مدارک کافی

های پیشنهادی بیشتر توانید این دارو را وارد کنید و از قیمتبود که آقای فلانی شما می

هزار  15تا  11آمد، هیچ مدرکی نداشتیم. شاید در مورد نفروشید و اگر یک مشکلی پیش می

ها پرونده درست کردیم، تا آنجا که ادارة دارو را که نقلم دارو بود که ما شروع کردیم برای ای

 ریزیجزئی از خدمات درمانی بود جدا بکند. که من مأمور شدم آن اداره را تحویل گرفتم و پایه

 کردیم و آن را برای اداره دارو که بعد هم تبدیل شد به اداره کل دارو.

ها کردیم. بعد از این که ع به تنظیم اینبرای هر دارو، شناسنامه تشکیل شد و آرام آرام ما شرو

ای که بود که به عنوان مدیر کل دارو بودم، برنامه 1354من رفتم آلمان و برگشتم، در سال 

برای آنجا نوشتیم، جداسازی بشود بین داروها. از هر رشته پزشکی متخصصین آن رشته را 

پوست، گوش و حلق ، چشم پزشکی دعوت کردیم، لیست داروها را به آنها ارائه دادیم که برای

، Aبندی بشود در چهار گروه ها را داریم و کدام یک از اینها طبقهو بینی و برای قلب این دارو

B ،C  وD گروه .A  گروهی بود همیشه لازم بود این دارو در مملکت باشد و حتی اینکه دولت

تواند تحت ش خصوصی می، داروهایی که لازم بود و بخBبه هزینة خودش وارد کند. دستة 

داروهایی بود که به دلایل اجتماعی لازم بود باشند و کم کم  Cنظارت بهداری وارد کند. دستة 

 داروهایی که باید حذف بشوند. Dشدند، و حذف می

 ببخشید آقای دکتر، این در زمان آقای دکتر شیخ الاسلام زاده بود؟ 

 .زمان ایشان بود بله، در دکتر یزدی:

 از سازمان جهانی بهداشت بود؟ این طرح 

ای بوده کسی داشته ولی ما شاید ایده .نه، چیزی به ما نگفتند، ما تصمیم خودمان بود دکتر یزدی:

 اینجا خودمان دنبال این تصمیم بودیم. به این مرحله رسیدیم که این کار بشود. 

وان نماینده ایران هایی که من به عندر یکی از کنفرانس در مورد سازمان بهداشت جهانی،

 شرکت کردم آنها یک برنامه دیگری را نه تنها به ما بلکه به کشورهای شرق مدیترانه ارائه دادند

 .اش پیگیری بکنیمکه ما دارو را در مراحله
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کند از کجا آورده است؟ اطلاعاتی که پزشک مصرف می شود؟که این اثر دارو چرا مصرف می

مطالعاتشان بوده، ویزیتورها بودند و بعد از طریق بیمارستان و اطلاعات دانشگاهی براساس 

کردیم و اثرات مضر و مفیدش چه بوده است؟ آن یک بحث پرستاران عوارض را پیگیری می

 .دیگری بود
در نتیجه برای اولین بار ما طرح پروانة دارو را مطرح کردیم که روز به روز بر اساس تجربیاتی 

شد. اسم دارو به فارسی و لاتین و اگر وارداتی بود اسم کشور یل میآوردیم تکمکه بدست می

 مبدا و کارخانه سازنده، فرمولاسیون، شرکت وارد کننده، ابتدا مواد اصلی بود و بعد اضافه کردیم.

کردیم. برای داروهای داخلی هم همین طور، و هر نوع اطلاعات تازه که بعد لازم بود اضافه می

 ها است تا این اواخر هم بود، ولی الان تغییر کرده است.ماناین بندها پشت فر

 ها درست شدند؟در چه سالی این شناسنامه 

که من آلمان رفتم برای همین کار در لابراتوار مرکزی آنجا )آرسنال میتلو(  1349سال  دکتر یزدی:

ن را که من بود حتی پایه فارماکوپه ایرا 1349کردیم، در همان موقع سال در آنجا کار می

دنبالش بودم آنجا ریخته شد که با پروفسور رویان در آلمان انجام شد. من مدتی کار کردم که 

توانیم فارماکوپه را پیاده کنیم که متاسفانه آمدیم و موفق نشدیم ولی کنترل ببینیم چگونه می
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 شود، اول بایدرد میها را تکمیل کردیم. گفتیم اگر دارویی وادارو را راه انداختیم و این پروانه

سال  9مصرف داشته باشد، بعد که مسئله تالیدومید پیش آمد، اضافه کردیم که باید حداقل 

از مصرف آن گذشته باشد مگر اینکه مدارک علمی باشد. نظیر این بندها به این اضافه شد تا 

 وجود است.های آن الان ماینکه بعدها یک شناسنامه کاملی از هر دارو ایجاد شد که نمونه

  شروع شد؟ 43پس در اوایل دهة 

آمدم آقای دکتر نادری هم آنجا آمده بودند و همکاری ما شروع  49بله، وقتی در سال دکتر یزدی:

بهداشتی،  -، من دوباره آلمان رفتم، آزمایشگاه دارو، کنترل غذا، مواد آرایشی1213شد. سال 

ظور تدوین یک فارماکوپه برای ایران. چون برای ها و... روی اینها کار شد به منها، رنگافزودنی

ما خیلی بود که کشورهای نظیر ما مثل مصر و کشورهای دیگر فارماکوپه داشتند ولی ما چیزی 

، چون بودجه هم نداشتیم، 1351داروهای ایران را در سال  در این مورد نداشتیم. اولین مجموعة

ار شما را انجام میدهیم که هزینة چاپ این به انجمن واردکنندگان خارجی گفتم، به شرطی ک

 را بدهند. 

ها، جلد سفیدی جلد بود. آن کتاب 9ها را به شما داده باشم که من فکر کنم از آن کتاب

داشتند. هرکدام مختصر مشخصات دارو را نوشتند. من یک مقدمه هم آنجا دارم. مواد اولیه را 

این اولین  کردند و با هزینه خودشان چاپ کردند.اداره کل دارو به آنها داد تا آنها تنظیم 

 گردآوری فهرست داروهای موجود در ایران بود.

 آقای دکتر شما در این بین در چند کنگره هم شرکت کردید؟ 

بله، چند کنگره بود که من نمایندة ایران بودم، یکی در بغداد، که دربارة مسمومیت  دکتر یزدی:

د. که این در گندمی بود که فائو به عراق داده بود جهت کشت ها بوجیوه )متیل مرکوری( نان

و آنها مصرف کرده بودند، و یک بیماری خطرناکی به صورت اپیدمی آمده بود. در عراق یک 

ای بود که من شرکت کرده بودم و من هم نظریاتم را دادم. یک کنفرانس کنفرانس یک هفته

 هم در اسکندریة شرقی بود. 

م در آلمان بود در مونیخ و من ایده موزه پزشکی را در آنجا گرفتم مسئول کنفرانس سومی ه

گروه ما یک دکتر داروساز آلمانی بود. در آلمان یک موزة دارو به ما نشان دادند که من خیلی 

علاقمند شدم و همچنین متأسف که ما هیچ نداریم. یک داروسازی این موزه را در آن شهر 

 من بروشور آن موزه را خدمت آقای دکتر دادم.کوچک ایجاد کرده بود که 

 تا کنگره بین المللی بود که من از طرف ایران شرکت کرده بودم.  3این 
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 های دیگری در آمریکا هم رفتید؟ برای چه منظوری؟آقای دکتر، شما به کنگره 

ارو را، نترل دآنجا که من رفتم، کنگره نبود. همان مسئولیتی که داشتم، آزمایشگاه ک دکتر یزدی:

هایی که به آلمان رفته بودم از وزیر اندازی کنیم. من در یکی از کنگرهبه نحو مطلوبی راه

 F.D.Aآمریکا را ببینم. استقبال کردند با مرکز  F.D.Aبهداری خواستم به من اجازه دهند تا 

ودم. تمام هفته شاید هم بیشتر در آنجا ب 9در واشنگتن.  F.D.Aتماس گرفتند. من رفتم به 

 ها را دیدم.بخش

کنند؟ که همه را در بایگانی ها چطوری کنترل مینحوه کنترل مدارک را به ایران آوردم، که آن

بینم خواهم بدارم. گفتم بخش ما در ایران به این بزرگی نیست. گفتم یک بخش محدودتر را می

 م آنجا بودم و نحوه کلی کنترلچند روز ه که من را بردند کالیفرنیا. بخش کالیفرنیا را دیدم،

 اش را به ایران آوردم.شد فرا گرفتیم و من مدارک لازمهکه در آنجا انجام می

  ای فرا گرفتید بفرمایید.اگر چیز دیگری که در جایی، در کنگره 

المللی بیوشیمی در آمریکا، در شیکاگو، در فرانسه، به صورت رسمی نه. ولی همایش بین دکتر یزدی:

انجمن بیوشیمی فرانسه شدم، در بعضی از سمینارهای آنها شرکت کردم این چیزهایی عضو 

 که در خاطرم بود.
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 هایی را اداره کردید؟ها را دیدید، چه مسئولیتبعد از این که شما این آموزش 

در بنگاه دارویی کشور استخدام شدم.  95فروردین  94یعنی  1395من در سال  دکتر یزدی:

صیل که شدم از طرف بنگاه، مأمور محلات شدم. بعد از آن به عنوان داروساز استخدام التحفارغ

رسمی وزارت بهداری قزوین شدم. در آنجا، رئیس بهداری از من خواهش کرد که آزمایشگاه را 

تأسیس کنم چون فرانسه رفته بودم. بعد که آمدم به آزمایشگاه مرکزی بهداری در تهران، 

کزی های مراتولوژی و پارازیتولوژی با من بود. بعد از تشکیل آزمایشگاهمنتقل شدم. بخش هم

 بهداشت، از من خواستند که مسئول بخش کنترل دارو باشم و کنترل دارو را راه انداختم. 

، در زمان دکتر صالح قانون برای آزمایش معتادین منع کشت 1335مدتی آن جا بودم. در سال 

ر عهده کنترل دارو گذاشتند که حتی من گفتم آن به این خشخاش تصویب شد. آن را هم ب

کنید؟ این را هم باید بکنید. گفتم خوب چه ربطی دارد؟ گفتن مگر شما مرفین را امتحان نمی

شود! دلیل نشد! بالاخره مجبور شدیم این کار کنیم پس این هم میقند خون را هم امتحان می

 هی که داشتیم! را کردیم با نواقص کاری و علمی و دستگا

داد، بعد کرموتوگرافی روی کاغذ بود، بعد های شیمیایی بود که جواب دقیقی نمیابتدا روش

روی غشاء نازک که مرحوم دکتر رفیع زاده بودند که به ایشان دادیم. در مورد آزمایش معتادین 

کنند و عه میآمد که افراد مراجکه برای ما از هر وزارتخانه و سازمان یک لیست محرمانه می

دادند ما اینها را امتحان بکنیم. طوری بود که صف طولانی بود. ای هم به خود آنها مییک نامه

 نفر را آزمایش کردم. 110222یا  12822من در حدود 
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آن افسر با تهدیدات مختلف اسلحه گذاشت و گفت بین من و تو، این حاکم است و یک تهدیدی 

 ن موقع دارم بگویم.کرد. من یک خاطره خوبی در ای

یک روز من را پیش مدیر کل خواستند. یک آقایی نشسته بود که گفتند دادستان فلان استان  

است و شما به ایشان برای آزمایش، جواب مشکوک دادید. گفت شما به آزمایشتان مطمئن 

 هستید.

کنم. می گفتم نه، گفت پس تکرار کنید. من هم گفتم هر آزمایشی که مشکوک بود را تکرار

های بهداری و سفارش آورده یک روز یک پاسبان پیرمردی آمد با یک نامه از یکی از مدیرکل

تا شناسنامه را ریخت روی میز من، گفت من خودم  19گویم، بود و گفت من این نامه را نمی

 کردند و طوری این راها رحم کنید. چون آن موقع اخراج میگویم معتادم ولی به این بچهمی

 کنی من هم به تو کمکگفت که من خیلی متأثر شدم. من گفتم اگر خودت به اینها کمک می

 دهم که جوابت را رد نکنم تا تو ترک بکنی! کنم. گفت چه کار کنم؟ گفت من به تو قول میمی

هفته دیگر آمد، گفتم دیگه  3دهی؟ گفت آره. پس بروید سه هفته دیگه بیایید. رفت قول می

رم. شربت خوخورید. گفت، چرا میگفت نه. پرسیدم حتماً، گفت بله. گفتم دیگه نمیکشید نمی

خوردند و با همان خودشان را تسکین های تریاک میخورم. گفتم نشد )قرصخورم، قرص میمی

 کشم. خورم و نه میدادند(. گفتم نه باید آن را هم ترک کنی. رفت و آمد. گفت نه میمی

یدیم یک آثار مختصری دارد، گفتم باز برو، سه هفته دیگه بیا. رفت و آمد. ما امتحان کردیم د

جواب آزمایش منفی بود. از ترس اینکه این نکند به خودش فشار آورده باشد و دوباره برگردد، 

مرتبه بردم آوردم تا مطمئن شدم دیگر  3-9هفته دیگر بیایی، من این را  3گفتم باید بری و 

 ت منفی است. کشد! گفتم جوابنمی

های من شروع کرد به ابراز آنقدر خوشحال شد که صورت خودش را گذاشت روی کفش

و، گفتید براحساسات کردن!. من گفتم پدر من بلند شوید، گفت اگه شما همان دفعة اول می

ام را رفتم، اما حالا شما من را نجات دادید. حالا من قیافه زن و بچهگفتم مرسی و میمن می

افتد که توانستم کمکی بینم! از یکی از خاطرات خوب من بود که هر وقت یادم میمی درست

 شوم.بکنم خوشحال می

ه ای کوقتی ما این آزمایشگاه را درست کردیم، واقعاً هیچ چیزی نداشتیم، اولین مرحله نمونه

د با چسب بوآوردیم برای آزمایش، فرمولی که روی جعبه نوشته بودند با فرمولی که روی برمی

گفتیم خوب است، چون اکثریت متفاوت بود. کرد، میفرمولی که روی بروشور بود تطبیق می

 یک جا مثلاً روی بروشور نوشته بود کدئین است روی برچسب آن زده بود برمور است.
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توانم بگویم که همکاران ما از ها کار کردیم و من میخب تعداد هم نامعلوم بود. ما روی این

کردم، سفارش دادم که امبر هیچ اطلاعی نداشتند. من یک روز یک شربتی را آزمایش مینبچ

شما پنج نمونه از یک بچ بیاورید. فردا یک سری ساخت آورد، گفتم شماره ندارد که رفت باز 

(. اصلاً 3551-3555گذاری کردده است )مثلا نمونه آورد. معلوم بود که با مُهر شماره 5

 دانست که ما چهتیم بروید و بگویید مسئولتان بیاید. آمد و اصلا نمیدانستند. گفنمی

خواهیم. گفتم جریان این است و بعدا هم ما برای بچ نامبر را اصطلاح کردیم گفتیم شمارة می

خورد. گفتم این اصلاً برای شما است. اگر پاتیل، فارسی بگذاریم. گفت این به چه درد من می

شما  کنند ولیها هر بچش را جمع میقابل استفاده نیست، تمام استانما گفتیم که این شربت 

 گوییم جمع کنید. تا این را یاد گرفتند. اگر شماره بزنید فقط همان شماره را می

گفتیم مأخذ ساخت این دارو چیست، یک قوطی خالی یا یک شیشه خالی از نمونه وقتی می

خواستند علمی کتاب مرجع برای آن هایی که میآوردند، ما گفتیم. آن موقع تنها خارجی می

آوردند. ما گفتیم کردند دولورت هم میآن هم خیلی ادعا می 1242کار بکنند کدکس بود. سال 

 های فارماکوپه و..... داشته باشید و که یاد گرفتند.شما باید کتاب

 شه نه می ببخشید آقای دکتر، یك همچنین برنامه ای را در وضعی که نه عوارض کنترل

ها بوجود فرمولاسیون درست بوده، آیا هیچ روشی برای کنترل این بود که چه عوارضی این

 خواهد آورد؟

ها از نظر عوارض و کنترل کیفی عرض کنم که آن موقع هیچ چیزی نبود. خود این دکتر یزدی:

 نداشتند.

روی دارو باید دا ولید کنندةدارو گفتیم هر تهای در نتیجه وقتی ما سر و سامان دادیم به پروانه

کردند لازم بود ضمیمه آن پرونده، روش خود را کنترل کند. در نتیجه وقتی تقاضای پروانه می

دهند داشته باشد. ماروی این روشها کار کردیم.و این باعث شد که آزمایشی هم که انجام می

 هایاس شده بود از نمونهاغلب بروند و توجه کنند و انجام بدهند. ولی این روشها اغلب اقتب

دهند به طوریکه یک مورد که برای من دیگر بود برای خودشان هم معلوم نبود که انجام می

 دهد.نمی پیش آمد ما دیدیم که جواب

یک روش دیگری استفاده کردیم. روی کروماتوگرافی انجام دادیم،جواب داد. مدیر مسولش را 

 دهد و با این روش شما انجام بدهید.نمی بخواستیم گفتیم آقا شما این روشتان جوا

دانیم. ما روشهایی که داشتیم دادیم که برای نمی گفت ما این روش را دانشکده نخوانده ایم و

مطالعه بود که من همان زمان رفتم پهلوی رئیس دانشکده برخلاف مرحوم دکتر خدابنده و از 
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گذارد و از فارغ التحصیلان سالهای قبل مکمل یا دورههای بازآموزی بهای ایشان خواستم دوره

 دعوت کند بیایند این روشهای نوین را یاد بگیرند. 

های مختلف های استادهای دانشگاههای بعد، داروهایی که هست، اگر چیزی ندارد تأییدهسال

ها آزمایش شده در یکی دو مورد تا آن موقع که من بودم کردند. یکی همراه باشد. که در بخش

های دولتی آزمایش کرده بود ها که در یکی از بیمارستاندکتر عبیدی، یکی از فر آورده مرحوم

 و تأییدیه بگیرد.

  های دارویی به ، نمایندگی0000و  0004های آقای دکتر، یك مسئله ای هست که ما در سال

یا آمدن ، بعضی شرکت هایی هم باز کردند. مثل تولید دارو آ03داخل ایران آمدند. اواخر دهة 

ها هیچ کمکی به ها اینها توانست به داروسازی ما کمك کند یا نه، به انتقاد بعضیاین

 داروسازی ما نکرد.

تصویب  1334بله، ما، در سال، یعنی اولین قانون مربوط به کنترل غذا و دارو در سال  دکتر یزدی:

تی تکنسینهای درون شد. پایة قانون برای آنجاست.همه چیز آن جا پیش بینی شده بود. ح

ها باید، یک دوره ای ببینند، هر کسی دست فامیل خود را بگیرد ببرد. که داروخانه، که این

 گرفتند که پروانه، از همین جا شروع شد که ما در آن جا قرار شد، که بعدها این ادعا می

ه نفر مسئول امتحان ها که سابقه کار در داروخانه دارند، گواهی بیاورند، و امتحان بدهند. ساین

ها آمدند، فکر کردند که ها شدند. دکتر انگجی بود، دکتر محمودزاده بوده و من بودم. ایناین

 ها بودم.ها گرفتار اینحالا دیگر صلاحیت دارند. و من رفتم وزارت خانه، مدت
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 ها بگذارد؟به سندیکای آن موقع آیا پولی دادند که آقای محمودزاده درسی برای آن 

کنم که شایعه بود، که سندیکا پول گرفته که کلاسهایی بگذارند به بله این ها، فکر می کتر یزدی:د

ها مواردی یاد بدهد. حالا چه کسانی بودند من یادم نیست. ولی من شنیدم یک همچنین این

 چیزی بود.

، نداشتیم. ، یک بخش خصوصی که قابل عرضه باشد32های خارجی که آمدند تا اواخر دهة شرکت

اولین کارخانة داروسازی ایرانی که در این مورد پیش قدم شد تولید دارو بود. به نظر من تولید 

دارو خدمت خیلی بزرگی کرد. یک پرستیژ خاصی داد و چون آن موقع من مسئول کنترل 

های انهکردند. کارخها هم بودم واقعا هر اشکالی که ما گرفتیم، به فوریت و راحتی حل میکارخانه

 ها در دلمان بود که چیزی یاد بگیریم.چند ملیتی که آمدند. به نظر من مفید بود. ما از آن

من در یکی از این جلساتی که با اینها داشتیم که با مرحوم دکتر خرسند آمده بودند ایرادی 

نها اعتراض یشما را هم کنترل بکند و تائید بکند اهای که گرفتیم اینکه آزمایشگاه ما باید نمونه

من که رفتم لغو شد. دوباره  42کرده بودند. البته یک قانونی را که ما تصویب کردیم در سال 

های خارجی آمدند اعتراض کردند که، که مدیر کل شدم، این قانون را برگرداندم شرکت

آزمایشگاه کنترل شما خیلی کوچکتر نسبت به آزمایشگاه مرکزی ما در بایر یا مرک هست، من 

نفر بودند. یک فردی برای لوپیتی  8-2گفتم که ما به این اطمینان داریم. در یک جلسه ای که 

رفتیم نمونه آورد خوب بود. ما که میساخت او که نمونه میبود. گفت، قرص ویتامین ث می

 کردیم، بد بود.برداری می

گویید چطور میسال اکسپرت سازمان بهداشت جهانی هستم، شما  15گفت من این خیلی، می

 سال معطل 9ها را؟ من هم نوشتنم که گفتم اگر خیلی بود به خاطر ویتامین ث ما را این

 .کردیدنمی

ن آیید ایاو تا آخر جلسه دیگه حرف نزد. برای مرک بود. من گفتم یکی از اهدافی که شما می 

د در محوطه شما جا این هست که یاد بگیریم. من خودم آمدم آن جا بعد از ظهر برای بازدی

 کنید.نمی تعدادی مگس بود. آن جا توری نداشت. این درس اول است چطور این رو مراعات

کردیم و از آنجائیکه این کنترل رو دقت آمدند، و ما بازدید میها میاین در عین این که آن

باشد  یبیشتری بکنیم گفتیم که مسئول آزمایشگاه با مسئول کارخانه باید دو تا باشد که یک

 کند. آن بتواند جلوی این بایستد.خودش از خودش دفاع می

مدتی هم گرفتار این بودیم تا این را جا انداختیم. این ها، وسائل داشتند. امکانات داشتند 

 سرمایه داشتند، علم داشتند. امکانات داشتند. ما خوب در مراحل اولیه بودیم.
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  ها کردند بیشتر از این کارخانهدر انتقادهایی که میاین را من از این نظر پرسیدم در آن موقع

برند و بعدها من از دیگران هم پرسیدم، مثل آقای دکتر لطفی گفتند به عنوان مونتاژ اسم می

ها واقعاً در دانش ما تأثیر کردند و اینطوری نبوده که تاثیر نداشته باشند.از آنها خیلی یاد این

 در رقابتشان، آقای دکتر لطفی در تولید دارو بودند؟ ها مثل این که چوناین گرفتیم.

کردند. چون رفتند خودشان را با این مقایسه میبله. در آن جا دکتر مولوی، می دکتر یزدی:

 گویم که از مؤسسان تولیدگویم، وظیفه ام بوده در همه جا میخواست بیاید بالا و انصافاً میمی

های چند ملیتی، بعدها ای بود در مقابل این شرکت کنم، چون تنها مؤسسهدارو تشکر می

ها فرق داشتند، از دو تا مغازه در ناصر خسرو داروپخش آمد و در همین سطح کار کرد ولی این

ها انجام دادند. ایراد گرفتیم که این پودر گفتیم، آنشروع کردند آمدند بالا و هر چی هم ما می

سازید، کلی هزینه کردند. درست کردند. قبول می رود آن جا که قرصها میآنتی بیوتیک

 کردند. 

 

 
 

 کنم بفرمایید به طور دقیق اداره کل دارو، چه موقعی به عنوان ادارة کل کنترل خواهش می

 دارو تأسیس شد و نخستین مدیر کل آن چه کسی بود؟

شگاه وقتی آزمایاداره کل دارو ابتدا به صورت تأسیس آزمایشگاه کنترل دارو شروع شد،  دکتر یزدی:

خواست. وقتی ما سوابق را از وزارت خواست. سوابق میکنترل دارو تأسیس شد این نمونه می
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دادند و ما خواستیم، کنترل دارو زیر نظر اداره خدمات درمانی بود. مدارک میبهداری می

 زمدادیم، به گوش وزرای وقت این رسید، و این مسئله را احساس کردند که لاگزارش که می

 است که ما تشکیلات جدای از این داشته باشیم. 

، اواخر این سال که من از آلمان آمدم آقای دکتر عباس نادری، از فرانسه آمدند 1349در سال 

و از طرف وزارت بهداری معرفی شدند، ما شروع به کار کردن با هم کردیم و از آن جا تشکیل 

را عرض کردم که در بهداری شهرداری بود، به  دارو شد. محل آزمایشگاه کنترل دارو ادارة

 بیمارستان نجات منتقل شد.

آن جا را ما آماده کردیم که هنوز هم همانجا است. و هیچ وسایلی را هم واقعاً نداشتیم. چون  

 آزمایشگاه مرکزی بهداشت زمانی که من آلمان بودم، جدا شد.

ابخانه ما چیزهای عمومی ما مشترک بود آنها فیزیکی ما،کتهای مواد غذایی رفت، چون دستگاه

شه، شیهای چیزهایی که مانده بود در انبار و تیکه را بردند و وقتی ما آمدیم هیچ نمانده بود. از

ها ساختم، بالن، بارومتر بالن ژوژه گیر آوردم. و برای این که یک میکروسکوپ از داخل آشغال

ر ها پها که رنگی بشود، که شیشهم در شیشهکردیبه آن جا شکل دهیم، پرمنگنات حل می

 باشد.

موافقت شد که ادارة دارو در همان بیمارستان نجات بشود، قسمت مرکزی، که الان خراب شده 

که منزل مرحوم فروغی بوده، و من مسئول شدم که اداره کنترل دارو را از اداره کل خدمات 

ند. و من یک روز تعطیل، رفتم، کامیون گرفتم، ها هم اصلاً راضی نبوددرمانی تحویل بگیرم و آن

وسایل را بار زدیم، حکم را که بردم اداره خدمات درمانی امضا کند که اداره کنترل دارو را به 

نشست، آمد و پشت میزاش میروز دیرتر می 3من تحویل بدهند، یادم هست رئیس اداره دارو تا

ود با پیپت و بورت و...آن چند روز مطالعه نشستم کار اداری آنچنان نبمن هم روی مبل می

 کردم ببینم چطور باید کار کرد تا چند نفر رو پیدا کردم. 

کرد. آقای حاج سید، خدا حفظش کند مرحوم دکتر انگجی، پروفرمهای مواد وارداتی را امضا می

. ولیت دادیمو بعد به آنها مساند درستیهای دانستیم که آدمها راهنمایی گرفتم. چون میاز آن

 شروع شد، کم کم بخشهای مختلف آماده شد. 43سال 

مشاور سازمان بهداشت جهانی آمد. برای چک اسلاواکی بود. بعد یک دکتر مارکسیست بود که 

 آمده بود. خوب بورس هایی دادند. F.A.Oاز طرف 

 تر لولاورآقای دکتر رفیع زاده ژاپن رفت، آقای دکتر عادلی بود، یادم نیست، هند رفت، دک 

رفتند انگلستان که پایه ریزی از همان موقع شروع شد. اداره از سال، اواخر دهة چهل بود، که 

 به صورت اداره کل درآمد. که اولین مدیرکل هم آقای دکتر نادری بود.
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 .اوایل دهة چهل باید باشد 

. دکتر ادهم بود. 42نه، طول کشید تا به صورت اداره کل درآمد. از اواسط به بعد دهة  دکتر یزدی:

 متخصص اطفال بودند.بعد از دکتر نادری بود. بعد هم من بودم.

 چه سالی شما تشریف بردید؟ 

 من چند مدتی در زمان دکتر ادهم معاون بودم. 54سال  دکتر یزدی:

 کل امور دارو که الان تبدیل به معاونت وزارت شده، اداره کل هم سرجایش هست. ادارة 

 بعد از انقلاب هم معاون، غذا، دارو، آزمایشگاه و مخدر و وزارت بهداری بودم.بله،  دکتر یزدی:

 .در چه سال حزب ایران نوین تشکیل شد؟ آن موقع یك مدیر کل جدید آوردند 

یک آقایی هم  خواستند، بیارند.بود. یک خانمی بود، می 54خواستند بیارند. سال می دکتر یزدی:

ل بابل بودند، همین چند وقت پیش هم فوت شدند متأسفانه اه بود. اسمشان یادم نمی آید.

 من هم یادم نمی آید

 های دیگرتان را بفرمایید.خب، سمت 

کردم. آمدم تهران، مسئول داروسازی بهداری قزوین بودم. آزمایشگاه هم اداره می دکتر یزدی:

یشگاه کنترل دارو، آزمایشگاه مرکزی بودم. بعد آزمایشگاه کنترل دارو که عرض کردم. در آزما

مسئول بخش شیمی و معاون فنی و در پایان تا معاون اداره کل و مدیر کل اداره دارو. بعدهم، 

در موقعی که من مدیرکل دارو بودم، برای اطلاعات و سوابقی که داشتم، برای اینکه داروهایی 

ز های تخصصی اهها را حذف کنیم، چون خیلی زیاد بود، کمیتکه داشتیم را کم کنیم و اضافه

های مختلف پزشکی، دعوت کردیم. کمیته چشم پزشکی داشتیم، گوش و حلق و بینی رشته

داروهایی که موجود بود را لیست  های مختلف،داشتیم، قلب داشتیم، پوست داشتیم. کمیته

 ها دادیم که این داروهای قلبی ما است. این داروهای چشمی ما است و....کردیم. به آن

داروهای ضروری، و اگر کسی هم واردکرد دولت  Aگروه،  4م هر کدام لازم است در گفتی 

تواند داروهایی که لازم است و بخش خصوصی می Bموظف است که اینها را تامین بکند گروه 

ها خوب شرکت خودشان داروهایی که بنابر آشنایی مردم، و احساس نیاز به آن Cوارد کند، گروه 

دادند، ، داروهایی که باید حذف بشوند. و چون متخصصین نظر میDنند، گروه را باید آماده بک

 کسی نمی توانست اعتراض کند که چرا فلان دارو نیست.و یک نظم خوبی به این داده شد.

به طوری که وقتی من از مدیر کلی آمدم کنار، ما دو سه هزار پروانه بیشتر نداشتیم، به این 

برای بینوتال کپسول آن، یک طور آمپول آن با دوزهای مختلف  صورت بود که فرض بفرمایید
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یک پروانه که بعدا همه را  952، یک پروانه داشت و 522هرکدام جداگانه پروانه داشتند.مثلا 

 کردیم باز هم کمتر داشتیم شایدیکی کردند. با این صورت آنقدر داشتیم اگر آنها را هم کم می

 انجام دادیم.عدد.این کاری بود که ما  1222

 .شما در مورد فارماکوپه ملی هم مطالعه کردید 

یکی از علاقه هام من این بود و هست که یک روزی فارماکو ملی داشته باشیم. این هم  دکتر یزدی:

 ها را جمع کرده بودم.با توجه به این که من انواع فارماکوپه

ن برای من ناراحت کننده بود. من دیدم مثلا مصر دارد، مجارستان دارد، ولی ایران ندارد ای 

دیدم، موقعی که رفتم آلمان برای مطالعه کنترل دارو، پیگیری کردم در آن جا، و من را معرفی 

 کردند به پروفسور وویان، مسئول د. آ. ب. آلمان، مدتی با ایشان کار کردم. 

هم در مرکز  آمریکا رفتم. F.D.Aها را آموختم. به همین دلیل هم روش تنظیم فارماکوپه

واشنگتن هم در کالیفرنیا و فرمها و اطلاعات لازم را جمع آوری کردم و آوردم اینجا تا راه 

 بیاندازیم که متأسفانه عمر کار من کفاف نکرد. 

یک طرح ژنریک بود.که آن موقع خواستیم بررسی روی تعداد داروهایمان بکنیم سوابقی که 

لیتی های چند مآن جا موفق نبودند. با توجه به نفوذ شرکتپاکستان داشت را گرفتم. دیدم که 

دیدم که این کار عملی نمی شود. حتی بعد از انقلاب هم، ما با آن فشار و جوی که اول بود 

 الان ناچار بودیم دوباره روی برند برگردیم و... کارهایی که من در دوره خدمتم کردم: 

زمایشگاه تشخیص طبی، در تهران، شهرداری از یکی تأسیس آزمایشگاه بهداری قزوین بود آ

من خواهش کرد خارج از ساعت اداری، آزمایشگاه بیمارستان لولاگر را با حداقل هزینه راه 

انداختم. تقریباً هزینه خیلی کمی بود. چند تا تشکر و تقدیرنامه داشتم که این جا را راه انداختم. 

دارویی کنترل دارو که امیدوارم مورد های انهسر و سامان دادن به وضع دارویی تقاضای پرو

 قبول ملت قرار گرفته باشد، انشاء ا... خدمتی به جامعه باشد.
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 بخش سوم
 قسمت سوم مصاحبه با دکتر یزدی 

 

 
 

  خوب آقای دکتر رسیدیم به پیش از انقلاب حالا بعدش را شما بفرمایید که باز چه

 ولیت هایی داشتید؟مسولیتهای دیگری داشتید؟ شما چه مسئ

بعداز رفتن دکتر من مسئولیت رسمی نداشتم و گفتم همان طوری که من دعوت شدم  دکتر یزدی:

از طریق ستاد انقلاب فرهنگی به عنوان عضو گروه پزشکی و مسئول کمیتة داروسازی در برنامه 

رفتیم، ها را میهای استانریزی ها، تدوین آیین نامه ها، ارزیابی دانشکده ها، تمام دانشکده

گروهی هر کدام در رشته خودمان و دو سه مورد بود که به خصوص در دانشکدة داروسازی 

مشهد ما خیلی آن جا ایستادیم و گفتیم اگر جا این جا باشد ما موافقت نمی کنیم با ادامه اش 

د ناچار شدند که بروند جای دیگر و خوب بحمدالله پا گرفت. در همدان همین طور در مور
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دانشکدة پزشکی، جا نداشتند بیمارستان نداشتند استادها را خواستند گفتند اگر دانشکده 

ها بود تا خواهید باید این کارها را بکنید. زمینشان را سپاه گرفته بود این فعالیتپزشکی می

 اون جا بودم دیگر سمت رسمی نداشتیم. 15سال 

 چه سالی بازنشسته شدید؟ 

 52من سال  دکتر یزدی:

 پس این مدت را به عنوان بازنشسته دعوت به کار کرده بودند از شما؟ 

 گرفتم در ستاد انقلاب فرهنگی حقوقی نمی گرفتیم.من حقوقی نمی دکتر یزدی:

 .آیا کار دیگر مسئولیت دیگری است که نفرمودید؟ اضافه بکنید 

وصی ئولیت بخش خصمسئولیت الان یادم نمی آید که چیزی نگفته باشم. البته مس دکتر یزدی:

آزمایشگاه شخصی داشتم اول قزوین  32یکی دوتا داروخانه بودم، آزمایشگاه داشتم از سال 

های مختلف، انجمن تخصصی آزمایشگاهها، بعد تهران آزمایشگاهم تهران بود. در انجمن

های دیگر عضو بودم. مسئولیت رسمی دولتی نداشتم. عضویت داشتم. هیئت مدیره و انجمن

 آید.الان یادم نمی چیزی

  آخرین بخشی که از این مصاحبه مانده، شما چه خاطراتی دارید چه توصیه هایی دارید برای

رسد هم خاطراتتان و جوان ها، داروسازان جدید و در این زمینه آنچه به نظرتان می

 هایتان را بفرمایید.توصیه

زی کند یا یک چیوقتی ادعا می آدمفتم، والا من بعضی از خاطراتم را در بین سخنانم گ دکتر یزدی:

کند باید سعی کند بهترین را انتخاب کند، در شغل هم که هست بهترین علمی را را قبول می

که هست در سطح به قول معروف آپ تودیت باشد کار بکند، فعالیت کند. من وقتی رفتم 

و متأسف شدم وقتی  یک روز تمام فقط سه تا بخشش را دیدم را دیدمکارخانه بایر آلمان 

زیر زمین اتاق تا  9ن سال، پنجاهمین سالش بود که شروع کرده بود از آتاریخچه اش را دیدم، 

 دانید کهدرجا نزند و به آنجا رسید که امروز میشروع کرده بود. ولی سعی کرد که جلو برود 

را دیدم، و  من هوخست ونظایر اینها جهانی است. است که مورد اطمینان از کارخانه هایی

همکاران آن موقع که مسئولیت داشتیم کردیم که سعی میبه همین جهت ها هست و این

من یادم هست در یک مورد  برای اینکه هر چه بیشتر قدم بردارند.خودمان را راهنمایی کنیم 

که کارخانه ها، دو سه تا سازنده اشتباه داشت، به ما گفتند ببرید و ببنید و اون مسئولی که 

دفعه 1نم اتوآن جا بود به او گفتم که من برای هدایتم نه برای اعدام، من تا آن جایی که می
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، ناچارم که دشوکنم تا راه بیفتد. خوب در آخر سر که اشتباه میکمک میدفعه  3دفعه 9

اقدامات قانونی بکنیم ولی ابتدا به ساکن من این کار را انجام نمی دهم. و بعد هم هرچی که 

ی کند که پیشرفت علمنند و یاد گرفتند این را ثبت کنند و انتقال دهند. این کمک میدامی

های فنی، خیلی خیلی کم جلو برود و ما خوشوقتیم که الان، آن موقع ما کتابقدم به قدم 

کند و این به صورت اختصاصی تر رواج بیشتری باید پیدا کند. داشتیم. حالا، توسعه پیدا می

 هست.این توصیه من 

 بینید؟آیندة داروسازی را در ایران چطور می 

بینم من میآنچه که والا، من این را باید از شما بپرسم که در مرکز دانشگاه بودید ولی  دکتر یزدی:

بینم، تخصصهایی که پیدا کرده اند، خیلی امیدوارم و اگر انشاالله همکاران جوانی که می

ها کمک کنند، هم از جهت فکری جهات مختلف به این ازهای مسئول هم آزرومندم که دستگاه

هم از جهت علمی هم از جهت مادی، آن هایی که مؤسسات اقتصادی دارند، هدایتشان بکنند، 

ند که خفه بشوند بتوانها در جا بزنند، عقب بروند نه خیلی فشار بیاورند نه ول کنند که این

ایجاد  بهکمک بشوند صی، تشویق بشوند، های خصو، بخصوص در بخشکارشان را انجام بدهند

 توسعة بخش تحقیقات شان.

 

 .اگر فرمایش دیگری دارید، آخرین فرمایشتان را هم بفرمایید 

ها که تماس داشتم، این توصیه را های خصوصی بودم با سازندهمن خودم که در بخش دکتر یزدی:

 بهشان کردم که شما بخش تحقیقاتتان را زیاد کنید.

سط تودر کشور خودمان های بیشتری یگری ندارم امیدوارم که ما روز به روز شاهد پیشرفتمن چیز د

همکاران عزیزمان باشیم. من وقتی الان وضع دانشکده و فارغ التحصیلانمان را با زمانی که ما 

ن طور که نیست که آشوم. ولی خوب این امیدواری کنیم خیلی امیدوار میبودیم مقایسه می

 .ها پیشرفت داشته باشیمخیلی بیش از اینآرزو دارم باشد و بگوید ما اشباع شدیم، آدم قانع 

   آقای دکتر یزدی خیلی ممنون از این که دعوت ما را برای ثبت تاریخ شفاهی داروسازی

 کنم و برای شما آروزی طول عمر و موفقیت دارم.پذیرفتند. از شما تشکر می

وصیه کردم، خودم یک کتاب هماتولوژی، تدوین و ترجمه کردم. بله، من همان طور که ت دکتر یزدی:

ولی چون هزینه اش بالا بوده یک خورده تاخیر کرده که الان این را نشر دانشگاهی قبول کرده، 

من این را دادم برای حروف چینی. یک کتاب را، من ضمن کارهایی جنبی که کردم،  که الان

، الان در آنجا ن است و یک کتاب هم چاپ کردمتأسیس جمعیت مبارزه با دخانیات فکر م
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و خوب یک مقالاتی را در مجلات داشتیم، در روزنامة مهد « استعمال دخانیات چرا؟»تموم شد 

مقالاتی را آن جا داشتم، این چیزهایی بود که من داشتم،  چندتا یک که مدت کوتاهی بود علم

 ا اطلاعاتشان را مکتوب کنند.دوستان مبیش از این کنم که به همین جهت توصیه می

 خیلی متشکر 

من را تحمل کردید، ممنون امیدوارم که این برنامة مفیدی زحمت ممنون از این که  دکتر یزدی:

 و نگه دار شما باشد.  که اقدام کردید، بانی شدید موفقیت کامل پیدا کنید. خدا یار

  متشکر با همکاری همکاران عزیز 
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 فیاض فیضیمیرتر دک

 
 

 شیبانی احمد دکتر، فرسامحسن مصاحبه کننده: دکتر 

 04/30/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 بخش اول

  به نام خدا. در این جلسه از آقای دکتر فیاض فیضی که از پشکسوتان داروسازی هستند و در

ه شونده اند، دعوت شده تا به عنوان مصاحبای، زندگی خود را گذراندهامور اجتماعی و حرفه

اند. همچنین از آقای دکتر احمد شیبانی، کنیم که این دعوت را پذیرفتهشرکت کنند. تشکر می

ها مدیرکل امور دارو بودند و تجربة زیادی در مورد مسائل داروسازی دارند و نماینده که سال

لسه جداروسازان در نظام پزشکی هستند. بسیار متشکریم که به عنوان مصاحبه کننده در این 

کنم از آقای دکتر که مشخصات کنم. خواهش میحضور دارند. از افراد پشت صحنه هم تشکر می

 و شرح حال کوتاهی از خودتان بدهید.

در شهرستان شاهرود. فرزند اول هستم.  1321: به نام خدا. من میرفیاض فیضی متولد سال فیاض

من در دو ماهگی(. پدر من در زمانی ای بود در اصفهان که عکس او این جا است )پدر من طلبه

های آن روز در اصفهان طلبه بود که قحطی آمد و طبیعی است که در چنین شرایطی، طلبه

 شدند. قبل از همه دچار گرسنگی می
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دانم ایشان تا چه سطحی علوم حوزوی را فرا گرفته بود، ولی از آن جا به شاهرود رفتند من نمی

ود. اهالی محل دیدند که سیدی معمم وارد شده است. به او گفتند که آن موقع پر جمعیت نب

زدند. من های آقا صدا میو این لغت بود تا زمانی که فوت کردند. من و برادرم را هم بچه« آقا»

عکس دیگری دارم در زمان دو سالگی که پدرم از کسوت روحانیت بیرون آمد. برای اینکه زمان 

، کنکور دانشکده پزشکی، داروسازی و 1395من در سال  رضاخان این فشار زیاد بود.

، در تاریخ ایران دیگر تکرار 1395دندانپزشکی دادم. اگر به خاطر داشته باشید که شهریور سال 

 91که آمدن فرقة دموکرات آذربایجان و کردستان باشد و  1394آذر سال  91نشد، یعنی بین 

ها آزادی مطبوعات زیاد بود. ولی جو ر آن سالکه رفتن این دو فرقه بود. د 1395آذر سال 

نهایت سیاه بود. قوام السلطنه، نخست وزیر بود و کابینة ائتلافی با حزب ایران نوین مملکت بی

کرد. در آن سنوات بعد از اشغال و حزب توده داشت و با فرقة دموکرات آذربایجان مذاکره می

 شد.جوانان دیده میایران، جو سیاسی به طوری بود که تحولی بین 

 شوم. اگر بفرمایید آموزش ابتدایی، خواهم که وسط صحبت وارد میآقای دکتر، عذر می

 راهنمایی متوسطه را کجا گذراندید. چند برادر و خواهر دارید و کمی از خانواده بفرمایید.

یرستان را در عرض کنم ما چهار برادریم و دو خواهر. دوره ابتدایی را در دبستان بدر و دب فیاض:

دبیرستان ایرانشهر شاهرود درس خواندم و شاگرد اول امتحان نهایی شدم. در شاهرود، کلاس 

ت نوشدادند به او میچهارم دبیرستان نبود. پدرم خط زیبایی داشت و تابلوهای شاهرود را می

ی و الملک فروغکردم. از همان موقعی که ذکاءزدم و پررنگ میو من برایش رنگ سیاه می
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هایی نوشت که شاهرود دارای دورة کامل دبیرستان باشد، پدرش نخست وزیر بودند، پدرم نامه

رفتم کلاس چهارم دبیرستان. آن موقع دانشسرای ولی انجام نشد تا موقعی که من باید می

خواندید و به عنوان آموزشگار سال درس می 9شدید، مقدماتی وجود داشت، یعنی وارد می

خواست من بروم به آنجا، من رو به تهران فرستاد )زمانی که شدید. پدرم نمیاستخدام می

 جنگ جهانی دوم هنوز ادامه داشت(.
 

     
 

در یکی از این مدارسی که مخصوص طلاب بود )حاج آقا فیروزآبادی(، سکنی گزیدیم، دیپلم را در 

تی کاغذها پخش شد و قلم به کنکور دادم. وق 1395دبیرستان ایرانشهر تهران گرفتم و در سال 

کنم پروفسور شمس بود، آمد که امتحان رو دست گرفتیم، رئیس دانشکدة پزشکی که تصور می

دهیم، مگر این که دانشکده پزشکی شروع کند، صدایی در دانشکده بلند شد که ما امتحان نمی

نفر دندان  42ی و نفر داروساز 42نفر پزشکی،  952تعداد بیشتری دانشجو قبول کند. آن موقع 

چهره را یادم است که آمدند  3کردند. دو هفته این اعتصاب ادامه داشت. من پزشکی قبول می

داروسازی. نفر اول، خانم دکتر فروزنده بدلیان، نفر دوم، آقای دکتر ایرج داورپناه که متخصص 

، رفت آنجاان مینشین بود، ایشعلوم آزمایشگاهی شد )موقعی که دکتر مصدق در احمدآباد خانه

داد( و نفر سوم، دکتر عباس خدابنده بود که به ریاست دانشکده کارهای آزمایشگاهی را انجام می

رسید و زمانی که رئیس بود، در اثر سکته قلبی فوت کرد. ایشان همزمان رئیس جامعة داروسازی 

ها که دهسایر دانشک هایهم بود. نتیجه اعتصاب این شد که دانشکدة پزشکی، از ثبت نام لیسانس

 شدند، خودداری کرد.چند نفر از آنها بدون آزمون ورودی پذیرفته می
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 2نفر، نفرات اول دانشکدة داروسازی بودند که یک معدل واحد داشتند و دانشکدة پزشکی  91

ها نفر که من هم جزو این 91کشی بشود بین خواست قرعهنفر جا داشت، دکتر داورپناه می

 بول نکردند و من به داروسازی آمدم.بودم ولی ق

 ها باشد؟آقای دکتر بین افراد خانواده کسی بود که در این رشته 

برادر من که یک سال با من فاصله سنی دارد، رادیولوژیست است و جالب این است که کسانی  فیاض:

ادرم که دیدند، سراغ برخواندند و من را در سازمان دانشجویی فعالیت میکه با من درس می

های سال، برادرم پرسند. اسم من فیاض است و برادرم فائض. سالروند، احوال من را هم میمی

 گرفتند.را با من اشتباه می

 .آقای دکتر خاطراتی از دوران دانشکده دارید، بفرمایید 

یر باز دبیرستان بگویم. سال چهارم دبیرستان، سال انتخابات مجلس چهارم بود. ما دو تا د فیاض:

تر یکی از تجار معتبر تهران بود. دبیر ما، داشتیم که فعالیت انتخاباتی داشتند، برادر بزرگ

کرد که در انتخابات به برادرش رأی بدهیم. دیگری داد. ایشان ما را تشویق میفیزیک درس می

 د.کرها را میدبیر ریاضی ما بود )منصور باقری( که عضو حزب تودة ایران بود و تبلیغ آن

همة زندگی من با یک »ای از شاهرود بگویم. کتابی خواندم که این جور شروع شد: یک خاطره

زندگی من هم با یک چنین رادیویی شروع شد. قبل از اینکه «. رادیوی موج کوتاه شروع شد

به کار مشغول بشود، جنگ جهانی شروع شده بود. پدر من یک  1212رادیوی ایران در سال 

ها آمد، همسایهشب که برق شهر می 11در شهر ما، چهار تا بیشتر نبود. ساعت  رادیو خرید که

شدند. پدر من آن موقع خانه نبود. من رادیوی برلین، لندن و مسکو همه در منزل ما جمع می

گرفتند. من از همون موقع جرقة فعالیت اجتماعی در گرفتم و مردم در جریان قرار میرا می

قع بسیاری از مردم ایران دل خوشی از روس و انگلیس نداشتند و به ذهنم زده شد. آن مو

مند بودند. من هم جزو این گروه بودم. ولی با شنیدن اخباری که پشت ها علاقهپیشرفت آلمان

افتاد )مقاومت مردم در برابر بمباران آلمان(، دیدم که این دولت چیزی جز یک جبهه اتفاق می

شب، در یک تحلیل، نظرم به کلی عوض شد و من به یک آنتی اشغالگر نیست و من در یک 

 فاشیست تبدیل شدم.

 .آقای دکتر برگردیم به دوران دانشکده. دوستانی که داشتید و از خاطرات بفرمایید 

باید از سازمان دانشجویان تهران شروع کنم. چون فعالیت من از آنجا آغاز شد. اولین سازمان  فیاض:

نفر را به عنوان دبیران سازمان انتخاب  5د، خوابگاه امیرآباد بود. دانشجویی که تشکیل ش

ور فر مسئول امکردند. آقای دکتر ظریفی دبیر اول، من دبیر تشکیلاتی، مرحوم دکتر مهران
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مالی، مرحوم دکتر مهرداد بهار )شاعر پرآوازه ایران( به عنوان دبیر تبلیغات و مهندس گیتی 

دند. پس از درگذشت دکتر بهار، پیکر او بر دوش دانشجویان حمل دبیر ارتباط بین المللی بو

پیکر استاد بهار روی "گردید. عکس این مراسم پشت مجلة تهران مصور بود که نوشته بود، 

. مرحوم دکتر جنیدی آمد گفت که فیضی تو علاوه بر این که سخنگوی "دوش دانشجویان او

از این کار خیلی خوشم آمده، سپس به من  دانی، مناعتصاب هستی، قدر استاد را هم می

 تبریک گفت و از ما تمجید کرد. من آن موقع دبیر سازمان بودم.

 ها برای انتخاباتها و عمدة کلاسمن زمانی که دبیر سازمان دانشجویان بودم به تمام دانشکده

 رفتم. چهرة من برای بسیاری از دانشجویان آن زمان آشناست.

زمان، از دانشکده داروسازی آغاز شد. من نمایندة کلاس و دبیر دانشکده عضویت من در این سا

ای اجرایی شد. این داروسازی شدم. در این زمان )وقتی آقای دکتر شیبانی مدیر کل بود( لایحه

لایحه توسط دکتر جهانشاه صالح که رئیس دانشکده پزشکی بودند، تنظیم و در کابینة رزم آرا، 

گ ها گوش به زنآن موقع دکتر نصیریان دبیر سازمان دانشجویان بود. این به مجلس داده شد. در

شود. ما طرفدار این لایحه بودیم )برخلاف آنچه دکتر ابراهیم یزدی بودند که این لایحه چه می

کنم دکتر یزدی که خودش جلوی مجلس بود، درست لایحه را اند(. تعجب میدر کتابش گفته

برد مجلس و دانشجویان ای لایحه را میکتر نامدار به کمک عدهدهد که دمعکوس جلوه می

 کنند. این جور نیست، کتاب ایشان از خیلی از جهات اشکال دارد.اعتصاب می

 زاده )که شخصیتزادة یزدی و یکی حائریلایحه در مجلس، دو تا مخالف پیدا کرد، یکی ارباب

آمدند. من دارها، میم دندانسازها و داروخانهدرستی بود و از یاران دکتر مصدق(. از این طرف ه

داخل صحن مجلس هم رفتم. دوبار از مرحوم شایگان خواستم، با هم صحبت کردیم و او را 

 زاده را توجیه کند.توجیه کردم و دوبار هم به خانة او رفتیم. تمام هدفم این بود که حائری
 

 
 



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  25

 
 

 
ته اعتصاب کردیم. چیزی نگفت من رفتم از مرحوم دکتر نامدار با ما مخالفتی نداشت. دو هف

های سازمان. اولین کسانی که کمک کردند، استادها، کمک مالی جمع کردم. برای چاپ اعلامیه

مرحوم دکتر مافی، دکتر فتح الله علم )که معاون سندیکای داروسازی بود( و دکتر نامدار رئیس 

کرد و من هم ها چاپ میسندیکا در روزنامهبردم آنجا و او به خرج ها را میبودند. من اعلامیه

خواستم که مثل این اعلامیه را، خود سندیکا هم چاپ نشستم کنار دکتر علم و از او میمی

 کند.

  تجدید و اصلاح  78و  40مربوط به مقررات دارویی تصویب شد، سال  0004لایحه در سال

قوانین مربوط به پزشکی، دارویی،  است؟ 0004فرمایید، همین لایحه ای که میشد. این لایحه

 غذایی است.

ک فرمایید. این با یای که دکتر صالحی برد به مجلس، همین قانونی است که شما میلایحه فیاض:

تبصره تصویب شد، ولی رفت به مجلس سنا. ما رفتیم سراغ دکتر اعلم )پسر امیر اعلم سناتور 

جیهش کردیم تا در سنا چیزی تغییر نکند که سناتور و متخصص گوش و حلق و بینی بود(، تو

و حتی تبصره هم لغو بشود. ولی مجلس سنا این رو تصویب نکرد تا اینکه دکتر مصدق نخست 

این لایحه را تصویب کرد و به دولت ابلاغ  1334وزیر شد و مجلس سنا رو منحل کرد. در سال 

، قوانین 1334، در سال 1339ل کرد. وزیر بهداری آن موقع دکتر ملکی بود. بعد از کودتای سا

این را تصویب کرده بود. در این  1392رو یک جا بردند مجلس تصویب کردند. مجلس سال 

قانون برای تأسیس هر مکان پزشکی، باید مجوز و پروانة تأسیس از وزارت بهداری بگیرند، 

و مطابق مادة اول کنند باید به وزارت بهداری معرفی بشوند افرادی هم که در این جاها کار می

 باید برای آن اشخاص کارت شناسایی صادر کند.

در مورد تبصره صحبت کنم. پیرمردهای دندانساز و داروساز که طبیب نبودند )چون در سال 

ها گواهی دادند که طبابت کنند(، دندان مصنوعی را درآوردند، جلوی نمایندگان به این 1311

خواهید بگیرید، یه ایم، جلوی نان خوردن ما را میر شدهگفتند ما پیگرفتند، میمجلس را می

چیزی به ما بدهید. مرحوم دکتر کاسمی که وکیل مجلس بود و سرپرست دانشکدة پزشکی، 

چون جو مجلس مخالف ما بود، یک روز از صحن علنی آمد به حیاط مجلس. دکتر حمید سیاح 

ین لایحه بود و من به عنوان دبیر در که مدیر فنی دانشکدة دندانپزشکی بود، بسیار نگران ا

گوید در صورتی که سازمان دانشجویی، ایستادیم جلوی دکتر کاسمی، یک تبصره آورد. می

ای تصویب کند. کسانی را که وزارت بهداری صلاح بداند، باید در ظرف شش ماه، آیین نامه

رسمیت بشناسد. دکتر ها را به داند، برایشان دورة آموزشی بگذارد و آنواجد صلاحیت می

سیاح قانع نشد. قبلاً من دکتر جهانشاه صالح را به عنوان رئیس هر سه دانشکده دیده بودم. او 
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زد، دست شناخت. عادت داشت وقتی با کسی حرف میمرا به عنوان سخنگوی اعتصاب می

. ودسپرد. مدیری عالی بداد و به حافظه میانداخت به دست طرف و خیلی دقیق گوش میمی

ها آمد بالا به من گفت شما علیه این لایحه اعتصاب کردید، ولی بگذارید از همین که از پله

 کنم. عین حرف ایشون بود به من.مجلس خارج بشود. هر جور که من بخواهم اجرا می

 

 
 

آن روز که دکتر کاسمی با این تبصره آمد بیرون، من به آقای دکتر سیاح گفتم، آقای وزیر و 

خواهم اجرا به من گفتند، اجازه بدهید این طرح از مجلس بگذرد، اون جور که من می معاون

دید، ولی رو به کنم. دکتر کاسمی به من محل نگذاشت چون من رو آتش بیار معرکه میمی

دکتر سیاح کرد و گفت مجلس به کمتر از این قانع نیست، من زورم بیشتر از این نیست، با 

ا طرح بدتری مواجه خواهید شد. من شاهد این قضیه هستم، حرف وزیر این موافقت نکنید، ب

 را گفتم و وزارت بهداری هیچ وقت این تبصره را تصویب نکرد. 

اش اشاره به این تبصرة سوم داشتند، کردند تا گواهی بگیرند، همهکمک داروسازان فعالیت می

( بودم. در یک جمع 1355حولات سال عضو هیأت مدیرة جامعة داروسازان )تا بعد از ت 14من 

سالمی که همة داروسازان جمع شدند و تشکیل هیأت مدیرة جدید انجام شد، فعالیت داشتم. 
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ما همیشه نگران این بودیم که این کمک داروسازان چه خواهند کرد. من همیشه هر جا بودم 

ت اروساز زیردستا کمک داروساز را در تشکیلاتم داشتم. یک بار در سفر مشهد، یک کمک د 9

کند، شما که عضو من گفت یک طرحی رفته در مجلس ولی این کل قضیة ما را حل نمی

جامعة داروسازان هستید، کمک کنید که حق ما را بدهند. من جا خوردم، تعجب کردم، طرحی 

در مجلس برای کمک به کمک داروسازان. آمدم مجلس، در اولین جلسة هیأت مدیرة جامعة 

نژاد گفت که من فردا که با آقای شریف امامی ین رو مطرح کردم، آقای دکتر قادریداروسازان، ا

 پرسم.خورم، این را مینهار می

خورد و این رو به دفعات نژاد، توهم شده بود که همه روز با شریف امامی نهار میدکتر قادری

ا تا این شد که م گفت. هفتة بعد آمد گفت که اصلاً طرحی در کار نیست،در تمام جلسات می

طرح را در روزنامه خواندیم. آن موقع دکتر سمسار سردبیر کیهان بود. به من تلفن کرد که 

ها رو به رسمیت بشناسند و دندانسازان هم همین چنین طرحی را دولت داده به مجلس که این

ین که طور. جامعة داروسازان فعالیت شدیدی رو آغاز کرد. محور این فعالیت من بودم با ا

ها دار این جا بودم، حمایت جمع کثیری از داروسازان را داشتم، به ترتیبی که متن اعلامیهخزانه

دادند به جراید. دکتر شاه قلی گفت جامعة داروسازان یک فعالیت ها مینوشتم و آنرا من می

من  هکند که همه را به ساواک احضار کردند، از جملکند، یک فعالیت سیاسی میصنفی نمی

خواهید )؟(. خلاصه طرح تفکیک شد، طرح داروسازان برگشت و از من پرسیدند شما چه می

 به هیأت دولت، دندانپزشکان سکوت کردند و دندانپزشکان تجربی در تهران، مطب باز کردند.

ها. زمانی که دکتر شیخ الاسلام زاده وزیر بهداری بودند و ای قبل از اینگردم به گذشتهبرمی

ای نوشتم به ایشان که وزارت بهداری طبق مادة دو مقررات داروسازان. نامه دبیر جامعةمن 

ای کارت شناسایی داده. مادة دو قانون چنین اختیاری به وزارت بهداری نداده، دارویی به عده

 منظور چیز دیگری است.

ها هم دیدند ود. آناین را دکتر شیخ اسلام داده بود به دایرة حقوقی، چون خودش زیاد وارد نب

که حرف جامعة داروسازی درست است. بوسیلة مرحوم دکتر مهربانی به من پیغام داد، وزیر 

 ها بگیریم.گویید، ولی از ما نخواهید چیزی که دست آنهاست از آنگوید، شما درست میمی

دکتر  من در آن زمان عضو جامعة داروسازی نبودم، آن موقع سندیکای داروسازی بود، مرحوم

 نامدار، مرحوم دکتر حمیدی، دکتر فرجاد و گروه دیگری بودند.
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 دکتر اعتصامی بود؟ 

ای رئیس سندیکا شدند. بعدها سرهنگ دکتر اعتصامی در این جریان نبودند، یک دوره فیاض:

رفتند، ها گها پول گرفتند، یک امتحانی از اینبازنشسته دکتر حمیدی به من گفتند که از این

 ول بین چند نفر در وزارت بهداری و سندیکا تقسیم شد، گفت به من هم چیزی دادند.این پ

 ها دکتر نامدار در سندیکا، رئیس بودند و آقای دکتر محمودزاده نیز آن جا بودند. سندیکا سال

ریال و شاید هم کمتر( و داد به این افراد و  003هایی درست کرد )به مبلغ حدود کپیپلی

ای رو در سندیکای د کروماتوگرافی است که آقای دکتر محمودزاده چند جلسهگفتند در مور

اند. دکتر خدابنده هم شاید فعالیت داشتند چون با دکتر نامدار، داروسازان سخنرانی کرده

شود که مرحوم دکتر انگجی و یك نفر دیگر )و شاید خیلی نزدیك بودند. حاصل امتحانی می

 ها امتحانآیند از اینانم بگویم( و یك نفر هم از وزارت بهداری میتوهم دکتر مقدم، دقیق نمی

نفر امتحان دادند.  033گیرند، برای اخذ کارت کمك داروسازان درجه یك و درجه دو. حدود می

ها بود که سر همین مشکل، ما اعتصاب ( و همون وقت04یا  00آن موقع دانشجو بودیم )سال 

فس کشیدن هم ساده نبود. یادم هست وقتی جلوی مجلس جمع ، تقریباً ن00کردیم. در سال 

 کنم بفرمایید سندیکا در این امتحان نقش داشت یا نه؟ شدند، این تصویب شد. خواهش می

، من در این سال زندان بودم. از آنچه که گذشته است، خبر 1334شما اشاره فرمودید سال  فیاض:

دادند، با قرض کردن در یک ن هیچ جا کار نمینداشتم. وقتی که از زندان آزاد شدم، به م

ها را داشت، پرسیدم این کارت را چطور ای شریک شدم. شریک من یکی از این کارتداروخانه

گرفتی، گفت درس خواندم امتحان دادم این کارت را گرفتم و دیگه من پیگیر نشدم. من یک 

آید، علتش یک عامل روانی برنمی سال و نیم شریک داروخانه بودم، بعد دیدم این کار از من

دادم، این بود. من وقتی از زندان درآمدم، لرزش دست داشتم، وقتی که دارو را به مریض می

لرزد دم که دست من میکرد که من داروی صحیح نمیدید، خیال میلرزش دست من را که می

صیلی بود )داروخانة ماه در و من از این کار فاصله گرفتم. این اولین کار من بعد از فارغ التح

 خیابان شاپور(.

 چه سالی فارغ التحصیل شدید؟ 

 .1332سال  فیاض:

در تأیید همین لایحه که دکتر  .علت دستگیری رو بگم که ارتباط دارد با فعالیت دانشجویی

شدیم، من صالح به مجلس برده بود، ما عادت داشتیم، هر روز در سالن دانشکده جمع می

 کردند.رفتند فعالیت میها میدادم. گروهروز می گزارش فعالیت
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سندیکای داروسازان )دکتر فرجاد(، یک اتومبیل و یک بلندگو در اختیار من گذاشت. زمانی 

 کردیم.رفتیم جلوی مجلس و از آنها استفاده میکه لایحه در مجلس بود، ما می

گزارش دادن بودم گوش  یک روز چند نفر غریبه آمدند به سالن دانشکده که من در حال

کردند بر ادامة فعالیت حق طلبی. بعد از ختم جلسه، کردند و دانشجویان من را تشویق میمی

گویی، نظر کیست؟ گفتم این چهار نفر آمدند کنار من و پرسیدند این نظرات را که شما می

. کنیمدفاع می این جا دانشکدة داروسازی است، نظرات سازمان دانشجویان است. ما از این طرح

ها چیست؟ گفتم که ممکن گویند این جا گروههای چپ فعالیت دارند، نظرات آنگفتند نه، می

است چپ گرایی باشد ولی همة دانشجویان در این جا فعالیت دارند و ارتباطی به یک شاخة 

 سیاسی ندارد.

 

 
 

انة آفتاب )خیابان نادری ها به یادم ماند. در حین خدمت سربازی، من برای داروخمن این چهره

کردم، آدمی که سخنگوی این گروه بود، آمد سابق، جمهوری فعلی(، بعداز ظهرها کار می

آمدیم، سر خرید و همون شب من را گرفتند. با خانمم از داروخانه میداروخانه، یک چیزی 

ی یک شناختم براچهار راه استانبول، یک جیپی نگه داشت و من را گرفتند. جیپ را می

گفتند که چه کسی این را گرفته گرفتند، میسرهنگ مشتری داروخانه بود. هر موقع من را می

گفتند این را کی گرفته. بازجویی بردند بازجویی و میاست )؟(. من رو هر چند وقت یکبار می
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 ،از من انجام نشد تا زمانی که موقع آزادی من بود. یک روز که من در دفتر رئیس زندان بودم

نیده ها هم نششناختم، از زندانییکی پرسید که این را کی گرفته؟ گفتند مدبر. مدبر را نمی

بودم که بازجویی به اسم مدبر باشد. نزدیک آزادی من بود که دیدم همون آدمی که در سالن 

زند و کرد، دور و بر اطاق رئیس زندان قدم میدانشکده داروسازی آمده بود و از من سؤال می

 کنند آقای مدبر.ه صدایش میهم

او آمد پیش من و گفت اقای دکتر شما اینجا هستید؟ من فهمیدم دستگیری من به خاطر 

خودفروشی یک نفر و اصلاً سوء تفاهم بوده است. این رو هم اضافه کنم که اصولاً هر دانشجویی 

حت رفت، تکه فعال در زمینة جنبش ملی کردن صنعت نفت بود، وقتی به خدمت سربازی می

 نظر بود.

  آقای دکتر رسیدیم به آن جایی که شما رسیدین به دوران بعد از فارغ التحصیلی و شما

کردید. یعنی کردید و در دوران سربازی هم در داروخانه کار میدر یك داروخانه کار می

که فارغ التحصیل شدید. در داروخانه بود، یك زمانی  0003شروع به کارتان از سال 

های مجاز و... نقش داشته است، از زبان شما بشنویم که نقش کا در صدور کارتسندی

 سندیکا چقدر بوده؟

ای وجود ندارد که من بتوانم برای شما خبری بیارم ولی من فقط یک متأسفانه شاهد زنده فیاض:

جمله رو از دکتر حمیدی )سرهنگ بازنشسته که در خیابان سعدی شمالی، داروخانة حمید رو 

هایی رو گذاشتن و پولی رو ها، کلاساشت( شنیدم. او به من گفت که برای صدور این کارتد

از این جمعیت گرفتن و این پول رو تقسیم کردند. از آن پول سهمی هم به من رسید ولی 

داده، برای من گفتار دکتر حمیدی، حجت است چون خصوصی با من گفت. نگفت درس می

سندیکای داروسازان در این کار مداخله داشته. اصولاً آقای دکتر توانم یقین کنم که من می

زندگی پرخرجی و مشکلات مالی فراوانی داشت. یک خاطره ذکر کنم. موقعی که جشن ازدواج 

مرحوم دکتر سمسار بود، دکتر نامدار شرکت کرد با خانم دومش و زمانی بود که دکتر نامدار 

ز بودند و ایشان گفتند که الان من در شرایطی هستم خیلی بدهی داشت. آنجا چند تا داروسا

 ترسم. این عین کلام دکتر نامدار است.که از یک قورباغه می

ای بود که دکترای شیمی آن موقع که من در شرکت استخدام شدم، رئیس من، دکتر علامه

دکتر ها بود. از داشت و تمایلات ملی گرایانه داشت و یکی از دلایل استخدام من، همین

کرد و به من هم گفت که شنیدم گفت. از سرتیپ ریاحی تعریف میایادی خیلی بد می

ای فعالیت داشتی. گفتم بله. او به من یک جمله گفت که زمانی که دکتر نامدار یک دوره

شناخته و به خاطر همین دکتر شد رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر علمی، دکتر نامدار را می
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برای ریاست دانشگاه، بلکه رفت تا یک کار تجاری بکند. بقیه رو از زبان نامدار نرفته است 

 گویم. دکتر حمیدی می

ها تکنند. قیمخرند و سندسازی میشوند؛ زمین میآقای دکتر نامدار با میر اشرافی، شریک می

 دهند و شرکت رو با بدهیهای کلانی میدهند و وامبرند و یک شرکتی تشکیل میرو بالا می

کنند )سواد نداشته(. بعد هم کنند و برای هئیت تصفیه، یک رفتگری را معرفی میمواجه می

که این رفتگر رو با یک جیپ در خیابان اعدام کردند و سرنوشت شرکت به آن جا رسید که 

ها دستشان به جایی نرسید. دکتر حمیدی از زمانی که در شرکت ورشکسته شد و بانک

ها صادر شده این جمله رو به من گفت: گفت دکتر نامدار ه و این کارتسندیکای داروسازی بود

همان طور فوت کرد که آن مدیر تصفیه بدبخت رو کشت. دکتر نامدار از بازگشت از سفر شمال 

در یک تصادف غم انگیز در جا فوت کرد. و دکتر حمیدی این رو به عنوان پاداش زندگی دکتر 

فه کنم که آخرین باری که دکتر نامدار به عنوان رئیس سندیکای نامدار عنوان کرد. این رو اضا

داروسازان بود، تجدید انتخابات انجام شد )در یک چلوکبابی(. جمعی، جمع شدند، من خودم 

رو کاندیدا کردم. عجیب است که تعدادی رأی آوردم و دیگه دکتر نامدار در سندیکا حضور پیدا 

د فعال باشد، و در جمع حاضر نشد. یک دورة فترت به وجود تواننکرد. احساس کرد که دیگر نمی

آمد که سندیکا هیچ فعالیتی نداشت. تا این که دکتر هاشمی نژاد، دکتر فرجاد، دکتر داروئیان، 

مرحوم دکتر رحمانی و... آمدند و دوباره داروسازان را جمع کردند. در یک سالن، نزدیک دروازه 

در وزارت بهداری بود و هوای  رحوم دکتر نظمی انصاریدولت )در زیرزمین( جمع شدند. م

کند به آقای دکتر داروسازان رو داشت و در آن جا فعال بود. شنیدم که دکتر نامدار تلفن می

نژاد به هدایت دکتر نامدار بود، کنند؟ دکتر قاضینژاد که بدو آن جا ببین که چی کار میقاضی

 دیکا و انتخابات مجدد در هئیت رئیسه باشد.بعد حضور او باعث شد که در هیئت سن

 دورة فترت از کی تا کی بود؟ 

سال طول کشید. وقتی سندیکای داروسازان تشکیل شد، اختیار کامل دست دکتر  4-5فیاض: 

 هاشمی نژاد بود که او رأی اول رو آورد و سخنران خوبی بود و دبیر سندیکا شد.

اون و دکتر داروئیان و دکتر طبیبیان و به این جلسات دکتر عبد ربانی، دبیر شد؛ قاضی نژاد مع

ها از رفتم. در آن دوره سندیکا کاری که کرد، سود داروهای وارداتی را برای داروخانهمن می

تغییر داد. با این حال دکتر هاشمی نژاد که در این واردات هم بود و حرفه اش  %13به  12%

 کرد.بود، مذاکرات رو هدایت می

 دةساختند و عموقع تولیدات داخلی بسیار اندک بود، آغاز کار بود. شربت ضد سرفه میدر آن م

داروخانه تعیین کردند. یکی داروخانة فردوسی  9داروها، وارداتی بود. سود داروهای وارداتی را، 
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تا برادر داروساز کلیمی بود در فردوسی شمالی و یکی داروخانة آلمانی در خیابان  9که مال 

تعیین کنند.  %12ای شد برای وزارت بهداری که سود داروهای وارداتی را نبول و این انگیزهاستا

کردم و از جمله کسانی بودم بود. من در بایر کار می %32همان موقع گمرک داروهای وارداتی 

 دادم.ها پول میرفتم به داروخانهکه از طرف شرکت می

نفر بودند و من اولین عضو  15اعضای هیئت مدیره جامعه داروسازان زمانی به وجود آمد که 

نفر هستم که وارد هئیت مدیرة جامعة داروسازان شدم. سالش رو به خاطر ندارم. من  15این 

داروسازان ایران و از همان  سال عضو هئیت مدیره بودم. من شدم عضو هیئت مدیرة جامعة 14

 نفر. 11د موقع، در فعالیت قرار گرفتم. بعداً هیئت مدیره ش
 

 
 

  آقای دکتر برگردیم به مسائل خصوصی شما. چه سالی ازدواج کردید؟ چند تا بچه دارید؟ آیا

 اید؟در خارج از کشور هم تحصیل کرده

مراسم عروسی ما برگزار شد.  1331عقد کردم. در شهریور سال  1332من بهمن ماه سال  فیاض:

تم ولی سال دوم دیگر مقدور نشد و من یک سال به خاطر کسالت پدرم معافیت سربازی گرف

، من در شرکت بایر بودم. 1331به سربازی رفتم و در حین خدمت بازداشت شدم. در بهمن ماه 

سرهنگ دکتر اعلامی بسیار مردی خوبی بود. از بازاریابی دارو زیاد اطلاعی نداشت. به زودی 
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ردم، کای که من کار میمنطقهفهمید که من هم بلدم فارسی بنویسیم و شمرده حرف بزنم. در 

سال خدمت، من بدون این که حکمی داشته  9فروش داروهای بایر رونق پیدا کرد. بعد از 

دون رفتم و بباشم، شدم جانشین او. در این فاصله، ایشان سکته قلبی کرد. من سفرها رو می

 کردم.ها را امضا میاین که گواهی امضا داشته باشم، نامه

من رو به جای خود نشاند و من شدم مدیر بازاریابی بایر در شرکت بایر ایران  بعد هم، دکتر

قلم دارو شروع شده بود. کسانی از شرکت بایر آلمان آمدند با  5شیمی. تولیدات داخلی با 

سال مدیر مارکتینگ شدم تا وقتی که مدیران  14چندین مشاور، من رو انتخاب کردند و 

 دولتی آمدند.

 
 

 هم به بهره برداری  40بایر فارما فعالیت خودرو شروع کرد. سال  0003در سال  آقای دکتر

 آمدید به بخش بایرشیمی؟ 00رسید. شما از همان سال 

من رو دکتر اعلامی، کاندیدا کرد که بروم افغانستان. گفت برو پاسپورت بگیر. به من با آن  فیاض:

و  یب دوران جنگ رو فرستاد به افغانستانسابقه پاسپورت ندادند. تا اینکه شرکت بایر یک طب

من فرصت ترقی رو از دست دادم. دوباره من رو نامزد کرد که بروم آلمان و دورة تولید صنعتی 

ببینم )هم من و هم دکتر شاهرخی(. ولی آن سابقة صدور نکردن پاسپورت، در پروندة من بود. 
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و آن کارخانه را مدیریت کرد و راه انداخت نهایتاً یک داروسازی به نام دکتر فیشر از آلمان آمد 

 و در نتیجه این بخت هم دریغ شد.

 چه سالی از بایر بازنشسته شدید؟ 

 1352سال  فیاض:

 الان بازنشستة کجا هستید؟ 

 تأمین اجتماعی فیاض:

  به بعد، جایی فعالیت داشته اید؟ 0083یعنی از سال 

درخواست این رو داشتم که داروهایی که از قبل  بعد از اینکه حضور فیشر در ایران تمام شد، فیاض:

 شد، بازهم وارد بشود.به ایران وارد می

این رو هم اضافه کنم که قسمت دندانپزشکی بایر، یک قسمتی از کار من بود. مدیر آن قسمت 

دکتر نوتاش و پسرش دکتر ارژنگ نوتاش بود و فعالیت داشتند. من به عنوان مدیر از شرکت 

که مرحوم دکتر نوپاش به  55کردم. بعد از تحولات سال مت رو بررسی میفروش، آن قس

ایران شیمی و قرارداد رو با آقای  -هامبورگ رفت، من به بایر گفتم این قسمت رو بدهید به بایر

 دکتر نوتاش لغو کنید، که دیگر در ایران نیست.

داروهای دندانپزشکی با ادارة خیلی من تلاش کردم تا اینکه اجازه گرفتم. آن موقع اجازة ورود 

کل دارو بود )آقای دکتر آذرنوش(. من یک روز از ایشان قول گرفتم که حالا که اجازه ورود 

ایران شیمی بدهید.  -پزشکی را توسط شرکت بایردهید، پس اجازة ورود داروی دنداندارو نمی

خودش  ود که به نمایندةایشان به قولشان عمل کردند ولی سیاست شرکت بایر فارماسی، این نب

بفروشد. اصلاً سیاستش این نبود. او سیاستش مشتریان دیگری بود و فقط یک بار به شرکت 

ایران شیمی فروخت. ولی من به عنوان مسئول شعبة دارویی شرکت ایران شیمی  –بایر 

ایران  -کردم، تا زمانی که بازنشسته شدم. وقتی بازنشسته شدم، شرکت بایرسرپرستی می

شیمی همچنان نمایندگی این رو داشت، ولی کار رو از من نگرفت، گفت تو این رو بررسی 

 کردم.پزشکی را بررسی میبکن. در نتیجه بعد از بازنشستگی، هنوز هم قسمت دندان

 ای، یك اثراتی از جمله تحقیقی، آقای دکتر شما در طول دوران تحصیل و فعالیت حرفه

 ید که قابل ذکر باشد؟اجوایزی، نشانی و... داشته

دیدم. ولی در نه آقای دکتر من در ایران فعالیت علمی نداشتم و خودم رو در این ارزش نمی فیاض:

سفرهایی که به آلمان داشتم در شعبة دارویی آنجا، با نسبتی که کار در شرکت بایرفارماسی و 
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یک آدم شناخته شده بودم  ایران شیمی رونق زیادی پیدا کرده بود )از طریق من(، آنجا –بایر 

های نشستم و در کلاسشد، من در کنار مدیران ارشد بایر میهایی تشکیل میو اگر کنفرانس

سال خدمت در آن جا، عضو یک کلوپ شدم که  95دادند و بعد از آنجا یک چیزی به ما می

در ایران  سال عضو آن کلوپ شدند که یک سری جوایز به ما دادند ولی 95کسانی که بیش از 

ای بوده است. اعلامیة سندیکای من این ارزش رو نداشتم. اگر من قلمی داشتم، در مسائل حرفه

نوشتم و آنجا که حقوق حقة داروسازان بود من داروسازان و جامعة داروسازان رو من می

ای با نوشتم و شاهد آن مقالاتی است که الان این جا هست. مرحوم دکتر ربانی یک مجلهمی

ای در مورد چگونگی رفع کردند. من یک بار یک مقالهنام داروپزشکی، هر ماه منتشر می

مسمومیت ترجمه کردم و در این مجله نوشتم که این مورد استناد یک رسالة داروسازی در 

رسالة داروسازی مورد استناد قرار  9هایم در تا از مقاله 9دانشکدة داروسازی قرار گرفت. و 

آیا داروسازان به جای کسب امتیاز جدید، باید "ولی یک مقاله هست که با عنوان  گرفته بودند.

 نوشتم و این مقاله هنوز صادق است. "عقب نشینی کنند؟

ای که در زمانی که من عضو هیئت مدیرة جامعة داروسازان بودم، به همت هیأت مدیره، لایحه

اند تا این که در مجلسی که به مجلس رفت، تفکیک شد، برگشت و همین جور سرگردان م

ای خواست این لایحه رو ببرد به مجلس، یک جلسهپایان کارش بود و حزب ایران نوین می

تشکیل شد در حزب ایران نوین. آن موقع دکتر الموتی رئیس فراکسیون ایران نوین بود و نائب 

 رئیس اول مجلس )طولی نکشید که منحل شد و حزب رستاخیز شد(.
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معة داروسازان دعوت کردند و گفتند که رئیس بیاد. جامعة داروسازان هیچ گاه اجازه از جا

 ای برود که مربوط به سرنوشت داروسازی بود.دادند که قاضی نژاد تنها به جلسهنمی

من رو به زور فرستادند. قاضی نژاد من رو هیچ وقت تحمل نکرد همیشه من رو خار هدف 

از دانشکدة داروسازی، دکتر علی شفیعی آمد و از نظام پزشکی دید. در آن جلسه، خودش می

تا از معاونین سابق و کنونی وزارت بهداری و وزارت علوم  1دکتر حفیظی آمد، بعد هم دیدم 

گفتند که این لایحه رو اجازه بدهید هستند و صدر مجلس هم دکتر الموتی نشسته و آنجا می

 کند.یف این لایحه رو معین میببریم به جلسه و جلسة علنی مجلس، تکل

من کنار دکتر ناوی نشسته بودم. من با ایشان رفاقت خیلی قدیم داشتم. به من هنوز فرصت 

 صحبت داده نشده بود.

نژاد گفت من مخالف این هستم که یک دورة جدیدی تشکیل شود برای وقتی دکتر قاضی

کاری بکنید، من حرفی ندارم که  خواهید برای این چند نفرآموزش کمک داروساز ولی اگر می

یک دفعه فریاد من برآمد که نظر ایشان، نظر داروسازان نیست. نظر داروسازان را من ابراز 

که  گفتکرد، واقعاً هم میکنم. دکتر شفیعی هم صدایش درآمد خیلی تند تند صحبت میمی

امعة داروسازان نبود، من جوابی ندارم به دانشجویان بدهم. آن موقع هنوز جزو هیأت مدیرة ج
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بول نژاد رو ما قبعد دیدم دکتر ناوی به من گفت فیضی تو حرف نزن، گفتم، آقای دکتر قاضی

نداریم، من باید صدا کنم. به هر حال آن جلسه با تدبیر دکتر حفیظی خاتمه پیدا کرد و ما 

و ما اعلام خوشحال آمدیم بیرون گفت. شما این لایحه رو بدهید به نظام پزشکی، نتیجه ر

 کنیم.می

جلسه بعد در نظام پزشکی تشکیل شد. حاضرین عبارت بودند از دکتر حفیظی، دکتر روشن، 

دکتر قاضی نژاد و من و این سه نفر حضرات بزرگوار نشسته بودند فقط برای این که من را قانع 

 ت.هس گذارد این طرح به ثمر برسد و آن هم دکتر فیضیگفتند که یک نفر نمیکنند. می

را دستور تحریم  کردمیکبار هم تصمیم گرفته بودند داروهای شرکتی که من برای آن کار می

ها بود و با عکس العمل شدید من مواجه شد. گفتم هر بدهند. دکتر قاضی نژاد واسطة این

رسد شما اشتباه کردید آمدید اینجا و خواهد بکنید، زورتان به من نمیکاری که دلتان می

دیرة جامعة داروسازان. حال بنشینید یک چای بخورید بعد بروید. دکتر قاضی نژاد هیأت م

ای برسانند، سریع قضیه رو تمام کرد. گفت که آقایون قصه شون این نیست که به شما صدمه

 گذارد، آن هم من بودم.گفتند فقط یک نفر هست که نمیزیرا می
س نظام پزشکی هستنید، این عده چند نفر در این جلسه، من به دکتر حفیظی گفتم، شما رئی

خواهید برای یک اند، شما میهستند، چند تا زنده هستند، چند نفرشون در این حرفه مانده

ای در مجلس بگذرانید )؟( آخر این ارزش دارد که شما وقت بگذارید، من را قانع نفر لایحه

روم ه باشید من از این جلسه میشوم. شما یقین داشتکنید)؟( گفتم آقای دکتر، من قانع نمی

و به داروسازان خواهم گفت، آقای دکتر حفیظی قصدشان قانع کردن من بوده است و من قانع 

نشدم و آمدم بیرون. خلاصه، عمر مجلس کفاف ندارد و این لایحه تصویب نشد تا زمانی که ما 

 9ین جا ذکر خیر کنم از بار مطرح شد. من در ا 9درگیر اتاق اصناف شدیم. بعد از انقلاب هم 

 کردند.ام در تلویزیون در مورد داروها صحبت میها را فراموش کردهنفر که اسم یکی از آن
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دکتر محمدعلی نجفی که حالا عضو انجمن شهر تهران هستند وزیر علوم بود و در یک روز این 

مجلس رو گوش  آقا رو به عنوان معاون وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. من مذاکرات

 کردم، آقای محمد یزدی به عنوان نائب رئیس جلسه، بود.می

آنجا اعتراض کردند به حضور آقای دکتر داروساز، که اینکه معاون وزارت علوم نیست. آقای 

یزدی گفت که نخیر، نامة معاونت ایشان صبح قبل از شروع جلسه اینجا بود. به ایشان اجازة 

نجا یک دفاع عالی از جامعة داروسازان بکند ولی باید از دکتر صحبت داد. ایشان توانست آ

 نجفی قدردانی کنم.
 

هایی که من در زمان دبیری یک چیز رو اضافه کنم که دکتر نیک نژاد معاون داروئی بودند. نامه

ها رو از پروندة وزارت جامعة داروسازان، به مجلس و وزارت بهداری نوشته بودم، تمام این

آورده بودند، تکثیر کرده بودند و در مجلس دوم و سوم بین وکلا تقسیم کرده بودند  بهداری در

های ، نامههای توو دکتر نیک نژاد به من گفتند: فیضی، تو مگر تحصیلات حقوقی داری، این نامه

ها بدهد. گفتم نه من تحصیلی در این مورد ندارم تواند جوابی به آنحقوقی است، کسی نمی

ام. نتیجه این شد که ام رو یاد گرفتم و قانون رو به حد کافی خواندهاع از حق حرفهولی من دف

ام دیوان عدالت اداری به کسی حق داده در این مجالس هم، چیزی حاصل نشد اخیراً شنیده

 است.

دانم زمان وزارت کدام یک از آقایون بود در یک خاطرة دیگری بگویم از بعد زمان انقلاب. نمی

های اول(. دیوان عالی کشور شکایت کرده بودند، وزارت بهداری )یعنی همان کابینهوزارت 

بهداری یک مدیر کل حقوق داشت به نام آقای نبیونی ایشان تازه بودند. دکتر منصور مشایخی 

از قضیه مطلع بودند و به وزارت رفت و آمد داشت. خبر دادند که این فرد در هیأت عالی دیوان 
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یه تواند توجمی کند. گفته بود که فقط یک نفر هست کهه ماجرا رسیدگی میکشور، دارد ب

 قانونی بکند و او فیضی است. 

یک وقتی گرفتم از آقای نبیونی و رفتم به دفتر ایشان )خ دکتر بهشتی(. مرد شریف و فاضلی 

ن م بودند. من اول به ایشان گفتم آقای نبیونی، من تحصیلات حقوق ندارم، داروساز هستم،

نباید در حضور شما، مطلبی بگویم توجیه حق ما باشد. گفت: نه نه، شما حرفتون رو بزنید. 

رو گفتم. این آقایون  3شما اطلاع دارید، من نشستم یک توجیه قانونی کردم و یک تبصرة 

، یک شرط زمانی و یک شرط مصلحت داشته. نه 3اند، تبصرة متوسل شده 3عبث به تبصرة 

ها، این کاغذ برایشان، ارزش تصدیق دوچرخه اده شده، نه شرط زمانی اینمصلحت تشخیص د

از ما دفاع کنید و پرسیدم آقای نبیونی فردا  3هم، ندارد. از شما تمنا دارم، با توجه به تبصرة 

 چگونه دفاع خواهید کرد از ما.

نند، حق شما کنم و اگر خواستند سؤالی بکنظرشان رو جلب می 3گفتند من با توجه به تبصرة 

 گیرم. این، مسئله فعالیت من در باب تبصره است.رو من بازپس می

یک خاطره هم از مسئله اصناف بگویم. اتاق اصناف را خیلی مقاومت کردیم از رئیس اول آن، 

وکیل مجلس بودند، اسمش را فراموش کردم. زمان هویدا بود و وزیر کشور شد رئیس اتاق 

 ور داد که از اتاق اصناف پروانه بگیرند.اصناف و تمام صنوف رو دست

 ای با ایشانرئیس اول اتاق اصناف آقای شیخ بهایی بود که وکیل مجلس بود. ما یک جلسه

ما دهم شتشکیل دادیم. آنجا ما رو تهدید کرد گفت اگر نیایید به اتاق اصناف، من اجازه نمی

 یک دستمال کاغذی بفروشید.

جور است، یکی پنبه حلاجی است و یکی پنبة هیدروفیل  9ه من گفتم آقای شیخ بهایی، پنب

هاست. بردند. این پنبه جایش در داروخانهبندی به کار میکه این رو زمان زکریا رازی در زخم

دارها که از این حرف جا زده گذارم. یک خمیر دندان بفروشید. یکی از داروخانهبعد گفت نمی

دهید؟ گفتم: آقای شیخ بهایی اصلاً این شما اجازه میبود، گفت من میام به اتاق اصناف، 

ت نتیجه پایان گرفتوانید داروسازان رو ببرید. جلسه بیها نیست، قانون هست، شما نمیحرف

 و ما همچنان درگیر بودیم.

تا این که انقلاب که شد. ما یک جلسه داشتیم با مرحوم دکتر سامی و دکتر امین زاده که 

ای همراهش آورده بود برای کمک ی جامعة داروسازان بود، یک مجلهمسئول روابط عموم

های ما، تاکنون همیشه مورد اش، نوشته بود که فعالیتداروسازان که در این مجله، سرمقاله

حمایت مقامات امنیتی بوده است و این را گذاشت جلوی دکتر سامی دکتر سامی نظرش عوض 

تید ای نیسما گفتیم: بله. بعد گفت شما همان جامعه ها هستند،شد، گفت پس علیه شما، این
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که بر سر افتتاح داروخانة بیمارستان مهر، با وزارت بهداری درگیر شدید، من گفتم: بله، این 

هئیت مدیره، دنبالة همان هیئت مدیرة آن سال است. در آن جلسه، هم آقای دکتر یزدی بودند 

د و کرظر موافقی نسبت به ما، به موضوع نگاه میو هم دکتر ممکن، و مرحوم دکتر سامی با ن

 او خیلی به دکتر کاظم یزدی اعتماد داشت.
مند بود. تا این که رئیس اتاق اصناف عوض شد اش علاقهدکتر کاظم یزدی فوق العاده به حرفه

و سرهنگ حکمتی )سرهنگ ساواکی( رئیس اتاق اصناف شد که قبلاً رئیس تعاونی تاکسیرانان 

یشه در ذهنم بود که این مخالفان داروسازان، حملاتشان بین روزهای عید نوروز از بود. هم

ای در کشوی ام، پروندهفروردین است. زمانی که دبیر جامعة داروسازان بوده 15اواخر اسفند تا 

میزم داشتم که آن را از مشهد به من داده بودند که یک شعبة دیوان عالی کشور رأی صادر 

اتاق اصناف نباید از داروساز، تقاضای صدور پروانه کند. دکتر میردامادی )اهل کرده بود که 

اصفهان( که در مشهد داروخانه داشت و جوان خیلی فعال و پرشوری بود، این رأی را از دیوان 

عدالت اداری کشور گرفته بود. من این را نگه داشته بودم برای روز مبادا که یک روز از این 

م. در همان هفتة تعطیلات، کمک داروسازان یک چیزی به روزنامه داده بودند، برگ استفاده کن

ها در صفحة اول روزنامة اطلاعات آوردند که من بلافاصله به روزنامة اطلاعات تلفن کردم و این

دیوان عالی کشور رأی داده است که اتاق اصناف حق ندارد که از داروسازان تقاضای صدور 

گوید کند به تهران میدر آن موقع، در تعطیلات نوروز، در یونان بود. تلفن میپروانه کند. هویدا 

گوید داروساز برود، این که این چه دعوایی است بین وزارت کشور و وزارت بهداری، این می

کند به اینکه، به این مسأله رسیدگی کند. گه داروساز نرود وزیر، دادگستری را مأمور میمی

زد که فیضی کاغذهایتان را همین الان بردار و بیار وزارتخانه، با هم بریم  یک روز دکتر تلفن

در مورد کارهای شما. من را با ماشین سوار کرد برد اتاق وزیر دادگستری، دیدم وزیر دادگستری 

ها در رأسشان سرهنگ حکمتی بود. وزیر بهداری به من است و پنج نفر از اتاق اصناف که این

هایت را بزن. من گفتم که در حضور وزیر دادگستری من نباید اظهار نظر گفت که فیضی حرف

آن هم این هست که قانون عام، حقوقی کنم، ولی اگر اجازه بفرمایید من یک اشاره کنم و 

شود، قانونی که در این اتاق اصناف نوشته شده است، یک قانون عام ناقض قوانین خاص نمی

یک قانون خاص وجود دارد که همان قانون و مقررات پزشکی های پزشکی است ولی برای حرفه

و دارویی است و این قانون خاص تکلیف صدور پروانه داروخانه را تعیین کرده است. علیهذا، 

اتاق اصناف مآخذ قانونی برای بردن اتاق اصناف ندارد. وزیر دادگستری رو کرد به سرهنگ 

ی قانون هستم اینجا بفهمم. اینها هم حکمتی گفت: خب تو جوابی بده که منی که مجر

 نتوانستند جواب بدهند.
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 کنیم که دکتر فیضینظر میهای دیگر هم شد. گفتند به یک شرط ما از داروسازان صرفبحث

ها ندهد. منم گفتم قبول و جلسه خاتمه پیدا کرد. ولی در مطلبی علیه اتاق اصناف به روزنامه

 ا پس زدیم و قانونگذاران را در تنگنا گذاشتیم.حقیقت با استقامت ما فشار قانون ر

 

 
 

  آقای دکتر راجع به خانواده خیلی کم گفتید، ازدواج با همسر را گفتید، ولی چیز دیگری

 نگفتند.

من فرزند اولم دختری است که دکتر مهندس است در دانشگاه علم و صنعت دانشیار است و فیاض: 

ر پسنشگاه بود و الان معاون دانشکده خودش است. کند، مدیر کل پژوهش داآنجا تدریس می

های دوم من مهندس مکانیک است، فوق لیسانس دارد و در ایالات متحده آمریکاست. در طرح

هایی برای ورود به دهد برای ساخت دستگاهفدرال آمریکا مشارکت دارد. مثلاً طرحی که او می

ا در جنوب فرانسه. در سوییس که همه مثلا بزرگترین شتاب دهنده دنی عمق قطب جنوب و با

شناسند و آرزو دارند آنجا بروند. او یکی از سازندگان است. پسر دوم من در فیزیکدانان او را می

کند. دکتر مهندس مکانیک است. فوق لیسانس اقتصاد صنعتی دارد. دفتر آلمان زندگی می

 خصوصی دارد و سرگرم کار خودش است.
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 سه فرزند دارید؟ 

فقط من یک جمله را اضافه کنم. دو تا کتاب آوردم. کتاب دکتر ظریفی از خیلی جهات قابل  فیاض:

انتقاد است. اول اینکه این کتاب ظریفی نامه است. تا اونجایی که توانسته اسم من را حذف 

کرده. هر جایی که من سخنران دوم بودم اسم من را نگفته. هر جایی که من سخنران واحد 

های سازمان دانشجویان چیزی نگفته. من ری از اون جلسه نبرده. از فعالیتبودم اصلا ذک

نمیدونم چرا اسم خواهر خانمش را برده. چرا داستان خودکشی پدر خانمش را گفته، در حالی 

که مهندس احمد زیرک زاده تنها یار تا آخر دکتر مصدق، تنها کسی که توانست از خانه دکتر 

ت خود شرح خودکشی برادر بزرگترش را داده و خیلی به او مدیون مصدق فرار کند، در خاطرا

ای به چگونگی تشکیل سازمان دانشجویان دارد ولی است. کتاب دکتر یزدی اشاره

های خودشون رو به عنوان سازمان دانشجویان دانشگاه تهران معرفی کرده. البته کوهپیمایی

به خاطر دارم. دانشجویی بود طرفدار  شدند. من دکتر یزدی را خوبها دور هم جمع میآن

کرد و خیلی فعال بود. در مورد لایحه که به نفع داروسازان دکتر مصدق. خیلی هم حمایت می

ای که به نفع کمک داروسازان بردند، ما بگذرد، معکوس نوشته است. نوشته دکتر نامدار لایحه

ست اش از دده بود، این حافظهنگذاشتیم. همچین چیزی نیست. اگر از دکتر کاظم یزدی پرسی

نوشت. من در دو نوبت در تهران سخنرانی داشتم. یک بار در حسینیه رفت و درست مینمی

 ارشاد، یک بار هم در جمعیت دانشجویان حزب مشارکت اسلامی.
و بعد از آن حسینیه  در حسینیه ارشاد سالن پر بود و دانشجویان از گرایشات مختلف آنجا بودند

را دکتر انور  92رتیبی داده بود )آقای هدی صابر(. جنبش دانشجویی قبل از شهریور ارشاد ت

را  32تا  95را دکتر حسین عالی صحبت کردند از  95تا  92خامه صحبت کردند. از شهریور 

به بعد را مهندس عزت الله سحابی و بعد دکتر پیمان صحبت کردند.  32من صحبت کردم. از 

ها کردم در یک جزوه چاپ شد مانند بقیه و مشارکتیان همین حرفبعد من چیزی که صحبت 

دانم. چنانچه را زدم. من سازمان دانشجویان دانشگاه تهران رو هنوز هم یک سازمان صنفی می

مهندس عزت الله صحابی بعد از من صحبت کرد و گفت سازمان دانشجویان که کار صنفی 

ظریفی در این کتابش در سنواتی که خودش  کردیم. ولی دکترکرد، ما کار سیاسی میمی

دانشجو نبوده به مسائلی پرداخته که هیچ ارتباطی به سازمان دانشجویان نداشته و سازمان 

دانشجویان رو یک سازمان سیاسی معرفی کرده. این اشتباه بزرگی است. محدود کردن سازمان 

این رو برای حضور ذهن شما دانشجویان است، چیزی که آقای دکتر یزدی هم نادیده گرفته. 

 گفتم.
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  خیلی ممنون. البته آقای دکتر ظریفی که اینجا آمدند گفتند که شما در حسینیه ارشاد

 سخنرانی کردید.

 خواستند، مجله برایآن زمانی که آقای شریعتمداری سردبیر مجله بود از من گاهی مقاله می فیاض:

و هیچ چیزی برای من نرسیده و تماسی  شد ولی بعد از اون چیزی ننوشتممن فرستاده می

 ندارم.

 
 

 



 

  

 عباس شفیعیدکتر 

 
 فرسام حسن دکترمصاحبه کننده: 

 01/30/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

  میهمان این جلسة ما، شخصیتی فرهیخته، دانشمند و دانش پژوه در سطح ملی و جهانی

اس شفیعی، استاد و هستند که نیازی به معرفی ایشان نیست. ایشان جناب آقای دکتر عب

کنم شرح حالی از رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تقاضا می

 زندگی و خانوادة خود، بیان بفرمایید. 

کنم که محبت کردید و از من دعوت به عمل بسم ا... الرحمن الرحیم. اولاً من تشکر می شفیعی:

گی خودم خدمت شما عرض کنم. حضور شما بگویم آوردید تا مختصری راجع به شرح حال زند

، محل تولد 1311که همان طور که فرمودید اسم من عباس و نام خانوادگیم شفیعی، متولد 

دانید جای بسیار با صفاییست که قنات هم دارد و من در خیابان ری است و همان طور که می

هست. چند سال پس از متولد شدن ای هم به نام امامزاده یحیی نزدیک به آن منطقه امامزاده

من، پدر و مادرم جای منزل را عوض کردند و یک منزلی در همان خیابان ری، کوچة دردار 

جاذب( خریدند که مدت زیادی از زندگی ما در همان منطقه سپری شده است. من دو  ة)کوچ
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یروزی را دارند برادر دارم و یک خواهر. برادر بزرگ من محمود، داروساز هستند و داروخانة پ

که هنوز هم داروخانه را دارند و مشغول داروخانه داری هستند. برادر کوچک من احمد است 

که ایشان پزشک و متخصص داخلی دستگاه گوارش هستند و همان طور که ایشان را 

شناسید در تهران کلینیک مشغول به کار هستند و جزو متخصصین این مملکت هستند. می

اند )دانشکده پزشکی دانشگاه تهران( بعد برای ادامة تحصیل در ایران خوانده ایشان پزشکی را

به آمریکا رفتند و تخصص خودشان را از آمریکا گرفتند. یک خواهر هم دارم که ایشان بزرگتر 

دار هستند و تحصیلات ایشان تا مقطع ابتدایی هست. متأسفانه در از من هستند و ایشان خانه

درس خواندن برای دخترها نداشتند. حضور شما عرض کنم که از نظر  گذشته اعتقادی به

ند. کردکردند و در حقیقت در خیابان چراغ برق کار میخانوادگی، پدر من در مسافربری کار می

مادر من خانه دار بودند و عِرقِ مذهبی داشتند به همین دلیل ما از بچگی با مذهب آشنا شدیم 

پیدا کردیم و این را هم توضیح بدهم که پدر و مادر من قمی هستند و طبیعتاً علاقه به مذهب 

و شناسنامة مرا هم به همین دلیل از قم گرفتند. بنابراین ما شدیم متولد قم. ولی در حقیقت 

همان طور که گفتم من در جنوب تهران متولد شدم و پدر من بعد از مدتی همراه مادرم از قم 

 ان را در اینجا ادامه دادند.تشریف آوردند تهران و زندگیش

  خیلی ممنون. آقای دکتر اگر در این مورد مطلبی نیست لطفاً از دوران تحصیلات خودتان تا

 قبل از دانشگاه بگویید و اگر خاطراتی دارید.

: من تحصیل دوره ابتدایی را در دبستان ترقی در خیابان ری داخل کوچة جاذب بودم، در شفیعی

ه دبستان ترقی نزدیک آن بود و ما دوران دبستان خودمان را در آنجا به آنجا یک یخچال بود ک

سر بردیم. البته من باید بگویم که در دوران کودکی و همچنین دوران دبستان من از ابتدا 

کرد که درس بخوانید که درس خیلی علاقه به درس داشتم و مادرم هم خیلی ما را تشویق می

های مادرمان بود امعة خودتان مفید باشید. در حقیقت تشویقتوانید برای جمفید است و می

که باعث شد که ما علاقمند به تحصیل و درس باشیم. خاطرات من از همان سال اول دبستان 

گرفتم، شوند. بعد از اینکه من به دبستان رفتم، همان موقعی که الفبا رو داشتم یاد میپدیدار می

کردم تا نوشتن این حرف ها سعی توانستم بنویسم و مدتمیها را نیادم هست که یکی از حرف

نم. آموزی پیشرفت کرا یاد بگیرم. خوب این پشتکار و علاقة من باعث شد که من سریعاً در علم

مکی ای نداشتیم که کباید بگویم که در آن دوره به دلیل اینکه پدر و مادر آنچنان تحصیل کرده

کردیم تا روی پای خودمان بایستیم و درس بخوانیم. سعی می برای ما باشند، پس باید خودمان

از همان دوران بچگی یک احساسی در خود من وجود داشت و آن این بود که اگر پدر و مادر 

شود)؟(. ما بایستی سعی کنیم که هر چه زودتر این خدای نکرده فوت کنند تلکیف ما چه می
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م. زندگی ما، از نظر مادی چندان شایسته نبود تا دوران را سپری کنیم که بتوانیم درس بخوانی

ای داشته باشیم. یک زندگی معمولی بود و چند تا برادر و یک خواهر بودیم که سعی پشتوانه

کردیم با این زندگی در حد متوسط به پایین، بسازیم و ادامه دهیم. شاید یکی از دلایلی که می

بتوانیم خودمان را از این حالت خارج کرده و ارتقا  پشتکار خیلی زیاد داشتیم، برای این بود که

پیدا کنیم. خوب به این ترتیب دوران دبستان ما تمام شد. در دوران دبستان هم، من شاگرد 

 خیلی زرنگی نبودم بلکه یک شاگرد معمولی بودم و بعد رفتیم به دبیرستان بدَِر.

 

 
 

 ده باشند یا معلمی شما را تشویق کرده ای از این دوران دبستان که شما را تنبیه کرخاطره

 باشد، دارید؟ خاطرة کوچکی هم اگر باشد بد نیست.

ها گاهی اوقات دانش آموزان رو ها و معلم: در آن دوران همان طور که شما فرمودید ناظمشفیعی

کردند، ولی خوشبختانه همان طور که عرض کردم، چون ما درسخوان بودیم کمتر تنبیه می

گرفتیم. به قول معروف ما سر به زیر بودیم و یکی از هری ناظم و معلم قرار میممورد بی

های هایی که در آن منطقه بودند بچهمشکلاتی که ما داشتیم همین بود. به خاطر اینکه بچه

کردند که البته برادر بزرگ نسبتاً پر شر و شوری بودند و گاهی اوقات هم ما را اذیت و آزار می
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کرد. با وجود این که فرهنگ جامعة آن موقع ما بود و از این عمل جلوگیری میما پشتیبان 

 ها خیلی درسخوان باشند، محیط تحصیل ما محیط مناسبی بود. فرهنگی نبود که بچه

همان طور که عرض کردم بعد از دبستان به دبیرستان بدر رفتم. دبیرستان بدَِر در خیابان ری 

آن موقع مثل حالا نبود که دورة راهنمایی و متوسطه باشد. بلکه روبروی کوچة آبشار بود. در 

یک دورة شش سالة دبیرستان بود. دورة دبیرستان ما درست مواجه بود با دوران سیاسی زمان 

آموزها و دانشجوها در آن دوران خیلی سیاسی بودند دانید دانشدکتر مصدق. همان طور که می

وزها آمکشید و دانشها را به تعطیلی میمعمولاً دبیرستان و حزب توده آنجا خیلی فعال بود و

د. از رفتنو دانشجوها هم برای پشتیبانی از دکتر مصدق و برعلیه رژیم شاه به راهپیمایی می

تیم، رفطرفی رژیم شاه هم دنبال این بود که از این عمل جلوگیری کند. معمولاً وقتی که ما می

ند گرفتدادند و کتباً از آنها نامه میآمدند و توضیح میادر میشد و پدر مروز بعدش گزارش می

که ما حق نداریم مدرسه را ترک کنیم و درس نخوانیم. چنانچه اشاره کردم دورانی بود مصادف 

های سیاسی و تحقیقاً دانش آموزان هم از این عمل دور نبودند و آنها هم به پشتوانة با فعالیت

رفتند و این خاطراتی است که من از آن دوره دارم. در دورة ی میدکتر مصدق برای راهپیمای

دبیرستان، من یک دوران نسبتاً خوبی از لحاظ تحصیلی داشتم و همیشه بین شاگردهای ممتاز 

بودم. درست یادم هست که ما معلم عربی داشتیم که این معلم عربی ما، خدا رحمتش کنه 

دادند معمولاً به د و درس عربی را که درس می)آقای خواجوی(، پسرش هم همکلاسی ما بو

خواندم. پسرش هم، اسمش عباس بود. عباس گفتند عباس بخوان! من درس را میمن می

 14داد ای که در درس عربی میبود، )بالاترین نمره 14بود و نمرة من هم همیشه  12اش نمره

ن بعد از اینکه دوران دبیرستان بود(. آخر عاقبتِ پسرش هم خیلی خوب درآمد. در حقیقت ایشا

را تمام کرد رفت آمریکا و در دانشگاه کلمبیا، دانشکده مهندسی مشغول تحصیل شد. در این 

دوره ما دروس مختلفی داشتیم. درس ریاضی ما معلم بسیار خوبی داشت که بسیار خوب درس 

دهند. آن س نمیها به دلایل مختلف خوب درداد. برعکس دورة فعلی که متأسفانه معلممی

کرد طوری گرفتند، یعنی معلم سعی میآموزان تمام درس را در محیط یاد میموقع دانش

جا درس را یاد بگیرد. این مسأله برای معلمین ما خیلی مهم درس بدهد که دانش آموز همان

بود که در حقیقت سعی کنند تا دانش آموزها یاد بگیرند. چون همان طور که خدمت شما 

آموزهایی که در آن منطقه وجود داشتند، دانش آموزان ثروتمندی نبودند و کردم دانشعرض 

آموزی آنها جز مدرسه و سر کلاس درس وجود نداشت. معلم فارسی تقریباً راه دیگری برای علم

ما هم معلم بسیار خوبی بود. بعلاوه ما یک معلم شیمی داشتیم که درس شیمی را خیلی خوب 

مند به شیمی شدم. در دورة دبیرستان، شیمی عمومی و مان موقع من علاقهداد و هدرس می
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داد، فراگیری ما روی شیمی خیلی خوب شیمی معدنی بود و چون آنها را خیلی خوب درس می

شد. دوران دبیرستان من با شاگرد اول یا دوم بودن سپری شد. منتهی دوران دبیرستان در 

 داشت و برای سال ششم مجبور بودیم به جای دیگری برویم.دبیرستان بدر بیشتر از پنج سال ن

 دادید؟شما سال پنجم امتحان نهایی می 

: نه سال ششم امتحان نهایی بود. بعد از دبیرستان بدر به دبیرستان دارالفنون رفتم. دبیرستان شفیعی

تدریس دارالفنون معلمین بسیار خوبی داشت. معلم شیمی آنجا آقای کوشا، واقعاً از لحاظ 

 های متعددیدادند و بسیار خوش خط بودند بعلاوه جزوهممتاز بود. ایشان شیمی آلی درس می

دادند. همین روش تدریس، خط و اخلاق خوب ایشان باعث شد که من شیفتة هم ارائه می

 العاده بود. در دارالفنون هم من شاگرد اول شدم.شیمی شوم. معلم فیزیک ما هم فوق

 های امروزی دانید بچهای هم از ماشین دودی دارید؟ همان طوری که میهآقای دکتر خاطر

 اند.ماشین دودی ندیده

: حضور شما عرض کنم در مورد ماشین دودی، همان طور که فرمودید ما با خانواده به حرم شفیعی

رفتیم و بنابراین برای رفتن به آنجا از ماشین دودی استفاده حضرت عبدالعظیم زیاد می

فتیم و از رکردیم. ایستگاه ماشین دودی از ما فاصله داشت که با یک اتوبوس تا ایستگاه میمی

 گشتیم. همان طور ممکن استرفتیم تا حضرت عبدالعظیم و برمیشدیم و میایستگاه سوار می

هایی بودند که ما البته شما هم بدانید هنگام سوار شدن و رفتن مشکلاتی وجود داشت. بچه

پریدند پایین و گاهی پریدند بالا، میها نبودیم و خدمت شما عرض کنم که میچهجزو آن ب

شد. این کار شد که متأسفانه باعث مجروح شدن آنها هم میهایی هم ایجاد میاوقات گرفتاری

 های آن موقع.ها در حقیقت یک تفریح بود. این هم در مورد مسألة ماشین دودیبرای آن جوان

 بیرستان.دوران بعد از د 

های دروس را خیلی خوب یاد گرفته بودم، : در دوران دبیرستان با توجه به اینکه من پایهشفیعی

های پزشکی بروم و من هم چون جوان بودم، بیشتر های پدر و مادر این بود که من رشتهتشویق

زشکی ای که من سال اول امتحان دادم در حقیقت پکردم. رشتهبه حرف پدر و مادرم گوش می

خواستم برم دانشکده پزشکی. خوب حالا درس من هم که خیلی خوب بود، پایه بود و می

درسی من هم که خیلی خوب بود، منتهی مشکلی که داشتم این بود که موقعی که برای 

امتحان دادن وارد دانشگاه تهران شدم، سیل جمعیت بود که برای امتحان به طرف شمال 

 تحت تأثیر این جو قرار گرفتم. رفت. مندانشگاه تهران می
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جوابی نبود  4سال اول که من امتحان دادم درست یادم هست که آزمون ما مانند دورة فعلی 

نوشتیم و وقتی انسان اضطراب داشته باشد و به خودش بلرزد قادر به که علامت بزنیم، باید می

وب م ولی نتوانستم آنها را خنوشتن نیست و همین بود که با وجود اینکه من سؤالات رو بلد بود

 بنویسم. خلاصه در آن سال من رد شدم و نتوانستم در دانشکده پزشکی قبول شوم.
 

 
 

ها امتحاناتشان سراسری نبود. یعنی اینکه شما خدمت شما عرض کنم که در آن موقع دانشکده

ه کشاورزی دانشکدتوانستید دانشکده پزشکی امتحان بدهید، دانشکده علوم و یا غیر از اینکه می

توانستید امتحان بدهید. این بود که من همان سال که در پزشکی شرکت کرده بودم، هم می

در دانشکده علوم رشته شیمی هم شرکت کردم و قبول شدم، خوب عرض کردم شیمی و 

اش خواست خداوند است که در حقیقت ریاضی من هم خوب بود، که اینها در حقیقت همه

دهد. معلمین دانشکدة علوم، مخصوصاً ریاضی؛ آقای هورفر؛ یر درست قرار میانسان را در مس
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فوق العاده خوب بود و معلم دیگری هم داشتیم؛ آقای توسلی؛ که شیمی فیزیک را درس 

داد. اینها در جمع، من هم که علاقمند به شیمی داد، آقای رادفر شیمی آلی را درس میمی

ای به من داد. عرض کردم آقای کرد و ضمناً پایة ریاضی قویبودم، پایة شیمی مرا خیلی خوب 

 کردها رو بحث میها و انتگرالداد، در مورد اثر دیفرانسیلهورفر خیلی خوب ریاضی درس می

که خوشبختانه من هم چون به درس علاقه داشتم اینها رو خیلی خوب یاد گرفتم که در آیندة 

 کنم. عرض می من خیلی مؤثر بود که بعداً خدمت شما

حضور شما عرض کنم که بعد از اینکه ما نزدیک بود سال اول شیمی را تمام کنیم به فکر ما 

آمد که خوب حالا فرض کنیم که ما لیسانس شیمی شدیم )اون موقع دکترا و فوق و لیسانس 

شیمی نبود( خوب حالا که چی؟ با اون افکاری که من داشتم، لیسانس شیمی که به درد من 

خواستم معلم دبیرستان شوم. فکر کردم که خوب حالا کجا بروم که خورد. من که نمیینم

ای که نزدیک به شیمی هست و شیمی دارد داروسازی است که هم بهتر باشد. دیدم رشته

دکتری داشت و هم امکان ادامه تحصیل. این بود که سال بعد رفتم داروسازی شرکت کردم. 

 شاگرد اول دانشکده شیمی شدم. ضمناً در همان سال اول هم

 چه سالی بود آقای دکتر؟ 

های شیمی را دادم و آنجا هم امتحانش تشریحی بود. ولی سوال 1331: کنکور داروسازی را شفیعی

نوشتم مثلاً سنتز آمونیاک. یعنی خیلی از مطالب رو به دلیل اینکه به صورت یک فرمول می

آن فوق العاده راحت بود. این جور که به بنده  کردم که تصحیحمسلط بودم طوری وارد می

فرمودند، من بالاترین نمرة شیمی را در آن سال داشتم. در هر صورت شاگرد سوم کنکور 

اش ریاضی و شیمی و فیزیک است و اینها را دانید پایهداروسازی شدم. داروسازی را هم که می

دن او خوب باشد، موفق خواهد اگر آدم خوب بلد باشد در حقیقت یک مقداری هم حفظ کر

شد. در آن زمانی که ما وارد داروسازی شدیم، آقای دکتر زرگر، آقای دکتر نامدار و آقای دکتر 

بودند، دکتر لاله زاری معلم شیمی ما بودند و حضور شما عرض کنم گروه سم  نادر شرقی

 شناسی بود و مواد خوراکی.

 آقای دکتر قریب هم بودند؟ 

تر قریب، معلم فیزیک ما بودند. آقای دکتر قریب، خدا رحمتشان کند، فیزیک را : آقای دکشفیعی

گفتند. حالا توقع ایشان هم این بود که ما این دادند، جملات ادبی میبه صورت ادبی درس می

ای که تدریس جملات رو یاد بگیریم و همان طور به ایشان تحویل دهیم به همان شیوه

 کردند.می



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  193

 
 

 
یک رقیب خیلی شاخص هم داشتم. یک خانم رقیب ما بود و من مجبور بودم  در آن دوره من

که نمرات ممتازی داشته باشم و معدل من هم بایستی بالای نوزده باشد تا بتوانم شاگرد اول 

باشم، طبیعتاً رقیب ما هم که معلوم بود. درست یادم هست که امتحانات ما شفاهی بود. چون 

های دادند به زبان انگلیسی هم مسلط بودم و دروس کتابه میمن علاوه بر دروس که ارائ

گفتم که هر رفتم معمولاً به اساتید میخواندم، این بود که سر امتحان که میخارجی را هم می

کردند و من خواهم. آنها هم سؤال میخواهید سؤال کنید، من نمرة بیست میچیزی که می

هست که در سم شناسی، پروفسور ویواریو از بلژیک آمده دادم. خاطر شما هم جواب آنها را می

دادم. خلاصه سم شناسی بیست گرفتم. بود و من معمولاً به انگلیسی هم به او جواب می

بیوشیمی آقای پروفسور باقدیانس بودند که از انگلستان آمده بود. وقتی مطالب را برایش توضیح 

ود که این دانشجو چقدر بر مطالب مسلط دادم باعث تعجب این پروفسور خارجی شده بمی

است. من دروس را با معدل بالای نوزده و سال آخر را با معدل بیست، تمام کردم و در داروسازی 

شاگرد اول شدم. حالا خاطرات من در این زمان مربوط به شاگرد اول بودن در دانشکده 

فرستادند ها را میه شاگرد اولیداروسازی دانشگاه تهران. در آن روزها، قوانینی وجود داشت ک

ای جمع شدند که دنبال این سالی بود که نفرستاده بودند. خلاصه عده 3یا  9خارج. منتهی 

مطلب بروند. مجلس را دیدند و پیش مسئولین رفتند و آنها را قانع کردند تا ما را بفرستند و 

 د.آن چند سال قبل را هم که نفرستاده بودند به خاطر ما فرستادن

  چگونه بود؟  0007آقای دکتر وضع درس دادن در آن زمان که شما بودید، البته در همان سال

 چون الان برای دانشجویان خیلی مهمه که از وضع تحصیل و استادها در آن زمان بدانند.

: آن موقع ما بین هزار تا دو هزار صفحه داروسازی داشتیم. برای نمونه در داروسازی گاهی شفیعی

انستیم دربت نزدیک به یازده ترکیب داشت که ما باید این یازده ترکیب را دانه دانه مییک ش

ها، گاهی که چه هست و مقادیر آن چقدر است و موارد استعمال آن چیست. از این قبیل درس

خورد)!؟(. جز اینکه وقت ها به چه دردی میکردم واقعاً این درساوقات من هم احساس می

های ما ای نداشت. من احساسم این هست که یک مقداری حافظهگرفت نتیجهمحصلین را می

کرد چون بایستی مقدار زیادی از کرد و از طرف دیگر حافظه را ضعیف میرا تقویت می

خورد. شد و به درد نمیها بعد از یک مدتی فراموش میکردیم که اینمفروضات را حفظ می

این دوران بود. بعد از اینکه من به آمریکا رفتم متوجه  آن چیزی را که من متوجه شدم بعد از

ای که ما شدم که چه وضع اسفباری از لحاظ آموزشی داشتیم. وضعیت آموزشی ما در دوره

دادند نه به طریق خواندیم بسیار بد بود. یعنی دروس را به طریقة حفظی یاد میدرس می

رفتیم واندیم معمولاً در راهروها راه میخفهمیدنی. به همین دلیل است که وقتی ما درس می
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ظ گفتیم تا حفکردیم. بلند بلند مطالب را میخواندیم، برای اینکه باید حفظ میو درس می

شویم و به استاد مربوطه جواب دهیم. مثلاً مرحوم دکتر انگجی، شیمی عمومی و شیمی معدنی 

را برروی تخته اشتباه نوشتند، دادند و من خاطرم هست که وقتی ایشان فرمولی را درس می

ها شلوغ کردند و گفتند که این روابط غلط است. خلاصه اینها را مقداری تغییر دادند تا بچه

گفتند دکتر شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. درست شود. نکتة اصلی آنها این بود که می

ه کتر خواهید شد. چون همگفتند که شما باید اول انسان بار بیایید وگرنه همة شما دیعنی می

گرفتند ولی انسانیت چیزی بهتر و خواندند دکتری میسالی را درس می 5بعد از اینکه 

ای بود که باید به انسان یاد بدهند. در هر صورت مهم آن است که آدم در ابتدا انسان شایسته

ظی داشت. شد و حالت حفباشد. خلاصه دروس ما به روشی که باید و شاید خوب تدریس نمی

دانشجویان مجبور بودند در حقیقت این مطالب حفظی را یاد بگیرند. حالا ما از کجا فهمیدیم 

که این روش تدریس غلطه، این طور بود که من همان طور که گفتم ما را به عنوان شاگرد اول 

اه گفرستادند آمریکا. همین جا مناسب است این را هم بگویم که وقتی من برای پذیرش در دانش

هفته به من پذیرش دادند  9کلمبیای نیویورک تقاضا کردم آنها با توجه به نمرات من بعد از 

هایی ندیده بودند که مثلاً که واقعاً در ایران سابقه نداشت. علتش این بود که آنها چنین نمره

 سال دانشگاهی معدل بالای نوزده )نزدیک بیست( قبول شده باشد و خب 5یه کسی در دوران 

شود. وقتی من وارد نیویورک زبان انگلیسی هم که خوب بود. خاطرات من از همین جا شروع می

شدم، قرار بود روز بعدش بروم دانشگاه و امتحان تعیین سطح بدهم تا برای من تعیین کنند 

که چه دروسی را باید انتخاب کنم. یکی از امتحانات شیمی آلی بود و سوالاتی که کرده بودند 

گرفتم و علتش هم این بود که آن مطالب را خیلی خوب بلد بودم  25، نمرة 122نمرة  من از

نوشتم. آنها به من گفتند که سطح علمی تو خیلی در واقع خیلی خوب حفظ بودم و سریع می

خوبه و برو واحد شیمی آلی پیشرفته را بگیر. من یه کم احتیاط کردم و گفتم برم سر کلاس 

می قبل از دوره تخصصی( تا ببینم واقعاً وضعم چگونه است و بعد شیمی آلی عمومی )شی

شیمی آلی پیشرفته را بگیرم. رفتم سر کلاس و دیدم که اینها راجع به کانفورمیشن و 

عد فهمم و بکنند که من هیچ چیزی نمیهای فضایی بحث میکانفیگوریشن، فضا و مولکول

 دادند. من دیدم اصلاً هیچها را توضیح میشگفتند و مکانیسم این واکنداشتند مکانیسم می

فهمم. حالا شاگرد اول هم بودیم و خیلی به خودمان مغرور بودیم. ولی یادم هست چیزی نمی

کردم که تو شاگرد اولی و با رفتم و پیش خودم و به حال خودم گریه میکه در خیابان راه می

الاخره باید یه کاری کنم. خوشبختانه در شود باین حال، حالا آمدی اینجا! این طوری که نمی

من در  (Adviser)آنجا یک سیستم آموزشی خوبی دارند، پروفسور هاید در حقیقت مشاور 
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فهمم و اصطلاحات را متوجه دانشگاه بود. رفتم و به ایشان گفتم که من این مباحث را نمی

ها را به من نشان مدل ساعت برای من وقت گذاشت و 9شوم؟ خلاصه این بنده خدا حدود نمی

داد تا مفهوم آنها را درست دریافت کنم. بعد هم در همان دوره، من یکی یا دو درس پیشرفته 

گرفتم. یکی از آنها شیمی دارویی پیشرفته بود که با همین آقای پروفسوری که عرض کردم 

لعه را انجام دادم. آن را برداشتم. وقتی که مطلب و پایه را به من یاد دادند، خودم رفتم و مطا

بعد از مدتی بر آن مطالب مسلط شدم، اما این بار با توجه به درک مطالب و نه بر اساس حفظ 

ها. خلاصه اینکه بعد از اینکه من نیمسال اول را تمام کردم در همان درس مکانیسم واکنش

 ا شدم. یعنیگرفتم. از نیمسال دوم من بورسیة دانشگاه کلمبی Aشیمی دارویی پیشرفته نمره 

 دادند. ازتا آن موقع من بورسیه دولت ایران بودم که صد و شصت دلار از این بابت به من می

نیمسال دوم و در تمام طول تحصیل دولت ایران برای مخارج تحصیل من چیزی نداد به دلیل 

نها آ اینکه دانشکاه کلمبیا خودش خرج تحصیل مرا قبول کرد. البته باید اینجا توضیح دهم که

یک شیوه بسیار خوبی دارند و آن شیوه خوب آن است که سیستم تشویقی است. یعنی این 

شود تا دانشجویانی که خوب هستند را تشویق کنند که اینها بیشتر سیستم تشویقی باعث می

رشد پیدا کنند و همین دانشجویان خوب را که معمولاً بیشتر آنها خارجی هستند همان جا 

فرمایید از لحاظ علمی شود که امروزه همان طور که ملاحظه میاین باعث می دارند.نگه می

 توسعه یافته هستند.
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توانستیم بگیریم که من قسمت داشت در حقیقت یک فوق لیسانس می 9دوران تحصیل من 

همین کار رو کردم و یک فوق لیسانس گرفتم که یک سال و نیم طول کشید. بعد هم رفتم 

در شیمی دارویی بود. در جمع در چهار سال و نیم هم فوق لیسانس و هم  که Ph.Dبرای 

دکترای تخصصی را در دانشگاه کلمبیا به پایان رساندم. اینجا من باید عرض کنم خدمت شما 

ا گفت من تکه من شیوة درس خواندنم واقعاً به ترتیبی بود که مطالب را هرچه که استاد می

ام هم قوی بود کردم. چون حافظهدادند مطالعه میدر کتابخانه می هایی کهآخر آنرا در رفرانس

گفتم این مطلبی که مربوط به شیمی سنتز یا بیوشیمی است در فلان مجله صفحة مثلاً می

 فلان است.

بیوشیمی را همراه با مکانیسم عمل آنها یاد گرفته بودم مثلا سیکل کربس را با مکانیسم توجیه 

در بیوشمی آن زمان  که شاخص گرفتم و دکتر رزنبرگ 122ی من نمره کردم. در بیوشیممی

کرد. خلاصه چیزی که من در این دانشگاه یاد گرفتم این بود که بودند خیلی من را تشویق می

مطالب باید به صورت فهمیدنی باشند نه حفظی. لازم به یادآوری است که در دانشگاه کلمبیا 

ها فرد کردند به دلیل اینکه من در عمیق خواندن درسمی دانشجویان آمریکایی از من سوال

ای در کلاس بودم. رسالة تحقیقاتی من که تعیین ساختمان فضایی دکس شناخته شده

های دکترایی که در تمام آمریکا بود مرتبة اول را برد. از لحاظ کلرفنیرآمین بود در بین رساله

را دریافت کردم. طبیعتاً با این سوابق سعی  Ph.Dتحقیقاتی هم رتبة اول تحقیق دانشجویان 

دانشگاههای آمریکا این بود که من را نگه دارند و همان موقع به من پیشنهاد کردند که کجا 

خواهی بری، بری ایران چه کار کنی. ایران که امکانات نیست. من خودم را مدیون مملکت می

شما افرادی مثل من در این مملکت زیاد دانستم. همان موقع به پروفسورها توضیح دادم که می

کند. ما باید دارید، ولی اگر قرار باشد همة ما اینجا بمانیم مملکت هیچ وقت پیشرفت نمی

برگردیم مملکت خودمان و سعی کنیم وضعیت علمی مملکت خودمان را بهبود دهیم. نهایت 

نتز تعدادی از پلی امر باعث شد که من بروم دانشگاه شیکاگو برای فوق دکتری و روی س

های ضد سرطان کار کنم. در اینجا جا دارد از استادان برتر سیکلیک آروماتیک هیدروکربن

شدند و پروفسور  American societyشیمی دنیا مثل پروفسور برزلا که بعد رئیس دانشگاه 

 استورک که در دانشگاه کلمبیا هستند یاد کنم. هنوز هم وقتی در سمینارها همدیگر را

ماه فوق  2بینیم با شناختی که دارند رفتار گرمی با من دارند. در دانشگاه شیکاگو هم می

دکترای من طول کشید بعداز این که فوق دکتری را تمام کردم دیگه احساس کردم که باید 

 95به ایران برگردم. در همان موقع شاه به شیکاگو آمده بود و به کتابخانة دانشگاه شیکاگو 

 لار کمک کرد. هم زمان هم دانشجویانی که در آنجا بودند بر ضد شاه تظاهرات کردند.میلیون د
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کردم گفت این شاه که خیلی آدم خوبی است چرا اینها این جوری کار می اواستادی که من با 

کنند. من در جواب بهش گفتم که شاه خوبه برای شما نه برای ما. شاهی که برای مملکت می

کند. ولی این کمکی است میلیون دلار کمک می 95کند به کتابخانة شما نمی گذاریما سرمایه

که باید به علم ما بکند. به خاطر همین است که مردم ایران از شاه ناراضی هستند. به من گفت 

یم چون توانروی بمان دانشگاه شیکاگو. گفتم که ما نمیایران با این وضعیتی که هست چرا می

برگشتم ایران  1212فرمایید که من سال و باید برگردیم ایران. ملاحظه می وظیفة ملی ما است

 کردند.و زمانی بود که یک عده جوان را استخدام می

 تر برگردیم، به استادان دانشکده شما. از آنهایی که برای اجازه بدهید آقای دکتر کمی به عقب

 شما واقعاً ارشمندتر هستند یادی بفرمایید.

ای را یاد آوری کنم که مهم این است که پرفسورهایی که در آمریکا هستند واقعاً نکته: اول شفیعی

های با اخلاقی هستند، یعنی سعی و کوشش آنها این است که دانشجو واقعاً مطلب را یاد آدم

کنند، مشکل گذارد. دانشجو را خیلی تشویق میبگیرد و همین روی دانشجو خیلی اثر می

کنند به هر شکلی که باشد. به عنوان مثال من در آنجا که بودم مشکل دانشجو را حل می

که خدمت شما عرض کردم سعی کرد که بهترین دکتر آنجا  هایدبینایی پیدا کردم، پروفسور 

ای خودشان هرا انتخاب کند و وقت بگیرد تا من بروم. این طور بگویم که اساتید آنجا انگار با بچه

ینکه ما امروز با دولت آمریکا مشکل داریم، ولی مردم آمریکا مردم بدی کنند. جدای از اکار می

 نیستند واقعاً مردمان خیلی خوب، خَیِّر و کمک کنی هستند.

من با پروفسور جراسی که در دانشگاه سانفرانسیسکو کارمی کنند آشنا شدم. ایشان بر روی 

ینید مرهون زحمات پرفسور جراسی بهایی که میکردند. بیشتر این هورموناستروئیدها کار می

هست. ایشان وقتی که ما را در جلسه دید و با ما آشنا شد آشنایی خودش را ادامه داد، این را 

 هم من بگویم که تعدادی از اینها کلیمی بودند. مذهب برای آنها مهم نبود.

د در های مذهبی که به شکلی که امروزی هست مطرح نبودر دانشگاه هم اصلاً این بحث

کردم یک روزنامه حقیقت رابطة بین استاد و دانشجو بود. من در همان آزمایشگاهی که کار می

خواندم، خوب گاهی استاد انداختم و نماز میشد همان روزنامه را میداشتم که هر وقت دیر می

 کرد.خوانیم و حتی ما را تشویق میدید که ما داریم نماز میآمد میما هم می

ای کنم به سوال قبلی که یکی از افرادی که به من بعداً هم خیلی کمک رد که اشارهمن جا دا

کردند پروفسور جوزف فرید بودند که در دانشگاه شیکاگو بودند که من با ایشان کار کردم، 

 ای بودند و کلیمی بودند.ایشان واقعاً انسان وارسته
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 شتر آنها هم تحصیل کرده خارج بودند. آقای دکتر شما استادان اینجا را دیده بودید، که بی

 ای بفرمایید.لطفا مقایسه

: اساتید ما تحصیل کردة فرانسه بودند در حقیقت استاندارد علمی در فرانسه و آمریکا تفاوت شفیعی

ای که یاد گرفته بودند شیوة فرانسوی بود و فاحشی دارد. شاید اساتیدی که ما داشتیم شیوه

تند. عرض کردم که متأسفانه شیوة درسی ما حفظی بود نه فهمیدنی، گفها رو به ما میهمان

 در آمریکا مطالب درک کردنی بود، مشکل اصلی شیوة تدریس ما در همین نکته بود.

 های شما در آنجا به خاطر دارید که افراد مشهوری شده باشند.از همکلاسی 

خواجوی بود که پدرشان هم های من دکتر : حضور شما عرض کنم که از هم دبیرستانیشفیعی

به ها معمولاً در روزهای تعطیل شناستاد بخش مهندسی دانشگاه کلمبیا بودند. البته ما با ایرانی

داری شد و مقهایی راجع به تحصیلات انجام میو یکشنبه جلساتی داشتیم که در آنها صحبت

 هم استراحت فکری بود.

اپنی، چینی و آمریکایی بودند. در آن زمان دیدم که در دانشگاه ما فقط من ایرانی بودم. بقیه ژ

خواندند هایی که آمده بودند با توجه به دیدی که به آینده داشتند بازرگانی و اقتصاد میژاپنی

بینید در آخر ژاپن چقدر ترقی کرد. یک نفر مصری هم در رشته ما بود. و همان طور که می

ود در مصر و وارد تجارت شده بود، آمده بود ایران و های بعد دیدم که رفته بمن ایشان را سال

ای به من گفت که خیلی برای من جالب بود و آن یک روز برحسب تصادف من را دید و نکته

یون ترینشان کمیسبود که به من گفت که در مملکت شما برای یک معاملة آهن از شاه تا پایین

 وجود داشت. گیری در آن زمانخواهند. یعنی یک حالت رشوهمی

مورد دیگری هم که هست مرحوم دکتر قنبرپور بودند که من باعث شدم وارد دانشگاه کلمبیا 

شوند. بعد از اینکه من چند سالی آنجا بودم، دکتر برای دانشگاه کلمبیا تقاضا کردند ولی در 

وب و خها علاقه ندارند یکی دو درس نمره کم گرفته بودند. که به من گفتند که به این درس

 Ph.Dخوانند. خلاصه با وساطتی که من کردم ایشان در دانشگاه کلمبیا پذیرفته شدند و نمی

 خودشان را هم از همان دانشگاه گرفتند.

در اینجا جا دارد از دکتر شرقی و دکتر لاله زاری که از لحاظ تدریس بین معلمانی که من 

ی ای که در زمینة شیمگذار کتابخانه. پایهدیدم واقعاً نمونه بودند. خود من مدیون ایشان هستم

آلی تأسیس شد؛ دکتر شرقی و لاله زاری بودند و اگر این دو نبودند ما الان در این جایگاه 

 علمی نبودیم.
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 .شما یادی کردید از دکتر مقصودی اگر سخنی هست بفرمایید 

 ایشان بسیار دلسوز : حضور شما عرض کنم دکتر مقصودی معلم شیمی تجزیه ما بودند.شفیعی

 بودند و همچنین دکتر مقدم هم زحمات بسیاری برای ما کشیدند.

  جناب آقای دکتر لطفاً در مورد دوران پس از تحصیل ازدواج، فرزندان و خاطراتی که در مورد

 خانواده دارید بیان کنید.

م. زندگی من گرفت PhDخواندم و : حضور شما عرض کنم در دورانی که در آمریکا درس میشفیعی

ب داد. خوکرد ماهانه پولی هم میوضعیت خوبی داشت دانشگاه نه تنها پولی از ما دریافت نمی

ای نوشتم به مادر که من فکر کردم که موقعیت مناسبی است و باید ازدواج کنم از آنجا نامه

 ةیواستگاری. شخواهم به ایران بیایم و ازدواج کنم. شما یک نفر را انتخاب کنید تا برویم خومی

دوران ما با امروز تفاوت داشت و در ازدواج خانواده بسیار نقش داشتند. خدا رحمت کند دایی 

تند شناخبنده را، مادر با ایشان تماس گرفتند و ایشان هم از خانوادة دوستان یک نفر را که می

 فرودگاه تا ما همان و مجموعاً قابل توجه بودتد را معرفی کردند. قرار شد که عروس خانم بیایند

جا ببینیم که مورد رضایت هست یا نه. که همین اتفاق افتاد خانم و خواهر ایشان تشریف آورده 

بودند فرودگاه. من خودم چون سیاه چهره هستم تمایل داشتم که خانمم کمی سفید چهره 
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ودشان ولی خ باشند که از نظر کلی بتوانیم با هم زندگی کنیم. خواهر ایشان سیاه چهره بودند

سفید چهره، یادم هست که به مادر گفتم که خواهری که سیاه چهره هست چندان مورد پسند 

من نیست، مادرم گفتند نه ایشان نیستند خواهر دیگر ایشان است که چهره سفید دارد. خلاصه 

تا  1به همن سادگی ما رفتیم خواستگاری و پسندیدیم و یک مدتی با خانم خودمان در فاصلة 

ای داشتیم و بعد هم خلاصه ازدواج کردیم و من خانم را ماه که در ایران بودیم چند جلسه 9

بردم آمریکا و در آنجا ایشان هم مشغول به تحصیل شدند. در ایران ایشان دیپلمه بودند، و در 

شد من آنجا هم برای این که حوصلة ایشان سر نرود مقداری درس خواندند. برای این که نمی

بروم دانشگاه و ایشان منزل باشند. جا دارد که من بگویم که ما مشکلاتی هم در این صبح 

صبح در آزمایشگاه بودم و این  4رفتم آزمایشگاه و گاهی اوقات تا زمینه داشتیم، چون من می

 9بنده خدا تنهایی در خانه بود. شیکاگو هم با هم بودیم و بعداز شیکاگو آمدیم ایران. بعد هم 

آوردیم که یکی محمد و یکی علیرضا که علیرضا بیشتر علاقه به کامپیوتر دارد و در  تا پسر

کند، و محمد هم در رشتة مدیریت صنعتی است. خوشبختانه هر دوی زمینة کامپیوتر کار می

اند و زندگی خودشان را ادامه ار شدهآنها هم مشغول به کار هستند و هر دوی آنها هم بچه 

 نظر خانوادگی که خدمت شما عرض کردم. دهند. این ازمی
از نظر این که ما برگشتیم ایران چه کاری کردیم آن را هم خدمت شما عرض کنم. در آن 

 ها را وارد هیئتزمان که پروفسور رضا رئیس دانشگاه تهران شدند تصمیم گرفتند که جوان
نشگاه شوند. همان زمان بود ها بتوانند وارد داای از جوانعلمی کنند و همین باعث شد که عده

که من به عنوان معلم وارد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شدم، برای اینکه به ما حقوق 
دادند. تومان به ما می 4222نسبتاً مناسبی بدهند اسم ما را گذاشتند معلم دانشگاه که ماهانه 

برای اینکه بتوانند ما را جذب گرفتند. ولی هزار تومان حقوق می 3در آن موقع دانشیارها حدود 
خواهم بگویم این است که من در کنند حقوق ما بیشتر از یک دانشیار بود. چیزی که من می

همان زمان شروع کردم به درس دادن. تقریباً هر درسی را که پیشنهاد کردند من آن را انجام 
های دستگاهی دادم هم روشدادم. برای نمونه هم شیمی آلی هم شیمی فیزیک درس می

دادم و هم اینکه شیمی دارویی. هدف من این بود که درسها رو عوض کنم شیوه را درس می
ای هم موفق شدم. اساتید بعدی هم که تشریف آوردند و شیوة فهمیدنی کنم خوب تا اندازه

تحصیل کردة خارج بودند این شیوه را ادامه دادند و باعث شد که کل شیوة تدریس در دانشکده 
ای تغییر پیدا کند و به شیوة فهمیدنی تبدیل شود. البته این اروسازی دانشگاه تهران تا اندازهد

شیوه آموزش برای دانشجو بسیار مفید است. به جای این که مفروضات را حفظ کنیم یک 
گفتم که علت این که دانشجوها شیمی را خوب چیزهایی را بفهمیم. همیشه من سر کلاس می

د و از تواند یاد بگیرفهمند وقتی آدم چیزی رو نفهمد نمیرای این هست که نمیبلد نیستند ب
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شود. نه این درس را مند میشود ولی اگر آن درس را بفهمد به آن علاقهآن درس متنفر می

خواهد انجام دهد باید بفهمد ما اصلاً درس بلکه اعتقاد من این بود که هر کاری که آدم می
 ها باید فهمیدنی باشند تا انسان فراگیری کاملی را داشته باشد.درسحفظی نداریم تمام 

 

 .راجع به سالی که به دانشکده تشریف آوردید بفرمایید 

به ایران برگشتم و در دانشکده داروسازی )برابر سال  1212: عرض کردم که من در سال شفیعی

 ( مشغول به کار شدم.1345

افتاد انقلاب ایران بود و باعث شد که یک عده از اساتید اتفاق قابل توجهی که در این دوران 

گفتم ما بازنشسته شوند و یک عده هم از کشور خارج شوند. من قبل از انقلاب به این اساتید می

هم در دانشکده بودیم. ولی  Ph.Dنفر  8را تأسیس کنیم؛  Ph.Dهای تخصصی که بیاییم دوره

را در دانشکده داروسازی تهران تأسیس کنیم  Ph.Dم که توانیاینها اعتقاد داشتند که ما نمی

ما این توانایی را نداریم خلاصه ما در آن زمان حریف آنها نشدیم، تا بعد از انقلاب که این اوضاع 

تغییر کرد. دوستان به خاطر دارند، بنده دبیر شورای آموزش داروسازی تخصصی شدم. در 

ود. ما شر من دانشجو تربیت نکنم دانشکده تعطیل میهمان زمان من به این فکر افتادم که اگ

نفر رسیده بودیم یعنی همه عملاً یا بازنشسته شده بودند و یا  99نفر استاد بودیم که به  59

رفته بودند. خوب مشورتی صورت گرفت با دوستان آقای دکتر فرسام و آقای دکتر خلج و 

تخصصی تأسیس کنیم و راهی جز این نداریم. دیگران، گفتیم که ما باید در این دانشکده دورة 

ها را تأسیس های تخصصی بنامیم ولی به هر شکل این دورهدوره Ph.Dمنتها اسم آن را بجای 



 139 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

شد. من گفتم که کاری که ما  1315کنیم. اعتقاد در آن زمان اصلاً وجود نداشت تا سال 

ه کت استفاده کنیم یعنی این ککنیم این باشد که بیاییم از کلیة نیروهای موجود در مملمی

فقط به دانشکده خودمان تکیه نکنیم، بلکه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و هر جای 

کنیم تا بیاید به دانشجوهای ما درس دهد. این مملکت که یک استادی هست ما دعوت می

 اهد رفت.شوند و مسأله جلو خودوران که تربیت شدند خود این افراد تبدیل به معلم می

های تخصصی را ایجاد کنیم که قبل از آن اصلاً گذاشتیم تا دوره 1315ما این پایه را در سال 

کردند ولی خوشبختانه ما در این مملکت جرأت این کار را نداشتند و همچنین کاری را نمی

شده  هاین دوره را نوشتیم. در آن زمان در گروه سم شناسی بیشتر استادان یا رفته یا بازنشست

بودند. یعنی فقط یک مربی داشتیم و تنها یک استادیار پاره وقت )آقای دکتر کاراپنیسان( و 

توانستم به یک مربی داشت که مربی هم بعد ازدواج رفت خارج. تنها کاری که آن موقع می

ا هها در تهران و شهرستانعنوان رئیس دانشکده انجام دهم این بود که از استادان سایر گروه

در  های دانشکده پزشکی مشهداستفاده کنیم. آقای دکتر بلالی استاد سم شناسی و مسمومیت

های علمی و این زمینه بسیار کمک کردند. برخی از پزشکان بیمارستان لقمان هم همکاری

عملی صمیمانه داشتند. از استادان گروه داروشناسی دانشکده پزشکی مانند آقایان دکتر دهپور، 

ها بهره گرفته نامهدست، دکتر جهانگردی برای آموزش و به ویژه راهنمایی پایاندکتر زرین 

کردیم شد. از دانشجوهای سال آخر برای درس دادن به دانشجوهای سال پایینی استفاده می

های تخصصی در البته برای دوره دکتری عمومی. در همان زمان ما شروع کردیم به ایجاد دوره

 فرماییدشیمی دارویی و سم شناسی و سایر گروهها. امروز ملاحظه میهای مختلف مثل رشته

 داریم. Ph.Dرشته  8که ما در 

ما در گروه بالینی در آن زمان دکتر غلامی و خانم دکتر حاجی بابایی را که تازه از خارج آمده 

جو دانشبودند داشتیم. یک مأموریتی به من داده شد تا با دانشگاههای کانادا قرارداد تربیت 

کردم. ت صحب های بالینیدر دوره تربیت امکانببندم. به دانشگاه تورنتو رفتم و با آنها درباره 

گفتند ما یک استاد داریم که در آمریکا درس خوانده است؛ قرار است که دورة بالینی ایجاد 

وب من کنیم. خنفر هم برای شما تربیت می 9گیریم و کنیم حالا ما یک نفر برای خودمان می

با این ایدة که از آنها گرفتم برگشتم ایران. به دکتر غلامی و خانم دکتر حاجی بابایی گفتم که 

نفر هستید  9نفر تربیت کنند. شما الان  3خواهند ما نیازی به کانادا نداریم آنها با یک استاد می

تانه رد. خوشبخهای تخصصی بالینی( بعد توسعه پیدا خواهد کریزی کنید )دورهشروع به پایه

های بالینی هم شروع شد. ما با دکتر طباطبایی که با تخصص فناوری فناوری پذیرفتند و دوره

زیستی )بیوتکنولوژی( از خارج آمده بودند بیوتکنولوژی را ایجاد کردیم. به همین ترتیب در 



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  133

 
 

 
مواد گروههای مختلف، تخصص ایجاد کردیم. پس از قرار دادن رشته مواد خوراکی و کنترل 

کنترل مواد دارویی هم مورد  Ph.Dدارویی گروه کنترل دارو و غذا را ایجاد کردیم و همچنین 

 تأیید قرار گرفت.

کردند و همان طور نژاد در ابتدای ورودشان اطلاعات دارویی تدریس می جاویدانآقای صادق 

 که فرمودید در قسمت بالینی هم مؤثر بودند.

ها کمک گرفتیم. هنوز هم برای تدریس شریف برای تدریس درسما از دانشکده علوم دانشگاه 

جمعی کارکرد که اگر دسته جمعی کار کنیم گیریم. باید دستهکمک می Ph.Dهای دوره

همین است و باید  "توانیمما می"کنیم. همان چیزی که امام )ره( فرمودند که پیشرفت می

تا کاری را انجام دهیم که همان طور که من توانیم ها این طوری پرورشی یابند که ما میبچه

های شایانی که بعد از انقلاب پشتکارش. همین پیشرفت % 52روان آدم است و  %52گفتم 

 توانیم شکل گرفته است.اتفاق افتاده با همان نیت ما می

نم اها گفتم که شما افرادی مثل من زیاد دارید من باید برگردم به کشورم تا بتومن به آمریکایی

 کاری کنم.
 

 
 

های ام یک کار مهمی را در کشورم انجام دهم و آن ایجاد دورهامروز واقعاً خوشحالم که توانسته

Ph.D های ما در همین مملکت درس بخوانند و نیاز مملکت از نظر و تخصص بود تا جوان

ی ردادهایتحصیل کرده بر طرف بشود. برای اینکه دورة ما، دورة مفیدتری باشد یک سری قرا
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ماه به آن دانشگاهها  1را به مدت  Ph.Dهای با سایر دانشگاهها امضا کردیم تا دانشجویان دوره

بفرستیم. علت این کار هم این بود که دانشجویان به آن دانشگاهها بروند تا فکر نکنند این 

فاحشی دارد. شود تفاوت هایی که در آنجا تدریس میهایی که ما در این جا داریم با دورهدوره

توانند قضاوت کنند و تفاوت این دو را های آنجا را ببینند میهمین قدر که بروند و محیط

های ه دورهکنند کبگویند. خوشبختانه وقتی این اتفاق افتاد اکثر این افراد به این مورد اشاره می

 رواج پیدا کرد. های آنها کم ندارد. این هم برنامه مفیدی بود و در مملکتما چیزی از دوره

المللی دانشکده بگویم. از وقتی که من به عنوان رئیس دانشکده ای هم در مورد روابط بیننکته

قراردادهایی بستیم و تحقیقات مشترکی انجام دادیم، این  IOCDو  WHOانتخاب شدم با 

ها را صرف هها دریافت کنم. این بودجعمل باعث شد که اولاً مقدار زیادی بودجه از این سازمان

تجهیز آزمایشگاهها کردم و باعث شد که آزمایشگاهها به آخرین امکانات روز تجهیز شوند. 

پروفسور جوزف فرید و جراحی که دو تا از پروفسورهای قوی شیمی در آمریکا هستند به من 

خیلی در این زمینه کمک کردند، با شناختی که از من داشتند در جلسات مختلف من را به 

شد به ما هم این های تحقیقاتی که تصویب میکردند و ثانیاً طرحن مشاور دعوت میعنوا

دادند. نتیجة امر باعث شد که اینها کمک شایانی را به ما بکنند. های تحقیقاتی را میطرح

 المللی در پیشرفت علوم خیلی مؤثر است.روابط بین

  کردیداز سایر دانشگاهها استفاده میجناب آقای دکتر همان طور که در قبل از سایر اساتید 

 الان هم به این رویه اعتقاد دارید؟

ده ها استفاده کنیم، این که ما فقط از استادهای دانشک: ببینید شیوة ما این است که از بهترینشفیعی

ها برای تدریس استفاده کنیم. این در کنیم اشتباه است. همه ما باید از بهتریناستفاده می

ده، در حال هم هست و در آینده هم همین طور خواهد بود. یعنی اگر در دانشکده گذشته بو

کند باید اون بیاید و تدریس کند تا دانشجو شریف فردی هست که بهتر شیمی تدریس می

 های مختلف آمادگی پیدا بکند.بهتر مطلب را بفهمد و دانشجو با شیوه

 ها و تشکیلات و... را د و عضویت در سازمانهایی که داشتیلطفاً در مورد مشاغل و مسئولیت

 بفرمایید.

 : شفیعی

 1313تا  1354مدیریت گروه شیمی دارویی از سال  -

 معاون دانشکده در زمان دکتر فرسام  -

 1388تا  1314رئیس دانشکده داروسازی از سال  -
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 تا کنون 1382-1358-1318دبیر شورای آموزشی داروسازی تخصصی از سال  -

ای مختلف مانند شوراهای آموزشی و پژوهشی، شورای ارزشیابی مدارک عضویت در شوراه -

تاکنون، هیئت ممیزه مرکزی  1352تحصیلی، جلسة هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی 

تاکنون، عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران  1315وزارت بهداشت از 

و کمیسیون قانون تشخیص و کمیته دارو در وزارت بهداری، عض ةتاکنون، جلس 1315

 تاکنون 1358صلاحیت ساخت و ورود دارو از سال 

 عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم پزشکی -

 1352عضویت در فرهنگستان علوم از سال  -

 1355عضویت فرهنگستان کشورهای در حال توسعه از سال  -
بال قدردانی نیستم، دنبال های لازم از من به عمل آمده و ضمناً من دنبه نظر من در مملکت قدردانی

 توانم انجام دهم. انسان باید نیتش این باشد که کاری انجام دهد.این هستم که چه خدمتی می

ای هستیم در یک اقیانوس چیزی که باید همیشه به خاطر داشته باشیم این است که ما قطره

یک قطره را به ما و در مقابل اقیانوس علم خداوندی، ما فقط یک قطره هستیم. خداوند این 

 محبت داشته. از این قطره باید استفاده بکنیم ولی فراموش نکنیم که واقعاً ما هیچ هستیم.
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گاهی اوقات به ما غرور دست ندهد که چیزی هستیم، ما واقعاً در مقابل خداوند بزرگ هیچ 

ا کاری انجام هستیم. فقط محبت خداوند را فراموش نکنیم چون این استعداد را به ما داده ت

دهیم و باید از این استعدادهایی که به ما داده در جهت خدمت به مردم استفاده کنیم که جز 

 شود.این چیز دیگری در آخرت حساب نمی

 ها و... را در خواستیم در مورد سوابق علمی جناب عالی مقالات سخنرانیجناب آقای دکتر می

 اختیار بگذارید.

که سازمان بین المللی توسعة علم شیمی است، همکاری  IOCDو  WHO: ما با سازمان شفیعی

دادند که یکی از آن کردیم. در آنجا برای توسعة دارو، مراکز تحقیقاتی را به هم اتصال میمی

ها و غیره( سالی هست که به علت مشکلات سیاسی )تحریم 9-3مراکز ما بودیم. اما متأسفانه 

 دیگر ادامه ندارد.

 ای آیندة داروسازی برای استادها دانشجویان و داروسازان چیست؟توصیة شما بر 

پیشرفت داروسازی کشور مرهون دانشجویان فعلی است. اینها باید تلاش کنند و باعث پیشرفت : شفیعی

داروسازی مملکت ما شوند. ببینید داروسازی امروز داروسازی دیروز نیست تحولات عظیمی در 

ورسانی تغییر کرده نانو تکنولوژی به وجود آمده، بیوتکنولوژی به وجود داروسازی رخ داده، شیوة دار

 سال پیش تفاوت بسیاری دارد. 92آمده در جمع داروسازی امروز با داروسازی 

دانشجویان باید با علاقه درس بخوانند و ادامه تحصیل دهند. بدون دانشجویان فعلی که باید 

 ا بسازند راه دیگری نیست.سعی و کوشش بکنند تا آینده این مملکت ر

 گری امروز خارج شوند و دنبال علم و فناوری بروند.این جوانان باید از شیوة مادی

توصیة بنده به ایرانیان خارج از کشور هم این است که رابطة خودشان را با این مملکت قطع 

رد و باعث کردم مورد توجه دانشجویان و همکاران قرار گی عرضنکنند. امیدوارم نکاتی که 

توسعه و پیشرفت داروسازی مملکت شود و اگر اینها کوششی کنند من آیندة روشنی برای این 

 بینیم.رشته در کشور می
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 شایورد محمدباقردکتر 

 
 نیلفروشانمرتضی فرسام، دکتر حسن دکتر مصاحبه کننده: 

 03/30/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

حله پامنار تهران متولد شدم. پدرِ مادرم مرحوم آیت ا... : من در یک خانواده روحانی در مشایورد

 9سید عزیز لاریجانی و پدرم مرحوم شیخ محمد صادق تهرانی حداقل از روحانیون درجه 

تهران بودند. تحصیلات ابتدائی را در دبستان رودکی و دوره متوسطه را در دبیرستان علمیه به 

بود با سلطنت پهلوی دوم. در این دوره یعنی از شروع  پایان بردم. دوره دبیرستان تقریباً مواجه

برای ملت ایران دوره بخصوصی بود که تقریباً و بطور نسبی دموکراسی  1339تا  1392سال 

ها با عقاید مختلف آزاد بودند. من باب نمونه به همان اندازه که حاکمیت داشت. تمام فرقه

توانست مسائل خود را مطرح کند. یران نیز میفدائیان اسلامی آزادی عمل داشتند حزب توده ا

ل و الملالبته علت اصلی این وضع، تازه کار بودن شاه و شرایط موجود بعد از اتمام جنگ بین

اشغال ایران به وسیله متفقین بود. با این توضیح، پُرواضح است که محصلین دبیرستان به 

ها اغلب اوقات، گرم از بحث در لاسکردند و در نتیجه کهای مختلف تمایل پیدا میگرایش

 مسائل سیاسی بود.
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 از معلمان دبیرستان آیا کسی را به خاطر دارید؟ 

: آقایان احمدی، وارسته و طلائی دبیران زبان فرانسه بودند )در آن زمان، زبان فرانسه در شایورد

ان یعیات و آقایآقای هندی دبیر طبشد( اغلب نقاط ایران تنها زبان خارجی بود که تدریس می

امام وردی، منصور باقری و طهماسبی، دبیران ریاضیات و حضرات دیگر که علوم مختلفه را 

 کردند.تدریس می

 از خانواده، پدر و مادر، خواهر و برادر و محل زندگیتان بگوئید؟ 

 : در محله پامنار سه مسجد وجود داشت که در آن موقع هر یک اعتبار زیادی داشتند. درشایورد

آخر پامنار، مسجد مرحوم آیت ا... ثقفی بود که در آنجا خود آقای ثقفی که بعدها پدر خانم 

 کردند.آیت ا... خمینی شدند اقامه جماعت می

ا... کاشانی که از ا... سید ابوالقاسم کاشانی قرار داشت. آیتدر وسط پامنار مسجد آیت

د، کردنسیاست را با مذهب تواماً مطرح میترین علمای مذهبی آن دوره بودند و دقیقاً برجسته

الی  1392ها )از به نحوی که در چند سطر بالا توضیح دادم. این مرحوم درست در همان سال

مذهبی روز بودند و این وضع ادامه داشت تا در  -ترین شخصیت سیاسی( پرقدرت1339

های سیاست ین دورههمکاری ایشان با مرحوم دکتر مصدق یکی از بهتر 1332-1339های سال

 باز کشور ما را بوجود آورد.
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ا... لاریجانی و مرحوم ثقه الاسلام شیخ مسجد سوم در ابتدای شروع پامنار بود که مرحوم آیت

 کردند.محمد صادق تهرانی در آن مسجد اقامه جماعت می

ا ر آنهمسائلی در این دوره هست که برای من فقط خاطره شیرینی است و به همین لحاظ ذک

ها ممکن است دانم و گرنه همه چیز را گفتن مسلماً برای همه کس و همه دورانرا لازم می

بیان  شوم بهمصلحت نباشد. برای اینکه بتوانم منظورم را بهتر بیان کرده باشم، متوسل می

ای که در روزنامه موضوعی از استاد محترم جناب آقای دکتر باستانی پاریزی ایشان در مقاله

توانیم شاه را از مملکت خودمان ما می»اطلاعات مرقوم داشته بودند درباره شاه گفته بودند 

 «توانیم شاه را از تاریخ بیرون کنیم.بیرون کنیم، که کردیم، ولی نمی

(، جمعیتی در جهان تشکیل شده بود به نام جمعیت صلح 1392-1339ساله ) 19در همان دوره 

مه صلح در جهان داشت. با توجه به شرایط آن روز جهان، طبعاً این که تبلیغات مفصلی برای ادا

الشعراء بهار، دکتر جمعیت جزو جناح چپ مبارزاتی قرار داشت، به خاطر دارم که مرحوم ملک

شایگان، احمد لنکرانی، محمود رشاد و دکتر حکمت استاد دانشکده حقوق )برادر سردار فاخر 

این جمعیت فعالیت داشتند و این حضرات در ارتباط نزدیک  (، درحکمت رئیس مجله شورای ملی

ا... لاریجانی بودند و چون گهگاهی این آقایان به منزل ایشان آمد و با پدربزرگ من، مرحوم آیت

« مصلحت»رفت داشتند، شناخت من از آقایان در منزل پدربزرگ بود. روزنامه رسمی این جمعیت 

شد. یک خواهر و یک بردار دارم و یک مد لنکرانی منتشر مینام داشت که با مسئولیت مرحوم اح

 کنند و فارغ التحصیل رشته معماری است.پسر که در لندن زندگی می

  چه سالی وارد دانشگاه شدید و در آن موقع کنکور هر دانشکده چگونه بود و آیا شما روی

 ؟ردیف نمره رفتید داروسازی

ه به دانشکده پزشکی برویم. با چند نفر از دوستان که در : طبق وضع آن روز مقدور بود کشایورد

 دوره دبیرستان با هم بودیم، رشته داروسازی را انتخاب کردیم.

 آقای دکتر فیضی هم با شما بودند؟ 

: ظاهراً آنچه به یاد دارم، یکی دو سال ایشان جلوتر بودند ولی در مبارزات آن روز دانشگاه شایورد

ها به خاطر وضع سیاسی حاکم، نیروهای مختلفی از در آن سال کنار ایشان بودیم. چون

دانشجویان وجود داشتند. باید متذکر شوم که به خاطر اعتقادات مذهبی و در ضمن قبول 

کامل مبارزات سیاسی، با شخصیت مبارز و پرآوازة روز، یعنی مرحوم مهندس مهدی بازرگان 

، آشنا شدیم. ایشان اتاقی را به نام مسجد که سمت ریاست دانشکده فنی را به عهده داشتند

در دانشکده فنی احداث کرده بودند که گهگاهی به خاطر انجام وظیفه نماز به دانشکده فنی 
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رفتیم و این فرصت ذی قیمتی بود برای من. زیرا با دانشجویان فنی آن روز یعنی آقایان می

دس معین فر آشنا و این آشنایی دکتر سحابی، مهندس طاهری قزوینی، مهندس کتیرائی و مهن

تبدیل به دوستی بعد گردید. گفتنی است که این آقایان )هر چهار نفر(، در کابینه مرحوم 

مهندس بازرگان که اولین دولت بعد از انقلاب اسلامی بود به وزارت، به ترتیب ذیل منصوب 

فت، مهندس سحابی شدند. مهندس طاهری قزوینی وزیر راه و ترابری، مهندس معین فر وزیر ن

 رئیس سازمان برنامه و بودجه و بالاخره مهندس کتیرائی وزیر مسکن.

های کاملاً مشخص آن روز که در دانشکده داروسازی مشغول تحصیل بود و یکی از چهره

 هایاکنون دبیر کل نهضت آزادی ایران است، آقای دکتر ابراهیم یزدی است. ایشان از چهرههم

اند. مشارالیه، در کابینه مرحوم مهندس مهدی کتب زیادی را تألیف کردهبارز سیاسی است و 

های مشخص بازرگان مسئولیت وزارت خارجه را به عهده داشتند. در اینجا لازم است از چهره

کردند، نیز نام ها بودند و جریان چپ آن روز را اداره میو مشهوری که از دوستان و همکلاسی

فیاض فیضی، دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی، دکتر مهدی سمسار و دکتر برده شود. آقایان دکتر 

 ایرج مقدسی بودند که همه از سرشناسان سازمان دانشجویان بودند.

 از اساتیدی که در دانشکده داشتید نام ببرید؟ 

تا آنجا که یادم هست مرحوم دکتر نامدار که در ضمن شخصیت سیاسی روز نیز بودند و در : شایورد

سپهبد رزم آرا شهردار تهران بودند. مرحوم دکتر اعلم، مرحوم دکتر شرقی و مرحوم دکتر  کابینه

قادری نژاد، مرحوم دکتر جنیدی و همسرشان خانم دکتر فردوس که هر دو در دانشکده تدریس 

دار کرسی داروسازی جالینوسی بودند و ارادت همکاری داشتند. مرحوم دکتر صادق مقدم که عهده

ا ایشان بیشتر از اساتید دیگر بود، زیرا پس از اتمام دانشکده در گروه ایشان به استخدام برای من ب

دانشگاه تهران با عنوان دستیار بخش داروئی در آمدم. در بخش شیمی تجزیه، مرحوم دکتر گاگیک، 

 مرحوم دکتر مقصودی و مرحوم دکتر خوشنویسان را به خوبی به یاد دارم.

  داروخانه گذراندید؟کارآموزی را در کدام 

: در داروخانه مرحوم دکتر فرجاد که در خیابان مولوی قرار داشت ایشان از مریدان پر و پا شایورد

 قرص مرحوم دکتر نامدار بودند.

 آیا در آن موقع درس تشریح هم داشتید؟ 

نفس، یکار نرفتم. تیمسنفس به سالن تشریح دانشکده پزشکی می: بله. با مرحوم تیمسار نیکشایورد

پزشکی انسانی بسیار شریف، متدین و با سوادی بودند. ما به اتفاق دانشجویان دانشکده دندان

 از محضر آن مرحوم استفاده فراوان بردیم.
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  شما وقتی وارد دانشکده شدید چند نفر بودید؟ نسبت دخترها به پسرها چطور بود و آیا در

 کردند؟زدواج هم میدوره تحصیل، دانشجویان پسر و دختر با هم ا

کنم بیشتر از بیست نفر نبودیم و نسبت دخترها به پسرها، برعکس امروز بسیار کم تصور می: شایورد

بود و در بین ما تقریباً در حدود سه نفر خانم حضور داشتند. در مورد ازدواج دختر و پسر 

دکتر ظریفی با خانم دکتر  دانشجویان، فقط یک مورد را به خاطر دارم و آن عبارت از ازدواج آقای

زاده، استاد زبان زیرک زاده بود )خانم دکتر زیرک زاده فرزند مرحوم دکتر غلامحسین زیرک

دانشکده علوم و هم چنین برادرزاده مرحوم مهندس زیرک زاده از مؤسسین حزب ایران و از رهبران 

ه داروسازی، به مدت یک سال (. گفتنی است که من قبل از ورود به دانشکدجبهه ملی ایران بودند

و اندی دانشجوی دانشکده علوم بودم و افتخار شاگردی تعدادی از اساتید برجسته و کم نظیر 

زاده، مرحوم دکتر سحابی )پدر مهندس دانشکده علوم آن روز، از جمله دکتر غلامحسین زیرک

 ام.هو... را نیز داشتسحابی(، دکتر عبدالله شیبانی )رئیس وقت دانشکده علوم( و دکتر خبیری 

 موضوع پایان نامه شما چه بود و با کدامیك از اساتید؟ 

 : در مورد گندم ایران بود و با مرحوم دکتر اعلم.شایورد

 .اگر خاطراتی با دکتر ابراهیم یزدی دارید ذکر کنید 

های الس: این نکته را باید تذکر دهم که چون دکتر یزدی بعد از پایان تحصیلات )یعنی در شایورد

(، خیلی زود برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. تقریباً 1339بعد از کوتادی آمریکائی سال 
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رابطه قطع شد ولی مبارزات سیاسی ایشان تا آنجا که روشن است در آمریکا نیز ادامه داشت. 

 زاده در معیت امامصدر و قطب( که با آقایان بنی1355تا بعد از انقلاب اسلامی )در سال 

طور که در قبل ذکر کردم در کابینه مرحوم مهندس بازرگان خمینی به ایران برگشتند و همان

به وزارت خارجه منصوب شدند. بعد از استعفای مهندس بازرگان و فراغت بیشتر ایشان به 

یم و نشستاتفاق دوست مشترک یعنی آقای دکتر حسین گرمان، گهگاهی سه نفری با هم می

های قبل از حکومت مرحوم دکتر مصدق دوران گذشته یعنی درست از سالخاطرات زیادی از 

های سوسیالیست»ترین موضوعات در مورد جمعیت کردیم. از شاخصرا برای هم بازگو می

گیری حزب توده و اشتباهات مکرر حزب و جلسات مرحوم آیت ا.. مطهری و از شکل« مذهبی

در مساجد مختلف تهران تشکیل و بسیار  به صورت انجمن پزشکان و انجمن مهندسین که

آمد بعد از انقلاب اسلامی، مرحوم مورد استفاده جوانان آن موقع بود مذاکراتی به میان می

 ها استاد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی بود.دکتر حسین گرمان سال

 ها کلاس کشید؟ و آیا صبح و بعد از ظهردر زمان تحصیل شما دانشکده چند سال طول می

 دایر بود؟

ها دائر بود. به خصوص در بعضی دروس، ما با دانشجویان دندانپزشکی : بله. صبح و عصر کلاسشایورد

ردند. کمشترک بودیم و به همین دلیل در چنین زمانی، دانشجویان زیادی در کلاس شرکت می

 یکی از موارد درسی بود که با مرحوم نامدار داشتیم.

  دادند؟کاسمی هم به شما درس میدر دوره شما دکتر 

کردند. قابل ذکر است که : نخیر. فقط در امتحان درس مرحوم دکتر نامدار حضور پیدا میشایورد

تقریباً تمام امتحانات به صورت شفاهی بود و به صورت یک نفره در اطاقی خدمت استاد 

 دادیم.رفتیم و سؤالات مختلف را پاسخ میمی

« گندم ایران»نامه را با مرحوم جناب آقای دکتر اعلم تحت عنوان ایانپس از پایان تحصیلی پ

 گذرانیدم.

 اید؟آن را مطالعه کرده اند. آیا شماآقای دکتر یزدی خاطراتشان را منتشر کرده 

 اند.: نخیر. آقای دکتر ظریفی هم همین کار را کردهشایورد

 .بعد از فارغ التحصیلی چه کردید؟ لطفا توضیح دهید 

: من در آن شرایط زمانی خیلی علاقه داشتم در خود دانشگاه تهران استخدام شوم. در آن یوردشا

خواستند. چون تعداد ای فی المثل دو نفر میزمان مسئله به صورت امروز نبوده در هر رشته
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مورد تقاضا کم بود علاوه بر قبول شدن در امتحان مورد نظر، واجد بودن شرایط دیگری هم 

بود. جناب دکتر فرسام که حضور دارند، به خوبی واقف به این مسئله هستند. من بعد  نیز لازم

نتیجه بودن، شخصاً دست به اقدام خاصی زدم که از مراجعات مکرر به مسئولین مربوطه و بی

ذکر آن خالی از لطف نیست و در ضمن یکی از خاطرات من در آن دوران است. تصمیم گرفتم 

اه تهران که در آن موقع تصدی آن به عهده دکتر اقبال بود مذاکره با شخص ریاست دانشگ

کنم. با دفتر ایشان تماس گرفتم، ساعت شش صبح به من وقت دادند و در روز موعود در رأس 

ساعت مورد نظر خدمت ایشان رسیدم. پس از توضیحات لازم در همان موقع با مرحوم دکتر 

را به عهده داشتند تماس گرفتند و دستورات  جنیدی که سمت معاونت دانشکده داروسازی

کردند و برای راه لازم را دادند. مرحوم دکتر اقبال از نظر اخلاق بسیار مراتب را مراعات می

انداختن کار مراجعین بسیار کوشا بودند. همین تلفن موجب شد که تقاضای من به جریان 

را و چگونه با دکتر اقبال تماس کردند که چبیفتد. منتهی مسئولین مربوطه همه تعجب می

رسیدند. به هر صورت خدمت برقرار کردم و از طرف دیگر، مسئولین زیاد هم راضی بنظر نمی

مرحوم خانم دکتر وحدت، امتحانات مربوطه را با موفقیت گذرانیدم و به اصطلاح آن روز به 

ان م را در بیمارستعنوان دستیار بخش علوم داروئی دانشکده پزشکی مشغول کار شدم و خدمت

روزبه و بیمارستان سینا ادامه دادم. یک بار دیگر بخاطر کمبود حقوق نزد مرحوم دکتر اقبال 

 نتیجه ماند، انجام دادم.رفتم و اقداماتی که بی

 کردید، مشکل مهم آید زمانی که شما در بیمارستان سینا خدمت میآقای دکتر به نظر می

 آید درباره آن نیز کمی توضیح دهید.به خاطرتان میدیگری برای شما پیش آمد. اگر 

آورم واقعه در زمانی رخ داد که هویدا نخست وزیر و آقای دکتر صالح : تا آنجا که به خاطر میشایورد

رئیس دانشگاه تهران بودند. بین این دو نفر برحسب شرایط روز اختلافات عمیقی موجود بود. 

ترین مقام نظامی وقت؛ بود. شت، ارتشبد حجازی؛ عالیفرد دیگری که در این قضیه حضور دا

یکی از روزها بر حسب تصادف یا طرح قبلی، ارتشبد حجازی به اتفاق سرلشگر شمس )برادر 

پروفسور شمس( به اتفاق در مجلس ختمی که در مسجد مجد )در آن زمان مسجد مجد که 

های بزرگ در آنجا منعقد ختمدر نزدیکی بیمارستان سینا قرار داشت، تنها مسجدی بود که 

کنند. در آن مجلس به پیشنهاد سرلشگر شمس، ارتشبد حجازی شد( منعقد بود، شرکت میمی

ام آیند. البته بعدها مشخص شد که تمبه اتفاق خود ایشان برای بازرسی به بیمارستان سینا می

ارستان نزدیک محل ها برای خراب کردن دکتر صالح بوده است. داروخانه بیمسازیاین صحنه

ای چند نظامی )ارتشبد حجازی درب ورودی بیمارستان بود و لذا یک مرتبه و بدون هیچ مقدمه

و سرلشگر دکتر شمس و دو سرتیپ( وارد داروخانه شدند و ارتشبد شروع به سؤالاتی بعد از 
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لاح فضا به اصطای بود که با کمبود آشنائی با من نمود. داروخانه در آن روز تقریباً یک مخروبه

داد. البته درست ریز تمام مطالبی را که در بین حضرات امور داروئی بیمارستان را انجام می

دهنده که مخلص باشم، به خاطر ندارم. فقط مذاکرات به این نتیجه کنندگان و فرد پاسخسؤال

ردا هیم فرسید که آقای حجازی گفتند تنها اقدامی که باید انجام شود این است که دستور د

این محل را بمباران کنند. من بلافاصله در جواب گفتم جناب تیمسار اگر قرار باشد که این 

دستور را بدهید، باید ترتیبی بدهید که اغلب نقاط مملکت بمباران شود. من بعد از تقریباً چهل 

. آورمام چنین جسارتی را در آن شرایط اختناق به زبان کنم که چطور توانستهسال فکر می

ای نامهتقریباً بعد از یکی دو ساعت از طرف مرحوم دکتر حفیظی و با امضای خود ایشان توبیخ

سازی صادر و برای من فرستاده شد، طبیعتاً اینها همه پرونده شد برای بنده )همان پرونده

 رایج(.

 شما در دوره دانشکده، هم دورة دکتر مژدهی بودید؟ 

بیمارستان پهلوی آن روز و امام خمینی امروز بود. ایشان ظاهراً در  : ایشان محل کارشان درشایورد

دوران تحصیل از متمایلین به جناح چپ آن روزگار بودند و بعداً که از این مسائل دست کشیدند 

و به حقیقت دست یافتند، جزو هیأت حاکمه آن روز شدند. باید دقت شود مسایلی را که در 

است. یعنی دوران تسلط  1342نیمه دوم دهه چهل و در سال  کنم مربوط بهاینجا مطرح می

کامل ساواک بر تمام شئون اجتماعی آن روز. در همین دوران، ایشان به ریاست دانشکده 

پزشکی منصوب شدند و یک روز که به عنوان بازرسی به بیمارستان سینا آمدند، برحسب 

هایی که از که انجام شد، با یادآوری تصادف سری هم به داروخانه زدند و در نتیجه مذاکراتی

دوران گذشته کردم مرا شناختند. شرح مطالبی که رد و بدل شد در حوصله این مصاحبه 

ای نیست، فقط ذکر یک نکته به نظر من بسیار جالب است و از نظر فلسفی و اجتماعی خاطره

ات توان از جهاست که میاست بسیار شیرین وآموزنده. واقعاً مطالب بسیار زیادی در آن نهفته 

 ها مقاله و یا اصولاً یک کتاب درباره گفته دکتر مژدهی نوشت.متعدد، ده

 اطلاع هستید. مطالب کنید، از یك مسئله کاملاً بیدر مورد تمام این مباحثی که مطرح می

ها است ها پیش وجود داشت. مدتمورد نظر شما تماماً مربوط به دکتر مژدهی است که سال

آن دکتر مژدهی داستانش تمام شده و مرده است. دکتر مژدهی امروزه با دکتر مژدهی قبل که 

 کاملاً فرق دارد.

قیمت است. تغییر یک اصل مسلم طبیعی است، : جناب دکتر مژدهی، فرمایش شما بسیار ذیشایورد

خبر یمان در مورد عقاید و اخلاق است. من از مرحوم شدن شما کاملاً بمنتهی چون ما بحث
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روند. اگر تغییر در مسیر تکامل دانید که تغییر و تکامل با هم به پیش میام. حتماً میمانده

 توان گفت.اش میها دربارهباشد، مسئله منطقی است و در غیر این صورت خیلی از حرف

، فقط با 1342ای که فراهم شده بود، بالاخره کار را به جائی رسانید که در سال این زمینه

 تری بود از اخراج.ام کردند که صورت قشنگسیزده سال سابقه کاری، بازنشسته

در اینجا لازم است از مرحوم دکتر عباس خدابنده که در زمان ریاست دانشگاهی آقای دکتر 

نهاوندی، رئیس دانشکده داروسازی شده بود، ذکر خیری بکنم. برای درست شدن کار من 

دوره دبیرستان را در دبیرستان علمیه گذرانیدم. خدایش  خیلی تلاش کردند. من با ایشان

رحمت کند. خالی از لطف نیست که بگویم ترتیب کار طوری داده شده بود که گذار مخلص به 

 خیابان بهار و سرهنگ زیبایی هم کشیده شد.

 آن موقع که شما در بیمارستان بودید، اشتغال بیرون از دانشگاه هم داشتید؟ 

ره شدیم. فقط خاطهای مختلف روبرو میاش با گرفتاریاصولاً وقتی اضافی نبود. همه: نخیر. شایورد

های بسیار زیبا که از آن دوران دارم، مسئله ادامه تحصیل در دانشکده حقوق بود. اصولاً از زمان

خیلی دور به رشته حقوق بسیار علاقمند بودم، ولی سیر تاریخ و جبر زندگی مرا به طرف 

باشد،  45و یا  44های تواند سالها که حدوداً میروسازی کشانیده بود. در آن سالدانشکده دا

های گذشته دادم، کاملاً تغییر کرده چون شرایط زندگیم با توجه به توضیحاتی که در قسمت

بود، اقدام کردم برای ورود به دانشکده حقوق. در آن زمان، اخذ دیپلم ادبی شرط لازم بود. لذا 

های ادبی که شامل ات دیپلم آزاد شرکت و پس از اخذ آن در کنکور عمومی رشتهدر امتحان

شد شرکت و پس از اعلام قبولی به انجام مقدمات مربوط دانشجوی دانشکده حقوق نیز می

 دانشکده حقوق شدم.

 هایی که از نظر طرز فکر، بینش اجتماعی، سن و رشته تخصصی بسیار متفاوت شما با یك آدم

شنا بودید، هم با دکتر امینی، هم با دکتر بقایی هم با سپهبد قرنی و هم با حجت بودند، آ

رسد که هیچ سنخیتی با هم ندارند. این چجوری الاسلام سید مرتضی جزایری. اینها بنظر می

 بود. در این مورد دقیقاً توضیح دهید.

ن بر این منوال بود که با : اولاً من چون پدرم از روحانیون بود و سبک بعضی از روحانیوشایورد

گرفتند. این نوع روش به نفوذی که در مردم داشتند، با افراد مختلفی در آمد و شد قرار می

طور طبیعی در تربیت من هم مؤثر بود و از زمانی که در دبیرستان مشغول تحصیل بودم به 

راً ، به خصوص ظاهگرفتممقتضای سنم همانطور که در سؤالتان مطرح کردید در ارتباط قرار می

با افرادی که هیچ نوع ارتباطی با هم نداشتند. ثانیاً با وضعی که در مملکت ما وجود داشت و 
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استقرار شدید دیکتاتوری از همان دوران جوانی، همیشه به دنبال یک وجه مشترکی در بین 

م االمثل اگر در روش و سیاست امشد. فیکسانی بودم که به اصطلاح سیاست سرشان می

خمینی دقت کنید، یک وجه کاملاً معین و شاخص ایشان، بحث در مورد سلطنت و ضدیت با 

د اند. سپهبرژیم سلطنتی بود. در سؤال شما، مرحوم سپهبد قرنی و دکتر امینی مطرح شده

قرنی اصولاً در مورد شاه حرف داشت و دستگیری و زندانی شدنش در مورد کودتایی بود که 

سبت داده بودند. همچنین دکتر امینی، وجه شاخصش در میان تمام بر ضدشاه به او ن

وزیران رژیم پهلوی، ایستادگی در مقابل شاه بود و همچنین مرحوم دکتر مصدق که نخست

که با این«. شاه باید سلطنت کند نه حکومت»جمله معروفی که از او به یادگار مانده است که 

ت ندارد، ولی باز هم در مورد سلطنت سخن در ظاهر جمله ایشان معنای صریح ضدسلطن

 گوید.می

توانم ادعا کنم که دقیقاً از دوره دبیرستان به اندازه شعور نسبی خودم و بضاعت من حتی می

کمی که در اختیار داشتم، به این نکته پی برده بودم و به طور کلی تصورم این بود که مایه 

اشت، رژیم سلطنتی است. صحت و سقم این هایی که وجود دها و نابهنجاریهمه بدبختی

 د.انتصور، البته با سیاستمداران دست اول و دانشمندانی است که در این نوع مسائل خبره

کنید دقیقاً وجه مشترک همه مخالفین سیاسی رژیم گذشته شخص پس چنانکه ملاحظه می

ختصری م با این توضیح مکنتر بیان کنیم، رژیم سلطنتی است. فکر میشاه و اگر بخواهیم عمیق

های مختلف آن زمان، همان وجه مشترک که دادم، علت اصلی تماس من و آشنایی با شخصیت

 بین آنها بوده است.

ه ذکر افتاد کدر گیر و دار این مسئله، یعنی تماس و آشنائی با افراد مختلف، وقایعی اتفاق می

شبد حسین فردوست )ظهور و سقوط بعضی از آنها خالی از لطف نیست. در کتاب خاطرات ارت

 سلطنت پهلوی( چنین آمده است:

در نزدیکان و اطرافیان دکتر امینی از جمله محمد حسین پولادی، اسفندیار مافی و دکتر 

شایورد هم وجود داشتند. که قصد اینها به وجود آوردن و ساختن یک دکتر مصدق دیگر از 

دو جلد کتاب به تأیید ساواک نیز رسیده بود، ولی  دکتر علی امینی بود. با اینکه محتویات هر

و  شناختشد ساواک نیز با تمام اطلاعاتی که داشت نه دکتر مصدق را میبه خوبی معلوم می

نه دکتر امینی را. اصولاً برای اهل تحقیق مسائل تاریخی، به خوبی واضح و روشن است که 

 نطقی.ادعای ارتشبد فردوست و ساواک نه صحیح است و نه م

یکی دیگر از خاطرات بسیار شیرین من در زندگی گذشته، آشنایی با مرحوم سپهبد قرنی بود. 

شروع آشنایی به وسیله یکی از دوستان که پسر عموی تیمسار بود و در آن زمان یکی از قضات 
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شد، به نام محسن قرنی انجام گرفت. به وسیله رادیو و تلویزیون، شریف دادگستری محسوب می

رسید. یک روز با راهنمایی آقای محسن قرنی به زندان باری در مورد ایشان به دستمان میاخ

قصر برای ملاقات با ایشان رفتیم. در آن زمان در زندان، نظامیان بلندپایه دیگری نیز جزو 

توانم نامشان را ببرم. سپهبد هدایت، سرلشگر زندانیان بودند که تا آنجا که به یاد دارم، می

ندان ترین ز، سرلشگر دفتری و.... زندان قصر فضای بزرگی بود از زمان قاجاریه و شاید مهموثوق

های مکانی خاص، بندیشد. در این زندان در تقسیمها محسوب میدوره سلطنت پهلوی

ای که متهم به گروههای مختلف سیاسی وجود داشتند. در یک قسمت آیت ا... انوازی و عده

وزیر حسنعلی منصور بودند. در قسمت دیگر افسران معروف نظامی از جمله قتل انقلابی نخست 

سپهبد قرنی با اتهامات خاص خود حضور داشتند. ظاهراً در اواسط فضای زندان، سران برجسته 

نهضت آزادی ایران مرحوم مهندس بازرگان، آیت ا... طالقانی، مرحوم دکتر سحابی، دکتر عباس 

 کومین دوران سلطنت سکنی گرفته بودند.شیبانی و عده زیادی از مح

دوستی و ارادت من به مرحوم سپهبد قرنی از زندان قصر شروع و تا آخر عمر ایشان ادامه 

داشت. هنوز سرلشکر قرنی به مردم و حتی اهل سیاست به خوبی و عمیق شناسانده نشده 

ئی بود که در این است. آن مرحوم مردی فاضل و متدین و دارای سجایای اخلاقی بسیار بالا

آنها را به شرح و بسط گذاشت و احتیاج به تدوین مصاحبه به هیچ وجه مقدور نیست همه 

کتابی جداگانه دارد که امیدوارم خداوند همتی مضاعف و توفیقی شکوفا به فرد عالمی عنایت 

 در بیاورد. رکند تا به خوبی بتواند با انتشار کتابی جامع، شخصیت واقعی ایشان را به رشته تحری

آور چون از من خواسته شد، به طور دقیق توضیحاتی را بیان کنم، باز هم خاطره بسیار تعجب

 :دهیمای را برای خوانندگان عزیز توضیح میدهندهو هشدار

 1352هائی را پیموده بود، در سال ای فاضل و در عرفان اسلامی مسافتپدر من که طلبه

. من به خاطر اعتقادات شخصی بسیار علاقمند بودم که او را شمسی، به رحمت ایزدی پیوست

به این آرزویم  1359در خواب ببینم. با کسب فیض از بزرگی در آن زمان موفق شدم تا در سال 

های آب روان بود قرار داشت، باران دست یابم. در خیابانی بسیار زیبا که در دو طرف آن جوی

چنار سر به فلک کشیده در دو طرف خیابان، در نزدیکی درختان  بارید،با آرامش خاصی می

کردند. یک مرتبه متوجه شدم که در آن طرف خیابان، پدرم در های آب خودنمایی میجوی

همان جهت من مشغول راه رفتن است. به طرف او رفتم )البته بدون اطلاع از مرگ وی( و 

 پرسیدم:

 روید؟شما به کجا می -

 از طرف امام رضا احضار شدم که به خدمتشان بروم. من دیروز بعد از ظهر -
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 السلام در این خیابان هستند؟مگر امام رضا علیه -

 های سکونت ایشان در انتهای این خیابان است.بله یکی از محل -

از این مذاکره و سؤال و جواب، به جای خود خشک شده بودم. زبانم بند آمده بود و دیگر قادر 

. بدون قصد و اراده با ایشان رفتم تا به آخر خیابان رسیدیم. درب کوچکی به سؤال خاصی نشدم

توانم به باز شد و پدرم به داخل آن رفت. من از فردی که نگهبان بود سؤال کردم من هم می

تواند داخل شود. در همین فاصله کوتاه در داخل باغ استخر داخل بیایم. گفت نه. هیچکس نمی

طراف آن پرندگان رنگارنگ و زیبایی در پرواز بودند. در یک طرف استخر بزرگی را دیدم که در ا

شخص باشکوهی که به نظر من، امام شیعیان حضرت رضا )ع( بود ایستاده و با یک فرد نظامی 

کردند. به فرد نظامی به طور دقیق نگاه کردم و متوجه شدم که او همان سپهبد قرنی صحبت می

وأم با تعجب سراپایم را فرا گرفت و از شدت ترس از خواب پریدم. است. در اینجا باز هم ترس ت

فردای آن شب به منزل آقای قرنی رفتم و کلمه به کلمه مشاهدات خواب خود را برای ایشان 

تعریف کردم. تغییر حالت مخصوصی به ایشان دست داد و این جمله را به صراحت بیان کرد 

منزل ایشان که خارج شدم به دیدار یکی از علمای  از« فلان کس شاه، صد در صد رفتنی است»

برجسته آن روز، مرحوم آیت ا... حاج شیخ غلامحسین جعفری، که محبت خاصی به مرحوم پدرم 

ها چنان تحت تأثیر این داشت و من نیز از ارادتمندان ایشان بودم شتافتم. امروز پس از سال

های مورد بحث هنگام شنیدن مطالب تهای شخصیخواب هستم که امکان توضیح دقیق قیافه

مطروحه در خواب به هیچ وجه من الوجوه برایم مقدور نیست. خداوند همه آنها را بیامرزد. لازم 

 به ذکر است که بلافاصله هر دو آن بزرگواران برای زیارت آن حضرت به مشهد روانه شدند.

اطناب سخن گردد، فقط به ذکر با اینکه امکان دارد توضیح بیشتر در مورد سؤال شما، موجب 

پردازم. دکتر عبدالله جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی یک مورد دیگر که بسیار مهم است می

های سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی است، ترین چهرهترین و موفقکه یکی از معروف

. «از غبار تا باران»به نام  اخیراً کتابی که حاوی خاطرات ایشان است در دو جلد منتشر ساخته

در جلد دوم کتاب مطالبی در مورد من وجود دارد که خوانندگان را به مطالعه آن توصیه 

 کنم. البته در صورتیکه علاقمند به این مسائل اجتماعی باشند.می

  شما خارك رفتید، بخاطر مسائل نفتی بود که ول کردید. نیروگاه را هم رفتید که الآن صحبتش

 است؟

چون استاندار بوشهر بودم با هلیکوپتر به بعضی از  58فروردین سال  19: نخیر. فقط روز شایورد

کنم واقعاً تمام مردم در آن شرکت نقاط استان مسافرت کردم. آن روز رفراندوم بود که ادعا می

 کردند.
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 شما غیر از استانداری سمت دیگری هم در وزارت کشور داشتید؟ 

مانی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور بودند، با آشنایی که : بله. در زشایورد
قبل از انقلاب با ایشان داشتم، بعد از برگشتن از بوشهر به معاونت وزارتخانه منصوب شدم. 
چندی بعد که اولین دوره مجلس تشکیل شد، آقای هاشمی به ریاست مجلس شورا انتخاب و 

به وزارت کشور آمدند و اظهار علاقه کردند که در وزارتخانه  حضرت آیت ا... مهدوی کنی،
 -ای که معاونت مالیهمچنان مشغول انجام وظیفه باشم و در این دوره، مرحوم آقای زواره

دار اداری را به عهده داشتند و همچنین آقای مهندس میرسلیم که معاونت سیاسی را عهده
به کار خود ادامه دادند. در وزارت کشور با کمال بودند نیز بنا به خواست آقای مهدوی کنی 

تر بردم. بیشهای تمام مراجعین به کار میاندازی گرفتاریحسن نیت، فعالیت شدید در مورد راه
های من، اصولاً به حوزه معاونت خودم ارتباط نداشت. در اوایل انقلاب، وزارت کشور فعالیت

من در وزارت کشور تا زمانی که آیت ا...  گونه مراجعین بود. خدمتمعمولاً ستاد همه
کنی نخست وزیر شدند، ادامه داشت. گفتنی است که علت نخست وزیری آقای مهدوی مهدوی

به این خاطر بود که آقایان رجائی )رئیس جمهور( و باهنر )نخست وزیر( با اعِمال سیاست 
 شدند. ها که در رأس آنها آمریکایی امپریالیست قرار داشت، شهیدخارجی

آقای مهندس میرسلیم در این اوان به دفتر ریاست جمهوری رفتند و به عنوان مشاور عالی 
ریاست جمهور مشغول کار شدند و از من هم خواستند به ریاست جمهوری بروم و در نزد 
ایشان مسئولیتی را به عهده بگیریم و این کار انجام شد. در این زمان ریاست جمهوری به عهده 

 (.1312ای بود )سال بری یعنی جناب آقای خامنهمقام ره
ای تا آنجا که به خاطر دارم، آقایان ذیل به عنوان مشاور در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه

مشغول انجام وظیفه بودند: مرحوم عالی نسب مشاور اقتصادی، سرلشگر سلیمی مشاور نظامی، 
قا )کیومرث صابری( مشاور فرهنگی آقای محمدخان مشاور در امور سیاسی و مرحوم گل آ

 ریاست جمهوری.
ها مجله مرحوم کیومرث صابری )گل آقا(، مردی بسیار خوش اخلاق و فرهنگ دوست بود. سال

نمود. همچنین مرحوم کرد و حقایقی را با آن زبان بازگو میآقا را با زبانی طنز منتشر میگل
مود نکره و صحبت، مطالبی را بیان مینسب، مشاور اقتصادی؛ در حین مذاسیدمصطفی عالی

که در عین خلاصه بودن و کوتاهی جمله، آن چنان مقاصد و معانی خاصی داشت که شنونده 
تورم، مالیاتی است که اغنیا به میل خود به »ساخت. از جمله این نکته و جمله: را مبهوت می
 «.بندندگردن فقرا می

 سمت رسمی شما در آنجا چه بود؟ 

 مشاور اجتماعی رئیس جمهور.: شایورد
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  عضو هیأت مدیره داروپخش شدید. موازی این هم در انتخابات رئیس هیأت  73شما در سال

مدیره جامعه داروسازان شرکت کردید و با دکتر عباس شیبانی در دانشگاه تهران همکاری 

 که از کارهای داشتید و بعدش هم فعالیت در دانشگاه آزاد اسلامی. آیا معنی این کار، این بود

 سیاسی و اجتماعی منفك و به طرف حرفه برگشتید؟

کرد. معنی جلوه می: به هیچ وجه. اولاً من با کار سیاسی خو گرفته بودم و انفکاک اصولاً بیشایورد

ثانیاً این طرز فکر که سیاست از کارهای اجتماعی جداست، به خصوص در دوران ما که کاملاً 

رسد، صحیح نیست. هر نوع کاری که ما بخواهیم انجام دهیم، نظر میتر به این تداخل محسوس

آید برای این است که معنای سیاست، از کار سیاسی جدا نیست. اینکه چنین تصوری پیش می

به خوبی بررسی نشده و مورد توجه خاص قرار نگرفته است. سیاست چیزی جز رسیدگی و 

اب و سندیکاها برای این است که با اتخاذ روش پیشبرد امور اجتماعی نیست. تشکیل تمام احز

خاص بتوانیم راه حلی برای مشکلات اجتماعی پیدا کنیم. البته به عللی که شرح و بسط آن 

کشید و اصولاً در حوصله این مصاحبه چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی به درازا می

 ر کشور ما رسوخ دارد.نیست، این فکر که سیاست از کارهای اجتماعی جدا است د

 .شما مدتی هم در دانشگاه تهران بودید. اگر خاطراتی دارید بیان کنید 

ای آقای دکتر عباس شیبانی که از اخیار روزگار : در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خامنهشایورد

ام، به ریاست است و من در زندگانی خود، کسی را در مقام تقوی و پاکدامنی ایشان ندیده

دانشگاه تهران منصوب شدند. بنا به سابقه دوستی و همفکری و ارادتی که به ایشان داشتم، از 

من خواستند که برای همکاری و پیشبرد امور به دانشگاه تهران بیایم. پس از انجام مقدماتی، 

ها به دانشگاه تهران بروم و بعدازظهرها در نهاد ریاست جمهوری، امور محوله را قرار شد صبح

انجام دهم. مدتی در پست معاونت دانشجویی اشتغال داشتم. آقای دکتر افروز که معاونت امور 

اداری دانشگاه را تقبل کرده بودند، چون پس از مدتی ادامه اشتغال در آن سمت برایشان  -مالی

 اداری تغییر -مقدور نبود، قرعه فال به نام من زده شد و از معاونت دانشجویی به معاونت مالی

 سمت یافتم.

قابل ذکر است که در زمان آقای دکتر شیبانی، هنوز دانشگاه تهران به دو دانشگاه علوم پزشکی 

تهران و دانشگاه تهران تقسیم نشده بود و لذا انجام وظیفه در آن و به خصوص آن زمان کار 

برخورد  بسیار دشواری بود و اگر شرایط دشوار آن زمان را مدنظر قرار دهم صعوبت و دشواری

 شد.با امور دو چندان می
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 ای دارید؟از دوره معاونت در دانشگاه خاطره 

: من در دوران شروع انقلاب به بعد، بهترین راهنمایم همیشه تز مرحوم آیت ا... دکتر بهشتی شایورد

 های زیادی بدست آوردم.بود و با انجام نظریه ایشان، موفقیت

 -انقلابی»کرد: لاب مردم ایران را به سه دسته تقسیم میمرحوم دکتر بهشتی در شروع انق

ر ده رسید، حداکثشد اگر تبعه ایران به چهل میلیون نفر میطرف. تصور میو بی -ضدانقلابی

میلیون نفر انقلابی بودند و هرچقدر که افراد ضد انقلاب را کم در نظر بگیریم، حداکثر به پنج 

طرف خواهند بندی یعنی بیست و پنج میلیون نفر بیسیمرسید. بقیه این تقمیلیون نفر می

طرف را به سمت تواند افراد بیبود. وظیفه یک فرد انقلابی، دقیقاً این است که هرچقدر می

نکته بسیار ظریف مورد توجه ایشان این بود که با رفتار اخلاقی و حسن « انقلاب هدایت نماید.

د. من به خصوص در دانشگاه تهران )چون آشنائی قبلی توان این کار را انجام داخلق، فقط می

 هم با محیط دانشگاه داشت(، این روش را حتی زیادتر از حد مقدور به کار گرفتم.
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های عقب افتاده توان بیان کرد، اقدام در مورد ارتقاء رتبهیکی از مصادیق موضوعی را که می

ای یط حاکم بر دانشگاه، این عمل کار سادههیئت علمی و کارمندان دانشگاه بود. با توجه به شرا

ترین این مقدمات، انجام گزینش در مورد نبود و مقدمات زیادی را لازم داشت. یکی از مهم

کارمندان بود. بنابر موافقت دکتر شیبانی )رئیس دانشگاه( از مدیران کل و چند نفر دیگر 

ه صورت یک عضو در تمام خواهش کردم با من در این مورد همکاری کنند و خودم هم ب

جلسات مربوطه شرکت کردم. شرح داستان بسیار طولانی است. به طور خلاصه، هم گزینش را 

هم اغلب نزدیک به تمام افرادی که در جلسات گزینش شرکت کردند را با مسائل انجام دادیم. 

رد که ه صدا کانقلابی و مراتب دینی و علمی آشنا ساختیم. به قدری این کار مثبت در دانشگا

 کردند.زدند و تشکر و سپس دعای خیر میها به من تلفن میاز بیمارستان

ای شرکت داشتم، خاطره بسیار شیرین دیگر من از این زمان، این است که روزی که در جلسه

مدیر کل کارگزینی به من زنگ زد و گفت آقای مهندس بازرگان به کار گزینی آمدند و قصد 

به بینند. من بلافاصله تلفن را قطع کرده و به کارگزینی آمدم و خدمت ایشان  دارند که شما را

رسیدم. اگر کسی اصولاً مهندس بازرگان را نشناسد، واقعاً درک مسائل مهمی برایش مطرح 

ای از جوانان آن موقع مملکت که در دانشگاه دوران شاه اصولاً کلمه دین را نیست، ولی دسته

اند و کسانی که قبلاً با مطالعه کتاب مطهرات در اسلام کلمه به کلمه یدهاز زبان مرحوم او شن

های متمادی در کنند. کسانی که سالاند شخصیت او را به خوبی درک میبا اسلام آشنا شده

جا ا... طالقانی، نماز جماعت بهمقبره هدایت )واقع در خیابان نادری( به امامت مرحوم آیت

ای دیگر از اساتید بارها مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دکتر سحابی و عدهاند و بارها و آورده

های متعددی از پاکدامنی اند، داستانآن موقع دانشگاه تهران را در صف جماعت مشاهده کرده

ای جا لازم بلکه واجب است مسألهو تقوا و شعور اجتماعی او به خاطر دارند. بلافاصله در همین

کنند مرحوم مهندس بازرگان در تقابل با امام ها به غلط تصور میکنم. بعضیرا صریحاً مطرح 

ای الفارق است، برای اینکه کلام به اطاله نکشد، جملهخمینی قرار دارد. دقیقاً این یک قیاس مع

در انقلاب اسلامی، امام »گوید: از خود مرحوم مهندس بازرگان بسیار معروف است که می

 «.بود و ما یک فولکس واگنخمینی یک بولدوزر 

در این جمله همه چیز هست و در تمام وجوه مشخص و معلوم است. روش امام خمینی به 

نحوی بود که هیچ کس را یارای ورود در مشی سیاسی ایشان نبود. اولین شخصیتی بود که 

ترین رگزهیچ کس نه کتباً و نه شفاهاً چنین حرفی نزده است. ب«. شاه باید برود»صریحاً گفت: 

جمله مفهومی که تا به حال در مخالفت با شخص شاه زده شده است، جمله معروف مرحوم 

درست است که این جمله «. شاه باید سلطنت کند نه حکومت»دکتر مصدق است که 
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ترین و بهترین معنی را برای نوع سلطنت و شخص شاه دارد، ولی به هیچ وجه مخالفت بزرگ

ار مخالفت با رژیم سلطنتی، فقط مخصوص امام خمینی است تاریخ با وجود شاه نیست. افتخ

 باید این را بداند و برای هیچ وقت فراموش نکند.

اگر قرار باشد همه خاطرات خود را هنگام خدمت در دانشگاه تهران به رشته تحریر درآورم، 

مخصوص ها، مفاهیم شود. ولی چون در بعضی از خاطرهمسلماً مثنوی هفتاد من کاغذ می

 اجتماعی وجود دارد، ذکر و یادآوری آنها برای خوانندگان، سود فراوانی در پی خواهد داشت.

در بحبوحة صدور احکام اساتید، متوجه شدم که از ذکر کلمه دکتر در مقابل اسم آنها خودداری 

شده است. موضوع را تعقیب کردم، معلوم شد کارگزینی معتقد است که چون کلمه دکتر یک 

مه طاغوتی است نباید در زمان انقلاب از آن نام طاغوتی استفاده شود. بلافاصله در یکی از کل

ها به وسیله مدیر کل کارگزینی خواستم که همه کارمندان کارگزینی جمع شوند. پس کلاس

از توضیحات مختصری در مورد دانشگاه و مقام و مرتبه اساتید و به طور کلی هیأت علمی، 

تر از دیگران بود، پای تخته کلاس صدا زدم و به ی از کارمندان را که سرشناسبدون مقدمه یک

او تکلیف کردم عنوان این نامه را با گچ روی تخته شما بنویس. این همکار بلافاصله ناراحت و 

کنم متوجه نکته اصلی شد و شروع کرد از من عذر خواستن. تعجب من بیشتر از این فکر می

تری را که مربوط به وجه موضوع نشده است. به هر صورت مطالب مبسوطبود که چگونه او مت

ای به همه فهمانیدم که بیان کلمه دکتر موضوع بود را برای حضار توضیح دادم و با بیان ساده

برای استادی که دوره دکترا را به پایان رسانیده، امری الزامی است نه دلبخواهی. به همین دلیل، 

ا... خمینی بنویسیم، واجب است که همه القاب و عناوین ای را خدمت آیتامهشود نوقتی قرار می

 مربوط را به کار ببریم و این یک اصل تربیتی در زندگی اجتماعی است و نه چیزی بیشتر.

کنم حداقل برای شود، ذکر خاطرات طولانی شده است ولی چون تصور میبا اینکه حس می

کنند، شاید تذکرات آموزشی وجود داشته باشد که نتوانند میای که این سطور را مطالعه عده

کنم. بعد از های دیگری بیابند، مختصری درباره خاطرات دیگری را بیان میآنها را در مکان

ها، های مختلف ادارات به خصوص دانشگاهوقوع انقلاب، با تشکیل سازمان پاکسازی، در قسمت

هایی که انجام شده بود، سازمان رویبه خاطر زیاده تصفیه دامنه داری شروع شد. چندی بعد

دیگری به نام بازسازی از طرف دولت به وجود آمد که ریاست و مسئولیت آن به عهده آقای 

دکتر عبدالله جاسبی )ریاست فعلی دانشگاه آزاد اسلامی( گزارده شد. با سابقه ممتد آشنایی و 

م، به عنوان مشاور، همکاری مختصری را در این مبارزه آتی و ارتباط شغلی که با ایشان داشت

سازمان با ایشان پیدا کردم. یکی از اتهاماتی که به برخی از اساتید زده شده بود، اتهام عضویت 

ها پدید در جمعیت فراماسونری بود که در آن زمان جو نامساعدی در هیأت علمی دانشگاه
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جز چند کتاب که آن هم به خاطر مسأله  آورده بود. البته این مسأله فقط یک اتهام بود و

سیاسی و جناح بندی در رژیم گذشته به چاپ رسیده بود، به اصطلاح سند دیگری وجود 

 نداشت.

اصولاً تشکیلات فراماسونری از شروع تأسیس در ایران به صورت مخفی بوده است و به همین 

 رسید.ر میدلیل، اثبات یا عدم اثبات عضویت فردی در آن کار مشکلی به نظ

آقای دکتر گردید. شد، مطرح میای که از افراد زیر تشکیل میاتهام هیأت علمی در جلسه

ها. قبلاً پرونده هر اداری تمام وزارتخانه -جاسبی، سه نفر از آقایان روحانیون و معاونت مالی

 گرفت.یک از افراد تنظیم و در روزهای معین در هیأت مذکور مورد بررسی قرار می

توضیح تمام مطالب مطروحه در جلسات لزومی ندارد. فعالیت من فقط در مورد دفاع از بیشتر 

اساتید بود، با استدلال در مورد ضعف اسناد. در رژیم گذشته، کتابی در دو جلد منتشر شده 

بود به قلم مرحوم اسماعیل رائین. در این کتاب مرحوم رائین، شرح مبسوطی از تشکیلات 

ین اسامی زیادی از اعضاء را آورده بود. چون این تشکیلات منتسب به انگلستان مذکور و همچن

آمدند. در همان رژیم ها، متمایلین به سیاست انگلستان به حساب میبود، نوعاً فراماسیون

وار میراث خ»گذشته، به فاصله کمی بعد از انتشار تألیف مرحوم رائین، کتاب دیگری بنام 

ی بهار منتشر شد که درست در مقابل کتاب رائین، نوک حمله به سمت به قلم مهد« استعمار

 امپریالیسم آمریکا بود.

شد که انتشار کتاب مرحوم رائین عملی بود در آن شرایط علیه نتیجه این توضیح، این می

 سیاست انگلستان. حتی شایع بود که کتاب رائین به دستور شاه و ساواک منتشر شده است.

های سست عضویت ت کذایی، با تجزیه و تحلیل مفصل این سیاست، پایهمن در آن جلسا

رسانیدم. تصادفاً در اغلب اقاریر مکتوب متهمین، این نکته به صراحت اساتید را به اثبات می

کردند تا ظاهراً از موجود بود که فلان استاد را برای بیانات علمی به فلان جلسه دعوت می

شد که آن جلسه مربوط به شود. بعد از چند جلسه، تازه معلوم میوجود ایشان استفاده علمی ب

شده فراماسونری بوده و لذا در خیلی از موارد با حواشی دیگری آن فرد به عضویت پذیرفته می

است. به خاطر مراعات، بعضی از نکات اخلاقی برای من مقدور نیست. همه مطالبی را که 

وم دکتر آرمین استاد دانشمند و مسلمان و متدین شد، بیان کردم. به طور خلاصه مرحمی

دانشکده پزشکی یکی از این بزرگان بود. مرحومان دکتر قادری نژاد و دکتر اعتصامی، اساتید 

 دانشکده داروسازی دانشگاه تهران نیز از این اتهام تبرئه شدند.
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خود،  طول زندگی نظیر دانشگاه تهران که کمتر کسی دردو استاد و محقق کم نظیر و شاید بی

به نام آنها برنخورده است، حضرات مرحوم دکتر زریاب خوئی و مرحوم دکتر عبدالحسین زرین 

 کوب بودند.

ش ام. کوشها در کرسی حسینیه ارشاد و از محضر تدریس دکتر زریاب خوئی استفاده بردهمدت

ه ود ببرم. آن دستکوب در کتب مختلف سام حتی المقدور از افاضات بیشمار دکتر زرینکرده

ه کوب مأنوس بوداز همکاران عزیز و دوستان گرامی که تا به حال با تألیفات مرحوم دکتر زرین

اند که خوشا باحوالشان، به دسته دیگر دوستان که سعادت آشنایی و از مطالب آنها استفاده برده

وار را آن بزرگ« لاقات خداپله پله تا م»کنم که حتماً کتاب اند، توصیه میرا تا به حال نداشته

 تهیه و مطالعه فرمایند.

 .خوب برویم زمان ایجاد دانشکده داروسازی 

در ملاقات با آقای دکتر جاسبی، ایشان اظهار علاقه کردند که قصد ایجاد یک  15: در سال شایورد

داء با اه 13دانشکده داروسازی را نیز دارند. مسبوق هستید که دانشگاه آزاد اسلامی در سال 

ا... مبلغ یک میلیون تومان به وسیله حضرت امام و اعلام شروع به کار دانشگاه به وسیله آیت

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران، آماده برای پذیرش دانشجو شد. توضیحات لازم را 

خدمت آقای دکتر جاسبی در وجود مشکلات و صعوبت تأسیس دانشکده دادم. به طور مشروح 

شد، باتأسیس که عبارت از فضای آموزشی، هیأت علمی و مخارج و بودجه کافی می عوامل اصلی

را بیان کردم. در ضمن برای اثبات نظر خودم این مثال را که در فرهنگ زبان فارسی معمول 

اگر قرار هست ما مناری را بدزدیم، برای حفظ این منار، باید ابتدا چاهی را آماده "است آوردم: 

بودجه کافی و فضایی آموزشی و اساتید مربوطه در این مورد همان چاه مورد نظر داشته باشیم. 

البته مطالب مفصل دیگری هم که لازم بود بیان کردم. آقای دکتر جاسبی پس از  "است.

اگر "استماع دقیق عرایض من و تأیید همه آنها، نظر خود را به این صورت ابراز داشتند که 

کنیم  ای را تأسیسریکا و انگلستان با شرایط فعلی آنها، دانشکدهبخواهیم در کشوری نظیر آم

های لازم را انجام های شما صحیح است. مسلماً ابتدا برای عوامل مذکور باید بررسیهمه گفته

ایم، در هر و پس از حضور آن، عوامل اقدامات را به عمل آوریم. ولی، ما در ایران انقلاب کرده

ریزد. ما در شرایط انقلابی، دانشگاه آزاد را تأسیس و منار مربوط هم میانقلابی همه ضوابط به 

ها این بیان ایشان چنان در من تأثیر گذاشت که همه برنامه "سپاریم.به داروسازی را به تو می

شد، به جان خریدم و کار را شروع کردیم. در و ناسزاهائی را که دقیقاً در آینده نصیب من می

 نکته لازم است برای اینکه واقعاً حق مطلب را ادا کرده باشم. اینجا تذکر چند
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اولاً توضیح مختصری در مورد شخصیت دکتر جاسبی است. دکتر جاسبی فردی با اراده، دقیق، 

 باشد، این عناصر وآید، میبا هوش فراوان و با پشتکاری که بعضی از اوقات عجیب به نظر می

بود و با شروع انقلاب به صورت زیادتری بروز و ظهور نمود  صفات از قبل از انقلاب در او جمع

 بدین معنی که بعد از انقلاب شرایط توانست صفات مذکور را به منصه ظهور برساند.

سال از عمر دانشگاه آزاد اسلامی، در اغلب سطوح هیأت حاکم، جز مخالفت و  95در مدت 

سلامی، چیز دیگری مشاهده نشده است. حتی ناسزاگوئی به همه ارکان و شئون دانشگاه آزاد ا

شمار باشند کسانی که بتوانند هم مقاومت کنند به نظر من، در این شرایط دشوار، شاید انگشت

و حملات ناروا را پاسخگو باشند و هم اقدامات بسیار متعدد در ارتباط با پیشرفت امور مربوطه 

 ز انقلاب در این موارد است.های معدود بعد ابعمل آورند. دکتر جاسبی یکی از چهره

ثانیاً مسأله بسیار مهم دیگر، تأمین هیأت علمی دانشکده داروسازی بود، اکثر اعضاء هیأت 

های شایانی به دانشکده علمی دانشکده پزشکی و داروسازی چون به من لطف داشتند، کمک

ن انشگاه تهراکردند. به خصوص که من ابتدای کارم در قبل از انقلاب در دانشکده پزشکی د

بود و همین طور در زمان ریاست دانشگاهی دکتر عباس شیبانی سمت معاونت دانشگاه را به 

 عهده داشتم.

کنم ها خاطرات متعددی هست که سعی میدر مورد مسأله هیأت علمی، در طول سال

ران، ته ترین آنها را در اینجا بیاورم. مرحوم دکتر مقصودی در دانشکده داروسازی دانشگاهجالب

استاد مستقیم بنده در درس شیمی تجزیه بودند. بعد از انقلاب، در زمانی که موضوع اساتید 

مربوطه برای دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد فکر و ذکر مرا به خود مشغول داشته بود، برحسب 

م ای به مردی برخوردکاملاً تصادفی، روزی در خیابان پاسداران در شمایلی مخصوص و ویژه

 کشید. به هر ترتیبکه به هیچ وجه او را نشناختم، ولی مثل اینکه نیرویی مرا به طرف او می

وقتی با او وارد مذاکره شدم، ایشان هم همین ادعا را در مورد من کرد. پس از بیان مذاکره و 

بیان دو سه جمله معلوم شد او دکتر مقصودی، همان استاد بسیار خاطره انگیز خود من است. 

و پس از بازنشسته شدن با مقام استادی از دانشگاه تهران، پس از مقداری فعالیت که اصلاً در ا

شأن ایشان نبوده، اجباراً به خاطر کمبود مخارج زندگی، مسئولیت داروخانه یک پراتیکی را به 

ا به او رعهده گرفته که عملاً و تصادفاً بسیار اسباب ناراحتی روحی او را فراهم ساخته بود. فوراً 

التأسیس که جزئی از دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود بردم. چند اطاق را دانشکده جدید

که هیچگونه تجانس ظاهری به یک دانشکده )به خصوص به دانشکده داروسازی( نداشت را در 

د چنپوشید و با یک بناء و اختیار ایشان گزاردم. او در عرض دو ماه، هر روز صبح لباس کار می
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کارگر که خودش آورده بود آزمایشگاهی به وجود آورد که از نظر عمل و استفاده دانشجو، دقیقاً 

 تر از آزمایشگاه شیمی تجزیه هنگام تحصیل خود من در دانشگاه تهران بود.بهتر و نافع

 

 
 

این مرد بزرگوار بقدری از کارش مسرور و خوشحال بود که حد و حصری نداشت. غذای 

ای از آزمایشگاه را برای خودش انتخاب کرده آورد. گوشهاز منزل برای خودش میمختصری 

بود و بیشتر روزها غروب آفتاب فرا رسیده بود و او هنوز به منزل نرفته بود. تمام وقت بمعنای 

 تمام وقت بود.

ت أماده ساختن و به دست آوردن اعضای هینمونه دیگری که کوشش و فعالیت را در ارتباط با آ

رساند، اقدام در ارتباطی با افراد شایسته تدریس برای درس داروسازی بارز علمی به خوبی می

صنعتی بود. علاوه بر دکتر رفیعی استاد داروسازی صنعتی دانشگاه تهران که زحمات زیادی را 

ها آقایان در پیشرفت رشته داروسازی دانشکده داروسازی این دانشگاه متحمل شدند، مرحوم

 ر آدرنگی و دکتر جواد فرید سهم بزرگی را در همین زمینه به عهده داشتند.دکت

ای بلافاصله بعد از تأسیس، آن هم با اهمیت داروسازی بتواند آید، دانشکدهاصولاً بعید بنظر می

 تقریباً تمام اساتید خود را به صورت حق التدریس آماده کند.

د کلمه حق التدریس است. اغلب این بزرگواران نکته خیلی مهم هم که در اینجا باید ذکر شو

داشتند که حاضرند وجهی در مقابل زحماتشان دریافت نکنند و با این طرز تفکر بود اظهار می

 توانست با مقدماتی بسیار ناچیز به کار خود ادامه دهد.که دانشکده می

اد دارم که ذکر آن برای در مورد مرحوم دکتر فرید، استاد دانشگاه تبریز خاطره جالبی را به ی

خالی از لطف نخواهد بود. آن مرحوم تنها فرزندی که داشت در  خوانندگانهمه علاقمندان و 
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رشته پزشکی شهر شاهرود در کنکور موفق شده بود. آرزویش این بود که بتواند این دختر را 

هم مقرراتی درباره منتقل به دانشگاه تبریز کند. مسئله را با من در میان گزارد. در آن زمان 

فرزندان هیأت علمی وجود نداشت. در اولین فرصت نزد ریاست دانشگاه آقای دکتر جاسبی 

رفتم و توضیحات لازم را دادم و در همان جلسه موافقت ایشان را اخذ و موضوع را باطلاع آن 

تم و سمرحوم رسانیدم. بقدری دکتر فرید خوشحال شد که واقعاً قادر بتوضیح حالت ایشان نی

های روزگار قبول کردم که تا آخر عمر همکاری با دانشکده داروسازی را رها نکند و از بازی

است که در بحبوحه همکاری دارفانی را وداع گفت و چه زیبا و با شکوه و با عظمت همکاری 

 خود را با دانشکده قطع نمود. خدایش بیامرزد.

ختلف که به انحاء متفاوت در طول خدمتم های مبه جا است که از تمام همکاران در رشته

کردند ذکر خیری بکنم و اجر همه آنها را به خداوند لایزال دانشگاه آزاد انجام وظیفه میبه

 احاله نمایم.

 ای برحمتاز اساتید محترم دانشگاههای مختلف که با دانشگاه داروسازی همکاری کردند، عده

 دهند.س تدریس در نقاط مختلف ادامه میای نیز به کار مقداند و عدهحق پیوسته

کنم تا آنجا که به خاطر دارم در اینجا نام آنها را ذکر کنم تا حداقل حقی که به گردن سعی می

 د:انخود من دارند ادا کرده باشم. به خصوص از اساتید بزرگواری که روی در نقاب خاک کشیده

نوبان )اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه  ها دکتر یکانی و دکترمرحوم دکتر خدایاری، مرحوم

دکتر قاضی مقدم )استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران(، مرحوم دکتر قنبرپور  مرحومتهران(، 

الاصل )دانشیار دانشکده )استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران(، مرحوم دکتر کاشفی

ها )اساتید دانشکده پزشکی نیا و دکتر محمدیها دکتر ملکپزشکی دانشگاه تهران(، مرحوم

بین، مرحوم دکتر حسین گرمان و دانشگاه تهران(، مرحوم دکتر ذوالفقاری، مرحوم دکتر پیش

 ها دکتر جواد فرید و دکتر آدرنگی )اساتید دانشگاه تبریز(.بالاخره مرحوم

 و اما از اساتید محترمی که در قید حیاتند و در نقاط مختلف مملکت به شغل مقدس تدریس

 دهند و عمرشان طولانی باد:ادامه می

 الاسلام و المسلمین دکتردکتر ده پناه استاد ادبیات، خانم دکتر معصومی، دکتر شهاب، حجت

الدین اعتمادزاده، دکتر تهرانی )متخصص هومئوپاتی(، دکتر نبویان )استاد فیزیک دانشگاه نجم

 گاه تهران(، آقایان دکتر امامی، دکترتهران(، دکتر قاضی سعیدی )استاد دانشکده بهداشت دانش

معتبر، دکتر بادامی )اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه تهران(، آقای دکتر خلج )استاد دانشکده 

داروسازی دانشگاه تهران(، آقای دکتر زرقی، دکتر کبارفرد، دکتر تهرانی و دکتر طباطبائی 

 تر دهپور )اساتید دانشکده پزشکی)اساتید دانشگاه شهید بهشتی(، آقایان دکتر ثمینی، دک
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دانشگاه تهران(، آقایان دکتر صالحی سورمقی و دکتر امین )اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه 

قیمتی در ابعاد مختلف به دانشکده های ذیتهران( که علاوه بر تدریس از جهات مختلف کمک

کده ها در دانشحبیبی )که مدتاند، آقای مهندس کمالی )دانشیار دانشکده پزشکی(، خانم کرده

های اولیه را تدریس کردند(، آقای دکتر سلاجقه )استاد دانشگاه اصول خدمات بهداشتی و کمک

صنعتی شریف(، آقای دکتر درویش )استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران(، آقای دکتر عباس 

)استاد  ریعت پناهیمدنی )استاد دانشکده پزشکی در مرکز طبی کودکان(، دکتر قریب، دکتر ش

دانشکده داروسازی دانشگاه تهران( و بالاخره آقای دکتر عباس نادری شیرازی که نهایت حسن 

 نیت و همکاری را با دانشکده داشتند.

 

 
 

 ای از آنجا دارید به شرح آن بپردازید.چطور شد که شما به وزارت بهداری رفتید. اگر خاطره 

تهران به سمت معاونت مشغول انجام وظیفه بودم، آقای دکتر ایرج : زمانی که من در دانشگاه شایورد

فاضل وزیر علوم بودند. به خاطر مسائل شغلی چند باری خدمت ایشان رسیدم و لذا آشنائی تا 

اینجا حاصل شده بود. پسر عموی ایشان، آقای دکتر هوشنگ فاضل نیز هم زمان ریاست 

هده داشتند. یک شب در منزل آقای دکتر هوشنگ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد را به ع

فاضل، خدمت آقای دکتر ایرج فاضل رسیدم. چون در همین برهه از زمان دکتر ایرج فاضل، 
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به وزارت بهداری منصوب شده بودند از من خواستند که با قبول پست معاونت دارو همکاری 

 ایشان را بپذیرم.

مورد دلایل عدم همکاری و نامقدور بودن فعالیت  آنچه که لازم بود به صورت توضیح کامل در

در شرایط زمانی آن موقع، به اطلاع ایشان رسانیدم، ولی متأسفانه مسموع نشد. تمام تکیه 

ایشان بر این امر مستقر بود که چون در امور دارویی، عقاید کاملاً مختلف و حتی متضاد حاکم 

توانم در جامعه داروسازان ایران داشتم، می بر وزارتخانه است و من با سمتی که در آن زمان

الظاهر همه نیروهای داروساز مختلف العقیده را به دور یک میز جمع کنیم، تا شاید از این علی

تجمع حاصلی به دست آید که یکی از دردهای اجتماعی آن روز ملت را که در امر دارو و توزیع 

 رف سازد.آن و کمبود فاحش و ساختگی آن بود، بتواند برط

آنچه که در این دوران کوتاه هفت الی هشت ماهه در این وزارتخانه گذشت، آن قدر پیچیده و 

 مبهم و زننده است که بهتر است شرح این مثنوی را بگذارم تا وقت دیگر.

شد و برحسب عادت و ظاهر امر، نمی البته از کارهای روزمره مثل زمان قبل و بعد چیزی کم

شد ولی با شرح مختصری که خواهم گفت از آن های مردم رسیدگی میاریهم به کار و گرفت

ها بندیهای اولیه که به هر صورت امیدی هم به آن بسته شده بود، به خاطر دستههمه وعده

 و عوامل مقابل خدمت به مردم هیچ یک عملی نشد.

ت درب اطاق معاون شروع کار من از تشکیل جلسه کذایی مورد نظر آقای دکتر فاضل و باز کردن

 برای ورود همه نیروهای مختلف بود.

ولی با کمال تأسف، تشکیل آن جلسه مورد توجه جناب وزیر و باز شدن درب اطاق نه تنها 

ها با ملاقات با آقای دکتر بندیمشکلی را حل نکرد و راهی را نگشود، بلکه ابهامات و دسته

ند به کرد. گروهها برای یکدیگر توطئه میفاضل و معاونین محترم، جنبه کلاسیک پیدا کرد

کردم برای استقرار در فلان پست، این پیشنهاد طوریکه اگر یک نفر را من پیشنهاد می

بایست به تأیید دکتر فلان و مهندس بهمان هم برسد. بالاخره کار را به جائی رسانیدند که می

ا... هاشمی ضرت آیتهمکاران محترم، شرحی تهیه و به عرض ریاست محترم جمهور ح

رفسنجانی رسانیدند و ناراحتی و عدم رضایت خود را صریحاً از حضور من در وزارتخانه اعلام 

داشتند. وقتی من از این امر مطلع شدم موضوع را به اطلاع آقای دکتر فاضل رسانیدم. ایشان 

ایشان از  پس از استماع عرایض من گفتند، فلان کس من هم باید آماده رفتن شوم. منظور

 های وزارتخانه در مورد انجام توطئه استیضاح بود.بیان مطالب باین صورت، فعالیت شدید جناح

مزه روزگار این بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان همین آقای های بیاز بازی

 مامکروبی بود که امروز از سران اپوزسیون مملکت است و آن روز با اینکه صدها بار شخص ا
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خمینی در مورد تعامل، بیاناتی را ابراز داشتند و به دنبال ایشان مقام معظم رهبری مسأله تعامل 

دارند و هم چنین گروهی از بزرگان محترم مملکت نیز به عناوین را به صورت مختلف بیان می

 و گیردبردار نیستند، ولی متأسفانه تقابل جای تعامل را میمختلف از تذکر این مهم دست

گذارد کار مملکت به پیش برود. وزارت بهداری آن روز، قسمتی جدا از مملکت نبود. در نمی

ای از آقای دکتر فاضل را به خاطر دارم که ضمن شوخی بودن بسیار گیرودار این مسائل جمله

 بمن به تو گفتم درب اطاقت را باز بگذار، تو ظاهراً دل و روده در»گفت: پرمعنا است و ایشان می

 «.کردیرا بهم ریختی و اصلاً چارچوب را از جا کندی. مثل اینکه باید فقط لای درب را باز می

را مطرح ای معمولاً رسم بر این است که برای به اصطلاح حسن ختام موضوعی یا خاطره

خواهم کنند که بیشتر جنبه خوشحالی و شیرین بودن را در بردارد، ولی من به موضوعی میمی

ترین خاطره که بیان آن برایم بسیار کثیف و مشمئزکننده است و شاید به اصطلاح لجن بپردازم

 زندگیم است و آن خاطره به روز استیضاح دکتر فاضل ارتباط دارد.

بعد از ظهر بود. آخرین جلسه استیضاح شروع شد. آقای کروبی و هیأت همراه با ژست قضات 

خواستند مارشال پتن را به مثل اینکه می در جایگاه ریاست مجلس حضور داشتند. درست

خاطر همکاری با هیتلر محاکمه کنند. آقای نماینده مجلس که متأسفانه پزشک هم بود و اسم 

ای را که محتوای آن پر از دروغ و ریا بود و ایشان یادم نیست در جایگاه قرار گرفتند و نامه

ند. برای اینکه دکتر فاضل را به نظر خود و اند تا فقط بخواند، خوامعلوم بود که به دستش داده

 جناح همکاریش را از میدان بدر کنند و باند بازی را بحد کمال برسانند.
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مأموریت آقای پزشک ناطق را با این صورت تنظیم کرده بودند که او شرح حالی از یک یک 

های آن روز که مجلس معاونین به مجلس ارائه نماید. مسلماً نطق این آقای محترم در صورت

باشد و کسانی که علاقمند به این امور باشند ضبط در مجلس شورای اسلامی است موجود می

توانند، به آنجا مراجعه و اطلاع حاصل نمایند. جالب اینجا است که اتهام خود من استخدام می

 لاً تنظیم شده بودچند دکتر داروساز بهائی در وزارت بهداری بود. آن روز آنچه باید بشود و قب

شد. نکته بسیار حساس برای شخص من این بود که مورد استخدام بهائی بودن چند دکتر 

داروساز را پیدا کنم و ریشه آن را دریابم. لذا درست از دو سه روز از استیضاح تحقیق را شروع 

اهراً ه ظکردم و پس از مدتی تلاش نتیجه به این صورت ظاهر و عیان شد که دکتر داروسازی ک

بهائی بوده است، چند سال قبل از تاریخ استیضاح برای تأسیس یک داروخانه در یکی از توابع 

کند تقاضا چند بار نویسد. چون پاسخی دریافت نمیای به وزارت بهداری میکرج اقدام و نامه

ه کشود. از طرف دیگر شکایتی از وزارت بهداری تنظیم و برای دادستان کل کشور تکرار می

دارد. آن ظاهراً در آن زمان مرحوم آیت الله حاج سید ابوالفضل تبریزی بوده است ارسال می

در مؤسسات دولتی محل تأمل است ولی در » دارد:مرحوم، داستانی را به این نحو مرقوم می

در زمان وزارت آقای « تواند داروخانه داشته باشد.امور شخصی مسأله بلا اشکال است و می

یسد نوای به من میفاضل که من هم در وزارت بهداری بودم این آقای متهم به بهائیت، نامهدکتر 

کند. من هم در حاشیه نامه و نظریه دادستان کل را نیز ضمیمه و از من اقدام لازم را طلب می

وقتی دادستان کل کشور، آن هم یک فرد روحانی چنین »نویسم: به اداره مربوطه اینطور می

تر از آش باشیم. مردم را به انقلاب بدبین نسازید. توانیم کاسه گرمدهد، ما نمیای مینظریه

 «فوراً اقدام نمایند.
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مؤسسین دست اندرکار استیضاح به نظر خودشان پیراهن عثمان را بر سر نیزه و تعدادی از این 

ه داروئیش تمایل باید مشکل وزارت بهداری پیدا و معاون مردم چه نشستهای نامه را تکثیر که

ی گردد، انتظارفرقه ضاله دارد. وقتی قضاوت تا این حد مبتذل و به دوران قبل از تاریخ بر می

توان داشت. داستان وزارت بهداری به این جا ختم شد و بهتر است ما هم بیش از این نمی

 داستان مصاحبه را به همین جا ختم کنیم و از همه خوانندگان تشکر نماییم.
 

 
 
 

 

 



 

   

 فرسام حسن دکتر

 

 استاد سیدناصر مصاحبه کننده: دکتر

 03/34/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 بخش اول

  امروز در خدمت آقای دکتر حسن فرسام، استاد با سابقه و شناخته شده دانشکده داروسازی

هاست در دانشکده شناخته شده است. لازم به تعریف هستیم. اسم آقای دکتر فرسام سال

سال  00های خیلی دور، حدود مختصری بگویم از زمانی که وارد دانشکده شدیم، سالنیست. 

ها رو شروع کردیم و با اسم آقای دکتر با مفاهیم سال قبل خدمت آقای دکتر اولین کلاس 07یا 

های سال در خدمتشان بودیم. از وجود ایشان شیمی و مفاهیم دانشگاه، آشنا شدیم. سال

رات ایشان همیشه به عنوان یك تاریخچه ارزنده در دانشکده داروسازی استفاده کردیم. خاط

بوده و هست. اکنون در خدمت ایشان هستیم که شاید بتوانیم این اطلاعات را به صورت 

شفاهی ضبط بکنیم و برای آیندگان نگهداری کنیم و انشاالله این ثمر خیری بشود برای 

کنند و قطعاً این داروسازی کشورمان تحقیق می دانشجویان و محققینی که در مورد تاریخچه

اطلاعات ارزشمند است. بسیاری از این اطلاعات در دانشکده و در جاهای دیگر ثبت نشده، یا 

اگر ثبت شده در اختیار نیست. بنابراین کمکی خواهد بود که در حقیقت ما بتوانیم از این 
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دکتر فرسام، خواهشم این است که ای داشته باشیم. آقای های بهینهاطلاعات استفاده

 مختصری خودتان را معرفی بفرمائید و بعد انشاالله در خدمتتان باشیم در مورد سوالات بعدی.

آقای دکتر استاد در دوران تحصیل، دانشجویی نمونه بودند. اکنون هم به عنوان معاونت  -فرسام

ینکه ایشان با این کنند. از اآموزش و پژوهش از نظر شخص من بسیار خوب کار می

هائی که در آغاز سال تحصیلی دارند، پذیرفتند به عنوان پرسشگر در این گفتمان گرفتاری

 شرکت کنند، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدهید گفتگوی خودم را با شعری از مولانا آغاز کنم:

 

 ای استمعنی اندر وی مثال دانه ای استای برادر قصه چون افسانه

 ننگرد پیمانه را چون گشـت نقل ی بگیرد مـرد عـــقلدانــــه معن
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ای هگوید قصهاین شعر را برای آن خواندم که فکر نکنند اگر کسی در مورد تاریخ سخن می

توان معنی و مفهوم را از آن کهنه و بیهوده را خواهد گفت. اگر قصه گویی هم کند باز می

بیشتر برای آن است که با بازگویی رویدادهای دریافت کرد. تاریخ شفاهی درباره یک رشته، 

ای از دانش، گذشته بتوان رهنمودی برای آینده به دست آورد. رشته داروسازی همواره آمیخته

مهارت، خدمت و صنعت بوده است. داروسازی نوین با بازگشایی دارالفنون بنیان گرفت. باید 

ه شد، ریشه در دانش پزشکی خودمان باور کنیم آنچه در دارالفنون از داروسازی عملی گفت

زایش علمی و صنعتی و اجتماعی اروپا پالوده -داشت که پس از سفری به اروپا در دوره باز

ها بود که در های دارویی اروپا بیشتر همانتر شده بود. برای نمونه شکلگردیده و علمی

داخل و خارج داشتم فراتر  هایی که درهای پزشکی و دارویی ما آمده بودند. من در مقالهکتاب

های پزشکی و دارویی دانشمندان ایرانی همراه با برابر انگلیسی از چهل شکل دارویی را از کتاب

ها سامانه علمی یافته، آنها معرفی کردم. تفاوت اساسی آن بود که در داروسازی اروپا، آن شکل

ل تجربه و همچنین دارای از بهداشت برخوردار شده و مقدار ماده دارویی آن مشخص و قاب

های مشخص و معین یافته شده بود. از همه بالاتر دارالفنون، داروسازی را از عطاری و فرمول

 داروفروشی، به داروخانه بازگرداند.

هایی داشته ها، دردها و وابستگیها و دشواریجدا از آنچه گفته شد، داروسازی ایران گرفتاری

تواند برای مدیران و استادان و دانشجویان جدید، ها میشکسوتاست که گفتن آنها از زبان پی

ارزشمند باشد تا با شناخت گذشته یک حرفه بتوانند برای گسترش علمی، فنی و خدمت بیشتر 

 ریزی کنند.و بهتر به مردم برنامه

های گوناگون اجتماعی و فرهنگی داشته است و به واسطه بسته جامعه ایران از دیرباز درگیری

ده ها خود را نشان داها، بیشتر و بیشتر در دانشگاهها و خواستهبودن جامعه، بازتاب این درگیری

 تواند بسیار سومند باشد.ها، میای از این درگیریاست. از این نظر اشاره کردن به پاره

 دهم.با یک درآمد کوتاه، به پرسش نخست آقای دکتر استاد پاسخ می
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در تهران متولد شدم. پدرم و مادرم هم متولد تهران هستند.  1311 من در پنج مهر سال

تن کرد و به میرزا حسن چهل تنی معروف بود. محله چهلپدربزرگ مادری من در بازار کار می

بازار را شاید بشناسید. او در آنجا برای خودش دم و دستگاهی داشت. لوطی مسلک هم بود. در 

رسیدند. ما هنوز هم های آنها میکه به کارهای مردم و گرفتاریها کسانی بودند آن زمان لوطی

گویم چون بر هایش را در ایران داریم. ایشان سر همین مسئله زود از بین رفت. این را مینمونه

زندگی ما تأثیر بسیار داشت. یکی از دوستان ایشان که برای زیارت به مشهد رفته بود، در 

سرپرست ماندند. ایشان با پسر بزرگش رفت ایش، آنجا بیهسبزوار فوت شد. همسر و بچه

سبزوار، آنجا ماند. کارها را رو به راه کرد. ولی خودش گرفتار بیماری نامعلوم شد و در آنجا 

درگذشت. پسر ایشان هم با فرا رسیدن زمستان در آنجا ماندگار شد. در تهران کارهای آن 

مستان تمام شد. پسر ایشان به تهران برگشت و با مرحوم بدون سرپرست مانده بود. بالاخره ز

ای به کار پدر نداشت و در سلک سلام و صلوات جای پدر را گرفت. اما آن پسر، دیگر علاقه

دراویش درآمده بود. شش ماهی ماند، سپس همه چیز را رها کرد و به سوی گناباد رفت و جزو 

های زندگیش به شهر ری در آخرین سال دراویش آنجا شد و تا آخر عمر هم درویش باقی ماند.

آمد، در مکان دراویش در صحن شرقی حضرت عبدالعظیم مقیم شد و در پایان دهه بیست 

ای که در آن بیست و پنج ریال درگذشت و برای ما یک کشکول و یک دفتر شعر و یک حکمه
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انداخت، اما آمد کشکول را بیرون بود به میراث گذاشت. مادرم چون از دراویش خوشش نمی

خواهرم دفتر شعر را نگه داشت. شعرهای آن دفتر بیشتر درباره درویشی بود. بعد از آن، اداره 

ملک پدربزرگم را دایی کوچک مادرم بر عهده گرفت. این پیشامد سبب بروز اختلاف خانوادگی 

 شد که گفتن ندارد ولی بر روی زندگی خانواده مادرم اثر نامطلوب گذاشت.

خواند. ی آموختن قرآن، زمان کوتاهی به مکتب رفته بودند. با این همه روزنامه را میمادرم برا

ای بسیار قوی داشت. در سه چهار پدر من درس نخوانده بود ولی بسیار باهوش بود و حافظه

کوتاهی نزد عمویش زندگی  سالگی پدرش را از دست داد و در شش سالگی مادرش را. به مدت

خانمی زندگی کرد که از نزدیکان مادرش بود. این خانم بسیار محترم و از  کرده بود. سپس نزد

 "شازده خانم"های قاجار بود و از یک خانواده مشهور اهل کسمای گیلان و به ایشان شاهزاده
های بزرگ اطراف گفتند. یکی از برادرهای ایشان مرد ثروتمند و خسیسی بود، دهستانمی

های بزرگ در من مباشرت ایشان را بر عهده داشت. یکی از دهستانکرد و پتهران را اجاره می

 بود که اکنون با همین نام جزو تهران شده است. "جی"و آبادی که در اجاره داشت نامش 

منزل خانواده مادری من در تهران قدیم نزدیک به بازارچه نایب السلطنه بود. پدر و مادر من 

خواست ای بزرگ شده بود که نمیج کردند. مادر من به گونهدر همانجا با هم آشنا شدند و ازدوا

تند. گفبه ده برود، ولی سرانجام رفت. خانه آنها در ده فضای بزرگی داشت که حیاط اربابی می

در جنوب آن یک طویله برای نگهداری چند رأس دام بود، به منظور تهیه شیر و پنیر و کره 

اش وا که سواد نداشت، تمام دخل و خرجش را به حافظهبرای مصرف خانواده. پدرم با وجود این

گذاشت. هنگامی که خواهر بزرگم گواهینامه ششم ابتدایی را گرفت توانست حساب سیاق می

نوشتند(. من هم مدتی از کودکیم را در ها را با روش سیاق میرا یاد بگیرد )آن هنگام حساب

ه خواهر داشتم. ما در آن دهستان وضع بسیار ام. من تنها پسر خانواده بودم و سجی گذرانده

 یم.توانستیم در آنجا زندگی کنخواستیم به مدرسه برویم، دیگر نمیخوبی داشتیم ولی چون می

ما برای آنکه از پدرم زیاد دور نباشیم آمدیم در نزدیکی محلی بنام حسام السلطنه که خیابانی 

ان های مالکمحل بسیار خلوت بود و بیشتر باغای بنا کردیم. این به همین نام هم داشت خانه

 کرد. باغ دیگرها زندگی میهای قاجار در یکی از همین باغبزرگ بود. حسام السلطنه از شاهزاده

مال آقای سلطانی بود که با پسر ایشان دوست بودم. باغ ایشان یک درخت چنار داشت به نام 

د. این درخت نزد مردم مقدس بود و در گفتنو نام آن محل را هفت چنار می "هفت چنار"

 دیوار پشت آن محل افروختن شمع و بستن دخیل درست کرده بودند.

مدرسه مالکان بزرگ دیگری هم بودند، مانند اعتماد که با پسر او در سال سوم ابتدائی مدتی هم

 یدم.زل آنها دبودم. آنها هم باغ بسیار بزرگی داشتند. من در نوجوانی اتومبیل شورلت نورا در من
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توان اکنون اجازه بدهید کمی از دوره زندگی خودم بگویم. من در زمانی به دنیا آمدم که می

، انقلاب مشروطیت که جنبشی 1922آن را دوره آرامش نسبی نامید. در دهه پایانی سده 

های های گوناگون گردید و آسیبهای ضربی و اختلافپذیر بود گرفتار مبارزهنوخاسته و آسیب

ها از شجاعت و لیاقت فرماندهی بسیار دید. در این زمان، رضاخان میرپنج که در میان قزاق

برخوردار بود، مورد توجه ژنرال ایرونساید انگلیسی قرار گرفت. پس از سرکوبی نهضت میرزا 

 به قدرت رسید. 1922های دیگری که اندیشه چپ داشتند در مسائل کوچک خان و جنبش

 1324فرما شده بود. در حدود پیش آمده بود و آرامش نسبی حکم 1922دتای به هر حال کو

خواست رئیس جمهور بشود ولی بعد او را به طرف گذاری کرد. در آغاز میرضاخان تاج 1325یا 

ها در آغاز موافق بودند، چون شاه شدن سوق دادند. به همین دلیل هم خیلی از روشنفکر

حکومت بهتری خواهد آمد که انتخابی است و عمر دائمی شود و جمهوری می"گفتند می

خواند بگویم. این شعر جا دارد شعری را که پدرم برای من زمانی که دانشجو بودم می "ندارد.

گفت برای طرفداری از سلطنت رضاخان ام. ایشان میام ندیدههایی که خواندهرا در کتاب

 خواندند:ی از یهوودیان را دیدم که چنین میاکردند. یک روز دستههایی تظاهرات میدسته

 

 خواهیماز قول مسلمانان، جمهور نمی موسائیم، هم پیرو اسلامیم 1ما ملت
 

گذریم. به هر صورت سلطنت رضاخان همزمان های ظریفی است که از آن میدر این شعر نکته

جمهوری و غیردینی رهبر ترکیه بود که در آنجا اصلاحاتی کرد و حکومت  "کمال آتاتورک"با 

را آورد. رضاشاه کارهای اصلاحی انجام داد، مانند دادن شناسنامه، آوردن نام خانوادگی به جای 

نام پدر، ایجاد و گسترش مدارس نوین و عوض کردن لباس و گذاشتن کلاه پهلوی به جای 

 های دیگر.سربند و کلاه

جار آغاز شد. باید یادی کرد از لازم است یادآوری شود که ایجاد مدارس نوین از زمان قا

ها را به سبک نوین در ایروان و آنگاه تبریز ساخت و نام میرزاحسن رشدیه که نخستین مدرسه

آن را رشدیه گذاشت. گروهی از مردم که برانگیخته شده بودند مدرسه را خراب کردند و آتش 

هم تحریکاتی شد. در زدند. پس از آن به مشهد رفت و در آنجا یک مدرسه ساخت. در آنجا 

 مدرسه نارنجک گذاشتند و آنرا ویران کردند.

 

                                                           
 
 در گذشته ملت معنی مذهب را هم داشته است. 1
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کردند. در تهران هم چند نفر مدارسی به سبک جدید درست کردند که آنها را هم تهدید می

ها ها بچهرفت و مستخدمآموزان از خیابان، ناظم جلو صف راه میبرای نمونه هنگام عبور دانش

د. ریختنهای پر از آشغال میی مردم از بالای بام روی سر آنها سطلکردند. بعضرا به صف رد می

در حقیقت این تغییرات به راحتی انجام نگرفت و رشدیه بسیار زحمت کشید. میرزا آقاخان 

ه توانید برای آشنایی با آنها بکرمانی نیز بسیار زحمت کشید، افراد دیگری هم هستند که می

 ها زیادتر شدند.مشروطه تعداد این مدرسه تاریخ مراجعه کنید. همزمان با

از کارهای دیگر رضاشاه، کشیدن خط آهن شمال و خط آهن سراسری بود که از خرمشهر به 

رفت. این خط آهن در دوره جنگ جهانی اول بسیار آمد و تا مرز شمال شرقی میتهران می

 مورد استفاده نیروهای متفقین قرار گرفت.

نجام داد. که با روحانیت درگیر شد. یکی اینکه اوقاف را که در دست رضاشاه چند کار دیگر ا

روحانیون بود، به دولت داد. در حقیقت یکی از منابع اصلی درآمد روحانیت از آنها گرفته شد 

)بعد از انقلاب اسلامی یکی از کارهایی که انجام گرفت تغییر اوقاف بود(. دوم تغییر نظام 

آن روحانیون و دربار نقش زیاد داشتند. یک ساختمان جدید دادگستری سنتی بود که در 

ساخت که هنوز به نام دادگستری پابرجاست. نظام دادگستری سنتی به سبک اروپا بیشتر به 
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هایی همراه بود که سبک فرانسه درآمد. کار دیگر ایشان، برداشتن حجاب بود که با تندروی

نمود. البته ایشان حوزه علمیه قم را ناگوار میجدا از روحانیون، برای بسیاری از مردم سخت 

اله شیخ عبدالکریم حائری سرپرست آنجا شدند. یعنی هم تأسیس کرد و آیت 1315در سال 

آن کارها را کرد و هم در مقابل این کار را انجام داد. از کارهای مهم او، باز کردن دانشگاه تهران 

گشایش دارالفنون در برنامه افرادی صاحب فکر و اندیشه بود. اندیشه این کار از زمان امیرکبیر با 

خواست نرسید، ولی این بدان معنی نیست بود. درست است که مشروطه به آن چیزهایی که می

که افراد صاحب اندیشه و کاردان در جامعه نبودند. فروغی که نخست وزیر رضاشاه بود از 

 ا نقش داشت.اندیشمندان بود که در سامان گرفتن خیلی از کاره

نباید از یاد برد که رضاشاه پس از آنکه به حاکمیت و قدرت دست یافت به سمت استبداد رفت. 

های سیاسی برخوردار از آزادی بیان و اندیشه نبودند و اگر ها و روزنامهها، مجلهدر دوره او گروه

 گری. ولی این به اینپرداخت تا انتقاد و یا روشنای بود، بیشتر به تعریف میروزنامه و مجله

ها بودند ولی به صورت مخفی و های سیاسی وجود نداشتند. این گروهمفهوم نیست که گروه

کردند. من هیچ وقت تا زمانی که به دبیرستان های دیگر کار میزیرزمینی و یا در پوشش نام

 واندیم. آن همخرفتم روزنامه نخوانده بودم. نه رادیو داشتیم، نه برق داشتیم، فقط کتاب می

دار آمد. ولی از رادیو باتری 1395یا  1394هایی که در دسترس ما بود. در حدود سال کتاب

 بهره برداری شد. 1395تر، به گمانم در سال رادیو به صورت همگانی

نکته مهم دیگر در دوره کودکی من، آغاز جنگ جهانی دوم است و رفتن رضاشاه و باز شدن 

ن و بعد هم وارد شدن کشورهای انگلیس و آمریکا و روسیه به ایران، فضای سیاسی در ایرا

 طرفی کرده بود.کشوری که اعلام بی

های دستاوردهای علمی جهان خارجی رواج یافت. در این دوره، چاپ کتاب و ترجمه کتاب

دستاوردهای علمی جهان، در فضای علمی ایران هم تأثیر بسیار گذاشت. یکی از رویدادهای 

ده کراین دوره، ترجمه نظریه داروین درباره تکامل بود. این نظریه جهان علم را دگرگون  علمی

های گوناگون درباره تکامل، نظریه داروین و همانند آنها بود، در ایران در این دوره، کتاب

 نوشته و چاپ شد. 

ان بسیار در ایرمسئله دیگر، نظریات فروید درباره روانشناسی و روانپزشکی بود. این نظریه هم 

شد که بیشتر از دیدگاه فلسفه مورد توجه قرار گرفت. نظریه سوم به کارل مارکس مربوط می

ها بیشتر از سوی دانشجویانی گرفت. البته این نظریهسیاسی مورد توجه قرار می-اقتصادی

 که برای تحصیل به اروپا رفته بودند رواج یافت.
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نفر معروف بودند از زندان رها شدند و حزب توده  53 زمانی که رضاشاه رفت، افرادی که به

ایران را تشکیل دادند. به نظر من هر زمان که یک حاکمیت استبدادی فروریخته شود، مثل 

آید؟ بعد از رضاشاه هم توان حدس زد که چه پیش میدیگ بخار است، وقتی ترکید دشوار می

های ها )که باورها و برداشتو به ویژه جواندر حقیقت در دیگ باز شد، وقتی در باز شد، افراد 

 سازند. شوند فردا آن را رها میاحساساتی دارند(، امروز شیفته یک اندیشه می

  و چه بعد از آن. من  03جناب استاد واقعا روزگار پر تلاطمی بود چه قبل از زمان شهریور

ه فضای دانشگاه. خب خواهم حالا سوالات را به این شکل هدایت بکنیم که برگردیم بمی

تأسیس شد و همانطور که شما فرمودید تعدادی از اساتید که بیشتر  0000دانشگاه در سال 

ها را گرفتند. شما احتمالاً در روزگاری وارد تحصیل کرده فرانسه بودند، آمدند و کرسی

مورد  دردانشگاه شدید )بعد از جنگ(، که دیگر پروفسور اوبرلن نبودند. خواهشم این است که 

خاطرات تحصیلتان و به خصوص آن زمانی که وارد دانشگاه شدید، شرایط دانشگاه با بحرانی 

که در جامعه بعد از جنگ وجود داشت و احتمالاً در زمانی که شما وارد دانشگاه شدید یك 

بود(، یك مقداری در مورد فضای  00مقداری فروکش کرده بود )بالاخره نزدیك شهریور 

 ایمان توضیح بدهید.دانشگاه بر

: خیلی ممنون که یادآوری کردید. من گذاشته بودم این را که وقتی آمدم در دانشگاه دکتر فرسام

 بگویم. من فقط یکی دو موضوع دیگری بگویم برای اینکه دوره پرآشوب ما دیده شود.

ه ریدر هر صورت من پس از دوره ابتدایی رفتم مدرسه شرف. دبیرستان شرف در خیابان منی

تم. رفکیلومتر فاصله داشت و من بیشتر اوقات پیاده می 5بود و منزل من تا این مدرسه بیش از 

وارد این  1394های تهران بود. من سال دبیرستان شرف یکی از مشهورترین دبیرستان

رسیدم. خدا رحمت دبیرستان شدم. من سال اول بواسطه دوری راه، اغلب ساعت اول دیر می

ه نام دکتر صدیقی داشتیم که گویا ناموس ریاضیات را به دست او سپرده بودند. کند معلمی ب

داد. ما هم تجدید شدیم و در شهریور امتحان دادیم آمدی دیگر راهت نمییک ثانیه اگر دیر می

چهره و و قبول شدیم. سال دوم دبیری آمد برای تاریخ ادبیات، انشاء و فارسی. جوانی خوش

شد. بعدها ما هم همان خندید یک سوی لبش کمی به بالا کج میتی میخوش صحبت بود، وق

زد. نخست حساب تمام پادشاهان را رسید، بعد کردیم. خیلی نافذ حرف میژست را تکرار می

ای که به ما درس داد همه شیفته او شدیم. او همان ها را. پس از چند هفتهحساب حکومت

معلم تاریخ ادبیات ما بود. آل احمد آن موقع سردبیر  آقای جلال آل احمد بود که چهار سال

روزنامه رزم بود که به جوانان حزب توده تعلق داشت. او از یک خانواده روحانی بود. بعد از 
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مدتی با گروهی دیگر از حزب توده جدا شدند و بعد همراه با خلیل ملکی سازمانی بنام نیروی 

 سوم را تشکیل دادند.

 1393های ملی شدن نفت از ت خورشیدی بسیار پرماجرا بوده است. زمزمهبه نظر من دهه بیس

 های بعد به ثمر رسد.رسد ولی در سالبه گوش می

ای که در دوره دبیرستان من اتفاق افتاد، یکی رخداد ماجرای تشکیل فرقه دموکرات دو حادثه

گفتند و مدتی میدر آذربایجان بود و گروهی همانند در کردستان که از خودمختاری سخن 

هم حکومت مستقل تشکیل دادند. دانشکده تبریز در همین زمان تأسیس شد. این دو جریان 

یک سال بعد با دخالت ارتش و رویدادهای دیگر از هم پاشید. جای گفتن از آنها در این فرصت 

تهران در دانشگاه  1395بهمن 15نیست. اتفاق با اهمیت دیگر این دهه، تیراندازی به شاه در 

ترین بود که پیامدهای خودش را داشت. سرانجام باید یادی از ملی شدن نفت بکنم که از تابناک

 رویدادهای تاریخ این دوره که در دوره نخست وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق بود.

گرفتم.  1392برگردم به پایان دوره تحصیل دبیرستان شرف. گواهینامه دوره پنج ساله را در 

خواستم ششم ادبی را در دبیرستان دارالفنون بخوانم. حوادثی از سوی مادرم برایم مینخست 

پیش آمد که مجبور شدم ششم ریاضی را خواندم و با میانگین بسیار خوب تمام کردم. سال 

ام خونروی در دانشکده فنی آزمون ورودی دادم. هنگام آزمون هندسه ترسیمی، بینی 1331

ها سرم را زیر شیر آب سردکن نگه داشتم تا خون بند آمد. از مراقب کرد. با راهنمایی یکی

نتیجه آن سرماخوردگی سختی شد که امتحان رسم را هم صفر گرفتم. در پایان سه تا صفر 

 شدم.گرفتم باز قبول میگرفتم که یکی هم انشاء بود. اگر انشاء را یازده می

م کنم و به طور مشروط برای پزشکی امتحان توانستم برای ششم طبیعی ثبت نادر آن موقع می

لم دادند. رفتم برای دریافت دیپبدهیم. البته نتیجه آزمون را پس از قبولی در ششم طبیعی می

طبیعی امتحان متفرقه دادم. مهر ماه رسید و به ما پاسخ ششم را ندادند. رفتم رشته ریاضی 

های دبیرستان شرف ها یکی از همکلاسرسنام کردم و ادامه دادم. چند هفته پس از آغاز دثبت

 اند، اسم تو هم هست.ها قبول شدهخواند، مرا دید و گفت سه نفر از شهریوریکه پزشکی می

نفر بودیم که مشروط امتحان دادیم و من با دو نفر دیگر قبول شده بودیم. نزد  122ما حدود 

جویان شکده بودند. ایشان گفتند دانشنام رفتم. ایشان سردبیر دانمرحوم دکتر حفیظی برای ثبت

دانم اند، برو داروسازی. گفتم نمیپزشکی درسشان شروع شده و اکنون به تشریح شکم رسیده

ر هر زد. دداروسازی چیست )؟(. گفت برو دندانپزشکی. رفتم دندانپزشکی چنگی به دل نمی

ای . سال اول به گونهصورت، بیش از دو هفته از سال رفته بود که دانشجوی داروسازی شدم

 هایمان از ساعت دو بعد ازبود که با تمام شوقی که داشتم چندان دلچسب نبود. بیشتر کلاس
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فرستادند کارآموزی ها ما را میشد و تا ساعت شش عصر ادامه داشت. صبحظهر شروع می

 داروخانه. دورتر از این مسئله سخن خواهم گفت.

 های شما و اتفاقاتی که ایوط به دوران تحصیلتان. هم دورهبرگردیم در حقیقت به خاطرات مرب

در آن دوره اتفاق افتاده، حالا احتمالاً در طول آن مدت ازدواج و مسائل دیگری هم بوده. اگر 

 شویم.اینها را یك مقداری برایمان توضیح بدهید، خیلی خوشحال می

کنم کودتا شد. من فکر نمی 1339 دانید که در مرداد: خیلی ممنون آقای دکتر میدکتر فرسام

 نسلی اینقدر واقعه برایش اتفاق افتاده باشد.

 چه سالی دقیقا وارد دانشکده داروسازی شدید؟ 

وارد دانشکده داروسازی شدم. لازم است بگویم که  1331: عرض کردم از نیمه مهر دکتر فرسام

رعیتی در جامعه  -نگ اربابروابط استاد و دانشجو، پیرو روابط اجتماعی است. آن موقع فره

 شد.شد. همین روابط به صورتی دیگر در دانشگاه هم دیده میدیده می

استادها مانند دکتر فتح الله اعلم همیشه در دسترس بودند. ایشان با وجود اینکه پدرش در 

 اشآمد. خانهزمان رضاشاه وزیر معارف و خواهرش همسر یکی از شاهپورها بود، بیشتر پیاده می

ط آمدند. در آن زمان فقنزدیک خیابان پهلوی )ولیعصر کنونی( بود و گاهی اوقات با اتوبوس می

آمدند. یک ماشین سواری به مرحوم آقای دکتر مهدی نامدار دو نفر از استادها با ماشین می

)رئیس فنی دانشکده( تعلق داشت و یکی هم مال مرحوم دکتر ناظمی، استاد کرسی داروشناسی 

 شدند.خریدند و سوار اتوبوس میاکولوژی( بود. استادها هم مثل ما بلیط می)فارم

از فضای دانشگاه بگویم. شمال دانشگاه بلوار کشاورز خاکی بود و بعد از آن ریگزار بود که تا 

یافت. تنها زمین اسب دوانی جلالیه )پارک لاله فعلی( بود که نزدیکی روستاهای ونک ادامه می

کردند. در گوشه شمال غربی آن هم چند قهوه خانه ساخته بودند و چند ری میدر آن اسب سوا

دادند. پس در حقیقت بالای بلوار کشاورز ماشین پابدای روسی بود که آموزش رانندگی یاد می

گفتند و ای که آبشار میهای یک ناحیهرسیدید به نزدیکبیشتر بیابان بود. تا اینکه شما می

ای بود و مردم خانهآمد. یک قهوهگویند. با این آبشار آب زیاد از قنات میهنوز هم آبشار می

ک که های دهات ونرسیدیم به نزدیکیشد تا میرفتند. باز هم بیابان میبرای تفریح به آنجا می

 ها.ها و یکی ده ونک ارمنیدو تا بودند. یکی ده ونک مسلمان

دند. روبروی دانشگاه نزدیک خیابان پاستور منزل ها خاکی بواز طرف جنوب هم برخی از خیابان

شدند. بیرون منزل ایشان فضایی های نامور و ثروتمند شمرده میفرمانفرما بود که از شخصیت

گیری عموم قرار گیرد. شد. شیرهای آب گذاشته بودند تا مورد بهرهبود که قنات آب نمودار می
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هایی مخصوص آب )به آنها کی بود با بشکههای کوچکشی نداشت، گاریچون تهران آب لوله

آوردند. بسیاری از نقاط دیگر تهران هم ها آب میگفتند( که برای خانهگاری آب شاهی می

 قنات یا آب انبار داشتند.

 

 
 

خانه بود که پاتوق دانشجویان آن زمان بود. دورتر از دانشگاه به سوی در جلو دانشگاه یک قهوه

گذاشتند و به سبک پاریس از ان بود که عصرها در پیاده رو صندلی میرستور -شرق چند کافه

کردند. تمام آنها بعدها تعطیل شدند. تنها یکی از آنها در نبش خیابان ها پذیرایی میمشتری

 دانشگاه مانده است بنام کافه قنادی فرانسه.

 فرهنگی داشتند. وضع مالی استادان چندان خوب نبود. اما وقتی با دانشجوها بودند، غرور

کرد نویسی بود، اگر کسی پرسش میتوانستیم سؤال بکنیم. چون جزوهها نمیما در بیشتر کلاس

افتاد. من یک مثال از خودم بزنم. آقای دکتر نامدار نخست با بیانی شیوا سخنرانی عقب می

نویسید. فت: بگشد، میدادیم. وقتی گفتارش تمام مینشستیم و کامل گوش میکرد. باید میمی

گفتند، من یک لحظه پرسیدم نوشتیم. یک روز که داشتند جزوه میشنیدیم میما هم هرچه می

 چه گفتید؟
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ایشان گفتند کی بود؟ گفتم من. گفت بعد از کلاس بیا اتاق من. پس از درس رفتم نزد آقای 

 کده. تا وارد شدمزاده که رئیس دبیرخانه و مرد نیکوئی بود. مرا برد دفتر ریاست دانشارباب

پرسید این چه قیافه ایست؟ رو به آقای ارباب زاده گفت: کراواتش کو؟ گفتم امروز نتوانستم 

 دانی که نباید وسط درس سوال بکنی؟بزنم آقای دکتر. گفت نمی

گونه بودند. با این همه با ها اینای، اجازه خارج شدن دادند. بعضیپاسخی ندادم و پس از لحظه

 نفس، استادگذاشتیم. یکی از آنها مرحوم سرهنگ نیکرسشهایمان را در میان میها پبعضی

 کنم اینداد. من فکر میکردیم، همه را جواب میتشریح و فیزیولوژی بود که اگر پرسش می

ای درست است که اگر کسی درس را خوب بداند از پرسش کردن دانشجو ناراحت گفته تا اندازه

کند و نبض کلاس را این دانشجو است که استاد را مجبور به مطالعه میشود. به نظر من، نمی

شود. در دهد. اگر قرار باشد دانشجو پرسشی نکند، کیفیت و پویایی کلاس کم میبه استاد می

اند و دانش آنها در حد همین ها را از فرانسه با خود آوردهگفتند استادان این جزوهزمان ما می

کلی از نظر استاد وضع خوبی نداشتیم. شاید بروز جنگ جهانی بر تحصیل هاست. به طور جزوه

ور کردند که دآنها اثر گذاشته باشد. یادم است در درس یکی از استادان، دانشجویان شوخی می

ای آرام نگاه کرد و گفت: دکتر شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل. از ادب بود. آن استاد لحظه

 ی داریم و از این بحث بگذریم.یاد همه استادان را گرام

ها مانند شرایط هرچه باشد، دانشجو خودش باید دنبال درس و یاد گرفتن بدود. بعضی درس

ها از دانشکده ها، مطالبش برای ما نو و دلچسب بود. استادان این درسشناسی و بیماریانگل

 آمدند.پزشکی می

داد. آقای دکتر کاسمی استاد غدد ا درس میها رزنده یاد دکتر حفیظی به ما بهداشت و بیماری

گفتند: باید از ها میداد و برای درمان تمام بیماریبودند. دکتر حفیظی آرام آرام درس می

ها پرهیز کرد و اینها را نخورد و مانند اینها. یک روز یکی از دانشجویان ای از خوراکیخوردن پاره

گویید و ما هم است که به ما در مورد پرهیز می به نام منصور پرسید آقا شما مدت چند ماه

نویسیم. اما یک دفعه شما نگفتید بیمار چه دارویی باید بخورد. پس ما برای چی آمدیم می

گویید آش بخورد، سوپ بخورد، اینجا؟ آمدیم اینجا بعدا چه خاکی تو سرمان بریزیم؟ همش می

 خود مرحوم دکتر حفیظی هم خندیدند.

اعر دانست. شاش فرانسه بود، عربی هم بسیار خوب میآمد، زبان بیگانهکه می دکتر کاسمی هم

زد. ایشان چهار کلمه فرانسه، پنج کلمه عربی و دو هم بود. خیلی هم قشنگ و بلند حرف می

 برد؟های زیر را به کار میگفت. برای نمونه واژهکلمه هم فارسی می

 ل، قشعریره، رعاف و مانند اینها.عسرالنفس، حبس الصوت، عسرالبلع، عسرالبو



 158 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

من یادم است که مرحوم دکتر عاملی که آذری زبان بود و بعدها دانشیار مواد خوراکی شد، 

گفت: من کلی زحمت کشیدم فارسی یاد گرفتم، من با این کلمات عربی چه خاکی به سرم می

ها هم داشتیم که یا انهای فرانسه را چه بکنم؟ این مشکل را در مورد نام استخوبریزم؟ واژه

فرانسه بود و یا عربی مانند قبصته الریه، ترقوه و جز اینها. باید سپاس گفت فرهنگستان اول را 

 های تازی وارهانید.که هم زبان فارسی را بارور کرد، هم مردم را از گفتن بسیاری از واژه

 هایگتر ما نبود کتابها را در دانشکده داشتیم؛ ولی در حقیقت، مشکل بزرما این دشواری

 های زمان ما بیشتر منابع بودند آن هم به زبان فرانسه.درسی بود. کتاب

های دارویی خارجی نکته مهمی که لازم است اشاره کنم باز شدن دفترهای نمایندگی شرکت

-1334های در ایران است. شمار اندکی از این دفترها جلوتر هم بودند ولی آنهایی که در سال

نظام  های نوین تبلیغات بربه بعد آمدند، شیوه نوینی از بازاریابی با خود آوردند و با شیوه 1335

آموزشی و به ویژه خدماتی پزشکی و داروسازی آثار خوشایند و ناخوشایندی گذاردند. نکته 

بندی زیبای آنها بود و اثرات ها، شیوه معرفی داروها و بستهخوشایند آشنا شدن با شرکت

شد، کم ارزش های غیراخلاقی که در مواردی دیده مییند وابستگی به آن دارو، شیوهناخوشا

 .کردند، بودشناسی علمی و وابسته شدن به داروهایی که معرفی میشدن داروشناسی و درمان

های دارویی در ایران کارخانه داروسازی بنیاد کردند که این کار بعدها تعدادی از این شرکت

 وسازی ما بسیار آموزنده بود و اثرات خوبی بر جای گذاشته است.برای صنعت دار

قانونی به نام مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نوشته  1334در سال 

شد. در همین زمان پیشامد دیگری که برای داروسازی رخ داد، آزمون افرادی بود که به نام 

رای اداره داروخانه بدون داشتن مسئول فنی بودند. وزارت داروساز خواستار گرفتن مجوز بکمک

ها در وزارت بهداری کار بهداری برای روشن کردن وضع آنها آزمونی زیر نظر استادانی که صبح

کردند انجام داد. هرچند دانشکده به طور مستقیم در این آزمون نقشی نداشت. در این می

شد که نوشته مبهمی داشت و و نوع کارت داده میآزمون به آنهائی که امتحان داده بودند د

توانند جای داروسازان را بگیرند. این رویدادی است گفتند کمک داروسازان با آن کارت میمی

های بسیاری های زیادی به بار آورد. نوشتههمواره برای داروسازان دشواری 1334که از سال 

از ساند و زمینهرا باجگیر، بیسواد و... خطاب کرده ای از آنها داروسازهاچاپ شده است که در پاره

وضع موادی در مجلس شورای ملی و شورای اسلامی هم شده است. این گرفتاری هرگز به 

 ای خردمندانه مورد بررسی قرار داده نشد.گونه

دوره  1331دانشکده داروسازی از پزشکی جدا شد و استقلال یافت. در آغاز سال  1335سال 

را  14نج سال شده بود. برای وارد شدن به سال پنجم، شرط داشتن حداقل میانگین تحصیل پ
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دادند که برابر لیسانس بود. گذاشته بودند. پس از سال چهارم گواهینامه داروساز درجه یک می

های لیسانس را هم این شرایط با اعتراض دانشجویان برداشته شد و بسیاری از گواهینامه

ن جزو نخستین دوره پنج ساله داروسازی بودم که مدرک لیسانس با نام آوری کردند. مجمع

داروساز درجه یک را دارم. آنگاه گفتند پایان نامه دو رشته دارد، یک رشته اصلی و دو رشته 

توان رشته اصلی و یا رشته فرعی. هم اکنون هم در ریز نمرات دانشجویان دوره پنج ساله می

 گرفتیم. رشته فرعیرشته اصلی این بود که در آن پایان نامه میفرعی را در سال پنجم دید. 

 شد.دو رشته مربوط به رشته اصلی می

من پس از سال چهارم، در آزمون دوره یک ساله مالاریالژی و عملیات صحرایی پذیرفته شدم. دوره 

گردید و می رزیر نظر انستیتو مالاریولژی و تحقیقات انگل شناسی )دانشکده بهداشت کنونی( برگزا

برایم بسیار ارزنده بود. پس از گذراندن دوره، آموزش سه ماهه نظری برای عملیات صحرایی جهت 

سیار ام بمبارزه با مالاریا به بخش شوش رفتیم. این سفر مرا با کشوری که همواره دوستش داشته

د کوچک. ود با یک گنبآشناتر کرد. در شوش رفتیم قبر دانیال نبی را دیدیم که در یک حیاط بزرگ ب

شد که او همزمان هایی داشت با یک حوض شکسته و چند درخت. گفته میدور تا دور حیاط اتاق

گذشت که شاید نام آن با کوروش بزرگ و داریوش بوده است. در پشت مقبره، رودی کوچک می

این نهر  ه آبکرخه باشد. سرپرست ما که استاد مؤسسه تحقیقات بهداشتی بود به ما گوشزد کرد ک

آلوده به انگل بیلازیاست و در آن دست نشویید. شب و روز جمعه، شماری از ساکنان شوش و 

آمدند. پس از انقلاب از شوش دیدار کردم. مقبره بصورت روستاهای نزدیک برای زیارت مقبره می

م اکامل بازسازی شده و دیدارکنندگان آن بیشتر هم شده بود. شوش یک بخش بود با یک حم

کردیم. سنگی بسیار زیبا. پشه آنچنان پرشمار بود که ما همواره از داخل پشه بند با هم صحبت می

شد که صادق کرده یک راننده کامیون همانجا که بودیم ماجرای صادق کرده پیش آمد. گفته می

ی گرفتن انتقام، اند. او براها مورد آزار و اذیت قرار دادهاند. که در غیاب او همسرش را رانندهبوده

ها را در برنامه خود قرار داده بود. ماجرای صادق کرده منطقه و حتی تهران را گرفتار کشتن راننده

 کرد. از آن ماجرا یک فیلم سینمایی هم ساختند.

این ماجرا چنان وحشتی در منطقه فراهم ساخته بود که ما برای رفتن به روستاهای کپرنشین 

شد با دشواری مواجه شدیم و برای ادامه برنامه به ملایر ا شیخ اداره میآنجا، که زیر نظر خان ی

رفتیم. من در روستاهای عرب نشین آنجا چیزهایی دیدم که بسیار تکان دهنده بود. مردی که 

ساله شود و او را با مبلغ ناچیزی در اختیار شیخ قرار دهد. از فقر فزاینده  2منتظر بود دخترش 

نکات دیگر، بهتر است سخن نگویم. شاید آنچه دیدم بر روی جوانی به سن  روستائیان و بسیار

 من چنان اثری گذاشته است.
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پس از دریافت دانشنامه دکتری مدتی در حالت چه کنم به سر بردم. پس از گرفتن پروانه 

خواستند، در مصاحبه، پزشکی داروسازی برای استخدام در بهداری شرکت نفت که داروساز می

کرد یک نسخه ترکیبی نوشت و خواست تا آن را بخوانم. نتوانستم. ایشان به من سش میکه پر

رفتیم گفت، ما در سال اول میگفت بهتر است اول نسخه خوانی یاد بگیری. درست می

دانستیم. از این نظر آمادگی کار در داروخانه را نداشتم. کارآموزی که چیزی از داروسازی نمی

آزمایشگاه تشخیص طبی ثبت نام کردم. کلاس بسیار خوبی بود. مدتی یک  سالهبرای دوره یک

ی شناسشناسی، ویروسشناسی، میکروبهای سرممشاور آمریکایی درس داد. مدتی را در بخش

های دیگر انستیتو پاستور دوره دیدم. در آنجا هم یک فرانسوی بود که از او بسیار بهره و بخش

 داشت آزمایش آب و تشخیص اعتیاد کار کردم.بردم. مدتی هم در اداره به

تومان در وزارت  54به عنوان آموزگار قراردادی با حقوق  1339فراموش کردم بگویم من از 

کردم در سه راه آذری قرار داشت. جاده آن آموزش استخدام شدم. دبستانی که در آن کار می

ت رفتیم. در هر صوررا با درشکه میخاکی بود و پس از پایان آسفالت خیابان قزوین بود که آن 

 از نظر مالی وضعم بد نبود.

رئیس آزمایشگاه قزوین از من خواست به جای او به قزوین بروم و حکم ریاست آزمایشگاه 

قزوین هم به نام من زده شد. اما در این زمان رویدادهای ناگواری برایم پیش آمد. پدرم در اثر 

 یب مغزی دید و درگذشت.ای که در حمام رخ داد، آسسانحه

آن زمان، خانه ما در ساختمانی بزرگ و قدیمی در امیریه بود که برای مادرم زندگی در آن 

نمود. از این نظر از رفتن به قزوین خودداری کردم. در این وقت در روزنامه خانه بسیار دشوار می

 را دیدم. برای آگهی درخواست یک دستیار برای بیوشیمی پزشکی و شیمی کانی داروسازی

ثبت نام در بیوشیمی رفتم دانشکده پزشکی که با کمال تأسف گفتند برای دستیاری تمام 

های علوم پزشکی باید دکتر پزشکی داشته باشید. این در حالی بود که استاد کرسی آن رشته

نی ادر داروسازی بود و بیشتر از استادان آنها داروساز بودند. در نتیجه در دستیاری شیمی ک

نفر بودیم که در امتحان دستیاری شیمی کانی شرکت  8دانشکده داروسازی ثبت نام کردم. ما 

کردیم. سرانجام پس از مسائلی که گفتن ندارد مرا پذیرفتند. آن موقع دوره دستیاری داروسازی 

کس گرفتند. هرمانند پزشکی دو الی سه سال بود. پس از پایان دوره، آزمون کتبی و شفاهی می

شد و از مزایای تخصص بهره شد به اصطلاح آن روز متخصص شناخته میکه پذیرفته می

سال و اندی، دوره را تمام کردم و امتحان رئیس درمانگاهی را دادم و  9گرفت. من بعد از می

پس از قبولی با عنوان رئیس درمانگاه پذیرفته شدم. چندین سال بعد با تغییراتی که در نظام 

شد و بیشتر هماهنگ با شیوه آمریکا گردید، نام رئیس درمانگاه به استادیار تغییر  آموزشی داده
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کرد. باید بگویم که دوره دستیاری نتیجه توانمندی دانشکده نبود، بلکه نتیجه قانونی بود که 

برای دانشکده پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی وجود داشت. دوره دستیاری بیشتر خودآموزی 

گاه توانستند آزمایشر کلاس درس استادان. در گروه بیوشیمی با این تخصص میبود و شرکت د

تشخیص پزشکی در بخش بیوشیمی باز کنند. دستیاری یک نوع افتخاری هم داشت که از 

 شد. دستیار افتخاری حقوق نداشتگردید و به دانشکده اعلام میسوی استاد رشته پذیرفته می

شد. شماری از استادان فعلی با دستیاری افتخاری در گروههای و پس از پایان دوره متخصص می

د های علوم پایه پزشکی، بایبیوشیمی پذیرفته شدند. نکته مهم دیگر آن بود که تمام رشته

ها، های انگل و میکروب و غیره بیشتر بر پایه بیماریداشتند. چون درسدکترای پزشکی می

 1345)فیزیولوژی(، همین گونه بود. بعدها در سال  تشخیص و درمان بود. در مورد تنکاشناسی

های اله رضا با دانشگاهی شدن صوری گروهها تغییرهایی در برنامهدر دوره ریاست پروفسور فضل

 آموزشی علوم پایه انجام گرفت و بیشتر نگرش علوم را بخود گرفت تا نگرش پزشکی.

ملی را بدهد مگر در صورت غیبت های عتوانست درسدر آن زمان رئیس درمانگاه تنها می

ای بگویم. در استاد دانشیار، آن هم با اجازه استاد. اجازه بدهید از دوره دستیاری خودم خاطره

فرستادند. از این نظر جدا از رقابت، نظرهای شخصی هم آن زمان، شاگردان اول را به خارج می

ا م بود و شیمی کانی عملی رنقش بسیار داشت. من وقتی دستیار شدم، دکتر شفیعی سال دو

 نشستآمد میگویم( میگذرانید. )چون خودش در خاطراتش گفته است من عین واقع را میمی

بدهید. در آن زمان اگر  92خواهید بپرسید، نمره گفت: من را امتحان بکنید، هرچه میمی

ل شاگرد او توانست از مزایایشد و دیگر نمیگرفت تجدیدی میدانشجویی یک نمره تک می

دانستند که او یک رقیب دیگری دارد، من آن موقع دستیار بودم و سر مند شود. همه میبهره

رفتم. دکتر شفیعی یک همکلاسی داشت به نام حاج مبینی که با من هم محل درس عملی می

کردیم. در امتحان عملی ساختن پرمنگنات به دکتر شفیعی افتاد بود و با هم فوتبال بازی می

دانستم که داد. می 8که تهیه آن سخت بود. استاد درس به نتیجه کار ایشان شک کرد و نمره 

ه زودی اش را نیاورد. بشفیعی کسی نیست که هشت بگیرد! به حاج مبینی گفتم بگو کارنامه

دانشجویان متوجه و مشکوک شدند و شروع به اعتراض کردند. پاسخ داده شد که چهار نفر 

ها قرار شد هر چهار نفر که شفیعی هم یکی از آنها بود. با بالا گرفتن اعتراضاند تقلب کرده

گرفت. این کار با پشتیبانی  18دوباره امتحان بدهند. در امتحان دوباره دکتر شفیعی به گمانم 

دانشجویان سبب شد که دکتر شفیعی از دام تجدیدی شدن رهایی یافت. البته برای من هم 

کنم. سال بعد از آن هم برای درس فیزیک این واقعه ز گفتن آن پرهیز میبی پاداش نبود که ا

 پیش آمد.
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همزمان با دستیاری، من آقای دکتر لاله زاری که از فرانسه آمده بود، امتحان داد و استادیار 

ای به همراه آورد. نخست درس شد. حقیقت این است که دکتر لاله زاری با آمدنش تغییر عمده

ریزی پژوهش پرداخت که از حالت جزوه قدیمی در آورد و نو کرد. سپس به پایه شیمی آلی را

 پرداختند.شد، اگرچه شمار اندکی به آن میکمتر از آن سخن گفته می

 

 
 

به کوتاهی  1342اجازه بدهید در اینجا از پیشامدهای آموزشی دانشکده داروسازی در دهه 

ال ها و دو نیمسپیش آمد. یکی واحدی شدن درس سخنانی بگویم. در این دهه چندین دگرگونی

، دانشگاه اصفهان 1344کنم در سال شدن دوره آموزشی بجای سالانه. در این دوره، گمان می

ای هفت ساله هم از سوی دانشگاه اصفهان داده شد دوره لیسانس داروسازی را دایر کرد. برنامه

سال لیسانس، یک سال فوق لیسانس و دو  که آموزش داروسازی در سه دوره انجام گیرد، چهار

. از دانشجویان داروسازی زمان ثبت نام برای آزمون سراسری Ph.Dسال برای دوره تحصیل 

 تعهد لیسانس گرفته شد.

زمانیکه مرحوم آقای دکتر جهانشاه صالح رئیس دانشگاه تهران  1345-41در سال تحصیلی 

د و خواستار دوره دکتری پیوسته شدند. اعتراض بودند دانشجویان زیر بار تعهد لیسانس نرفتن

آنها با اعتصاب سراسری دانشجویان همراه شد. به گمانم در آن سال اگرچه برای آزمون ورودی 

 داروسازی ثبت نام شد ولی داروسازی از آزمون سراسری حذف شد.
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نفر هم  15 یا 11نتیجه اعتصاب آن شد که سه نفر از دانشجویان به سربازی فرستاده شدند و 

دستگیری و به طور موقت زندانی شدند. پیگیری دانشجویان چنان بالا گرفت که رئیس دانشگاه 

از ادامه عذر خواست و زمانی نکشید که دوباره آموزش داروسازی به صورت دکتری پیوسته 

نیمسال شد(. دانشجویانی که دستگیر شده بودند با دادن تعهد  19سال ) 1درآمد و دوره آن 

 ه دانشکده بازگشتند و آموزش را ادامه دادند.ب

پروفسور رضا را از آمریکا برای ریاست دانشگاه تهران آوردند و برنامه انقلاب  1345در سال 

 های آمدنآموزشی ریخته شد که همایش آن در رامسر برگزار گردید. به نظر من یکی از دیدگاه

ش علمی چندانی نداشتند را کنار بگذارد. به پروفسور رضا آن بود که استادهای قدیمی که توان

هر حال این کار در زمان پروفسور رضا انجام شد. پروفسور رضا به باشگاه آمد و آنجا را خانه 

ها جدا از مسائل دانشگاهی درباره مسائل ادبی خود کرد. چون اهل ادب و شعر بود، در دانشکده

ای که تمام اعضاء هیئت علمی و در جلسه کرد. یک بار به دانشکده ما آمدهم سخنرانی می

بودند دو ایراد گرفت: ما در اتاق شورا نشسته بودیم و جلوی هرکس یک میکروفن بود. او گفت: 

شنوید، پس این میکروفن چیست؟ مگر شما مشکل شنوائی دارید؟ شما که صدای همدیگر را می

داشت معرفی کرد.  Ph.Dه هرکدام یک میکروفن دارید؟ بعد رئیس دانشکده یک نفر را ک

پروفسور رضا پرسید ایشان کجا درس خواندند؟ پاسخ دادند در آمریکا و دوره تحصیل ایشان 

سال طول کشید. پروفسور رضا گفت پیداست که زرنگ نبوده است اگر زرنگ بود آنقدر به  19

ک ن اندیشه، نزدیای برای دانشگاه آورد. در دنبال همیکشید. گفت باید نیروهای تازهدرازا نمی

را آورد که دکتر آیینه چی و دکتر شفیعی از آن جمله  Ph.Dنفر دانش آموخته در سطح  52به 

هستند. البته این دو نفر را ایشان نیاوردند بلکه آنها بورس شاگرد اولی داشتند و خودشان پس 

 از پایان یافتن آموزش به ایران بازگشتند.

کل تحقیقات، نه پروفسور رضا بود و نه استادها، مشکل اصلی آن موقع تحقیقات باب شد. اما مش

 آن بود که بودجه لازم برای پژوهش نداشتیم.

شد درآمد ایران در آن ای که گفته میدر این زمان تغییراتی در درآمد نفت پیش آمد، به گونه

ه است. سال بیش از تمام پولی بوده است که از زمان دارسی تا آن موقع به ایران داده شد

افزایش درآمد و رشد بینش پژوهش عملی گردید. بازنشسته کردن استادان قدیمی که آشنایی 

هادادن ساز بچندانی با پژوهش نداشتند، همراه با تغییر قوانین ارتقای اعضاء هیأت علمی، زمینه

 به پژوهش و انتشار نتایج آنها گردید.

تند از این درآمد برای سفرهای علمی و گردشی البته دانشجویان هم در کنار این تغییرات توانس

ریحی های تفمند شوند. برای نمونه به دانشجویان کمک شد تا در تعطیلات نوروز به گردشبهره
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هایی برای دیدار آنها از نقاط تاریخی و محروم و علمی بروند. در دانشکده داروسازی هم برنامه

ها با دانشجویان بودم. هدف آن بود که آنها نامهمانند زاهدان ریخته شد. من در بیشتر این بر

های دور افتاده را از نزدیک ببینند تا هم با جغرافیا و فرهنگ و زندگی مردم آشنا و آگاه مکان

شوند و هم بدانند نیاز مردم به خدمات آنها تا چه میزان است و در آینده در چه مناطقی از 

بردیم ولی از آن طرف زاهدان، شیراز و بندرعباس هم میایران باید خدمت کنند. البته اصفهان و 

 دادیم.خاش، زابل و دشت کویر را هم نشان می

از آنجایی که استادها را بازنشسته کرده بودند، ما دشواری مدیریت هم داشتیم. آقای دکتر علی 

شسرا زرگری در آغاز جزو هیئت علمی دانشسرای عالی بود. در زمان وزارت آقای درخشش، دان

دکتر  41-49را منحل کردند، آقای دکتر گل گلاب استاد کرسی گیاهشناسی بودند. در سال 

زرگری را به دانشگاه تهران آوردند و ایشان بدون تشریفات استاد رشته گیاهشناسی شدند. از 

جمله کارهای خوبی که آقای دکتر زرگری انجام داد آوردن موزه گیاهی به دانشکده داروسازی 

های بسیار کمیاب و ارزشمند است و آرزو دارم سرپرستان این موزه یکی از گنجینهبود. 

 دانشکده، دوستدار نگهداری و گسترش این موزه باشند.

در اینجا بهتر است بگویم که در گذشته شمار اندکی از کسانی که دانشنامه کارشناسی در 

مون ورودی وارد دانشکده توانستند هر سال بدون آزشناسی داشتند، میشیمی یا زیست

داروسازی شوند و تا دریافت درجه دکتری داروسازی ادامه تحصیل دهند. دکتر زرگری هم از 

 این راه دکتری داروسازی گرفته بود.

های دانشگاه تهران همزمان بود. پروفسور رضا در پی انقلاب آمدن آقای دکتر زرگری با دگرگونی

هایی تشکیل داد که رئیس دانشکده را ها گروهان دانشکدهآموزشی رامسر، برای تعیین سرپرست

تعیین کنند. در آن هنگام آقای دکتر شرقی رئیس دانشکده بود و دکتر زرگری را معاون خود 

کرد. زمان درازی نگذشت آقای دکتر شرقی را بازنشسته کردند. خود به خود دکتر زرگری 

 جایگزین او و در حقیقت رئیس دانشکده شد.

ه کردم که در آغاز دهه چهل، نظام دو نیمسالی جایگزین نظام سالانه شد. این کار اشار

های زیادی در پی داشت. نخست آشنا نبودن شماری از استادان با این نظام بود و دشواری

های ها از سالانه به واحدهای درسی در دو نیمسال و دیگر هماهنگ کردن درستبدیل درس

ها را سالانه گذرانده بودند. از این نظر برقرار کردن این نظام از درس دانشجویانی بود که بخشی

 مدتی زمان برد.
 

کار دیگری که قرار شد در زمان پروفسور رضا انجام گیرد، ایجاد گروههای آموزشی دانشگاهی بود 

های درسی وام گرفته از نظام دانشگاهی فرانسه. این فکر خوب بود به شرطی که به جای کرسی
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گفتند. در ها قرار میشدند و در اختیار تمام دانشکدهها دانشگاهی میشد و گروهست اجرا میدر

ها قرار گرفتند. برای نمونه قرار شد عمل گروهها به ظاهر دانشگاهی شدند ولی در اختیار دانشکده

 .های شیمی در یک گروه شیمی جمع شوند و در اختیار دانشکده علوم قرار گیرندتمام رشته

های هایی را به بار آورد. نخست آنکه رشتهها دشواریدر دانشکده داروسازی، جابجا شدن گروه

های خوبی داشت و در آنها به ویژه در شیمی شیمی پایه از دیرباز جا افتاده بود و آزمایشگاه

نظر  نرفت. از ایتوانست و نباید از میان میهای پژوهشی در دست انجام بود که نمیآلی برنامه

های شیمی پایه به داخل گروه شیمی دارویی رفتند. چند نفر از اعضای بیشتر اعضای رشته

های خود ماندند و مانند گذشته درس دادند ولی جزو گروه شیمی ای در اتاقشیمی تجزیه

 دانشکده علوم شدند و از سوی دانشکده علوم مأمور تدریس در دانشکده داروسازی شدند.

های سالانه و دانستند برنامههایی برخورد کرده بود و نمیواحدی با دشواریاجرای برنامه 

واحدی را چگونه هماهنگ کنند و از سوی دیگر مشکل دوره لیسانس و اعتراض دانشجویان 

بود. بازنشسته شدن برخی از استادان قدیمی و تمام وقت شدن هیأت علمی هم، جای خود را 

 داشت.

در آزمایشگاه بیمارستان حمایت مادران و نوزادان )بیمارستان شهید  هامن در آن هنگام، صبح

آمدم دانشکده. به من اصرار کردند که رئیس کردم و عصرها میاکبر آبادی کنونی( کار می

برای بررسی و سامان دادن کارها رئیس اداره آموزش دانشکده  41آموزش بشوم و من در سال 

ها هموار گردید. بعد مرحوم دکتر ردیم تا این دشواریشدم. یک سال تمام شب و روز کار ک

قنبرپور از آمریکا آمد. با همکاری ایشان نشستیم نظام واحدی را سر و سامان دادیم. در حقیقت 

درست اجرا نشده بود. من در کنار سرپرستی اداره آموزش، عضو  1341نظام واحدی تا سال 

ها در آزمایشگاه، انجام امور با کار کردن صبح کمیته آموزشی دانشگاه هم بودم. از آنجا که

آموزشی بسیار دشوار بود پذیرفتم تمام وقت بشوم و کار صبح خودم را رها کردم. آن موقع 

 آقای دربندی در اداره آموزش بود و در حقیقت با کمک و تجربه او کارها روبراه شد.

 دکتر زرگری بجای ایشان رئیس جلوتر اشاره کردم که آقای دکتر شرقی بازنشسته شد و آقای

شد. آقای دکتر زرگری مرا به عنوان معاون به دانشگاه معرفی کرد. من در واقع به دلایلی چند، 

تر از من و واردتر به امور اداری این شغل را دوست نداشتم. یکی اینکه هنوز استادان قدیمی

ن معاون بشود. در فرهنگ آنها بودند که به نظر من آنها دوست نداشتند آدم جوانتری مانند م

ل تر باشد. به نظر من، دلیتر آن بود که معاون دانشکده استادی سالمندتر و با تجربهشایسته

تر را در دانشکده نگذرانده بود این انتخاب آن بود که آقای دکتر زرگری خودشان مراتب پایین

د که برادر ایشان در خارج دچار و شاید نگران آینده خودشان هم بودند. هنوز زمانی نگذشته بو
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خواست هرچه زودتر به دیدار برادر برود. در هر صورت من به بیماری سختی شدند و ایشان می

ای برای من نوشت که در آن عنوان معاون حکم گرفتم. ایشان در هنگام خروج در فرودگاه نامه

 فرستم با آقای دکتر اربابا میههایی که برای دانشگاه و سایر سازمانتوصیه کرده بود در نامه

زاده مشورت کنم. من برای چند ماه دانشکده را با مشورت استادان دیگر اداره کردم. ولی در 

ای از آنها موافق نبودم. باید بگویم که مورد دانشگاهی شدن گروهها مسائلی دیدم که با پاره

 افرادی که سابقه و تجربه بیشتریآقای دکتر زرگری در این مورد با من رایزنی نداشت. شاید با 

ه شناسی به دانشکده بهداشت فرستادشناسی و آبهای انگلهم داشتند رایزنی نکرده بود. رشته

شد. رفتن آبشناسی چندان مورد استقبال اعضاء قرار نگرفت. از طرفی کار اصلی آبشناسی 

تگی نداشت. بردن های معدنی بود که چندان با بهداشت بسبررسی و تجزیه آبها و چشمه

رسید شناسی، فیزیولوژی، بیوفیزیک به دانشکده پزشکی منطقی به نظر میهای میکروبرشته

ولی دادن بیوشیمی و داروشناسی که کرسی آنها در دانشکده داروسازی بود منطقی به نظر 

 رسید.نمی
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 بخش دوم
 

ر های ماندگای مشاهیر و چهرهمتن مصاحبه استاد دکتر حسن فرسام با سایت مشاهیر ایران )معرف

 های مختلف علمی(ایران در حوزه

 

 
 

کردند و هنوز برخی از السلطنه زندگی میالبته گفتنی است که خانواده من در بازارچه نایب

 کنند. افراد خانواده در آنجا زندگی می

تان سرور و دبستحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراندم، دوره ابتدایی را در دبستان 

غزالی و دبیرستان را در دبیرستان شرف که تاریخچه خاص خودش را دارد، گذراندم و بعد سال 

ششم را در رشته ریاضی گذرانده، سپس برای دانشکده فنی در رشته مهندسی امتحان دادم. 
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ر یگهایم خونریزی کرد و دام روی ورقهولی متأسفانه آن موقع سخت سرما خورده بودم و بینی

 آن امتحان به درد نخورد. 

توانستند شهریور ماه به طور گرفتند، میآن موقع کسانی که درخرداد ماه دیپلم ریاضی می

متفرقه ششم طبیعی را نیز بگیرند و در کنکور دانشگاه یا آزمون ورودی شرکت کنند ولی نتیجه 

بت این من بلافاصله ثآن زمانی مشخص میشد که در امتحانات ششم طبیعی قبول شوند. بنابر

 نام کرده و امتحان دادم. 

در آن زمان بخش علوم پزشکی دانشگاه تهران تنها یک دانشکده به اسم دانشکده پزشکی، 

 داروسازی و دندانپزشکی داشت. 

نتیجه امتحان ششم طبیعی ما را هفته سوم مهر اعلام کردند و برحسب تصادف یکی از 

اسم مرا دید و به من گفت که شما جزو سه نفری هستید که  های دوره دبیرستان،ایدورههم

 در شهریور قبول شدید. 

 

  ورود به رشته داروسازی

در  خواستمیاد آقای دکتر حفیظی سرپرست دانشکده پزشکی بودند. بنده میآن موقع زنده

 الان"نام کنم. پس از مراجعه به دانشکده پزشکی، دکتر حفیظی گفت: رشته پزشکی ثبت

گذرد تو در رشته داروسازی یا دندانپزشکی های پزشکی میچندین هفته از تشکیل کلاس

 . من هم رفتم درمورد داروسازی کمی تحقیق کردم. "نام کنثبت

ها ساخته بیشتر داروها در داروخانه داروسازی آن زمان با الان تغییرات خیلی عمیقی داشت،

 ها وبیوتیکها صحبتی از آنتیداتی بود.هنوز در درسبخش خیلی کمی از داروها وار شد ومی

های یخ وارد کشور شد که خیلی سیلین نیز بعد از جنگ درون ظرفها نبود. پنیسیلینپنی

 هم گران بود. 

های بحرانی بود. در هر شدن صنعت نفت و سالهای ملیها، سالبود. آن سال 1331سال 

دایر بود. البته  1تا  9دم که بیشتر بعدازظهرها از ساعت صورت بنده وارد دانشکده داروسازی ش

ه دیپلم ای بودم کبیشتر طالب ورود به رشته پزشکی بودم ولی اولاً دیر رفتم بعدم جزو آن دسته

مهر بود و  18و  15های طبیعی نداشتم و در شهریور امتحان داده بودم واینکه دیگر نزدیکی

 ند. همه کارهایشان را انجام داده بود

سینا یادآوری این موضوع لازم است که در آزمون ورودی آن دوره قبول شدگان به تالار ابن

ای دوست خواندند هر کس هر رشتهشدند و بر حسب نمره از رتبه اول اسامی را میدعوت می
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رفتند سراغ یک رشته دیگر. طبیعی شد بعد مینوشتند یک رشته پر میداشت اسمش را می

 های دیگر. رفتند به سمت پزشکی و پس از آن رشتهتر اول میاست که بیش

اخذ کردم. سپس دوره مالاریالوژی را در موسسه  1331خلاصه دکتری داروسازی را در سال 

 شناسی که الان اسمش دانشکده بهداشت است گذراندم. تحقیقات بهداشتی و انگل

ود. نویسی بدر کار نبود، فقط جزوه گفتنی است در آن دوره کتاب آموزشی و یا چیز دیگری هم

 رسیدخواندند و ما نیز هر چیز به عقلمون یا به گوشمون مییعنی اساتید از روی جزوه می

 دادیم. کرده و زمان امتحان تحویل مینوشتیم و بعد حفظ می

 

  خاطرات

رفتیم. ف برای گذراندن این دوره مدتی را در شوش دانیال ماندیم و بعد به روستاهای اطرا

فقر  دیدم واقعاً نظایرش خیلی کم است، 1331ها یعنی سال چیزهایی را که من در آن سال

ین ای گاهی بماندههای عرب با یک فرهنگ بسیار عقبنشینالعاده روستاها، خیلی از شیخفوق

اینها  ند،دهساله شان را در اختیارشان قرار می 2های زن داشتند و یا اهالی روستا بچه 12یا  5

 کردم بسیار عجیب بود. برای من که هنوز دانشجووار به زندگی نگاه می

 آزمایشگاهی را در وزارت بهداشت گذراندم. سپس دوره علوم

پدرم فوت شد و من که تنها فرزند ذکور  درست همزمان با اتمام تحصیلاتم 1338تقریباً سال 

قبول کردم.دوره دکتری را اخذ کرده بودم و این  خانواده بودم خود به خود مسئولیت خانواده را

 ها را دیده بودم، به این دلیل فکر کردم بهتر است بیشتر در تهران مقیم باشم. دوره

 

 دوره تخصص 

های دو تا های تخصصی در دانشکده پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دورهدر آن زمان دوره

د. شدندادند و به اصطلاح آن روز متخصص میان میبعد از پایان دستیاری امتح سه ساله بود،

 تر، توام با تجربه و بیمار محور بود. ها در پزشکی کابردیالبته به نظر من تخصص

 

 رییس درمانگاهی یا همان دستیاری 

به عنوان رئیس درمانگاه انتخاب شدم. رئیس درمانگاه به این مفهوم  1332بالاخره در سال 

د گذراندنگاه باشم، بلکه در آن زمان کسانی که دوره دستیاری را مینیست که رئیس درمان

و  کردند. رئیس درمانگاه مثل استادیاری امروز بود،سمت رییس درمانگاهی را کسب می
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توانست دریک بیمارستان رئیس درمانگاه باشد یا مفهومش این بود که این شخص مثلاً می

 داروسازی بر عهده داشته باشد.  کدهریاست یک آزمایشگاهی را مثلاً در دانش

دا کردم فرصت پی پس از آن با استفاده از بورسی که از دولت فرانسه گرفتم در دانشکده پاریس

 هایی مانند بیوشیمی بالینی را بخوانم. های دیگر هم درسدر رشته

 

 اشتغال در بنیاد حمایت مادران و نوزادان 

ها در بنیاد حمایت مادران و نوزادان. این بنگاه ردم و صبحکبعدازظهرها در دانشگاهها کار می

تازه در باغ فردوس خیابان مولوی تاسیس شده بود در حال حاضر هم یک زایشگاه بسیار بزرگ 

است که پس از انقلاب اسمش به شهید اکبرآبادی تغییر نام داده است. ریاست آن را خانمی 

رفه اسماعیلی بر عهده داشت که استاد ما هم بودند. بسیار فاضله و با شخصیت با نام دکتر عا

ها در زایشگاه حمایت مادران و بعدازظهرها در دانشگاه صبح 1345در هر صورت من تا سال 

بودم و تقریباً از زمانی که رئیس درمانگاه شدم به عنوان استادیار در مقطع استادیاری فعلی کار 

 آموزش بر عهده داشتم. 

 

 الله رضا به دانشگاه تهران ضلورود پروفسور ف

رستی الله رضا سرپتغییراتی در دانشگاه تهران پیش آمد در آن سال پروفسور فضل 41-5در سال 

قت کرد و درحقیدانشگاه تهران را بر عهده گرفت. وی در بخش انفورماتیک ناسای آمریکا کار می

 کرد.همکاری مینمود،بسیار عجیب میای که جزو کسانی بودند که در پروژه آپولو، پروژه ماهواره

ایشان به ایران دعوت شدند اول ریاست دانشگاه شیراز را بر عهده گرفتند و به هرحال حدود 

 مسئول دانشگاه تهران شدند.  48سالهای 

دکتر رضا آمده بود که تغییراتی در ساختار و بافت دانشگاه ایجاد کند که این همزمان بود با 

 امسربرای ایجاد انقلاب در آموزش عالی.انقلاب آموزشی ر

  

 الله رضا اقدامات اصلاحی پروفسور فضل

 الف(بازنشستگی اساتید قدیمی 

الله رضا تقریباً تمام استادان نسل اولی را بازنشسته کرد، بخشی از نسل دوم هم پروفسور فضل

آنهایی که در  د،آمدن 1322گویم نسل اول آنهایی که در دهه اولبازنشسته شدند. وقتی می

 به بعد بودند.  92و بعد نسل سوم که تا دهه  آمدند، 1392دهه دوم یعنی تا 
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این اساتید تقریباً اساتیدی بودند که جایگاه محکمی داشتند و فرهنگ نیز همان فرهنگ 

اینها تقریباً بازنشسته شده و دانشگاه را  مالکیت و بزرگ مالکی و ارباب رعیتی بود،به هر حال

ترک کردند و در زمان ایشان به هرحال بخش بزرگی از این اساتید از دانشگاه بیرون رفتند حالا 

 دادند بروند. یا به میل خودشان یا بازنشسته شدن و یا ترجیح

گرفتند. به خاطر دارم یکی از این در آن زمان بعضی اساتیدی بودند که با دانشجویان گرم می

ود و در الملوک بالله اعلم بود ایشان پسر اعلمیاد دکتر فتحود. زندهاستادان که در دانشگاه ما ب

 دارالفنون شاگرد اول بود و بالاخره در فرانسه دوره دکتری داروسازی را گذرانده بود. 

رفت و هیچگاه آمد و پیاده میخواهر ایشان همسر یکی از شاهپورها بود ولی ایشان پیاده می

اشت ای دخیلی خوی افتاده گفت،یش و اینکه جزو اشراف است نمیهم در مورد وابستگی فامیل

 رفت و دانشجویان نیز به او علاقمند بودند.و با دانشجویان اینور اونور می

ها ها تعداد کمی از اساتید ماشین داشتند. این فرهنگالبته فراموش کردم بگویم در آن سال

آمدند مثل دکتر عبدالله شیبانی و آقای عبدالله اعلم، ها تا آخر عمرشان پیاده میبعداً آمد. برخی

 شدند. آمدند جلوی درب جنوبی دانشگاه پیاده میبقیه هم با اتوبوس می

ها آن پویایی لازم در دانشگاه نبود. در دانشکده پزشکی به دلیل اینکه با این حال در آن سال

هایی مثل داروسازی و سایر مبنایش تجربه و دیدن بیمار بود، وضع بهتر بود ولی شاخه

 هایی که جنبه علمی داشت،خیلی کارایی و پویایی نداشتند. رشته

 

 ب(زنده کردن پژوهش در دانشگاه 

پژوهش خیلی مفهوم نداشت. به دلیل اینکه اساتید بیشتر با هدف  ها تحقیق ودر آن سال

 ده از نظر بودجه فقیر بودند. العادوم اینکه دانشگاهها فوق تدریس وارد دانشگاه شده بودند و

تا آن موقع برای پژوهش هیچ معیاری نبود یا نظام ارزشیابی اصلاً وجود نداشت و ارتقاها هم 

بر مبنای مسایل جزیی بود. ولی با مطرح شدن پژوهش، تغییراتی درنظام ارتقای رتبه علمی 

آن  ن کار بود و ضوابطهای پژوهشی صورت گرفت که پروفسور بانی ایاساتید بر اساس فعالیت

 نوشته شد. 

به دانشگاهها بود. ایشان تعدادی  45-8از سالهای  PhDاز دیگر اقدامات پروفسور رضا ورود واژه 

التحصیلان ایرانی ساکن در اروپا و به ویژه آمریکا را در دانشگاه استخدام کرد که شاید فارغ

 وارد دانشگاهها شد.  PhDنفر باشد از آنزمان بود که واژه  52رقمشان بیش از 
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 شدن سیستم آموزشی دانشگاه ج( نیمسالی و واحدی

 روی کاغذ آمد ولی عملی نشد.  1343شدن سیستم آموزشی دانشگاه از سال نیمسالی و واحدی

به عبارت دیگرسیستم آموزشی سابقاً سالانه بود یعنی از مهر تا خرداد و بعد از آن امتحان 

 ها هم مثل دبیرستانشدن و تجدیدیفاهی بود. تابستان هم تعطیل میدادن که بیشتر شمی

 شدند. شدند رفوزه میدادن اگه قبول نمیقدیم بود، شهریور امتحان می

ها به واحد تبدیل ریزی شد و درسشدن پایهیا ترمی هسته نیمسالی 43همچنین از سال 

ن انقلاب آموزشی و نظام ترمی شدولی به دلیل برخی مشکلات اجرایی نشد. در هرحال ای

 اجرایی شد.  45-8واحدی با آقای دکتر رضا در سالهای 

در همین سال قیمت نفت آنچنان تغییر کرد که مقدار پولی که ایران در یک سال بعد از تغییر 

قیمت گرفت بیش از مقداری بود که در تمام طول تاریخ، از بدو عقد قرارداد دریافت کرده بود. 

 با اختصاص بودجه بیشتر برای پژوهش، پژوهش در دانشگاهها باب شد.  بنابراین

ای نشده. پژوهش، توسعه و تولید علم نیاز جامعه است. اصلاً ولی پژوهش دانشگاهی هنوز ریشه

دانشگاهی که علم تولید نکند یک دبیرستان بزرگ است نه دانشگاه. در همین راستا پژوهشی 

 ت جامعه حرکت نکند، موثر نیست. که در مسیر حل مسائل و مشکلا
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 به بعد  03شروع کار هیات مدیره دانشگاه از سال 

به بعد ضوابط و مقررات مرتبط با ارتقای رتبه  52با شروع کار هیات مدیره دانشگاه از سال 

تر شد که همین امر باعث علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها تغییر کرد و بسیار سخت

 اهی شد. پیشرفت پژوهش دانشگ

منتها همیشه دانشگاه از یک چیزی رنج برده چرا که اگر هم بودجه و اعتبار کافی برای پژوهش 

داشته است، نحوه خرج این بودجه بد بوده. به عبارت دیگر دانشگاهی که استقلال مالی نداشته 

 ریزی کند فلج است. باشد و نداند چگونه برای آموزش خود برنامه

 

 بازنشستگی 

 استاد شد.(  51به رتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت و از سال  45سور فرسام در سال )پروف

در اختیار دانشگاه  89بازنشسته شدم ولی تا اسفند گذشته یعنی در پایان سال  81در سال 

کنم در خصوص حضور در کنم و فکر میبودم. الان هم به صورت آزاد در دانشگاه فعالیت می

سال در  45حساب کنیم حدود  35هستم چرا که اگر از سال  ترین افرادبقهسادانشگاه جزو با

وارد دانشگاه  31کنم که فرزند دانشگاه هستم سال دانشگاه به تدریس مشغول بودم.من فکر می

سال به عنوان دانشجو و باقی  1 قرن در دانشگاه بودمبازنشسته شدم یعنی نیم 81شدم و سال 

 علمی.  آن به عنوان عضو هیات
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 های اجرایی سمت

بنده تا این ساعت که پهلوی شما نشستم هرگز کار خصوصی و یا کار بیرون از دانشگاه نداشته 

 ای کار نکردم. و در هیچ داروخانه یا کارخانه

من به عنوان رئیس آموزش دانشکده و برای ساماندهی این بخش مشغول شدم و یکسالی رئیس 

س از آن ریاست دانشکده را برعهده گرفتم ولی به دلیل سن پایین آموزش دانشکده بودم. پ

ماه بیشتر در  5قبول نداشتم که شخصی به سن و سال من در چنین فعالیت کند. البته من 

این سمت نماندم، چرا که با فرهنگ مدیریت آن روز خیلی آشنا نبودم. شاید ایراد از من بود 

 ای نبود. ای نبود اصلاً مدیریت عادلانهعادلانه پسندیدم، فرهنگولی آن فرهنگ را نمی

به ضرورت از طرف استادان، دانشجویان و کارکنان به عنوان سرپرست دانشکده  58سپس در اسفند 

 در این سمت فعالیت کردم.  12تا مهر 58انتخاب شدم. به هرحال مدت سی ماه از اسفند 

 

 عضویت درانجمن دانشمندان علوم دارویی آمریکا 

دانان و انجمن بنده عضو انجمن بیوشیمی ایران، انجمن فیزیولوژی فارماکولوژی و انجمن شیمی

ام و درحال حاضر عضو انجمن دانشمندان علوم دارویی آمریکا هم عضو آکادمی علوم نیویورک بوده

 پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و جامعه تحقیق گیاهان دارویی هستم. تقریباً درسه دهه

ام و اگر ادعا نباشد از کسانی هستم که گذشته به سمت گیاهان دارویی و طب سنتی حرکت کرده

 گذار رونق گیاهان دارویی و طب سنتی در ایران هستم. به این سمت پایه 12از دهه 

 

 های آموزشی برای کارآموزی ایجاد داروخانه

های آموزشی از اد داروخانهتبدیل دوره کارآموزی داروسازی مثل کارآموزی پزشکی و ایج

اقداماتی است که در زمان ریاست دانشگاهی بنده محقق شد. به هر حال فرصت این اصلاحات 

پیدا شد. با کمک وزارتخانه و بهداری استان هفت داروخانه اجازه کردیم به صورتی  58در سال 

نشکده باشد تا که سرمایه آن برای وزارتخانه باشد و همانند بخش دارویی در اختیار دا

 دانشجویان در آنجا به کارورزی و کارآموزی بپردازند. 

 هایداروخانه هستند و این الگویی شد برای سایر دانشکده 12که در حال حاضر اینها در حدود 

به بعد اصولاً نظام  34های علمی ایجاد شد. ولی از سال داروسازی و به عبارت دیگر داروخانه

های دارویی چندملیتی وارد کشور شدند. این بخش دارویی شد و شرکتدارویی ایران دگرگون 

درصد بودجه آن به دانشکده پزشکی محول  22به دانشکده داروسازی منتقل شد و  53در سال 
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ها بیشتر شد در ابتدا به صورت نمایندگی داروها مصرف شد. در هر حال تعداد این شرکت

 کردند. می

های دیگر مثل پارک سرویس )نامفهوم( پس هاست که کارخانهخانهتولید دارو یکی از این کار

 از آن ایجاد شدند.

  

 تحقیقات و آثار 

آوری و نوشته دانم بیشترش از روی آثار دیگران جمعمن زیاد اعتقادی به کتاب ندارم چون می

 لهای مختلف تحقیقاتی داشتم که هدف اصلی من در نظر گرفتن مسائشود اما در زمینهمی

 مربوط به ایران و جنبه اجتماعی تحقیقات بوده است. 

های صوتی، به عنوان نمونه، جزو کسانی هستم که زودتر از هر کس دیگردر زمینه آلودگی

سال  35گیری سرب فضای شهر تهران تحقیق کردم، از گیاهان آلوده کننده و سمی و اندازه

گشا و درباره ایران باشد و بتواند راهپیش. سعی کردم که بیشتر حاصلش به سود کشور باشد 

 برای کشور باشد. 

مقاله در مجلات خارجی نوشتم که تعداد کمی از آنها به زبان فرانسه و بیشترش  122حدود 

المللی های بینتا خلاصه مقالاتی است که در کنگره 122به زبان انگلیسی است و نیمی از این 

 ام. یز به زبان فارسی نوشتهام. همین تعداد مقاله را نعرضه کرده

به زبان فرانسه و در رشته شیمی دارویی و آخرینش  1214ام را در سال به هر حال اولین مقاله

 ساله.  42به چاپ رسید یعنی در فاصله زمانی  9224در سال 

 

 همکاری با سازمان بهداشت جهانی 

ای هنی در نوشتن تک نگارهچند سالی است که به عنوان مشاور موقت با سازمان بهداشت جها

کنم که جلد اول و دوم آن هر دو چاپ شده، جلدسوم گیاهان دارویی )مونوگراف( همکاری می

 زیر چاپ است و جلد چهارم در حال پردازش است. 

اشتم، ام. تنبیهات ددر خصوص جوایز و تشویقات نیز باید بگویم که خیلی جایزه دریافت نکرده

 تم. ولی تشویقات خیلی نداش

به عنوان پژوهشگر برتر در  81به عنوان استاد نمونه کشوری و سال  1355با این حال در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و همان سال به عنوان استاد پیشکسوت انتخاب شدم. 

کنم تشویق باید فراتر از این حد باشد و تشویق باید در قالب ارایه طرح و به هر حال فکر می

  هشی یک تغییر عمده ایجاد کند.بودجه پژو



 

  

 احمدی لطفی کمالدکتر 

 
 نیلفروشانمرتضی فرسام، دکتر حسن دکتر مصاحبه کننده: 

 00/37/08تاریخ مصاحبه: 

 

 بخش اول

 ای دیگر از ثبت تاریخ شفاهی داروسازی را در خدمت جناب آقای دکتر کمال لطفی که جلسه

ظران نمچنین آقای دکتر نیلفروشان که از صاحباز پیشکسوتان صنعت داروسازی هستند و ه

کنیم. آقای دکتر لطفی، لطفاً مختصری از وضعیت خانواده، صنایع دارویی هستند، آغاز می

 تولد و مشخصات خانوادگی بفرمایید.

برادر  9خواهر و 4هجری شمسی در شهر اردبیل به دنیا آمدم.  1313به نام خدا. من در سال  لطفی:

که نیروهای خارجی وارد کشور شدند، من مدرسة  1392تان عرض شود، شهریور بودیم. حضور

رفتم )آن موقع تهیه بود(، قبل از ورود به دبستان، مجبور شدیم مدرسه را رها کنیم تهیه می

و عازم تهران بشویم، به همین دلیل تحصیلاتم حدود یک سال و نیم عقب افتاد. دبستان، 

تهران بودم. در تهران شروع کردم به تحصیل و بعد از اتمام تحصیل دبیرستان و دانشگاه را در 

 هم که وارد صنعت شدم.
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 به اتفاق خانواده به تهران آمدید؟ 

ها پیش در تهران بودند، ما هم با بقیه اهل بله. دسته جمعی آمدیم به تهران. پدر من از سال لطفی:

 خانواده آمدیم به تهران.

 درس خواندید؟ در کدام دبستان و دبیرستان 

های نواب و مرتضوی درس خواندم. دبیرستان در دبستان توفیق، در اطراف غرب تهران، طرف لطفی:

 را در علامه بودم. نهایتاً به دارالفنون رفتم، دیپلم را از دارالفنون گرفتم.

 در چه سالی؟ 

 من از دارالفنون فارغ التحصیل شدم. 1333-34سال  لطفی:

 ها چیزی یادتان هست؟و همکلاسی از معلمان آن تاریخ 

شویم، ناهار ها دور هم جمع میشاگردیماه یک بار، با دبیرها و هم 3بله. در حال حاضر هر  لطفی:

تونم به جمع برسم و خیلی درباره خاطرات خوب گذشته، دور هم هستیم البته من گهگاهی نمی

بود که همه چیز در حال شکوفایی  شود. ما دوران خوبی در دبیرستان داشتیم، زمانیصحبت می

بود به واقعیت امر، هم در زمینة ادبیات، هم در زمینه ورزش، هم در زمینة مسائل ایدئولوژیک 

های گوناگون، هیجان، مبارزات ملی شدن صنعت و... و فضای روشنگری بود و مطالعات، روزنامه

 کنم.لقی مینفت و...، و من آن دوره را واقعاً یک دورة بسیار مشعشعی ت

  مرداد و بقیة  00در دورة دبیرستان که مصادف بود با حرکت ملی شدن صنعت نفت به علاوة

موارد، شما در دارالفنون بودید و دارالفنون هم یك مدرسة مشخصی بود در تهران. خاطراتی 

 از آن دارید؟

تیم. از جمله دارالفنون بودم و دبیران خوبی داش 34و  33حضورتون عرض شود من سال  لطفی:

های قبل از آن در علامه بودم. دبیرستان علامه نزدیک دکتر محمود بهزاد و دکتر داوران. سال

 بیل. راه سلسچهارراه لشکر و یک ذره بالاتر بود و بعد منتقل شد به چهارراه خاکباز و بعد هم سه

اینها هجوم آوردند،  اش، حمله کردند به دبیرستان علامه.یک بار شعبان جعفری با دار و دسته

اونجا یک محیط روشنگری بود، دبیرهای ما، استادان سطح بالایی بودند از همه نظر و نه فقط 

از نظر درس. حتی رئیس دبیرستان ما آقای وخشورزاده واقعاً از نظر علوم و درس خیلی خوب 

 کار داشتیم در بودند و یک تیم کاملی بودند، ما در میان دبیران، وزنه بردار داشتیم، ورزش

ی های منورالفکربین استادانمان افرادی داشتیم که صاحب نظریات خاصی بودند و بسیار آدم

شد. من یک خاطرة خوبی یادم آمد، این بود که ما فقط بودند. همه جور مسائل مطرح می
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تم رفکردم که این کافی نیست. خودم میای یکبار زبان انگلیسی داشتیم و من احساس میهفته

عنی خواستم مخوردم که میخواندم. بعضی موارد به لغاتی برمیخریدم و میکتاب انگلیسی می

دانستم از چه کسی بپرسم. یک دبیری داشتیم به نام آقای مشیرزاده آنها را از یکی بپرسم و نمی

من  د.)خدا رحمت کنه(، آن زمان هم سنش بالا بود، اهل تبریز بود، ایشون دبیر ادبیات ما بودن

پرسم. شانسی، وقتی رفتم از ایشون لغت رو پرسیدم، دیدم که ایشون روم از ایشون میگفتم می

دریایی از معلومات زبان انگلیسی هستند، بعد از ایشون سئوال کردم که آقای مشیرزاده شما 

د اچرا دبیر انگلیسی نشدید، گفت من ادبیات فارسی رو دوست دارم، گفتم انگلیسی را از کجا ی

ام. ایشان ما را دعوت کرد به منزل ها درس خواندهاید؟ گفتند که من در کالج آمریکائیگرفته

م و خواندیخود و من و آقایی دیگر به نام احمدیان نزد ایشان گرامر و حتی کتاب شکسپیر می

 کردیم.تفسیر می

 

 

 
 

 

کم و کسر نبود. هر کسی در البته آن دوره پر از خاطره بود، همه چیز بود. کامل بود و چیزی 

 توانست هرکاری بکند. کرد و میخواست، مطالعه میای میهر زمینه

ها، های مختلفی وجود داشت، مرد امروز، آتش، به سوی آینده، چلنگر و...، انواع روزنامهروزنامه

 نوشتند، مبارزات ملی شدن صنعت نفت در جریان بود.همه چیز می
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 های درسی مختلفی وجود داشت، گروه ادبی، گروه طبیعی و گروه روهدر سال آخر دبیرستان گ

 ریاضی. شما در کدام یك از این گروه ها، دیپلم گرفتید؟

بسیار سؤال خوبی بود. من یک خاطرة خوبی دارم. در دبیرستان علامه، دبیرهای ریاضی خیلی  لطفی:

از تجربی بود. در دوران خوبی داشتیم، بیشتر هم شمالی بودند و من هم ریاضیاتم بهتر 

دبیرستان در علامه، آقای دکتر ملتی که الان متخصص غدد داخلی هستند. ایشان از دبستان 

 با ما بودند و همیشه شاگرد اول بود.

من هم پشت سر ایشان بودم، یعنی نمرات من طوری بود که ایشان شاگرد اول و من دوم بودم. 

مدیم و دیدیم از دبیران سال قبل خبری نیست، مرداد که پیش آمد سرکلاس آ 98کودتای 

دبیران ریاضی، فیزیک، مثلثات و جبر.... گفتیم کجا هستند )؟(، گفتند همه زندان هستند. من 

واقعاً متأسف شدم که به جای این دبیران، کارمندانی را از وزارت دارائی و... آوردند درس بدهند 

 ها بود.که اطلاعات ما خیلی بیشتر از این

به همین دلیل مسیر تحصیلات من از همان نقطه عوض شد، یعنی سال بعد که رفتم دارالفنون، 

کردم. چون حدود یک سال دبیران خوبی بایستی ادبی یا رشته ریاضی یا طبیعی را انتخاب می

نداشتم، من ناگزیر شدم به سمت تجربی )طبیعی( بروم و دیپلم تجربی گرفتم و کنکور پزشکی 

های فیزیک و کشاورزی هم شرکت کردم و در هر دو قبول شدم. ا در کنکور دانشکدهدادم. ضمن

در کشاورزی جزء چند نفر اول بودم که قرار بود در کرج مکان مسکونی و حقوق ماهانه هم به 

 من بدهند.

 در آن تاریخ کنکور پزشکی و داروسازی مشترك بود؟ 

 پزشکی مشترک بود.و دندان در آن زمان کنکور پزشکی، داروسازی بله. لطفی:

 و شما داروسازی را انتخاب کردید؟ 

خواست وقت آزاد داشته باشم بله، من واقعاً به این دلیل داروسازی را انتخاب کردم که دلم می لطفی:

که تصادفاً از نظر نمره در داروسازی پذیرفته شدم. من رشته پزشکی را دوست  و کار کنم

کردم، در ضمن به این دلیل داروسازی را انتخاب کردم، چون تصور ی، یعنی استقبال نمنداشتم

توانیم به صنعت داروسازی برسیم که بعداَ کردم در آن ساخت و ساز دارو وجود دارد، یعنی می

تخدام اس نوشتم،هم کار و زندگی در این مسیر قرار گرفت. وقتی من سال آخر دانشگاه تزم را می

یم به جنوب برای ویزیت پزشکان و... در موقع برگشتن از مأموریت، در رفتبایر آلمان شدم، می

روزنامه اطلاعات خواندم که داروپخش برای استخدام آگهی داده است و من از همان زمان 

 آمدم رفتم داروپخش برای ثبت نام.
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 آقای دکتر چه سالی وارد دانشکدة داروسازی شدید؟ 

 .1334سال  لطفی:

 اروسازی چند سال بود؟در آن تاریخ، دورة د 

 شد، یک سال آخر هم برای تز بود.سال تمام می 4سال بود، یعنی  5در آن زمان،  لطفی:

 هاشاگردیای از آن تاریخ دارید؟ منظور دوران تحصیل در دانشگاه، از دوستان، همخاطره 

آمدند در ار میما خاطرات خیلی خوبی داریم. زمانی که در دانشگاه بودیم، آقای دکتر نامد لطفی:

دم، شدادند. وقتی برای اولین بار وارد کلاس میتئاتر دانشکده داروسازی درس اخلاق میآمفی

رئیس دانشکده را دیدم، فردی با یک فیگور خاص. من تعجب کردم. بعد از این که ایشان یک 

لط سساعت سخنرانی کردند، دیدم که ایشون واقعاً جالبترین رجل هستند. خیلی قشنگ و م

کردند و دیدگاه من نسبت به ایشان عوض شد. این یکی از خاطرات من بود. من صحبت می

کلاس آقای دکتر شرقی را خیلی دوست داشتم، ایشون خیلی خوب مسائل شیمی ارگانیک رو 

 دادند که برایم جذاب بود.درس می

، یدم که فارماکولوژیحقیقت امر، دروس دانشکده در سال اول برایم جالب نبود. ولی به تدریج د

تر، آزمایشگاههای گوناگون، توکسیکولوژی، بیوشیمی و غیره هم مطرح مسائل داروسازی مفصل

 است و به تدریج علاقمند شدم.

 های آن موقع خاطرتان هست؟آقای دکتر، از همکلاسی 

زیری، ون وبله. مرحوم دکتر اعظمی با من هم دوره بود. هم چنین دکتر زرین کلک، دکتر فرید لطفی:

 دکتر علی وزیری، دکتر کوشک آبادی و...

 دکتر آینه چی، چطور؟ 

آینه چی در دبیرستان با ما بود و هم محلی هم بودیم. ایشان، یک سال بعد از من آمدند  لطفی:

 دانشکده.

 به غیر از آقای دکتر نامدار، از اساتید کسی خاطرتان هست؟ 

. دروس آقای دکتر مقدم هم خیلی جالب بود. آقای دکتر جنیدی و آقای دکتر مقدم بودند لطفی:

دکتر گالیگ استاد بیوشیمی بودند. آقای دکتر باقدیانس هم بعداً آمدند، خانم دکتر شرقی 

بودند، دکتر مقصودی که در شیمی تجزیه بودند گویا مرحوم شدند. دکتر اعلم، دکتر 

 باب زاده بودند.رخوشنویسان، دکتر مافی و دکتر ا
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 تون چی بود؟موضوع تز 

موضوع تز من صدف خوراکی بود، رفتم با آقای دکتر اعلم کار کردم. در این زمینه تزم را  لطفی:

 نوشتم و نمرة خوبی گرفتم.

 بعد از این که فارغ التحصیل شدید، سربازی رفتید؟ 

خواستم برم سال سوم. رفتم پیش آقای حمید نخیر. البته عرض کنم من سال دوم بودم می لطفی:

کشی سربازی شرکت کنم، آیا خواهم در قرعهرباب زاده که رئیس دفتر بودند و گفتم که میا

ن کشی شد و مامکان دارد؟ گفت که برو، ما اطلاعی از این موضوع نداریم. تابستان رفتم، قرعه

ساله گرفتم. در واقع از سربازی معاف شدم که بعد تبدیل شد به معافیت  5هم یک معافیت 

 دائم.

 به چه کاری مشغول شدید؟از این که فارغ التحصیل شدین بعد ، 

نوشتم و وقت اضافه هم داشتم به استخدام بایر آلمان که در من سال آخر دانشکده که تز می لطفی:

ایران شعبه داشت. دکتر فیضی سرپرست گروه بودند و آقای دکتر علامیر، مدیرعامل شرکت 

ار مدیر منضبط بودند )همسر ایشان آلمانی بودند(. ما ایران شیمی، تحصیل کرده آلمان و بسی

نه ماهی آنجا فعالیت داشتیم )سر چهار راه گلوبندک، پاساژ امیر سلیمانی(. اتفاقاً  -یک هشت

دهم. در آن موقع برای ویزیت پزشکان به استان فارس، خاطرات خوبی دارم و یکی رو شرح می

 رفتیم.یکرمان، اصفهان، بندرعباس و بندر بوشهر م

کردم. یک بار که نزد ایشان رفتم در بم دکتر حسین تجدد نامی بود و من ایشون را ویزیت می

ان را به یک مریض کزازی تزریق کردم و خوب شد، این هم  -گفت که فلانی، من پریستون

هاش. گفتم یک مقاله بنویس به من بده. گزارش را نوشت و آوردیم به آلمانی ترجمه کردند، عکس

ها هم مقاله و هم عکس دکتر تجدد را چاپ کردند. من دادیم به مجلة آلمانی مربوط به بایر و آن

معتقد هستم که دیدن علمی پزشکان خیلی مؤثر هست. ما با یک فولکس واگن استیشن و یا 

رفتیم و همراه با خود، اشانتیون، بروشور، داروهای جدید و یک لندرور برای ویزیت پزشکان می

 ردیم.بها میخواستیم تبلیغ کنیم را برای بازاریابی به شهرستانقدار داروهایی را که مییک م

آمدیم تهران و گرفتیم، میدادیم و یا سفارش میخواستند میهمان جا اگر دارویی را می

 شد و این یک روشی بود و کارایی هم داشت.برایشان ارسال می

 آید؟ان تحصیل چیزی یادتون میای دورشما، از حوادث اجتماعی و حرفه 

ساله،  5کردیم. بعد از گرفتن معافیت ای خاصی نمیدر دوران تحصیل در دانشگاه ما کار حرفه لطفی:

من رفتم ناحیة آموزش و پرورش محلمان و به استخدام پیمانی درآمدم و از ساعات اضافی که 



 929 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

م عرض کردم خیلی دوران داشتم، معلم ریاضی دبستان مفید شدم. در دوران دبیرستان ه

ی های آینده علاقمند بود، راههایمشعشعی بود. یعنی به جوانی که به وطنش و به سرنوشت نسل

شد که جذاب بود. دورانی بود که حرکت ملی شدن صنعت نفت در جریان بود. دوستانی ارائه می

ریری بود که او من داشتم که شاعر بودند، محمود کیانوش که الان لندن هستند، حفظ ا... ب

هم شاعر نوپرداز بود. دکتر محسن ابوالقاسمی دستیار دانشکده ادبیات هم شاگرد من بود و 

دکتر ناصر. در واقع به جز دروس دبیرستانی، برای خواندن همه جور مطالب ادبی، شعر و غیره 

 و شعر اش فکر کرد، مطلب نوشتشد دربارههای مختلفی بود که میدر اختیار ما بود. سوژه

 ای بود و بویژه مسئله ملی شدن صنعت نفت در جریان بود.گفت، خیلی دوران سازنده

  برای  0004از وقایع اجتماعی، نه برای خودتان، بلکه برای حرفة شما، مثلاً قوانینی که در سال

 ها، چه چیز به یاد دارید؟هست( و مثل اینای کمك داروسازان بود )که از وقایع مهم حرفه

ای ندارم. قبل وارد دانشگاه شدم و از مسئله قوانین کمک داروسازان خاطره 1334من به سال  ی:لطف

از آن دوره دبیرستان که اتفاقاتی که با تحصیلم مرتبط باشد چیزی به خاطر ندارم، ولی دورة 

دانشکده بودم. دیدم که شرکت لدرلی یک سری  4دانشکده را خوب به خاطر دارم. من سال 

کرد که جالب بود. بعد شنیدم که دکتر محمد عقیقی، آورده بود و بین ما پخش می بروشور

تأسیس شده بود درآمده و در  1335بنابه توصیة دکتر مقدم به استخدام تولیدارو که سال 

خوبی بود. به همین دلیل امیدوار شدم که صنایع کرد و این برای من یک خبر کارخانه کار می

توانیم برویم آنجا و کار کنیم. همانطور که أسیس شدن هست و ما هم میداروسازی در حال ت

عرض کردم سال آخر دانشکده بودم که آگهی استخدام بنگاه خیریة داروپخش را دیدم و من 

آقای  بلافاصله مراجعه کردم. تعداد زیادی در مصاحبه شرکت کرده بودند، دکتر شرقی بودند،

نفر داروساز آمده بودند. اداره مرکزی بنگاه  152بودند و حدود پیتر هامبوری از انگلیس آمده 

در خیابان قوام السلطنه بود. کتبی و شفاهی از ما امتحان گرفتند. بعد از اتمام کار، من با کمال 

تعجب دیدم که نفر اول شدم. اصلاً امیدی نداشتم که حتی قبول بشم، بعد از من هم دکتر 

آقای دکتر عباس شفیعی( قبول شدند، نفر سوم دکتر داریوش شفیعی )محمود شفیعی، برادر 

 زندپور، نفر چهارم دکتر بلوری و نفر پنجم هم دکتر محمودی بودند.

به همراه متخصصین انگلیسی برگشتیم و در  41رفتیم انگلیس رفتیم و تابستان  42ما سال 

 ر استعفا دادند و گفتند کهکارخانه داروپخش شروع به کار کردیم )بعد از دو سال(. دکتر زندپو

توانم در صنعت باشم، رفتند و دراگ استور سلطنت آباد را دایر کردند که خیلی هم موفق نمی

شدند. دکتر محمود شفیعی هم یک سال بعد از ایشان باز خرید کردند و رفتند در جنوب 

 دیم.شرقی تهران، آن جا داروخانه زدند و موفق شدند و راضی بودند. بقیه ما مان
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 آقای دکتر در انگلیس چه دوره هایی دیدید؟ 

بعد از مصاحبه و امضاء قرارداد، آبان ماه به انگلیس اعزام شدیم. کارخانه آلن اند هانبوریز  لطفی:

 9متشکل از چند بخش بود. بخش جامدات بود که من انتخاب شدم، بخش استریل بود که 

ش استریل. دکتر محمودی برای بخش استریفکس، دکتر ماه بعد از ما دکتر بلوری آمد برای بخ

 بندی انتخاب شدند.شفیعی مایعات و نیمه جامدات و دکتر زندپور هم برای بخش بسته

ارید. بآبان با هواپیمای بوئینگ رفتیم لندن، شب وارد لندن شدیم. باران شدیدی می 12ما 

گوئیم هوای ود. جالبه، گاهی اوقات میشدم. هوا سرد باولین باری بود که من از کشور خارج می

، هوا آنقدر گرم بود که من کتم رو درآوردم و سوار 1342کره زمین گرم شده، آبان ماه سال 

کردیم که انگلیس هم هوا کم و بیش همینه ولی وقتی وارد شدیم دیدیم هواپیما شدم. فکر می

(. wareبرد به هتلی در شهر ویر )عجب سرده و بارندگی شدید. یک آقایی اومد دنبالمان ما رو 

ماه هم دکتر بلوری و دکتر محمودی آمدند. همان سال هم من  9نفر بودیم، بعد از  3

 التحصیل شده بودم.فارغ

  آقای دکتر این شرکت داروپخش با آن شرکت انگلیسی چه ارتباطی داشتند؟ یعنی از

آن بفرمایید؟ )علمی، فنی، های های انگلیسی و وابستهارتباط شرکت داروپخش با شرکت

 اقتصادی(

حقیقت امر من تا کنون نفهمیدم که این ارتباط به چه دلیلی بوده ولی هرچه که بوده، مفید  لطفی:

بود. حالا بابت این دانش فنی با این عظمت که وارد کشور شد آیا پولی پرداخت شده یا نه، من 

محاسبه قیمت تمام شده محصول در دانم آن است که در هیچ اطلاعی ندارم، آنچه که می

 3گرفتند و تدارک مواد اولیه نیز با آنها بود. ما درصد رویالتی می 5حدود  Exfactoryمرحله 

نفر ابتدا وارد انگلیس شدیم، آقایی بود به نام سان ویز که مدیر کارخانه بود. آمد برای ما 

نه را به ما نشان دادند. برنامة کاری های مختلف بردند و کارخاسخنرانی کرد، بعد ما را به بخش

برای ما نوشتند و به ما دادند. حتی ساعات کاری را هم مشخص کرده بودند و ما به کار کردن 

 شروع کردیم.

 گرفتید؟حقوق می از انگلیس 

تومان بود.  5222نخیر. اتفاقاً مطلب جالبی هست، وقتی من بایر بودم، حقوق و مزایا حدود  لطفی:

تومان بود و وقتی هم رفتیم انگلیس  1522که بنگاه داروپخش به ما قرار شد بپردازه  ولی آنچه

تومان کافی بود برای ما. آن زمان هتل متوسط، شبی  1922تومان. البته این  1922این شد 

های استریت که نزدیک سفارت هم بود، بودیم. شبی یک پوند بود و ما در خیابان کنگزینگتون
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کردیم. هزینه هتل دادیم و حقوق و دستمزد را از داروپخش دریافت میتل مییک پوند، پول ه

دادیم. من با دکتر محمود شفیعی چون از نظر اخلاقی جورتر بودیم توی را هم خودمون می

کردیم، دکتر زندپور در یک خانوادة انگلیسی پانسیون شد، دکتر محمودی یک هتل زندگی می

ها پای خودمان بود مدند در یک هتل دیگر جای گرفتند. هزینهو دکتر بلوری هم که بعداً آ

ها، های بعد که در کارخانه داروپخش مشغول شدیم با توجه به سمت و مسئولیت)البته سال

 حقوق دریافتی من خیلی بالاتر از همکاران در سایر مشاغل بود(. 

 کردیم. وی شرکت میکردیم و من خیلی علاقمند بودم. حتی در مسائل فنبه شدت کار می

کردیم تمام رموز کار را یاد بگیریم. رئیس بخش و معاون هر دو داروساز بودند و سعی می

شدم تا تمام کردند. با همه دوست میمسائل فنی صنعتی و داروسازی را خوب تشریح می

شدم میها هم دوست های صنعت را یاد بگیرم. حتی با اپراتورها و تکنسینکاریجزئیات و ریزه

 شد.و این امر باعث حسادت برخی از کارکنان می
 

 
 

  شما وارد یك محیط صنعتی شده بودید. آیا مسائلی که در دانشگاه دیده بودید، ارتباطی با

 آن چه که در خارج بود داشت؟

های داروسازی را که در اختیارمان بود مطالعه های فارماکوپه و کتابالبته ما آنجا کتاب لطفی:

کردیم و معلومات داروسازی در حدی بود که بتوانیم بحث کنیم )خب این بیشتر همان می
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مقداری از دروس دانشکده خودمون بود(، در هر حال یک کانسپتی از داروسازی داشتیم و با 

توانستم بحث کنم. ولی چیزی که خیلی با اینجا فرق داشت، صنعت و داروسازان بخش می

ین، مسأله تأسیسات، مسأله تکنیک ساخت دارو و کنترل کیفی. به تکنولوژی بود. مسأله ماش

طور مثال شناخت مکانیسم ماشین، استفاده بهینه از ماشین، حفظ و نگهداری ماشین، تمیز 

های متقابل، مسائل کنترل کیفی دقیق و.... ولی واقعیت امر کردن ماشین، جلوگیری از آلودگی

ها، قطار، راه آهن و کل شهر، در دیدیم از فرودگاه، جاده این بود که وقتی وارد انگلیس شدیم،

باره، چیزی که ما اون موقع در کشورمون ها به خصوص داروسازی صنعت میکلیه زمینه

نداشتیم. آن زمان داروسازی ما در ایران همان طوری که اطلاع دارید منحصر بود به چند 

 هم نداشتند، ولی از روی کدکس و روتلیستلابراتوار داخلی کوچک که آزمایشگاه کنترل کیفی 

شد و داروساز هم در رأس کار بود و هم همه مراحل کار را و بیریتیش فارماکوپه استفاده می

کرد. این نقطه اتکا مسائل کیفی بود که از نظر بهداری مورد قبول بود که داروساز کنترل می

ع همه مواد اولیه را هم از منابع خوب به عنوان مسئول فنی همه مراحل را کنترل کند. آن موق

تر از آن زمان شده. آن موقع خطوط تولید، خریدند. البته امروزه تکنولوژی خیلی پیشرفتهمی

در سازمان بهداشت جهانی از  GMP، اصلاً مطرح نبود. GMPماشین آلات طراحی و مسأله 

همان تاریخ توسط مطرح شد و از اون موقع به بعد در کشورهای دیگر. از  1215سال 

پیاده  GMPکردیم در داروپخش، موضوعات های انگلیسی و آمریکایی که با آنها کار میشرکت

 شد.

ها آمده شد، کارخانة آلن هامبوریز در ازای غرامت جنگی که انگلیسهمان طور که گفته می

 بودند به ایران، در ایران ساختند.

اقی افتاد. اتفاقی که افتاده بود از نظر من این بود در این زمینه ما کنجکاو نبودیم که چه اتف

اند. مدرن و کامل در آن زمان به نام داروپخش درست کرده اند یک کارخانةکه این آقایون آمده

دیدم دیدم روی اصول مهندسی پیشرفته، روی اصول من هر قسمت داروپخش را که می

ای متریال فلو، پرسنال فلو، همه آرشیتکتی صحیح ساخته شده است. خطوط تولید، مسیره

شود وری و کیفیت در تولید دیده شده و کار را خوب میچیز روی حساب کتاب است. بهره

دانستند برای شروع به کار ساخت یک چنین ها میترین مسأله این بود که آنانجام داد. مهم

زنند، ها را بالا بها بروند آستیننفر دکتر داروساز را بفرستند به کارخانه مادر و این 5ای کارخانه

کار یاد بگیرند و بیایند و به دیگران یاد بدهند. نکته مهم دیگر اینکه، آنها مدیریت صنعتی، 

 های کارای انبارداری، حسابداری صنعتی،ریزی تولید، مدیریت تولید، استفاده از سیستمبرنامه
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هندسی را در کارخانه پیاده کردند. ما وری، کنترل کیفی و مقیمت تمام شده استاندارد، بهره

 تصاویری داریم از آقای دکتر شرقی که در حال افتتاح این کارخانه هستند.
 

 
 

سناتور آشتیانی و افراد دیگر که واقعاً خدمت کردند. شاید هم پیتر هامبوری فامیل آلن 

ر انگلیسی داشت. د هامبوری بوده. پیترهامبوری از سهام داران بود. قد بلند بود و خیلی تیپ

آید یک بار اضافه کاری داشتیم در رفت اسب سواری. من یادم میداروپخش هم که بود، می

بود(، دیدم آقای پیترهامبوری با همان لباس اسب سواری آمد  43سازی )سال بخش قرص

داخل بخش. گفتم رئیس کارخانة ما هستی ولی نباید اینجوری بیایید داخل، اینجا آلودگی 

گویی و حق با شماست کنید. ایشان از این حرف من ناراحت شد و گفت بله درست میجاد میای

و گذاشت و رفت. ایشان و من یک اختلافی هم با هم داشتیم. حتی کار به جایی رسید که من 

ن گیریم ولی از دیگر متخصصیرویم سرکار و ما چیزی از ایشان یاد نمیها گفتم که نمیبه بچه

هایی، آقای پیتر هامبوری یک بار من را برد کارگاه مهندسی گیریم. بعد از کشمکشمیچرا، یاد 

بیرون و با یک حالت محاکمه مرا خواست قانع کند که دست از مخالفت بردارم. من هم گفتم 
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ایم که عمرمان را تلف کنیم. در هر ایم که چیز یاد بگیریم، کار را توسعه بدیم، نیامدهما آمده

های ما را قبول کردند و دکتر شرقی هم به همین ترتیب، ی دکتر آشتیانی که حرفحال آقا

ایشان را گذاشتند کنار و شخصی به نام استرافورد که واقعاً محشر بود، آمدند. من خیلی راضی 

بودم از آمدن ایشان )جنرال منیجر( پر از تجربه و علم داروسازی بودند و با هم خیلی خوب 

 کار کردیم. 

کردیم هایی که با ما طرف قرارداد بودند و براشون تولید میخاطره به یادم آمد کارخانه یک

های خاص داشتند تحت نام اسپسیالیته. مثل شرکت آلن اندها مبوریز مثل یک سری فرآورده

شد. این می ATH، و یک سری محصولات ژنریک بود که مربوط به BDH ،ICIگلاکسو، 

درمانگاه  955ن بود که بدیم به درمانگاههای سازمان شاهنشاهی )محصولات ژنریک برای ای

ها را ما حتی بیمارستان عظیم( به قیمت بسیار ارزان. برخی از قرص 5بود در سطح کشور و 

برای بیماری سل که  PASدادیم. قرصی بود به نام ریختیم و میتایی می1222های در قوطی

ی که از طرف آلن هامبوریز به ما داده شده بود این بود میلیگرم ماده مؤثره داشت. فرمول 522

میلیگرم. بعد لعاب  822رسید به حدود هایی باید بزنیم و وزن هسته میکه به این اکسیپیان

میلیگرم! باز شدن این قرص هم خیلی اشکال  922گرم و  1رسید به خورد و وزنش میمی

گفتند که بیمارها شکایت ن شوخی میداشت و دوستان ما از قسمت پخش و فروش به عنوا

آب  PASشود. من روی این مسئله کارکردم و دیدم که ها مثل گلوله دفع میدارند و این قرص

مولکولی دارد و من این آب مولکولی را از این ماده گرفتم و ماده تبدیل شد به حالت پودری 

پیانی پرس کردم )در همان حد روان و این را گرانول کردم و بدون اضافه کردن هیچگونه اکسی

میلیگرم(. یعنی قرصی که حجیم بود و وزن زیادی داشت و مقدار زیادی اکسیپیان مصرف  522

های گرفت( تبدیل شد به قرصقرص جا می 820222فوتی فقط  5شد )توی دیگ دراژه می

لیتش حلاجدید با توجه به وزن کم و قابلیت کمپاکشن بالایی که پیدا کرد، حجمش کم شد و 

فوتی قرار دهیم و من  5عدد قرص در داخل دیگ  422،222هم بسیار عالی شد. توانستیم 

جویی شد. فرمول قبلی زیان ده بود که تبدیل شد به سوددهی. این کار را کردم که باعث صرفه

آوردیم. یک روز دیدم آقای استرافورد اومد پیش من ما قیمت تمام شده را هم خودمان درمی

فتم شکنه این که حل نمیشه! گفلانی، این قرص که مثل سنگه وقتی میندازی بالا نمی و گفت

 8بیا. بردم در دستگاه مخصوص تست کردیم. در واقع قرص به جای باز شدن ظرف مدت 

ای هم باقی نماند. خیلی تشکر کرد و گفت خیالم راحت شد. این دقیقه حل شد، هیچ ذره

آفرین شد و مشکلون قرصه اولیه خیلی شکننده بود، لایه میقرص خیلی محکمه، در حالیکه ا

 بود. 
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این آقای استرافورد بسیار فرد دانا، کارکرده، با تجربه و مدیر بود و من چیزهای زیادی از ایشان 

مدیر کارخانه عوض شد.  4حدود  55یادگرفتم و روابطمان خیلی حسنه بود. البته تا سال 

شدند. در سال عوض می 4بودند قرارداد داشتند و گروه گروه هر گروههای انگلیسی هم که 

ابتدای کار حتی یک نفر مهندس انگلیسی برای مهندسی و یک فرد انگلیسی دیگر را هم آورده 

بودند برای حسابداری ولی اونها ظرف یکی دو سال رفتند. آقای دکتر جواد آشتیانی خیلی 

ها منتقل شود. یک برادرزاده داشت که مدیر ایرانیخواست کارها به شخص ملی بود و دلش می

مهندسی بود. به نام مهندس امیر آشتیانی که تحصیل کرده آلمان و خانمش هم آلمانی بود. 
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در مهندسی خیلی آدم توانمندی بود و ما خیلی با هم دوست بودیم و به اتفاق ایشان 

رساندند به آقای دکتر آشتیانی و های ما را میهای زیادی انجام دادیم. ایشان حرفنوآوری

دادند. حتی من مورد تشویق آقای دکتر آشتیانی قرار ایشان هم دستور لازم را برای اجرا می

گرفتم و توصیه کرده بودند برایم یک خانه در شهر تهران بخرند که من بمانم )بعد از آن 

ز خاطرات اون موقع بود. ماجرای پیتر هامبوری و آوردن استرافورد و...( که این هم یکی ا

های ژنریک در موقع ساخت مشکلات فراوانی داشت که من یکی یکی این مشکلات را فرمول

کردم. بنا به پیشنهاد و اصرار آقای دکتر شرقی، قرص جوشان الکاسلتزر با کار و تحقیق، حل می

انگلیسی، این دانش  Miles)بنام آلکانزش( را فرموله کرده و به تولید رساندم که پس از کمپانی 

 فنی در داروپخش پیاده شد.

 .به ازدواج و خانواده بپردازیم 

ازدواج من در همان کارخانه داروپخش صورت گرفت. صاحب یک اولاد پسر و یک دختر  لطفی:

شدیم. دخترم به دانشکده داروسازی وین رفت و قبل از اینکه تمام کنه رفت امریکا. در یک 

های ذی قیمتی به کرد خیلی تجربهاتفاقا وقتی در این داروخانه کار میکرد. داروخانه کار می

 دهد.دست آورد. سپس برگشت و به تحصیل داروسازی ادامه می

پسر من هم دوره اقتصاد صنعتی رو گذروند. من مایل بودم که پسرم در زمینه صنعتی رشد 

انه این طور نشد و آنها راه کند و دخترم داروسازی که بتونیم کارهایی انجام بدهیم، متأسف

خودشون را رفتند. من خیلی اصرار دارم که برگردند. انشاء ا... که برگردند و بیایند و بتوانیم 

کارهایی انجام بدهیم. پسر من بعد رفت حسابداری خواند و کارهای گوناگون، آنجا خیلی امنیت 

کنند. واقعیت اینکه تفاده میشود، حتی از حقوق بیکاری اسشغلی وجود ندارد. دائم عوض می

هایی و فرصتگویم برگردید که با هم کار کنیم زیرا مملکت درحال توسعه و آبادانی است می

توانستیم کارهای بزرگی انجام که ما در کشورمان داریم در هیچ جای دنیا وجود ندارد و می

 نوه هم هستم. 1دهیم. البته قول دادند که بیایند. انشاء ا... که بیایند. صاحب 

 هایی که در داروپخش داشتید رو بفرمایید، تا قبل از ها و مسئولیتها و سمتآقای دکتر شغل

 انقلاب بفرمایید.

سازی را من خیلی دوست سازی. قرصابتدای شروع کار من در بخش جامدات بود، یعنی قرص لطفی:

م نبود و بعد وارد مسائل تره! آن زمان استریل مثل الان مهدیدم تکنیکیداشتم چون می

هایی داره برای ایجاد فضای تمیز و استریل شدم و مطالعاتم رو تکمیل کردم. الان پیچیدگی
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هایی هم کرده و شرایط و تکنیک اسپتیک که با توجه به معیارهای روز در این زمینه طراحی

 ایم.هایی هم راه انداختهپروژه
 

 
 

ساختید و از فیلتر عبور ای نبود. شما محلول را میآن موقع ساخت محصول استریل مسئله

 دادید و فیلینگ و اتوکلدو و تمام.می

سازی بسیار پیچیده بود. هر فرمولی مشکلات خاص خودش را داشت و من هم ولی قرص

هایی که به ما خواستم واقعاً دست و پنجه نرم کنم و مشکلات را حل کنیم. اکثر ژنریکمی

 .PASاش همون قرص فرین بود، نمونهداده بودند مشکل آ
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 های آلن هامبوریز و گلاکسو.سازی شدم و شروع کردیم به تولید فرآوردهمن رئیس بخش قرص

ه کردیم، از جملها را تولید میآمد به ما ملحق شد. فرمول اسپسیالیته این کارخانه B.D.Hبعد 

دند، یک هستة مرکزی داشت و لایه بو 9ها که این B.D.Hکودوپرین و یک محصول دیگر از 

یک پوشش بیرونی. بدون اینکه داخل دیگ دراژه بریزیم این هسته را ما در یک قسمت ماشین 

شد شد به پرس دوم و دور آن گرانول ریخته میزدیم و بعد به صورت اتوماتیک ترانسفر میمی

را  ی تکنیک خودشگرفت. البته ساخت گرانول برای هسته و لایه بیرونهایی صورت میو برش

 داشت.

 

 
 

 کردم تمام مشخصاتکاری و تکنیک داشت. موقعی که در انگلیس کار میاین کار خیلی ریزه

ها را یاد گرفتم و حتی نقشه ماشین ماشین، استفاده از ماشین و تکنیک دقیق ساخت گرانول

 را کشیده بودم که وقتی آمدم بتوانم به پرسنل خوب یاد بدهم.

شرینگ امریکا آمد. خیلی جالب بود.  .آمد که خیلی عالی بود M.S.Dهای فرآوردهبعد، تولید 

در داروپخش اجرا گردید، نظیر  MSDهای کوت در تولید فرآورده-برای اولین بار تکنیک فیلم

ها واقعاً پیشرفته بود. چون آلدوست و تریتیزول. در قسمت جامدات این تکنولوژی آمریکائی

یم کردتوانستیم دستکاری کنیم باید همان طور عمل میابت بود، ما نمیها ثتمام شرح عمل

که در دستورالعمل بود. پارامترهایی نظیر میکسینگ، مدت زمان، حرارت، سرعت، رطوبت، 

رفتیم کرد و ما خیلی چیزها یاد گرفتیم. میبندی گرانول و غیره ثابت بود و نباید تغییر میدانه

 آمدند داروپخش.یکارخانه مادر یا آنها م
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به عنوان مثال اگه خاطرتان باشه کوریسیدین دی بیشترین تولید ما بود. باید در لایه بیرونی 

دادیم، شد. ما دو ماده مؤثره، یکی دکونژستانت و یکی هم آنتی هیستامین باید قرار میدراژه می

ران تا از کانادا آمد ای ترین کار بود. یک داروساز صنعتی مربوط به شیرینگ آمریکااین پیچیده

ای ماه در ایران بماند که این را به ما یاد بدهد و برود! این آقا آمد و بسیار آقای ورزیده 9-3

 فوتی با من کار کرد. 5های بود و با دیگ

هفته آمد گفت فلانی بیا بریم باید جلسه بگذاریم. بعد رفتیم با رئیس کارخانه  1ایشان بعد از 

ها جلسه گذاشتیم. گفت من قرار بود چند ماه بمانم ولی لازم نیست و فلانی و بقیه انگلیسی

 دهد و گذاشت رفت.دهد و خوب هم ادامه میادامه می

کردیم. در ضمن خواست که بعد از انقلاب هم ما یک همچین فرمولی را پیاده میخیلی دلم می

ز از یگر، یک نفر دکتر داروسابرای تریپتیزول، آلدوست، سلستون رپتاب و قرص طولانی اثر د

MSD ها در داروپخش پیاده شد.آمد و این تکنیک 

 لف های مختآقای دکتر لطفی، مسئولیت گروه آمریکایی، انگلیس، سوئدی، فرانسوی و گروه

ها قرارداد داشتید و مسئولیت آنها از بابت نظارت فنی با شما بود. هماهنگی، که شما با آن

 شد؟چگونه انجام می

 کرد. رئیس بخش هم یک فردما یک گروه کنترل کیفی داشتیم که همة کارها را کنترل می طفی:ل

 MSDشد، هم می FDAانگلیسی بود که تا انقلاب هم بود. آقایون، بازرسشان که هم مربوط به 

باً گرفتند، تقریها با ایراداتی که میکردند و اینآمدند و دقیق بازرسی میو هم شیرینگ، می

ضی بودند و با آنها به عنوان گروه سوم قرارداد بسته بودیم. ضمناً آنها هم حق رویالتی قیمت را

کردند. یعنی آنها تکنولوژی را به ما داده تمام شده خود در مرحله اکس فاکتوری دریافت می

کننده که خودشان قرارداد بسته بودند های توزیعکردیم و به شرکتبودند، ما تولید می

کردند. بخش علمی و بازاریابی نیز با خود آنها بود. آن موقع شرکت فیروز دیم، توزیع میدامی

را هم گروه البرز و محصولات دارویی دیگر را MSD کرد،محصولات شیرینگ را پخش می

 کرد. داروپخش، پخش می

سازی را سامان بدهم. آن زمان من تمام جزئیات من بعد از مدتی سعی کردم بخش قرص

ساختیم را به طور منظم ثبت کرده و فایلینگ را کردیم و داروهایی که میرهایی را که میکا

 سازیداشتم. کارکنان را آموزش داده و مهارت کاریشان را بالا بردم. بخش قرصمرتب نگه می

ها و کردم ماشینها فایل تهیه کردم. مشخص میها و قالبرا سامان دادم. برای کلیه ماشین

 52شوند. من بعد ادعا کردم که ا و قطعات چه ایرادی دارند، چه زمانی سرویس میهقالب

درصد وقت اضافه دارم که به من کار بیشتری بدهند. آقایان مسأله را به کارخانه مادر منعکس 
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کرده بودند. یک آقای انگلیسی به نام سام ویز که مدیر متخصص، ورزیده، آگاه و مسلط به کار 

هایی که در مد و تمام کارهای من را از لحاظ اداری و فنی کنترل کرد. گزارشصنعتی بود، آ

ها و نتایج آزمایشگاهی و کنترل کیفی، نگهداری درست مورد دستگاهها تهیه کرده بودم، قالب

ودم بندی کرده ببخشی پرونده کاری کارکنان و غیره را که مرتب و فایلها، سازماندستورالعمل

تمام موارد را کنترل کرد. یک فیزیکال چک هم کرد و دید که درست هستند  را بررسی کرد و

و تأیید کرد که علاوه بر بخش جامدات، بخش مایعات و سرپرستی نیمه جامدات هم با من 

باشد. آن موقع دکتر شفیعی رفته بود و آنجا بی سرپرست بود. بعد من هم شدم در حد همان 

از چند بخش( بودند. جامدات و مایعات هم خیلی مفصل  ها که مدیر قسمت )متشکلانگلیسی

تر بشود. فرض بفرمایید برای ذوب بود ما کارهایی کردیم که تولیدات در این بخش صنعتی

کردند، ما رفتیم طراحی کردیم و تکنیکی کردن وازلین و غیره، کارگران با دست این کار را می

های خوراکی، سوسپانسیون، ین بخش انواع شربتتر شود. در ابه کار بردیم که کار اتوماتیک

ها از کردیم. در بخش مایعات و نیمه جامدات انواع اسپسیالیتهپماد، کرم و لوسیون تولید می

ها، کارهای ها و کرمداشتیم. در زمینه اموسیون MSDآلن اندهانبوریز، گلاکسو، شیرینگ و 

ی گفتم، آقا من باز هم وقت خالی دارم، مطالعاتی و عملی متعددی انجام دادم. بعد از مدت

 ام بالا رفت.های دیگری را به من دادند و حقوق و مزایای شغلیآقایون بررسی کردند و قسمت

اتفاقاً مدیریت بنگاه خیریة داروپخش عوض شد. آقای انصاری شدند مدیرعامل و آقای مهندس 

آقای مهندس سراجی حکمی به  سراجی شدند مدیرعامل بنگاه خیریه داروپخش. در این زمان

من داد تا به جای دکتر نادر شرقی در سازمان شاهنشاهی منصوب شوم و گفتند که مدیریت 

بیمارستان با بنده شد. من گفتم آقای  5درمانگاه و  955دارویی برای  -تدارکات پزشکی

تی دهم در صنعت بمانم. من صنعمهندس، من کارم در صنعت داروسازی است و ترجیح می

 هستم.

ماه هم به طول انجامید، تعداد بسیار زیادی از داروهایی  1قرار شد به طور موقت باشم که حدود 

که در انبار مانده بود و همه تاریخ گذشته بود، را با کامیون با مسئولیت خودم جلوی داروپخش 

 بردم و همه را سوزاندیم.

کنند و من هم گفتم اینها ادعا می بعد مهندس راجی گفت، این کارت درست نبود چون بعداً

شدند. در هر حال خوشبختانه به خیر گذشت و انبار صاف شد. از دید داروسازی باید معدوم می

 توانتستیم کار کنیم.چون جای زیادی را در انبار گرفته بود و نمی

ود به ی بخواهم برگردم کارخانه. یک آقایی به نام طهماسبی که مدیر مالاز مدتی گفتم می بعد

خواستند من آنجا کار کنم، استعفایم را جای ما گذاشتند. دیدم که اوضاع طوری بود که نمی
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کنید؟ ماه به من وقت بدهید و گفتم آیا من را بازخرید می 3به مهندس راجی دادم. گفت 

، بود که من لابراتوار گرامی را خریدم. همان که الان تبدیل شده به آریا 53گفتند بله! سال 

ماه  3ام را پرداخت کنم. کمتر از مقداری هم بدهی پیدا کرده بودم، که بعد از بازخرید بدهی

بعد، آقای مهندس راجی را کنار گذاشتند، آقای دکتر شاپور شفایی آمدند، من مسئله خود را 

 خواهمگذارم بروید، امکان ندارد. میبه آقای دکتر گفتم و گفتم باید بروم. گفت: مگر من می

تو را به جای رئیس کارخانه منصوب کنم و غیره. گفتم بدهی دارم، ایشان من را راهنمایی 

کردند. رفتم از بانک سپه وام گرفتم و بدهی را اقساطی پرداخت کردم. دکتر شفایی گفت من 

 برای شخص شما برنامه دارم، بمانید.
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مان مهندس راجی به انگلیس سال مدیر تولید شده بودم. حتی من را ز 9ناگفته نماند من 

های مدیدیت صنعتی دیدم که چقدر هم مفید بود. در سمت مدیر تولید، اعزام کردند و دوره

نوشتم که وظایف دادم و میها را من میکردم. جلسات با من بود، برنامههمه کارها را من می

بدهد. دکتر مدیران از جمله متخصصین انگلیسی چه هست و هرکس چه کاری باید انجام 

ای خواهم تو را رئیس کارخانه کنم. بزرگترین خانهشفایی که تازه مدیر عامل شده بود، گفت می

روز ها بود به من دادند. حقوق و مزایای مرا زیاد کردند. من شبانهرا که مربوط به یکی از انگلیسی

رفتیم در می زدند که آقا مشکل پیدا شده بیایید.کردم. نصف شب زنگ میآنجا کار می

گشتیم و در هر حال به رفتیم و برمیکردیم! زمستان، برف و... میشیفت کار می 3سازی، پوکه

 3( از اپسوم گلدس انگلیسی بود، 1351سازی که )سال این شکل کار کردیم. کارخانه پوکه

 ودم.ب کرد و من برای این تولید نیز در انگلیس )اپسوم گلدس( دوره دیدهنوبت دائم کار می
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دکتر شفایی خودش در سوئیس درس خوانده بود. صنعتی بود و واقعاً متخصص بود. من از 

های زیادی را ایشان راه اندازی کرده بود. من با ایشان ایشان خیلی چیزها یاد گرفتم، کارخانه

دم شخیلی کار کردم. فوق لیسانس امور مالی و اداری نیز بود و کاملا پرفکت بود و من متأسف 

 که چرا بعد از انقلاب از وجود او استفاده نشد؟ ایشان زندان هم رفتند.

آمد پیش من ها کرد،که بعدا مرحوم شد. میشد خیلی استفادهواقعا متخصص بود و از او می

خواست که وساطت کنم، بیایم خدمت دکتر نیلفروشان و به من کرد و از من میگریه می

کرد. گو ضامن آهو! آدم بسیار حساسی بود و بسیار ملی فکر میگفت به دکتر نیلفروشان بمی

خواست کار انجام بدهد، من با ایشان خیلی کار کردم. دنتال کارتریج پرست بود و میوطن

وئیت از ای بود، آقای بلوم کایجاد کردیم با کمک آسترای سوئدی که بسیار تکنولوژی پیشرفته

 بخش شروع به کار کرد. 1358ال آمد و بالاخره در سآسترای سوئد می

 اید و حالا آقای دکتر تا آنجایی که من اطلاع دارم شما در مورد وضع داروسازی، قلم زده

 اید. وضع داروسازی ما قبل از داروپخش چه بود؟ این الگو رو شما بفرمایید.نوشته

عد تر شروع به کار کرد. بقبل از این که داروسازی نوین وارد ایران بشود، اولین بار دون باکس لطفی:

تولیدارو و سپس داروپخش شروع به کار کردند )چون تولید دارو خیلی مفصل نبود( و سریع 

سیلین را راه انداختند. داروپخش خیلی وسیع بود. قبل از آن ما لابراتوارهایی کارهای تولید پنی

 داشتیم.

براتوارهایی مثل هور دکتر لاله که داروسازی دکتر عبیدی احداث شد، قبل از آن لا 1395سال 

 زاری و... بود، منتهی رسمیت نداشت.

کار  کردند و با تکنیکشدند، کارهای ترکیبی میداروسازهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل می

تا حدی آشنایی داشتند. به این صورت که چه موادی با هم سازگاری دارند، با هم تداخل ندارند 

 خواهد.بندی بشود و یا مثلا چه شرایطی میو در چه شرایطی بسته 

، 1332شروع کردند به ساخت شربت، شیاف، پماد و پودر، ولی کنترل کیفی نبود. من در سال 

( دارم مواد را BPکه بایر بودم دکتر باباخانیان با خوشحالی آمد گفت من از روی کتاب مرجع )

ز به تنهایی کنترل کیفی را از کتاب کنم و من برای اولین بار شنیدم یک داروساآزمایش می

دهد. خوشحال شدم. در آن زمان هیچ خبری از کنترل کیفی نبود. یکی انجام می BPانگلیسی 

کردند و بعد از داروخانه های لابراتورهای آن زمان این بود که فقط کامپاندینگ میاز عیب

لی ابتدایی بود، ولی به نظر آمدند در ساختمانی قرار گرفتند که شرایط لازم را نداشت و خی

 من به هر حال یک قدم به پیش بود. در واقع این صنعت از آن موقع رشد و حرکت کرد.
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خدا رحمت کند دکتر عبیدی از پیشگامان این صنعت بود. شدیدا علاقمند بود بهترین مواد 

برای  بیدیکرد. من رفتم پیش دکتر عاولیه را بگیرد، نظارت و تولید کند و حتی صادرات می

 تهیه آن گزارشی که خدمتتان دادم مصاحبه کردم.

رفتم برای ویزیت پزشکان به امارات، داشتم، میگفت که من خودم نمونه برمیایشان می

بردم. این خیلی گفت از صادرات لذت میکرد. میعربستان، افغانستان و عراق دارو صادر می

ما آزمایشگاه کنترل کیفی را وارد ساختمان خودشان جالب بود. اگر آن موقع تمام لابراتوارهای 

کردیم. ولی، ایجاد لابراتوار داروپخش و تولید دارو و کردند، به تحول بهتری دست پیدا میمی

 گرفت تحول ایجاد کرد.کارهایی که صورت می

 را هاهای مختلف داروسازی، تحول ایجاد شد. ما رفتیم انگلیس و آمدیم. زیر دستدر تکنیک

های دیگر تا کمک کنند. یعنی آموزش دادیم. از کارخانه داروپخش تعدادی رفتند کارخانه

 داروپخش شد مرکزی برای توسعه داروسازی.

کردند. در آن زمان از خارج هم تعدادی از همکاران داروساز آمدند و به ما ملحق شدند و کار می

ر از تگرش کیفی و صنعتی، یک فاز عقبها، از نظر مدیریتی و نبه نظر من، ما در همه زمینه

داریم. یعنی یک همت بالایی لازم است که در آن مقطع زمانی که هستیم ها قدم برمیاروپایی

به آینده فکر کنیم و کارهای لازم را برای جهش صنعتی، فنی و تکنولوژیک انجام بدهیم. ما 

 گیریم.کم می پشت سر این قافله هستیم. در حال حاضر مسئله آموزش را دست

 ای شدید که بر لابراتورها نظارت کنید. بفرمایید آقای دکتر بعد از انقلاب، شما مسئول کمیته

 کردید؟که چه کار می

ما لابراتورهای زیادی داشتیم، به خصوص آنهایی که خودشان رشد کرده بودند. اینها در یک  لطفی:

ساختند. آلودگی متقابل عظیمی هم میهای معمولی ساختمان کوچک، آنتی بیوتیک و فرآورده

 در محیط بود.

سازی انستیتو پاستور بروم و هایی که به من داده شد این بود که به سرمیکی از مأموریت

بازرسی کنم. این مجموعه در زیرزمینی بسیار کثیف قرار داشت و من گزارش دادم که همین 

یا اینکه دون باکستر که از زیر زمین آب امروز اینجا را ببندید، چون واقعا خطرآفرین است. 

 های آجری، قدیمی و مغایر با معیارهای داروسازی روز شده بود.آمد بالا و ساختمانمی

سازی قرار داده بودند که اصلاً شرایط وقتی که به داروسازی دوپار رفتیم، یک خط باریک قرص

ها آلودگی میکروبی داشت و قطره نهایت ابتدایی داشت. تمامسازی شرایط بیرا نداشت. قطره

 ضرورت داشت که سر و سامان پیدا کند.
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نژاد )معاونت وزارت بهداری( با سرپرستی جنابعالی و ای که در دفتر آقای دکتر نیکدر کمیته

های موجود، به ویژه لابراتورهای شرکت سایر همکاران بودیم، برای ساماندهی به کارخانه

ها، شرایط محیطی و خطوط تولید اقداماتی سیم کار، تخصص، تقGMPکوچک با توجه به 

 شد.انجام دادیم که از اقدامات مؤثری برای ارتقاء کیفیت و تولید محسوب می

هایی که با خارج در ارتباط بودند، بقیه لابراتوارها، شرایط خیلی بدی داشتند به غیر از شرکت

ها خطرآفرین بودند م منطبق نبودند. بعضیسال قبل از آن زمان ه 12و با استانداردهای حتی 

 که به آنها ابلاغ گردید که باید ظرف مدت معینی شرایط کار خود را اصلاح کنند.

 آقای دکتر در اوایل انقلاب چند کارخانة داخلی داشتیم و چند کارخانة خارجی؟ 

شرکت  14ز لابراتور داخلی داشتیم که دکتر عبیدی بهترین شرایط را داشت، و نی 11 لطفی:

شرکت  2کارخانه اروپایی و آمریکایی همکاری داشتند )داروپخش با  33داروسازی ایرانی که با 

شرکت چند ملیتی اروپایی و  12های فوق شرکت(. علاوه بر کارخانه 5خارجی و تولید دارو با 

درون شهر  های خود را در ایران دایر کرده بودند. من خودم هم یک لابراتورآمریکایی نیز شعبه

ای که ما در خدمتتان بودیم، من گرفته بودم و خودم هم از آن شرایط راضی نبودم. در کمیته

ها باید به خارج از شهر بروند و ارتقاء کیفی کردند که کارخانهجزو افرادی بودم که امضاء می

داخلی در  ورهایپیدا کنند و فضای کافی داشته باشند. به این ترتیب لابراتور را فروختم. لابرات

رشد و توسعه صنعت داروسازی سهم داشتند. با همان شرایط هیچ عیبی ندارد و کار باید 

صورت بگیرد. حالا این کار ایراد دارد و ارتقاء کیفیت هم هرگز نهایت ندارد و حتی ما هم 

دهیم، یعنی ب توانیم بگوییم لیلی بدون ایراد است. او هم باید ارتقا پیدا کند، باید به آن بهانمی

غفلت نکنیم و باید این ارتقاء کیفی را تشدید کنیم. همانطور که لابراتورهایی ساخته شده و 

 باشد.قدر درآمد دارد و کافی نمیکند و ایناین مقدار هم تولید می

اگر بخواهیم به موفقیت و بازارهای جهانی فکر کنیم، باید سیستم تضمین کیفیت را جدی 

ها را جدی بگیریم. من خودم درگیر این مسائل هستم ها و کوالی فیکیشننبگیریم و لیدیشی

کند، بعد با مدیر جدید کار کردن مشکل است و تا ها تند تند تغییر میولی متأسفانه مدیریت

کشد و در این یک سال چه بسا اتفاقات ایشان بیایند و وارد مسائل بشوند، یک سال طول می

شود و آن همکارانی که تربیت کردیم برای ئله تقریباً فراموش میآید که مسدیگری پیش می

روند و این اتفاق افتاده و این یکی از ضررهایی است که ما در صنعت این امر، از کارخانه می

خواهیم جهش و تحول کنیم. در این زمینه باید فکری کرد، اگر واقعا ما میداریم و تحمل می

نی باشند که باور داشته باشند و عزم و اراده داشته باشند برای بایستی مدیراپیدا کنیم، می

پیاده کردن سیستم تضمین کیفیت، آموزش پرسنل، سروسامان دادن به اوضاع سازمانی، کامل 
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کردن سازمان و استخدام افراد واجد شرایط در سازمان. نه اینکه کسی بیاید و بگوید یک زمانی 

دور و بر  آیندبشود و یا در پست کلیدی قرار بگیرد. کسانی می با من بوده و او بیاید مشاور من

کنند بیشتر از این مشاوران شود آنهایی که کار میگیرند که دیده میمدیرعامل قرار می

 اطلاعات دارند.
های ما قبل خوریم. مدیریتمی های صنعت ماست. ما ضررها را از ناحیه مدیریتاینها مصیبت

باید دوره و آموزش ببینند. هیچ عیبی ندارد که ما برای آنها در خارج از  از رفتن به آن پست

رکت ها شکشور دوره بگذاریم، بروند دوره ببینند و بیایند و به طور عملی و تئوری در کارگاه

 کنند یا ورزیده بشوند.

ترین نفر پرسنل در یک جایی به نام کارخانه که حیاتی 1222یا  322، 922اداره کردن 

سازند و سازد، شوخی نیست. سرم نیم لیتری، یک لیتری میهای دارویی را دارد میرآوردهف

 این باید سالم باشد و باید اطمینان حاصل بشود.

ادر هایمان را صروی پایمان بایستیم و جلو برویم، بایستی بتوانیم فرآورده خواهیممیما اگر 

های و مستندسازی داشته باشیم و آموزش شود صادر کرد که ارتقاء کیفیکنیم و زمانی می

GMP .را کامل انجام بدهیم که متأسفانه چنین شرایطی را اکثراً نداریم 

 های دوپار، تولیدارو، تماد و داروپخش داشتید؟هایی در شرکتآقای دکتر شما مسئولیت 

 حال شدم.من رئیس کارخانه بودم که جنابعالی تشریف آوردید و من خیلی خوش 1355: سال لطفی

شود با این جو داروی سالم بسازیم. به دلیل جو بد سیاسی حاکم بر کارخانه من دیدم که نمی

کردیم، آن هم در مقیاس وسیع. های حیاتی و حساس تولید میما سرم، آمپول و سایر فرآورده

ه ک توانم کار کنم. شما فرمودید، من دیگر نمی"استعفا"این بودکه خدمت شما رسیدم و گفتم 

یک ماه مرخصی بروم و بعد بیایم تصمیم بگیرم. من هم با اهل بیت رفتیم شمال. تابستان بود 

ها نرفته بودیم سپس برگشتم خدمت شما. شما گفتید و واقعاً استراحت خوبی کردیم. مدت

 کجاست. دانستمبرویم یک جایی، آنجا را ببینید بعد راجع به استعفا تصمیم بگیرید، من نمی

ای بود که از دم در فتیم دیدیم اینجا کارخانه دوپار است )سیناداروی فعلی(. کارخانهبعد ر

نگهبانان بدون اینکه احترامی بگذارند و یا بدون اینکه اصلا توجه کنند که حتی ممکن بود 

 اهانت هم بکنند، وارد کارخانه شدیم.

م اند. وضع بسیار غو یا نشسته اند، دراز کشیدهما وارد کارخانه شدیم دیدیم کارکنان خوابیده

 آنجا تعطیل بود. 51انگیزی بود. از یک سال قبل یعنی از 

های داخلی و خارجی )آمریکایی( بدهی داشت. آقای رفوآ از کشور رفته بود و شرکت به بانک

 شد و تعداد زیادیاند و زرد میهای چشمی آلودهمشکلات فنی، صنعتی و کیفیتی دارد. قطره
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شود. یکنند سنگ ماند تا پرس کنند ولی گرانول را که پرس مینیل بوتازون ساختهبچ قرص ف

لعاب کردن بلد نیستند، دیدم مربوط به من هست. باید بمانم اینجا و کار کنم. مربوط به 

سرزمین مقدس خودمان هست و ما باید کار کنیم و من به دعوت شما لبیک گفتم و همان جا 

 میخکوب شدم و ماندم.

ماه کار کردیم. خانم دکتر اردیبهشت، خیلی خانم باسوادی بود. یک تغییراتی در سازمان  8

دادم و خود من شبانه روز کار کردم و یکی یکی مشکلات را در هر زمینه حل کردم از 

های ریزی، مهندسی، سفارشات، مشکلات فرمول داروها، آلودگیانبارداریشان گرفته تا برنامه

 کیفیتی و غیره و غیره.میکروبی، مسائل 

کشیدند رستوران که آقا گزارش بده ها هر هفته ما را میآنجا از نظر سیاسی غوغایی بود. گروه

دیدم که چه کردی. اول افکارشون نسبت به بنده خیلی منفی بود. با پیشرفت کار کم کم می

ل دادیم به آقای دکتر دهند. بعد آنجا به سودآوری رسیده و تحویکه اینها دارند تغییر رأی می

 حقیقی و آقای عبداله خاتمی و برگشتیم خدمت شما.

در آخرین روز حضورم در کارخانه، شورای اسلامی و کارکنان در رستوران کارخانه جمع شدند 

و از کارهایی که صورت گرفته بود تشکر و قدردانی کرده و یک خودنویس و یک خودکار مطلا 

اسمی به من هدیه دادند که هنوز هم آنها را دارم و به عنوان با حک نام و فامیل را طی مر

 کنم.کار در اروپا نگهداری می 1352و بهار  1358های نیمه دوم سال یادگار ماه

به اتفاق آقای دکتر آذرنوش  1314تا  1312کنم که از سال ضمناً این مطلب را هم عرض می

بعمل آورده  GMPهای کشور بازدید کلیه کارخانهکه مدیر کل اداره دارو و مواد مخدر بودند، از 

 دادیم.ها پیشنهاداتی ارائه میو برای رفع مشکلات صنعتی و ارتقاء کیفی، به کارخانه

سپس شما مأموریت هوخست را به من محول فرمودید و از وزارت صنایع و وزارت بهداری آن 

 جا بروم.زمان حکمی به من داده شد که به عنوان عضو هیأت مدیره آن

آنجا رفتم و خوشبختانه همکاران خوبی را شما معرفی کردید. دکتر نیرومند خیلی قوی بود و 

آقای اردلانی در کار اداری و مالی خیلی خوب بود و سه نفر با هم کار کردیم. دکتر نیرومند 

مدیرعامل شد. مشکلات مهندسی، فرمولاسیون، مسائل تهویه و سایر مشکلات را حل کردیم 

رفتیم پیش آقای سادوسکی و آقای دفلر که مدیران شرکت هوخست ای یک بار میهفته و

گفتند، آقا امکان ندارد آنجا جلو برود، خودتان فرمودید که اصلا آنجا باتلاقه. بعد بودند. آنها می

ای در دفترشان در طبقه بالای ساختمان که پیشرفت را دیدند، نظرشون برگشت. ما یک جلسه

کردیم بود. داشتیم مذاکره می 3-5/9واقع در خیابان کارگر داشتیم. ساعت حدود هوخست 
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شهریور بود و زمانی که صدام به فرودگاه  31که یک دفعه یک صدای انفجار مهیبی شنیده شد. 

 مهرآباد حمله کرد.

ید ر رسها به نظهای فرودگاه تهران دود بلند شده هوا. آلمانیاز پنجره نگاه کردیم، دیدیم طرف

گیرند. خوشبختانه در جنگ هم پیروز که خوشحال شدند و فکر کردند که کارخانه را پس می

سازی راه افتاد )به طریقه بلو مولد فیل سیل( که در شدیم و در طی این جنگ هم واحد سرم

 ها خدمت کرد.زمان جنگ خیلی به جبهه

ه دوپار کمک کرده که بعد گفتند فرمودید دوپار. شنیده شد آن موقع دولت موقت یک مبلغی ب

 اصلاً قابلیت گرفتن این پول را نداشته که بعد هم )بعد از گرفتن آن پول( رفتند.

  یعنی رفوآ رفت؟ 

 : بنده اطلاعی در این زمینه ندارم.لطفی

 های آتی داروپخش داشتید.گردیم به مسئولیتی که شما در پروژهخوب آقای دکتر برمی
های آتی را خودتان تأسیس کردید ایی که بنده داشتم، واحدی به نام پروژههبه موازات ماموریت

که من در رأس آن قرار گرفتم. در آنجا با توجه به اهدافی که به ما ابلاغ کرده بودید، قرار شد 

سازی را در داخل کارخانه یک پروژه دامی و یک پروژه انسانی ایجاد بکنیم. ما تقریباً سرم

 ده بودیم.داروپخش شروع کر

اجازه بدهید من یک شرحی را راجع به سرم سازی بدهم. من زمان مرحوم دکتر شفائی )که 

رر کند، ضبهشان اعتقاد داشتم(، به ایشان اطلاع دادم که این شیوه استریفلکس صرف نمی

دهد، تولید و کیفیتش پایین است. برست بالاست )تو اتوکلاو(، پارتیکل هم زیاد است و می

تری در دنیا آمده به نام بلو مولد فیل سیل. من رفته بودم سوئیس و کنولوژی پیشرفتهالان ت

شود. فارماسیای سوئد و براون ملزونگن آلمان را دیده بودم که از تکنولوژی بهتری استفاده می

 دهید بهای ساخته که شما پلی اتیلن گرید مخصوص را میهای پیشرفتهروملاک دستگاه

کند )در شرایط آسپتیک(، خیلی کند و سیل میکند، فیل میکند، بلو میسیستم، ذوب می

( برای دکتر شفائی FSجمع و جور و قیمت تمام شده هم خیلی ارزان. من یک امکان سنجی )

 ."خیلی ممنون، عالی است"تهیه کرده و گزارش دادم و ایشان به من گفت 

شفائی گفتم که پروژه به این خوبی بود، دیدم خبری نشد. به دکتر  51مدتی گذشت. سال 

ها موافقت نکردند. حالا کاری به این نداریم من خیلی مأیوس شدم. بعد چی شد؟ گفت بالایی

همین گزارش را به آقای دکتر نیلفروشان دادم که ایشان بلافاصله  1355انقلاب شد. در سال 

رو پخش پیاده شد. به دنبال سازی )که تحول ایجاد کرد( در دامسئله را گرفتند و پروژه سرم
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رفتیم و جلسات متعدد شب سازمان می 11-12این پروژه، سازمان صنایع ول کن من نبودند. تا 

 گرفتند.سازی را میو طولانی داشتیم و از من اطلاعات مربوط به پروژه سرم

اقرزاده از قبل تهیه شد. آقای ب PVCهای های تزریق استریل و فیلینگ آن در کیسهتولید سرم

کرد که های تزریقی( ول کن نبود. به این تکنولوژی، با دید نقادانه نگاه میاز باکستر )فرآورده

دادم و آخر هم رفتند همین تکنولوژی را با استفاده از مهندسینی که با ما در همه را پاسخ می

 و جزئیات مربوطها پروژه کار کرده بودند، در ثامن و شهید قاضی پیاده کردند. من تمام نقشه

خواستیم سریع سازی را به سازمان صنایع دادم. خب آن موقع بعد از انقلاب بود. میبه سرم

 دادیم.جلو برویم. به رایگان همه چیز می

، ما "آقا بروید فلان جا"گفتند آن زمان حتی بنزین کوپنی بود. من بنزین نداشتم ولی می

سانی رکردیم. اطلاعرفتیم و شرکت مییریم. میرفتیم، بدون اینکه دیناری از کسی بگمی

دادیم. خوشبختانه من خیلی راضی هستم که این تکنولوژی در کشور با کردیم و نقشه میمی

موفقیت پیاده شده، به ویژه که زمان جنگ هم بسیار به درد خورد. فرآورده به آن سنگینی که 

صادرات هم احتمالش هست که داشته آمد خیلی گران بود. در حال حاضر حتی از اروپا می

 تواند جا داشته باشد که بیشتر هم داشته باشیم ما ظرفیت خوبی داریم.باشیم و می

که هم به  I.C.Iساخت. مربوط به در کارخانه داروپخش یک بخشی بود که داروهای دامی می

 شد برای تأسیس ایصورت قرص و هم به صورت ساشه بود و محلول ساولن و... بود. اینها زمینه

 یک کارخانه دارویی دامی در بروجرد.

 مدیریت بخش دامی که در خود اداره مرکزی بود و مسئولش دکتر رضایی بود.

گفتند علت انتخاب بروجرد از طرف آقای کردند و میها با من مییک شوخی را همیشه خیلی

 لطفی، شاید ازدواج مجدد ایشان در بروجرد باشد.

های ایران را ببینم و هرجا را که انتخاب به من مأموریت دادید بروم تمام استانشما آقای دکتر 

کردم این کارخانه را همان جا احداث کنیم. اولین جا اصفهان بود، رفتم دیدم خیلی شلوغ 

است. تبریز رفتم، شهرک صنعتی نامناسب بود. مشهد رفتم، فاصله دور بود. خرم آباد رفتم، 

به رشت و قزوین رفتم و اطراف تهران را دیدم. بعضی جاها خیلی دور و دیدم شرایط نداشت. 

ناجور است. بعد یک بار گذرمان افتاد بروجرد. دیدم دامنه زاگرس باصفا، هوای تمیز و لطیف، 

بارندگی مناسب، مردمانی با قد و قامت کشیده و تنومند و درصد باسوادها در حد بالاترین شهر 

تهران  اش ازئین فراوان. دیدم که اینجا جای صنعتی شدن است. فاصلهکشور با لبنیات و پروت

توانستیم متخصص استخدام کنیم و دو روز آخر هفته بیایند تهران و ای بود که میبه گونه

برگردند. یادم است خدمت شما بودم که من این پیشنهاد را دادم و شما گفتید که بله، نباید 
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عه تواند توسدا کنند. یک شهر مستعدی مثل بروجرد هم میکه فقط شهرهای بزرگ توسعه پی

پیدا کند که خوشبختانه این مهم انجام شد. هوای منطقه بسیار تمیز است. به اهالی سپردم و 

به همه همکاران گفتم نگذارند در اینجا پتروشیمی دایر کنند. چون آقای دکتر رودخانه، درخت 

لی مطلوب است. صحبت بود که پتروشیمی بیاید و پوشش سبز گیاهی دارد. محیط زیست خی

 و حیف است.
بعد از این، داروسازی انسانی مطرح بود که کنار بلندی داملران زمین مجانی با همکاری برادر 

بهرامی از شهرداری گرفتیم. اطراف آن منظره پانارامیک دارد. به خصوص زمانی که برف روی 

نظیر است. این منظره بروجرد از بالای تپه سرسبز و بیها که کوه را پوشانده باشد و تابستان

 داملران بود.
هزار متر مربع زمین گرفتیم. پروژه انسانی  322کنار داملران حدود  با همکاری آقای بهرامی،

جا طراحی کردیم، تا همان جا پیاده شود. بعد که مدیریت عوض شد طرح ما را گرفتند را همان

 ."ای دیگر برویمباید ج"و بردند و گفتند 
تر از جاده، اوایل الان زمینی که آنجا احداث شده )بعد از مدیریت شما( یک جایی پایین

باشد. بعد از اینکه آنجا را راه انداختند آقای دکتر تهرانی از من ملایر می -کمربندی بروجرد

ت اشکال دعوت به عمل آوردند به عنوان مشاور، رفتیم دیدیم بخش استریل اشکال و جامدا

(. طی چند سال، آموزش و ارتقاء کیفی HVACدارد )هم از نظر فیزیکی هم از نظر سیستم 

 که صورت گرفت، همکاری با الای لیلی شروع شد که خدا را شکر موفق شدیم.

چی مالک بود و در اختیار من خوب یادم است که قرار شد لیکوریس شیراز را که آقای کرمانشاه

(، با شما و آقای دکتر منوچهر بیات بروم و ببینم. به اتفاق با 1358)سال  بنیاد مستضعفان بود

ای نهبیان خوابیده بود. این کارخاهواپیما رفتیم شیراز و اهواز که بعد بیاییم تهران، پروژه شیرین

تولیدش هم صادراتی است. یک  %122کرد و بیان خشک را تهیه میبود که عصاره شیرین

 ها احداث کرده بودند.ته که آمریکاییپلنت کاملا پیشرف

ل به گیرند تبدیروید. ریشه شیرین بیان را میدر استان فارس، گیاه شیرین بیان فراوان می

 شد.ها مصرف میشود. شیره خشک برای استفاده طعم سیگار و شکلاتعصاره خشک می
آنجا  ایمانم. دو هفتهکارخانه به دلیل مشکلات فنی خوابیده بود. درست مثل دوپار گفتم می

اله دستغیب، در باغشان روی زمین خاکی بودم و راه انداختیم و تحویل دادیم. با پسر آیت

 دادم و ایشان هم دستور برایدادیم و مسائل فنی را گزارش مینشستیم و جلسه تشکیل میمی

ه مشکل پیدا کرده دادند. پس از راه اندازی کارخانه برگشتم. بعد از مدتی دوبارحل موضوع می
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بود که آن را برطرف کردم. بعد هم که خوشبختانه داروپخش تحویل گرفت و دیگر کارخانه به 

 تولید خود ادامه داد.

  .بعد از این مسئله تماد 

: همان طور که استحضار داشتید دکتر ذوالفقاری )خدا رحمت کند( که اوایل انقلاب آمد لطفی

باید مواد اولیه تولید کنیم. این شعار دکتر ذوالفقاری را من  گفتند که ماداروپخش، ایشان می

ها توانستم بپذیرم. برای من سنگین بود که مواد اولیه دارویی را با این استانداردها و ویژگینمی

توان تولید کرد)؟( ولی ایشان با همت و اعتقاد خود و با این امکاناتی که ما داریم، چگونه می

داشتند. آقای دکتر نیلفروشان یک لابراتوری را که در اختیار داشتند به ایشان اصرار به این کار 

واگذار کردند. ایشان با تمام اختیارات رفتند آنجا برای تولید منیزیم سولفات، سولفات باریم، 

های قاچاق استخراج مورفین. قبل از اینکه من بروم آنجا، سولفات الیگزیر و استفاده از تریاک

هیه کرده بودند و این جا را راه انداخته بودند. در مجموع چون کانسپت صنعتی در مورفین ت

کار نبود، واحد یک وضعیت خیلی درهمی پیدا کرده بود، خطر آفرین شده بود و کار راندمان 

 هم نداشت.

کنم. دکتر فرمودند در آنجا را من حکمی که آقای دکتر به من دادند را دارم گاهی نگاه می

 3های آتی بودم. از ساعت یا آنجا را به سودآوری برسانید. من رفتم آنجا و مدیر پروژه ببندید

 کردیم.شب کار می 12رفتم و تا حداقل ساعت می

شود به ایشان. این دانم چقدر توجه میمهندس عباس بهشتی واقعا از نوادر هستند. من نمی

 مرد از هر بابت معرکه است.

م ایمان و اعتقاد بالایی داشت به خدمت، رفع مشکلات، نوآوری و غیر کردمن با ایشان کار می

ماه اصلاحات مهندسی، ایجاد شرایط  5-8ممکن برایش وجود نداشت. کار کردیم. ظرف 

، رفع خطر از پاشیدن اسید روی پرسنل، اصلاح و ارتقاء سنتز و تولید اقلامی GMPتر مناسب

م دادیم. بعد فرمول سولفات باریم را که دکتر ذوالفقاری که توجیه اقتصادی داشت و غیره را انجا

و اهانت  رسیددادند برای عکسبرداری. ولی خیلی شکایت میها میتهیه کرده بود، به بیمارستان

شود و اصلاً عکسبرداری ممکن نیست. ای است)؟(، گلوله میکردند که این چه فرآوردههم می

ها که راضی بودند. اصلاح کردم و دادیم به بیمارستان من روی این فرمول کار کردم و آن را

نامه آمد که آقا خیلی خوب شده. بعد هم که طبق معمول بعد از اتمام کار و رساندن تشویق

 آوری تحویل دادیم و برگشتیم خدمت شما.تماد به سود
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 شما چه سالی مدیرعامل داروپخش بودید؟ 

ضل که وزیر بودند مدیرعامل شدم. آن زمان آقای دکتر با حکم آقای دکتر فا 1312من سال  لطفی:

تحویل زاده مدیرعامل بودند. من بدون اینکه واقعاً خبری داشته باشم یک روز دیدم که جسته 

شد. بعد دیدم حکمی برایم رسید و کردند که باورم نمیهایی میای صحبتگریخته یک عده

ی هماهنگی مرکز تحقیقات با کارخانه، تحقیقات به عنوان مدیرعامل شروع به کار کردیم. من برا

ریزی با لیکوریس شیراز و تماد، کار در زمینه بیوتکنولوژی، سنتز مواد موثره دارویی و... برنامه

 کردم.

دکتر ذوالفقاری را به جای دکتر منصوری به سمت سرپرست مرکز تحقیقات انتخاب کردم و 

منصوری دادم. خیلی کار انجام شد. دکتر شهیدی پست بازرگانی خارجی داروپخش را به دکتر 

گفت آنتی بیوتیک وسیع نامی از کرمان آمده بود، یک باکتری خاص از خاک درآورده بود و می

الطیفی دارد. به او گفتیم بیا کار کن. آمد، یک کنفرانس داد و بودجه لازم را به او دادیم. 

 تیک سفارش دادیم.های لازم فرمانتاسیون و تولید آنتی بیودستگاه

ز گیاهان ای اآقایی به نام اینالوئی آمد دفتر من و گفت من با استفاده از کتب فرس قدیم، عصاره

ای که به باشد. سرهنگ بازنشستهام که ضد سرطان به ویژه تومور مغز میخاص تهیه کرده

وان بود، به عن تومور سرطان مبتلا بود و در فرانسه تحت معالجه بوده ولی به نتیجه نرسیده

شاهد با مدارک کافی به دفتر من آمد و آقای اینالوئی با ارائه سایر مدارک توانسته بود بیمار را 

معالجه کند و موارد دیگری هم ارائه کرد. به آقای دکتر ذوالفقاری اختیارات تام برای همکاری 

 با ایشان دادم.

د. با شاگون، مرکز داشت واقعاً فعال میهای گونبا دکتر ذوالفقاری برنامه نوشتیم برای بخش

 های مرکز را نوشتیم.آقای دکتر ذوالفقاری اهداف و برنامه

یک کپی از این دارم که رسالت اصلی اینجا ترابل شوتینگ و ارتقا کیفی کارخانه داروپخش 

 باشد الااست. ما باید آنجا را به حدی برسانیم که قادر به صادرات دارو باشیم. در نتیجه درآمد ب

شد. من به سازمان برنامه و بودجه و توسعه پیدا کنیم. آنجا کارهای زیادی بود که باید انجام می

و ها فقط سه عضهای گوناگون و شرکتپیشنهاد دادم که داروپخش با این عظمتش با این پروژه

هیئت مدیره دارد. اداره کردن چنین شرکتی خیلی سخت است. من به آقای دکتر فاضل 

پیشنهاد دادم. ایشان به هیئت امناء امضاء دادند و همه پذیرفتند که اینجا را بکنیم هلدینگ و 

دانستم ها را من از گلاکسو کرده بودم و میبه شکل هلدینگ اداره بشود. آن موقع بررسی

 شود بهتر از این اداره کرد. بعداً البته این ایده تحقق یافت و به این مرحله رسید.می
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ان گلاکسو شنیده بود من مدیرعامل شدم یک گروهی به ایران آمدند. با من ملاقات آن زم

ای داشتند و گفتند حالا که شما مدیرعامل شدید ما حاضریم با داروپخش شریک شویم و پروژه

 ها که با اینها مذاکراتی داشتیم.Inhalerرا از گلاکسو در ایران پیاده کنیم. پروژه تولید 

صاد و دارائی جزوات و مصوباتی به من دادند که سرمایه گذاری خارجی آزاد رفتم وزارت اقت

بین )خدا رحمت کند(، یک روز آمدند طور که اطلاع دارید آقای دکتر پیشهست. همان

کنی)؟( ما اینها را از در دفتر من در داروپخش و گفتند فلانی این چه کاری است که می

کنید. به ایشان گفتم آقای دکتر، مسئولین ما باید وارد میبیرون کردیم، شما دارید از پنجره 

دهید به بیمار، این دارو باید اثرگذار و سالم باشد به فکر بیماران ما باشند. داروهایی که می

شود، چه عیبی دارد. البته ایشان یک کمی قانع شدند و یک و تازه تکنولوژی وارد کشور می

ای در وزارت اقتصاد، دوستان ما آقای دکتر در جلسه کم روی حرفشان ایستادند. بعد هم

نفر دیگر جمع شدند و ما را محکوم کردند که آقا اینها نباید بیایند، من گفتم  15 -12و  نجفی

 ایستم.اگر اختیار دست من باشد، روی این قضیه می

دکتر وحید  در هر حال جلوی آن را گرفتند. با گروهی که آمده بودند در هلال احمر با مرحوم

دستگردی و متخصصین گلاکسو و خانم رهیده جلسه داشتیم. در حین جلسه تلفن مشکوکی 

زنیم، شما به چه خواست. گفتند ما از فلان جا زنگ میشد و فردی از پشت تلفن من را می

یزا اند ایران)؟(، گفتم آقا اینها وای آمدهبرید اینجا و آنجا، به چه اجازهگروه را میای اجازه

 اند. از سفارت ما، از وزارت امور خارجه برنامه داریم.گرفته

فهمیدند اوضاع چیست. گفتند ما همین بعد  من را تهدید کردند. در هر حال آقایان انگلیسی

رویم. حالا بلیطشان برای یک هفته دیگر بود. گفتم آقا نگران نباشید، مسأله خاصی از ظهر می

ها که رئیس این Tempestود، گفتم نترسید. گفتند نه. آقای دکتر نیست. آقای دیوید آلن هم ب

به یک  4 - 5رویم. خلاصه اینها را ساعت هم داشت، گفت ما همین امشب می Ph.Dبود و 

آژانس در میدان فردوسی بردیم. با مشکلاتی بلیط پیدا شد که از طریق دوبی بروند و همان 

 ها بودند، که نیامدند.همان همکاران ما دنبال اینشب رفتند. داستان اینطوری است که بعد 

گویند شوند، مینظری و واهمه دارند، وارد میدان نمیها تنگمشکلات ما این است، مدیریت

 کنم،رویم، همین جا را اداره میهمین که هست، من بالای سرش باشم دیگر یک قدم جلو نمی

 مهم اینست که رئیس باشم.

 کردند.خواستند بیرون میآوردند، هر کسی را که مید میهر کسی را که خواستن

کردیم، اکنون شاهد دگرگونی اساسی ای از کارخانه گلاکسو را در کشور تأسیس میاگر ما شعبه

 در ارتقاء کیفی تولیدات داخلی و رشد بیشتر صنعت داروسازی کشور بودیم.
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ن وزارتخانه، سفری به پاریس، کوبا و زمانی که آقای دکتر فاضل وزیر بودند، به همراه معاونی

آلمان داشتیم. برای جلب و جذب پزشک که بیایند ایران کار کنند )آن موقع کمبود پزشک 

داشتیم(. آقای دکتر فاضل اسلایدهایی را که از جبهه جنگ در حین خدمت و جراحی تهیه 

ه ورت گرفته گزارشی ارائدادند و از کارهای صکرده بودند به پزشکان ایرانی در پاریس نشان می

نمودند که پزشکان ایرانی مقیم فرانسه و آلمان که در این جلسات بودند بسیار تحت تأثیر قرار 

کردند که چرا نتوانسته در وطن خود بوده و به جبهه بروند. علاوه بر گرفته و بسیار گریه می

لوژی مورد بازدید قرار ها و نیز مرکز بیوتکنومأموریت فوق، واحدهای پزشکی و بیمارستان

ای با حضور متخصصین و هیأت علمی ایرانی، گرفت. پس از بازدید مرکز بیوتکنولوژی، در جلسه

های علمی فنی مربوط به این تکنولوژی، سؤال کردم که این از مدیر بیوتکنولوژی، بعد از بحث

(. By spyingوسی )دانش فنی را چگونه بدست آوردید )؟(. ایشان با صراحت گفت از طریق جاس

در آن زمان کارهای پژوهشی متعددی در حال انجام دادن بود و در زمینه تولید انیترفرون، 

های آزمایشگاهی و انواع آنزیم به تولید رسیده بودند. من از مراکز هورمون رشد، تولید کیت

 بودند.الب نداروسازی و پلنت چند منظوره تولید مواد شیمیایی دیدن کردم که از نظر کیفی ج

 کنید. آقای دکتر مدتی است شما به عنوان مشاور صنایع در کارخانجات داروسازی کمك می

 دهید؟چه کارهایی را انجام می

: زمانی که آقای دکتر ملک زاده بجای آقای دکتر فاضل وزیر شدند، رفتم وزارتخانه و استعفای لطفی

 22ر داشتند بمانم و ادامه بدهم، ولی گفتم خودم را به آقای دکتر ملک زاده دادم. ایشان اصرا

توانم ادامه دهم. شود و نمیای صرف میای و حاشیهدرصد وقت من برای مسائل غیرحرفه

دم. پیش زاده شایشان نهایتاً استعفای مرا پذیرفتند. البته یک مدت کوتاهی مشاور دکتر تحویل

گیری سال خدمت، کناره 32ت بعد از خودم فکر کردم جای من داروپخش نیست. ظاهراً لازم اس

های صنعتی، فرمولاسیون، کنم. پیش خودم فکر کردم صنایع ما مشکلات متعددی در قسمت

کیفیتی، مهندسی و آموزش نیروی انسانی و بهره وری و به طور کلی مشکلات سخت افزاری 

 و نرم افزاری دارد.

دفتر کوچکی را خریدم و در این  توانم کمک کنم. یک جایی را پیدا کردم و یکخب من می

کارخانه آمدند و من شروع به همکاری نمودم. مشکلاتی  92زمینه کارتی چاپ کردم و حدود 

های ، پیاده کردن سیستمGMPاز قبیل رفع مسائل فرمولاسیون، ترابل شوتینگ، مسائل 

احی دهی، توسعه و طرهای ما، سازمانتضمین کیفیت، آموزش نفرات مهندسی. مهندسی

ها، ارتقاء کیفی سیستم تهویه و... خیلی مشکل دارند. من این مدتی که به عنوان مشاور کارخانه

ها برای همکاری آزاد بودم و صنایع بودم، وجداناً راضی بوده و هستم. هم در انتخابات شرکت
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را  اتوانستم کمک کنم که حل بشود. تعداد زیادی داروسازهها و مشکلات صنایع را میهم گره

تربیت کردیم که هرجا که رفتند موفق شدند. با این دوستانمان ارتباط هم داریم. چه آنهایی 

 که خارج رفتند، چه آنهایی که در ایران هستند. اینها واقعاً منشأ اثر هستند.
کنم، خودم را از نظر تکنولوژی از آن گذشته، من در این خدمت به عنوان مشاور تلاش می

به روز نگه دارم و مطالب مورد نیاز را ترجمه و از  GMPهای کیفیتی و تمداروسازی و سیس

یا پلی کپی به همکاران، با آنها ارتباط داشته  CDطریق تدریس و یا ارائه مطالب به صورت 

ها همکاری های داروسازی کشور در تهران یا شهرستانباشم. در این مدت با اکثر کارخانه

 ام.داشته

  یك تعداد زیادی سخنرانی، ترجمه و مقاله داشتید. یك مختصری هم در این آقای دکتر شما

 موارد صحبت بفرمائید.

های مدیریت صنعتی وزارت صنایع واقع در خیابان ایرانشهر، در کلاس 51 - 59من سال  لطفی:

کردم. همکاران ما به عنوان مدیر تولید حتی مدیران عامل داروسازی صنعتی را تدریس می

هایی را برگزار کردم. بعد مدیرعامل ها شرکت داشتند. در این زمینه دورهند و در کلاسآمدمی

وری یک سخنرانی های صنعتی، ارتباط کیفیت و بهرهآن شرکت از من خواستند در زمینه

داشته باشم در تالار بالای وزارت صنایع )در وزارت صنایع(. من قبلاً سفری به اروپا داشتم و با 

( و دکتر جوردان آشنا شدم. Professor Edwards Demingعقاید ادواردز دمینگ )افکار و 

ا هاشون راقتصاددانان بزرگ آمریکایی که ژاپن را واقعاً اینها از زمین بلند کردند. من کتاب

ند، گویخریدم و مطالعه کردم. دیدم از قضا تمام فرامینی که برای اصلاح اقتصاد و صنعت می

کردیم و انجام که در عمل ما با همکاران انگلیسی در داروپخش کار میهمان چیزی است 

ایم و این هم تئوری علمیش ای کسب کردهدادیم و چون دیدم در عمل ما چنین تجربهمی

است اینها را با هم تلفیق دادم. سخنرانی را از صبح تا عصری در این زمینه داشتیم، راضی 

 ند.نامه هم فرستادبودند و یک تشویق
ارتباط کیفیت "ام. اخیرا در تأمین، در خدمت شما بودیم، موضوع های متعدد داشتهسخنرانی

کنند اگر بخواهند برنامه ارتقا کیفی ها فکر می. چون بسیاری از مدیران در کارخانه"وریبا بهره

 عمل دیدیم،را اجرا کنند هزینه دارد و بار مالی دارد. ولی طبق نظر بزرگان صنعت و آنچه ما در 

ند و کوری کمک میگذارند، یعنی ارتقا کیفیت به بهرهها روی هم اثر میاین طور نیست. این

ساعتی در خدمت شما بودیم.  5/9کند که حدود وری به ارتقاء کیفیت کمک میبهره

های دیگری هم بود. از معاونت بهداشت آقای دکتری که اسمش یادم رفته، از من سخنرانی
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صحبت کنم. رفتم بهداری استان در خیابان انقلاب. آنجا یک  GMPبیایم راجع به خواستند 

 ای داشتیم و یک تشویق نامه هم دادند.جلسه

  شما در نمایشگاهiranmed .هم سخنرانی داشتید 

المللی هم خواستند سخنرانی کنم. روزهای آخر مدیرعاملی من بله در نمایشگاه دارویی بین لطفی:

تر فرسام تشریف داشتند و ما را هدایت کردند و من راجع به تاریخچه داروسازی بود. جناب دک

 ای هم خارجی بودند.ایران به انگلیسی سخنرانی کردم. عده

در زمینه ترجمه و مقاله سؤال فرمودید. پس از شروع به فعالیت به عنوان مشاور صنایع 

و نظام  GMPداروسازی صنعتی و ای هم برای بروز نگه داشتن معلومات داروسازی، برنامه

 تضمین کیفیت و تهیه منابع مربوطه در دفترم پیاده کردم.
 VMP ،SOPها، تهیه Qualification Cleaning Validationها، بویژه GMP ،Validationمتون 

رسانی، مسئله آلودگی میکروبی ، سیستم انرژیHVACها، نگهداری سیستم در کارخانه SMFو 

وری و ارتقاء کیفیت و غیره را به روز شده تهیه کرده آن، مدیریت صنعتی، بهرهو جلوگیری از 

و یا کپی جهت تدریس استفاده کرده  CDها از آنها به صورت های درس در کارخانهو در کلاس

 کنم. مطالبی را که به صورت گزارش، مقاله و یا ترجمه منتشر کردم عبارتند از:و می

 متن سخنرانی به انگلیسی Iranian Pharmaceutical History ،1221 

 1352ها و پرزرواتیوهای شیمیائی ها، آنتی سپتیکضدعفونی کننده 
  گزارش پیرامون صنعت داروسازی ایران )تقدیم به گروه علوم داروئی فرهنگستان

 1358علوم پزشکی(، 
 بررسی وضعیت صنعت داروسازی ایران )تقدیم به گروه علوم داروئی فرهنگستان 

 1383علوم پزشکی(، 
 های دورن گیری و ضعفبررسی وضعیت صنعت داروسازی شامل چگونگی شکل

 1381سازمانی موجود، 
 های اعمال شده در صنعت داروسازی )تقدیم به جناب گزارش پیرامون تأثیر سیاست

 1384آقای دکتر احمدیانی(، 
 ر جناب آقای دکت طرح ایجاد توسعه داروسازی کاربردی و مدیریت صنعتی )تقدیم به

 1385آذرنوش(، 
 سه سخنرانی و مصاحبه در تلویزیون 
 درج تعدادی مقاله در مجله و نشریات صنعتی 
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 برای پیشرفت صنعت چه بکنیم؟ 

صنعت داروسازی ایران نسبت به سنوات قبل و پیش از انقلاب توسعه بسیار وسیعی داشته  لطفی:

ه، بوده است، از نظر کیفیتی هم البته کار شداست. منتهی این توسعه از نظر کمیتی و فیزیکی 

م های لازانصافی است و خیلی تلاش شده است. منتهی آن آموزشاگر بگوییم کار نشده بی

زند و اگر اجرا نکنیم، ها در پرسنل و مدیران را نداشتیم که این ضربه میبرای ارتقاء مهارت

 همچنان ضربه خواهد زد.

های داروسازی در ایران. در زمان آقای های کارخانهدیم به مالکیتحالا در اینجا ما باید برگر

ها را سازی کنند و این کارخانهها را خصوصیزاده، آمدند یک سری از کارخانهمهندس نعمت

هایی. حالا به خاطر تشویق و خدماتی که انجام داده بودند و یا هر دلیلی، دادند به یک گروه

 فروخته شد.

ها اینجا را به های لازم را برای رسیدن به آن اهداف عالی داروسازی ندارند. ایناینها آن آرمان

کنند که سالانه چقدر سود دریافت کنند و برداشت کنند. اگر عنوان بنگاه اقتصادی تصور می

 صرفاً این تفکر باشد، ما وضعمان ناجورتر خواهد بود.

داروساز دور هم جمع شدند و  لابراتورهایی که به صورت خودجوش بودند و همکاران

هایی را احداث کردند و لابراتورهای قدیمی را توسعه دادند. به علت تعدد سهامداران، کارخانه

شود گفت که همین انتظار دست و بال و انتظاری که سهامداران از سود سالانه دارند، می

ه هدافی که داروسازی باید ببندد. برای توسعه و ارتقاء کیفی و فکر کردن به آن امدیریت را می

دهم. اگر ها را قرار میآن مقام اصلی خودش برسد، من باز هم در رأس همه این امور، مدیریت

مدیری در راس یک لابراتور باشد، با عزم و اراده و اهداف خوب )هر وضعیتی آن لابراتور داشته 

کار کردم و در عمل هم تجربه  تواند کارخانه را ارتقاء دهد. من این را لمس کردم،باشد(، می

 کردم و به آن اعتقاد دارم.

دهند که این درصد تولیدات را انجام می 52ماند لابراتورهای بسیار بزرگ که بیش از بعد می

ها و... است و حالت نیمه دولتی دارند. در این لابراتورها در اختیار تأمین اجتماعی و بانک

تر از مدیرعامل هم طبق یک انتخاب نفرات پایینشوند، حتی شرکت مدیران منصوب می

 گیرد.معیارهایی صورت می

گیرند. ما بالاخره هرطور باشد نفر داریم، کارشناس آنها شایسته سالاری را خیلی در نظر نمی

داریم )چه داخل، چه خارج(، باید اینها را جمع کنیم، تشویق کنیم و بیاوریم و از آنها استفاده 

 رسالت بسیار بزرگی است که پیش رو داریم. کنیم. این کار
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داروسازی دستاورد بزرگی هست که به این نقطه رسیده و آن را باید ارتقاء دهیم. باید قادر 

هایمان را صادر کنیم. این ممکن نیست مگر اینکه ما در انتخاب مدیر و در باشیم فرآورده

 ا معیارها و اصول صحیح عمل نمائیم.گیرند، بهای کلیدی قرار میانتخاب افرادی که در پست

 چه معیارهایی برای انتخاب مدیر صنایع هست؟ 

اره بیاید و در بشود مدیری که اصلاً در صنعت نبوده، یکمدیر بایستی پله پله بالا آمده باشد، نمی لطفی:

 ایم.رأس یک بنگاه اقتصادی قرار بگیرد. تجربه نشان داده است مدیران موفق هم داشته

همیشه گفتم، مدیران با ظرفیت بالا، پتانسیل بالا، با دید وسیع و وطن پرستی بالا و آماده من 

ایم. منتهی تعداد این قبیل مدیران کم خدمت به مملکت، به نظام و به آینده بعد از انقلاب داشته

 د.هستند. باید تمام مدیران که در رأس واحدهای اقتصادی قرار دارند چنین دیدی داشته باشن
صحبت من یک مسئله عمومی است. تمام واحدهای اقتصادی ما در کشور باید این طور عمل 

گیرد، چه درون سازمانی چه برون سازمانی، کنند. فردی که در یک پست کلیدی قرار می

مدیرعامل کارخانه یا مدیر تولید، مسئول فنی یا رئیس کارخانه، اینها باید دوره ببینند. ضمن 

 ت رشد کرده باشند و مشکلات را بشناسند.اینکه در صنع

نیروهای انسانی شاغل، سرمایه اصلی این مملکت هستند. ما اصلاً تصور این را نداریم که نسل 

دار و بالنده. دار، ریشهای را انجام بدهیم. پایهای هم وجود دارد. ما باید کارهای سازندهآینده

 ند که مدیران لایق در رأس کار بگذاریم.کباید این صنایع رشد کنند و زمانی رشد می

خواه باشند. عزم و اراده داشته باشند، شب و روزشان باید شایسته، دوره دیده، ورزیده و آرمان

اند، همه به خاطر این بوده است. یک را روی این کار بگذارند. کشورهایی که پیشرفت کرده

اند، اصلاً ت اقتصادی کشورشان بودهنسل ایثارگری کرده، حتی آنهایی که عاشق پیشرفت صنع

 خانواده را رها کردند.

رسد. ما همه چیز داریم، کارخانه، ماشین، ساختمان و تجهیزات داریم و مواد اولیه هم می

رسانی داریم و نیروگاه داریم و طراحی بد های کنترل کیفی، تأسیسات، تهویه، انرژیدستگاه

 نبوده است.

ها ها را باید یک مدیر خوب و کارکشته اداره بکند. بعد اینخب این در کشور، همه چیز داریم.

کنند. ما این مشکل را دهند به یک مدیر تازه کار. خوب مسلماً به اینها زیان وارد میرا می

م، کنیشود. ما اصلاً آموزش نداریم و وقتی پیشنهاد هم میداریم، متأسفانه پیگیری هم نمی

کنند بار مالی دارد. در حالی که اگر مختصر بار مالی ، چون فکر میشودمورد قبول واقع نمی

داشته باشه، صدها برابر بیشتر از آن سودآوری خواهد داشت. با آموزش، متخصص تربیت 

آید. نیروی انسانی باید آموزش ببیند. ما نیروی انسانی را شود و افزایش مهارت بوجود میمی



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  933

 
 

 
شود. گوییم برو پای این ماشین بایست و کار کن. این که نمیکنیم و میهمین طور استخدام می

 کنیم، باید دوره ببینند. همچنین زمانیکه تغییرباید دوره داشته باشیم و زمانی که استخدام می

سه دهة متأسفانه هیچ خبری از این مسائل  -دهند، نیز باید دوره ببینند. در این دوشغل می

 یم و اگر این کار را نکنیم ما ضرر خواهیم کرد.نبوده است. یک فکر اساسی بکن

توانیم دارو صادر کنیم، مگر ما کمتر از هند و اردن و امارات و یا چین هستیم)؟( نمی چرا ما

 ما خیلی زودتر از این کشورها وارد صنعت داروسازی شدیم.

و  آن زمان که داروپخش تأسیس شد، هند اصلاً کارخانه داروسازی نوین نداشت. چین

کشورهای عربی هیچ کدامشان نداشتند. وقتی کارخانه داروپخش افتتاح شد روزنامه اطلاعات 

 ترین کارخانه خاورمیانه افتتاح شد.در صفحه اول نوشت بزرگترین و پیشرفته

که رویم بلرویم، نه تنها جلو نمینمی به دلیل عدم رعایت این مسائلی که گفته شد، ما جلو

 افتیم.وقتی ما جلو نرویم، ایستادن عقب گرد است و از دنیا عقب میگرد هم داریم. عقب

بنابراین در داوسازی برای این مسائل باید فکری کرد. تمام مدیران دلسوز ما باید جمع بشوند 

و برنامه آموزش را در تمام سطوح سازمانی از مدیر گرفته تا کارگر نظافت در آن کارخانه پیاده 

های دانشگاهی. دانشجویان ما به اندازه ید رواج بدهیم و البته نه آموزشنمایند. آموزش را با

وری، ارتقاء کیفیت و... که مخصوص بینند. آموزش صنعتی، بهرهکافی آموزش دانشگاهی می

کارخانه و صنعت هست. این مسأله کاملاً متفاوت و یک مقوله دیگری است که در این زمینه 

 باید کار بشود.
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 بخش دوم

 
: دو مورد که من فراموش کرده بودم و سرنوشت ساز و مهم بوده، یکی اقدام برای استفاده از لطفی

UNDP  و برای انتقال دانش فنی به منظور احداث پلنت چند منظوره شهید رزکانی بود که در

این پروژه کردیم.  اش را در زمان آقای دکتر آذرنوش کاملشروع شد و ادامه 1313در سال 

مستقر در  U&DPگذاری به عهده یکی از کارهای جالب بود، به این دلیل که تمام سرمایه

سالانه مقداری به این صندوق حق عضویت پرداخته بودیم و  ،ما سالیان درازی .نیویورک بود

فاده ستتوانستیم به عنوان کشور جهان سوم از این استفاده کنیم. قبل از ما دولت کوبا امی

ما  خواستند بهکرده بود که ما با توجه به این مسئله تلاش کردیم دانش فنی که آقایان می

ها بدهند، از منبع اروپایی باشد. این در حالی بود که پروژه اجرا شده در کوبا دانش فنی و ماشین

با، من که در معیت جناب آقای دکتر فاضل رفتیم به کو 12را از هند گرفته بودند. در سال 

پلنت را دیدم که عقب مانده و غیرقابل استفاده بود و من خوشحال شدم از اصراری که ما در 

جلسات در وین داشتیم برای گرفتن دانش فنی از اروپای شرقی و غربی و آموزش انسانی به 

های داروسازی و شیمی و مهندسی طور وسیع )بیش از ده نفر( از فارغ التحصیلان در رشته

ژه ای که در این پروما در قرارداد گنجاندیم که اینها باید آموزش ببینند و مهمترین مسئلهو.... 

کنیم و در عین حال سلونت ریکاوری داشته باشیم.  scaleupدیده شد این بود که ما بتوانیم 

ها سرمایه بیشتری لازم داشت که ما طی مذاکراتی که شد گفتیم بعضی تانک scaleupمسئله 

را پیاده کنیم.  scaleupتوانیم بسازیم. این کار هم شد و ما توانستیم مسئله ر ایران میرا ما د

به متخصصینی که از سازمان بهداشت جهانی، آمریکا و کشورهای گوناگون آمده بودند، گفتم 

های گوناگون به خصوص در ساله دارد. سنتز در زمینه 52که در کشور ما مسئله سنتز قدمت 

وسازی صورت گرفته و آنچه برای ما اهمیت داشت این بود که ما این کارهای دانشکده دار

آزمایشگاهی را بتوانیم به سطح صنعتی برسانیم که خوشبختانه در این پلنت همه اینها دیده 

شد. مسأله تأسیس موفقیت آمیز این پلنت و تولید مواد مؤثر دارویی گوناگون باعث تحولی در 

بود. کسانی را که ما  1242انند تأسیس کارخانه داروپخش در سال کشور شد که تأثیر آن م

برای آموزش فرستاده بودیم، بعدها برای خودشان واحدهای سنتز مواد اولیه زدند که این باعث 

شد سنتز مواد اولیه در کشور رشد قابل توجهی کند. به خصوص که تماد هم از آن طرف با 
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به کار کرده بود و بعدا هم توسعه خوبی پیدا کرد و این دو  هایی که قبلاً ذکر شد، شروعبرنامه

 واحد، در واقع راه را برای توسعه سنتز مواد اولیه دارویی در کشور هموار کردند.

 

 
 

  غیر از تماد کدام یك از تولیدکنندگان مواد اولیه توانستند مواد اولیه خوب تولید کنند و چند

بینید؟ آن موقع که از یونیدو دانش فنی سنتز به دست ه میتا نتوانستند و آینده این را چگون

آمد، تماد خوب جلو رفت البته اشتباهاتی در آسپرین داشتند ولی بعد افراد دیگری آمدند 

های کوچکتر بدون استفاده از این دانش فنی در بازار های دیگری ساختند. شرکتشرکت

( و مواد نامرغوب دادند. نتیجه کار شرکت کردند )به خصوص موادی که برای دیالیز بود

UNDP اش چه طور شد؟در مجموع آینده 

که بر اساس استانداردهای اروپایی )اتریش  UNDPاندازی واحد : آنچه مسلم است احداث و راهلطفی

و مجارستان( صورت گرفت یک کار اساسی بود و به خصوص آموزش پرسنل که برایشان در 

ون های گوناگهای سنتز مواد اولیه در اتریش و مجارستان دورهخانهنظر گرفته بودیم که در کار

ده ها را ندیآید آنهایی که این قبیل آموزشرا ببینند و برگردند و من تا آنجایی که یادم می

بودند، رفتند واحدهایی را زدند. من این واحدها را بازدید کردم، ابتدایی بودند و مسلماً با 

توانستند مواد اولیه سالم و با کیفیت تولید کنند. اداره کل امور دارو شرایطی که داشتند نمی

ماندگی تاریخی در این زمینه داشتیم، در سنتز در هم به منظور توسعه این صنعت که ما عقب

اسکیل صنعتی، صدور مجوزهای سنتز مواد اولیه را خیلی آسان گرفتند و آن معیارهای لازم 
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و رسیدن به آن استانداردها(  GMPگوناگون داروئی داشتند )از نظر  را که در داروسازی، اشکال

های داروسازی کردند. این مسئله بعد موجب شکایاتی از طرف کارخانهرا در آن جا منظور نمی

 گردید که البته به تدریج رسیدگی شد.

ه مواد اولیه کنند به اداره کل امور دارو کهای تولید کننده اشکال داروئی اعتراض میکارخانه

های فیزیکی و مرفولوژی شود، باید هم از نظر خلوص و هم از نظر ویژگیکه در داخل سنتز می

های فارماکوپه علی الخصوص برای جامدات، مطابق استانداردها باشد و حتی بهتر از لیمیت

لیکن  باشد. فارماکوپه یک استاندارد عمومی دارد که بشود در آفریقا هم این کارها را کرد.

 گیرند، برای اینکهتر میها را برای خودشان تنگآیند، این لیمیتهای پیشرفته میشرکت

های مواد اولیه که تأسیس شدند و شروع به تولید کیفیت محصول را بالا ببرند. اگر کارخانه

و استانداردهای لازم را رعایت نکنند، صنعت داروسازی فرمولاسیون  GMPکردند، این مقررات 

هایی که در صنعت ا که این مقدار هم توسعه پیدا کرده، صدمه خواهد دید و این به عیبم

 شود.داریم اضافه می

شنویم قرصی ساخته شده که تأثیر لازم را ندارد. یکی از عوامل مهم این هست که آن می

داروئی  دمرفولوژی و اندازه کریستال مورد نیاز برای تولید قرص و کپسول و یا سایر اشکال جام

و یا پلی مورفیزم مواد سنتز شده را که در جذب دارو تأثیر دارند را به طور استاندارد تولید 

 کنند.نمی

و  دانندگویم که صنایع ما از این مسائل غافل هستند، بلکه در جریان هستند و میمن نمی

ی د، آینده خوبها درست عمل کننکنند که این معایب را رفع کنند. چنانچه مدیریتتلاش می

 کنم.را برای تولید مواد اولیه پیش بینی می

 .نکته دیگری نیز داشتید. لطفاً آن را بفرمائید 

: نکته دیگر اینکه از طرف آقای دکتر نیلفروشان، من مأموریت پیدا کردم برای وارد کردن دانش لطفی

افت کردم، دریمن طبق حکمی که هایی بکنم. فنی سنتز مشتقات مختلف پنیسیلین، بررسی

ها در ترکیه، اروپای شرقی، مجارستان، یوگوسلاوی و بعد رفتم شروع کردم به دیدن کارخانه

هایی که قبلا با آنها کار کرده بودیم مثل آسترای سوئد، گلاگسو با اروپای غربی و حتی شرکت

 اینها قبلا مکاتبه کردم و حتی یک بازدیدی از آسترای سوئد بعمل آورده بودم.

 پانیا نرفتید؟اس 

های پیشرفته مثل گلاکسو و آسترا، جوابشان در انتقال : چرا. حالا عرض خواهم کرد. شرکتلطفی

ه ها رابطبود و ما نتوانستیم کاری انجام بدهیم. علی رغم اینکه قبلا با آن "نه"دانش فنی 
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مید شدم. در های نزدیک داشتیم، در هر حال قبول نکردند و من خیلی نا اای و همکاریحسنه

اروپای شرقی و ترکیه هم چیز جالبی ندیدم که بخواهیم کار کنیم و دانش فنی منتقل کنیم. 

لی بیوتیکوس را دیدم، خیآخرین ماموریت اسپانیا بود. وقتی وارد اسپانیا شدم و کارخانه آنتی

ی دانش فنکردند و پیشرفته بودند. ای بزرگ که همه چیز هم تولید میامیدوار شدم. کارخانه

ا نت رخودشان هم بسیار تلاش کرده و پل را بعد از جنگ دوم جهانی از آمریکا گرفته بودند و

 متعددی انجام داده بودند. R&Dتوسعه داده و کارهای 

دیدم که آنها مایل هستند همکاری بکنند، به همین دلیل ما جلسات گوناگونی داشتیم و گزارشی 

هایی مأمور شدیم کارخانه را از جوانب گوناگون بررسی کنیم. روهخدمت آقای دکتر ارائه کردم و گ

حتی فرد حقوقی ما مرحوم اقبال هم بود و خود آقای دکتر نیلفروشان هم بودند. پس از مذاکرات 

قراردادی هم آماده شد و امضاء گردید. مطالعاتی که گیر، کار به جایی رسید که تقریباً پیشنفس

ر مورد فراهم بودن مواد اولیه استارتینگ متریال برای این سنتز، به این نتیجه بنده تهیه کرده بودم د

باشد. هم فراوان و هم ارزان بود و ما مناسبترین ماده برای شروع این سنتز می 6APAرسیدیم که 

شروع بشود و  6APAپروتکل با آنتی بیوتیکوس را بر همین اساس امضاء کردیم که مراحل سنتز 

شروع بشود. من تمام این کارها را در خدمت آقای دکتر  7ADCAها هم از لکسیندر مورد سفا

 گزارش دادم و این مسئله با تغییر مدیریت مصادف شد.

گروه جدید که آمدند با نظر دیگری به مسئله نگاه کردند و قبول نکردند. ما حتی برای احداث این 

نزدیک به شبکه برق سراسری کشور و رودخانه، پروژه در ساری یک منطقه بسیار مناسب کنار جاده و 

 در پایین کوه پیدا کرده و جایی را مجانی گرفته بودیم که این پروژه در آن جا مستقر بشود.

گروه جدید که آمدند و طبق معمول که این اتفاق همیشه افتاده و متأسفانه ضررهای 

ن مسائل را قبول نکردند. سراغ ناپذیری هم به اقتصاد کشور زده است، هیچ کدام از ایجبران

ک گیریم. رفتند و یرویم جای دیگری میکارخانه دیگری در پرتغال رفتند، گفتند زمین را می

ای که اصلا راهی به جاده جای دیگر خریدند. یک زمین بسیار مناسب دراز در وسط یک منطقه

 کز شبکه برق خیلینداشت. ضمن اینکه خود زمین شکل نامناسبی داشت گونیا بود، از مرا

دند. خریفاصله داشت. برای اینکه بتوانند به آنجا جاده درست کنند باید از زارعین زمین می

رسید. جای مناسبی برای زمین نزدیک دریا و پست بود و بعد از کندن دو سه متر به آب می

 احداث پروژه نبود. 

ش فنی در پرتغال داشتند به طور تیم جدید مدیریت با مذاکراتی که با آن کارخانه دهنده دان

عجیبی این پروژه را بزرگ دیدند. وقتی من مدیرعامل داروپخش شدم، به اتفاق مهندس صنایع، 

های داروپخش را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که پروژه به طور عجیبی بزرگ دیده پروژه
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ت رگ بودن سایز پلنشده است. مسئول پرتغالی پروژه را دعوت کردیم آمد تهران و چگونگی بز

را جویا شدیم و گفت از من خواسته بودند که پروژه را با یک شیفت کاری و ضریب بالا ببینم. 

های سنتیتک را در یک شیفت انجام داد که گفت نه. به چنین پروسهشود اینگفتم مگر می

 سه شیفت کاریهر حال مجددا پروژه را از نو بررسی و سایز پلنت را با محاسبات انجام شده با 

 به حجم و اندازه اقتصادی رساندیم.

در بنگاه خیریه داروپخش و سازمان خدمات  1355و  1354های در اقدام مهم که بین سال

 باشد:اجتماعی رخ داد به شرح زیر می

، آقای دکتر شاپور شفائی مدیرعامل بنگاه خیریه داروپخش به اینجانب ماموریت 1355به سال 

ترین کارخانه داروسازی، با کارشناسان و مهندسین ترین و بزرگاحداث مدرندادند که برای 

سازمان مدیریت صنعتی همکاری نزدیک داشته و دانش فنی و صنعتی لازم را در اختیار 

های داروسازی کارشناسان قرار بدهم. در این راستا اینجانب بازدیدهای فنی از کارخانه

ه اتفاق مهندس منوچهری از سازمان مدیریت صنعتی به عمل آمریکایی، اروپایی و ایتالیایی ب

های روز دنیا را از نزدیک دیده و برای شروع مکالمات فنی، اقتصادی و امکان آورده و تکنولوژی

سنجی آماده شدیم. نتیجه مطالعات و بازدیدهای فوق منجر به تهیه سه جلد کتاب که به 

زمان مدیریت صنعتی رسید، به شرح زیر تحویل امضای آقای جمشید قرچه داغی مدیرعامل سا

 مدیرعامل بنگاه خیریه داروپخش آقای دکتر شفائی گردید.

 صفحه 152جلد اول: استراتژی توسعه و برآورد حجم فروش  -

 صفحه 911های فنی و برآورد سرمایه گذاری جلد دوم: بررسی -

 های فنی اقتصادیجلد سوم: بررسی -

په مخصوص تحت نام راهنمای داروئی مؤسسات درمانی سازمان اقدام مهم دیگر تهیه فارماکو

بود. معاونین سازمان شاهنشاهی و اینجانب نمایندگی بنیاد خیریه داروپخش در جلسات 

فارماکوپه به ریاست آقای مهندس انصاری مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 

 شرکت داشتیم.

شدند. دارو )مدیر کل( نیز در برخی جلسات حاضر می آقای دکتر عباس نادری از اداره کل امور

فارماکوپه سازمان با همت و پیگیری آقای دکتر استاد سرائی و آقای دکتر پرویز اصلانی در 

نوع داروهای ژنریک و ذکر نام مشابه اسپشیالیته منتشر  352صفحه تدوین و با بیش از  949

 گرفت.و در اختیار پزشکان و داروسازان سازمان قرار 

 با آرزوی موفقیت برای تمام استادان و دست اندرکاران و مدیران کشور

 دکتر کمال لطفی احمدی
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 نادری عباس دکتر

 

 کبریایی زادهعباس  مصاحبه کننده: دکتر

 30/38/08تاریخ مصاحبه: 
 

 

 آقای  کنیم که امروز در روز عید غدیر در خدمتخدا را شکر می .بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر نادری از پیشکسوتان داروسازی هستیم و انشاءا... که بتوانیم امروز یك مصاحبه کامل 

کنم که یك شرح حال عمومی را ثری را داشته باشیم. من ابتدا از آقای دکتر خواهش میؤو م

از تولد خودشان و خانواده خودشان در حدی که مقدور است و خاطرات دوران کودکی و 

 دشان بفرمایند تا بعد وارد جوانی و دوران تحصیل بشویم.نوجوانی خو

کند یها تطبیق نمخدایا مرا یاری کن تا بدون لغزش و بدون اضافه کردن مطالبی که با واقعیت :نادری

 1328است ولی  1321داخل سجلم  دنیا آمدم ظاهراًه جان کلام را برزبان بیاورم. در تهران ب

موقع  هبه خاطر این بوده که من بتوانم ب خیراین دوسال تأ واقعاًخب نمیدانم آیا  .سجل گرفتم

آید سجل دنیا میه آن موقع زیاد اصرار نداشتند که همان موقع که طفل ب .به مدرسه بروم

چون پدر بنده  به دنیا آمدم. در یک خانواده خیلی معمولی 1321در هر حال در سال  .بگیرند

ختلف ساختمان مسلط بود. یک زندگی خانوادگی خیلی مهای استاد کاری بود که به حرفه

رفت و شب دیروقت محدود داشتیم، چون پدر صبح بعد از خواندن نماز و خوردن صبحانه می

 تمام کارهای خانه از بچگی به گردن من بود. .آمدمی
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 .یعنی شما بزرگترین فرزند خانواده بودید 

 بلی :نادری

 .شما چند تا خواهر و برادر بودید 

اگر تابستان بود بروم از آشپزخانه آب بیاورم داشتم. من همیشه مسئول این بودم،  یک خواهر :نادری

وضو  بیارم تا پدرم ،یک آفتابه برنجی بود پای کرسی که آبش گرم بود ،و زمستان هم اگر بود

یک شبی که خیلی سر حال بود دستش را به پیشانی من کشید. من گفتم  .بگیره برای نماز

دهم آورم و به تو میهایم نان درمیگفت پسرم من با این دست ،ر جان چرا دستهایت زبرهپد

 .با اینجا باید نان در بیاوری اش(تر نان در بیاوری )دست زد به شقیقهخواهی راحتو اگر تو می

ال کنم. شوهرخاله بزرگ ؤیزی نفهمیدم و نمیتوانستم هی دنبال بکنم و سمن آن موقع هیچ چ

 ها کهترین فرد خانواده بود و من زمستانآقای سید عباس طباطبائی در حقیقت مطلعمن، 

و به  خریدممی )آن موقع یک عباسی بود( ها درو شده بود برای ایشان روزنامه اطلاعاتزمین

ک شون یها تو خونهولی تابستان .داد که برای من پولی بودیک پنج شاهی به من میازای آن 

آن موقع زمستان بود و یک شب که روزنامه  توانست برود و بگیرد. اتفاقاًرد که میکنفر کار می

آقای طباطبائی یک مرتبه گفت بابات میگه تو باید خوب درس بخوانی تا از این راه  ،را آوردم

اندیم گذرمی های ثلث دوم مدرسه ابتدائی رانان در بیاری. حالا در حین اینکه داشتیم ما امتحان

مغز من کار کردن و من  روی .شروع کردرا این حرف  ،هایم گذشته بودنصف امتحان یباًو تقر

از ثلث سوم گذاشتم پشت درس خواندن. دو تا پسر در کلاس ما بودند که یکیشون پسر 

ا اداره جو بود که پست ایران رپیرا بود که بعدها شد سر لشگر و یکیشون پسر صلحسرهنگ گل

یکیشان شاگرد اول  ،های مختلف. این دو تاگاراژی داشت و ماشین ،ریخیابان  درکرد و می

ی من طورهای شد و یکی دیگر شاگرد دوم. ثلث سوم بدون اینکه کسی متوجه بشه نمرهمی

دادند به من گفت به پدرت بگو ها را میشده بود که شاگرد اول شدم. مدیر ما وقتی کارنامه

پدر  ،اصی نکردم با کسی کتک کاری نکردم. گفتم آقابیاید. من وحشت کردم که من کار خ

چه جوری بیاید؟ گفت حتی اگر روز جمعه هم  ،آیدمن صبح زود میره، شب دیر وقت می

ما  ای نیستبابا چارهسه. من به پدرم گفتم و ایشان گفت آیم مدرتونه بیاید من جمعه میمی

دونیم چه جوری شد نمی ،دادهن نمیریم. گفتند که این بچه تن به درس خواندفردا صبح می

آمد بیرون، یک اید؟ پدر من از آنجا که میشما کاری کرده ،که ثلث سوم شاگرد اول شده است

شب با یک دوچرخه بچگانه که خریده بود  .مقدار پول گذاشت برای خرجی روزانه خانه و رفت

ین به من این لذت را آن موقع آمد، گفت این جایزه قبولی توست. هم (بیست و شش ریال)

داد که پدرم از من راضی است و از رضایت او همین بس که بیست و شش ریال که خرج 
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حداقل دو روز ما بوده را برداشته و برای من دوچرخه خریده است که بعدها با آن دوچرخه 

 خیلی کارها کردم، بماند.

 خواندید؟می آقای دکتر شما کدام مدرسه درس 

 آن موقع یک مدیری .علامه بودم، مدرسه ابتدائی تو کوچه مافی ته خیابان امیریهمن مدرسه  :نادری

 خوانداین آدم نماز ظهر و عصرش را تو مدرسه نمی اینکه به دلیل ،من حقیقی بودؤداشتیم که م

توانست نماز ظهر و عصرش که نمی هافقط در زمستان (گفت این زمین مال مدرسه استمی)

در  ،این مرد برایم تجلی اسلام واقعی بود خواند. واقعاًمدرسه می در ،ندخانه بخوا را برسد

 که این کنید و آن کنید.  زمانیکه رضا شاه به همه دستور داده بود

 بعد چی شد؟ 

مرحوم پدرم با یک  .دوچرخه هم داشتم و قبول شده بودم بود کهسوم ابتدائی تابستان  :نادری

که تازه باز شده بود به اسم داروخانه قوامی صحبت کرده بود  داروخانه در چهارراه مخبرالدوله

ط فق .تا تابستان آنجا کار کنم. آن داروخانه هم مشتری زیادی نداشت و کار زیادی هم نداشت

من را که بردند آنجا، دیگه من  .کردیک آدم قد کوتاهی که کار آنچنانی نمی ،خود داروساز بود

 . ی دارو را بشورم و زمین را بشورم و...هاظرف ،مجبور شدم شیشه بشورم

 چند سالتان بود؟ 

 سالم بود. 11آن موقع  :نادری

 ا در داروخانه شروع به کار کردید؟یعنی در سن یازده سالگی شم 

 ترین اشل داروسازی و آن موقع داروهای ترکیبی بود و داروهایو به تحقیق از پایین :نادری

 ،داروها ساختنی بودند درصد 25 روهای خیلی محدود ودا .وجود نداشت عملاً اسپیسالیته

سه تا دکان  ،داخل یک کاروانسرا ،سبزه میدان درهوخست و بایر و یکی دو تا شرکت دیگر. 

های عمده فروشی .بود ویک خیاطی بود که همه چی اون تو. هریک ته ناصر خسرو. بودند

بسیار  و . فرح بخش اصفهانی(شضیائیان پور و فرح بخ) بودند یمسلمان خیلی گردن کلفت

هایی که داشت چون قبل از جنگ خریده بود با یک تمام جنس ،باشرف بود. در زمان جنگ

 داد.ها میخرد خرد به داروخانه ،منفعت خیلی محدود
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  بهترین چیزی که در دوران نوجوانی در داروخانه برای شما جذابیت داشت، چه بخشی از آن

 ؟برای شما استفاده داشته انده باشد و بعداًبوده که تو ذهن شما م

مدیریت همان مدیریتی است که من دیده  ،کردمها خیال میحقیقتش اینکه در آن زمان :نادری

انم بگویم تومی های دیگر و تقریباًهای دیگر و با سیستمبودم. ولی بعد برخورد کردم با مدیریت

ایی که قبل داشتم متفاوت بود. همیشه وقتی با ادع ،که نسبت به آنچه که آن موقع یاد گرفتم

 انجامگفتند آنچه که به من می .گفتم خب من آن موقع کوچک بودممی ،کردمخودم فکر می

گفتند و من عاملی بودم که قدرت در دست می آنهاهمان بود که  ،گذشتو آنچه که می دادم

کردم که بعدها آموخته بودم.  ولی وقتی قدرت در دست خودم آمد، آن کاری را .خودم نبود

مرد و بقیه فوت  چون الان آن .دهم به آن قسمت از گذشته برنگردماین است که ترجیح می

 اند و من نسبت به رفتگان به هر نوعی احترام قائلم.کرده

  ذهن شما  برهایی که معلم ؟متوسطه کجا درس خواندید مقطعخب آقای دکتر بعد که آمدید

 سیر زندگی را هم در این مرحله بفرمائید. ؟ چه کسانی بودند ،تاثیرگذار بودند

نزدیک و مدرسه ایرانشهر چهارراه مخبرالدوله بود در  کردمای که در آن کار میدواخانه :نادری

ی هاآدمهای دبیرستانی بود که مال بچه .ثروت بوداسم قدیم مدرسه، چهارراه مخبرالدوله بود. 

هم صبح و هم )رفتم و مدارس هم دو زمانه بود چون دواخانه میپولدار آن موقع بود. من 

این نکته جالبه که زمین ورزشی ما امجدیه آن زمان بود و ما  .اسم مرا آنجا نوشتند (،بعدازظهر

هی خریدیم ده شارفتیم در امجدیه و برگشتنی سر راه یکی دوتا نان بربری میبرای ورزش می

 و سال اول را آنجا بودم. خوردیم. دو شش نفره با هم می

مرحوم تفضلی معلم فرانسه ما بود. آن موقع جنگ جهانی دوم شروع شده بود و این مرد در 

منم زبان  .های خاصی داشت. ایشان معلم فرانسه ما بودنوشت و برداشتها مقاله میروزنامه

ه خاطر بعیف بود. ولی دیکته فرانسه من ض شناختملغات را خیلی خوب می ،ام خوب بودفرانسه

حالا یادم نیست که کدام را هفت  .13دارم که ثلث اول و دوم مجموع نمرات من شده بود 

ام خوب بود و آن موقع ممکن نبود که آدم های دیگهگرفته بودم و کدام را شش. ولی درس

اده مبه کلاس بالاتر برود. تک  نهبتو ه سی برسه،بدون اینکه مجموع هر سه نمره در سه ثلث ب

وجود آمد. من درست شبی که امتحان فرانسه داشتیم خیلی نگران ه ها بعدها بو این حرف

کردم که مرحوم بابام گفت دیگه بسه پاشو بخواب. داشتم کار می .بودم که چه خواهد شد

درخواب دیدم  ،. من خوابیدم(خواندها بلند میشد و نماز میپدر من شب) ساعت دو صبح بود

کتاب فرانسه ما بود را گفت. من از  درهایی که سالن و اسم یکی از درس د توکه تفصلی آم

با آن وضع خاصی که داشتم لحاف را رو دوشم کشیدم و راه افتادم  ،رختخواب آمدم بیرون
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 نمیدانم چند بار رونویسی .صبح تا شروع کردم همینطور رونویسی کردم ،رفتم تو اتاق کوچک

باز  ها را گرفت ونشستم و آقای تفضلی آمد و کتاب یکی از بچه کردم. صبح رفتم سر امتحان

ود، ام بند آمده بدونه نفس تو سینهسرم را بالا کردم، خدا می .کرد و شروع کرد دیکته گفتن

دو تا یا سه تا غلط  ،کنمهمان درس بود. خلاصه با تمام اینکه این همه نوشته بودم فکر می

زیرش خط کشیده بود و نوشته بود که تقلب کرده و صفر  ،اشتتفضلی که سابقه منو د .داشتم

راه افتادم رفتم دم اطاق مدیر مدرسه،  .من دیدم صفر داده ،که نمره را اعلام کردند داد. وقتی

خواهم ی. گفتم م(گفتند مش قربانبهش می)انیسی بود که پیشخدمت گردن کلفتی هم داشت 

و چنین و چنان، هولش دادم رفتم تو. گفتم آقای انیسی گفت نمیشه  .برم آقای انیسی را ببینم

کنند. آقای انیسی تعجب کرد چی شده توی مدرسه دارند به من ظلم می ،ایدشما اینجا نشسته

مگه. پدر من برای آقای انیسی کارکرده بود و خود آقای انیسی هم آدم خیلی مذهبی و معتقدی 

به ولای  ،گفتم آقا به خدا قسم )؟(. گفت چی شدهزد و مدیر مدرسه هم بودکروات هم می ،بود

ای آق ،امدانم( من تقلب نکردهعلی قسم )من به ولای علی قسم از کی یاد گرفته بودم نمی

تفضلی به من صفر داده است. مش قربان را صدا کرد و گفت برو آقای تفضلی را صدا کن. آقای 

اید. ادهایشان صفر ده ن را بیاور شما چرا بتفضلی هم آمد و به او گفت آقای تفضلی دیکته ایشا

ی چطور گفت پس اگر نگرفت. گفت که او تقلب کرده است گفت شما تقلبشو گرفتی؟ گفت نه

قبل نمره پایین گرفته بود. گفتم به خدا قسم از این درس های ای؟ گفت ثلثبه او صفر داده

 .ا به من این نمره را داده استبه من دیکته بگویید. ولی اینو دیشب من از خدا خواستم خد

 اش را بهش بده چون این از خدا خواسته.گفت نمره و آقای انیسی نگاه کرد به آقای تفضلی

هایی گفتم که بگفتند که او بهائی است و من مییک معلم ریاضی داشتیم که در آن موقع می

ت گفایستاد و میمی گفت که بعد از زنگ همقدری این آدم درسش را خوب میه یعنی چه؟ و ب

تم کنم. من گفایستم و دوباره به او تشریح میمی اگر کسی درسی که من به او دادم نفهمیده،

 برای .ای ما بهایی بودندهپس ای کاش که خیلی از معلم ،ها اینطوری هستندکه اگر بهائی

اده بود و این آدم دونه معلم هم داشتیم که شاهز یک .روندیند و هم زود میآاینکه هم دیر می

گفت تا کلاسش را پر کند ولی مد سر کلاس داستان میآهر وقت که می .یک مقدار بیسواد بود

 گویم چون درست نیست.نام او و نام درسش را نمی

 خب شما درالفنون که رفتید چه شد؟ 

 بود. یککیش معلم فیزیدارالفنون برای من تجلی معلمان و دبیران خیلی سطح بالا بود.  :نادری

داد. این دو تا در می به ما ادبیات درس ،العاده عالی و اصفهانی بودزاده که یک ادیب فوقنظام

دادند. معلم فرانسه ما آقای گلشن یک آقایی بود می های دیگر را کوچک نشاننظر من معلم
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ای عادهمان هم آقای پزشکیان بود که اون هم آدم فوق الکه اون هم شاهزده بود. معلم شیمی

 بود.

 ها مال چه سالی بود؟ اون 

دانم که زمان جنگ بود که در تهران می ولی ،ها یادم رفتهآنقدر قاطی کردم تو مغزم که سال :نادری

 کردند و مامی ها توی کافه مستشب ،سربازهای آمریکایی و انگلیسی .نان کوپنی بود

اری ترین کاحمقانه ،جوانیدر  .رون کنیمخواستیم مثل یعقوب لیس صفار آنها را از ایران بیمی

ای خیلی بچگانه است و این چیزه برای اینکه اینها واقعاً که بماند. ،بود که به ذهنمان رسیده بود

 ای خوب نیست.بچگانه برای همچنین مصاحبه

 .شما در واقع دو سال یا سه سال از دوره دبیرستان را در دارالفنون بودید 

دبیرستان برای رفتن به خارج یک تشریفاتی داشت. این تشریفات از  بعد از، آن موقعبله،  :نادری

 ای که ارزش آن را داشته باشد که فرد بعد از تحصیلات برگردد. جمله دادن یک ملکی یا وثیقه

 کردید به فکر رفتن به خارج می یعنی به این شکل شد که شما که داشتید دارالفنون را تمام

 هم بودید؟

توی خانه عبدالحسین نظامی که بعدها پسرش )الگزیر ادهم  ،که شاگرد داروخانه بودم وقعیم :نادری

 ندساختمی را در خانه (خیابان چراغ برق گرفته بود ای دردکتر امیر هوشنگ نظامی که دواخانه

رفتم توی می جای اینکه برم دواخانه نظامیه . من برای خرید بچون که تو دواخانه جا نبود

همان پولی که باید به  ،کردخریدم. برای آنها فرقی نمیمی از کوچه نظامیه و نظامیهکوچه 

برای من این لطف را داشت که تو شاه آباد یک جایی  یدادم، منتهمی داروخانه بدهم به آنها

یک خرده آن  .خوردممی گرفتنم ومی اییک دونه نون خامه .فروختندمی ایبودکه نون خامه

 شد.کمتر می که روی دوشم بود خستگی باری

 همچنان داروخانه قوامی بودید و ،خواندیدمی ای را هم که تو دارالفنون درسیعنی شما دوره 

 ؟شاگرد ارشد شده بودید

بلکه خیلی از آنهایی که آن موقع دانشجوی دانشکده داروسازی ، بله، نه تنها ارشد خدایا :نادری

مثل خسروشاهی، تسوجی،  ،گرفتندمی جا و از من یادآمدند آنمی بودند؛ برای کارآموزی

 سمیعی، ناصر ضرابیان.

 آن موقع حقوقتان چقدر بود؟ 

 تومان بود. 322ماهی  ،خاطر دارمه من بالاترین حقوقی که ب :نادری
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  بود؟حقوق یك کارمند داروخانه )نه داروساز( چقدر 

موقع من به هر دلیلی هر نی کسی که کرد یعمی نجا کاراگر اشتباه نکنم، کارمندی که آ :نادری

تومان بود. مدیر داروخانه هیچ موقع  192کنم می فکر ،ساختمی باید دواها را ،مدرسه بودم

 ت کسی از حقوق دیگری سر در بیاورد.خواسنمی

 چقدر بود؟ آن موقع حقوق کارمند مثلاً .دادندمی پس حقوق خوبی به شما 

و  122 (هایمخواهر یکی دوست)خواهر یک کسی که دبیر بود آید می آن موقع خوب یادم :نادری

 رسید.نمی 922گرفت. به می ای تومانخرده

 

 
 دکتر عباس نادری در دوران دانشجویی
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 داده است؟می پس داروخانه حقوق خوبی به شما  

 داد سرویسمی کرد و سرویسی هم کهمی برای اینکه آن موقع داروخانه خیلی خوب کار :نادری

 بود. دکتر محمد قوامی داروساز و مدیر داروخانه، خوده سالم و خوبی بود. 

برای اینکه خیلی  ،یادمه و هیچ یادم نمیره من خاطره از آن موقع دارم که این خاطره همیشه

اول طبیب مخصوص قوام  ،مرحوم دکتر اقبال که مجبورم اسمش را بگم .رو من اثر گذاشته

گرفت و بیشتر هم داروهای اختصاصی می آمد آنجا و خودشمی مالسلطنه بود. داروها را ه

شود یم آمد پشت که بییند دارو دقیق ساختهمی ،اگر زمانی دارویی هم ساختنی بود .گرفتمی

  خواست محکم کاری کند.می . خب طبیب بود ودبلائی سرش بیا ،که مبادا حضرت اشرف

چشمی بود. آن موقع یک های ای قطرهفقط بر ،کردیممی آن موقع آب مقطری که مصرف

کرد. آن کارخانه تو خیابان آمل می آب مقطر هم درست ،ساختمی کارخانه که تخته سه لایی

مقدار  ،شدمی مند بود. آنجا یک مقدار بخار برای فشار موتور درستبود که مال برادران عرب

زرگ مال آب اکسیژنه خالی بهای کردند و توی شیشهمی اضافی بخار را به آب مقطر تبدیل

ها آنها لیتر که داروخانه 95لیتر بود یا  32کردند و یادم نیست که می آمد خالیمی که از خارج

داروخانه همه های خریدند. یک نوع هم آب مقطری بود که برای دوای چشم بود. شیشهمی را

 اشتم انفوزیون درستیک شیشه آب مقطر برداشت و پشت و رو کرد. من د .ها بودندتو قفسه

خوام برای حضرت اشرف تنقیه می گفت بلی ه.این آب مقطر ،کردم. گفتم که آقای دکترمی

 درست کنم.

گفتم برای تنقیه که آب مقطر لازم نیست. مدیر داروخانه آمد به من گفت برو زود باش فلان 

لین باری بود که یک و ایستاد خودش با اقبال تا تنقیه درست کردند. این او کارو انجام بده

شون هم باید با آب مقطر ساخته بشود تنقیه ،ای به من خورد. که بله بزرگان این مملکتضربه

من هیچ وقت کمونیست  .معمولی هرچی شد، شد. این برای من خیلی گران بودهای و آدم

شادروان  قول سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند. اینها را همه ازه ها بولی برای انسان ،نبودم

 زاده که یک انسان واقعی بود شنیده بودم.نظام

مدند. سر کلاس که آمد ناراحت یک هفته مدرسه نیا ،فوت کرده بودکه پسر آقای نظامزاده  

زاده اجازه بدهید من یک انشاء نوشتم بخوانم. شروع دستم را بالا کردم و گفتم آقای نظامبود. 

این آدم همینجور اشک . شعر را خواندم .ز زبان فردوسیکردم به خواندن در رثای مرگ فرزند ا

خودم بیاید. بعد انشایم  سال بعد سر 52آمد. باورم نمیشه که بیش ازمی هایش پاییناز چشم

را هیچ وقت به من پس نداد. سر امتحان کلاس به من نمره  رفت. دفتر انشایم ،را که گرفت
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 ،خواست داروساز بشهمی پسر منکه جهت  از اینهیچ وقت این موضوع را  منبیست داد و 

 کنم.فراموش نمی

 دانستم که رابطه نظامزاده با امیرعلی شما بودمن نمی .ثرتون هم کردم. متأببخشید آقای دکتر. 

 اونا که رحمت شده هستند. ،خدا رحمتشون کنه )؟(درست میگم دیگه

یدا جاهایی را پ مدرسه گشته بود اصلاً ر.رفت داروخانه مدیکال تو خیابان ولیعصمی امیرعلی :نادری

گفته بود که بابام داروسازه برای این هم دواخانه تشکیل  .مختلفهای کرده بود برای شاگرد

ینید گفته بودند برای اینکه بب .رفته بودند آنجا .خواهیمهمانجا گفته بودند که ما می .داده بودند

خواد بیاد اینجا. مدیرش دکتر می رز آمدهگفته بودند نادری از الب ،قبول میکنه رطرح کا

 دانیم و این نادریگفتند که ما نمی )؟(،این کدام نادری استکه آمد، گفته بودند چی نگین

 این)میره آنجا  شکنم وقتی که پسرمی گفته بود که به هرحال من قبول .شیرازی است

خواد بیاد اینجا می ورگه این چطمی و هکن. اون دست و پاشو گم می(فهمه پسر منهمی

این به قدی در کارش دقیق و منظم بوده که تمام آن نیروی انسانی که اونجا  آموزی بکنه.کار

 اون)گیرند و دکتر نگین آخر ماه به این دو هزار تومان داده بود می الشعاع قرارتحت ،بودند

 . (هاسال

 درح کابه شاگرد ط ،داری دتو طرح کا .پس بده ودادند. گفتم ببر پول واومد گفت که بابا این پول

، ردهم کار که بخدا او بیشتر از شاگردهای دیگرن زدم به او، گفت ک. من تلفدهندکه پول نمی

رحال ه به. هکنمی این داره کار آموزی ،بینهمی این داره طرح ،گفتم نه .حقش استاین پول 

 و داروخانه اهواز را سر و وخانه اهوازقرار بودش که بره تو دار ،که رفت به جبهه یموقع ایشون

و خالیشهای و بگو شیشه هبهش گفته بودند که اونجا داروها گران قیمت یمنته. سامان بدهد

ها چه بسی ناسرخالی را برگردانند و همین برگردهای مخدر و آمپولهای آمپول ،برگردانند

ه معلول جنگی بود بذارن یه کسی ک و باعث شد که بهش بگن تو داروخانه را منظم کردی

 ،پدرش بودم نگفتکه بگن شما بروید به گروه رزمی و رفت در گروه رزمی و به من  .جای او

خواست تا روزی که به ابدیت می چیزی بود که دلش حال این اون به هر .به خانواده نگفت

 .برود بههای نداشتم در اینکه او به جزد و من هیچ ارادهمی همیشه حرف خودش را .پیوست

 بایدمی تو ه،ردخونه چهار تا مَتو گفت باباجون  ،وقتی که از جبهه برگشت .خود او اراده کرد

خصوص که امیر حسین ه ب ،رفتندمی امیر خسرو هم دانشگاه امیر حسین و .مواظب مامان باشی

 زاهدان بود.
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  ا.ادامه بدهیم. بعد هم آزمون شما راگر اجازه بدهید بحث دارالفنون را  

 باید تضمین داشتم. می گفتم برای رفتن به خارج ،من دارالفنون که تمام شد :نادری

 ؟تدیگه یا آزمونی نداش .شما تو امتحان شرکت کردید قبول شدید ولی وثیقه را دنبالش بودید  

اون موقع برای رفتن به فرانسه تا آنجایی که یادم هست باید یک معدل بالا داشت و چیز  :نادری

 .بخصوص که دانشگاه تهران ظرفیتی نداشت که بتونه دانشجوها را بپذیرد .ی هم نبودخاص

هایشان حتی امتحان قبل از خیلی .برای اینکه خیلی دانشجو آمدند فرانسه برای خواندن طب

 بماند.  .دیگر شدند و رفتند دنبال کارهای رد راورود به دانشکده طب 

دادگر که تو همان کوچه سرپل امیر بهادر که خونه شوهرخاله  یک آقایی بود به اسم آقای نهایتاً

خرم به من گفت تو روزنامه می من بود، خونه اونا بود. اینو شنید که من دارم روزنامه اطلاعات

 .خردمی از من .شاهی 5ای خرم دانهمی اینو واسه آقای طباطبائی گفتم آقا خونی؟می اطلاعات

 خرم و من از فردا شب دوتامی شاهی 5ب من هم از تو گفتش که خیلی خب از فردا ش

های این مرد یکی از قاضی .دادم و یکی به آقای طباطبائیمی یکی به آقای دادگر .گرفتممی

 هاییدید که من روزنامه کهنهمی ،به من علاقمند شد هم کم کم .خیلی سطح بالای زمان بود

م ه پسر این .شدیه چیزهایی سرم می ،خوانمیم برم خانهمی خواستکه آقای طباطبائی نمی

 خواد پرویز با تو دوست بشه و پرویز از تو درمی گفت که من دلممی .با من تو دبستان بود

 توانم بکنم. گفتم آقا من کاری نمیمی رود.می

 روزی این مرد تو کوچه صل شده بودم. یکأخواستم بروم اروپا خیلی مستمی که خلاصه موقعی

دست خط خودش را  .مرا با خودش برد دادگستریگفتم. برای پاسپورت  .من برخورد کردبه 

 ه دیوان عالی کشور بود یا چیدونم یک قاضی بازنشستموقع نمی روی کاغذ دادگستری که اون

نوشت برای رئیس اداره گذرنامه که من فلان فلان فلان  (،نمی آید هیچ چی از اون موقع یادم)

برام یک معجزه بودش که  اصلاً .کنم و به او پاسپورت بدهیدرد را تضمین میتمام چیز این ف

ک ی باید برویم کلانتری وکلانتری بیاد و خونه را ببیند ومی بدون گذراندن تمام مراحل که

  .کارم درست شدو ها همه این برنامه ،پولی بگیرند

ی را دیده بودم که تو فرانسه عکس دکتر نظام ،رفتم اکسیر ادهم بخرممی که طول موقعی در

اونجا همه چیز را دیده بودم با  .دانشگاههای پاریس داروسازی گرفته و دیپلمش موجود است

کاتبه با دانشکده داروسازی پاریس م ،پاسپورتم را که گرفتم نتیجتاً .خطی که دکترا نوشته بودند

با اون پذیرش  .آمدپذیرش ای من نجا بر. و از آنجا داروسازی بخوانمخوام برم آمی که من مکرد

 دم لوگانته یکی اعزام محصل، توی میدان بهارستان، برا رفتم میدان بهارستان. و اون پاسپورت

های اون موقع یک رستوران بود به اسم رستوران لوگانته که از رستوران .ساختمان سه طبقه بود
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من  .حوضی داشت ت ودست راست حیاطی داش .یک چیزی بود اصلاً .معروف تهران بود

 د؟یدونم شما متولد چه سالی هستنمی

  هستم. 40من متولد 

 98یا  1395گم مال می ای که منبرای اینکه اون مغازه .لوگانته از بین رفته بود 45 ،خوب :نادری

 .فرستادم برای سفارت فرانسهمی و کردممهر می ،کردممی باشه. بعد یه فرمی بود که باید پر

خواهی می نوشتم داروسازی. گفتش که همه میرن اونجا مهندسی بخونن تو چرا دید که من

گفتم  .تا 1522تا  1222 ،دانممی گفت چه. اندم چند تا برای پزشکی؟ پرسیدداروسازی بخونی

 .تمام من اولین کسی بودم که بعد از جنگ رفتم فرانسه وبرای یک نفر هم اضافه بشه. 

 تمام مشکلات.در شهر پاریس با  داروسازی

 ؟با بورسیه دولت رفتید یا با هزینه شخصی  

 بولدادند و قکه بهشون پاسپورت می یک عده بعدها بورسیه شدند ولی اون موقع به کسانی: نادری

اش واحد پول ایران هنوز پشتوانه ،ن موقعوا چونمیدادن.  چهل لیره ماهی ،کردند که برنمی

 ت بانک فروختند. به قیم و لیره بود ،دلار نشده بود

 لیره استرلینگ؟ 

 ،لیره کی ای و هرتومان و خرده 312کرد اش میاسترلینگ چهل لیرهاین لیره  .استرلینگ: نادری

آمد به پاریس به عنوان می آمد لندن از لندنمی چون .شدمی ای فرانک فرانسههزار و خرده

باشیم که نشان بدهیم پول را از  هبرگه داشت و باید ما دانشجویان خارجی بودیم .ارز خارجی

 تندفروخمی نصف این پول را ،یک عده از دانشجویان .کنیمکار نمیو فرستاندن می خارج برای ما

چقدر  ،خریدندمی اون یهودیانی که از اینها ،بستگی داشت .تومان 15یا  تومان و پنج زار 14

یه مقدار با اقتصاد محدود  که اینها و دکردنمی و مادر و خانواده هم یه خورده کمک پدر .بودند

از همان سال کردن. ولی من می زندگی .از این حرفها و نخودشان غذاهای دانشجویی بخور

 وقتی رفتم تو داروخانه بود. بودم و داروخانه اول که قرار بود برم،

 ؟چه سالی شما رفتید به فرانسه  

وزیر دارایی بود، هژیر دانم عدش پرواز داشتم. نمیروز ب .روزی که هژیر تیر خورد من دقیقاً: نادری

کنم که من فکر می)خواسته صحبت بکنه توی مسجد سپهسالار اون موقع می .نخست وزیر بود

ریس ماه نوامبر بود و عجب بارانی. سال که من رسیدم پا موقعی(. بود 1242اون موقع سال 

 د.شومی ما 92یا  1398کنم برابر با که فکر می 1242
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 خورشیدی 52دهه  -دکتر عباس نادری و استاد دانشگاهش در فرانسه

 

 0141  ؟در واقع 0000برابر با 

منی که از باران فرار . وارفتم ولی آن بارانی که آنجا دیدم اصلاً .اینها خاطرات دور ،به هر حال :نادری

 .های دیگری پهلوش بودولی آن باران لطف ،ها باران خوردمسال ،کردممی

 ؟بعد پاریس که رفتید چی شد 

ه مختلفی کهای کرد به دواخانهپاریس که رفتم، رفتم دانشکده و دانشکده منو معرفی می :نادری

ران ای درداروهایی که اون موقع  ،منی که از ایران رفتم .حق داشتند استاجیر )دانشجو( بگیرند

کردند که منو به انه اونا وحشت میوقتی رفتم داروخ و... که مدل ایران بوده یهایلباس ،بوده

آخر  .تیرم به سنگ خورد ،خلاصه من شاید هشت نه تا داروخانه رفتم .عنوان استاجیر بگیرند

 شیک فرانسه نبود.های محله وکارگری بود و جز ای که نسبتاًسر منو فرستادند یک محله

 .چون پاریس منطقه بندی بود .منطقه دوازدهم بود

 ؟زون بندی بود 

منو فرستادند اونجا و دواخانه اونجا مدیرش یک  .اون موقع نقشه و همه چیز داشت .زون بود :ادرین

 سالش بود این ظاهراً. 39صورتیکه  در (از دید آن موقع من) پیردختری بود
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  ما یادمان رفت بپرسیم که ازدواج  !کردید پیر دختر استساله را آن موقع فکر می 00شما زن

 ا نه؟کردید و رفتید ی

 .نه نه :نادری

 ؟مجرد رفتید 

 تی هم که برگشتم کلی مجرد بودم.من وق :نادری

 رسیم به آن موقعپس می. 

 .شودکه قرار بود که همه اینها را بگیم یک تئاتر میب آقا، اگرخ :نادری

 رسیدیم، هرچی نرسیدیم یك  مقدارشوممکن است اگه امروز هر  .خواهیممی نه دیگه ما کامل

 .گذاریمدوباره میجلسه جدا 

ا ها رهای چرکم را همینجا بشورم و برم، ناگفتنیآقاجان دیگه قرار نیست که من تمام رخت :نادری

 .بگم

 مونه.از حضرتعالی می لهای انشااسابقه كچون آقای دکتر ی 

 ام خراب است که.آقای دکتر بنده اینقدر سابقه :نادری

 اش همخوب داروسازیهای رسیم به قصهحالا می .نه، خیلی هم خوب. 

  .در بیاددر مورد من من باور ندارم که قصه خوبی از دهن کسی  :نادری

  بسیار زیاد شنیدیمالحمداله.  

  ...پس یا اونا دروغ گفتند :نادری

 هنه نه درست 

 .امدر مسیر صحیحی نبوده ،گفتندکه به من بد می بعدها فکر کردند که اون موقعی :نادری

  کنیمقضاوتش درسته. ببینید حالا ما تو عید غدیر داریم با هم صحبت مینهایتاً حالا تاریخ. 

چقدر لعن به علی  ،بعد از حیات و شهادت ایشان )ع(، در دوران بعد از حیات امام علی

تاریخ قضاوت درست  .چه قضاوتی کرد . اما تاریخ نهایتاًفرستادند و محیط را خراب کردند

 .خودش را کرد

  .سر خود من اسمش علی بودپ : نادری
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 مان بود به ،فلان بود ،گیر بودبنابراین ممکن است در یك مقطعی بگن آقای دکتر نادری سخت

 درست آقای دکتر نادری درست کار کرد یا ،قضاوت خواهد کرد ! ولی تاریخ نهایتاًاونا را بگن

 دکتر نادری در واقع آن یعنی .کار نکرد که این الحمدالله در مورد شما برعکسش اتفاق افتاده

گراند ذهنی که ازش تو داروسازی کشور بجا مانده یك کار صادقانه، عالمانه و همراه با بك

م کنعنوان در واقع کسی که دارم مصاحبه میه این چیزی نیست که من ب .تلاش مفید بوده

م وسازی هستعنوان کسی که معلم داره ب ،عنوان کسی که بالاخره مدیرکل دارو بودمه ب ،بگم

ادب  ،حالا اگر خلاف این بود .بینم و این حق قضاوت را دارمها بالاخره دارم میبه این عنوان

 کرد هیچ چیزی نگم.حکم می

ه کگفتند پدرم می دارم. ایست که از مرحوم پدرمتونم بگم که خاطرهمن فقط یه چیزی می :نادری

یک معماری را  ،عروف خودش را بسازدخواسته مسجد مکه شاه عباس می در اصفهان موقعی

به این معمار میگه من مسجدو  .گویند که این معمار از همه کارش بهترهکنند و میپیدا می

که پی آن مسجد را با سنگ و با آن  این معمار اجازه میگیره و خلاصه موقعی .میخوام بسازم

 داپی وفرسته دنبالش که اونیشاه م .هشم گم میریزه، این آدچیزهایی که اون موقع بوده می

اه دیگه ش .گردنددو سال دنبال او می ،سال یک ،شش ماه کنند و بگند که مسجد را تمام کنه.

 .چون نقشه شو اون ریخته بوده .تونه دست هر کسی بدهدیوانه شده بود که این مسجد را نمی

زنید ن قبل از اینکه سر مرا بمیگه قربا .و میارن. شاه میگه سر اینو بزنید نکنخلاصه پیداش می

واهد میخهر چی که میگه این پی را من گذاشتم  خوام به همه بگم. میگه بگو،من یک کلمه می

کج  ،فت بکنه که من خاطرم جمع باشه که بعدها دیواری که روی آن چیده میشهاُ ،فت کنهاُ

ولی من خواستم  ،دیدشمی گفتم دو سال این بمونه ناراحتمی شود و اگه به شماو کوله نمی

توش یک گرم )سال  422-522از  الان مسجد شاه اصفهان بعد .که این ساختمان برپا بماند

 خودش را داره.  قوام(، آهن بکار نرفته

ی اون موقع در ایران هیچ چیز ."کاری که کسی با عشق بکنه با علاقه بکنه" رسونهاین اینو می

 .غذ دست مظفر مسلم بود به اسم داروهای اسپیسالیک کا .آوردمی نبود و همین جور دوام

یک آدمی هم بود در  .آوردمی (،مثل فنرگان کرم شرت)رداره بیاره بخواست این هر چی می

من اومدم برای هر کدام اینها یک خصوصیاتی از خود  .زدوزارت بهداری که اینها را مهر می

 .که کاشته شد ایعنوان یک دانهه ب و اینها گرفتم و این شروع شد
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 ام که میرسیم به اون انشاءاله، آقای دکتر جمع کردهها در این سالاساس اطلاعاتی که من  بر

یعنی اگر ما بخواهیم برای ثبت دارو در ایران  .نادری شروع کننده نظام ثبت دارو در ایران بود

ت ش صحبعموقه له بدکتر نادری بوده که اینو انشاا ، آقایکار پدر این ،یك پدر مثال بزنیم

 ؟خب شما رفتید پاریس .کنیممی

چون  .بودهم تاقش ا ،داروخانه بالایپیر دختری بود به اسم هلن که اونجا  .رفتم پاریس :نادری

بقیه هفته این داروخانه  .داروخانه گارد بود (ایروز یکشنبه)در هفته  پاریس عموماًهای دواخانه

این  یمنته .ردش ادامه داشت تا هفته دیگهگاین  ند،بود دیگه بستههای هایی که دواخانهشب

تا  حق داشت ،زد باید بیاد پایین سرویس بدهآمد زنگ میاگر کسی می ،داروخانه که گارد بود

برای اینکه گارد بود و این  .تریک مبلغ اضافه 19تر بگیرد و بعد از یه مبلغ اضافه 19ساعت 

داده  (و زندگی داشت خونه) خواست اینجا بمونهازل نمیم چون مادمه برای این .قانونی بود

اون بالا آشپزخانه و همه چی داشت و هلن اونجا بود که زنگ  ،که این دواخانه .بود به این هلن

 پایین.  داوممی زدندکه می

 اون پیر دختری که شما میگین در واقع یك همکاری داشت بنام هلن. 

 ،چون در فرانسه هرکسی بخواد قناد بشه .داشت CAPاز نبود ولی همکار داشت ولی او داروس :نادری

 certificateهیچ کاری نیست که بدون تو فرانسه  .بگیره certificateباید یک  و... قصاب بشه

هر نم رستوران بشه، شاگرد چه میدو ،خواد شاگرد داروخانه بشهباشه و اون شاگردی که می

 CAPبعد از چند سال میتونن  .داشته باشه CAPباید نه هر کاری بخواد بک ،جایی بخواد بره

رفت تا به یک جایی برسن که سه بگیرن و این همین جوری جلو می ،دو بگیرن ،یک بگیرن

 همین .هایی را بگذرانندد که هر کدام آنها باید دورهربتونن استادکار بشن و این مراحلی دا

ز ممکنه یک سرآشپ .رآشپز انتخاب بشهنوان سه عجوری هیچ کس ممکن نیست تو فرانسه ب

 سال 52 ،سال 45آشپزهایی که زیر دست این هستند  ،ساله باشد 35تو یک رستوران سنش 

داشت که  CAPاین  (.ای که بتونه اینها را گذرانده باشه نرسیدندو هیچ موقع به اول مرحله)

خواست هی می .ن بودیک نامزد داشت که نامزدش هندوچی یمنته .کردتو داروخانه کار می

 ،زمانی هم که هندوچین بود ه.وچین پهلوی اون، اونو ببینه برگردمرخصی بگیره برود هند

  د.داروخانه لنگ میش

تو جنگ اول جهانی هم خدمت کرده بود و جنگ جهانی دوم  چون یک پیرمردی بود که

هام گفت واسه چربیمی .هآمد داروخانمی اون هر روز که (چون خیلی پیر بود)نتوانسته بود برود 

مثل گچی که به دیوار  این .کردبا اونا قاطی می وو این (الکل بود و شربت)این بنزین منه 

 .تونم کار بکنمو من می نمیزاره این الکل زود جذب بشه و گیرهداخل معده منو می ،زنندمی
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 تونست نگهشنه می و تونست اینو بیرون بکنهنه می ،دانستچی این موضوع را میداروخانه

 ها مصرفکردیم بیش از اونی بود که تو نسخهبه دلیل اینکه الکلی که ما مصرف می .داره

 له شدهأمسبرای مدیر داروخانه آمدند جواب بدیم و این می باید یه موقعی اگهکردیم و میمی

د و کل بدهیگفت دو تا بطری المی (،اسمش سورن بود)گفتند چی به تو کادو بدیم می .بود

روز اول خود این مدیر به من  ،که من رفتم آنجا بماند موقعی .کردند خود این الکلیهخیال می

دانستم باید اینو قبول بکنم که داروها را به دیگه من نمی .سازند اینومی یاد داده بود چگونه

ور  اری به آنر بردوکنی از این چیده بود که وقتی وزن می ،ترتیبی که تو نسخه نوشته بود

این . دادیهمون جوری هم می ،قاطی میکردی ،زن میکردیتهران وهای تو داروخانه .بگذاری

قاطی بکنی آخر سر  این دارویی که اول نوشته ،آمد زیر نسخه به من نشان داد که این دارو را

ه فبعد برای اینکه سفت بشه هی اضا .کلی شربت ریخت ،خواست شربت بریزههم چند قطره می

میلی گرم  522میلی گرم شود در حد  922خلاصه که باید حداکثرش  .کرد و چیزهایی دیگه

ابل یه چیز ق .دفعه دیگه و دفعه دوم دقت کرد گفتش که اینها را بگذاریم کنار واسه یک .شد

 .گفتم که بلی )؟(.ن دارو را بسازیتوانی آگفت می .گفتم بلی )؟(.گفت دیدی .قبول درآمد

نسخه  .ودتمیز هم بهای حالا شیشه .گفت بساز ببینم .گفتم بلی )؟(.نی الان بسازیتوگفت می

تمام این کارهایی که را بیش از یک ساعت و  .ها را هم ردیف کردم و چیدمشیشه ،را گذاشتم

 .قتی که او خواستدبا همان  .من حداکثر ظرف نیم ساعت انجام دادم ،نیم وقت گذاشته بود

رقصوند گفت تو اون هلن که گربه می ،آخر هفته ،خلاصه. درست کردمرا ا ترازو و همه اینه

اگر میشه  یمنته .کنممونم و کارها را میمی من خودم .ای نیستمسئله ،خواهی بری برومی

 .را بهش بدهماین بالا من بتونم اتاق  ،اومد ایاین بالا را جمع و جور کن که اگه کس دیگه

خواستم استقلال چون من می .من بده قبول نکردمه خواست اتاق بمی .اون هم جمع و جور کرد

کارهای داروسازیشو مرتب  نجاآمن  ،به هر حال .طور مطلق نباشمه داشته باشد و زیر بار این ب

بهترین  .کردم و موافق هم بودم که آن مرد فرانسوی زیاد مواد ساختنی خود را نخوردمی

هزار  19اون موقع باید من  ،به دلیل اینکه .دادمکه استاج می ای بودخاطرات من مال داروخانه

پولو به این حساب ریخته بودم که مقداریشو  .ریختمبه حساب می و بردمفرانک پول استاج می

 ،گیریهزار فرانک می 19که  گفت تواو  .داد به داروخانهاش را میداشت و بقیهسندیکا برمی

فرانک بهت میدم و ماهی دو هزار  1222که اینجا هستی، ماه هر  ار هزار فرانک تو 19من این 

. مشتمن سه هزار فرانک پول دا .کردم به من میدادفرانک دیگر هم بابت اضافه کاری که می

 ردبهترین استاژی بود که  ،مدزندگیم از این رو به اون رو شد و استاژی که من امتحان دا اصلاً

 یک ساعت گذراندم.  عرض سه ربع، رو من د دادمدانشکده داروسازی 
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  در داروخانه آن را  تاناستاژی ،رفتید دانشجوی داروسازی پاریس شدیدشما وقتی در واقع

 ؟دادیدسال اول باید استاژ می .خانم بودید

توانست فارمسی نمی شد اصلاًکسی که استاژ قبول نمی .بود PrePharmacyاون استاژ  نه. :نادری

 .هبخواند یعنی فرانس

  دانشکده داروسازی دید تا بهتون اجازه دادند بروید بهسال استاژ دا شما یكپس. 

دانشکده داروسازی یک غربیل بزرگ بود برای کسانی که  .بود Adminتو فرانسه سه تا بله.  :نادری

ل وقت تحم ،این یعنی وقت آمادگی .فارماسی دارند یا نه ا دقت آمادگی و تحملهد که اوننبدان

این به یارو و آیا  آن چیزهایی که یک داروسازی بعدها در داروخانه باید انجام بدهد و تمام

داروساز به هیچ عنوان وظیفه  .حواله انبار است ،برخلاف آنچه در ایران هست آنجا نسخه .آیدمی

مقدار  ،داردن ه ببینه این داروهایی که داره میده به این آدم همخوانی دارد،دونه کخودش نمی

 کاری به این کارها ندارد. و... اصلاً رفشمص

 فرمودید که ما رسیدیم به اینکه شما استاژتون را دادید. بعد اجازه پیدا کردید می داشتید

 ت نام کنید در دانشکده داروسازی؟ثب

 اون موقع سیستم امتحانی، اولاً یمنته .من شدم شاگرد سال اول دانشکده داروسازی پاریس : نادری

ی بود تئاترتمام استادها در آمفی درس نابراینب .کتابی وجود نداشت گ بود که اصلاًبعد از جن

رفته  وگرفت. یک عده از دانشجویانی که ول کرده می تا دانشجو جا 422-522 که توش اقلاً

چون فرانسه اون  .خواستند داروسازیشان را ادامه بدهندمیو  اونا برگشته بودند ،بودند جنگ

 ،مصری و یک عده باز کرده بود که از خارج دانشجو بیاد را ی کافی نداشت درموقع دانشجو

. ، هم در کلاس بودندکه جزو مستعمرات فرانسه بودند هاییاونو... تونسی، مراکشی  ، عرب،ترک

های که زبان هااستاد .ا بود که من بودمهیک دونه هم ایرانی قاطی اون ،بودهم سیاهپوست 

 مرتب بالا و پایین .سه تا تابلو بود ،تابلوهایی که اونجا بود ند.دادعربی و فلان درس نمی

 .نویسندقسمت دوم را ب و بتونند قسمت بالا را ببینند ،کردند که شاگردهایی که عقب افتادندمی

 این حداقل .کردمی یک آدمی که اونجا تخته را باید پاکاسیستان پایین استاد بود و  یک

 .نشستیمیم آمفی تئاتر هم چوبی بود که باید روی چوب .تئاتر بودآمفی سیستمی بود که تو اون

 .آیدمی ها یادگاری نکنده بود تا آنجائی که من یادماین چوب رویولی کسی س چوب بود جنس

این ور و آن یا از از جنگ برگشته و  شاگردهایی بودند که عموماً .سال اول و دوم قاطی بودند

چون شیمی  .افتادندمیها یک سری درس از سال دوم ،بول شده بودندسال اول ق بودند و ور

 .شیمی مینرال را دو قسمت کرده بودند .دادندمی تو دو سال درس ،ارگانیک حجمش زیاد بود
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 سال درس ( را یکMetal)فلزات یعنی به اصطلاح قسمت  .دادندمی سال درس معدنی را یک

 شبه فلزات را یکسال بعد.  ،دادندمی

هم اونو قبول شده بود. سال دوم  سال هم اون را قبول شده بود و اگر شاگردی آمده بود یک

افتاد. برای همین این شاگردها سال می رفت یکی از اینها رامی اومدشمی سال سوم ،رفتنمی

تا  چون سال چهارم چهار .داروساز بشوند ،تونستندهیچ وقت نمی وافتادند می چهارم گیر

defenitive امتحان  .بودdefenitive درنچه که آ و نشستند یک قسمتمی تا استاد یعنی چهار 

نچه این آدم باید آ ند که در مورد جیوه بگو.گفتمی . مثلاًپرسیدندمی الؤس ،شیمی بود ةزمین

 استخراج، شیمی به اصطلاح انالتیک، ،دانست اعم از معادنمی را که راجع به جیوه

 defenitiveباید تمام اینها را تو می کلاً و... شدمی ایی که با جیوه درستداروهتوکسیکولوژی، 

-نجپ )یابرای اینکه اون استاد بپذیره که این چهار سال  ،بدونه و از همه اینها استفاده بکند

دونه. اگر کسی راجع می فهمیده و راجع به مرکور )جیوه( را درست (گذرونده ی کهسال شش

 نمِنولی اگر راجع به مس هم مِ ،گفت راجع به مس واسه بگومی ،کردیم نمِنبه جیوه مِ

 ،شدمی آن سه تا درس دیگه را هم اگر قبول .تمام بود دیگه. گفت که مرسیمی ،کردمی

اون  ،اددمی ولی اگر استادش شش .برای اینکه نمره زیر پنج قابل قبول نبود .ای نداشتفایده

 .ولی زیر پنج تموم بود دیگه .تونست خودشو بیاره بالامی ،رفتگمی 13-19های دیگه را درس

یستم ن منم نت گرفتن به زبان فارسی را بلد بود.کتاب هم ن .ن فرانسه بودااستاد به زب. بماند

شد نوشتم که نمیمییه لغاتی اینجا  ،زبان فارسی خودمهای نت چه برسد به زبان فرانسه. اصلاً

 از اون جزو گدایی ،از این جزوه گدایی کن .دونمفاصل چی گفته نمی تکمیل کرد. حالا این حد

 برای اینکه اصلاً .هم اکتبرو هم ژوئن رد شدم  ،خلاصه بنده سال اول .کن تا اینها را کامل کنم

 .تر بهتــون بگمچیز عجیب .غولی بود

 ؟رد شدید یعنی قبول نشدید 

 تا درسی که امتحان کتبی توش در 2 ،ا درس بودت 2برای اینکه اون سال اول  .قبول نشدم :نادری

تا  2 آدم باید. شدمی ها شفاهیکدام درس ،شدمی ها کتبیمعلوم نبود کدام درس .آمدمی

 فلان، گروه شیمی چهار تا بودش موقع،اون  .درس را برای امتحان کتبی آمادگی داشته باشد

چهارتاش  و کیسه بود پنج تاش تو یک، تا درس 2خلاصه این  .یا فلان درس، بوتانیک و غیره

 بعد بعداز ظهر اون کیسه را باز .دادیممی امتحان ،کردندمی سر صبح باز .کیسه یکی کی یتو

تا درس  2که باید برای امتحان کتبی له بود أخود این مس .اون یکی را امتحان بدیم ،کردندمی

 استاد اینوبعد  .ورقه پیاده کردرا روی و مطالب اون امتحان کتبی  و همچنین آمادگی داشت

خودم به خودم ایراد  .الی آخر... له خوب ندانستن زبان وأبتونه نمره بده و این مس ،خونهمی
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م ستنتودویدم نمیمی که رقدچهر  برای اینکه واقعاً .گرفتم که من نتونستم قبول بشمنمی

 ز بلندگوا .صدای استاد را بشنومشستم که نمی رفتم جلومی سال بعد .زبان فرانسوی را بخوانم

ت تونسای نمیجای من جوری بود که کس دیگه (.شد دیگه اصلاًمی )دفرمهرا شنیدم صدا می

دوچرخه به دانشکده که بتونم اون جایی  رفتم بامی قدر زود برای اینکه من این .اونجا بشینه

فهمیدم ولی می ها رادرس سال دوم .برای درس طلبکار هم بودم .خواهم انتـخاب کنممی که

هایی که بچهبه  ،اومدم یک کلک مرغابی زدم .تونستم جزوه تهیه کنمباز خوب نمی

 روی ،گممی هم دم و عین جملات استادمی گفتم که من این درس را بهتونمی دونستندنمی

را کامل هایتان را به من بدهید که من جزوه خودم شما باید جزوه یمنته .نویسممی تخته هم

 ن.فرانسوی بود وعرب  ،خودم ةهم دورهای تا بچه سه چهار، دو، کم و بیش نوشته بودم .کنم

هم  .گرفتممی دادم و دیگه یک جوری هم خودم یادمی آمدند و به اینها درسمی خلاصه اینها

 به هر حال .شدم فکر کنم جواب بدممی کردند مجبورمی الؤهم اینها س ،گفتممی به اینها

تم ای که پاییز داشدیگه کم کم دور برداشتم و این به من اجازه داد که حجم سنگین اون برنامه

 رو بتونم انجام بدم.

را اینها هیچ وقت سال چهارم  (،نه پاریس)آمدند می هاها برای سال چهارم از شهرستانخیلی

 ها پشیمانخیلی از این .کنندرا تمام بها defenitiveیا دو سال تمام بکنند یا  توانستند یکنمی

 ،برای اینکه اون موقع دانشکده داروسازی پاریس .رفتند شهر خودشانمی گشتندمیبرو شدند می

بالای تابلوی داروخانه  راگ .دار و برای داروسازدیپلمش یک اعتبار و آبرو داشت برای خود داروخانه

  .دیگه تاپ بود این اصلاً ،"ی پاریساز دانشکده داروساز"نوشتند می تو شهر گمنامی مثلاً

یازده نسل داروساز بودند و همه اینها پاریس درس خوانده  صاحبان آن،ای بود که یک داروخانه مثلاً

 رفته بود داروخانهش بود که شده بود اسیستان فیزیک و خواهر داروساز شانبودند و نسل یازدهم

 .نمادمن نمییا نه را مده پسرش االان وساز شد. آیا پاریس دار در خواهراین  .دست گرفته بود دررا 

  .دست به دست بگردانند را ای که توانسته یک داروخانهاین افتخاری بود برای یک خانواده

 ،خصوص با نوشتن و خواندنه من هر جوری بود تونستم با پرکاری و کار زیاد و ب ،به هر حال

حتی  ،نوشتندمی هایی را که استادها رو تختهولمغز خودم نگه دارم و تمام فرم درمطالب را 

تو  .خریده بودم ییاد گرفته بودم و خودکارهای همان رنگرا بردند می هایی که به کاررنگ گچ

ها و کردم برای تکمیل کردن جزوهمی خونه برای خودم از خودکارهای همان رنگ استفاده

که  کارهاییاز  ؤال را.کردم یک سمی حانامت مثلاً .کردممی هایی که خودم از خودمامتحان

اگر دانشجوها اینقدر شعورشان بالا بره و بتونن این کارو ) کرده بودم و تو ایران سابقه نداره
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در هر درسی داده برای امتحان کتبی  که های مختلف استادهای مختلفالؤتمام س ( کهبکنن

 . بنویسند ایتوی یک کتابچهرا بودند 

 دهند.می همین کار را الان در ایران انجام .شهمی الان هم 

 ،که برای امتحان کتبی بنابراین موقعی .داشت را امتحان شفاهی هم هر استادی باز این برای :نادری

 دیدند.می رفتندمی ،تا درس را با هم امتحان بدهند 2خواستند می شاگردها

 ؟خواندندمی الات راؤبانك س 

وری ج ای بود که اگر این قله را بلد بودند یکالات قلهؤآورند و بانک سیم الات را درؤبانک س: نادری

عین  .بیچاره شدند کردند و یکی از استادها کاری کرد که شاگردها واقعاًمی نجات پیدا

 .ها را تکرار کردالؤماه اکتبر هم همان س ،هایی که ماه ژوئن داده بودالؤس

 .رو دست زد به اصطلاح 

 شان در آمده بود.آمد و گریهباورشان نمی ز اون چیزهایی بود که شاگردها واقعاًو این ا: نادری

 ؟دیگه را خوانده بودندهای الؤرفته بودند س 

هایی که معیارهای اون باید اون حداقل بنابراین سیستم جوری بود که یک شاگرد واقعاً: نادری

 1212های زی بودش که بعد از سالو این یک چی بودبلد  را گیر اون موقع بودهای سختآدم

 .ای تو فرانسه گرفتکم کم شروع شد عوض شدن و کم کم شروع شد باز شدن و یک فرم دیگه

هن دمی ترجیح .الان تو فرانسه هم اون سیستم نیست که یک شاگردی را بخواهند بچلونن

 اون استادها اصلاً. یک شاگرد برای داروسازی فردا آماده بشه نه برای داروسازی دیروز و... 

 داروسازی دیروز را داشتند.  ،برداشت داروسازهای فردا را نداشتند

 .شما سال اول و دوم را در واقع با این روش با موفقیت گذراندید 

 .بلی گذراندم: نادری

  ؟کردیدمی خانم کار آنداروخانه در ولی همچنان 

ه ب ،هایی که در اطراف پاریس بودندداروخانه ،از سال دوم به بعد. نه پهلوی اون خانم نرفتم: نادری

خواستند که سال دوم میرا  کسانی ،اصطلاح برای کار دواخانه و کمک کردن به کار دواخانه

داخل های دواخانه ،وقتی که من سال دوم بودم ."از کار در آمده"به قول خودشان یعنی  ،باشند

 .ون خیلی راحت با مشتری کنار بیایددادند که یک فرانسوی بگیرند که امی پاریس ترجیح
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بیشتر طبقه  ونجا هستش و اوخروجی متروها ( که سمت های پاریسشهرک)حلقه دور پاریس 

یک  .دادممی اونجا را ترجیحهای دواخانه ریقایی در آنجا ساکن هستند، منکارگر و شمال آف

برای اومدن  ه،ار من اینجوریگفتم که کمی کردند و هم به اونا هفته اولمی چون هم اونا قبول

که من  باید وقتیمی ام پاریس هستش وچون من خونه .من هم باید مطابق تعرفه پول بدهید

 ا هماون .ساعت آمد و رفت را به من بدهیدیا دو این یک  ،کنم تا اینجا بیایم و برگردممی مصرف

مک کیک من به اصطلاح  تاً. نتیجکردندمی قبول ،خورممی دیدند که من بیشتر به دردشانمی

 ابه سندیککردند می رفتم اینها وقتی تلفنمی هر جا .شدم Etudient de pharmacieداروساز یا 

  .گفتند اگر نادری هست مراجعه کند اگر نیست کس دیگری را نفرستیدمی ،یا اسوسیون

 ا رفتید سندیکمی، باید حاشیه شهر کار کنیدهای رفتید به داروخانهمی یعنی برای اینکه

 ؟دفرستادنمی کردید بعد اونا شما رامی نامثبت

یکی انجمن  که دانشجویی انجمندو تا به اصطلاح  یا بودش( association)سندیکا دو تا : نادری

من تو هر دو تای اینها اسم نوشته بودم  .یکی انجمن دانشجویان عامو دانشجویان کاتولیک بود 

من یک چیزی بودم مثل کازئینی  داشتم و واقعاً های هر دو تا معاشرتدمبا آ .تو هر دو تا بودم و

ر دو هبا یک دستش با آب رفیق و  و با یک دستش با چربی رفیق است .هستش که توی شیر

  .آب و چربی را با هم دارهتا 

 اشخاصیکی از دخترهایی که این دختر جزو ، رفتم سازمان بهداشت جهانیمی که من موقعی

 یت به اصطلاح گروه فرانسوأعضو اون هی(، پدرش استاد پزشکی بود)الای دانشکده بود سطح ب

ن با سازما د وت بودش که بیان ژنو را ببینأاین هم جزو آن هی ،هشت نه تا آدم بودند .بود

ت سازمــان بهداشت جهانی أکسی که رئیس هی .تو فرانسه بهداشت جهانی ارتباط برقرار کند

 .بود

 قبل از)هر سال و تر شروع کرده بود توی سازمـان بهداشت جهانی از پایینال این بیست س

 ،اینجا بوده شاسم ،آمد اینجا. بیست سال تماممی این (هایش بازنشست شده بوداینکه آدم

  .شناختمی ها راآدم ،شناختمی محیط را

ممکنه عوض در سال حالا سرباز وزیر بهداری )سف هر سال أدر صورتیکه تو ایران با کمال ت

ا آید اونجمی خودش رئیس هیئت بوده و این آدم (،پنج سال-هارچ-عوض نشه سه اصلاًبشه یا 

 ت هستندأجزو هیکه هم  یافراد .تونه انجام بدهت و هیچ کار مفیدی نمیبه عنوان رئیس هیأ

تونه نمی افراد ثابتی نیستند و این بدبختی است که ایران تو سازمان بهداشت جهانی عموماً

تو سازمان بهداشت جهانی بتونه نقشی و که اونجا بتونه یک کاری انجام بده  آدمی داشته باشه

اجباری کردن  53بود یا  1259دانم سال نمی ،خاصیت موفق شدمداشته باشد. اگر من بی
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 .تاریخ ساخت و تاریخ کنترل داروها را اون موقع اونجا به تصویب برسونم و این عجیب بود

ود وجه گفتند که یک کمیته فنی بمی. کردندمی ها مخالفتها و آلمانانگلیسی ،هالندیه

چون این پیشنهاد را داده ) خود من رئیس کمیته شدم ،وجود آمده کمیته فنی که ب .بیاید

 (.بودم

چه از داروهای جاهای  ،ه روی سکوی ارتش بودآمده بود )چایران از من یک کیف دارویی که 

کردم که خاطرم جمع می روزهای جمعه کنترل)کنترل کرده بودم خودم شخصاً همه را  (،دیگه

م تمام گفت، گفتش که بله، گفتم به نظر شما این داروها قابل قبولند (،بشه اونا را آورده بودم

 جواب آزمایش اینهاست. ،به دلیل اینکه ،اینها رد شده است

  آنها نیست؟ولی هیچ مدرکی روی 

چه  ،یک شماره روی این هست که این شماره چه معنی داره .مدرکی رو آنها نیست هیچ: نادری

ای روی این باشد که از روی این شماره آدم بفهمد که چه باید شمارهمی در صورتیکه .هست

ها، سلواکا ها، چکها، کانادائییابد. سوئدیمی تاریخی ساخته شده و چه تاریخی انقضا

 اینها این ،عربی که تمام سوابقشان تو سازمان بهداشت جهانی استکشورهای  افغانستان و

ها دند و قبول کردند و آمدند تو اون کمیسیون نشستند و کانادائیقطعنامه را دنبال من آور

طرح قبول شد و اون سال اونجا  ها هم مخالفتی نکردند و نهایتاًآمریکائی ،چقدر موافق بودند

سازمان بهداشت جهانی برای من  ،کنممی با شما مصاحبهالان هم که دارم  .تصویب شد

ت هاسسال)فرستند و من اینها را با اینکه الان هیچ کاربردی تو زندگیم نداره می هاشو راجزوه

 خودم هم .ام نگه دارمکنم تو حافظهسعی میو خوانم می اینها را (،هیچ نقشی در دارو ندارم

 رو عینکم ،تو که کاری نداری بکنی ،گم که ضرری ندارهمی ،خوانممی من هگم که اینها چیمی

کنم روزی که بمیرم اگر از من بپرسند اماما می خونم ولی به هر حال فکرمی نشینممی زنممی

چون از  ،گم آقا از من از داروسازی بپرسیدمی ،ها چی چیچی و غسل چی و این حرف

  .دونمها را نخواندم و نمیز وحشت این حرفدونم ولی نماز میت و نمامی داروسازی بیشتر

 بعد به موازات هم اجازه پیدا  ودانشکده تا سال چهار  درآموزش شما  ،قبل از بهداشت جهانی

 کردید.می کردید تو حاشیه شهر کار

یعنی شاگرد داشته باشد،  تا 11کسی که  .رفتم سال چهارم ،از سال سوم که قبول شدم بعد: نادری

سال چهارم که  .ماه داروخانه را اداره بکنه این حق داره جای داروساز تا یک ،باشدسال چهارم 

ت دوست داش ،خواست بکنهمی گیریاین ماهی .نهایت جالب بودیک داروسازی بود که بی ،بودم

ژولی وت لتوی مون .به قول یارو گفتنی زندگیشو بکنه ،اش باشداش با خانوادهشنبه و یکشنبه
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، هاترن و این با و (کیلومتر از پاریس فاصله داشت 53-54) دور پاریس بودهای ادیهکه یکی از ب

ارزی که برام اومده بود نگه داشته  .هایم را جمع کرده بودممن پول .شد رفتمی اونجا مشکل به

 .یک ماشینی داشتم ،من دیگه آدمی شده بودم م.بودم و خلاصه یک دونه ماشین ژیان داشت

 هخلاص .خیلی حرف بود سه یک دانشجو یک ماشین داشته باشهموقع تو فران ناو ،به هر حال

انه تو دواخ بیارم که این شنبه و یکشنبه ظهر راخواهم یک دانشجو می این گفته بود که من

 ولی برای شنبه و یکشنبه با من صحبت بکنه که شنبه شب اینجا باشد که صبح که بلند .باشد

من تلفنی که باهاش صحبت کردم گفتم که شنبه و یکشنبه فرق  .کنهشد دواخانه را باز بمی

برای اینکه من  .هر روز هم باید به من ده هزار فرانک بدی .داره که یک داروخانه نزدیک باشد

 من اشته باشه.یک ارزشی د ،هاگردم و دور بودن و این حرفمیم و برآیمی ذارممی وقتی که

 هربرای یارو به من گفتش که شرطش اینه که  .م هزینه داردماشین دارم و این ماشین من ه

 م.ها را هم کامل بکنصورت کسری ،آیدمی وجوده جنسی هم که تو دواخانه کسری ب

هر آدم  ه.موجودی دواخانه و خود دواخانه تنظیمش چه جوری رسیم به اونجا کهمی حالا 

ساعت تو  یک ،سیستم اونجا را بلد باشدو بیافته تو دواخانه، فرانسه  با چتر نجات ایبستهچشم

در صورتیکه تو ایران هم چنین چیزی  .تونه دواخانه را اداره بکنهمی ،اون دواخانه بگرده

مختلف های چون من دواخانه ،اینو حاضرم روش شرط ببندم ه.غیرممکن عملاً. غیرممکن است

رم که ندانند من کی می اسناشنهای تو دواخانه ،بخرمدوا خواهم میرفتم و هر وقت هم 

اون  ،خواهدمی نسخه که من چیزی را بخواهم که یارو بگه این دوا احیاناً مگر موقعی هستم،

ه همیش .دهمی بهمو دم که یارو میگه ببخشید می وقت یک کارت کچل از گذشته دارم نشان

. به من امعمولییک آدم مو  رم که یارو خیال نکنه که من کی هستممی هم با قیافه معمولی

و محکم  قرص) بلدم بهش گفتم که من کارم رو .بازکنـی گفتش تو باید شنبه صبح دواخانه را

 .قبول ،دهم و این کارو تو پذیرفتیمی . گفت خوب من ده هزار فرانک رو بهت(گفتم

 وبود که دواخانه را جاراونجا یک زنی  .آدرس هم گرفته بودیم و رفتیم ،ما برای اولین هفته

با ماشین و این  .کردندمی خود داروساز و زنش هم کمک داروسازش بود که کارها را .کردمی

خواهم برم دواخانه رو شب می به زنه گفتم که من .ها همه رفته بودند و هیچ کس نبودحرف

رم خواهم بمی من، گفتم نه از نظر نظافت نه ه، خاطرتون جمع باشه.گفت دواخانه تمیز .ببینم

هم دواهای  .خواهم دواخانه را باز بکنممی برای اینکه از فردا ،دواخانه را ببینماندهی سازم

چون اون موقع دو نفر بودند  ،ست، باید ببینم چی به چی هترکیبی هستش و هم دواهای دیگه

این  ازی یک .دادندمی نسخه ،دو تا طبیب بیشتر نبود ،تو مونت لوژولیهنفرم.  حالا من یک

دید یم دید و یک طبیب بود کهمریض نمی یرمردی بود که شنبه و یکشنبه عموماًها پطبیب
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یک دوایی قدش  .تمام اقلام بر حسب حروف آلفاست . من رفتم دواخانه را دیدم.و جوان بود

ه دوایی ک ، برای اینکه هرشانس فتم ایگ (.الان هم هست)اینقدر و یک دوایی قدش کوچکتر 

یا شربت یا قرص یا پماد یا )هستش  Aرفتم او قسمتی که با یم صاف ،شدمی شروع Aبا 

پس بنابراین دیگه تکلیفم  ،ها پهلوی هم هستندA (.هر چی هست ،شیاف یا قطره چشمی

 ،است Aها بر حسب ها قرصچون بعضی دواخانه ،خود این یک نعمت بود برای من .روشن بود

بیشتر. و اینها ها قرصو تعداد استوکی  وبود این دواخانه بزرگتر  .ستا Aپمادها بر حسب 

هستند که اگه دواهای ترکیبیش شد و اومدم دیدم دواهای ترکیبش چی خیالم راحت  نتیجتاً

 کنند خارج از این نباید باشد.می اینها هستند که نسخه

 من یک دانشجوی !گفتم که دکتر .اون طبیب رفتم نزدکاری که کردم  یناول ،صبح که شد

بین مطب ظهر و عصرتان  ،ظهر ،از شما تقاضام اینه که اگر ممکنه .آمدم اینجا ،هستمفارماسین 

ن رفتم م .براش افتخاری بود که یک داروساز بره او را ببینه .چند دقیقه من بیام شما را ببینم

که شما  گفتم .گفتم که ایرانی )؟(گفت کجائی هستی .سراغش و دید که من فرانسوی نیستم

خواهی این می ،گفتش که من یک لاروس قدیمی دارم .نا باید داشته باشیکتاب لاروس ر

 ایران همان جایی است که بهش ،ایران بهش گفتمدر مورد خلاصه  .ببین و لاروس را بردار

 .گفتند پارسمی

 مثلاً .نوشتممی، داشتممی هر دوایی که بر دیده بودم که از اینها سه تا هستش. تو این دواخانه

اش رفته و یک نسخه دیگه و الی وقتی اومد معلوم باشد چه دواهایی از دواخانهکه  نوفناستامی

گذاشته  ،تمام اونا را هم نوشته بودم ،دواهایی را هم که به اصطلاح سفارش کرده بودند .آخر

 . (که گفته از این فروش بردار و کامل کن) فروش بودم

 لیذاشته که شما کارت را خوب انجام دادی ودیدم یک یادداشت اونجا گ ،هفته بعد که رفتم

قط ف ،بعد از ظهر دیگه دوای ترکیبی برای شما نفرستادهه دکتر فلان، جوریدونم چمن نمی

ه گفتش کمی ،بعد از آن هم تلفنی که با هم صحبت کردیم .اسپسیالیته بوده از جمعه اول

مگر اینکه اجبار داشته  ،یسهدیگه آن دوای ترکیبی زیاد نمی نوموقعی که تو اونجا هستی، 

دانم که چی هست چی نمی من اصلاً ،گفتم که موسیو من کاری نکردم )؟(، چکار شده .باشد

 کنید اطمینان داره که اونمی به ترکیباتی که درست هستید شما ی کهحالا اگر زمان .نیست

و  اولین بار هم شنبه ما برای ،به هر حال .، اون دیگه با خود اونههدوای ترکیبی کیفیتش بهتر

رفتیم دهاتی که در آنجا  .فرانک گرفتیم 120222نصف روزه یکشنبه را تو دواخانه کار کردیم و 

 .خریدیم و آوردیم پاریس و ها گرفتیم و پولشو دادیمبودند ازشون کره و تخم مرغ و از این حرف
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، چه عسل ز محل تولیدمن این شانس را داشتم که بهترین مواد غذایی را از اطراف پاریس ا

 .بود چه چیزهای دیگه داشته باشم

  در شروع سال چهارم داروسازی شما را ادامه دادیم و انشاء الله تو جلسه بعدی تا در واقع

 خدمات شما در داروسازی.  شدن و آمدن به ایران و فارغ التحصیل مورد

ی که انخواهد بود برای کس نوعی آموزش بهکنم دوران آموزشی من هم می من فکر: دکتر نادری

 ،1215 . سالگوشمه هایی هستند که اینها هنوز تن صداشون تودهند. انسانمی آموزش

Charleslauren (Pharmacisat) codex ،هیچ چیز عنوان توش نیست. Codex65  دانشکده در

رای وسازی بمختلف دارهای استادان در دانشکده ،این تنها فارماسینی بوده که .باید باشد حتماً

مجبور بودند بیایند کنترانسیون را به این  ،پیاده بشه Codexباید می کنترل مواد مختلفی که

 هترین حسن را در من بترین عیب و بزرگبزرگ .تر بودچون این آدم از همه اونا مسلط .بدهند

 ،ندارم هاشو من کاریاین آدم و حسن ،آید پهلوی منمی گفتش که آدمی کهمی .وجود آورد

 . هگردم که ببینم عیب این آدم چیمی های این آدمدنبال عیب
دو  ،سه چهارم این ،نمک طعامهای بشکهاز این قدر من  .در آوردرا تمام پدر من  هفت ماه

 ،کنندآزمایش ب ،مختلفی بگیرمهای شیشه اینها را تو ،سمپل بگیرم ،یک چهارم این ،چهارم این

 یکبار دید ودیگه حلقم بیرون آمده بود ولی این آدم  اصلاً. ینها رامخلوط اینها را، تک تک ا

دیوانه شده بودم که چطور اتیکت روی این جابجا شده  من اصلاًگفت که اتیکت جابجا شده. 

 .خوردند که فارماسی لوان این را فهمیده و خودشان متوجه نبودندمی سفوار تأنها دیوانهآبود و 

  .تو گرفتیبه من گفتش که تو سر شانهاون موقع به هر دلیل، 

 ؟شما شناسایی کرده بودید 

خونه چهارم بودم، گفتم میسیو چیزی تو این هستش که نمی سوم: آره. تو آزمایش دکتر نادری

سوزه یک رنگ بخصوص داره، فهمم. آزمایش کرد و گفت برای اینکه سدیم که میو من نمی

کرد به کار کردن. بعد هم وقتی که اونا آمدند دیدند  پتاسیم رنگ دیگری. آزمایش کرد و شروع

 ها. گفتش که تو سردوشی تو گرفتی. ای نوشتند و این حرفو بردند نامه

 نوشتم و هم پهلوی اینمی هم تز .این مال وسط سال، موقعی بود که من سال چهارم بودم

 .اد که صبح و بعدازظهر بوددر دوران دانشجویی بین دو تا است (.رفتممی هاتابستان)رفتم می

انی که کس .یک انسان فوق العاده و عجیبی بود واقعاً ،پروفسور لورن از اولین استادان من بودند

  .روی من اثر گذاشتند
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 ما از کنم. ای از جلسه قبل را عرض جلسه دوم مصاحبه با آقای دکتر نادری را داریم، خلاصه

 ،شروع کردیم وآقای دکتر هم لطف کردند از دوران کودکی و طفولیت دوران کودکی آقای دکتر

سال چهار  را فرمودند تا رسیدند به اینکه رفتند پاریس و ...دبیرستان و بعد هم مدرسه و

من یك  ،آقای دکتر فرمودیدکه تا اینجا رسیدیم  .داروسازی را در پاریس ادامه دادند

تجربیاتم را  دادند.می هزار فرانك 03رفتم که به من یم ای را در اطراف شهر پاریسداروخانه

وقتی از آنجا شروع کردم. اگر اجازه بدهید ادامه بحث را وارد همین ادامه درس شما بشیم و 

 ادامه ماجرا. درخدمت شمائیم.  که درس تمام شد چه کردید و

مرفه ایران بودند، های نوادهای که از خااین است که در مورد من، برخلاف یک عده واقعیت بر :نادری

آوردم و درس خواندم و این توفیقی بود که خداوند به من داده  خرج خودم را در ،من کار کردم

 نآ .تو دواخانه کار کرده بودمرا تمام دوران دبیرستان و قسمتی از مدرسه ابتدایی  من .بود
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بات یعنی ترکی .نشده بود صنعتیفرانسه به معنای واقعی هنوز  ،-بعد از جنگ فرانسه-موقع 

من اینها را در ایران انجام داده  کرد باید تو داروخانه تهیه بشه ومی دارویی که طبیب نسخه

ل باب مثامن .یاد گرفتم شد رامی آنجا نوع صحیحی که باید انجام ( وبیش غلط کم و)بودم 

هفت قلم  د که عموماًای بوگیریم اگر یک نسخهمی فرض ،چیزی که تا عمر دارم یادم نمیره

وری طهمان و گذاشتیم اونجامی کردیممی ها را جمعما این هفت قلم شیشه ،دارو نوشته بود

 .گرداندیممی ریختیم تو هاون و بعد دسته رامیو  کردیممی وزن ،که او نسخه را نوشته بود

 ریخت. باید اولقلم چهارم را  ،متوجه شدم اگر هفت قلم است ،که رفتم اونجا وقتی

  رعایت کردباید ترتیب را. 

 موقع رفتیم دنبالاگر همان  که را یک طرف گذاشتکه وزن کردیم  ییهاباید شیشه و بلی :نادری

ه اونهایی کباشه )خواست اینکارو ادامه بده، سیستم معلوم  شخص دیگری آمد و کار دیگری و

سیستمی است که اگر این یک  .(دست راست ،اونهایی که وزن شده و وزن نشده دست چپ

شه. خب، بعد هم یاد گرفتیم که چون بکار ببنده، پشیمان نمیرا  آدم این ،تمام زندگی در

د بایمی ن فرمولی که طبیب نوشتهدر هماپس  ،هم اثر ناجور داشته باشند یرو هداروها ممکن

سول که کپ ، بخصوص مواقعیمراعات بشه ای در مخلوط کردن این داروهایک اصولی اولیه

 .کار بستیمه اینها چیزهایی بود که من در ایران کرده بودم ولی در آنجا صحیحش را ب .هست

شد، می هاهم داروخانه و توی فرانسه یکی از خدماتی که هم به دانشجو ،در دوران دانشجویی

ه ک کنند و مواقعیمی ند از زمان خلاء بیکاری دانشجویان دانشکده داروسازی استفادهمدآمی

روزانه وقت هم یک کارمند تمام  ، کهندکردمی ساعت، استخدام سه -ار زیاد است اینها را دوک

اب من ب ،افتاد که منمی مواقعی اتفاق .ای ببردبه یک نوعی بهره .هم دانشجو و داشته باشند

 هک) ای که دم مترو بودداروخانهبه  رفتممی (ساعت دو) از ساعت پنج تا هفت ،مثال دارم میگم

ی کاف ،گرفتممی ساعت پولی که ولی این دو ،کردم. داروخانه را اداره می(آمدمی عجیب مشتری

دادند و چون کار من خوب بود بالاترین تعرفه را می ذهابم را به من بود برای اینکه حق ایاب و

 رقفم چهارو  سوم یک تعرفه ،ای داشتچرا؟ برای اینکه شاگرد سال دوم یک تعرفه .ما داشتیم

  .کردمی

 درونتا داروخانه مختلف حومه پاریس اول، بعد  152تا  122نتیجتا من شاید در بیش از 

این  دادم.انجام می المدتیا طویل داری ماهیانه. داروخانهکار کردمبعد حومه دورتر  پاریس و

 ایلیهمواد او مصرفی داروخانه باید چه جوری باشه.به من آموخت که شگرد سفارش دادن مواد 

تاریخی که این جنس باید برچسب بره، کار میه که داروخانه در اختیار داره و برای مصرف ب

شت باید این تاریخ را پ ،کننمی خالی شظرف یتو بعد از اینکهبلافاصله  ،تحویل گرفته شده
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گرم اسید  522اگر مصرف میشه. من باب مثال، این دارو چه مدت ظرف بچسبونه که بفهمن 

 دو مرتبه سفارشبر اساس آن در چه مدت مصرف شده تا  مقداراین  ،یک تحویل گرفتهسالیت

 .دونستمنمی اینو من قبلا ً .کار روزمره داروخانه دریعنی آمار  .بده

کردند که می نزدیک پاریس، کاریهای برای سفارش دادن، بخصوص در حومهها داروخانه

 ،هدر فرانس .فتنداان ایران یک روزی به این فکر بینهایت جالب بود و من امیدوارم داروسازبی

هم خودشان  کرد ومی دادند که دارو را تقسیممی هم جنسشان را به عمده فروشی ،لابراتوارها

یک  .فروختندمی بهش جنس را ،خواست خرید مستقیم بکنهمی اگر خریداری به مبلغ بالایی

بالا  دیگه مبلغهم اینکه  کنه ومی خرید مستقیم این داره هم دادند برای اینکهمی نوع امتیازی

های مختلفی را که نیاز داشتند تا داروخانه بودند. جنس 19آمدند فرض بگیریم . اینها میاست

داد تا رو به یک مؤسسه سفارش می 19ها، مجموع این کردند. یکی از این داروخانهمشخص می

یزی چ کیکه هم داد دند. این به اینها اجازه میکرو بعد اینها جنس را بین خودشان تقسیم می

یک  ای وهم یک همبستگی حرفه درصد اختلاف مبلغ داشته باشند و 5/9تا  9در حدود 

داروخانه  5222این در اشل پاریس به آن بزرگی که بیش از  بین اینها باشد.دوستی متقابل 

  .مکن نبود بوجود بیادم (دونم چندهزار داروخانه شدهالان نمی)که اون موقع بود 

تغذیه  بار حتی تا چهار ها رادر روز بعضی داروخانه بود کهتو پاریس، عمده فروش  یمنته

های داروخانه مربوط بهها هایی بود که این دایرهدایره ،عمده فروشیاین کز ااز مر .کردندمی

 هایاز این ماشین دونه تو یکداد. ها را تحویل آنها میباید جنسمی دایره خاصی بود که این

پس این دواخانه مجبور  .داددواخانه می و تحویل بردفاکتورها می همراهها را به کوچک، جنس

هایی که حتی داروخانه ،ایهیچ داروخانه .تا فلان دارو را استوک داشته باشد 152نبود بیش از 

چون در روز  ،کردمیتا تجاوز ن 32تا  95شان از استوک یک جنس هم خیلی فروش داشتند

 .شدندچهار بار تغذیه می

 ،کردند به یک دارویی که الان نداشتند و مریض هم احتیاج داشتاگر یک موقعی برخورد می

موتور سوارهایی بودند که و  گفتندمی "شلان"بود که بهش  هاییجاتوی سه نقطه پاریس، 

به تقریباً برای دواخانه این جنس  .ددادنها میبه دواخانه و آوردندجنس را از شلان میاین 

ولی نسخه را رد نکرده  ،منفعت داشتدرصد  93، درصد منفعت داشته باشد 33جای اینکه 

 .بود

ره ای موظف بود مریضی که میداروخانه هر ،جالب بودبرای من که بی نهایت  دیگری یک چیز

حویل این بیمار بده، نه اینکه نسخه را تمام وکمال ت باید ،دهنسخه را بهش تحویل می و اونجا
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این دوقلم را از یک داروخانه دیگر بگیر. موظف بود این کار را بکند و این  ،این سه قلم را داریم

  .کردندها میها این کمک را به داروخانهشلان

 ،با کمال خجالت نمیگ ،خواهدای را مینسخه ،ره داروخانهآدمی می شده، یکچیزی که الان 

 این قشنگ نیست. . خببروید دواخانه دیگری ،تمام شده

 هم دمی ساعت دیگر بیا دارویت را بگیر. یا دو ساعت دیگر دو ،ات را بدهیعنی نمی گه نسخه

 .برایت بیاورند

ها جوری نیست که مردم بتوانند توزیع داروخانه ،این دلیلش هم اینه که در تهران و: نادری

ان شمال شهر مردم ن .ها درستهکما اینکه توزیع نانوائی .ندنیازهایشان را همان اطراف گیر بیاور

تبدیل شده به چیز دیگه ولی  و هایشان را فروختنددکان ،هاکلی از نانوائی و خورندمی کم

 هجلساین  برایخواهم اینها می شما هر وقت که نگاه بکنی نانوایی هست. معذرت ،جنوب شهر

 ده پانصد تومان کهرا مییک بسته اینقدری  ،تهشس ، سبزیسبزیمثلاً آید. جور درنمی

زی با این قورمه سب ه ونشوره و که دیگه سبزی را پاک نکن یارو میخره و هقورمه سبزی مخصوص

سبزی میگه یک کیلو سبزی قورمه ،فروشیره سبزیمی رو. ولی جنوب شهر هنوز یادرست بکنه

 . فلان بده ،فلان بده ،بده

بازنگری جدید بکنیم و  ، یکسیستم داروسازی و توزیع داروروی  بایدمی پس ما یک مقدار

م الان مجموع صنایع دانمن نمی .سسه داروسازی نیستؤاین بازنگری جدید در حد یک م

 من باب مثال دارم ،مین اجتماعیأخب اگر سازمان ت .تحت اختیار دولت است ،داروسازی علنا

خود این بیاد یک  ،ا کارخانه را در اختیار دارهت 99 (،پرانممی یک عددی همین جوری)گم می

 اجب وجود آمده وه های توزیع که بسیستم)یک سیستم توزیع درست کنه  ،پول درست کنه

ا ههایی بره که خود این کارخانهتو جیب همان کارخانهکه  (،هاگیرند از تمام تولیدکنندهمی

 .سازنده این دارو هستند

ل شباید یک کاری در می ،خب پس بنابراین )؟(. جیه کنم یا نهخودمو تو تونستمدونم نمی

ها لطمه بخوره و نگذارند این کار انجام بشه گوسفندهای خیلی بزرگتر بشه که ممکنه به گاو و

 این را الان دارم به یک نسلی منتقل !...ولی من که در زمستان زندگیم هستم و معلوم نیست که

ه داروسازی مان تعداد کارخانه مان زیاد است ولی مشکلات ما در زمین کنم که بدانندمی

 مان حل نشده.داروئی

سی باید هرکمی شرف هستند کهبی آیا واقعا تمام داروسازهای این مملکت اینقدر قالتاق و دزد و

چرا نباید یک داروساز  .شو بگیرهآبان که دواها 13احمر یا برود خواهد یا برود هلالمی که دارو

خودش در یک داروخانه  .بفروشد را کارشیر نفروشد، باشد و... مدمی در کسوت داروساز مسئول
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پرسد مریض باین نسخه، در مورد  حواله انباربرای آید می یک نسخه که .با مریض صحبت بکنه

 .وضعش چه جوریه ،سنش چقدر است ،مال آدم جوان است ،این مال آدم پیر است

ه این ک شته برای یک بیمارای نودیم اگر یک طبیبی یک نسخهما موظف بو ،چون توی فرانسه

ما دوای  ،این نسخه هم جوری است که سه ماهه است باید این دارو را تجدید بکنه ومی بیمار

 دادیم.سه ماه را دست مریض نمی

  ؟پاریس همین طوری بودهای شکل کار در داروخانه .دیدماین را دقیقا من 

زدم. چرا؟ برای اینکه اگر با جسارت این حرف را نمی ،اگر نکرده بودم کردم و را من این کار :نادری

من اینو با چشم خودم بعد از انقلاب دیدم ولی تا عمر  ،گممی این مریض من باب مثال دارم

 دونم.نمی را قرص لارگاتیل اسم چیزش .دارم یادم نمیره

  کلرپرومازین 

یک پاکت کرده  تورا  این .تا قرص 522ک بیمار نوشته بود یک طبیبی برای ی ،ای بودنسخه :نادری

آمد. حالا این می خیابان خورد و تومی این همین جوری تلوتلو داده بودند دست این و ،بودند

همه باید بخورند یا توی کلجوش که چیزی که تا قرص را بریزه توی  522این  ،اگر بره خونه

 به میزان محدود داد را خب پس باید داروها .شدرایی میببین چه ماج ،بقیه فامیل باید بخورند

  .یسندنومیو  زنندمی ولی بهلولی نسخه ضربدر .که اگر بیمار مصرف کند بلایی سرش نیاد

ا ما اینج .شدمی چهار قسمت .ها قابل تقسیم استاین خط روی قرص لوتیروکسین خط داره و

بتونم این قرص را از وسط  ،بیشی که دارم وهیچ قرصی نداریم که من خودم با همین زورکم 

 تآری دسمی ها را که از توی اون دربعضی قرص .خط داره ولی این تشریفاتی است .نصف کنم

 .ها را هرچه زور بزنی فایده نداره، بعضیهشمی زنی پخشمی

  دهی روی خطمی شکند. خط را دارد ولی وقتی فشارمیرو خط هم نمی شکند، از سمت دیگر 

  .شکندنمی

خوام امشب اینو گفته باشم و سزاوار نیستش که مردم این مملکت میآقا اینها درد است، ولی  :نادری

 .کنیممی میندرصد داروی این مملکت را تأ 25هی قیافه بگیرن تو رادیو و تلویزیون بگن آقا ما 

 این ،اید اینجاکیفیتش چی؟ آقا این سیبی که شما گذاشته ،درصد دارو 25این  ،خب ،بلی

ز ارسن و بهش نمیتو این مملکت هست که  سیب محدود است در تولید داخل، اینقدر سیب

ک مقدار ی ،ما باید قبل از اینکه دنبال این باشیم که کاری بکنیم ،پس بنابراین .بین میره

ل واون وقت ببینیم چه کاره هستیم. داروساز مسئ ،های خودمان را برطرف بکنیمخودمان عیب
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ن ای د.دیپلمش اونجا باشد که اگر از وزارت بهداری آمدند نشان بدهفقط توی داروخانه نباید 

 باید واقعا خودش آستین بالا بزنه و کار را انجام بده.

 رفتید و تزتون را شروع کردیدمی کلاس، هم هم تجربه درسی را داشتید ،سال چهارم در شما 

  ؟کردیدهم اینکه داروخانه کار می و

این داروخانه یک آدمی  اگر اشتباه نکنم مدیر ،کردممی ای که کارداروخانهسال چهارم  .بلی :نادری

 و روزهای شنبه ،این .یادم نیست اسمش دقیقاً بود.بود که خیلی باهوش و خیلی بافر 

اونجا هر تشکیلاتی موظف بود یک داروساز سرپرستی چهار تا  رفت کنار دریا.می هابعدازظهر

ت رفمی رسید که فروششمی به محض اینکه یک داروخانه به یک مرحله) را داشته باشد آدم

 .(بالا

 ما این قانون را از  .گرفتمی باید یك داروساز را اسیستان ،رفت بالایك مرحله می فروشش از

 با فروش بالاتر باید دو تا داروساز داشته باشند.های به بعد گذاشتیم. داروخانه 81سال 

م من قس ؟شدمی در عمل اجرا ،ای که گذاشتید الانداروساز داشته باشند، آیا این آئین نامه :ریناد

 .خورمنمی

 هایی که خودشان علاقه دارندبعضی از خصوصی شه ومی داره اجرا هابگم که فقط تو دولتی. 

 کند.دولت نظارت نمی ،نه وگرنه که

وجود بیاوریم که یک آدم یک مقدار ظرفیت داره ه کر را بباید یک مقدار این فمی بنابراین ما :نادری

باید کار را دقیق کرد. یکی از چیزهایی که فکر کردم می پس ،آن نمیشه این ظرفیت بیشتر از و

صدتایی است. یک های قرص که شما دیدید بستههای اون استریب ،بگم ونهمین امروز بهت

دونه برای یه مریض. من تو داروخانه دیدم یه تا  92گیریم نوشته می بسته صدتایی را فرض

 چیزهایی که به بزرگی یک بند انگشت نیستش، پشتش هم یک چسب داره.

 کوچکتر از آن هم اومده .برچسب داروخانه. 

برای من مهم نیست که منو زندانی کنند،  کنم بگم ومی اجازه بده من اون چیزی که فکر :نادری

 جوری را ولی این درد است که یک چیز این .مهم نیست ،خودم بمیرم ،تیربارانم کنند

حالا غافل از اینکه، اینو باید قبل از غذا بخوره،  روزی سه عدد. چسبونه و روش مینویسهمی

طبیب هم خودشو  .کنهنگاه نمی جوری بخوره؟ دیگه اصلاًغذا بخوره، وسط غذا بخوره، چ از بعد

اینقدر وضعشان خوبه و منصف که سساتی مؤکر کردم کنه اونو بنویسد. من فموظف نمی

چسبونند روی اینها ب و هایی درست بکنند که یه خورده بزرگتر باشدبیایند یک برچسب ،هستند
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م ه هم گدابازی نشه و .بتونه این رو بنویسد دستور را که داروساز برچسب کوچک نچسبونه و

 ای وجود داشته باشد.لوگوی اون موسسه یک گوشه

 شرکت با این کار یا حتی  .داروسازان و نمی دونم جاهای دیگه این کار را بکنند مثل انجمن

 بکند.تبلیغات تونه می

میگه آقا از اینکه  ،مریض این دوا را خورد و چون اون شرکت اگر این کار را کرد .شرکت بکنه :نادری

 ونفن که خودتالان قرص استامینو ،من باب مثال دارم میگم .من به من بده ،این جوری بود

 کاری یه همچنین اگه یک دونه از اینها کیفیتش بهتر باشد .کنندها درست میخیلی ،دانیدمی

اینو کسی شروع بکنه و لوگوی خودش  .یا قرص لورازپام .خوادمی و اینو رهمی مریض ،هم بکنه

ار ینه با این کاین هز ،بررسی بشه ،ای داشته باشداین ممکنه یه هزینه ،را هم روی این بگذاره

 بازتاب داره و ضرر نمیکنه.

  .ی یعن .میزان مصرف را بنویسد ،داروسازی همین را بگذارههای کارخانهکلی چیز یادگرفتیم

 اده بکنه به اون شیوه عمل بکنه.فخواد استمی وقتی که مریض

 . ... دواخانه بنویسد روزی .نقطه چین بگذاره ،میزان مصرف را خالی بگذارهجای :نادری

 ما یاد گرفتیم که تو اسوه چکار باید بکنیم حالا. 

 .خوریم حلال باشدمی آقاجان بگذار ما اگر نانی :نادری

 حلال است. 

باور کردنی نبود که آدم یه چیزی را  ،اینجاهای گم چون توی داروخانهمی حالا اینکه دارم :نادری

بل ق !دونه چکار بکنهنمی .ویج بره گیج و و فتهاهمین جوری دست مریض بده و مریض راه بی

  .بعداز غذا بخوره و تمام این جور چیزها ،از غذا بخوره

 .هااین حرف آبان است که به اصطلاح مال دانشگاه است و13تهران هم های بهترین دواخانه

 یك تحقیقی  ،آبان بودم 00که من مدیر  موقعی .کنم فرمایشتان رامی من عذر میخوام قطع

آمدند بیرون که چند درصد از می هایی که از داروخانهال پرسیدیم از مریضؤس .انجام دادیم

 )؟(.دستور مصرفش چه است متوجه شدند که چه دارویی به آنها داده شده و ها اصلاًمریض

 .این خیلی مهم است .کردند که به ما گفته شده ولی یادمان رفتهمی ها اذعاندرصد مریض 80

بگوئید اینی که رنگش سبز است  توانید به حافظه مریض اعتماد کنید وشما نمی یعنی اصلاً

 .!؟ا نصف بودبود؟! یا یکی بود ی سبزه سه تا گهمی خونه که رفت .تا بخور روزی دو
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 این اگربنابرماند. یک مثل فرانسوی است. عینش یادم نیست میگه، ... فرار است.... نوشته می :نادری

خط خوش ،بنابراین باید دستور درمان توسط طبیب .ماندمی نوشتهاین  ،چیزی را ما نوشتیم

 چون ،طبیب هم نباید بنویسد طبق دستور مصرف نماید .نوشته باشد که داروخانه گیج نشه

خورده  یه که نوشتمی یک طبیبی نسخهدر فرانسه،  اگربه خدا قسم  .این کار داروخانه نیست

گفت آقای دکتر این دو تا دوا باهم ناسازگار می تداشدواساز گوشی را برمی ،اشکال داشت

ولی بازرس مواد مخدر که  ،ای مواد مخدر بودتوی هر داروخانه .شدمی است. طبیب خوشحال

گیریم این می فرض .کردمی به اصطلاح جای مواد مخدر را بازیا این دواخانه گیشه  ،آمدمی

ا یا سی تاید یا سی تا پوکه داشته باشد بمی این ،عدد آمپول مورفین داشت 32توی دفترش 

 آمپول پر داشته باشد.

 تکلیفش روشن باشد. 

مثل دسته چک بانک بود  ، چیزیکردندمی هایی هم که امضاءطبیب .تکلیفش روشن باشد :نادری

 مال کدام مریض است. که کردنسخه می ی کهمواد مخدر برای

  کنه.می الان از همین سیستم استفاده ترکیه .گرفتمیمحل اون چك را بهداری در واقع 

 هم ناو ،یه جایی هترکیه هم لابد یک آدم خل وضعی نظیر من را فرستاده بود .قربانت گردم :نادری

 حرمتی کنمخوام بیمن نمی .ترندها از ما ناتوانچون ترک .ها گفتهاومده به ترک و یاد گرفته

من همکلاس ترک  .متفکرهای خوبی نیستندولی  ،مقلدهای خوبی هستند ها واقعاًولی ترک

 به قدری این ،ولی یک افغانی بود .هیچ وقت هم داروساز نشد .مغز بودبی مغزِاین بی .داشتم

 . عجیب بود، بماند واقعاً .خوب داروساز شد که حد نداشت

مل، اق عحالا تو اط .بگذاره اونجا و امضاء کرده و نویسدمیننسخه را مواد مخدر طبیب بنابراین 

خانم فلان حالش  ،زنندمی شب تلفن . هرجایی باشه،داروخانه بیمارستانتو پشت اطاق عمل، 

ب باید با خط طبیمی تمام نسخه .دارم نسخه من اونجا ،مورفین بزنید کمیگه ی ،خوب نیست

توی اون دسته چک نوشته باشد فلان بیمار، فلان بیماری.  باشد و مصرفش هم مشخص باشد و

خب به همین دلیل هم است توی ناصر خسرو آمپول  .ما الان هم چیزی تو ایران نداریم یمنته

  .اینها درد است ولی باید یه روزی به فکرش بود. کنیدمی مورفین پیدا

 یه مقداری بیشتر به خاطرات هم برسیم. 

 .یه مقدار قاطی کردم ،ممنون، شلوغ کردم :نادری
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 هم درس ،کردیدمی یدیم که شما هم داروخانه کاربه اینجا رس .موارد خیلی خوبی بود 

جلسه قبل داشتیم که شما استادان  درتو دانشکده چه خبر بود؟ یه قراری هم  .خواندیدمی

فلان استاد این چیز را بیشتر  مثلاً .یادآوری کنید ،آوری که ازشون خاطرات خوشی را داریدنام

 د.اشاره فرمایی را من یاد داد. اون الگوهایی که گرفتیدفلان استاد این مهارت را به  ،به من یاد داد

 ه هم پولی به یک شاگرد سال چهارمداروخان ،من اون قسمتی که اون داروخانه را گفتم .دقیقاً :نادری

 .و مالیات نداشت معلوم بود ،آخر سال این پول رسید داشت .رساندمی

 گرفت معاف از مالیات بودمی دانشجو اگر. 

 درآمدش در سال ازدانشجو هم، اگر  .رسید داشت ،پرداختمی پولی که .گرفتمی دانشجو لاًاص :نادری

 کردم کهمن همیشه آن قدر به قول معروف کار می داد.میباید مالیات می ،یک مبلغی زیادتر بود

کنم، دیگه مالیات می برای منی که جون ،خیالم راحت بود .به آن حد نرسم که دیگه باجی ندهم

د آممی هزینه ماشینم هم ،رفتمماشین داشتم، با ماشینم که می )؟(کردممی چکار خب، پس .دمن

د بایمثل اینکه تا دهم فوریه یا اول مارس  ،بعد از سالرا های مالیاتی ورق .های مالیاتیجزو آن ورق

گذارند یم کناررا آنها  دهند ومی و کنندپر می را این ،رسندی که به مبلغ مالیاتی نمینداد و کسا ارائه

با  ،تمرفمی افتادممی که بنده با ماشین راه پس موقعی .شهپرونده مالیاتی برایشان درست نمیو 

 ور دربنابراین ج .گذاشتممی به حساب اون پولی که گرفتمرا هزینه ماشینم  ،گشتمماشین برمی

اینقدر  ،نوشتش به دانشجو نادریمی ،کردمی که پولی به من پرداخت اون آدم هم موقعی .آمدمی

 وشخصیت پیدا کرده بود ، هم دانشجو به یک جایی رسیده بود .دهدآخر سال مالیات نمی ،دادیم

 آن ،ما تو ایران .را اداره کرده بود و هم اون داروساز تکلیفش روشن بود دواخانه با مسئولیت، کاردر 

دش بال خو و اینها را زیر پر ،شوندمی ده همکارشآین تفکری که یک داروخانه به داروسازهایی که در

  .وجود بیایده این تفکر باید ب .ندیدماصلاً را  ،ببره و بگیره

 ولی اونجا یک مشت عمله .تونه حل کنهجدولش را هم نمی ،خونهمی همشهری ،زنهمی چرت

ه اونجا، ی ببر است؟ دو تا دانشجوی داروسازی آقا این چه کار .کننداکره کار می نشسته و با

ی هم یه مقدار با مشتر ،گیرندیاد می هم کار .کننددهی، ولی اینها کار میمی خورده پول بیشتر

 روند.گیجی نمی-گیج ،آیند بیرونمی که موقعی و کار دارند و سر

  گیرندمی هم معاشرت با مردم و ارتباط را یادو بلی. 

اینها خیلی  گیرند ومی های مختلف را یادخه طبیبنسخط  گیرند،اسامی داروها را یاد می :نادری

رفه تع و چهارم بود تااین تو فرانسه از سال دوم  .گیرندمی ارتباط بین داروها را یاد و نقش داره

 داشت.
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 ه؟کرد یا نمی رفت تو داروخانه کارمی مزیتی داشت که یك دانشجواز نظر دانشگاه  ،آقای دکتر 

 ین کار نداشت.اصلا دانشگاه به ا :نادری

 ًتشویق بکنه دانشجو را نه نه، مثلا. 

 آمفی تئاتر دانشکده .غیابی وجود نداشت-حضور. پرسیددانشگاه به هیچ عنوان نمی .اصلاً :نادری

ولی آخر  .کردندنبود، حاضر غایب نمی حاضر -حاضر بود ،آمدنمی -آمدکسی می ،بزرگ بود

ده ، دانشکمن تو سوربن و دانشکده شیمی .کردمی الؤس ،هایی که داده بوددرس ازاستاد  ،سال

آقا شما به  .کلی چیز یاد گرفتم (دیدممی و رفتممی ،حق داشتم برمو  چون آزاد بودحقوق )

ه پرسمی تئاتری بخواهی بری،تو هر آمفی ،کارت دانشجویی که همراهت باشد ،عنوان دانشجو

 ،تمتئاتر نیسمن دانشجوی این آمفی ،گی نهمی (؟)هستید آیا شما دانشجوی این آمفی تئاتر

شیمی )که استاد شیمی بود، استاد شارلو های دوست دارم بیام و درس ،فارماسین هستم

موقعیکه یک ساعت بیکار بودم و  تونستممی و این طوری .گوش کنم را (،دادمی عجیبی درس

های رانرستو مکه بر ا موقعیت های دیگهتئاترتوی آمفی مبرتوی دانشکده درس تمام شده بود، 

 میل کنم. را،بردم میاز خانه  دانشجویی یا اون ساندویچ که من با خودم

 ؟هایی بود که کلاس نداشتیدرفتید، ساعتمی هایی که تو داروخانهیعنی شما ساعت 

 .، دقیقاًدقیقاً :نادری

 د ساعت اجازه ، چنهای درسیدر ساعت ،کردمی رفت داروخانه کارمی اگر یك دانشجویی

  ؟کنهداشت غیبت 

 .غیبت اونجا ساعتی نبود اصلاً :نادری

 ؟غیاب وجود نداشت و اونجا حضور 

 اصلاً :نادری

  امتحانFinal Exam ؟مهم بود 

 اینها و از جنگ بود، کتاب نبود بعد .شناختبا چهره نمی هیچ استادی شاگردی را اصلاً .دقیقاً :نادری

نچنان آ من عموماً .کردند که تمام آمفی تئاتر بشنودمی ن صحبتتوی میکروف گفتند ومی جزوه

کردم که اینجاها می پهن وشال گردنم را هم باز  .دم بنشینم رفتم که جلو صف اول ومی زود

د دادنمی هاشون را به من قرضجزوه ،من هم کلاس بودند پسرهایی که با دخترها و .گرفته شده
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داد اونهایی که می این به من اجازه گردن علامت بود و این شال .تکمیل کنم که من بعد

  ، آنجا بنشینند.خطشان خوبه

دو تا تونه نمیکردم چرا؟ به دلیل اینکه آدم مخلوط نمیبا هم من هیچ موقع دو تا چیز را 

من  .رسیبه هیچ کدامش نمی ،تا شکار را با هم بدوی اگر خواستی دوو هم بدود  شکار را با

خدا قسم هنوز توجهم به کاری است که دست ه ب .تمام وجودم وقف استاد بود ،سواقعا سرکلا

 گیرم. می

های کشید و تمام چیزهایی که با رنگمیرو تخته شارونا استاد هایی که به خدا قسم تمام شکل 

ین زاری افتخارش اشارونا استاد شیمی ارگانیک بود که لاله .هنوز یادم است ،کشیدمی مختلف

 کی اصلاً .شیمیست بود وسن یمدشارونا فارماسین، کار یاد گرفته.  و که تو لابراتوار او رفته بود

 ای بود.العادهچیز فوق

 شیمی را هم گرفته بود؟ یعنی مدرك پزشکی و 

تو دانشکده داروسازی هیچ استادی نبود که  .خوانده بودو نه، ولی خودش رفته بود  اجباراً :نادری

ما استادهایی داشتیم که اینها حقوق خوانده  .شکده مختلف را ندیده باشدحداقل سه تا دان

استاد توکسیکولوژی ما خود قابل بود که  .بودند ولی حقوق با داروسازی هیچ ارتباطی نداشت

، دادمی سه تا درس -. دوداشت رئیس دانشکده بود و عضو آکادمی علوم بود و فلان و بیسار

ی از تمام دنیا گاه و دادمی که توکسیکولوژی درسشناسم را می کسی بود. خوب بخاطر اینکه

 فرستادند. می اوقات کارهایی برای این

  ؟تست کند آنها راکه 

 .قبولش داشتند. پرفسور ژانوسی بود که زیر نظر اون بود و این رئیس چند تا کمیسیون بود :نادری

 تو) کار کرده بودرا  ای گالینک بوددر مورد داروه codexهایی که تو تکنیک ،پرفسور ژانوسی

زاژ وکرد که د الؤیه دختری ساز  .امتحان شفاهی بودسر  ،هیچ یادم نمیره (.لابراتوار خودش

ره این دخت .دونستمی بایدمی مورفین را بگو. مورفین دیگه تنها چیزی است که هر شاگردی

دزاژ  من خودم ،کجا یاد گرفتید شروع کرد به هم بافتن. نگاهش کرد گفتش که مادمازل اینو از

 دم ولی این دوزی که تو گفتی کجا بود؟می سرکلاس هم درس ،کودکس نوشتم مورفین را تو

 ،تیاگر بلد نیس گفتش که .دختره مات مانده بود اصلاً ای؟دونم اینو تو چه کتابی خواندهنمی

لی سن خی سی بود که درکنهایت باهوش و باسواد بود. بیاین ژانو  .همین. بگو بلد نیستم

 .که دانیل رئیس دانشکده بوده موقعی ،استاد دانشگاه پاریس شده بود ،جوانی
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 اسمش چی بود؟ 

 رهبه خدا قسم، . بود خونش توی کوچه دست راست طبقه دوم .پروفسور مارسیس ماری ژانو :نادری

منو پدرم  ،بچه بودمموقعی که همان احساسی را داشتم که  ،رفتممی وقت تو خونه اون

عملش  ،این آدم سرطان حنجره گرفته .یک دنیایی بود حضرت عبدالعظیم. اصلاًبردش می

 کرده بودند.

 حفره دهان یا؟ 

 حبتص و گذاشتمی یک چیزی زیر گلوش ،من آخرین باری که اینو دیدم .حنجره گرفته بود :نادری

اون روز دیوانه شده  اصلاً .کردمیم گریه آنچنان زارزار ،اش که آمدم بیروناز در خانه .کردمی

چه دانشی داشت و من اعتقاد به  ،ن مرد چه انسانی بود. آبیخود شده بودم از خود ،بودم

حسادت استادهای دیگر باعث شد که این آدم اینجوری مریض بشه و خیلی زود  .حسادت دارم

 . بماند .شهباز گردونه خارج 

 است. بحث ما در مورد اساتید اتفاقاً .نه نه 

 .بود سالدو  گالینک تو فارماسی .دادفارماسی گالینک درس می و شیمی، آری، پروفسور ژانو :نادری

مختلف های سال اول تمام رشته .سال سوم یه قسمت. سال اول نداشت وقسمت  کسال دوم ی

شیمی ارگانیک را  ،خواندیممی دوم شیمی معدنی را سال اول وشیمی و چیزهای مختلف بود. 

یعنی هیچ درسی نبود که  .خواندیممی سوم دوم ورا فارماسی گالینک سال  و سوم ال اول وس

 وشد می خواندیم و تماممی ها راعلاوه بر اینکه تمام این درس یک سال تمام بشود و تو واقعاً

ای هیچگاه عده یکگیری بود و اونجایی بود که خربسال چهارم تازه پل  ،دادیممی امتحان

 . شدنداز نمیداروس

تمام اون چیزهایی  ،امتحان بدیرفتی میدفعه اول  یعنی وقتی که .مرحله بودحقیقت چهار  در

 ،شیمی میزان ،شیمی ارگانیکاول تا سال چهارم درس داده بودند )که تو شیمی از سال 

 د.گرفتنرا امتحان می (،تمام چیزهایی که یه نوعی با شیمی ارتباط داشت وشیمی  فارماسی

در ه ک پرسیدمی یکی ،تا استاد بود چهار .نشستیممی رفتیم با استادمی که موقعی ،اول وقت

چه جوری  و ایهتو شیمی میزان خواند ،ید از اینکه معدنش چی هستکه با مورد مس بگو.

آمدی تو خود داروسازی سولفات می بعد ،کردیمی شروع مس را از شیمیبعد  استخراج شده.

 .رفتی توی شیمی آنالتیکبعد می و گفتیمی بودمی ام اینهایی که تو داروسازیتم . مس و...

 که توی محلول هست چه جوره؟  ؟ موقعیهآزمایش مس چه جور
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زدند یمرفتی توی قارچ و... که توش مس رفتی تو توکسیکولوژی مس. بعد باید میمی بعد باید

 کردمی درخت موی انگور را خراب ،نشستمی هایی که روی انگوربرای اینکه یه مقدار از قارچ

  .و همین جور سری بالا

ها آن و همه آزمایشمصارف و  ارتباطتمام چیزهای شیمی،  مثلاً مس، باید که تمام اینها را،

 .کشیدمی ساعت طول را بداند. یک آزمایشگاه بود چهار

 آنچه هالیدی در  که هرگفت می .همین جوری بود استاد فیزیك ما تحصیلکرده فرانسه بود و

م به های اساتید هال. سؤنوشتیمی کتاب هالیدی را باید .مورد نور مرئی گفته است را بنویسید

 همین شکل بود.

توی اطاقم یک تابلوئی چسبانده بودم  .تو خوابم شیمی بود ،دیدممی من واقعا خواب هم که :نادری

روزهای  .دادممی جواب کردم ومی الؤهای رنگی داشتند و خودم از خودم سگچ .به دیوار

 .مخوردیمی باهم ،پختیممی غذا .آمدند خونه منمی ،هایی که با ما هم دوره بودندیکشنبه بچه

 ،شستمی ها را یکیظرف .کردیممی آورد با هم مخلوطمی ی راغذای -چیزی کسی یه هر

 .را بخوانیم علاقمند بودیم که درسی و صادقانه واقعاً .آشپزی با یکی بود

 دیگه چه استادهایی را داشتید؟ ،غیر از اساتید شیمی 

 موریس ماری ژنو بود، استاد فارماسی گالینک.این  :نادری

 

 ؟گفتید ژانومی شما بهش 

د گفتنمیکه  زادهمثل امیرعباس کبریایی .یک اسم مرکب بود موریس مارینو .یگهآره د :نادری

 زاده.کبریایی

 کنندمی ترشراحت. 

ان تا آسیست دو .سه تا تابلو بود .من آنجا بودم ،آمدمی همیشه کهپروفسور گالینک، درس  :نادری

روی  .هم بود که باید تابلو را پاک بکنه یک نفر .نشستندمی و آمدندمی هاداشت که آسیستان

. دکنن از روی تابلو یادداشتها رفت بالا که بچهمی ،شدمیکه  تمام .دادمی این تابلوها درس

 19تا  12ها در اطاقش نوشته بود استاد جمعه یرو. تابلوی بعدی الی آخر ،تابلوی بعدی بعد

 .یمنشروی کاغذ بدهیم به  باید ، کاری داشتیدشنبهشما روز سهاگر مثلاً پذیرد. شما را می

  .بره تو اطاق افتههمین جوری نبود که آدم راه بی .ادنددمی وقت ،پذیرفتاستاد میاگر 
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هایی دیدم درس ،سال دوم بودمیه روزی  .گرفتم و علاقمند بودممی های اینو خوب یادمن درس

ق فر خیلی عالیست و آن چیزهایی که این میگهه و ها تمام گالینکدرس گه،می که این داره

 رفتم سبزهمی ،افتادممی راهدادم. که انجام میمن تو ایران تو دواخانه داره با آن چیزی که 

 تورتن .کردیم تو دواخانهمی تنیتورهایمان را خودمون درستو گرفتم می ریشه والرین ومیدان 

ین دیدم ا خب. از این حرف ها و گرفتممی پرسیاوشانگرفتم، می فلان نارنج .خریدیمگل نمی

 یک فیلتر خاص است.  ،دهدمی فیلتری که

 کردیم فرق دارد؟می عمل با اونی که ما 

درجه.  21رو شیشه الکل نوشته بود  ه.یک درجه الکل خاص ،گهمی درجه الکلی که داره.فرق  :نادری

درجه  122گفتش که حالا خیال کنیم این می .درجه 52گفتیم که آقا چجوری اینو بکنیم می

 .دادیممی تکان راشیشه  و ریختیممی خب ما هم درجه. 52 سی سی آب بریزیم بشود 32 ،است

 تنتور.  دشمی و کردیممی اینو صافاز چند روز  بعد

 .خواهم برگردم تو مملکتم مفید واقع بشممی .رفتم و نوشتم و گفتم که من نادری هستم

 یموقع ،فهمید من ایرانیم .تونم عمل کنمولی نمی هگویید خیلی خوبمی هایی که شمادرس

ه . تحقیق کرده بود و گفتکه من کاغذ را پر کرده بودم گفت که این ایرانی اینجوری و اونجوری

هم که  ربع بود بهش وقت بده و آخر وقت بده که اگر من یک ربع بیشتر اینو ببینم از دوازده و

چقدر با شرف بود و من تا عمر دارم  ،تحقیق کرده بود چقدر واقعاً .گذشت مانعی نداشته باشد

نمیره. این استادم بود در یادم را هیچ چیزش  ،چهره اینو، خانه اینو، زن اینو، کارهای اینو

 پاریس. 

یا بهشت روزه دیگه  .دم. گفتش که به تو هیچ چیزی قول نمیرفتم و گفتم که این اینجوره

 خواد فرم پرکنیگفتش نمی .من هشت روزه دیگه رفتم آنجا به آن دختره گفتم. منو ببین

کارت ) یک کاغذ .کردمرفتم سلام  .ببینه بری بین دو تا ،آییمی به من گفته که تو .موسیو

ه به من گفت ب. شماره تلفن ،روش نوشته بود فارماسیسا پروفسور شارونا .کوچک( به من داد

 بینی.می ری شارونا رامی و گیریوقت می ،زنیمی این تلفن، تلفن

 شارونا؟ 

توی  .شرفتگمی ترگرانرا هایی که تلفن شارونا. رفتم توی از این کافه لورنشارونا، پروفسور  :نادری

خواهم وقت می به منشی گفتم که من نادری هستم و .شماره را گرفتم .آن یک اطاقکی بود

بگیرم از پروفسور شارونا. وصل کرد و گفتم که من نادری هستم، پروفسور ژانو به من یک کارت 

 من یهو جا خوردم. . بیارم خدمتتان. گفتش که با من صحبت کرده ،دادند
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 یعنی چه؟ 

 اصلاً .گفتم خدایا ساعت پنج صبح من برم فارماسیسن اینو ببینم .ساعت پنج ،یا منو ببینب :نادری

ت پلیس نیس .کردندمی ها دنبالها تاریک، زمستان، سگخیابان ،شهمی نیم باز ساعت پنج و

لباس مرتب  روز قبلش رفتیم حمام خودمان را صابون زدیم و .خدایا شکرت ها.تو خیابان

جوری راه افتادم که اگر  .همه کارهایمان را کردیم ،صه دوچرخه باد کردیمخلا .پوشیدیم

به خدا قسم ساعت پنج چند دقیقه کم پشت در فارماسی  .عقب نمانم ،ام هم پنچر بشهدوچرخه

 بعد که ناپلئون .برای ارتش ،از زمان ناپلئون اینجا درست کرده بودندرا این  بودم. سانترال

  .های اطرافبیمارستان ها واده برای تمام داروخانهدمی این دوا ،رودمی

ارو ی .یعنی زنگ در را زدم ،راه افتادم رفتم و ساعت پنج بشه ،به هرحال من اینقدر صبر کردم

نتظر گفت آقا م. گفتم بلی. گفتش میسو نادری ،رفتم تو .اون دسته را کشید ،دربان بود که

ساعت پنج شارونا در را  سر .دیدم چراغ اونجا روشنه .بالاما راه افتادیم از پله را رفتیم  .هستند

فتش که گ. : بلیشستم. گفتش که میسیو نادری؟ گفتمن سلام کردم و .من رفتم تو باز کرد و

 ساعت هشت؟ . ببین منو ساعت هشت برگرد و

 ؟پس چرا گفت پنج 

 ت پنج بروم وساع من آدمی هستم که سر ،گه ساعت پنجمی برای اینکه ببینه وقتی :نادری

این آدم در عین اینکه رئیس فارماسی سانترال بود از  .دهممی تطبیق خودم را شناسم ووقت

 از فارماسی که ساعت هشت دید وساعت چهار صبح تا هشت صبح تمام کارهایی روز قبل را می

 .دوقبل فارماسی سانترال انجام شده ب کار روز ،رفت بیرون دنبال کارهای دیگرسانترال می

ده  دانم عضومی بیلی که چهنه هر آدم هردم ،توانستند این کار را بکنندمی ظرفیت های باآدم

کند برای اینکه آخر سال می فقط اونجا میره صورتجلسات را امضاء و ت مدیره استأتا هی

 انعامش را بگیره. 

. رفتم دم و... آیدمی نبارو رسم ونمی ام تا اون موقعخونهبرگردم من اومدم بیرون اگه بخوام 

چرخم را هم گذاشتم  .رفتم تو .ای که باز کردوایسادم اولین کافه .در، هنوز کافه هم باز نشده

 ،شدمی تا قهوه تمام چون یارو .هی قهوه خوردمو  اونجا نشستم .قفلش کردم و کنار دیوار

تم خواسمی و چون من مشتری بعدی بیادکه شو برو  یعنی بلند ،کردمی تمیزمیز را اومد می

 .خلاصه چند تا کوارسون و قهوه خوردمو  یه خورده نشستم اونجا ،وقتم بگذرهو اونجا بنشینم 

 . توانستم بمونممیو  برای اینکه اونجا گرم بود .راه افتادم رفتم تو ،باز شد در مترو کهبعد 

و اهرو، از یک جاهایی از اطاق خودش از توی ر. منشی مرا ساعت هشت راه افتادم رفتم اونجا

  .شارونا منو برد پهلویاز قسمت اداری 
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هایشان هست با سوادتر بود و رئیس یک این آدم از تمام اونهایی که چندین تیتر زیر اسم

 د توخواستند بدهنمی لیون، مطلبی که از قسمتی از شیمی بود که استادهای دانشگاه از بوردو

 .بعد چاپ بشه یید بکنه وأت ،ایرادش را بگیرد ،بخونه اول لورن دادند، میمجله چاپ بشه

هایی گفتم سال دوم. گفت اینجا بنویس ساعت ،گفتش که تو سال چندم هستی لورن منو دید و

گاهی اوقات هم بعدازظهرها درس بود آزمایشگاهها بعدازظهر بود،  .ها درس داریکه صبح

 روزهایی که آزمایشگاه نبود. 

به من  .بهش گفتم و همه را نوشتمام را داشتم و برنامههایی؟ من اعتواسه من بنویس چه س

شه از می شروع 12از ساعت درَست درس، اگر  گفتش که خب روزهایی که درس داری قبل از

رسی به درست. می دقیقه بری 45/2 .انجام بدهرا کارهایی  ودقیقه بیا اینجا  45/2ساعت هشت تا 

بعدازظهر آزمایشگاه برو.  32/2پس  قبول، گفت ،نگه دارم روم جابهش گفتم که آخه من باید ب

 گفتم چشم.  .باید بیایی اینجا ، روزهایی که درست نداری،کنینمی اگر دواخانه کار ،هست

اونجا  .من چی بود بالای هفت ماه توی اون فارماسی سانترال کارکه گیرم آقا خدا را گواه می

 .رفتگمی ب مقطر را راه بیاندازد و این دستگاه آب مقطرآاه ساعت شش یه آدمی باید بیا دستگ

خواد درست می برای اینکه محلول تزریقی ،گرم باشد این آب مقطرباید ، 8الی  32/5از ساعت 

 های نمک وسرم .کردندمی سرم درستو بردند می را و آنآب مقطر پیروژن نشده باشد  .بشه

 . قند

کیلویی )که از بامبو بود(،  95های باید از تمام این بشکه ه توآقای لورن به من گفته بود ک

 ها را دنبالتک این شیشهتک .ریزیمی کدام از اینها را توی شیشه خالی هر .نمونه برداری

 مده است. آگردی که در دستوالعمل موادی می

 .مار ناجوری کردمد و گفت بیا، من خیال کردم که یک ک، یک روز لورن آهفت ماه از بعدتقریباً 

این دوران برزخ  .خدایا شکرت واقعاًدم از فردا. می به من گفتش که من به تو یه چیزهایی یاد

 منو خفه کرده بود. 

 ؟علاقه اش را دارید یا ندارید یعنی هفت ماه طول کشید که ببیند که استعداد و 

 دقت و چیزها را مواظب بود خیلی کردم ومیرم و کاری که رم یا نمیمی همین و هر روز :نادری

بعدها فهمیدم که این چقدر  .چیزهایی را این مرد مواظب بود که حرف نداشتش .کردمی

رئیس آلستیان یولیک به شارونا معرفی کرده ) یه دختری آمده بود اونجا .حواسش جمع است

و چطور اینخوام. گفته بود شارونا گفته بود من اینو نمی .برای اینکه استاد ببینه (،بود

 ،به کنهمن مصاح اینو رئیس آلسیتان بولیک به من گفته. گفت این که آمده بود با ،خواهینمی

ها نایلون اون موقع جوراب) رفته متوجه نشده بود که این جوراب نخ در و این جواربش در رفته
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با یک  و گذاشتندمی هایی بودند که توی لیوانآدم ،رفتمی هایی که دربوده و این جوراب

 این اینقدر شلخته بوده که با یک جوراب در (.گذاشتندمی رفته را جا های دراین نخ ،چیزهایی

نکرده بود. به خدا قسم از آمریکای  قبول .تونم به این کنترل یاد بدهممی من چطور .رفته آمده

ودند. این روز ها معرفی کرده بهایی بودند که اینها را سفارتخانهجنوبی از جاهای مختلف آدم

 ،گه حرف زیادی نزنمی دید یارو این دستش به اون دستش معذرت میخواممی دوم تا اول و

 دونم باید ماه به ماه یه ورقه ببری سفارت و پولت رامی من ،گفتش که مثلا خانم فلانمی

تو همان  .خواد بیایی اینجانمی .دهممی من ورقه به تو ام بیا، 92یا  98 هر ماه،تو  .بگیری

  .دممی من به تو یک ورقه ،دانشکده که هستی کافی است

 این همان چیزی بود که من عقلم نرسیده بود موقعی .جنگ و جدال برای خودش راه نیاندازه تا

گم برای اینکه حواست می جنگیدم و اگه دارم بهتمی همه با ،که تو اداره کل امور دارو بودم

 ممکنه کسی داره ازت تعریف ،فته همه جا بنشینندات پاش بیهمیشه هزار تا دوس .جمع باشد

ا هیتمام این دوسترا، یه دشمن اگه شروع کرد دشمنی کردن  اونا یه چیزی بگن و ،کنهمی

 هایی که میگیمیگن آقا این .شناختند و دوست بودندرود که کبریایی زاده را میمی یادشان

 کنند. می به هرحال سکوتلااقل بگو این حسن را هم داشت، نمیگن، 

 ؟بعد گفت تصمیم گرفتم یه چیزهایی یادت بدم ،خب  

تمام شیمی آناکلتیکی که در طول چهار سال دانشکده و در طول امتحان خوانده بودم  واقعاً :نادری

استادهایی که من با اینها برای خدا شاهده  .من از این مرد یاد گرفته بودم .به کار من خورد

که اینجاش یک گلوله  دیدم من .خواممی های جمعه برای اینها آرامششب ،اشتمتعلق خاطر د

 مرد .اون که یک پسر کوچک بوده ولی به اینجاش گلوله خورده بود .خورده بود از زمان جنگ

  .عجیبی بود

خیلی مشکل بود از  .دادند به ما که ببینی این مخلوط چی هستمی یک مخلوط ،سال چهارم

مام ت ن مخلوط چی هست و، ایبدونه آدم را سفیدی که توی فارماکوپه فرانسه بودتمام دواهای 

ها را بکنه تا برسد به این. من یه چیزی که از این آدم یاد گرفته بودم که به دردم هم آزمایش

یاد گرفته بودم که هر ماده خالصی  عوض کردند تکنیک را، ،فهمیدند که خورد و بعد از آن

ها گفت نقطه ذوبمی طه ذوب راهنمای خوبیه برای تشخیص.ه و این نقیک نقطه ذوب دار

به جای اینکه بگردم  .هم اختلاف دارند دو سه درجه با ولی عموماً ،ممکنه به هم نزدیک باشند

ه همین ک ماهیگیریک  مثلاین طریق  از ،...سفید بودند و و یکریستالکه دنبال تمام چیزهایی 

 رهگیب ها یک ماهی گنده رااندازد تا یک دونه از این قلابمی یش راتا قلاب ماهیگیر 4-5جور 
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اینجوری تونستم اون ماده اصلی را که به من داده بودند با  ،گه من بردم و ماهی را گرفتممیو 

 .خدا را شاکرم تکنیکی که از اول یاد گرفته بودم پیدا بکنم و

شوم یا نشوم. پس بنابراین من تمام چیزهایی فارماسین ب اگر این نبود معلوم نبود که من اصلاً

 رن توولتمام چیزهایی بود که از  ،بردممی طول دانشجویی در پاریس تو دانشکده به کار که در

 بردم.می اونجا بکار ی کههای مختلفتکنیک و فارماسی سانترال یاد گرفته بودم

 ؟ط آموزشی بودیدگرفتید یا فقمی حقوق هم ،کردیدمی فارماسی سانترال که کار 

و خونه لورن ، هیچ وقت فارماسی سانترال آمدم ایران کهتا موقعی .دادندحقوق به من نمی :نادری

روحش شاد. بعضی از آزمایشاتی که خودش  .با این مرد در تماس بودم و رفتن را ول نکردم

رویش کار کنی تو خودت خواهم می گفتمی و دادمی یک دونه به منرا، کرده بود سه بار -دو

همه را  ،محاسباتی که کردیو و کتابچه بنویس تدونه دونه  ،هرچی هست ،ها را تمامو جواب

لغی که هزینه داشت مب یتبابت برخی آزمایشا صندوقی گذاشته بودند که یکواسه من بیاری. 

 گاهی اوقات خیلی خیلی بزرگواری ،دادندمی هایی که از این صندوق بهشاین پول .ریمیبگ

خیلی  ،خریمی این میری کتاببا تو حتما گفت می .دادمی به من دوهزار فرانک و کردمی

هایی که من خریدم های لورن بود. از کتاببا پول ،من هر چی کتاب تو فرانسه خریدم ه.خوب

ی بشکنه گردن کسان واقعاً ( بود.فرانکلینترجمه ) "آری" ،"کجا"، "من بگو چرا؟ه ب"های کتاب

این آمده  ،"؟دانممی چه"یعنی  "ژوسوک"گه می ه این چیزها را برداشتند. خب فرانسهکه هم

ها صفحه را این 12یک کتاب  و واقعاً .یه هم چین چیزی ."به من بگو چرا؟" بود کرده بود

 من خیلی به این مرد بدهکارم.  صفحه. 152شه می ،ندکنمی وقتی ترجمه

 ًاین جوری بوده؟ معمولا 

 خواستمی امیرعلی پسر من .ن خیلی به این مرد بدهکارم ولی معمولا اینجوری نبودهم :نادری

اینو  .کنی کلاه سرش گذاشتندبه اسم اینکه تو داروساز طرح کاد کار می فارماسین بشه و

های شیشه .تو اهواز پیاده کرد ،این تمام چیزهایی که من به او گفته بودم .بردند اهواز

 کبیوتیخالی آنتیهای ها را تو شیشهاسم مریض ،گرداندها را برمیبیوتیکخالی آنتی

بهش  ،دفعه بعد که رفت گرداند.برمیهای مورفین را خالی آمپولهای پوکه ،نوشتمی

ه سرهفت و تو باید کار را به او یاد بدهی ،گفتند که یک آدمی هست که از پا ذلیل است

امیرعلی  .فرستادند رفت کرمانشاه، بماند. نه .تندکلاه سرش گذاش .باید بروی به گروه رزمی

 من داروساز بود.
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 .ایشان استثناء بودند 

 .میا دختر مقد پسر ،ولی به هرحال بودند .داروساز نشد یا دختر نامدار مسلماًدانم پسر نمی .آره :نادری

هایی ترین آدمگفتش که این یکی از درخشانمی چون مقدم جزو کسانی بود که ژانو ،دونممن نمی

عد ب .بوده. من اسم معافی را از او شنیدم با ما ،بود که تو اون پروموسیون که ما همکلاس بودیم

آزمایشگاه  ،فوت کرده و آدمی بوده که در ایران 1334 در سال فهمیدم معافی کسی بوده که

 افی را ندیدم ومن هیچ موقع این مع .ای بوکرده؟ آدم فوق العاده هچو شهرداری را درست کرده 

صات هایی با این مشخگفتند ما دیدیم آدممی العزم بودند ویاینها استادهایی بودند که خودشان اول

بعد به  .از لورن بود یاد گرفتمفارماسین دانشکده داروسازی پاریس از  هبه هرحال، من هرچ .را

ر خوام یه چیزهایی بیشتمی الان ،فارماسین یاد گرفتم ،آقا من پهلوی شما کار کردم ،لورن گفتم

ری خواهی باید بمی اگر .بینم که بتونه یاد بدهگفتش که من تو پاریس کسی را نمی .بدانم

ژورلن  وبود فراموش نکنیم که لورن خودش یک پروتستان معتقد  .مونپولیه بری پهلوی ژورلن

 .الا بیایند، بهاگذاشتند پروتستانمی توی فرانسه خیلی کمو  هم یک پروتستان بود

 چرا؟ 

ها هم بیش مخالف بودند. گویی که پروتستان ها کم وبا پروتستان ها حاکم بودند وکاتولیک :نادری

کن  معرفی منو و بعد به لورن گفتم یک چیزی بنویس. حضرت عیسی و خدا را قبول داشتند

 ه من محبتهمه ب این ،همه من پهلوش کارکردم این ،بهت بگم تعجب کردم که این آدم .گفت

 چیزی هست.  خواد دو تا کلمه برای اون آدم بنویسه. گفتم خب حتماًنمی ،داره

گفتم آقا این می ورفتم گاراژ وریه می هر سه ماه من .آن موقع من یک ماشین ژیان داشتم

 گفتم شما یک دوریمی ،گفت آقا این هیچ ایرادی نداردمی .خواهم کنترل کنیدمی ماشین منو

دلیلش هم این بود که اگر این  .دهممی من هم پولت را ،س این هیچ ایرادی نداردبزن بنوی

 گفتشمی ،دیدمی بیمه خواه ناخواه وقتی این را مورمأ ،کردمی از سه ماه تصادف ماشین بعد

  .که هیچ مشکلی ندارد

ود یش بشخواد این ماشین هم کارهامی خوام برم مونپلیه دلممی گفتم ،خلاصه شب رفتم اونجا

 روم هیچ مشکلی نداشته باشد. به من گفتش که روغنی که این ماه عوضمی تا مونپلیه که

یم بنزین است. خلاصه رفت ،لازم داشته باشی هتنها چیزی که تو ممکن .این کافی است ،کنیمی

 وگفتم که مسی .رفتیم دانشکده داروسازیو تنمون کردیم  لباس. روز بعد هم هتل مونپولیه و

 .همیسو ژورلن را ببین ،د که نادری از پاریس اومدهابیمیسو ژورلن گفتش که ممکن است  لن.رژو

خودش تو لابراتوارش است. خدایا من دیدم که این آدم یک لابراتوار جدا  .گفت که لازم نیست

هایش گذاشتش تو اتوکلا و معرفمی هایش را خودش تستتمام ظرف برای خودش دارد که واقعاً
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خواست همه میکرد. یعنی آزمایشی را که می همه کارش را خودش و ساختمی دشرا خو

های دیگری که داد به آدمآزمایش دوبل هم می .خودش کرده باشد چیزش را مطمئن باشد و

 هایش بودند. به هر حال ما رفتیم آنجا هرچی نگاه کردیم کسی را ندیدیم.آسیستان

 ؟یعنی اینکه اونجاست 

 دیه آدمی که گر .تا لنگ آمد بیرون یهو ما دیدیم که از زیر یک پایه چراغ دو ،هم رفتیم با .آره :نادری

چکار دارید؟ گفتم که میسو  . گفتعینکش را پاک کرد وآمد بیرون  .غبار صورتش را گرفته و

ن یک بلوز به این بدهید من الا و گفت گفت تو از آسمان افتادی .لورن گفته بیام شما را ببینم

 یک آسیستان خانم بودند. هاش عموماًچون آسیستان)کار شماها نیست  ،یک آدم احتیاج دارم به

. گفت کار اینها نیست. ما بلوزمان (اینقدر پرمدعا که دشمن من بود، بماند ،هم داشت که مرد بود

 تباشد که خدما گفتش که اینجا اگر آدم بخواهد منتظر .رفتیم اون زیر ،آوردیم کتمان را در و

 خودم انجام همه کارها را همه چی خودم دارم و من اینجا وسایل جوشکاری و ،کار را انجام دهد

خواستم که چراغ قوه را می یه آدمی .کنممی را الان دارم این کار هست و چیز اینها .دهممی

ینجا بکن ابیا این چراغ قوه را فیکس  .کنم و تو الان آمدیبیاندازه اینجا که بدانم چکار دارم می

اون  .دید همه چیز درست است تا من بتونم کارم را انجام دهم. ما آمدیم بیرون و امتحان کرد و

ایش هتوانست اون جوری پاک کند. اسبابخودش قشنگ پاک کرد که هیچ کس دیگه نمیرا  زیر

 زا تو لورن را ه.به من گفت خب لورن تو را فرستاد .بعد رفت پشت میزش نشست را جمع کرد و

م گفت چجوری رفتی اونجا؟ گفت. شناسممی از فارماسی سانترال را شناسی؟ گفتم که منمی کجا

خواهی می گفت اومدی اینجا چی و گوش کرد را پروفسور ژانو منو معرفی کرد. خوب همه اینها

 اجخواهم برگردم ایران، از پروفسور لورن پرسیدم کمی من؟ گفتم حقیقت این است که من از

. ر ژورلنپهلوی پروفسو ،کنم؟ گفتش که تو باید بری مونپلیه توانم اطلاعات بیشتری کسبمی

ن آدرصد پول  52چون  ،را قبول نکنندو ترسم که تمی گفتش کهبعد تقویمش را نگاه کرد، 

 درصد اینو دولت میده و اینها 52گفتم چطور؟ گفت  .دهندمی انستیتو را صاحبان صنایع

 .هایی را تربیت بکنند که از اینجا اومدند بیرون به درد کار صنعت بخورندخواهند داروسازمی

بدانند باید چکار کنند و هر کدامشان اطلاعاتی داشته باشند  ،خواهند بروند اون تومی وقتی که

فارت کسی م توی سنبه من گفت، بگو ببی از یک هفته مسلط باشند. بعد ،که اگر رفتند تو صنعت

گفتم که یک کسی است که اون هم یزدی است  .تونه تو سفارت کمکت بکنهمی ،شناسیمی را

به من خیلی محبت  .کنهتو سفارت کار میهم خونه و می الان هم درسکرده.  از بچگی کار و

 ممکنه به اون تلفن بزنم و اون واسه من یه کاری بکنه. گفتم که چکار بکنم. گفتش که فعلاً .داره

نامه بنویسند به وزارت فرهنگ فرانسه که ما یک دانشجوی داروسازی  برو به اون بگو که یک
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توی انستی خواد که شما موافقت بکنید که اینومی دلمان .این اسم که رفته مونپلیه داریم با

ندارد تو فرانسه  هم و خیال ( قبول کنهجزو پروموسیون)داروسازی صنعتی جزو شاگردان خودش 

د الان برو بهش تلفن بکن تا اونا بنویسن .اییه همچنین نامه .ول کنیداینو قب .مزاحم بشه و بماند

 تا اینجا را هم من خودم ببینم چه باید کرد؟ 

چیزهای مختلف دست به دست هم دادند تا بنده توانستم در انستیتوی و خلاصه، خدا خواست 

ز بود که هنویه چیزی  .من جزو پروموسیون سال سومش بودم .داروسازی صنعتی شاگرد بشوم

تو این  میخواهمی آقا ما رفتیم با دیپلم فارماسی اسم نوشتیم و گفتم جا نیفتاده بود. کاملاً

 که تمام مواد غذایی و آشامیدنیی کنکور)تو  میم و تو کنکور شرکت کردیکنکور شرکت کن

شانس از  .سوم شدیم و تو اون اتفاقاً (اسم نوشتیم ،بود شانها جزو برنامهکه همه این حرف

؟ !من چطور اونجا را بخوانمنگاه کردم.  ،لیستی که اونجا زده بودند همه طرف به ما رو کرد. به

های شما اونجا اجباری است، گفتش که ؟ بعد به ژورلن گفتم که درس!چطور اینجا را بخوانم

کنم که به تو ها را من با استادها صحبت میسری از درس چون تو فارماسین هستی یک

می به علت اینکه فارماسین هستی دیگه لزو .ی تو را به اصطلاح معاف بکنندنیع .سانس بدهندلی

 گم و بیا.می هایی که لازم هست بهتخود من هم درس همان چیزهاست. .ندارد

 گم عمر بی خاصیتم ومی که الان)خاصیتم آقا نشان به آن نشان که بنده یه چیزی از عمر بی

هایی ماه تو مونپلیه گذراندم و بهترین برداشت 14-15بیش از  واقعاً(، دآن موقع عمر مفیدم بو

مونپلیه، های ماه بود. چون من از پاریس رفته بودم برای بچه 14-15که تو زندگیم کردم از آن 

ند که یه آدمی که از پاریس خواستند بدانمیکه حقوق خوانده بودند،  شاگردهایی. جالب بودم

دوست داشتم بروم حقوق گوش  .رفتممی من هم دانشکده حقوق خیلی .تچی بارش اساومده، 

 این دادند ومی یک درسی که اونجا .کنم و دروس اکونومیک را ببینم چی هست، چی نیست

 .درس خیلی برای من بعدها بکار رفت

 امیدوارم خسته نشده باشید.  

  .کنمحس نمیزمان را  اصلاً ،وقتی اینقدر محیط برام گرمه .نه نه : نادری

  ریم برای ناهارمی ربعو آقای دکتر یك. 

 .دانممن خودمو مهمان نمی .شما صاحب خانه هستید :نادری

 د.عزیز هستی 

ه ی .پشت سرش میرههم یک نفر  ،خواهد بره مهمونیمی گفتند یک نفر کهمی قدیم ازآقا  :نادری

لی طفی" ،بردمی هم با خودش رانفر  اصطلاح خوبی بود برای مهمان که یک ،اصطلاحی داشتش
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دکتر میرفخرایی که در این بخش از اشاره به )هستم بنده آقا جان طفیلی این مرد . "و قفیلی

 . مصاحبه حضور دارند(

 یمیآقای دکتر ما خودمان طفیلی شما.  

شماها  ،شب جمعه هم هست .همه چیز را به دو نفر را به این مرد بدهکارم و من همه چیز :نادری

الدین محیخاصی بودند. های نفر هر کدام برای من انسان این دو .پایبند یک اصولی هستیدهم 

آمد فرانسه دکترای اتا خواند و چه  ،روحش شاددر دبیرستان همکلاس بود، من  نبوی که با

 .ددخترش مینو بواسم  زن فرانسوی گرفت که اگه اشتباه نکنم اسم زنش لوئیز و .آدمی شد

خوشحال بود که دخترش . نرفتم(خانه بعدیش توی سنایی ) را من رفته بودم شااولین خانه

 .آمریکایی هم پاسپورت پورت ایرانی، هم پاسپورت فرانسوی وهم پاس .سه تا پاسپورت دارد

 زنش .گه بیاید من چکاپم تمام شدهمی زنهمی به زنش تلفن بود برای چکاپ.خودش رفته 

کند و ببینید مرگ چه می همان بیمارستان تمام تو ه.را ببین این ه کهبر هدارماشین را برمی

 افتد. جوری و ناگهانی اتفاق می

  شما رفتید مونپلیه؟ 

 .موفق شدم تمام چیزهایی که ممکن بود :نادری

 یاد گرفتید؟چیز دیگری اونجا چی  ،کنترل دارو به جز یاد گرفتن 

کنترل مواد  صنعت داروسازی و کنترل دارو و برایهایم را کسری تمام کم و اونجا واقعاً :نادری

  .مختلف جانبی یاد گرفتم

  این که شما تو مونپلیه بودید مربوط به چه سالی است؟ 

 ،چی میگن ،ولی به هر حال. 55-58 یا بود 58-52تونم به تحقیق بگم. )کمی سکوت( نمی :نادری

پاریس که یه مدتی هم تو پاریس بود که بعد هم اومدم  52بگم، اواخر دهه  تونم اینومی فقط

 جا کار کردم.در آن ،پروفسور لوشاک که رئیس اصلی فارماکولوژی بود از طریقکردم و  کار

 شما در واقع چه سالی داروساز را تمام کردید؟ 

 .1251کنم که روی یه حساب می فکر :نادری

 07 ؟ که بعدش هم رفتید یك سال و نیم هم مونپلیه.00یا 

 تو شکم داروسازی نبود. .خارج از خود داروسازی بود تز ما :نادری

 چه سالی تزتان را دفاع کردید؟ 
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همین مرحوم  ،که تزم را هم نوشته بودم 1335 سال برای اینکه .58اکتبر  اگر اشتباه نکنم :نادری

 ارم بیایی.گذدیگه نمی ،نورعلی نوری به من گفت اگه تو تزت را بخواهی دفاع بکنی برگردی ایران

 0104که میشه  0004 ، یعنی سالقانون همین دارو را داشتیم 0104ما ، چون 0108شه می. 

بگذار  ،بنابراین تو تزت را دفاع نکن .گذارم برگردیبری ایران نمی به من گفتش که اگر تو :نادری

بود  اضرح وبود بنابراین من تزم خیلی زودتر آماده شده  .اکتبر که برگشتی تزت را دفاع بکن

 به من گفتش که یه خورده صبر کن که بتونی بری ایران. ی اوول

 ات کردیمخسته .خیلی ممنونم آقای دکتر خسته نباشی. 

چیزی  هر آید وبه خود به وجود نمی من امیدوارم که نسل جوان بفهمد که هیچ چیزی خود :نادری

ن پشت این میز گمی تویی که بهت .براش زحمت بکشد اش را بپردازه ورا آدم باید هزینه

جات با یک چتر ن همین جوری یهوو ها کلنجار رفتی با خیلی آدم ها وخیلی صندلیبا  ،نشستی

  .روی این صندلی پیاده نشدی

 در چند جلسه طولانی مزاحم شما شدیم. .خسته نباشید .خیلی ممنون آقای دکتر 

 
 1322اسفند  8 -دکتر عباس نادری

 



 

  

 فرج اله فرهیدکتر 

 
 فرسامحسن اویسی، دکتر  محمدرضا مصاحبه کننده: دکتر

  38/38/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 

  در خدمت استاد بزرگ جناب آقای دکتر فرج ا... فرهی هستیم که بنده هم افتخار شاگردی

کنیم که ما را برای ادامة این کار پذیرا شدند. ام. از آقای دکتر فرهی تشکر میایشان را داشته

کنندة امروز ما جناب آقای دکتر اویسی هستند که از استادان دانشکده صاحبههمچنین م

کنیم که امروز موافقت کردند که به عنوان داروسازی هستند. از ایشان هم تشکر می

کنم که برنامه را آغاز کننده با ما همراه باشند. از آقای دکتر اویسی خواهش میمصاحبه

 بفرمایند.

  گویم و شکر که این روز قشنگ را دیدم تا در خدا. خدا را سپاس میدکتر اویسی: به نام

هایی که در طول عمر دیدم یعنی جناب آقای دکتر فرهی باشم. خدمت یکی از بهترین انسان

انسانی فرهیخته، شایسته و دانشمند با قلبی بسیار پاك، ذهنی بسیار روشن و با هوشی 

اند و همچنین استاد بزرگوارم جناب آقای داشتهبسیار سرشار. همواره در کار خیر قدم بر

همه فضائل انسانی یك استاد را دارند. جناب استاد اگر محبت  ،دکتر فرسام که ایشان هم
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بفرمایید شرح مختصری از نام و فامیل خود، سال تولد و محل تولد و سایر مشخصات خود را 

 بفرمایید. 

مادر من متولد تهران و پدر ایشان متولد اصفهان بودند.  .به نام خداوند بخشنده مهربان دکتر فرهی:

کنند. به علت تنگی نفس می با مادرم ازدواج ،پدر من متولد رشت بود. بعد از مهاجرت به تهران

 ها بمانند.یا به ساری بروند و مدت وکنند که یا به خراسان می که داشتند به او پیشنهاد

چون اصفهان هوای خیلی بهتری دارد  ،ا به اصفهان برویدگویند که شممی پدر مادرم به ایشان

دهد می های دست و پا به پدرمو در آنجا طبیب هندی و حاذقی هم هست. آن طبیب ورزش

شود. در این مدت من در می کند که مرتب نفس عمیق بکشد و ایشان خوبمی و توصیه

آید می ری عفونی به منزل ما. بعد یک بیما1322شهریور  31در تاریخ  ،اصفهان متولد شدم

تا  9کند. می بود در اثر این بیماری فوت 19من که در کلاس  شود. بردارکه شناخته نمی

 کنند. این بیماری را من هممی بودند که آنها هم فوت 5و  8خواهر داشتم که آنها کلاس 

 شت.کشد تا من خوب شدم و خدا عمر من را باقی گذامی سال طول 3-4گیرم و می

تب را روزی سه بار  ةگفته بود که درج .خواندندمی برادرم پزشکی ،مادر من که مریض شد

بگیرید و بفرستید برای من که پدر من این کار را کرد. یک طبیبی در وسط زمستان آمد و 

مادر من را دید و تشخیص داد که حصبه دارند. گفت که باید پاشویه آب سرد بکنید. تا این 

میرم و شما باید به می ند تب مادرم رفت بالا و من را صدا زد و گفت که من امشبکار را کرد

توان یم تان را متوقف نکنید و حداکثر تحصیلی کهنحوی که هست تحصیل کنید و تحصیل هر

شما گوش به حرف او  ،خواهد که شما تحصیل کنیدکرد را انجام دهید. اگر پدر شما هم نمی

م وصیت کردم که امکان تحصیل شما را فراهم کند. بعد از من پرسید ندهید. من به پدرتان ه

 ،دانید که فرق انسان و حیوان در چیست؟ گفتم: خب حیوان چیزی بلد نیستمی که شما

ولی حیوان هیچ وقت رشد و ترقی  .فهمد. گفت: بلهمی ولی انسان همه چیز را ،زندحرف نمی

کند. دو تا شعر خواند که من از می ت بکشد ترقیولی انسان اگر کوشش کند و زحم ،کندنمی

 خوانم:آن موقع این دو شعر در ذهنم مانده است و برای شما می

 

 آدمـــی زاده نـدارد خــبر از عـقل تـمـیـز مرغک از بیضه برون آید و روزی طلبد

 این به تمکین و سعایت بگذشت از همه چیز آنکه ناگاه کسی گشت به جایی نرسید

 

 در این مدت مریضی من هم خوب شده بود و به مکتب .فوت کردند 1319ر حال مادرم در در ه

 رفتم، مکتب هم استادی داشت خیلی بداخلاق و خیلی بیسواد و وقت من در آنجا تلف شد.می
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رفتم دبستان اتحاد که مال  ،بعد من آمدم تهران در کنار برادرم و در اینجا چون وسط سال بود

من رفتم آنجا و به  .از طرف وزارت معارف به آن مدرسه معرفی کردند من را .ها بودیهودی

 کلاس دوم رفتم.

سال آنجا بودم تا کلاس سوم و بعد رفتیم به شهر اصفهان چون درس برادرم تمام شد. در  دو

 .اقبال بودم ةابتدایی را آمدیم تهران. تهران در مدرس 1کلاس  ،را بودم 4و 5اصفهان کلاس 

دبیرستان در علمیه بودم. بعد هم رفتم دبیرستان  5تا کلاس  و تم دبیرستان علمیهبعد رف

 .19ایرانشهر برای کلاس 

کنکور دادم و قبول شدم. وقتی که دبیرستان را تمام  ،آمدم دانشکده داروسازی 1393در سال 

و  رازیکتاب که یکی مغز و اعصاب دکتر چه دوکردم چون من شاگرد اول دبیرستان شده بودم، 

 آقای دکتر عیسی صدیق امضا کردند و به من هدیه دادند. را یکی دندانپزشکی دکتر سیاح بود

 

 
 

 و وقایع را به ها جناب استاد همان طور که مشخص هست بسیار خوش حافظه هستند و تاریخ

فرمایید در مورد شروع تحصیلات دانشگاهیتان توضیح خوبی در خاطر دارند. لطف می

 داروسازی را انتخاب کردید. ةو اینکه چرا رشتفرمایید. 

من ریاضیاتم خوب بود. در سال چهارم دبیرستان یک معلم جدیدی از فرانسه آمده بود  دکتر فرهی:

. ایشان به سر کلاس آمدند و یک مسأله هندسه را طرح کردند و گفتند وِردیبه اسم آقای امام 

حال کسی حل نکرده است ولی به تازگی یک که این مسأله را ناپلئون طرح کرده و تا به 

من راه حلی به نظرم  ،له را که نوشتندأرا حل کرده است. صورت مس مهندس فرانسوی آن

کنی و یا می رسید، دستم را بالا بردم و گفتم که من حل کردم. ایشان گفتند که تو یا اشتباه
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ه را ندیده بودم اگر اجازه بدید راهم این مجله را قبلاً دیده بودی. گفتم که من تا حالا این مسأل

را توضیح دهم. ایشان با یک چک مرا از کلاس بیرون کرد. مدیر مدرسه ما آقای مهدوی بودند. 

گفتم که جریان این بود. ایشان چون لیسانس  ،"؟چرا اینجا ایستادی"ال کرد که ؤاز من س

فت حالا صبر کن تا کلاس ریاضی بودند حل را دیدند و گفت که درست حل کردی. مدیر ما گ

تعطیل شود. کلاس که تعطیل شد ایشان آمد در دفتر و آقای مهدوی گفت که این آقا این 

مسأله را حل کرده است و ایشان راه حل من را دید که با راه حل مهندس فرانسوی تفاوت 

برای  تر بود. من را بوسید و عذرخواهی کرد. فردای آن روز یک کتابداشت و خیلی هم ساده

 من هدیه آورد.

آمدند به پدرم هم گفتند. ولی چون پدرم داروخانه  و فنی ةایشان اسرار داشتند که من بروم رشت

کید داشت که داروسازی بخوانم. من برای اطاعت از حرف پدر به تاداشت و داروساز بود 

 داروسازی آمدم.

  وارد دانشکده شدید؟چه سالی شما 

با قبول شدن در دانشکده داروسازی وارد دانشگاه تهران شدم.  1393ل من در مرداد سا دکتر فرهی:

 شد.و در سال چهارم پایان نامه دکتری نوشته می سال بود 4ة داروسازی دور ،در آن سال

استاد راهنمای من دکتر و « ها در درمان شناسیاهمیت شایان ویتامین»عنوان رسالة من 

 نی شد و پس از خدمت وظیفه از آن دفاع کردم.ا... اعلم بودند. رساله من طولافتح

 ورودی داروسازی بودید؟ ةشما چندمین دور 

یعنی بعد از کلاس سوم دبیرستان  .دادندمی دیپلم 1318دانشکده داروسازی تا سال  دکتر فرهی:

گرفتند. مثل مرحوم می خواندند و بعد دیپلم داروسازیمی سال داروسازی 3)کلاس نهم(، 

سیس تأ 1313دانشکده داروسازی از سال  که ایشان هم دیپلم داروسازی گرفتند. دکتر عبیدی

 ةزار نو در کوچشد که در خیابان لالهعالی طب و دواسازی گفته می ةمدرس ،شد. پیش از آن

چهارم دکتری بودم که از  ةناظم الاطبا بود. بعد منتقل شد به محل فعلی. فکر کنم من دور

هم اول  قادری نژادو دکتر  گاگیكکه من آمدم. دکتر  1393سال شروع شد تا  1312سال 

 دیپلم داشتند بعد آمدند و دکترا گرفتند مثل دکتر عبیدی.

 دانشکده در همین محل فعلی بود؟  ،جناب استاد شما وقتی تشریف آوردید 

ی سمثل انگل شنا ،رفتیم دانشکده پزشکیمی همین جا بود ولی بعضی از دروسی را دکتر فرهی:

 ایشان رفتند سازمان جهانی بهداشت و انگل شناسی بودند. بعداًرئیس کرسی  دکتر انصاری)

 . (دکتر مفیدی آمد که تا انقلاب هم آنجا بودند
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 تعداد ورودی چند نفر بودند جناب استاد؟ 

 نفر بودند. 98-95ما در حدود  ةدر دور دکتر فرهی:

 دارید؟ ای از روز اول ورود به دانشکده راشما خاطره 

کردند دیدم دروسی که می از نظر تدریسی که ،وقتی من در روزهای اول به دانشکده آمدم دکتر فرهی:

 ،رفتم داروخانهمی چون من پدرم هم داروخانه داشت و .همه را بلد هستم ،دهندمی ارائه اساتید

دارویی نبود که  شد ومی ها ساختهدر داروخانهتمام داروها خیلی مسائل را بلد بودم. در آن موقع 

بقیه همه گیاهی بودند. برای نمونه در داروخانه  دو یا سه تا دارو بود، مثل آسپرین وساختنی نباشد. 

شدند. می قلم داروی گیاهی بود که برای ساخت داروهای ترکیبی مصرف 4222 پدر من نزدیک به

اند. خیلی یدم که همه را دور ریختهمن اینها را همه دادم به دانشکده داروسازی و یکبار که رفتم د

ها یک برچسب بلند زده بود و روی ان مقدار خوراک، اثرات، ناراحت شدم. چون پدرم بر روی قوطی

 حداکثر مصرف، کاربرد و اسم انگلیسی، لاتین و فرانسه آنها را نوشته بود.

 ن کجا بود؟ و ایشان ایشا ةجناب استاد در مورد مرحوم پدرتان فرمودید. بفرمایید که داروخان

 کجا داروسازی را خواندند؟

 الس، یک یا دو خواندندمیابتدایی  ششمرفتند تا می ،در آن موقع دانشکده که نبود دکتر فرهی:

دادند. چون آن درسی می خواندند و یک دیپلم مجاز به آنهامی دواسازی درس مدرسةرفتند می

دادند. می دهند. چند گیاه و خواص آنها را نشانمی دادند به آن صورتی نبود که الانمی هم که

 پدرم این دوره را دیده بود. 

ا روند. گویخانه داشت. برای درمان تنگی نفس با خانواده به اصفهان میپدرم در تهران تجارت

برد. در راه ماشاءالله اسب و قاطر مال التجاره داشته که به اصفهان می 122-152در آن زمان 

التجاره کردند. آنها همه مالها مردم را لخت میو نایب حسین خان کاشی سر گردنه خان کاشی

دهند. بالاخره پدرم می های کهنه خودشان را به اوگیرند و لباسهای پدرم را میو حتی لباس

 رسد.به اصفهان می

 ها ویکاییموقعی که خانواده من در تهران بودند، مادرم به عنوان پرستار در بیمارستان آمر 

کردند تا راه درمان پدرم را پیدا کنند. به این می دانم کجا بودند( کارها )الان نمیانگلیسی

 ها را یاد گرفته بود.راه معالجه بسیاری از بیماریی ،ترتیب

کند من که داروهای وقی آنها با آن وضعیت به اصفهان رسیدند؛ مادرم به پدرم پیشنهاد می

و داروهایی که من  تجارت را کنار بگذار سازم؛ شما داروخانه بازکن ومی ها رابسیاری از بیماری
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ای باز کرد به نام توکل که مادر من هم در ساخت کنم را بفروش. پدرم داروخانهمی درست

 کرد.می داروها به او کمک

زمان به  ها اختصاص داده بود. در آنروزهای شنبه را به درمان کچل مادرم در عرض هفته مثلاً

بسیاری از مردم درجاتی  )که محل پرورش انگلها بود(، دارهای خزینهدلیل وضعیت بهداشت و حمام

ای از روحانیون شد از مردمی که کچلی داشتند. عدهدر آن روزها خانه ما پر می از کچلی داشتند.

رم از داروهای آن آمدند که مادمی هاگوش دردی ،هاها بودند. یکشنبههم مخالف دوش شدن حمام

گر ها یک گروه دیکرد. دوشنبهریخت و تمیزش میزمان مثل گلیسرین فنیکه داخل گوش آنها می

 کرد.تا شش روز هفته کار مادرم این بود و صبح تا شب هم دارو درست می .از بیمارها

 انداختند؟ایشان زفت هم می 

یه چون راه تهو ،مالیدندت که روی سر میای معدنی اسخیر. زفت شبیه قیر است و ماده دکتر فرهی:

 هازیر آن که پوست سر بود محل مناسبی برای رشد قارچ .بستتعریق مناسب سر را می و

شد. موقع برداشتن هم کلی از موها و گاهی گرفت و کچلی بدتر میشد و تمام سر را میمی

به همین دلیل مادرم هیچ کرد. کند و حالت نامناسبی ایجاد میهم بخشی از پوست سر را می

 انداخت. وقت زفت نمی

  دلیل انتخاب فامیل فرهی چه بود؟ 

( اشوقتی که خواستند شناسنامه بدهند پدرم رفت که به نام توکل )نام داروخانه دکتر فرهی:

شناسنامه بگیرد. ولی به او گفتند که توکل را فرد دیگری گرفته و شما اسم خودتان را بگذارید 

 ر فردوسی هم هست. بعد مسئول آنجا این شعر را برای پدرم خواند:فرهی که د
 

 ز مشـک و زعنبر سـرشــته نبود فریدون به نفسـه فرشـته نبود

 تو داد و دهش کن فریدون تویی ز داد و دهش یافت این فرهی

 سال قبل هم داروخانه تشریف 0-0ای عرض کنم که جناب آقای دکتر تا یك نکته من 

اولیه و هم امروزی را های دانیم که کمتر فردی امروزه هست که هم داروخانهمی بردند ومی

ای داشته باشید بین نقش داروساز در آن روزها و امروزی که دیده باشد. لطفا مقایسه

 در خدمت شما هستیم. کدام بهتر و مؤثرتر بودند؟

ولی امروزه داروساز زیاد کار کنم اکنون داروهای مؤثرتری پیدا شده است می من فکر دکتر فرهی:

کنم می دهد. اما در قدیم وسایل ساخت تمام داروها بود. من فکرساخت دارو را انجام نمی

شد در آن زمان مؤثرتر بود و فکر می بعضی داروها که امروز هست و در آن موقع هم ساخته

 تر بودن آن بود.کنم دلیل آن تازه
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 تماعی و جایگاه داروساز در مقایسه با سایر حرف پزشکی جناب دکتر به نظر شما منزلت اج

 در آن روز بیشتر بود یا امروز؟

شد که داروسازی علم مهمی امروز بیشتر است. برای این که در آن موقع احساس نمی دکتر فرهی:

 ،شدمی به طوریکه من به خاطر دارم دکتر جهانشاه صالح از دانشکده داروسازی که رد .هست

. یعنی آن منزلتی که (چون با رئیس دانشکده مخالف بود)ر این عطاری را ببندید گفت دمی

تواند درمان را پزشکی اصلاً نمی ،الان داروساز دارد در آن موقع نداشت. الان بدون داروسازی

انجام دهد. منتهی اشکالی که در درمان است زیادی عوارض داروها است که یک سری معایب 

گویند که بیشتر آنها هم می حاصل از درمان داروییهای د که به آنها بیماریآورمی را به وجود

 دیگر درمان شناسی آن است که دارو بیش از حد لازم مصرف ةغیرقابل معالجه هستند. جنب

 شود.می ها بیشترشود و به مراتب این بیماریمی

کردند( به خاطر عوارض کنند )مثل خانم بنده که پارسال فوت می شماری از افرادی که فوت

دانم مصرف بیش از حد دارو برای درمان کبد ایشان باعث می داروهای شیمیایی است. من

 نارسایی کلیه ایشان شد و ایشان فوت کردند.

 رسد که دوران دانشجویی دوران بسیار می برگردیم به خاطرات دوران جوانی شما. به نظر

تا برای جمع  جالبی از آن روزها به خاطر داریدای است. آیا حضرتعالی خاطره خوش خاطره

 حاضر بیان بفرمایید؟

های ما اعتقاد داشتند که من شاگرد اول دانشکده هستم. استاد ما دکتر همکلاسی دکتر فرهی:

با وجود اینکه درس ایشان  ،کلاس ما باید شاگر اول شودهای مقدم معتقد بود که یکی از خانم

 دکتر مافی هم بودند که داشتند درس بیوشیمی را امتحان ،هایی بودامتحان ن ةخوب نبود. جلس



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  925

 
 

 
های چهب .رفتمکنار دکتر ماهی نشستند. من که داخل نمی ،گرفتند. دکتر مقدم رفتند داخلمی

گذاشتند داخل و برگشتند رفتند. خب من مجبور شدم که بروم  ،کلاس به زور من را بردند

ال کردند و ایشان نتوانستند جواب بدهند ؤاز آن خانم سافی دکتر مال کنند. ؤآنجا تا از من س

. با 19و به ایشان  18دکتر مقدم به من دادند  جواب دادم،ال را از من کردند، وقتی ؤو آن س

سال هم فرستادنش فرانسه بعد هم . چهار این حال من شاگرد اول نشدم و او شاگرد اول شد

 زندگی را به درود گفتند.آمدند و استاد شدند و ایشان چندی پیش 

 آیا شما استاد یا  .جناب استاد در زندگی هر فرد و دانشجو، استاد او نقش قابل توجهی دارد

 معلمی را داشتید که نقش مؤثری در زندگی شما داشته باشد.

استادی که این طور مؤثر باشد نداشتم. ولی در موقعی که کلاس  ،دانشکده ةدر دور دکتر فرهی:

گفت یم معلمی داشتیم که انسان خوبی بود. مثلاً گلستان را آورده بود و ،ایی بودمابتد پنجم

 شما ةگفت که فردا از هممی بعد هم ،دادمی که همه آن را حفظ کنیم و روزی یک درس هم

فهمیدند که من اصلاً حفظ می من شید. فردای آن روز ایشان از قیافةباید حفظ با ،پرسممی

بروم  شد که منمی پرسم و واقعاً طوریمی گفتند که من فردا از شمامی م ونیستم و بلد نیست

 ها واقعاًو این باعث شد که بچه کردو خوب حفظ کنم و تشویق شوم. هیچ وقت تنبیه نمی

 باشد.می 1314این قضیه برای سال  ،بودآقای انواری گلستان را حفظ کنند. اسم ایشان 

 از دکتر مظفری دارید که در آن موقع در دانشکده مشغول به  جناب آقای دکتر شما اطلاعاتی

 اطلاعاتی در مورد ایشان ،آشنایی با ایشان را نداشتم ؟ چون بنده سابقةتدریس بودند

 .فرماییدمی

دادند. متأسفانه ایشان می درس هم خوب ،دکتر مظفری استاد بسیار مطلعی بودند دکتر فرهی:

سال آخر زندگی در بیمارستان امام خمینی بستری شدند و  9مشکل کلیوی پیدا کردند و در 

دکتر فتح ا... اعلم را  ،دادند و وقتی ایشان فوت کردندمی فوت کردند. ایشان زهرشناسی درس

 سرپرست زهرشناسی کردند.

 توانید توضیحاتی بفرمایید؟می شما با دکتر فتح ا... اعلم بیش از هر کسی نزدیك بودید 

امتحان  1334العاده مرد سالم و خوبی بودند. برای ما در سال دکتر اعلم فوق آقای دکتر فرهی:

من و دکتر خرسند شرکت کردیم. من وقتی آمدم شرح . دانشیاری شیمی دارویی گذاشتند

یا ریبوفلاوین روی تخته هست. دکتر خرسند پیش از  9دیدم که فرمول ویتامین ب  ،بدهم

ر نیازی ندیدم که فرمول دیگری را بکشم و از همان فرمول من رفته آن را کشیده بود. من دیگ

ن دیدم که آ ،احیا ریبوفلاوین در بیولوژی را شرح بدهم و آمدم قسمت نقش اکسید. استفاده
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قسمت فرمول اشتباه است. گفتم که متأسفانه این قسمت فرمول اشتباه است و باید به این 

بلند شدند و گفتند که آقا شما اگر فردا رئیس  شکل باشد. همه خندیدند و مرحوم دکتر نامدار

کارتو خراب کرد و رفت  ،خواهید مدام ایراد بگیرید. خوب بود ولی این ایرادمی ،دانشکده شوید

بیرون و بنده را رد کردند. دکتر خرسند قبول شدند. بعد دکتر نامدار بنده را خواستند و گفتند 

اند و اطلاعات خوبی هم دارند. د به خارج رفتهکه چون شما به خارج نرفتید و دکتر خرسن

بنابراین همه معتقدند که  .اطلاعات خوبی دارید ،ایدنگران نباش شما هم با اینکه خارج نرفته

شما هم برای دانشکده خیلی لایق هستید. بعد برای من حکم رئیس درمانگاهی اعلام کردند 

ند، رئیس درمانگاه شدم. دکتر خرسند هم ماه بعد از اینکه دکتر خرسند دانشیار شد 1و من 

 دادند.جزو افرادی بودند که برای رییس درمانگاهی به من نمره می

 داروسازی و زندگی حضرتعالی  ةنقش رویدادهای اجتماعی و وقایع اجتماعی و تأثیر آن بر حرف

 به چه شکلی بوده است؟

ر نف دوه دست شوروی دادند. شوروی با که متفقین وارد ایران شدند شمال را ب 1392در  دکتر فرهی:

آذربایجان را یک کشور مستقل اعلام کردند  ،پیشه وری و غلام یحیهای از پیروان خودشان به نام

مرحوم  1393و اینها هم شدند اداره کننده آذربایجان به صورت مشابه شوروی. بعد در سال 

ندند تا استخراج نفت شمال ایران را در بمی روند روسیه و با استالین قراردادالسلطنه میقوام

 اختیار آنها بگذارند. به شرطی که غلام یحی و پیشه وری را پشتیبانی نکند. قراردادی با هم

کنند. یم وری را بیرونروند و مردم غلام یحیی و پیشهمی بندند و بعد ارتش ایران به آذربایجانمی

بهمن  15روند. در می و شوروی از ایران بیرون کم کم متفقین 1395و  1394سال بعد از آن هم 

زنند که خیلی کارساز نبود ولی میرفخرائی را در می تیری به طرف شاه ،آقای فخرآرایی 1395

 کشند. این کار را به حزب توده نسبت دادند و خیلی از سرانش را گرفتند.می همانجا
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در  (انگلیس، روسیه و ...)ها م حضور خارجیزیاد بود. علت آن ه در آن دوران وقایع از این دست

 Philمندی را در لاتین باشد. علاقایران است که باعث شده هرکس به یکی از آنها علاقه مند 

 گوید:ین حسینی صاحب نشریه نسیم شمال در این باره میدگویند. مرحوم سید اشرف المی

 ـودـک ربـلـک المـلــش را مــهیکل بودـیل کــــود یکی فـن بـش از ایـپی

 لای رنـودـقــعـی و تـــک از ســلی بودــــیل نـــر فــلک دگــدرین مـانـ

 وفیلــوفیل، آلمانــوفیل، انگلـــروس ه فیلـــده ویران ز ســـلک ایران شـم

 

 ،ما هم همینطور بود. دو نفر از دانشجویان آمده بودند پیش من هایهمکلاسی وبین دانشجوها 

 م روسیه بهتر است یا انگلیس. من گفتم:تا من بگوی

 نــــت مـــــاخــن انگشـــز نــجــ ــنـکــس نــخـــارد پشـــــــت مـ

 نــخم شـــود از بار منت پشــــت م ـت منـگر بخارد پشــــت من انگشــ

 تا نگردی هیچ گه محتاج بر انگشت من تکیـپشت بیرون آر از بهر خودت انگش
 

 ها باعث شده بود که مملکت همیشه آشوب باشد.مندیعلاقمتأسفانه همین 

 از زندگی خودتان .ازدواج خیلی مهم است ،جناب آقای دکتر معمولاً در مقطع بعد از تحصیل، 

 تعداد فرزندانتان و موارد دیگر بفرمایید:

فتیم جا رفتیم. هرجا ر 3-9تصمیم به ازدواج گرفتم.  ،فرانسه هماه ششبعد از بورس  دکتر فرهی:

کاسبی داشت. گفتم که باید من بروم مطالعه  ةبحث مهریه و اینها بود. من دیدم که ازدواج جنب

کنم و ببینم که ازدواج به چه شکلی هست و باید چه کار کرد. این خانم که من با ایشان ازدواج 

م خاله هستیم. آمدیم و طبق معمول که علاقه نداشت ةمن و ایشون نو .فامیل بودیم ،کردم

 تا بچه دارم.  3مهر را سنت قرار دادم و با ایشان ازدواج کردم. از ایشان  ،خرید و فروش باشد

پزشک شدند و با یک آقای مهندس برق از دانشگاه شریف ازدواج  1352اولین بچه من در سال 

و  2پسر  دو .در آنجا تخصص گرفتند و الان هم در آمریکا هستند ،کردند و به فرانسه رفتند

اول و دوم من در روز تولد حضرت  ةهر دو بچة من پسر هستند. ساله دارند. دومین بچ 14

یک سال قمری متولد شدند و پسر دوم من هم به نام امیرحسین دکترای برق  ةعلی به فاصل

دارند در حدود  یک دختر و . الان هم آمریکا هستنددارد و مهندسی برق و سخت افزار کامپیوتر

 ساله هم دارند. 4 سال و یک پسر 14

ایشان هم مهندس  ،سال پیش ازدواج کردند 3-9سوم بنده هم خانم ندا هست، که  ةبچ

 کامپیوتر هستند و شوهر ایشان هم مهندس کامپیوتر هستند و خیلی هم به من محبت دارند.
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 تفاوت کردید ممی نوع گزینش استاد و نوع تحصیلات تکمیلی در حال با زمانی که شما فعالیت

ه عالی بجناب ،فرمایید که در زمان شمامی ست. در دوران شما این گزینش به این شکل نبود.ا

 ت علمی شدید و شغل شریف استاد دانشگاه را انتخاب فرمودید:چه شکل وارد هیأ

خودم را گذراندم  ةبرگشتم. وقتی رسال 1398رفتم خدمت وظیفه و  1395من در سال  دکتر فرهی:

ه در دانشکده پزشکی بود خارج شدم، روی تابلو اعلاناتی که در آنجا بود و از اتاق مخصوصی ک

شیمی دارویی و مواد خوراکی به یک دستیار نیاز دارد و داوطلبین تا  ةرشت»نوشته شده بود 

 «روز معین شده مهلت دارند که نام نویسی نمایند

 بودند( گفتم کهدانشکده پزشکی رفتم )آقای محسنی مسئول دبیرخانه  ةمن به دبیرخان

ساعت به من  9از  گفتند که شما منتظر بمانید. بعد ،خواهم برای دستیاری نام نویسی کنممی

اید گفتم برای ثبت نام دستیاری رشته مواد خوراکی و گفتند که شما برای چه کاری آمده

ند که فتام که در تابلو آگهی شده است. ایشان با تعجب به من نگاه کردند و گزهرشناسی آمده

همچنین درخواستی ما روی تابلوی اعلانات نزدیم و اصلاً چیزی در آن جا نصب نکردیم با هم 

به جلوی تابلو اعلانات رفتیم و چیزی نبود! من گفتم اگر همچین چیزی نیست پس من 

نویسیم و شما زیر آن امضا بزنید که همچین چیزی نیست. گفتند که می درخواست خودم را

م ایشان ه (رئیس دبیرخانه)راتی نداریم. من رفتم پیش مرحوم دکتر حفیظی نه چنین مقر

گفتند چنین موردی نیست. از ایشان خواستم که در درخواست بنویسید که چنین موردی 

ه خودم ب ةنیست ایشان آن را نپذیرفتند. بعداز صحبت با آقای حفیظی من سوار بر دوچرخ

اه روبروی خیابان لاله زار بود. این مکان اکنون محل خیابان شاه رضا رفتم. دبیرخانه دانشگ

دکتر سیاسی( یا معاون ایشان . پرسیدم که رئیس دانشگاه )های دانشگاهی استفروش کتاب

 (فرانسه استاد زبان))دکتر مسعود کیهان( اینجا نیستند؟ گفتند نه، من رفتم پیش آقای شادان 

ترشان بودند. رفتم پیش ایشان و شرح ماجرا را در دف ،کردندمی که با آقای دکتر کیهان کار

دادم. ایشان گفتند که شما الان بروید پیش دکتر کیهان. گفتم که کجا باید بروم ایشان گفتند 

دهم. آدرس را گرفتم و رفتم به آنجا. خود دکتر کیهان می ایشان را ةکه من الان آدرس خان

ار شد که چون منزل ما به منزل دکتر کیهان نبود و خانم ایشان بودند. ماجرا را که گفتم قر

هر وقت آمد مستخدم منزل ایشان من را خبر کنند. بعد از آمدن ایشان که حدود  ،نزدیک بود

ساعت ده شب بود ماجرا را به ایشان گفتم. دکتر کیهان وزیر معارف و معاونت رئیس دانشگاه 

ای گفت که شما همچین اعلامیه بود. ایشان تلفن را برداشت و به دکتر حفیظی تلفن زد و

ها کنید و باید اسم ایشان را فردا در لیست دستیاریاید و یک داوطلب را چرا ثبت نام نمیداده

موقت من از وزارت معارف،  ةمراحل اداری آن روز و صدور دانشنام ةیادداشت کنید. بعد از هم
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نظام وظیفه در خیابان سوم اسفند  ةبه ادار .کردممی پایان خدمت را هم دریافت ةباید دفترچ

راه دارید که یا با دستور مستقیم رزم آرا بیایید و یا به محل خدمت  9رفتم. گفتند که شما 

 خودتان بروید و از آنجا دفترچه بگیرید.

رزم آرا رییس ستاد ارتش و نخست وزیر بود. به دفتر رزم آرا رفتم و به آجودانش گفتم که من 

دانستم که با هم خیلی دوست هستند. البته مجبور چون می ،تر نامدار دارمپیغامی از آقای دک

گفتم که آقای دکتر خیلی سلام رساندند و من باید طبق این اعلام  .شدم که این دروغ را بگویم

دفترچه پایان خدمتم را امروز به دانشگاه ارائه بدهم. ایشان تلکسی زدند به اداره مربوطه که 

 شود بایدکه خدمتش تمام می دفتر چه صادر نشده و از این به بعد هر کسیچرا برای ایشان 

اش را بگیرد. به این ترتیب دفترچه برای من صادر شد و آن را گرفتم و پیش همان روز دفترچه

دکتر حفیظی آوردم و اسم خودم را نوشتم. این امتحان تا یک سال برگزار نشد و من در این 

فرانسوی که برادرم برایم  ةکردم. در این مدت من در یک مجلمی یک سال مداوم مطالعه

ود و جلد ب پنجفرستاده بود تبلیغ یک سری کتاب را هم دیدم که در مورد شیمی فارماسی در 

ای به مؤلف آن نوشتم و گفتم تر خواهد بود. من نامهارزان ،گفته بود که اگر پیش خرید کنید

امکان دارد که کتاب را  ،مقداری از مبلغ آن را بفرستم خواهم و اگر هر ماهمی که کتاب را

کتاب با  یکروز جلد  3-4دریافت کنم. گفتند آری و من مقداری از پول را فرستادم و بعداز 

ماه بعد که جلد بعدی  9کردم تا می پست به منزل ما رسید و من همین طور کتاب را مطالعه

 جلد کتاب به دست من رسید. پنجاین  ،ر نشدکتاب آمد. در این یک سال که امتحان برگزا

امتحان دستیاری  1392بار این کتاب را مرور کردم و بالاخره در شهریور سال  3فکر کنم که 

چند وقت بعد آمدم تا جواب  .جواب دادم ،بود ی کهالؤس 9 و بهبرگزار شد. من رفتم سرجلسه 

را از کجا ها د که شما این جوابامتحان را ببینم دیدم که مرحوم دکتر اعلم به من گفتن

وقت هم کم آوردم تا همه را بنویسیم.  و ورقه نوشته بودم 15ها را در اید، چون من جوابنوشته

نها ها را بیاورید تا من ببینم. آگفتند که کتاب .امبه ایشان گفتم که از روی فلان کتاب خوانده

کید کردند که من این مورد را تا آخر عمر به را آوردم. بعد دکتر اعلم موردی به من گفتند و تأ

الی که به شما ؤس 9این گفتند که  .کنم(می کسی نگویم )البته من الان خدمت شما بازگو

داده بودند و خیلی هم خوب نوشته  ،خواستند قبول شودمی قبلاً به آن شخصی که ،دادند

بد بدهیم و من از شما  ةشما نمرتوانیم به اید که ما نمیولی شما اینقدر مطلب نوشته ،است

. شما نگران نباشید با همان نیم 15و به نفر دیگر بدهم  5/15کنم که به شما بدهم می تقاضا

نمره از  12-15است، حداقل باید  5/15شما خیلی بیشتر از  ةشوید و الا نمرمی نمره قبول

 شدید.می ایشان بالاتر
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ون دکتر مقدم، دکتر نظامی و دکتر گالیک هم سال بود که اساتیدی چ 4-3دستیاری  ةدور

خواست که از دانشگاه می اگر فرد ،از پایان دوره بعد .گفتندمی مقداری از شیمی تجزیه را

و شد و به امی رئیس درمانگاه ،دادند و اگر تصمیم بر ماندن داشتمی خارج شود به او تخصص

 دانم چرا!!دادند. حال نمیدیپلم تخصصی نمی

 قبل  .ها خواهد مانداست و در خاطره 8/8/0008کنم روز می که من خدمت شما صحبت امروز

شناسی آب"از تأسیس گروه مواد خوراکی ما گروه دیگری در دانشکده داشتیم با نام گروه 

ای که من در خارج از کشور بودم نام این گروه . در دوره"سم شناسی ،مواد خوراکی ،پزشکی

گروه  0تبدیل به  تبدیل شد. در هر حال این گروه بعداً "دارویی و غذایی کنترل مواد" گروه به

. قبل از اینکه این نام تعویض شود نام شد "شناسی و مواد خوراکیآب"و  "شناسیسم "

خواهیم که بفرمایند اساساً با توجه به این که می دیگری هم داشت که از جناب آقای دکتر

 توضیحاتی بفرمائید:  ،داروسازی هستند ایشان پدر علم مواد خوراکی در

ی کرس .ها به صورت کرسی بودرشته ،داروسازی شدم ةعرض کنم من وقتی که وارد رشت دکتر فرهی:

داروسازی جالینوسی، کرسی شیمی دارویی و مواد خوراکی، کرسی زهرشناسی، کرسی مفردات 

 1349کده مستقل شد و در سال که دانشگاه دانش 1335پزشکی، کرسی گیاه شناسی و ... تا سال 

ها داده شد. آقای دکتر اعلم سرپرست کرسی مواد خوراکی و داروهای تغییراتی در سازمان کرسی

شیمیایی بودند )داروهای شیمیایی بعدها به شیمی دارویی تغییر نام یافت(. آقای دکتر اعلم با آقای 

تند. پس از درگذشت آقای دکتر دکتر مظفری بسیار دوست بودند و یک آزمایشگاه مشترک داش

 آقای دکتر اعلم سرپرست کرسی زهرشناسی هم شدند. ،1332مظفری در 

گروه مواد خوراکی، آب شناسی و زهرشناسی  ،1335های آموزشی در بعد با تشکیل گروه

کردیم. خانم دکتر می رشته مواد خوراکی را اداره ،تشکیل گردید. من و خانم دکتر اسماعیلی

 به گروه شیمی دارویی پیوستند )نام گروه قبلا داروهای شیمیایی بود( بعداً اسماعیلی

 کنید درس مواد خوراکی، درس مفید و ضروری در داروسازی هست یا خیر؟ می فکر ،آقای دکتر 

مواد خوراکی را بخورد  ،طور متعادله عرض کنم که من معتقدم اگر کسی بتواند ب دکتر فرهی:

شود. چون که انسان می او خوبهای نخواهد گرفت و یا خیلی از بیماری ها راخیلی از بیماری

ها در مواد هست تا همه را به طور متعادل مصرف داند چقدر پروتئین، قند، چربی و ویتامیننمی

 ها را گرفتتوان جلوی بروز بسیاری از بیماریمی در آن صورت ،کند. اگر انسان اینها را بداند

ها را بهبود بخشید و این کار مستلزم مطالعه و جمع آوری اطلاعات درباره اریو یا خیلی از بیم

 غذایی است. ةهر ماد
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در هر حال مصرف خوراک مثل مصرف دارو در داروسازی اهمیت دارد. من تا حال هیچ بیماری 

چون عقیده دارم که غذای ساختگی بیرون را نباید خورد و خود آدم باید  ،امخاصی نداشته

 ک مورد نیاز خودش را تهیه کند.خورا

آمد تا مقدمات کار را میبا دوچرخه  1دیدم سرپرست آزمایشگاه ساعت  ،در کارخانه هوخست

شد. در آخر ماه نیز دستمزد هرکس کار کرده بود پس از کار آغاز می 8فراهم کند و از ساعت 

 ند یا اخراج خواهد شد.کرد و چنانچه شخص بدهکار باشد باید جبران ککسر مخارج پرداخت می

 برگردیم به زمانی که جنابعالی به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده  ،جناب آقای دکتر

 .ایدبسیاری را داشتههای داروسازی قبول مسئولیت فرمودید. شما در دانشکده مسئولیت

 توانم از شما درخواست کنم که آنها را بفرمایید:می

معاونت دانشجویی و پژوهشی دانشکده بر عهده من گذاشته (، )اسفند ماه 1359سال  دکتر فرهی:

ماه بعد مدیریت گروه )به شکل انتخابی به من واگذار شد. فکر کنم اولین مدیر گروه  3-4شد. 

تا  1319آخرین سمت بنده هم معاونت امور آموزشی و پژوهشی که از سال  .انتخابی بودم(

 وام یافت.بود که تا زمان بازنشستگی من د 1359سال 

 حضرتعالی چند بار برای تحصیلات تکمیلی یا فرصت  ،آقای دکتر تا آنجا که من در خاطر دارم

ای هم از آلمان و موضوع آلمان برای من مطالعاتی به خارج از کشور تشریف بردید و خاطره

 رها که دآن رستوانی که تشریف برده بودید و نظم و انضباط آلمانی مورد کردید درمی ذکر

 .آنجا بود

داروسازی  ةسال ماندم و رشت ، یکبه فرانسه رفتم 1332عرض کنم که من در سال  دکتر فرهی:

هایی همانند درس ،کنیممی مواد خوراکی بوردو را مطالعه کردم و دیدم دروسی که ما تدریس

 تشد و فرقی ندارند و برای اینکه وقت من تلف نشود درخواسمی بود که در آن کشور تدریس

 5تا  1شناسی( را خواندم که ای به نام انولوژی )شرابکردم که به دانشکده علوم بروم و رشته

 ها به آزمایشگاه بهداری شهرداریصبح ،ماه طول کشید. چون دانشکده آنجا بعد از ظهرها بود

موقعی که در دانشکده علوم بودم دیدم که یک آزمایشگاهی هست با  ،در عین حال .رفتممی

کنند و گواهی می محصولات کشاورزی را تجزیه ،ایستگاه کشاورزی که در آن ایستگاه نام

بورس آلمان  52آنجا هم رفتم و تا آنجا که وقت داشتم مطالعه کردم. سال  بهدهند. می مصرف

بردند کردند و از زندگی هم لذت میکار می هم هادر آنجا دیدم که آلمان ،گرفتم. رفتم آلمان

 کنند.ها که بیشتر زندگی مینسویبرعکس فرا
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گفتند می پرونده ةدکتر سعادت زاده بودند. که ایشان با مشاهد ،تخصصی در ایران ةدبیر کمیت

گرفتند که ما طبق می به ما ایراد ،ت ممیزهدی را دارند یا نه. در هیأکه ایشان صلاحیت استا

ر به جمع کنیم و اگ ،امتیار تعیین کنیم اندباید برای هر کاری که اساتید انجام داده ،نامهآیین

ماه  1-5رفتند و یابند. دکتر سعادت زیر بار نمینمی ءشوند و ارتقاحد نصاب نرسید استاد نمی

نامه را مطالعه کردم و دیدم که ما به من هم آیین .گروه پزشکی متوقف شدارتقاء کارمندهای 

پزشکی امتیاز بدهیم و احتیاجی به کلی رأی گروه علوم  ةرشتهای پروندهبه توانیم می سهولت

زاده گفتم که همین روش را اجرا کنیم و اگر ایراد نگرفتند دادن نیست. هرچه به دکتر سعادت

ا م بول نکردند. دوباره نگاهی به برگةایشان ق ،کنیممی همین را ادامه بدهیم و ایراد را برطرف

جلسه  4-3ت ممیزه بفرستند. أدوباره این را به هی تقاء فرستادند کهرکردند و ما را دوباره به ا

دکتر غفوری از پرونده آقای همین کار را کردند و هر دفعه گفتند که مورد قبول نیست. 

دانشیاری به استادی بود که من تنظیم کردم و بردم پیش رئیس دانشگاه و گفتم که من این 

گویند که تو این را امتیاز بندی کردی می و دکتر سعادت زاده کردم را این طوری امتیازبندی

چه کار کنم من؟ دیدند و گفتند که بسیار خوب است و  ،دهیممی ولی ما بقیه را نظر کلی

 حتی بهتر از برای ما تنظیم شده است و بعد آمدند و پرونده را خواندند و تصویب کردند. 

فتند که امتیازبندی بسیار در هر حال پرونده دکتر غفوری را آورند و همه تعریف کردند و گ

خوب است و استادی ایشان تصویب شد. بعد در آن جلسه پیشنهاد کردند که من دبیر بشوم. 

 رده بودند و هم حال خوبی نداشتند،مرتبه سکته ک هم دومن به خاطر آنکه دکتر زرگرزاده 

ل در گفتم که آقای دکتر زرگرزاده رئیس باشند )دبیر کمیته تخصصی( و من در همه حا

ها را درست کنیم. دکتر زرگرزاده گفتند خیر و همین خدمت ایشان باشم تا کمک کنم و پرونده

گویم خوب است و قبول نکردند که حتی کمک ایشان کنیم. فردای آن روز می روشی که من

اند. در آنجا مجدداً که در بیمارستان امام خمینی بستری شده اطلاع دادندایشان نیامدند و 

 ی دادند تا من دبیر کمیته تخصصیأنفر پزشک بودند و همه به من ر 8یری شد که رأی گ

ی فرستادند و بعضمی متقاضی را به دفتر من در دانشکدههای تمام پزشک ،. بعد از آن روزبشوم

الان هم هر  .بامداد مشغول بررسی پرونده این افراد و امتیازدهی به آنها بودم 9اوقات من تا 

ی ول .کنند که جهت درمان به مطبشان بروممی بینند تعارفمی بنده را ،دوستانکدام از آن 

فانه سأام بجز شکستگی لگن که متخدا را شکر هیچ بیماری خاصی نگرفته ،من در زندگیم

 درست و دقیق مورد عمل قرار نگرفت.

زا شد مجدبیر کمیته تخصصی بودم که دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه تهران  1315تا سال 

هم بنده را به دانشگاه علوم پزشکی معرفی  و به وزارت بهداشت منتقل شد. از آن سال باز
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 دکتر پژوهی ،که بازنشسته شدم. بعد از بازنشستگی 1359کردند که باز منصوب شدم تا سال 

در جلسات بنده را  .از من خواستند که در این امور کمکشان کنم (معاون پژوهشی دانشگاه)

های تا از مهره 3کردم تا اینکه برایم تصادف اتفاق افتاد و می کردند و من هم کمکمی دعوت

 این مشکل باقی است. الانکمر من آسیب دید و تا 

 استاتید جدید یادشان هست که چقدر تنظیم سندها برای آنها سخت بود و اگر  ةشاید هم

از خودتان  هند. شما هم این کار را بعدتوانستند آن کار را انجام دمی واقعاً شما نبودید دشوار

د. دهنمی گیر را انجامبه جناب آقای دکتر خلج دادید و ایشان این مسئولیت سنگین و وقت

جناب آقای دکتر شما هم در رژیم گذشته در این شرایط بودید و هم در  .ال دارمؤحالا یك س

 در این دوره وجود دارد؟ چه تفاوتی بین انتخاب اساتید در آن موقع و .جمهوری اسلامی

ص ها برای تخصکنند که بچهمی همانطور که شما مستحضر هستید در حال حاضر اعلام دکتر فرهی:

 ابها انتخاز قبول شدن و مصاحبه علمی برای رشته چه زمانی شرکت کنند و بعد ،و امتحان آن

گفت می دند که چون قانوناین طور نبود. برای دانشیاری اعلام کرده بو ،این شوند. سابق برمی

 مثلاً من شرکت کردم و سعی تواند شرکت کند،، میدارای مدارک کافی باشد که هر داوطلبی

 رد که دانشیار رشته تراپوتیککردند که قبول نشوم. در این زمان مرحوم دکتر برال سعی کمی

سه گرفته رانکه به ایشان گفتند این پست برای رشید یاسمی است که رفته تخصص در ف شود

سال هم معطل این بود  سهسال و نیم و حتی  دوتوانیم قبول کنیم. و کسی دیگر را هم نمی

آنگاه به دانشکده داروسازی آمد و با مکافات دانشیار  .تراپوتیک شود که نشد ةکه دانشیار رشت

 مواد خوراکی شد. ةرشت

  تغییراتی کرد؟ ،از آمدن پرفسور رضا بعدمثل اینکه 

زمان آمد واقعاً سعی کرد که مدارک علمی را کامل بخواند آن بله پرفسور رضا که در  هی:دکتر فر

یکی  .از روی شایستگی نبود ،ولی در قبل آن .قبول بشوند ،و اشخاصی که شایستگی دارند

، شد نماینده مجلسمی دکتر برال هر سال ،نمونه ایدانیم برمی و با شرایط دیگر. با سفارش

کنند و شاه در ایتالیا پول می که انتخابات (1339سال )خواست بشود می هدر آن سالی ک

عد آید سر میز شاه و بمیبوده که  مراد عرید مستقر بود(نداشته، بقل اتاقش در آن هتلی که 

 کند و جلوی شاهمی ءهای ایتالیا و همه را امضاآورد از یکی از بانکدسته چک سفید درمی

خواهید در خدمت شما. شاه که می هر مقدار پولربان نگران نباشید، گوید قمی گذارد ومی

مصدق را گرفتند و زندان کردند. گفتند که چه کسی ، آمد ایران و زاهدی اوضاع را عوض کرد

 راجع به برال که صحبت .در آن زمان انتصابی بود( دانیم که انتخابات)می )؟(وکیل شود
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هزار تومان از او برای تبلیغات  522، و برای این کارها بود ایشان وکیل حکیمی) کندمی

 بعد .ها(گوید که این دفعه برال نباشد و مراد عرید باشد )وکیل کلیمیمی شاه (گرفته بودند

اون هر  .گفت نه ،)؟( هزار تومان داده، چه جوری کنار بگذاریمش 522گویند که اون می

به او گفتند که بیا  .خواهد(می هر چه خواهد بهش بدهید )سناتور کنید ومی شغلی که

کسی که دیپلم داروسازی گرفته در ) خواهم استاد شوممی سناتور بشو و گفت که نه من

. دکترای داروسازی (از سوم متوسطه سال داروسازی خوانده است بعد 3یعنی  1313سال 

زی و داروساخودش را هم این طور گرفته که پرفسور ابرلن کلیمی رئیس دانشکده پزشکی 

 روند و تعریف از خودشمی ایشان به خدمت پرفسور ،دندانپزشکی وقتی که رئیس شدند

دکتری داروسازی  ةخواهم رسالمی کند و زبان فرانسوی خوبی هم داشتند و گفت که منمی

، 522. در حد (ایشان هم در دانشکده هست ةرسال)در مورد گیاهان دارویی با شما بنویسم 

گاوزبان و هریره مغربی و... هر  ،اب در مورد گیاهان مختلف مثل کاسنیصفحه کت 122

گیاهی را در یک صفحه نوشته است و این شده رساله ایشان. پرفسور هم که فرانسه بلد 

دکتر داروساز شدند )از دیپلمه بدون  ،ی داد و آقاأبودند و فارسی بلد نبودند، ژوری هم که ر

توانست بدون می دکتر داروسازسالی یک نفر گرفت(.  دکتری داروسازی ،گذراندن واحد

از این قانون کمک بگیره و پزشکی بخواند و از کادوهایی  ، ایشان توانستکنکور پزشکی بخواند

قبولش کردند و شد پزشک. حالا این پزشک  (از اجناس وارداتی یا ساختگی)داد می که

کند، گوشی خواست به من کمک می ها و مثلاً من سرماخوردم وعالیقدر آمده داخل مطب

تب  ،کندمی گفت خب گوش شما هم دردمی گذاشت روی ریه ومی آورد و بیخودرا درمی

هم که دارید و مشخص بود که کاملاً مسخره است! یک همچنین آدمی که پزشک و داروساز 

ا رفسور رضآمده شده استاد دانشکده داروسازی. البته همانطور که گفتم بعد از آمدن پ ،شده

 رد.کمی تونست جلوگیریمی این تیپ از اساتید بسیار کمتر شد و ایشان تا جایی که

 مختلف از جمله رشته مواد های ت برد رشتهأتا جایی که بنده اطلاع دارم شما از اعضای هی

 این رشته بودید. لطفاً Ph.Dشود گفت که بنیانگذار می خوراکی و آب شناسی بودید. اساساً

 ن مورد هم توضیح بفرمایید.در ای

متخصص پرورش دهد تا  ،مختلفهای دانشکده داروسازی تصمیم گرفت که در رشته دکتر فرهی:

را حل کند.  کمبود استاد برای دانشگاه تهران و سایر دانشگاههایی که در سایر شهرها هست

بگیریم که ما اقدام کردیم که تخصص  (منجمله مواد خوراکی و آب شناسی) در این زمینه

خاور و خانم دکتر  خانم دکتر خسرو (،آقای دکتر اویسی)خود شما بودید  ،اولین سری هم

های اساسنامه ،ارائه بود ةبود. که قبل از شما رشته آماد 52-12شادی کریمی که در سال حدود 
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ای دیگر شیمی دارویی هم در همان موقع شروع شد. رشته داروسازی و رشته ،آن نوشته شد

 ،هاها مخالف بودند و سر همین مخالفبعضی از دانشکده ،اقدام شد. در مورد مواد خوراکی هم

بنده را چند بار مجبور کردند که تا به اصفهان، مشهد و اهواز بروم تا رضایت اینها را جلب کنیم 

ها هنامبروافق آنها هم جلب شد و مقررات و ت علمی بگیریم. بالاخره تأتا تخصص داده شود تا هی

 ةتخصصی در دانشکده از آن موقع شروع به ارائه شد. الان هم همرشتة  5-1نوشته شد و 

شود و امیدوارم روزی هم عرض کشورهای دیگر ترقی کند می ها در دانشکده تدریسرشته

 باید همه زحمت بکشند. یمنته

 ماییدتوضیحاتی را بفر ،ایدها و جوایزی که کسب کردهدر خصوص کتب مقالات کنگره.  

 12-15مقاله هم  .شرکت کردم ،هایی که در رشته مواد غذایی تشکیل شدهکنگرهدر  دکتر فرهی:

عدد خارجی هست که تعدادی از مقالات خارجی بنده هم با مرحوم دکتر  5-1عدد داشتیم که 

 عاملی و بعضی با مرحوم دکتر کمانگر بوده است.

 ها راواقعاً کیفیت .از نظر مقاله و چه از نظر علمیچه  ،آقای دکتر بقیه موارد را هم بفرمایید 

ام فقط نباید این را دید که تعداد چند تا است. من با آقای دکتر بزرگ شده و باید در نظر گرفت

موادی را  ،وارد شدم. حتی به خاطر دارم که ایشان در مورد شراب 00از وقتی که بنده از سال 

کردند که این ماده می را نخورند و به دانشجویان هم ذکرریختند تا دانشجویان آن می در آن

ی هایاز انقلاب هم مسئولیت ولی صداقتی که ایشان در کارشان داشتند و بعد .ایمرا ریخته

ما در زمان خودمان که دانشجو بودیم  .داشتند. ایشان همواره راست کردار و راست گفتار بودند

نی تمام مدت ایشان در حال خواندن و کار بودند. آقای یع .اسم ایشان را گذاشته بودیم طلبه

مسائلی است در مورد تاریخ دانشکده  ،اگر شما خاطره دارید .دکتر به هر حال خیلی ممنونیم

به بفرمایید ) ،کنید برای کسانی که این کتاب را خواهند خواندمی خودتان و هر موردی که فکر

 عنوان حسن ختام( 

دانشکده داروسازی باید آزمایشگاههای خودش را توسعه دهد. به عمل کار  ،به نظر من دکتر فرهی:

 شود.باعث پیشرفت نمی ،تئوری حفظ کردن، به سخنرانی نیست و برآید

ها باید آنقدر زیاد شود که همه پیشرفت انسان در عمل است. تعداد آزمایشگاهها و کارخانه

بهتر صورت بگیرد. در دانشکده داروسازی بروند و در عمل پرورش پیدا کنند تا درک مطالب 

اند و از این به بعد هم سعی کنند جوانان خوب را انتخاب کنند جوانان خوب انتخاب شده ،هم

 تا پیشرفت کنند. بالاخره آقای دکتر من هم تلاش و زحمت خودم را کردم و کشیدم ولی همه

 .یک روز باید برویم
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 ارـــــفندیــتن استم و رویینهــرس دـانها آوردههنامهـــــــکه در شـاین
 ارـــت دنیا یادگـی خلق اســکز بس لکـــــداوندان مـدانند این خــتا ب

 ارــــان اعتبـــچ نگرفتیم از ایشـهی مـوخ چشــاین همه رفتند و مای ش
 وارــیرخـــوقت دیگر طفل بودی ش برـخه بودی بیــفـتی نطـای که وق

 ذارـــین عـمـیـسرو بالایی شدی س لوغــــتی تا بـــــی بالا گرفــدتـم
 ارزارــد و کـیــدان و صـیــفارس م دیـــــآور شنین تا مرد نامـــهمچ
 رارــــی هم نماند بر قــواین چه بین ماندـود نــرار خــه دیدی بر قــآنچ

 ارــــخاک خواهد بودن و خاکش غب دیر و زود این شکل و شخص نازنین
 ارــــند خود فرو ریزد ز بــیــور نچ ک باغبانـــشید بیــاهد چگل بخو

 تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار بگذردت چون میــاین همه هیچ اس
 ارــگـرای زرنــــد سـانـاز او مـبه ک یـد ز آدمـانـمــر بــو گـکـیـام نـن

 ار؟ـــبود پ ت آن که با ماــیا کجا رف اب؟ـداند حسال دیگر را که میــس
 سوســمار سـر ـةلـدر کـه انــتـفـخ حدــاک لـاره در خـگان بیچـتـفـخ

 ارــــا بیــبــرت زیــیـــای برادر س تــچ نیسـاهر هیـای ظـصورت زیب
این هم مرحوم سعدی خیلی مفصل گفتند من هم برای حسن ختام گفتم تا بدانیم که سرنوشت 

 ما این است. ةهم

 ی دکتر تعدادی مقاله فارسی دارند و تسلط ایشان هم به عربی خوب است و دکتر فرسام: آقا

یم ها را باید داشته باشیم تا ببینهایی که من کردم این مقالههایی که در آنجا و یا تشریحدفاعیه

که چطور همان معلمی که به ایشان گفته حفظ کن دیوان سعدی را در تمام موارد به کار گرفته 

 بعضی از آنها هم خیلی مفصل است و متأسفانه اینها هم کم است که اگر و دقیق کردن و

 کنیم.می توانند اینها را به ما بدهند و ما اینها را در موزه نگهداریمی خواهندمی

 ای بود که جناب استاد تعریفمن به خاطره ةای عرض کنم که اشاردکتر اویسی: من جمله 

ر دانشگاه اصفهان به عنوان استاد مدعو تشریف داشتند که مدتی را د .کردند برای بندهمی

ایشان در شیمی دارویی هم صاحب نظر بودند. ایشان صاحب  ،که همانطور که اشاره شد

مختلف درخواست داشتند تا ایشان های جزواتی بودند بسیار عالی و این جزوات عالی را رشته

ستاد این بود که آزمایشاتی که در گروه یکی از کارهای ماندگار جذاب ا .تبدیل به کتاب کنند

برخی را جناب استاد برای  (،چه دستگاهی و چه غیر دستگاهی)گرفت می مواد خوراکی انجام

 همانطور که و العاده ممتازگذاری کردند. در انجام کارهای عملی فوقاولین بار در ایران پایه

سال دیگر  08ه دارند و انشاا... خداوند بینید در انجام کارهای ذهنی با توجه به این سنی کمی
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ذهن و دقیق هستند. ایشان خوش ،فکربینید که چقدر خوشمی ،را هم به عمرشان اضافه کند

  های عملی آزمایشگاهی در دانشکده بودند.گذار بسیاری از روشپایه
جز خیرخواهی جز بردباری و  ،جز صبر ،جز متانت ،در کردار و در رفتار ،در گفتار ،دکتر فرهی

چیزی نبود. سالیان دراز در اتاق ایشان و در خدمت ایشان بودم. مراجعه دانشجویان را به 

دیدیم که ایشان چگونه به می کردند ومی دیدم و آن روی باز استاد که حل مشکلمی ایشان

کردند تا مشکلات آنها حل شود. افتخاری بود می کردند و حل مشکلمی همه اساتید کمك

تا از این اساتید خوب را  دوای بنده که درك کنم اساتیدی را که نایاب و کمیاب هستند که بر

 امروز شانس داشتیم و در کنارشان بودیم. 

ستاره  دوپیشکسوت و  دوجناب آقای دکتر فرج ا... فرهی و جناب آقای دکتر حسن فرسام، 

قیمتتان را در اختیار ما  یذتارك داروسازی کشور. از اینکه وقت گوهربار و  درخشان بر

 بنده را لایق دانستید تشکر ،کنم. از این که جناب آقای دکتر فرساممی گذاشتید تشکر

کنم. امیدوارم سالیان دراز، اساتید بنده بمانید و بنده افتخار شاگردی شما بزرگواران را می

 داشته باشم.

 رهی و پرستار ایشان، همکارانی که دکتر فرسام: در پایان از آقای دکتر اویسی و آقای دکتر ف

 کنم.ویژه آقای کیهان بسیار تشکر میه در تهیه عکس و فیلم ما را یاری کردند ب
 

 
 



 

  

 عبدالعلی امامی خوییدکتر 

 
 فرسامحسن مصاحبه کننده: دکتر 

 38/31/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 :خواهشمند است در مورد خانواده پدری تان بفرمایید 

 ایشان که خبر دارم آخوند بودند و امام جمعه. پشت نسل قبل از 5و  : پدر منامامی

 شما کی بدنیا آمدید؟ 

 در راه باز گشت پدرم از نجف، در نزدیکی این شهر به دنیا آمدم. 1925: سال امامی

 چند برادر بودید؟ 

 نفر. از خودم بزرگ ترند. 9: امامی

 در قید حیات هستند؟ 

 : یکی از ایشان.امامی

 هر دارید؟چند خوا 
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 کند.نفر. فقط یکی از ایشان مانده که در آلمان زندگی می 5: امامی

 .از دوران تحصیل بفرمایید 

: ابتدایی در مدرسه فردوسی، متوسطه مدرسه فردوسی در تهران. )فقط نامی از این مدرسه امامی

 مانده است(
 
 

 
 

 از دوره ابتدایی و متوسطه؟ای خاطره 

 : ندارم.امامی

  وارد دانشکده داروسازی شدید؟چه سالی 

: دوره اول دکتر جنیدی و قادری نژاد بودند، دوره سوم دکتری داروسازی بود که من وارد شدم. امامی

 بودم. 1318یا  1315کنم من ورودی بودند، فکر می 1315آنها ورودی 
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 دوره چند سال بود؟ 

 ساله بود. 4: دوره دکتری را تازه تأسیس کرده بودند و امامی

 از اساتید چه کسانی را به یاد دارید؟ 

: دکتر نامدار از مقتدر ترین افراد بود. هم در دانشکده و هم در بیرون خیلی قدرت داشتند، من امامی

 هم به ایشان خیلی علاقه مند بودم.
 

 
 

 از اساتید دیگر؟ 

 : فتح ا... اعلم.امامی

  از آقای دکتر شرقی؟ 

 ون بودند.: در آن زمان دکتر شرقی معاامامی

 به یاد دارید در چه سالی فارغ التحصیل شدید؟ 

فارغ التحصیل شدم. بعد از اینکه از اینجا فارغ التحصیل شدم، رفتم پاریس.  91-92: در سال امامی

 در آنجا مرا سال چهارم پذیرفتند. پایان نامه ام هم موجود است.

 چه سالی از فرانسه برگشتید؟ 

 سال به ایران آمدم. 9شمسی پایان نامه خود را گذرانده و بعد از  1398معادل  1252: در سال امامی

 چه سالی ازدواج کردید؟ 

 .1341دهد( برابر با )همسر دکتر جواب می 1219: سال امامی
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 این عکس مربوط به کجاست؟ 

اند، در ایران در دانشکده داروسازی. در زمان پروفسور : دانشجویان سال پنجم داروسازیامامی

Oberlan. 

 کنم دانشجویان پزشکی هم میان افراد در عکس باشند؟فکر می 

 کنم. سالی بود که به کوشش دکتر نامدار، داروسازی دکترا گرفتند.: گمان نمیامامی

 .دکتر قادری نژاد اولین دوره بودند 

 : نامدار و اعلم و نظامی و گاگیگ از اول بودند.امامی

 داد؟رس میدکتر مظفری یادتون هست؟ زهر شناسی د 

 : بلهامامی

 داد؟دکتر مقدم جالینوسی درس می 

 : بلهامامی

 دکتر عافیت پور را هم به یاد دارید؟ 

شناختم که در خیابان عین الدوله داروخانه داشتند، من قبل از : بله. من پدرشون رو هم میامامی

 شناختم که فوت کردند.اینکه پسر را بشناسم، پدرشان را می

 گفتند؟ر شاهرخ هم زهر شناسی میعطا بخش و دکت 

 شناختم، شاهرخ خیلی آدم منصفی بود.: بله میامامی

 بعد از ازدواج چند فرزند دارید؟ 

 : دو فرزند دارم در آلمان. پسر کوچکم اقتصاد و کامپیوتر خوانده، دخترم هم دندانپزشک است.امامی

 به یاد دارید؟ای از اساتید دانشکده داروسازی چه خاطره 

: دکتر نامدار و اعلم همیشه با هم اختلاف داشتند، ما یک بار قرار گذاشتیم ایشان را با هم امیام

آشتی دهیم. نشستند با هم صحبت کردند اما آخر به دعوا کشید. در آن زمان هر دو نظامی 

 کردند.بودند و لباس نظامی به تن می
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 ده گرفتید چه بود؟ در کمرگ کاروقتی فارغ التحصیل شدید چه کردید؟ اولین کاری که به عه 

 کردید؟نمی

 کردم.سال در گمرک بودم. در آزمایشگاه گمرک کار می 3: بله امامی

 چه سالی نماینده مجلس شدید؟ 

 .1341: سال امامی

 چند دوره نماینده مجلس بودید؟ 

 دوره، دوازده سال. 3: امامی

 از چه شهری انتخاب شدید؟ 

 : از خوی.امامی

 دوران به یاد دارید؟ ای از آنخاطره 

 : خیرامامی

 شما در سندیکای داروسازان هم بودید؟ 

 : بله، قاجار رحیمی و بنده و دکتر اعتصامی سندیکا را تأسیس کردیم.امامی

 خدابنده هم بود؟ 

: در آن دسته نبود، بعداً اضافه شد. مؤسس سندیکا ما بودیم و غنی )پدرش در سرچشمه امامی

 داروخانه داشت(.

  نامدار هم در سندیکا بودند؟دکتر 

 : بله دکتر نامدار هم بود و در سندیکا هم با دکتر اعلم اختلاف داشتند.امامی

  آمدید؟ دانشکدهکی به 

 1349: سال امامی
توضیح دکتر فرسام: تا آنجا که اطلاع دارم ایشان در دانشکده دامپزشکی در آزمایشگاه بودند و در 

توان نتقال یافتند. چون پرونده ایشان در اختیار نیست بطور دقیق نمیاین سال به دانشکده داروسازی ا

 گفت.
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 کردید؟در آزمایشگاه شیمی تجزیه کار می 

 : بله.امامی

 خاطرات دیگری دارید؟ 

 : الان به خاطر ندارم.امامی

 از زندگی دکتر نامدار چیزی به یاد دارید؟ 

گرفت، با او هم، چندان صمیمی نبود. هر کدام  : بله همسر اولش را ترک کرد، زری اقبال راامامی

 برای خودشان زندگی مستقلی داشتند.

 از مرگ ناگهانی ایشان اطلاع داشتید؟ 

 : بله در تصادف ماشین در جاده چالوس.امامی

 چه سالی بازنشسته شدید؟ 

ند و ددهد: ایشان بازنشسته نشدند، پس از انقلاب از دانشگاه تسویه ش: همسرشان پاسخ میامامی

متأسفانه تا امروز وضعیت بازنشستگی ایشان مشخص نشده. هیچ حقوقی هم به ایشان 

پردازند. )در ادامه توضیحات همسرشان در این خصوص است که ایشان تمایل به انتشار نمی

 آن نداشتند(
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 شما در همین ساختمان فعلی بودید؟ 

 ش دکتر نامدار مستقل شد.: بله، داروسازی با پزشکی یکی بود. دانشکده با کوشامامی

 دکتر خوش نویسان، مقصودی و منیری"آورید؟ این اسامی را به یاد می" 

سال  9: دکتر مقصودی و دکتر منیری از اساتید دانشکده داروسازی بودند. من با دکتر منیری امامی

 اند.در دانشکده کار کرده ام. هر دو نفر فوت کرده
ر کردند، ایشان یا به خاطدر داروخانه بیمارستان آبان کار میگویند بعد از انقلاب همسرشان می

 ندارند و یا مایل به طرح موضوع نیستند.

 

 توضیح: آقای دکتر امامی به دفعات درباره نوشتن تاریخ شفاهی داروسازی توصیه کردند.

 

 



 

  

 نوری علی دکتر

 

 فرسام حسن مصاحبه کننده: دکتر

 01/00/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

 اولبخش 
در خدمت جناب آقای دکتر حسن فرسام هستیم و ایشون در حقیقت به عنوان مصاحبه کننده 

با بنده هستند که این برای من هم اسباب خوشحالی است و هم اسباب افتخار، در مورد آقای 

ن کنم. مسائلی را که مدکتر فرسام و رابطه دوستی که من با ایشان داشتم و دارم بعداً ذکر می

کنم به صورت خیلی خلاصه صحبت نجا بحث خواهم کرد تقریباً به این ترتیب سعی میدر ای

روش اول مسئله تولد، دوم تحصیلات، تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی، احیاناً بر  شود.

خوردهایی که در مورد این مسائل شده. آشنایی و اولین بر خوردی که من با مسئله دارو پیدا 

مراحل کاری و تجارب کاری و کار من تماماً در مورد دارو و مسائل مربوط به  کردم و بعد طی

هستم در شهر اصفهان، در خانواده  1319دارو بوده اسم من علی، فامیل من نوری، متولد بهمن 

نوری معروف به فاضل نوری که  خمتدین و منضبط متولد شدم. پدر من مرحوم نجم الشی

چگی در من تاثیر خیلی عمیق و وسیعی گذاشتند. ایشان فردی بود ایشون از افرادی بودکه از ب

که علاوه بر اشتغال و انجام کارهای مربوط به خود، قسمت زیادی از وقت و توجه ایشان صرف 
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داشت عموماً به ایشان ای شد و هر کسی از دوست، آشنا، فامیل و غیره مسئلهامور مردم می

درتاً، چه در توان ایشون بود و چه در توان ایشون نبود سعی کرد و ایشون عالماً و قمراجعه می

شد بدهند و در حل و فصل کار اینها تا کردند که جواب مثبتی به مراجعاتی که بهشون میمی

، خانمی بود که برای من مرحوم منجایی که برای ایشون امکان داشت کوشش بکند. مادر 

و صبر و حوصله و متانت با وضعیت خانوادگی  هست، ایشان از نظر مهربانیای همیشه نمونه

ما که هم از نظر تعداد خانواده نسبتاً وسیع و هم رفت و آمد پدر و مادر من، مخصوصاً پدر من، 

خیلی وسیع و گسترده بود. ایشون همیشه با ملایمت، با صبر با حوصله و با متانت تمام امور 

کرد و کمتر در ایشان من گی ایشان را اداره میکرد، امور داخلی زندزندگی ایشان را اداره می

نامناسبی دیدم، من البته در اینجا یک ذکری از ایشون های عصبانیت یا برخوردهای حالت

عصبی احیاناً و بی های کنم طبیعتاً هر کسی در هر جایی و موقعیتی گاهاً دچار ناراحتیمی

افراد به داروهای مسکن یا داروهای آرام شود. و در این موارد گاهاً بعضی خوابی و غیره می

شوند من البته هیچ وقت به این نوع داروها با این که خود من داروساز هستم بخش متوسل می

نم کمتوسل نشدم و همیشه در چنین مواقعی قیافه آرام و با عطوفت مادرم را در نظر مجسم می

عی اون زندگی نسبتاً پراکنده و وسیو کیفیت هایی که ایشان به چه ترتیب و به چه صورتی با 

دادند. ما کلاً سه برادر و سه خواهر کردند و انجام میکه پدر من داشت اینها را حل و فصل می

که برادر بزرگ ما و خواهر بزرگ ما مرحوم شدند و برادر دیگر من که الان خوشبختانه در قید 

جراحی مشغول به خدمت مردم. و حیات هستند آقای دکتر حسن نوری جراح هستند و از راه 

تا خواهر هم در قید حیات هستند و  9تا خواهر دارم که آن  9من، من های همین طور خواهر

هستند که به نحوی از طریق کار و ای ها دارای فرزندان نیکو و تحصیل کردههر کدام آن

 شغلشون به گذران زندگی و خدمت مردم مشغول هستند.

ها شاید اینکه کودکستان و اینها نبود و یا اگر شروع شد و در آن سالتحصیل من در اصفهان 

محدود و طبقات مختلفی از طبقه معاصر مردم بود ولی در بعضی  خیلیبود برای یک طبقات 

از محله ها، مکتب هایی وجود داشت. که بعضی از این مکتب ها، مکتب هایی وجود داشت که 

رفتند. بعضی از این پسرها و دخترها سرها میرفتند و در بعضی پدختران کوچک می

ها انجام دادند و تا حد خواندن و نوشتن و خواندن قرآن که از تحصیلاتشان را در همین مکتب

دادند چند سالی و بعد به کار و زندگی هاشون مسائل اساسی بود در این مکاتب و ادامه می

فتند ردرسه برسند در این مکاتب میشدند و بعضی افراد قبل از سنینی که به ممشغول می

رفتند به مدرسه. من هم مدتی، رسیدند میچه دخترانه، چه پسرانه و بعد به سن مدرسه که می

در یکی از این مکاتب در اصفهان رفتم و آن مکتب احیاناً در کنار یک مسجدی بود که آن 
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محله دروازه نو که محل مسجد به وسیله جد ما ایجاد شده بود به نام مسجد دروازه نو در 

زندگی ما بود و طبق روالی که در آن موقع بود در کنار مسجد یک منزل کوچکی هم ساخته 

پردازد یا که آنجا شده بود، احیاناً برای متصدی و فردی که در آن مسجد به وعظ و خطابه می

 شد.کند برای او اختصاص داده میرا اداره می
 

 
 

ه بود که معروف بود به آخوند و این آخوند در همان منزل یک عده آن منزل به فردی داده شد

شاگردهایی داشت و به این ترتیب بود که در آن جا یک، به اصطلاح امروز یک سالنی بود که 

متر یا کمی بیشتر در حدود  1به اصطلاح آن روزها یک اتاقکی بود نسبتاً وسیع، شاید در حدود 

ر یک قسمت از آنجا در یکی از گوشه ها، محلی بود که آن آخوند متر و د 11متر یا  12 تقریباً

نشست و جلوش یک میز کوچکی بود و کتاب هاش رو دور و اطراف اون سالن یا اتاق بزرگ می

نشستند و به ترتیب خاصی که او در آن مکتب بر قرار بود، ها تماماً روی زمین میهم بچه

ها با ها معمولاً از صبح تا عصر بود و بچه. این مکتبخواندنددرسشان را با هم و جدا جدا می

آوردند و ضمناً البته آخوند این مکتب، فردی که در خودشان یک چیزی از خانه برای ناهار می

گرفت. در ضمن درس و در ها سر کتاب هم میداد، این ضمناً به قول آن موقعآنجا درس می

و در همان محل مراجعینی هم داشت که مراجعین داد روزانه که انجام میهای ضمن برنامه
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 دادند، ایشونآمدند به ایشون یک چیز کوچکی میها بودند، از نسوان بودند، میاکثراً از خانم

انداخت، زد و یا به ترتیب رمل و اسطرلاب و اینها یک چیزی برای اینها مییا تفعلی براشون می

غیر از خانواده و غیر از افراد خانواده با افراد خارج  کرد این اولین برخود منصحبت هایی رو می

از خانواده بود و اولین جایی که بنده خیلی به صورت مفتخری خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. 

رفتم به مدرسه و دبستانی بود که نزدیک سال من تمام شد. سنی بود که می 1بعد از اون 

تمانی بود که مطمئناً به قصد مدرسه ساخته نشده منزل ما بود به نام دبستان بدر در یک ساخ

که در یک ای بود. بیرون آن سمت خیابان یک عده مغازه بود و در داخل اون، در یک محوطه

تا اتاق هم  3شد یک تعداد اتاق در طبقه اول بود و دو تا زمانی به صورت دیگری استفاده می

 در طبقه بالا. 
بالا قسمت هایی بود های کلاس ابتدایی بود و قسمت 1که  ها داشتها اختصاص به کلاساتاق

نگ ها در فاصله زبین کلاسهای که یک اتاقی بود که مدیر و ناظم، معلمین در فاصله استراحت

سال  1سال بود در آن  1نشستند. دوره ابتدایی در اونجا تفریح به اصطلاح امروز در آن جا می

 دادند و واقعاً در رشتهطور کلی علاوه بر این که درس میمعلمینی بودند که البته همشون به 

کردند که مفید باشند افرادی بودند که هر کدام درسی خودشون در سطح آن روزها سعی می

کردند که علاوه بر ها بودند و سعی میهم شخصیت هایی داشتند و مورد علاقه و احترام بچه

باشند بعد ای بدهند و خودشون هم حدوداً نمونهها از نظر اخلاق هم تعالیمی درس برای بچه

 ها و همینها دبیرستاناز اینکه تحصیلات من در کلاس ششم ابتدایی تمام شد در اون سال

طور دبستان ها، به اون کیفیتی که این روزها در همه جاها هست نبود و اون تعدادی هم که 

ی صیلات بالاتر بودند به اون ترتیببرای به طور کلی تحصیل، چه تحصیلات ابتدایی و چه تح

 که امروز هست نبود. معمولاً اولاً بسیاری از افراد در سنین ما به تحصیلات کلاسیک و جدیده

آمدند به دبستان، با گرفتن تصدیق ابتدایی رفتند و اگر مینمی آمدند و به دبستاننمی

ند به رفتها تعداد محدودتری میرفتند دنبال کار و از اینشد و دیگه میتحصیلاتشون تمام می

یادی خیلی زهای دبیرستان، چون تعداد دبیرستان هایی که آن موقع در اصفهان بود دبیرستان

 شد. نمی تا اضافه 5-4نبود شاید از 
من برای سال اول رفتم به دبیرستان صارمیه که نزدیک منزل ما بود. ولی بعد از اون رفتم به 

ادب در حقیقت یک دبیرستانی بود که قبلاً به نام کالج ایجاد شده دبیرستان ادب، دبیرستان 

انم دنمی ها پیش به وسیله یک شاید مسیونرهای انگلیسی، دقیقاً این قسمت رابود سال

ای انگلیسی بودند یا نبودند ولی در حقیقت به نام کالج نامیده شد و خیلی از افراد تحصیل کرده

پزشکی، حقوق و دانش سرای عالی عموماً های اه رفتند در رشتهکه از اصفهان بعداً به دانشگ
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فارغ التحصیلان همین کالج هستند. بعداً این کالج به طور کلی به وسیله وزارت فرهنگ او 

شد و اولین اگر من درست موقع تحویل گرفته شده بود و عیناً زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می

داً هم تبدیل شده بود به دبیرستان ادب آقای دکتر بدرالدین بگم اولین رئیس ایرانی کالج که بع

کتابی بودند که از علما و افراد بسیار بسیار خوب و خوشنام اصفهان که بعداً هم در دانشگاه 

کردند و بعد از ایشون آقای عریضی رئیس مدرسه بودند که آقای عریضی در زمان تدریس می

دند و به اصطلاح اون موقع ناظم و دبیرستان ادب در یک آقای بدرالدین کتابی معاون ایشون بو

هزار متر مربع اضافه  52فضای بسیار بسیار بسیار وسیعی بود شاید واقعاً به سهولت گفت که از 

طبقه بود سالنی بود برای  9مرتب و منظمی که در های بود. در اون دبیرستان علاوه بر کلاس

ناً بعضی موقع نمایشات که ندرتاً سالی یکی دوبار بیشتر به طور کلی کنفرانس و همین طور احیا

ورزش متعدد داشت زمین فوتبال، والیبال و استخر شنا های شد و همین طور زمیننمی اجرا

مربوط به دانش سرای های و قسمتی از این، همین فضا هم اختصاص داده شده بود به کلاس

در دبیرستان ادب طی کردم و در اون موقع سال دیگه از دوره دبیرستان رو  4مقدماتی، من 

واقعاً از دبیران خیلی خوبی برخوردار بودیم که اینها همین طوری که در دبستان عرض کردم 

کردند افراد خیلی خیلی وارد و اینها علاوه بر اینکه در رشته هایی که خودشون تدریس می

 صرف وقت کنی بودند.

تاد دانشگاه شدند مثل آقای شفیعی، مثل آقای بها مثل آقای دکتر محزیار که بعدا هم اس

صدری، آقای مدرس و غیره و علاوه بر این نمونه هایی بودند از نظم و ترتیب و حدوداً اخلاق، 

بعد از اینکه کلاس پنجم دبیرستان رو من تموم کردم چون به همون علت که داوطلب به اندازه 

شد کلاس خواهم کرد میای اً هم من اشارهششم که در آن موقع بعدهای کافی نبود کلاس

 ها بود. کلاس ششم طبیعیششم طبیعی، ریاضی یا ادبی هر کدوم اینها در یکی از دبیرستان

 در دبیرستان سعدی بود. ریاضی در ادب بود و ادبیات در دبیرستان صارمیه.

 ر بودند یا گفتند این طویك لحظه دکتر! شما اون موقع در امتحان نهم که سیکل بهش می

 پیوسته شدید؟ 

اتفاقاً من بعداً اشاره خواهم کرد که این مقطع دبیرستان به طور کلی امتحانات نهایی  دکتر نوری:

شد که در آخر کلاس ششم ابتدایی بود که آخر کلاس ششم ابتدایی تمام افرادی که که می

من درست یادم بیاد کردند و اگر کردند در یک امتحان جمعی شرکت میکلاس ششم تمام می

چون اون موقع این امتحان در زیر گنبد مسجد شاه انجام گرفت چون جاها و سالن و اینها به 

ها هم مثل اینکه از تهران میامد. همین شد سوالاندازه کافی نبود و این طور که صحبت می

م سیکل اامتحان به همین ترتیب سیکل بود. سیکل بعد از سه سال از تحصیلات متوسطه به ن
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شد و در سیکل هم امتحان باز برای تمام افرادی که سه سال دبیرستان را تمام کرده نامیده می

شد به صورت جمعی بعد یک امتحان دیگر بود و صورت جمعی بودند. اون امتحان انجام می

 سال دیگه تحصیلات متوسطه بعد 9گفتند و اون دیپلم بعد از این بود که که به نام دیپلم می

. اون دیپلم پنجم هم باز به صورت جمعی در همه 5گفتند دیپلم شد و میاز سیکل انجام می

گرفت و این هم من یادم میاد که اون دیپلم پنجم را هم ما در سالن هنرستان جا انجام می

اصفهان انجام دادیم. و برای کلاس ششم هم چه ادبی، چه ریاضی، چه طبیعی باز یک امتحان 

گرفت که به نام دیپلم طبیعی، دیپلم ادبی، دیپلم ریاضی از محصلین انجام میجمعی دیگه 

شد و اون امتحان برای ما در همون دبیرستان سعدی که ضمناً در کلاس ششم هم گرفته می

در همونجا بود در سالن دبیرستان سعدی انجام گرفت و چون این امتحانات معمولاً یک جنبه 

 گرفتداشت معمولاً مورد بازدید فرماندار یا استاندار هم قرار میبه اصطلاح کلی و خاصی هم 

آمدند و اون امتحان کلاس ششم طبیعی هم که و به طور تشریفاتی یک روز برای بازدید می

 ما دادیم که من عکس از اون دارم.

ا هدر سر امتحان آقای اسکندری اگر درست یادم بیاد ایشون استان دار اصفهان بودند و آقای ب

صدری که در اون موقع هم ایشون به طور کلی دبیر شیمی بودند هم این که رئیس دبیرستان 

دادند و بنابراین مقاطع کردند و به محصلان مختلف یک بازدید کلی انجام میبازدیدی می

تحصیلی کلاس ششم ابتدایی بود، سیکل سه سال بعد از متوسطه، دیپلم پنجم دو سال بعد از 

ها همه به صورت به قول آن روزها نهایی انجام م ششم یک سال انتهایی که اینسیکل و دیپل

و گرفت و قبل از ورود به دانشگاه و من همین طور که عرض کردم، وقتی بعد از دبیرستان 

هدف که من دیپلم پنج را گرفتم برای کلاس ششم به دبیرستان سعدی که تنها کلاسی طبیعی 

آن جا هم دیپلم طبیعی را گرفتم در طی دوران تحصیل هم من در آن موقع بود رفتم و در 

ها ذکر بکنم که اون مرحوم دوستان خوبی داشتم که از اون دوستان لازمه که من از یکی از اون

 دکتر جعفر هرندیان بود که از کلاس پنجم متوسطه در حقیقت با من هم کلاس شد.

خودش متاسفانه چند سال قبل به علت که بعداً ایشون پزشک شد و رادیو لوژیست شد که 

 ةبیماری سرطان در گذشت و از افراد بسیار خوب و همیشه در خدمت بیمار بود، دوست دیگ

آخر دبیرستان در حقیقت سال پنجم متوسطه با های من آقای ناصر ارباب بود که اونم از سال

اره و ایشون هم بعد از ما هم کلاس شدند و دوستی با اون موقع شروع شد و تا الان ادامه د

تند مختلف را داشهای دبیرستان تحصیل حقوق کردند و جزو قضات دادگستری شدند که سمت

اون روز کنکور شرکت کردم و کنکور اون موقع مشترک بود و  و اخیراً بازنشسته شدند بعد از

 52ی و نفر برای پزشک 922گرفتند داروسازی و پزشکی و دندان پزشکی و تعداد کلی که می
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نفر برای دندان پزشکی بود که در اون کنکور ما شرکت کردیم ولی  52نفر برای داروسازی و 

تا باشه این هارو البته  1522-1122از تعداد شرکت کنندگان اگر درست من یادم بیاد حدود 

ر دتوانند تصحیح بکنند که از نظر اعداد ولی آقای دکتر فرسام که بیشتر در این امور بودند می

ازی و وارد هر صورت من در اون سال در کنکور دانشکده قبول شدم و برای دانشکده داروس

 .دانشکده داروسازی شدم

  چه سالی بود؟ چه مشخصاتی این سال داشت؟ 

مشخصاتی که در اون سال بود که این رو در ضمن دانشکده هم که من کاملاً در طی  دکتر نوری:

ه طور کلی ملی شدن نفت انجام شده بود و قبل از ملی شدن ها چون موقعی بود که باین سال

مختلف حاکم مملکت، های نفت هم طبیعتاً یک مسائل سیاسی مخالف، موافق، دستگاه

ها بود ولی نهایتاً منجر شد به ملی شدن نفت و اون سالهایی که ما برخوردهای شدیدی با این

ها و برخوردهای سیاسی بسیار اون بحثوارد دانشکده شدیم دانشگاه یک محیطی بود که در 

مختلف سیاسی هم در اون جا فعال بودند و برخوردهای مختلف و متعددی های رایج بود گروه

 مختلفهای ها که گاهی اوقاتم این بحث بین گروهبا هم داشتند و جلسات مناظره بحث و این

 11انشگاه تا این در جریان ها بود در دها و این کیفیترسید و این بحثبه حدت و شدت می

نفر از  3که در دانشگاه اتفاق افتاد منجر شد به این که ای اون واقعه 1339آذر  11آذر، 

ها قوای انتظامی که وارد دانشکده شده بودند این ةها به وسیلدانشجویان دانشکده فنی، اون

نشجو نام گذاری شد و بعد از شهید شدند و از اون تاریخ به بعد هم البته اون روز به نام روز دا

اون جریان و تقریباً محیط کیفیتی که بود در دانشگاه به اون صورت دیگه نبود به علت کنترل 

گرفت در دانشکده داروسازی، ما از اساتید خیلی خیلی شدید که شاید از نظر اون امور انجام می

 ةمیاد هون جای که من یادم میخوبی برخوردار بودیم اساتیدی که علاوه بر این که البته تا ا

ر ها هها بدون استثنا تحصیلاتشان در خارج و عمدتاً و شاید تماماً در فرانسه بوده خود ایناون

کدوم یک کاراکترهای قوی و یک خصوصیاتی داشتند که متانت، برخورد خیلی مودبانه، برخورد 

ها بود مثل جابی بین ایندلسوزانه با دانشجویان در عین حامی باید گفت که همین یک ح

ها و دانشجو باشد، ولی در عین حال روابط محترمانه کردند یک چیزی بین ایناینکه سعی می

 ةبین دانشجو و استاد برقرار بود از اساتیدی که من او موقع یادم دارم در دانشکدای و صمیمانه

آقای دکتر مافی، آقای دکتر داروسازی: آقای دکتر نامدار، آقای دکتر مقدم، آقای دکتر شرقی، 

 ها همگی با همشد، که اینها باعث تکفیل کمال میگاگیک و بعضی دیگه که اسم بردن آن

علاوه بر این که درس خودشون رو به سیستم واحدی که باید ذکر کنم در اون روزها در حد 

ها هم شخصیت یندادند با دقت و با انظباط کاملاً خوب، هر کدوم اها انجام میخوب بود این
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خ تاریها در دارو و داروسازی ایران و ها ذکر خیر بشه و از اینهایی بودند که واقعاً بایستی از اون

 دارویی ایران محفوظ بماند.

 

 
 

  ببخشید آقای دکتر وقتی این جریان دانشکده فنی پیش آمد شما در چه کلاسی بودید و

 ش مطلع و با خبر شدید؟ چقدر با این موضوع رابطه داشتید و چقدر از

بله اگر من درست تاریخ یادم بیاد در کلاس دوم دانشکده بودیم و در اون موقع  دکتر نوری:

ها بود و بعد از ظهر روزی که ما اومدیم دانشکده داروسازی عمدتاً در بعد از ظهرهای کلاس

اق اده بود در صبح اتفکه در دانشکده فنی اتفاق افتای دانشگاه این طور که شنیدم اون واقعه

افتاده بود و مع هذا هم بعد از ظهر هم نیروهای انتظامی در دانشکده بودند و اتفاقاً در اون اذر 

چیزی که من کاملاً یادم هست آقای دکتر نامدار که در اون موقع ما با ایشون کلاس داشتیم، 

ش به دانشجوها همه یک شلوغی هایی شد باز در محوطه دانشکده و به بیرون و ایشون خود

گفت بنشینید و اومد جلوی دانشکده ایستاد که مانع بشه که کسی از اون قوا و نیروی انتظامی 

وارد دانشکده داروسازی بشه. و این جریانی ازاون روز به خاطر دارم و خود شما دکتر فرسام 

 دیگر مد نظرتون باشه یا قبلاً گفتید یا خواهید گفت.های قطعاً ممکنه چیز

و بعد در ضمن دانشکده داروسازی من البته بالاخره من هم یک اشاراتی کردم در این زمینه 

کنه بگم اینهم اینه که من در سال دوم یک چیزی رو در این جامعه این جا منو ناراحت می
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عید، من در تهران در منزل عموم بودم در شمیران بعد از  13داروسازی بودم که روز  ةدانشکد

روز یک سگی پای منو گزید به صورت خیلی بد و بعد هم اون سگ فرار کرد که همه ظهر اون 

ها بودند که به طبیعتاً افرادی در اون محوطه 13هم حدس زدند که سگ هار بوده و چون روز 

همه گفته شد که آقا سگ هاری در اون محوطه هست و سعی در این باشه که مواظب باشند 

سر عموی پ وپاستور و اتفاقاً این کیفیت براییتمن رفتم به انست که گزیده نشوند، روز بعدش

من که برادر خانوم من هم شدند آقای ایرج خواجوی نوری و ایشون هم به همین ترتیب این 

همین طور خانومی که در منزل عموم بود، هر سه مارو اون سگ  گزیدگی رو پیدا کردند و

در خدمت آقای دکتر قدسی که در اون موقع جز ور انستیتوپاستگزید، روز بعدش که ما رفتیم 

مدیران انستیتو پاستور بودند ایشون بله گفتند که چون اون سگ فرار کرده ما ناچار باید به 

 شما بایستی واکسن هاری بزنیم و واکسن هاری هم البته عوامل خونی خیلی شدید بود حالا

آوردیم تحت اون سگ بود ما اون سگ رو میدونم بهتر شده یا نه، اطلاعی من ندارم و اگر نمی

گرفتیم ببینیم که لازم هست، که به شما واکسن زده بشه یا خیر و در هر صورت چون نظر می

آذر داشت به صورت مرتب هر روز  5سگ رفته ما باید اون واکسن رو به شما بزنیم، واکسن 

ابش کمتر هست و کمتر شد و در عضله شکم به علت این که شاید در اون جا اعصزده می

ناراحتی داشته باشه، این روزهایی که ما بالاخره ما هر روز صبح گروه سه نفری از شمرون 

زدیم بعد و هر کدوم به کارمون میرسیدیم، رفتیم انستیتو پاستور واکسن رو میآمدیم میمی

و من به اون آقای ایرج به مدرسه من به دانشکده و اون خانم هم برگشت به منزل عمو، 

دانشکده روزهایی که در جریان این کار بودیم طبیعتاً من در جریان این تزریق بودم کمی من 

رسیدم کلاس آزمایشگاه، آزمایشگاه شیمی تجزیه بود که اقای ها دیرتر به دانشکده میصبح

دکتر مقصودی که خداوند ایشون رو رحمت بکنه، ایشون با سمت اون موقع رئیس درمانگاهی 

ند و کردگفتند که الان عنوان شده به استاد یار، استادیار ایشون اون آزمایشگاه رو اداره میمی

از اساتید بسیار با سواد زحمت کش و صمیمی بودند، آقای دکتر اون به من در ان حالت چیزی 

ها و عوارض اون تزریق اون آیید، و من هم مقداری ناراحتیگفتند که شما هر روز دیر می

هاری را گفتم آقای دکتر من رو سگ هار گزیده و الان از واکسیناسیون از انستیتوپاستور  واکسن

آیم دیری به این علت است، ایشون هم دیدم که هیچی نگفت و کارمون رو ادامه دادیم، می

ها چند سالی گذشت من تحصیلات داروسازیم تمام شد و به خاطر کاری که داشتم و این

، ملاقاتی پیش آمد آقای دکتر مقصودی در دکتر مقصودی در یک جلسه با آقای برخوردهایی

ضمن لطفی که به من کردند در اون جلسه یکی از شاگردهایی ایشون و متصدی کارهایی شده 

ده در امور دارو و داروسازی گفتم من فقط در زمان دانشجویی ها و کارهایی رو انجام میو این
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که یک روز گفتی منو ناراحت کرد ای دارم ولی یک مسئلهخوبی از تو  ةتوجهم همیشه خاطر

گفتند اون روز که اومدی و دیر آمده ای من خیلی هم از تعجب و هم ناراحتی گفتم چه مسئله

بوده بودی شاید هفت هشت سال از اون تاریخ گذشته بود شاید خیلی بیشتر گفتند اومدی و 

من برگشتی گفتی تو مثل سگ هار صحبت من بهت گفتم آقا تو دیر آمدی و دیر میای به 

کنی و این مسئله واقعاً منو به طور کلی خیس عرق شرمندگی کرد و به قدری ناراحت شدم می

یاد فوق العاده الانم برای من ناراحت کننده است، که چرا صحبت من که هر وقت یادم می

د که هیچ موقع پیش ایشون چنین تصوری رو کردند، و چه قدر ایشون شخصیت متینی بو

عکس العملی نسبت به این نشون ندادند و بنابراین من با ایشون با نهایت شرمندگی گفتم آقای 

دکتر جریان به این ترتیب بوده و من در مورد شما در مورد هیچ کس دیگه هیچ وقت کوچک 

گ سکنم و نخواهم کرد و این هم جریانش این بوده گفتم نمی ترین مساله بی ادبی نکردم و

هار منو گزیده بوده و من از واکسیناسیون انستیتوپاستور میام و تاخیر به این علت است و این 

در هر صورت این همیشه در ذهن من بوده. شاید این مربوط به ان است که آقای دکتر مقصودی 

از یک طرف زبان روس بودند و آذربایجانی بودند و مقدار کمی فارسی بلد بودند از این نظر 

آمد براش دقیقاً همین فرمایشی که زد گاهی اوقات این مشکلات پیش میقتی حرف میو

دادند و مسائلی رو که که هم با ایشون درس میهای فرمایید چون گاهی اوقات در صحبتمی

گفتند همین مسئله برای دانشجو مطرح بود، که مجبور به تکرار یا سوال بودند. در هر می

خاتمه دادم و تز من مربوط به بهداشت مواد  1335وسازی رو در سال صورت من دانشکده دار

غذایی بود که اون البته جریان تزها به صورت امروز نیست که محصلین تزهای دکتراشون 

خیلی طولانی تر خیلی مفصل تر و خیلی پر کار تر هست و اون تز هم در اون زمان من تا 

زمان برد و از دانشکده دامپزشکی رفتم و عکاس ماه این طورها  2-8حدودی کار کردم حدود 

های خیلی خوبی که اون موقع آقای عبدالله خان بودند عکاسی پرتو را داشت و جز عکس

ها نبود و ایشون را برداشتیم دو روزی بردیم معروف بود و با من دوست بود و توکار

ه یمار و سایر خصوصیاتی کبهای دانشکده دامپزشکی و از کبرهای بیمار گوشتهای آزمایشگاه

گرفتیم و عکس هایی گرفتیم در تز من هست و در هر صورت در اون جا بود من نمونه هایی می

من دانشکده داروسازی را تمام کردم. من  1335ببخشید  1339تز دکترای من در شهریور 

وام با کار ت البته راجع به کارم بگم که عموماً تحصیل من حتی از سال دوم دانشکده داروسازی

بود ولی اون رو بعداً بهش اشاره خواهم کرد در ادامه تحصیلات کارهایی که من دارم در ضمن 

مختلفی کوتاه مدت و بلند مدتی های کارهایی که داشتم من تحصیلات مختلفی را کردم دوره

روز ام داروسازی صنعتی البته نه به مفهوم کلاسیکش به اندازه چیزی کههای را دیدم در دوره
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 شود. درستبه عنوان داروسازی صنعتی یکی از رشته هایی است که ظاهراً دکتری گرفته می

 است آقای دکتر فرسام؟ 

 .بله دکترای تخصصی است 

 12هفته تا  8هفته تا  4محدودی بود بین های دکترای تخصصی است ولی در کلاس دکتر نوری:

شد. یا بعضی موسسات دیگر در ایران برگزار میهفته که اینها به وسیله وزارت صنایع آن موقع 

ها را من ، مدیریت صنعتی، مدیریت جنرال اینmarketingمدیریت به اصطلاح بازاریابی، 

به های دیدم دورهمختلف ضمن کار برای کارهایی که من میهای میدیدم و همینطور دورهمی

مشغول شدم، چه به صورت  ان داروسازی که من بعداً درهای اصطلاح مدیریت کل در شرکت

ها در خود کارخانجات اون field trainingتئوری و چه به صورت به اصطلاح اون ها، به اصطلاح 

رو من طی کردم من در هاروارد ای در آمریکا، در انگلیس، در آلمان و غیره، همین طور دوره

ای ماه دوره اش بود و دورهآمریکا که یک دوره مدیریت بود که این دوره مدیریت در حدود چند 

بود که دوره خیلی خیلی فشرده  PMDبود،  Program for management developmentبه نام 

 5بود که شش روز شبانه روزی در دانشگاه بود. شش روز در هفته تقریباً از ساعت ای دوره

ها کلاسکشید که حدود شامل شب طول می 12-5/12ها تا ساعت شد برنامهصبح شروع می

شد و این دوره رو شد که بایستی اینها مرتباً تعقیب میهایی بود که داده می home workو 

البته نه از نظر خاصی بخوام بگم تا اونجایی که من اطلاع دارم مثل اینکه در ایران شاید فقط 

ن جزء این در همون هاروارد بوستون در آمریکا بود. دوره دیگر م من این دوره رو طی کردم،

که این دوره  J.P.C japanees productivities centerیک هیئتی دعوت شدم به ژاپن از طرف 

در حقیقت یک دستگاهی بود که تمام صنایع ژاپن تحت این سازمان بود و یک هیئتی رو از 

داروسازی ایران چند نفری را دعوت کردند به وسیله همین دستگاه که یک دوره هم در حدود 

ته طول کشید که یک قسمت بازدید از کارخانجات داروسازی ژاپن بود در توکیو، چندین هف

در اوزاکا در بعضی جاهای دیگه و همین طور شرکت در سمینارهایی در مورد فلسفه ژاپنی در 

شم چون اون خودش یک بحث خیلی طولانی است که نمی مدیریت که من وارد اون بحث

 کنم که در ژاپن کسیبهش میای . به طور خلاصه اشارهفلسفه ژاپنی در مدیریت چطوری است

شه، حالا یا قانوناً یا نسبتاً خارج نمیشه نمی که وارد دستگاهی شد از اون دستگاه دیگه اخراج

های بینه که نسل در نسل همون طور که ممکنه مالکین اولیه و ایجاد کنندهو حتی اونجا آدم می

مختلف در این کارخانجات کار کردند در های ی که در سمتاولیه هنوز هستند همونطور افراد

کنند و فلسفه ژاپنی در ها کار میآن در همون سازمانهای ها و نتیجهسطوح مختلف هنوز نوه

مدیریت که مطرح است اینه که چطوری در دستگاهی که اخراج قانوناً ندارند افراد به این 
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د و یکی از چیزهایی که من فقط یک اشاره کار بکنن Productivityصورت با صمیمیت و 

شد، افراد در سطوح مختلفی که در این شم در اون جلسات گفته میکنم و رد میمی

ها کاری کردند هر کدامشون شد. اینکارخانجاتی که ما بازدید کردیم و صحبت هایی که می

ه فرد و حقوقی هم ساعت در هفته رو از وقت آزاد خودشون رو ک 8در رشته خود شون لااقل 

گیرند بین خودشون جلسه داشتند که چطوری کارشون رو موثر تر و کارآمدتر و در نمی ازش

زمان کوتاه تر بتوانند انجام بدهند. و این حتی در اونجایی که این مسئله صحبت شد گفتند 

 لساتیشد آنها هم چنین جکه این افرادی که نظافت را بر عهده دارند و نظافت چی گفته می

مختلف و متعددی رو های رو دارند. و این برنامه و من در اونجا طی کردم و همین طور دوره

در آمریکا در اروپا به خصوص در آلمان، در انگلیس در ضمن کار و برای هر قسمتی از کارها 

 شدم به آموزش هایی در اون قسمت ها.که عهده دار می

 دیدید  ها رونکه تحصیلاتتون تموم شده بود این کلاسآقای دکتر پس شما در حقیقت بعد از ای

 مشاغلی که گرفتید بفرمایید.

بله من البته این قسمتی که الان مورد اشاره من هست و اینه که تحصیلات من به این  دکتر نوری:

ترتیب بود و به این ترتیب و اون کیفیتی که گفتم، چون من واقعاً این مسئله دارو و داروسازی 

م گرفتشد در جریان قرار میاز نظر داخلی و از نظر بازدید و کیفیت هایی که از خارج می با هم

و الان هم هنوز علاقمندی من یه مقداری از این که به نحوی بتونه آدم ارتباطی داشته باشد 

داروسازی که ببینه مسیر و کیفیت داروسازی های داروسازی و این شرکتهای با این کارخانه

مسیر و چه کیفیتی هست و اما مسئله آشنایی من اساسا با مسئله دارو و دارویی به چه در چه 

کیفیتی شروع شد؟ اون سال هایی که من در اصفهان بودم و تحصیلات ابتدایی و متوسط انجام 

دادم مسئله تعداد داروخانه، تعداد پزشک، طبیعی است که همه اطلاع دارید به هیچ وجه می

خیلی خیلی محدودی بود های این تعداد نبود. تعداد داروخانه ها، داروخانه مثل امروز و به

بود که مربوط به، که اینها ای ها یک داروخانهکرد معروف ترین آننمی تا تجاوز 12شاید از 

بود در بازار و بعضی ای خیلی هم جنبه مدرن پیدا کرده بودن، داروخانه ایزدی، داروخانه

که خیلی کوچکتر بودند پزشکان به همین ترتیب پزشکان خیلی خیلی دیگر های داروخانه

از  کهای زیادی نبودند و پزشکانی که در اون موقع پزشکان به اصطلاح حاذق تحصیل کرده

دانشکده پزشکی اومدند افرادی بودند مثل آقای دکتر نفیسی که ایشون تحصیل کرده دانشگاه 

د افرادی که از خارج اومدند آقای دکتر جلوه بودند، آقای تهران بودند، بسیار دکتر با سواد، بع

آقای دکتر جلوه قلب بودند و خیلی تعداد محدود، مراجعات خیلی  ،دکتر حکیمی بودند و....

شد در اون مواقع و سنینی که من در سنین پایین تر دبستان و پایین تر بود به افرادی انجام می
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ها تحصیلاتی قدیمی داشتند و طبیعتاً هم داروهایی که شدند که این حکیمکه حکیم گفته می

کردند عمدتاً داروهای گیاهی بود و بعضی این قبیل آقایون حکیم، باز همه افراد به تجویز می

آقایی  یکای اینها دسترسی نداشتند اونهایی که به اینها دسترسی نداشتند عموماً در هر محله

ح همون روزها میگفتند نیم بابی که شاید بیشتر از بود یک دکه کوچولویی داشت تو اصطلا

 گرفت یامتر هم جاش نبود. این آقا یا آقایون، و این هم حالا یه نبض می 3متر  9مثلاً 

گفتند. از این قوطی و از اون قوطی و شیشه و اینها یه چیزهایی گرفت یه شرح حالی مینمی

 رفتند.داد میستور میکرد بشون میداد یا دآورد و یا مخلوط میدر می

 

 
 

من در کلاس اول متوسطه بودم که عروسی بود، عروسی دایی زاده من، مرحوم آقای محمد 

ها هم در اون موقع به سبک فعلی نبود که در سالن و کیفیتی تمام شود علی دشتی. عروسی

لی اون موقع شود فوق العاده بیشتر والبته مقدمات و ذی المقدمه و خرج و مرجی که امروز می

شب  3شب،  9شدند و یه شب، بود که باز همه افراد جمع میای خیلی ساده تر بود ولی وسیله

همه افراد با همه در یه خونه، یه جا، کم یا زیاد بودند. در این جریان عروسی مادر من هم که 

ای برادر در حقیقت عمه داماد بودند رفته بودند به خونه مرحوم برادرشون که عروسی و اینه
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د کنم که قصه رو کوتاه بکنم مبتلا شدنزاده همونجا انجام بشه و مبتلا شدند البته من سعی می

 به پنومونی که در اون موقع یه بیماری خیلی بدی بود و عموماً شفا پذیر نبود.

 .اون موقع ذات الریه بود 

آقای  ها آمده بود پنی سیلیننگفتند و تازه در اون موقع پنی سیلیذات الریه به سل می دکتر نوری:

 فلمینگ انگلیسی به بازار معرفی شده بود و در اصفهان هم این دارو موجود نبود.

ها و پدر من با کمک دوستانشون که داشتند در تهران، این دارو رو تهیه کردند. پنی سیلین

ود صورت محلول بها همونطور که اقای دکتر فرسام قطعاً جنابعالی اطلاع دارید به پنی سیلین

درجه باشد و اینها را تهیه کرده  8تا  9و این داروهای محلول هم بایستی درجه حرارتش بین 

گذاشتند و فرستادند به اصفهان البته من در اینجا یخ تو اینها میهای بودند به وسیله فلاسک

شود. و گفته می Cool chainاین رو داخل پرانتز بگم که امروزه به این سری داروها، داروهای 

گیره فوق العاده فوق العاده دقیق شرایط و ضوابطی که برای این داروها مورد رعایت و انجام می

ن ها اورد. ایو مشکله. من این رو بعداً اگه لازم بود میگم در هر صورت ایشون این پنی سیلین

ن زده شد و چند ساعت به ایشو 4شد و هر ساعت یکی تزریق می 4ها هم بایستی پنی سیلین

روزی طول کشید و من به علت علاقه خیلی زیادی که به مادر داشتم و منم اون روزها در 

خونه مرحوم دایی بودم خیلی در جریان کار مادر بودم و خیلی ناراحت و همون موقع من با 

خودم فکر کردم چون عرض کردم اون پنی سیلین در اصفهان هم اصلا موجود نبود. این را از 

تهران با مسائل خاص و با ارتباط واینها گرفتند طبیعتاً ممکنه برای همه این امکان پذیر نبود. 

گفتم که من بیایم به داروسازی و ترتیبی بدم و کیفیتی شد که انشا ا... همین پنی سیلین 

کار  گفتم که من شدکه به این رشته کشیده بشم این مسئله بود. برای همه آماده باشد و این

کردم و در کار ما من یک روز بعد از ظهر روزی بود که من اومدم به دانشکده داروسازی می هم

بعد از ظهر دیدم در همون کوریدر دانشکده داروسازی که الان هم به همون های برای کلاس

از همون دانشجویان ایستادند ای صورت موجود هست یک صفی کشیده شده و در اون صف عده

آقای دکتر توحید عاملی که دوست خیلی نزدیک ما بود، آقای دکتر عاملی من جمله مرحوم 

به من گفت که بیا وایسا اینجا گفتم چیه؟ گفت اینجا یک شرکت دارویی یه نفری رو میخواد 

آقای  دونم ایشون گفتاستخدام بکنه و لازمش اینکه که کمی انگلیسی بدونی من فرانسه می

دونم و جا گرفتم که تو بیای برسی ما وایسادیم و رفتیم بعد دکتر عاملی گفت من فرانسه می

کردند از طریق اون ها رو بررسی میاز اون صف آقای دکتر جنیدی معاون وقت دانشکده بچه

شرکت ازشون خواسته شده بود یه نفر رو معرفی کنند، ما هم رفتیم تو و یه کتابی جلوشون 

مه ما صحبت کردیم چون یا نفرات قبلی جلب تا کل 9بود گفت این رو بخون و خوندیم و 
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توجهشون رو نکرده بود ما را برداشت معرفی کرد به اقای ضیائیان و ما هم فردا رفتیم پیش 

اقای ضیائیان، آقای ضیائیان در اون موقع جز افرادی بود که نمایندگی چند شرکت دارویی رو 

 داشت.

ران ند شروع بکنیم این بود که گفتند یکی از مدیو اولین کاری که آقای ضیائیان به ما اونجا گفت

. رودبها و دانشگاه هایی که میخواهد شرکت میاد به ایران و ما با ایشون بریم به ملاقات دکتر

ها کوتاه تر بشه در هر صورت ما اونجا کارمون با آقای ضیائیان کنم خیلی صحبتسعی می

دائمی نبود. ایشون هر وقت که کاری داشتند شروع شد ولی به این صورت بود که کار به صورت 

که ما اونجا کار ای دادند.و ترتیب کارم خیلی ساده بود. هر چند وقت یکدفعهبه ما اطلاع می

نوشتند و مبلغ مختصری کردیم یه کاغذی چیزی میکردیم. هر چند مدتی که کار میمی

آمدند ا خوب بعد از اینکه افرادی میگفتند که ما بریم و از عمده فروش ایشون بگیریم. کار ممی

های reactiveها را میدادم ایشون در یکی از چیزهایی که مواد آزمایشگاهی و من ترتیب ملاقات

آزمایشگاهی رو برای دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ایشون برنده شدند که بدهند این مقدار 

رده گکنم چون اینها یه خرده بر میذکر می هم زیاد بود. سفارش ایشون اومده بود. اینها رو واقعاً

به مسائل دارویی و کیفیت دارویی و مسیری که دارویی در این مملکت طی کرده و ایشون این 

وارد کننده عمدتاً به طور کلی محلشون، خون های داروها براشون اومده بود و این شرکت

وارداتی و شرکت و اینها داشتند شرکت ها، اون هایی که مثل آقای ضیائیان و غیره تشکیلات 

در ناصر خسرو و حول و حوش ناصر خسرو بود و در عمده فروشی هایی که بودند تماماً ناصر 

خسرو بودند و در همون ناصر خسرو هم انبارهای داشتند. انبارهایی که نه اینکه واقعاً کیفیت 

مسائل بسیار بسیار مهمی و مشخصات انبار داشته باشد که ابنارهای دارویی امروزه یکی از 

رو باید رعایت کنند. خیلی خیلی وضعیت  GMPاست که اینها در همان انبارهای سایر شرایط 

کنم. اون موقع فقط این بود که یه خونه قدیمی بود یه نمی مفصلی داره که به آن اشاره من

شت، چیزی داشت، تا اتاقش یه افرادی نشسته بودند. زیر زمینی دا 9که بالا خونش و ای خونه

شدند. این داروهای اتاق بی موردی داشت بلا استفاده اینها به عنوان انبار اینها استفاده می

که  روای آقای ضیائیان هم که وارد کرده بودند اون چیزی رو که به دانشکده پزشکی مناقصه

یک  ه کار من ودادند به این ترتیب وارد شده بود، این بود کبرده بودند و بایستی تحویل می

شد گفت که به اصطلاح می نفر از آقایون کارمندهای اونجا، خیلی پایین است کار ما اون روز

گفتند که بریم در اون انبار، انباری که به همین ترتیب  گفتند روز مزدی بوداون موقع می

رو دا عرض کردم در زیر زمین هایی که خیلی خیلی اولیه که به هیچ وجه با شرایط نگهداری

ها رو یکی یکی باز بکنند. داروها رو تونم بگم مناسب نبود و در اونجا این صندوقامروز من می
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جدا بگذارند شکسته جدا، غیر شکسته جدا و اینها رو بعد جدا گذاشته بشه و به دانشکده 

چوبی ولی تمام اطراف های مثل اسید نیتریک و اینها در جعبه داروسازی تحویل بشه موادی

شکست که ن آقای دکتر فرسام با گچ و آهک پوشیده شده بود که اگر اینها یکیش میآ

ه ک تونه بپوشونه؟شکستگی زیاد هم بود به بیرون نره و به وسیله اون گچ یا آهک کدوم می

 بوسیله خود اونها خنثی بشه.

 .گچ بوده 

بردیم به دانشکده داروسازی و دادیم. میگچ بوده بله و بعد از این داروها رو تحویل می دکتر نوری:

کنم دادیم کار از همین قبیل بود سال دوم، سوم دانشکده داروسازی فکر میتحویل می

بود از ای برخوردی پیدا شد با یکی از دوستان من که دوست من خودش واقعاً یک نمونه

شاهی  وشیم که ایشون یه ارتباطی داشت با شرکت حسن خسرنمی چیزیکه وارد بحث اون الان

و پسران در اون موقع، که ایشون، به وسیله ایشون معرفی شدیم به شرکت حسن خسرو شاهی 

اون شرکت استخدام شدیم که به  بعد از مصاحبه هایی که بعد از اون با من انجام گرفت ما در

ها سفارش برای محصولاتی که شرکت خسرو تعدادی داروخانه هر روز ویزیت بکنیم و ازون

 کنه بگیریم.د میشاهی وار

  این شرکت همونKBC نبود؟ 

این شرکت اول به نام حسن خسرو شاهی و پسران بود بعد شد احمد  KBCبعداً شد  دکتر نوری:

 KBCکه در حقیقت پایه گذار این مجموعه تولیدارو و  KBCخسرو شاهی و برادران و بعد شد 

داروهایی که به  ةاون موقع عمدبهش خواهد شد. تا ای و سایر شرکت هاست که بعداً اشاره

یک یا چند تا عمدتاً یک عمده فروش داشت این عمده ای شد، هر وارد کنندهمملکت وارد می

ها یا مال خودشون بود یا مال افرادی که کارشون کار عمده فروشی بود و دارو رو به فروش

 دادند. میهای عمده فروش

بسته به وسعت کار و یا اینکه افرادی بودند که  یک شاگردی داشتای در تهران هر داروخانه

ها رفتند چون عمده فروشکردند و اینها صبح به ناصر خسرو میبرای چند تا داروخانه کار می

ها یا اگر خودشون تماماً اگر تماماً نباشند عمدتاً در اونجا بودند و با صورتی که از داروخانه

مختلف های مختلف گرفته بودند این عمده فروشی هامال داروخانه بودند یا از داروخانه

ادند. دها تحویل میبردند به داروخانهریخته و میها گرفتند در کیسهرفتند داروها را رو میمی

فروش مستقیمی تا اون زمان که از خود وارد کننده به داروخانه باشد نبود و یا اگر بود بسیار 

 روش مستقیم رو شروع کرد، مستقیم به خود داروخانهجزئی بود. بنابراین اولین کسی که ف
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ها هم در خواست ها من این رو ذکر بکنم که برای شهرستانو همین طور برای شهرستان

ها در تهران یا بعد که بهتر شده بود وضع ها یا به عمده فروشفرستادند داروخانههایی می

بردند ه پست یا اتوبوس هایی که مسافر میها و اینها کارشون به وسیلشاید به خود وارد کننده

وضعیت توزیع وضعیت  ها تحویل داده بشه.فرستادند که به داروخانهشهرستان میبه 

العاده ابتدایی به این صورت بود و بنابراین اولین کار بنده این بود که برای این شرکت فوق

کت اولین شرکتی بود که رابطه ها سفارش بگیرم و شاید این شرها برم و از اونبه داروخانه

مستقیم بین وارد کننده و داروخانه را ایجاد کرد که طبیعتاً این خیلی مورد خوشامد به 

ها نبود. در همون زمان اولین روزی که قرار شد من به داروخانه برم اصطلاح عمده فروشی

ریزی هایی که  آقای دکتر کاظم خسرو شاهی به من که البته جز برادران خسر شاهی و پایه

بعداً تولیدارو و البرز دارو و غیره شد بودند و بسیار فرد با سواد و مدیر بسیار ماهری بود گفت 

که آقا شما به این داروخانه هایی که میری ممکنه تا به داروخانه برسی خود تو معرفی کنی 

یقت اولین ها بشی گفتم چرا؟ گفت چون ما در حقمواجه با اعتراض و یا تندی داروخانه

 اوروماسین و بعد لوسیع را به ایران وارد کردیم و اوهای سازمانی هستیم که آنتی بیوتیک

بوده  %12ها در نظر گرفته شده قبلاً مثلاً اکرومایسین بود و میزان منافعی که برای داروخانه

ر شدند مثلاً فرض بفرمایید که هاین داروها چون اون موقع داروهای گرانی محسوب می

قران یا کمتر یا بیشتر خود وزارت بهداری تعیین کرده بود  15قران یا  19شده کپسولی می

منافع تعیین کرده و چون اون  %5که این داروها به علت رعایت مصرف کننده ما بیمار 

تشکیلات خسرو شاهی اولین تشکیلاتی بود که به این صورت منظم وارد بازار دارویی شده 

بوسیله این شرکت ایجاد  %5ها فکر کرده بودند که این کرده بود. داروخانهرا ایجاد  %5بود 

رفتم همون طور با این پیش آگهی که به من شده و طبیعتاً در هر داروخانه هایی که من می

برد که اینها توضیح داده بشه ولی شدم با اعتراض و زمانی میداده شده بود واقعاً مواجه می

ساز که همیشه واقعاً فردی است که نهایتاً هدفش اینه که دارو رو برای داروساز و دکتر دارو

کرد و همکاریهاشون شروع شد و مدتی کار ما به این ترتیب ادامه بیمار فراهم بکنه. قبول می

 داشت، ادامه پیدا کرد.

 حدود چه سالی بود این ؟ 

یعنی در حالیکه  1335م من آذر این حدود سال هزارو سیصد و... دقیقاً من خدمتتون بگ دکتر نوری:

سال از تحصیل دانشکده داروسازی من باقی مونده بود با این شرکت خسرو شاهی من  9هنوز 

همکاریم شروع شد. و اولین کار من این بود بنابراین این جریانی که عرض کردم خدمتتون 

 بود. 1331و  1335های برای حدود همون سال
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  تاریخ کجا بود؟ببخشید محل اون شرکت در این 

این شرکت خسرو شاهی به طور کلی برنامش این طوری بود که این، برادران خسرو  دکتر نوری:

شاهی که پدر اینها آقای حاج حسن خسروشاهی از افراد معمم، محترم، مذهبی و تحصیلات 

 قدیمه ایشون داشت و درجه اجتهاد هم ایشون داشتند اینها، پسران بزرگ ایشون احمد، جواد

و مجید که تحصیلات قدیمه و دو تای آخری دبیرستان و اینها داشتند افراد بعدی آقای کاظم 

ایشون تحصیلات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کرده بودند، بعدی آقای نصرا... خسرو شاهی 

ایشون دکتر داروساز از دانشکده داروسازی و شاگر اول دانشکده داروسازی شده بود، برادر 

ندس محمد خسرو شاهی دانشکده فنی رشته شیمی و ایشون هم شاگرد اول دانشکده بعدی مه

اونجا بود و با این برادران اینها وارد سبک دیگری شدند و با بودن آقای دکتر نصرا... خسروشاهی 

گیرند که نمایندگی اون موقع اولین و اینکه داروساز شده بود اینها یک نمایندگی هایی رو می

ه گرفته بودند مکسون بود. مکسون آمریکا و به این مناسبت که اون موقع ناصر نمایندگی ک

ها و عمده فروشان در اونجا بود این خسرو در حقیقت مرکز دارویی ایران بود و تمام شرکت

 گیرندرو میای در ناصر خسرو یه محوطه شرکت در خود ناصر خسرو با خود آقایون خسروشاهی

تا مغازه بزرگی بود چون اونجا هم جنبه دفتر داشته  9دم ولی شنیدم که که من البته اونجا نبو

 آیند به خیابان اکباتان ساختمانیکنند میهم جنبه کاری، اینها بعد از مدتی که در اونجا کار می

شد آپارتمان ولی اونجا به طور بود به نام ساختمان شرق در اونجا در حقیقت امروز گفته می

 نمایشگاه شرق بود.کلی زیر مجموعه 

 ساختمان جیپ بود؟ 

ساختمان جیپ بود یا ساختمان شرق ولی یه همچین چیزی بود. در اونجا هم در  دکتر نوری:

حقیقت دفتر شرکت بود هم محل نمایندگان طبی بود و هم اینکه قسمتی از انباری که بخواهند 

، ها بسته بندی ارسال بشهشهرستانها دارو داده بشه یا اینکه به در تهران به بعضی از داروخانه

ها بود که آقای دکتر نصرا... خسرو شاهی من در اونجا به شرکت متصل شدم و در همون سال

به آمریکا رفت تا از اون طریق با ارتباط با کارخانجات داروسازی اونها بتونه از کارخانجات 

با ایران ایجاد بکنه و همین داروسازی اون وقت آمریکا های داروسازی ارتباطی بین کارخونه

شه طور به طور کلی آقای مهندس محمد خسرو شاهی بعداً به آلمان و هامبورگ مستقر می

داروسازی اروپایی و آلمانی به طور کلی اروپایی های ادامه کار رو در ایران ارتباط بین کارخانه

 با ایران و هسته اینها از اونجا تشکیل شد.
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 بخش دوم

 
 

آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید دو قسمت چون من به صورت نوشته شده و مرتب، برای  ری:دکتر نو

مصاحبه نیامدم و بیشتر سعی کردم آن چیزی که در ذهنم هست بدون آن که تغییری یا 

تصحیحی یا تعدیلی در آن کنم بیان کنم و من در این قسمت دو تا چیز را قبل از این که 

که در پرورش ذهنی و فکری من دخالت داشته و ای نکته بکنم، یکیادامه دهیم خواستم ذکر 

بود به اصطلاح فامیلی منبسط ای اون هم مسئله خانواده بوده که خانواده ما به طور کلی خانواده

شده به پدر و مادر و خواهر نمی بوده است و فقط منحصر extended familyها به قول خارجی

کرده به عمو، عموزاده، خاله، عمه و تمام اینها و یک ارتباط خیلی می و برادر، و این ادامه پیدا

منبسط فامیلی وجود داشته است و همینطور به طور کلی پدر من همین طور که گفتم فردی 

بود که بسیار ایشون علاقه مند بود که مرکز رجوع و علاقه مند بود هر کاری که هر کسی 

به نظر من فوق توان ایشان بود بتواند آن کار را انجام بخواهد و در حد توان ایشون و حتی 

دهد. ایشون در ضمن دوستانی داشتند که با این اوستان تقریبا هر شب یکی دو ساعتی به 

کردند در منزل آقای گل فتح و در آنجا افرادی بودند مثل صورت ساده با چایی برخورد می
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سلام که بعدا پایه گذار دانشگاه ملی شدند آقای دکتر کتابی، آقای صدری، آقای دکتر شیخ الا

حیانا در ها اکه به نام دانشگاه شهید بهشتی اسمش تغییر کرده و افرادی از این قبیل و صحبت

ها هم به همین ترتیب همیشه با هم جمع بودند به صورت مورد کتاب و مقالات بود و جمعه

 ها تا آنجایی که بهرا همیشه اکثر شبو پدر من خیلی علاقه مند بودند که من ای خیلی ساده

ها و طبیعتا این محیط و کرد ببرند و همینطور جمعهدرسی بنده منافات پیدا نمیهای برنامه

ه که همیشای وضعیت فامیلی و ارتباطات صمیمانه ةها و این توجهات و همان مسئلاین صحبت

اثیری شد تمسائلی که صحبت می در فامیل بود و همینطور مسائل ارتباطات دوستی و همینطور

 کنم اینکه شخصا متوجهش هستم و ذکر میای طبیعتا روی من داشته و من در اینجا نکته

است که تا چه اندازه محیط خانواده، چه محیط خانواده داخلی و چه احیانا منبسطش فامیلی 

دخالت دارد و و گسترده تر دوستان و رفقا بر پرورش فکری و روحی و ایجاد کارکتر شخص 

همینطور در جریان کارهایی که سن من بیشتر شد از همان سنین کودکی پدرم مسئولیت 

داند و حتی به طور کلی در کردند و انجام کارهایی که ایشون انجام میهایی به من محول می

رفتند به مشهد یا عتبات دیگر با مادر و کسی که کارهای ایشون را سفرهایی که ایشون می

شد و همینطور در آمادگی پرورش فکری دهد همه کارهای ایشان به من مراجعه میام میانج

است که درسته که در اینجا ما داریم در مورد تاریخ دارویی ای من دخالت داشته و این نکته

اشد ها بها و فامیلزنیم و طبیعتا نکته ایست که شاید باید در نظر خانوادهاین ایران حرف می

 امروز که با صنعتی شدن این نوع ارتباطات کمتر شده است.  به خصوص

افرادی که در دانشکده داروسازی اسم نبردم مرحوم دکتر گل گلاب بودند  مسئله دیگر، من از جمله

که ایشون البته استاد گیاه شناسی بودند که در این کار شهرت زیادی داشتند و علاوه بر این 

دادند بودند شخصیت خیلی ممتازی هم بودند و که می که استاد خیلی خوبی برای درسی

ایشون علاوه بر این که استاد دانشکده داروسازی بودند سرود )ای ایران( که الان هم گفته 

شود سروده ایشان است و من داستانی رو که برای سرودن این سرود از خود ایشان شنیدم می

بوده بعد از این که متفقین ضمن جنگ  گفتند سالهاییکنم و ایشون میدر اینجا نقل می

 جهانی دوم که متفقین ایران را اشغال کردند و بعد تمام سربازهایشان...

 از خودشان شنیدید یا از پسرشان؟ 

نه از خودشان شنیدم در منزل پسرشان آقای دکتر داریوش گل گلاب که ایشان علاوه  دکتر نوری:

العاده و استادی بود و صحنه هایی که انتخاب بر این که رادیولوژیست بود یک عکاس فوق 

گفتند اون کرد خیلی خیلی انتخاب شده و گویای وضع مردم و اجتماع بود و ایشون میمی

موقع همیشه سربازهای متفقین در ایران مشغول رفت و آمد و شاید مزاحمت هایی برای مردم 
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ها کنند با یکی از این صحنهد میرفتند برخورکردند و ایشون گفتند روزی که میهم ایجاد می

فرادی کنند به بعضی از اگویند یا صحبتی میبینند که احتمالا متلکی میو از این سربازها می

روند به هنرستان موسیقی و آقای شوند و میشدند و ایشان خیلی متاثر میکه از آنجا رد می

یا رئیس آنجا بودند یا استاد آنجا  روح الله خالقی آهنگساز معروف ایران در آنجا بودند حالا

گویند چیه و بینند که خیلی ناراحتند میروند آنجا آقای خالقی ایشان را میبودند و می

دهند که سرودی در شد و دیدم و آقای دکتر پیشنهاد میای گویند من همچنین مسئلهمی

سازند آهنگ آن را می سازند و آقای خالقیوصف ایران بسازیم و آهنگی و ایشان سرود را می

شود این دو قسمت را با عرض معذرت بگیم و و هنوز هم هست و در خیلی از مجامع گفته می

 برگردیم به همان صحبت با اجازه اقای دکتر فرسام.

   آقای دکتر اجازه بدهید من بگم که یادم هست ما دانشجوهای شاید سال چهارم بودیم. اولین

که یك کتاب معمولی هم ای ا کردیم این بود که در آن بحبوبهپید KBCشناختی که با شرکت 

نداشتیم و امکان تشریح را نداشتیم آمدند دانشکده و به هر کدام ما یك سری آناتومی 

رفتیم اونجا، دفتری بود که خیلی با احترام با انگلیسی کامل دادند و این یادمه که وقتی می

خواستیم خیلی با نید یك پماد نئومایسین هم میکردند و اگر فرض کدانشجوها برخورد می

دادند و به همین علت خیلی زود مورد توجه دانشجوها قرار گرفتند حال احترام به انسان می

 شما بفرمایید.

که من باید به جناب عالی با توجه به ای کاملا فرمایش شما صحیح است و یک نکته دکتر نوری:

گردد به مسئله دارو و داروی مملکت م و این باز بر میکه شما فرمودید عرض کنای مسئله

"Lederly" ن وسیع طیف را بیروهای آمریکا ظاهرا و اولین شرکتی است که این آنتی بیوتیک

داد و اولین آن کلروتتراسایکلین بود که آنها به نام اورئومایسین به بازار دادند و بعد آکرومایسین 

ها و محصولات این شرکت را شرکتی به ایران آنتی بیوتیک .شد و تتراسایکلین و این دو تا ثبت

برم، به علتی که شناخت به طور کلی از مسئله دارو و نمی کرد یه آقایی که من اسموارد می

داروسازی نداشت و سیستم به طور کلی درست نبوده حتی من شنیدم که نشریات و چیزهایی 

ها را بوده که اینای خیلی قویهای ها عموما کارتنینکه برای اطلاعات دارویی ایران میامده ا

 فروختند. ها مییک جا به کفاش

ها مثل امروز که بروشورها و چیزهایی که چاپ شده و میامده برای ایران را چون کفاش ها، کفش

 دانند که پاشنهها دارند مینبوده آقای دکتر فرسام قطعا با اطلاعات وسیعی که در همه زمینه

کردند و بعد روی آنها و ته آن را چرم فش هایی که خیلی گران بود را با مقوا پرس میک

که مسئول معرفی صحیح دارو را به پزشک و داروساز بود ایجاد ای گذاشتند. اولین موسسهمی
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که معرفی دارو را مطابق اصول علمی انجام داد اینها ای کردند و شاید بشود گفت اولین موسسه

گویید قبل از تاریخی بود که من در این شرکت شروع که شما میای اتفاقا این مسئلهبودند و 

آمدند به دانشکده داروسازی، پزشکی و غیره و این کتاب به کار بکنم و این را دیدم که می

ها پیدا کرده بودند دادند. و از همان لحاظ یک اسم خوبی اینآناتومی را به تمام دانشجویان می

شان باقی مانده و وقتی موقعیتی پیش آمد که من به آن شرکت معرفی بشم بسیار برای که برای

من خوشایند و خوب بود و این را گفتم که کار من در ان شرکت با رفتن به داروخانه و گرفتن 

 دانم این اولین بار بوداحتیاجاتی که آنها دارند و سفارش آنها بود و این را تا آنجایی که من می

ز شرکت وارد کننده مستقیم به داروخانه دارو عرضه میکرد، به این ترتیب این اولین پخش که ا

دارویی بوده که دارو به وسیله وارد کننده و یا بعدا سازنده به وسیله شرکت پخشی که خودشان 

پخش مستقیما به داروخانه بدهند و دست عمده فروشی های کنند یا به وسیله شرکتایجاد می

وسط کوتاه بشود و رابطه مستقیم تر بشود و شاید این نسل اولیه بود که در گروه البرز در این 

نهایتا منجر شد به ایجاد شرکت پخش البرز که شاید من باز بتوانم بگوییم که اگر اولین شرکت 

پخش دارویی در ایران بود که به صورت سیستماتیک و اتوماتیک ایجاد شد و در تمام مراکز 

دفتر تاسیس کرد که داروها صحیح تر و مستقیم تر به دست داروخانه و از داروخانه ها استان

به بیمار برسد و در هر صورت کار من در آنجا به این ترتیب شروع شد و بعد از مدت کوتاهی 

داشت شرکتی بود  Lederlyدیگری به من داده شد که در یکی از قسمت هایی های مسئولیت

های مختلفی داشت از جمله یکی از کمپانیهای و این شرکت کمپانی میدآمریکن سایانا به نام

کرد و آن هم در کار خودش خیلی شهرت بخیه را تولید میهای بود که نخ Levisangecآن 

آید آنها که به ایران می Levisangecداشت و من مسئول آن قسمت شدم که محصولات 

رفتیم و نماینده طبی  Lederlyمن باز به قسمت مسئولیتش با من شد. بعد از مدتی در آنجا 

است که افرادی بودند که دکترای داروساز بسیار متشخص با  Visitoreکه اصطلاح علمیش 

شدند و نمایندگی طبی در آن روزها همانطور که این اصول و با شرایط خاصی اینها انتخاب می

وی هر دانشکده داروسازی روزها هست دارای یک شخصیت کاملا مشخصی بود و هر دانشج

ها بشود بعد از مدتی که در همان کار به طور کلی یکی از اهدافشان این بود که در این رشته

Levisangec  بودم آمدم به قسمتLederly  به صورت همانmedical representative  نماینده

 Productطبی و در تهران مشغول کار شدم مدتی بعد من به اصطلاح مدیر محصولات یا 

manager  شرکتLederly گذرم چون بیشتر سیکل و سیر شدم، من خیلی سریع از اینها می

 در ایران شدیم. marketing manager ،Lederlyمسائل دارویی را در آن روزها بگم و بعد 
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 کنم یك دفتری در در هیچ یك از مسائل کشور دانستنش بد نیست من فکر می آقای دکتر

ه گرفت بخواست مییك مسئول داشت که کسی اگر دارویی یا اطلاعاتی میآنجا داشتند که 

نظرم مثل آقای ابراهیم یزدی مسئول آن دفتر بودند من به دفعات ایشون را آنجا دیدم 

خوام ببینم این حرف من مورد تایید هست همین ابراهیم یزدی که فعلا الان رهبر نهضت می

 آزادی هستند.

دکتر ابراهیم یزدی هم با آن شرکت همکاری داشتند این نکته که شما فرمودید بله آقای  دکتر نوری:

در همان سازمانی که در خیابان اکباتان بود یک قسمتی بود به نام سرویس طبی، سرویس 

شد چه پزشک طبی در آنجا یک مسئولی داشت که اون مسئول این بود که مراجعاتی که می

بود این  یا احیانا نمونه ای، دارویی، چیزی مورد نیاز چه دانشجو، که درمورد مسائل علمی

داد، احتیاجاتی که داشتند رو بهشون جواب گوی اونها باشد و تمام اطلاعات علمی رو به آنها می

شد. آقای داد و همون طور که فرمودید و باید هم باشد با نهایت احترام بااینها برخورد میمی

داشتند ولی در آن قسمت نبودند. در آن قسمت آقای دکتر دکتر یزدی با این شرکت همکاری 

شناسید. آقای دکتر امان ا... صلحی که در اون قسمت بودند بعد نماینده صلحی که شما کاملا می

طبی شدند و بعد اومدند دانشکده داروسازی و در دانشکده داروسازی استاد شدند که بودند ظاهرا 

دکتر ابراهیم یزدی هم در آن شرکت همکاری داشتند و ایشون  تا زمانی که بازنشسته شدند. آقای

دانم اون موقع هم اسمش تامین نمی در تامین اجتماعی که 32در آن زمانها، یعنی در سالهای 

کردند و ضمنا در این شرکت اجتماعی بود یا اسم دیگری داشت در آنجا به عنوان داروساز کار می

بودند. بعد از مدتی آقای دکتر یزدی البته سمتی رو که به صورت نیمه وقت مشغول به کار 

یا همان مدیر  Marketingگرفتند تولید دارو هم تشکیل شده بود و ایشون شدند مثل ما مدیر 

محصولات تولید دارو که عنوانش رو دقیق یادم نیست ولی در هر صورت شدند مدیر فروش 

خوبی هم آن موقع آنجا داشتند، ولی معهذا  محصولات تولید دارو و با این که موقعیت و کیفیت

تاریخش دقیقا یادم نیست که ایشون کارشون رو استعفا  42یا اوایل  32بعد ایشون در اواخر سال 

 بعدیشون را در آمریکا تعقیب کردند.های کردند و از ایران رفتند به آمریکا که برنامه

 خیلی متشکر 

شدم بعدا زمانی بود  marketing manager ،Lederlyلاح بله من بعد از آن که به اصط دکتر نوری:

که البته این رو بعدا من توضیح خواهم داد. این مسیری که اومده اینجا و آن شرکت مختلط 

از هسته اولیش  Scinamic K.B.Cبه نام  K.B.Cآمریکایی، ایرانی که تشکیل شد بین شرکت 

و بعد از  آن کمپانی. General managerا مسئولیتش به من واگذار شد. به عنوان مدیر کل ی

برای ساخت محصولات « سو ایران»به نام  و یکی تولیداروهای آن شرکتهای آن هم ادامه
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به نام  «استرلینگ»در ایران، کارخونش هم ایجاد شد در رشت و یکی دیگر با « سیبا گایگی»

I.P.C International Pharmaceutices cooperation تولی فارما»شد اسمش به  بعدا تبدیل »

در قزوین یا همین البرز داروی فعلی، اینها به نحوی من از هسته اولیش باش بودم و مسئولیت 

بهش خواهد شد. ولی برگردیم به آن مسئله پخش دارو و اولین ای هاش با من بود که بعد اشاره

تم شد. اول سیسمی کارهایی که شد و سپس معرفی دارویی که بوسیله شرکت خسروشاهی وارد

Marketing بهش ای آن بود که به صورت علمی پایه گذاری شد. که جناب عالی هم اشاره

شد. بعد از مدتی در همان مسیر به طور کلی شرکت همان فرمودید و این محصولات وارد می

سایت تولید واحدی برای تولید محصولات دارویی  آقایان خسروشاهی در فکر تاسیس یک

د و براساس آن فکر هسته اولیه تولید دارو پایه ریزی شد. تولید دارو را البته قبل از اینکه افتادن

تولید دارو تشکیل بشه مرحوم آقای دکتر عبیدی و بعضی آقایون دیگر ایجاد واحدهایی برای 

را که تولید دارو انتخاب کرد آن ای ساخت محصولات دارویی شروع کرده بودند. ولی رویه

خواهد تولید شود بر بود که بر این اساس بود که کار دارو و داروسازی که در ایران می ایرویه

از  شود. یعنی ضوابط تولیداساس همان ضوابط و کیفیتی باشد که در اروپا یا آمریکا ایجاد می

به همان روالی باشد که در آمریکا و اروپا  GMPنظر فرمولاسیون، از نظر تولید، از نظر مسائل 

شه و همین طور مستقلا خودش لابراتور کنترل داشته باشدکه با ول شده است و انجام میقب

گیرد خارج بشه. بر این اساس و برای این که این انتقال تکنولوژی و این کنترلی که انجام می

انتقال تجربیات به اصطلاح انجام بشه. شروع تولید دارو با ساخت محصولات تحت لیسانس بود 

های آمریکا بود شربت Makesonتدای آن هم محصولاتی که در آنجا تهیه شد محصولات که در اب

مسکن بود و غیره که من از ذکر آنها خودداری های تقویتی بود. قرصهای سینه بود، شربت

شود. و همینطور به اصطلاح پنی سیلین و کنم چون خیلی باعث تطویل کلام میمی

ل و پودر که اینها در آن موقع خیلی خیلی زیاد مورد احتیاج استرپتومایسین به صورت کریستا

مملکت بود که پنی سیلینش به نام کیناسلین و مخلوط پنی سیلین، استرپتومایسین به نام 

پروکومایسین و در اینجا بود که من آن چیزی رو که در بیماری مادرم و مسئله پنی سیلین را 

ردم و ککت به عنوان فردی که در آن تشکیلات کار میارده بودم بااین که نه به عنوان مفکر کر

یلین که اولین پنی سای مسئولیتی به عهده من بود خیلی خوشحال شدم که دیدم که این وسیله

  استرپتومایسین در ایران تولید و عرضه بشود انجام شد. –و اولین پنی سیلین 

 چه سالی بود؟ 

چون عرض کردم به صورت مدون نیامدم این جلسه، این این دقیقا آقای دکتر سالهاش  دکتر نوری:

ریزی ایجاد شده پایه 35-34بایستی اواخر سالهای، فکر تاسیس تولید دارو مطمئنا از سال 



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  332

 
 

 
و اوایل سال  32ساختمان کیفیت آن مطمئنا در همان سالها شروع شده، شاید در اواخر سال 

کار کرده باشند چون افتتاح رسمی تولید  اینها شروع به و یا شاید هم زودتر شروع به 42-41

انجام گرفت. به همین ترتیب محصولات تولید دارو به بازار معرفی شد. این  35و  34دارو در 

کار بسیار بسیار کار مشکلی بود که به مریضی ایرانی، طبیب ایرانی گفته بشه محصولی که در 

که محصولی که در آمریکا یا در اروپا شد همان اهمیت وهمان اثراتی را دارد ایران ساخته می

شود و این خودش به طور کلی زمان بسیار بسیار زیادی را برد که این اعتقاد برای ساخته می

 همیشهای طبیب انجام بشه که این را باید متاسفانه بگیم که هنوز هم که هنوز هست عده

ل آن میروند که صحیح تحت عنوان داروهای ساخت خارج را حتی برای داروهای ساده دنبا

که به این ای نیست و داروهای ساخت ایران کاملا خوب و مطمئن است. براساس آن تجربه

توسعه بود آن را طوری های ترتیب پیش آمد. تولید دارو تا حدودی جا افتاد. مسئله پروژه

رین رزان تتولید و عرضه کنند که در قدرت خرید مردم باشد. یعنی آن را بتوانند با ا بتوانند

وضع ممکنه بدهند. و از طرف دیگر همیشه به طور کلی در همه جا هم با سیاست مخلوطه، 

که سعی این است که قیمت دارو همیشه ارزان باشد بهداشت در دسترس همه باشد که حرف 

کاملا صحیح و درستی هم هست. در تولید دارو این فکر شد همزمان با محصولات دارویی 

ی هم ساخته شود. که با ساخت و معرفی محصولات بهداشتی، احیانا اگر محصولات بهداشت

تواند منافع سرمایه گذاری را تامین بکند به علت محدودیت قیمت فروش در این نمی دارو

قسمت بتوانند که جبران بکنند و به این ترتیب همزمان انجام گرفت و قسمتی از آن تاسیساتی 

مپو و همینطور بعضی محصولات دیگر بهداشتی شروع به که انجام شده بود برای ساخت شا

کارکرد که آن سری محصولات شاید بشه گفت دستگاه تولید دارو جز دستگاههای اولیه ایست 

ام ها به نکه این کار را شروع کرد. و آن قسمت بهداشتیش بعدا توسعه پیدا کرد و آن قسمت

دارو با موفقیتی نسبی در بازار معرفی شد. تولید  و معرفی شد. پس از ان بود که جدا« تیدی»

شد. این بود که توفیقی که پیدا شد این بود که هنوز وارد می Lederlyاز طرفی محصولات 

را توافقش حاصل  Lederlyو  آمریکن سایانامیدبشود و کمپانی  "Joint "ventureایجاد یک 

ین آمریکایی انجام بشه ب –رانی شد که در ایران یک واحد تولید بگذارد و یک شرکت مختلط ای

 Joint ventureکه آن اولین  Scinomic KBCبه نام  آمریکن سایانامیدو « کی بی سی»همون 

دارویی است که باز در ایران تشکیل شد. نه جز تولید دارو، در یک ساختمان مجزا و کاملا جدا 

ش ایجاد شد. ماشین آلاتش کار خون Scinomic KBCاز تولید دارو در همان محوطه تولید دارو 

آمد وشروع به ساخت محصولاتی در ایران کرد که تمام این محصولات در آن موقع از آمریکا 

شد. از قبیل آکرومایسین، نئومایسین، لوومایسین، مرکورد، دایاموکس، ویتامین هایی وارد می
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کاملا محصولاتی  مثل ژورال، ژورین، ژورال پروتئین و تمام این محصولاتی که این محصولات

بودند. مشکلی که در آن موقع بود این بود که طبیب ایرانی قبول بکند آن ای اساسی و پایه

آکرومایسین و نئومایسین و لورمایسین و دایاموکس و لورکوت و اورومایسین و داروهای 

 شود همان محصولی است کهدیورتیک و این داروهای اساسی که در ایران دارد ساخته می

شود و بنابراین برای این کار پایه و همان اثراتی را دارد که در امریکا ساخته می ارد میشودو,

های شدند به کارخانه طی برنامهمختلف اطبا، داروسازان دعوت میهای ریزی شد که گروه

کردند از کارخانه که اطمینان اینها شد و باز دید میمشخصی و کاملا به اینها توضیح داده می

کنند همان هست. من البته قصد ندارم ب بشود که دارویی که برای بیمارشان مصرف میجل

که  ایتاریخچه رشد آن گروه رو بگم چون آن خودش یک برنامه خیلی مفصلی است که برنامه

آن گروهی چه جوری تشکیل شد چه طوری توسعه پیدا کرد ولی تا حدی که گنجایش این 

کنم که بگم این را بعد از تولید دارو، دومین طور خلاصه سعی می مصاحبه با من داشته باشد به

آن از اول که نقطه  Lederlyمحصولات  و دیانامیسا کنیآمرواحد و همانطور که عرض کردم 

اولیش به وسیله همان موسسین تولید دارو که آقای همین برادران خسروشاهی بودند آقایان 

 Scinomic K.B.Cد خسروشاهی بودند ایجاد شد. در جواد، احمد، مجید، کاظم و مهندس محم

 Generalدر اولین نقطش و قبل از تشکیل کارهاش مسئولیتش به من داده شد با سمت به 

manager  آن کمپانی، که این کمپانی به همین ترتیب هم قسمت تولیدش بود. قسمت لابراتور

ی کنترل تولید دارو خیلی وسیع و خیل و کنترلش بود که در لابراتوار کنترلش از همان لابراتوار

 ،مجهز ایجاد شده بود و الان هم متناسب با افزایش تعداد محصولات توسعه پیدا کرده بود

 شد.من تا کی وقت دارم؟کنترل می

 .هنوز فرصت داریم 

این توضیحات رو بگم یا نگم، مثلا آن محصولات درمورد تولید دارو همان طور بود در  دکتر نوری:

ساخت به این ترتیب شروع شد را در ایران می Lederlyکه محصولات  Scinomic KBC مورد

شد. هم در لابراتوار که کنترل اینها در مرحله اول، نمونه محصولاتی که در ایران ساخته می

شد. و مطابق تمام فرمولهایی که به طور کلی داده بودند ها آزمایش میکنترل تولید دارو این

 شد و بعد از تایید اینها تازهمیگرفت و همینطور نمونه اینها به آمریکا ارسال مید صورت یتول

بعد از آن مدتی قسمت  First degree of economyگفتند بازار گذاری بود. این در حقیقت می

ه داد با آزمایشاتی کدوم انجام شد که آزمایشاتی را که قسمت کنترل کلی در آمریکا انجام می

انجام شده بود اینها مقایسه شد و بعد از  Batchترل تولید دارو نسبت به همان در قسمت کن

خواند. محصولات هم طبیعتا آن محصولی ها با هم دیگر میاین که دیدند نتایج و کیفیت
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Release شد که میOK  دریافت کرده باشد، اجازه دادند که در لابراتور کنترل در ایران اجازه

ها به آمریکا و لابراتوار اینها را داشته باشد که ولی کماکان نمونه Releaseاین محصولات و 

ولی به هیچ وجه  Second degree of economyهم برود. و این اسمش شد  Lederlyکنترل 

ه در لابراتوار نسبت به اعدادی ک Batchدر آن  Variationو به طور کلی در اینجا اگر چه در این 

کردن نبود مگر  Releaseشد آن محصول قابل ن محصول ملاحظه مییه آکنترل نسبت به تجز

از آمریکا  Lederleبه وسیله  Variationبرد آن قابل قبول هم می Variationاین که حتی در 

که لابراتور کنترل  Third degree of economyها در گرفت تا این که بعد از مدتباید انجام می

هم از نظر آزمایشگاه هم از نظر اعداد و ارقام اینها کاملا نتایج را  در ایران هم از نظر تجهیزات،

کرد. وقتی این  releaseشود خواندند و تایید کردند و اجازه داده شده که اینها را مثلا می

سال طول کشید. بعد مسئله صادرات برای اینها پیش آمد. مسئله صادرات به  9داستان شد 

که در همان زمان ضمن برنامه ای د که اتفاقا در یک جلسهطور کلی به این صورت پیش آم

که در برای همین ای شد و یک ملاقاتی که من داشتم ضمن یک دورههایی که انجام می

بود  Lederle، دیانامیسا کنیآمررفتم در زوریخ که زوریخ آن موقع اداره مرکزی ها میبرنامه

به ایشون و  Internationalرئیس آن قسمت  برای خارج از آمریکا که آنجا که من رفتم با

پیشنهاد دادم که به ما اجازه بدهید که ما از ایران صادرات بکنیم. ایشون خیلی با این قضیه 

خواهید از ایران صادرات دارو بکنید و دارو الان آنتی بیوتیکه، تند برخورد کرد و گفت شما می

شود و قسمتی از انگلیس ق از امریکا وارد میکورتونه، داروی اساسی است و به تمام این مناط

و شماالان در ایران کاملا هنوز مورد اعتماد اطبا قرار نگرفته اید که حالا به فکر خارج باشید. 

ان دانید آن شرکتی که در ایرخواست به طور کلی قضیه را ببیند گفت میولی ایشون چون می

رابر هم در آنجا بفروشید طالب حد فعلی ب 9است و شما و اگر بتوانید  52-52هست شرکت 

تونید چون میگم این رو بیشتر به این مناسبت گفت که کنید میاست ولی شما اگر فکر می

خواست قضیه را ببراند و ایشون در هر صورت به این شرط موافقت شد که ما به طور کلی در 

ز ایران صادرات انجام داد این قسمت شاید بتوان گفت اولین شرکت دارویی که به طور رسمی ا

و تولید دارو بودند. که این از تمام نواحی از کویت، قطر، عمان،  Scinamic KBCهمین 

شود. تمام اینها به صورت رسمی یمن،اینجایی که امروز به نام امارات متحده و دبی گفته می

ن بی برای معرفی ایها نمایندگی رسمی گرفته شد. نماینده طشد. تمام اینجااز ایران صادر می

شد و تمام این نواحی آموزشی برای اینها داده میهای محصولات از محل استخدام شد. دوره

شد. که البته با مسئله شروع انقلاب و مسائلی که با به صورت رسمی دارو از ایران صادر می

ران دچار انقلاب پیش آمد مقامات بهداری با نگرانی از اینکه ممکن است خود محصول در ای
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کمبود شود، گفتند صادرات فعلا متوقف بشود که متوقف شد و البته توضیح داده شد که این 

صادراتی که با این زحمت به وجود آمده متوقف شده که مجددا راه اندازیش ممکن است مشکل 

پیش  خارجیهای باشد که بعدا به طور کلی مسئله اساسا ملی شدن و بیرون کردن این کمپانی

که صادرات به اون اسم هایی که آنها بودند منتقضی شد. بنابراین تولیدارو بعد از اینکه  آمد

تولید دارو ایجاد شد و تجاری در سطح ساخت و کنترل داروها در ایران با انتقال تکنولوژی از 

خارج به ایران چه از نظر ساخت و چه از نظر لابراتوار کنترل فراهم شد. قدم دوم ایجاد شرکت 

وسیع الاثر و های بود در ایران که ساخت محصولات آنتی بیوتیک Scinomic KBCختلط م

کورتیزون به نام تجاری و داروهای دیورتیک، دایاموکس، داروهای خونساز و داروهای اساسی 

دیگر را شروع کردند و با افزایش تجارب به این ترتیب و با این کیفیت، تولید دارو و موسسین 

که خود محصولات را ای ارد مرحله چهارم شدند و آن مرحله چی بود؟ مرحلهتولید دارو و

بسازند به نام خود تولید دارو و به نام خود تولیدارو، فرمولاسیون، ساخت، معرفی، کنترل همه 

شد و این کار هم خوشبختانه انجام شد، در این رابطه همان به وسیله خود تولید دارو انجام می

تولیدارو با من بود و جلسات بود به صورت هفتگی بین مدیر لابراتوار های موقع هم مسئولیت

کنترل بین مدیرهای بازرگانی مربوطه، تولید و غیره که دراین جلسات اولامشخص شده بود 

رود که که روی چه محصولاتی کار شود و آن محصولات قدم به قدم در چه مراحلی جلو می

تانداردهای بین المللی دارویی ساخته شود کنترل شود و بتواند به صورت همان مشخصات اس

به بازار برود و در آن قسمت شروع محصولات تولیدارو بود که در آن ردیف حتی منجر شد به 

این که تولید دارو خودش به طور کلی محصولات آمپی سیلین که یکی از معروف ترین آنتی 

چی بود بعد از آمپی سیلین به آموکسی آن زمان بود و همینطور محصول بعدی های بیوتیک

 و پنترکسیلانگلستان بود که آن به نام  Bechamسیلین که در آن موقع بازار تقریبا در دست 

داد و خیلی هم بازار وسیعی داشت، چون خیلی آنتی بیوتیک وسیع الاثری به بازار می یتینپنبر

له شد و خود این محصولات را به نام بود و فروش خیلی قابل توجه بود تولیدارو وارد این مرح

شوم که وقتی تازه اینها به بازار رفته بود نمی تولیدارو ساخت که عرض کردم من دارد جزئیات

محصولاتی که  مدیرانش آمدند و رسما به تولیدارو اخطاریه فرستادند. Bechamاز طرف خود 

ازار بدهید ندارید با اینکه اسم است وشما حق اینکه اینها را به ب Bechamدر ایران ثبت شده 

 Bechamشود بالاخره با صحبت هایی که شد با آقایان متفاوتی بود ولی وارد جزئیاتش می

کند و حتی مواد اولیه را هم ما بتوانیم با موافقت بر این شد که تولید دارو کار خودش رو می

مین ترتیب انجام شد و بیاریم و این کار هم به ه Bechamبین المللی از خود های قیمت

بود و علی رغم آن اخطاری و  Bechamتولیدارو موفق شد این دو محصولی که مربوط به 
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تهدیدی که شکایت خواهد کرد علیه تولیدارو و مقدماتش را هم فراهم کرده بود، به این ترتیب 

ن بیهای خودش را به بازار بدهد و تولیدارو مواد اولیش را در سطح قیمت پنترکسیلشد که 

 بگیرد. Bechamالمللی بتواند از 

بنابراین مرحله بعدی تولیدارو شروع شد که ساخت محصولات تحت نام خود تولیدارو، فرمولاسیون 

کنید که از واردات شروع شد به خودش و کنترل خودش به بازار رفت بنابراین ملاحظه می

ه تولیدارو در سطح پخش مستقیم رسید بعد تولید محصولات تحت لیسانس به وسیل

با  Jointventureاستاندارهای بین المللی و داشتن لابراتوار کنترل مستقل انجام گرفت و بعد 

Lederle مثل آنتی بیوتیک، کورتون انجام گرفت ای شروع شد، محصولات خیلی مهم و پایه

 ول خودش،کافی خود تولیدارو محصولاتش را تحت عنوان خودش، فرمهای وبعد با ایجاد تجربه

را که من بایستی در اینجا ذکر بکنم این بود که در ای کنترل خودش به بازار گذاشتند نکته

دانید بدون نیروی انسانی آموزش دیده به هیچ شد طبیعتا میتمام این مراحلی که طی می

ه کای شود انجام بگیرد و مدیریت این تشکیلات طوری که برای هر پروژهنمی وجه این کارها

شد و آن نیرویی که انتخاب شده خواست انجام بدهد قبلا نیروی انسانی مربوطه انتخاب میمی

دید یعنی همزمان با این که فکر بفرمایید در کارخانه بود برای هر فیلدی که بودآموزشش را می

شد یا نوع کنترل و ماشین آلات مشخص شد یا ماشین آلات انتخاب میساختمان ساخته می

فرادی که باید آن ماشین آلات بکار بگیرند آن کارخانه را اداره کنند آن لابراتوار را شد امی

دیدند آموزشی میهای بخواهند اداره بکنند هر کدام در سطح خودشان در داخل یا خارج دوره

وقتی که شروع کرد یک ماشین کپسول هایی به نام آکوژل  Lederleبرای اینکه به عنوان مثال 

بودند پرسنل باید برای کار با ماشین الات  Lederlyهایی بودند که کاملا انحصاری که کپسول 

شد و این ماشین در زده می Lederlyروی آن هم مارک کپسول  اختصاصی اموزش میدیدند.

بود کار کردن با این ماشین بسیار مشکل بود این ماشین هم جز  Lederleآن موقع انحصاری 

آن موقع خریده بود. برای کار با این ماشینها مدیران و  Scimanic KBCچیزهایی بود که 

 Lederlyپرسنل به آمریکا رفتند و یک دوره تقریبا یکساله در آنجا طی کردند. بعد از خود 

ماه دقیقا یادم نیست در اینجا  2ماه یا  1آمریکا یکی از مدیران تولید آنها آمد و در حدود 

که در آنجا رفته بودند و دوره دیده بودند با او کارکرد تا این که همزمان باآن آقای دکتر ایرانی 

یب به این ترت و کنترل اموزش داده شد. به این ترتیب تمام موارد تولید کار به جریان افتاد و

رفتند. من البته عرضی را که در اینجا ها همه با توفیق جلو مینتیجه آن بود که این دستگاه

این جلسه مربوط به آن نیست این که واقعا به حساب اینکه کاملا به  خواهم بکنم من چونمی

هم شد شرکت ای که اشارهای ها و آن مسئلهدنبال صحبت اینکه، گروه آقایان خسروشاهی
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KBC هایی که آنها پیدا کردند و نحوه تشکیل گروه البرز، اینها را این فرصت اجازه و توسعه

روهی که به وجود آمده تاریخچه وجود آن گروه این یک امر نمیده و هر کدام بحثی است که گ

ود گفت شجداگانه و مفصلی است که شاید آقای دکتر فرسام در این بحث نباشد ولی این را می

پیشتاز وپیش رو بود که به وسیله برادران خسروشاهی انجام های که آن گروه یکی از گروه

ع شد ولی با دیدی که بود به سمت تولید رفت به گرفت که من اسم بردم و کار با واردات شرو

دارویی بلکه در های مختلفی انجام گرفت و این کارخانه به قسمتهای صورت ایجاد کارخانه

دیگر توسعه پیدا های ، غذایی، پخش و خیلی قسمتDetergentبهداشتی، های ایجاد کارخانه

و بعد د ند منتها با بعضی اسامی دیگر،کرد. که اینها کماکان هم در ایران موجود و فعال هست

شرکت دارویی دیگر در آن ایجاد شد یکی شرکتی بود به نام سو ایران، محصولات سیبا گایگی 

شد و مثل سایر فکرهایی که در آن گروه انجام می KBC به ایران وارد شد، واردات به وسیله

اکرات و صحبت هایی که با کمپانی ها در ایران ساخته بشود و با مذشد که اینمیبود فکر این 

برای  ةایران کارخان –انجام گرفت شرکت سو ایران تشکیل شد به نام سوئیس  سیبا گایگی

سوایران که مسئولیت اجرایی آن هم باز بابنده بود و با افرادی که از سیبا گایگی آمدند، ما با 

از نظر فنی در تمام  افرادی که در داخل بودند آقای مهندس اصغر خسروشاهی که همیشه

ها دخالت داشتند و از نظری به اصطلاح مغز تولیدارو و سایر شرکتهای تشکیلات و پایه ریزی

مختلفی در جاهای مختلفی انجام شد. اصفهان، شیراز، های فنی تشکیلات گروه بودند بررسی

ه خاب شد کهمدان و نهایتا در شهر صنعتی رشت در آن موقع زمینی برای شرکت سوایران انت

ها و کیفیت هایی که با همکاری سیبا گایگی این دومین زمین بود، بعد آن کارخانه با طرح

طرح ریزی شد و تمام اصول شرکت سوئیسی در رشت پایه ریزی شد که کارخانه و نه فقط 

آینده آن هم کشوری های هم همین طور بود تمام توسعه Scinomic KBCآن کارخانه در مورد 

ر چه مسیر و چه کیفیتی باید برود و همزمان با آن کارخانه دیگری پیش آمد از طرف شد که د

کرد و آمریکا که آن محصولات خودش را در ایران در آن موقع وارد می رسترلینککمپانی 

به فکر این بودند که محصولاتشان  همخودش یک دفتر علمی در ایران داشت، یک شرکت دیگر 

که داشت در همان سه راه آذری، دچار ای لیدارو هم در محل محوطهرا در ایران بسازند تو

ی کنم چون خیلنمی تنگناهایی شده بود و در فکر توسعه بود، بنابراین من جزئیات رو ذکر

دارد. تاریخچه آن گروه لازم دارد این شرکت ای باعث اطاله کلام میشود. خودش بحث جداگانه

 که قرار شد International Pharmaceutical Cooperation I.P.Cدیگری تشکیل شد به نام 

علاوه بر این توسعه هایی که  شدند را بسازند،محصولاتی که توسط استرلینگ واردایران می

تولیدارو با نام تولی فارما، تولی از های تولیدارو در نظر داشتند در برنامه قرار گرفت. توسعه
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 هایکارخانه تولی فارما در همان ماه نه سوایران، متمرکز شد.تولیدارو و فارما هم از فارما، کارخا

نزدیک به انقلاب خاتمه پیدا کرد. ساختمان، ماشین آلات، تاسیسات، همه چی آماده شد که 

با جریانات انقلاب رو به رو شد و حتی محصولات سیبا گایگی، تماماً فرمول و اینها به وزارت 

رسیدگی کنند و پس از تصویب مقامات اداره کل مربوط به  بهداری داده شد که فرمول دارو را

تا کارخانه  4دارو و اینها تولید شروع بشه که با جریانات انقلاب پیش آمد. بنابراین در آن گروه 

تای آخری کاملاً آماده  9، سوایران و تولی فارما که این Scinomic KBCدارویی بود. تولیدارو، 

کی ی ا جریان انقلاب اینها و تصمیماتی که بعداز انقلاب گرفته شد:در جریان تولید بودند که ب

بشوند، این  Genericدارویی ملی بشوند و یکی این که محصولات های Multinationalاینکه 

ها هم به خصوص تولیدشان متوقف شد، که به صورت بود که طبیعتاً این وضعیت کارخانه

ارخانه در ایران فعال هستند مشغول کار هستند. تای این ک 4دیگری انجام گرفت الان هر 

که اسمش هم نام ایران دارو شد و هم تولی فارما که عوض شد  Scinomic KBCتولیدارو هم 

کارخانه بعداز انقلاب هم کارشان  4به نام البرز دارو و هم سو ایران تبدیل شد به سبحان، هر 

خوب و البته قبل از انقلاب تعداد زیادی های هرا ادامه دادند الان هم فعال هستند و جز کارخان

ها و واحدهای تولیدی گذاشته بودند از بزرگ دارویی ایران همه در ایران شرکتهای از شرکت

 و ها به همین ترتیب هوخست، بایر، شرینگ، و....قبیل فایزر، اسکوییپ و...، بعداز ان اروپایی

های ر ذهن من نیست و عده زیادی از کارخانههمین طور کارخانه هایی که اسمشان دقیقاً د

اروپایی و آمریکایی محصولاتشان در ایران به وسیله تولیدارو و بقیه تولید کننده هایی که در 

میلادی  1212و اوایل دهه  52در آن زمانها یعنی اواخر دهه  ساختند.ایران ایجاد شده بودند می

ها و واحدهای ایی در ایران عمدتاً یا شرکتکارخانجات داروسازی چه آمریکایی و چه اروپ

شد و یا به وسیله تحت تولیدی در ایران زدند که محصولاتشان مستقیماً در ایران ساخته می

لیسانس داده بودند کارخانجات دارویی دیگر در ایران مثل داروپخش مثل تولیدارو و همان 

و  Sandozشد مثل ا ساخته میشرکت دیگری که مربوط به آقای علی خسروشاهی بود در آنج

شود گفت داروسازی در سطح بین المللی که در ایران در آن موقع در آن سالها به سرعت می

شروع شد به مراتب وضعیتش متمایز بود، از وضعی که در چین و هندوستان در آن سالها بود. 

های راتی در سیاستبعد همین طور که عرض کردم با جریان انقلاب ایران و بعداز انقلاب تغیی

 دادند انجامها با توجه به وضع و احتیاجات مملکت تشخیص میدولت نسبت به این کارخانه

 گرفت 

را حذف کردند  Brandدارویی را ملی کردند و همین طور اسامی  Multinationalهای کارخانه

 روی آن زمانشد که این طبیعتاً یک تغییر اساسی در وضعیتی بود که دا Genericتبدیل به 
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کرد و وارد مراحل بعدی شد داروسازی ایران که الان هم داروسازی ایران در ساخت طی می

داروهای  %25گویند داخلی کاملاً موفقیت هایی داشته به طوری که مقامات محترم دولتی می

تولید داخل هست و چون در  %25شود از نظر تعدادی ایران از نظر کمی در ایران تولید می

دارویی و مسائل بعداز انقلاب در صحبت هایی که قبلاً های سائل مربوط به تغییرات کیفیتم

لام اطاله ک کنم که در آن قسمتشده، مصاحبه هایی که قبلاً شده آقای دکتر فرسام، فکر می

نکنم. من یک برخوردی که اتفاقاً در همین اخیراً داشتم با یکی از مدیران سطح بالای یکی از 

ها من جمله دارو دارویی یک چیزی که ایشان گفت به طور کلی در تمام زمینههای شرکت

 است. Scienceامروزه اساس قضیه بر هر اصلی براساس 

Science ها و تغییراتی که براساس علم در مسئله داروسازی مثل یعنی به طور کلی پیشرفت

سال  92ئل دارویی ظرف این آید. تغییراتی که به طور کلی در مساها پیش میسایر قسمت

اخیر پیش آمده و من شخصاً به طور کلی به علت اینکه تمام عمر من در مسائل دارویی صرف 

شده و از این لحاظ خوشحال هستم که نه به عنوان سرمایه گذار به عنوان فردی که در این 

و امیدوارم  رسد و امر مثبت است انجام بدهمصنعت بودم به سهم خودم چیزی که به نظر می

توانسته باشم انجام بدهم این را و به همین مناسبت هنوز علاقه مندم که ببینم که واقعاً 

ها چه شکلی پیش میرود و تحقیقات و تولید ما چگونه تحولات و سیکل دارویی در قسمت

شاهدیم که شرکتهای بزرگ دارویی دنیا روی محصولاتی که بیشتر اهمیت دارد و  میشود.

متمرکز شده اند. با این تغییرات بسیار به این ترتیب  ید آینده نسبت به آنها هستبیشتر د

توانستند خودشان را حفظ کنند و همزمان با این محصولات جدید که آمده محصولات 

هست و سایر خصوصیات که الان  MSبیوتکنولوژی، محصولات سرطانی محصولاتی که برای 

کنند و متاسفانه یی و احتیاجات دارویی واقعاً تامین میتنها یک سهم بزرگی را از نظر دارو

برای مدیریت کلان هست ای ها همشان داروهای گران قیمتی هستند. بنابر این اینها مسئلهاین

دارویی را چطوری انتخاب کنیم واقعاً یک استراتژی صحیح و درستی انتخاب های که سیاست

 .حرکت و اقدام کنیم بشود که ما در چه سمت

 ریم( صحبت با پشت رسد که این تمام شد )نه ادامه میاجازه بفرمایید مثل اینکه به نظر می

 صحنه.

بله مسئله هم ردیف اگر مهمتر از این نباشد هم ردیف با این هست این هست که نیروی  دکتر نوری:

ن تغییرات یانسانی است نیروی انسانی که آموزش پیدا بکند در این ردیف ها، نیروی انسانی که ا

آید اینها را دقیقا، وتحولاتی که الان به صورت سریع پیش آمده و روز به روز هم داره پیش می

واقعا مورد توجه قرار داده باشد و اینها را بتواند کاملا درک بکند و بر این اساس بتواند برنامه 
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بت به این اهداف لازم را انجام بدهد و مسئله بعدی آموزش نیروی انسانی است نسهای ریزی

شود. خوشبختانه توسعه خیلی زیادی الان در مسائل نسبت به این استراتژی هایی که اتخاذ می

در دانشکده داروسازی  آموزشی مملکت ما به وجود آمده من جمله در دانشکده داروسازی.

کنند، شود، تحصیلاتی که دانش جویان امروز میچیزهایی که الان داره آموزش داده می

امکاناتی که امروز در اختیار اینهاست اینها به هیچ وجه و به هیچ کیفیتی با تحصیلاتی که ما 

کردیم امکاناتی که در اختیار ما بود قابل مقایسه نیست که این به جای خودش بسیار خوب می

ها بسیار خوب شده، در آموزشی بسیار خوب شده، تجهیزات دانشکدههای است و برنامه

ها باید طوری باشد ها توسعه انجام گرفته و برنامهاروسازی هم مثل سایر دانشکدهدانشکده د

که دانش جوها هم واقعا از اینها کاملا استفاده بکنند و دوم در مسیر کاری که این دانش جوها 

خواهند بکنند و در مسیر احتیاجاتی که برای صنعت داروسازی چه از نظر تحقیقات چه از می

و بازاریابی چه از نظر اقتصاد و چه از نظر مدیریت  Marketingیون، چه از نظر نظر فرمولاس

های عملی هم ببینند و با آموزشهای ها کاملا آموزشکلی آن لازم هست اینها در این رشته

توانند که اهدافی که هست انشا ا... تئوریشان که توام بشود مطمئنا میهای عملی و با آموزش

ن امیدوارم که واقعا همینطوری که صنعت داروسازی در این مملکت ریشه انجام بدهند. م

 1212خیلی عمیقی پیدا کرده و یک روزی همینطور که قبلا ذکر شد در سالهای حتی دهه 

صنعت داروسازی در ایران در هر کیفیتی در هر وضعی بود از هندوستان و یا حتی چین به 

ان کیفیت را بتواند داشته باشد و امیدواریم که داشته ها و هممراتب جلوتر بود. همان موقعیت

 دهم.باشد من عرائضم را در اینجا خاتمه می

 دهید که این مسئله خیلی مهمی بود یك سوالی که مطرحه همواره چون ممکن است اجازه می

همواره برای ما پیش بیاید این شرکت هایی که شما فرمودید آمدند و رقابت را بین همدیگر 

متعدد ایجاد کردند در مجموع و خلاصه بفرمایید اینها چقدر به های اد کردند کارخانهایج

خواهم کمی بفرمایید کیفی کمك کردند و چقدر در آموزش ما نقش داشتند نمی صنعت ما

 شد که اینها صنایع مونتاژند و کاریها گفته میاینها را مختصر بفرمایید چون بعضی وقت

این که دانشجوها دقیقا متوجه بشوند که اینها چه هستند چند کلمه توانند بکنند و نمی

 بفرمایید که نقششان در صنایع، نقششان در آموزش چه اندازه بود؟ 

من  KBCخیلی ممنون آقای دکتر که این را فرمودید. اگر در سیری که در گروه  دکتر نوری:

تحت لیسانس، بعد ایجاد عرض کردم و گفتم واردات، بعد ساخت محصولات در تولیدارو 

Jointventure  بعد مسئله فرمولاسیون محصولات خود شرکت به نام خود شرکت به نام خود

تولیدارو که به نام خودش بود. این مسائل به طور کلی سیری بوده که الان کارخانجاتی هم 
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ی نیم که چدانید مسئله مونتاژ را باید اول تعریف ککه اومدند در ایران ساختند مونتاژ می

گوید راجع به مونتاژ آن کارخانجات داروسازی که در ایران انجام گرفت در حقیقت از نظر می

دونم چه در نمی Lederle کرد که فرضا شعبه فایزر یاکارخانه داروسازی همان کاری را می

زی داروسا داد. یکی ما تولید مواد اولیه داریم و یکی داروسازی داریم. کارخانهآمریکا انجام می

داریم. کارخانه داروسازی خودش ممکن است که به قسمتی، یا یک قسمت مجزایی که آن 

مسائل از نظر طرح ریزهای مدیریتی است ممکن است مواد اولیه را خودش بسازد و آن مواد 

سازد آن را هم مورد مصرف قرار بدهد. و فرآورده دارویی که اولیه را در محصولی هم که می

شود یا به صورت کپسول یا به صورت قرص ممکن است از چندین جز کیل میامروز تش

تشکیل بشود. یک کارخانه داروسازی هم که شما امروز در نظر بگیرید بزرگترین آن، 

سازد و که خودش میای کوچکترینش در هندوستان در آمریکا در انگلیس تمام مواد اولیه

اش نیست و همین ترتیب مواد بسته بندیش شود خود او سازنده در محصولاتش مصرف می

 دیگر هستند.های از مقوا، بلیستر، فویلش تمام اینها گرفته، اینها سازنده اش، سازنده

فرمولاسیون داروسازی و ساخت دارو غیر از تولید مواد اولیه و ساخت مواد اولیه است عرض 

زد هم مواد اولیه را در کردم ممکنه یک شرکت داروسازی هم قسمتی مواد اولیه خودش بسا

یک واحد دیگر یا همان واحد مصرف بکند ولی مسئله داروسازی این است که فرمولاسیون 

و ساخت آن فرمولاسیون تحت شرایطی که در ضمن ساخت اثراتش را از دست نده بسته 

ه او کای عمر قفسه بندی آن رساندن آن به دست مصرف کننده تحت شرایطی که تا تاریخ

 .کردندمی کند اثرات داروییش باشد کارخانجات داروسازی که در ایران این کار رایمصرف م

دند خریمی ساختند ولی مواد اولیشان را یا از دیگر شرکتهانمی مواد اولیه هیچ کدام از اینها

فرض بکنید به مواد  Lederle مثلا در و یا اینکه در واحد دیگری خودشان تولید میکردند.

اخت خودش بود مثل تتراسایکلین، کلروتتراسایکلین احیاناً تریامسینولون و غیره اولیه که س

شد به همین ترتیب هم خریدند ولی سایر مواد از جاهای دیگر خریده میاز اون می

آمد در ایران، در ایران مطابق آن چیزهایی که بود اینها دیگر بود. بعد اینها میهای کارخانه

ی پس بنابراین این فرمایش رفت به بازار.شد میبسته بندی می شد،یم شد ساختهفرموله می

که جناب عالی فرمودید این بایستی اول مشخص بشود که ما داروسازی را چه جوری نگاه 

شود مونتاژ گیم آیا این را میگیم و تولید مواد اولیه را چی میمیکنیم، مونتاژ چی را می

کر بکنید مثل اینکه ما بیایم چند تا پیج و مهره و اینها را با اطلاق کرد یا نه؟ مونتاژ مثلاً ف

 هم دیگر بچینیم این میشه مونتاژ.
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 ؟این ربطی نداشت 

دانم و در جریان این را بخشی عرض کردم، مسئله داروسازی تا آنجایی که من خودم می دکتر نوری:

 آوردند ومی ینها مواد اولیه رابودم کارخانجاتی که در ارتباط با بنده بود و در آن کارخانجات ا

ود شساختند. امروز این مسئله آقای دکتر به صورت دیگر گفته میمواد اولیه را در اینها می

چون امروز محصولات متفاوت شده، محصولات بیوتکنولوژی، محصولات بیوتکنولوژی داستانش 

ه کنند. آن است کحبت میکه الان شده، صای با این محصولات قبلی متفاوته. اینها در مسئله

آید یعنی محصول را به صورت آماده از خارج می Primary or secondry packagingگویند می

شود. این به چه علته؟ در ایران تنها هم نیست این، کلی در یک جای دیگر بسته بندی می

 کنم این محصولات بیوتکنولوژی ممکنه الان وضعی که ایجاد کردهاست من عرض می

رود و یا اینکه تولید اینها گران بسیار زیادی که برای سرمایه گذاری اینها به کار میهای هزینه

تمام بشود ممکنه در یک مرکز برای همه جا و یا یک مرکز برای چندین جا ایجاد بشود. این 

ت ولی مهم اس بشود به صورت نسبی و این تکنولوژی بسیارای آنوقت باز برای اینکه وسیله

ولید این شرایط بسیار خاصی را دارد ایجاد شرایطی که همین بیاد بسته بندی شد و رفت ت

همان شرایط اولیه را داشته باشد این را ممکنه که با آن وضعیت که این هم فرمولاسیون توش 

شود ولی خود این خیلی مسائل و آید و در اینجا بسته بندی مینیست محصول ساخته می

ی وقت ر زیادی دارد چنانچه یک کارخانه داروسازی بخواهد این کار را بکندرعایت شرایط بسیا

که این را باید موافقت بکند انواع و اقسام ای که بخواهد این کار را بکند از طرف کارخانه

که باید این کار را در یک کشور دیگر بکند رسیدگی بکند ای رسیدگی هایی را به آن کارخانه

کند که نهایتاً آن دارو صحیح و درست به دست بیمار برسد. و ممکن میو دائماً هم مراقبت 

 هیچ کدامش را اینها را به دانش فنی بطور کامل دست پیدا کند.ای است به صورت مرحله

نمیشه بهش مونتاژ گفت اون قبلی را که از دید من مونتاژ نبوده منتهی توضیحی خدمتتان 

 شده و هر کدام ارزش علمی خودش را دارد.ای ه مرحلهدادم و الان هم این مسئله که شده س

  می خواستم سوال کنم که شما فراموش کردید راجع به زندگی خصوصی خودتان بفرمایید که

 کی ازدواج کردید وضعیت فرزندانتان اینها حالا بفرمایید به عنوان پایان کار.

دم در آخر عرایضم عرض کنم و قبل از بله من البته این را فراموش نکرده بودم این را گذاشته بو -

کردم نسبت به خودم، وضعیت کودکی و مسئله خانواده و مسئله پرورش ای آن من یک اشاره

 در محیط خانواده و محیط دبستان و دبیرستان و غیره یک نکته دیگری را هم که 

وشحال ی خکند و من خیلمی خواستم ذکر بکنم تاثیرگذاری دوستانی است که انسان پیدا می

ه از پیدا کردم کای و مفتخر هستم که در دوران دانشکده دوستان بسیار صمیمی، بسیار ارزنده
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دانم که در اینجا ذکری بکنم و آنها مرحوم دکتر عاملی بود جناب آقای دکتر آنها هم لازم می

آقایون  9هر فرسام بودند که انشاالـ... خداوند ایشان را زنده بدارد و توفیق داشته باشید که 

استاد دانشکده  9تخصصی بالا که دیدند هر های مراحل دانشگاهی را که طی کردند دوره

که خودشان دانشجوی آنجا بودند تا مقام استادی رفتند. ای داروسازی شدند. همان دانشکده

مرحوم دکتر عاملی خیلی زود فوت شد متاسفانه، آقای دکتر فرسام خداوند طول عمر بده 

که هنوز هستند و مورد محبوبیت دانشجویان و کادر علمی بودند و هستند و تا ریاست بهشون 

مشکل بعداز انقلاب عهده دار شدند و الان هم کماکان های دانشکده داروسازی هم در آن دوره

های در دانشکده مشغول خدمت هستند مرحوم آقای دکتر قربانی بود که ایشان هم از هم دوره

داروسازی بودند که بعد برای ادامه تحصیل به آلمان و جاهای دیگر رفتند و بعد ما در دانشکده 

برگشتند به دانشکده بهداشت دانشگاه تهران که در آنجا استاد شدند و ایشون هم چندین سال 

پیش متاسفانه فوت کردند و فرد دیگر آقای دکتر مسعود امامی هستند که ایشان هم باز در 

ز تحصیلات تکمیلی به دانشکده بهداشت رفتند به سمت استادی دانشکده داروسازی بودند بعدا

 بهداشت و تا رئیس دانشکده بهداشت مهم یک مدتی بودند دیگر؟

 .نخیر نبودند 

بله بعد هم الان هم که بازنشسته شدند در دانشکده آزاد مشغول به کار هستد این از  دکتر نوری:

بسیار عزیز را داشته باشم و خیلی هم خوشحالم که بنده که بنده این دوستان های خوشحالی

ای امروز مصاحبه کنند. با بنده جناب آقای دکتر فرسام هست از نظر خانواده بلافصل من اشاره

خواهر بودیم که  3برادر و  1هم کردم که ما ای به پدر و مادرم کردم در ابتدای صحبت و اشاره

یگری که از من کوچکتر هستند همیشه واقعاً به برادر و یک خواهر فوت شدند و برادر د 3

صورت خاصی در خدمت مریضاشون بودند و هست و مورد علاقه و احترام آنها هستند و 

خواهر در قید حیات هستند که آنها هم هر کدام فرزندانی دارند که  9خواهرهای من که الان 

ها مشغول و تحصیلاتشون تحصیلی پزشکی و مهندسی همه اینهای همه فرزندانشان در رشته

را تمام کردند شاغل به کار هستند و شوهر خواهرهای من هم مرحوم آقای کلباسی بود، مرحوم 

آقای بصیر بودند و همین طور آقای جهاد رهبر که دوستی ایشان با بنده قبل از ازدواج با 

همسر من  خواهرم بود. دوست خیلی نزدیک من بوده و اما زندگی خانوادگی شخصی خود من،

خانم زهره خواجوی نوری هستند که در ضمن دختر عموی من هم هستند و اما تقریباً در 

سنین خیلی جوانی رشته مباشرت ما شروع شد و تقریباً تا اینکه واقعاً وارد زندگی واقعی 

سالی طول کشید. شاید امکانات و اینها خوب نبود و در تمام این دوران  2-8زناشویی بشویم 

خیلی خوب همسر بنده برای بنده خیلی مورد توجه، تشکر و قدردانی بود و ایشان تحمل 
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تحصیلاتش را در تهران در دانشگاه آمریکایی بیروت و لندن انجام داده و در وزارت بهداری 

مشغول به کار بوده کارش را ادامه داده تا اینکه به افتخار بازنشستگی نائل شده که چند سالی 

ازنشسته شدند و دو فرزند، ما داریم یکی پسر به نام آقای کیوان نوری که هست که ایشان ب

این تحصیلاتش در آمریکا بود و ایشان تحصیلات پزشکی را انجام داده متخصص پوست و فوق 

و همین طور لیزر هست و الان به  micrographic surgeryسرطان های تخصص در جراحی

وط به خودش در دانشکده پزشکی مشغول هست و سمت استاد دانشگاه و رئیس قسمت مرب

متعددی هم تاکنون چاپ کرده و ایشان ازدواج کرده با خانم دکتر فیروزه میرعمادی های کتاب

خیلی خوب و متدین و قدیمی ایرانی هستند و دارای پسری هست به نام های که از خانواده

و هم تحصیلاتش را در امریکا کرده کیان. بله، بعد دختر من هم به نام مهناز نوری هست که ا

دیده در دانشگاه هاروارد  Corneaپزشک شده متخصص چشم پزشکی شده و فوق تخصص در 

و اینها هم علاقه مندگی  researchو آلمان در بوستون مشغول کار هست و چون همیشه به کار 

و ایشان هم با آقای دهد انجام می MITهم داده که در دانشگاه  researchهای داشته یک پروژه

 دکتر علی بهادری ازدواج کرده که ایشان هم تحصیلاتش در آمریکا بوده پزشک شده متخصص

Internal medicin دانشگاه هاروارد در بوستون های هست. ایشان هم در یکی بیمارستان

خیلی خوب و محترم و قدیمی ایران است و من از این های مشغول به کار هست. از خانواده

لحاظ هم شکرگذار خداوند هستیم که در آخر عرائضم که به من توفیقی داده که در یک 

خانواده خوبی باشم، دوستان خیلی خوبی داشته باشم. امکاناتی فراهم شده که بتوانم تحصیل 

کنم فقط به فکر خودم بکنم و همواره هدف من این بوده که از تحصیل و چیزی که کسب می

که ای که مدیونش هستم به دانشکدهای اشم که به نحوی بتوانم به جامعهنباشم در این فکر ب

کنم بتوانم موثر باشم، مدیونش بودم و همین طور به مردمی که باشون زندگی کردم و می

خدمتی بکنم و همین طور از خانواده من چه خانواده وسیعی و چه خانواده خوبی، شکرگذار 

خوب و همین طور دوستان خوب، امیدوارم جوانان ما  هستم از داشتن همسر خوب، فرزندان

که زندگی ای همگی به طور کلی توفیقات داشته باشند هم برای خودشان و هم برای جامعه

کردند به آنها چیزی داده، تحصیلات داده، امکانات تحصیلات فراهم کرده و خودشان بتوانند 

 . انشاالـ... سمبلی باشند برای فرزندانشان و دیگران

 کنم از اینکه کنم آقای دکتر خیلی ممنون جناب آقای دکتر نوری، تشکر میعذرخواهی می

وقت زیادی را در اختیار ما گذاشتید بسیار مسائل شیرین و دانستی را برای ما بخصوص در 

 زندگی و سوابق ادری، واردات و غیره در ایران فرمودید خیلی خیلی متشکرم.
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خیلی ممنون از آقایی که اینها را ضبط کردند خیلی متشکرم از آقای کنم خواهش می دکتر نوری:

و دیگران، مخصوصاً باید از ایشون تشکر کنم از این نظر که ایشان بسیار مرتب هستند کیهانی 

هر جایی که ما گفتیم نه نگفتند هر جایی که شد نه تنها در اینجا در خانواده آقای دکتر فرحی، 

ی با جان و دل آمدند و خیلی صمیمانه کار کردند و همچنین از آقای دکتر امامی و خوی

دانشجویانی که با ما هستند که امروز چند تاشون نیستند به علت مشکلاتی که داشتیم و تمام 

کنم فعلاً مرحله اول اینجا اینها با ما ادامه خواهند داد. این مرحله ادامه خواهد یافت تشکر می

من هم لازم است که از فکر افرادی که آقای دکتر فرسام و  همتونخاتمه پیدا کرد متشکرم از

سایر آقایانی که به فکر این جمع آوری این گونه مجموعه و مصاحبه با این افرادی که به نحوی 

در مسائل دارویی ارتباط داشتند زحمت کشیدند و هیئتی که به فکر این کار بودند به نوبه 

 خودم تشکر بکنم.

 

 

 

 



 

  

 شهشهانی نیلفروشان مرتضی دکتر

 
 لطفیکمال ، دکتر فرسام حسن : دکترکنندگانمصاحبه 

 00/00/08تاریخ مصاحبه: 

 

 

  جناب آقای دکتر نیلفروشان، از اینکه به عنوان صاحب نظر در مسائل صنعتی داروسازی در

کنم با توجه به اید سپاسگزارم. خواهش میبرنامه تاریخ شفاهی داروسازی شرکت کرده

 هایی که در اختیار دارید، برنامه خود را آغاز بفرمایید.پرسش

ام که : خیلی ممنون. به نام خدا. اولاً باعث افتخار من است که در موقعیتی قرار گرفتهنیلفروشان

استاد محترم بنده جناب آقای دکتر فرسام، اینجا تشریف دارند و باب گفتگو را باز کردند و 

ان سال در خدمت ایشان بودم و چیزهای بسیار زیادی از این دو آقای دکتر لطفی که سالی

تهران هستم، یعنی زمان جنگ، در میدان شاه تهران که  1391ام. من متولد بزرگوار یاد گرفته

اره ام دوبگویند و یک سال بعد از تولدم، خانوادهشود انتهای خیابان ری، الان میدان قیام میمی

اصفهان بودم و دوباره،  1339ت خانواده ما اصفهانی است، تا شهریور به اصفهان رفته چون اصال

 کنم.خانواده مهاجرت کردند به تهران و از آن تاریخ به بعد در تهران زندگی می
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من تا کلاس پنجم ابتدایی در اصفهان بودم، در مدرسة گلبهار اصفهان، در خیابان احمدآباد 

ده از دروازه دولت است که به میدان شکرشکن های منشعب شاصفهان، که یکی از خیابان

شود. منطقه حوزه مسجد جامع اصفهان، جایی بود که رود و به خیابان احمدآباد منتهی میمی

کنم. در دبستان رسد که عرض میما ساکن بودیم. از آن موقع دو، سه خاطره جالب به نظرم می

ظ آن مدرسه غیر دولتی )غیر انتفاعی مدیری داشتیم به نام مرحوم عدنانی، که بسیار در حف

اش و شد، یعنی خودش و خانوادهامروز( سعی و کوشش کرد، ولی کاملا شبیه دولتی اداره می

 کردند، یککسی که این مدرسه را در اختیارش گذاشته بود، همه مخارج معلمین را تأمین می

 کرد.سه را اداره میناظم هم داشتیم، مرحوم شفیعی که بسیار جدی، منظم و مرتب، مدر

 

 
 

تری که آدم باید همیشه در خاطراتش بداند و اطلاع دهد، زمانی بود که تحولات چیز جالب

اجتماعی در ایران اتفاق افتاد و دکتر مصدق نخست وزیر شد و جالب هست که در دفتر مدرسه، 

مدیریت های مدرسه عکس مصدق و در نهایت تفاهم، عکس شاه به دیوار بود و در کلاس

مدرسه این قضیه را قبول کرده بود و هیچگونه برخوردی، جدلی، انعکاسی وجود نداشت. 

شد، یک پایة اجتماعی قشنگی هایی که آن جا بین معلم، ناظم و مدیر مدرسه مطرح میبحث

 کرد.های آن زمان باز میرا برای محصل

که  1339باشد ولی، سال خدمتتان عرض کنم که باز چیزی که در خاطرم است، شاید عجیب 

مصدق رفراندومی برگزار کرد، دربارة این که مجلس تعطیل بشود به خاطر بعضی مسائلی که 

بود. آن موقع من یازده سالم بود و بسیار هم ریز جثه بودم، )عکس کلاس ششم ابتداییم را 
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وم شرکت کنم، دهم که جزو این مدارک قرار بگیرد ( ولی به من اجازه دادند در این رفراندمی

یعنی علاقمندی مردم به رفراندوم مصدق اینقدر بود، که به من بسیار ریز جثه نیز اجازه رأی 

رود و به فاصلة شاید، پانزده، بیست ام هیچ وقت از یادم نمیدادن دادند! آن انگشت آبی شده

ی و مستقر ها آمدند توی میدان شاه اصفهان، یا نقش جهان فعلروز بعد، کودتا شد، و تانک

شده بودند که البته تصادم و برخوردی نبود. یعنی من محصل کلاس پنجم ابتدایی رفته بودم 

 کردم.ها ایستاده بودم و گفت و گو میکنار آن

 ام را ازاین چیزی بود که ما از اصفهان داشتیم، بعد مهاجرت کردیم به تهران. ششم ابتدایی

ر تهران بود در دوازده سالگی گذراندم. کلاس اول مدرسه حافظ تهران که در واقع در بازا

متوسطه را مدرسة ناصرخسرو در خیابان عین الدوله، خیابان ایران فعلی، بودم. کلاس دوم و 

سوم متوسطه را در مدرسه پهلوی در انتهای خیابان ری، نزدیک همان مغازه بستنی فروشی 

یکل دوم( را مدرسه امیرکبیر بودم اکبر مشتی معروف گذراندم و سه سال دوم دبیرستان )س

در خیابان ناصر خسرو. مدرسة امیر کبیر، خانه امام جمعه سابق تهران بود، روبروی خیابان در 

اندرون. انتهای یک کوچه، خانه خیلی خیلی قدیمی بود که مدرسه آنجا بود. یک مدرسه 

شتر از دویست و کوچکی بود بین مدرسه دارالفنون و مدرسه مروی، که جمع محصلینش بی

رسید، جزو محصلینی که بعد از ما آمدند به آن مدرسه، جناب دکتر خلج بودند، پنجاه نفر نمی

 که دو سال بعد وارد آن دبیرستان شدند.

در دبیرستان پهلوی ما یک دبیر طبیعی به نام آقای بدلیان داشتیم که علاقه بسیاری به تشریح 

عضی از محصلان آن دوره به رشته طبیعی گرایش پیدا حیوانات داشت. شاید همین باعث شد ب

کنند. آن موقع سه گرایش داشتیم: طبیعی، ادبی و ریاضی. و ایشان در یک کلاس درس، یک 

کرد که دانش آموزان آورد و تشریح میقسمتی را جدا کرده بود و موش و خرگوش و اینها را می

 هم مشارکت داشتند.

ری داشتیم به نام آقای سیاح سپانلو، که بسیار منظم، مرتب عرض کنم که در دبیرستان، مدی

شد و همه ما تا آمد گل میدان بودند. کوچه مدرسه ما خاکی بود، و وقتی باران میو آداب

ی رفت، نه کفشش گلآمد و راه مینصف شلوارمان پر از گل بود. ولی ایشان وقتی به مدرسه می

آمد در دفتر مدرسه، نکرده بودیم که ایشان، وقتی می بود، نه شلوارش! ولی ما به این توجه

کرد. روزی بود که صبا موسیقی دان معروف فوت کرده بود و شلوار و کفشش را عوض می

ایشان حدود سه ساعت ایستاد و دوباره تاریخ موسیقی، کاری که صبا برای موسیقی ایران کرد، 

ها را تعطیل کرده بود و همه شاگردان های موسیقی و... در سه ساعت گفت. همه کلاسردیف

کرد که با یک معلم طرف کردند. آدم احساس میمدرسه ایستاده بودند و به حرف او گوش می
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کنم که مرحوم دهد. فکر میهایش را به صورتی به فرزندانش یاد میاست. معلمی که آموزه

رستان امیرکبیر فارغ من از دبی 1332، یعنی خرداد 1332اند، خدا رحمتش کند. سال شده

، محصلین تهران اعتصاب کرده 1338، یعنی شاید دی و بهمن 1338التحصیل شدم. در سال 

بودند در ارتباط با آقای مهران که وزیر فرهنگ آن موقع بود. مهران بنای قبولی را در دروس 

ول با هفت قب دادند، با این عنوان که مهرانرفتند میتینگ میها میگذاشته بود. بچه 19نمره 

 19خواهد. ولی به هر صورت پیگیری و پایمردی آن مرد سبب شد که قضیة می 19شد، از ما 

ها، ها، ولی گروه زیادی از ایرانیسرجایش بماند. یک ضعفی که ما داریم، حالا نگوییم همه ایرانی

مقاومت این است که هر وقت کسانی پیدا شدند که خواستند یک قدم ما را جلو ببرند، ما 

کردیم و متأسفانه در خیلی از موارد هم، مسئولین برای اینکه مردم را ساکت کنند و آرام کنند 

 اند.های غلط مردم شدهتا اتفاقی نیافتد، تسلیم خواسته

 .اگر یادبود یا خاطره دیگری دارید بفرمائید، در غیر این صورت به دانشگاه بپردازیم 

ت. بالاخره باید قبول کنیم در آن دورة خاص اقتصادی و اجتماعی، : خاطره و یادبودی نیسنیلفروشان

ها و دانش آموزان به هم خیلی نزدیک بود. من در کل زمان تقریباً سطح زندگی معلم

تی آید که تفاوت دریافتی، پرداخدبیرستانمان که درک و شعور نسبی داشتم، کسی را یادم نمی

ن دارد معمولا در جوامع وجود داشته باشد، داشته و لباس، فخرفروشی، آن چیزهایی که امکا

 باشد.

دیدم، عبارت است از یکی مسئولیت پذیری یک نوجوان نکته دیگری که من آن روز زیاد می

اش بود، چون زندگی سخت بود، دسته جمعی مسئولیت پذیری یا جوان در قبال خانواده

یزیون و ماشین لباسشویی و... به هیچ داشتند، رفاهی که الان ایجاد شده، برق و یخچال و تلو

وجه نبود، بنابراین مسئولیت پذیری خانواده به وضعی بود که پدر خانواده و همة اعضای خانواده 

 در این قضیه مشارکت داشتند.

ر کردند و ما بیشتخواندند با هم صحبت میهایی که میهای دیواری و کتابدر ارتباط با روزنامه

ها بخواندیم، کتاگرفتیم و میوره دبیرستان به راهنمایی معلمینمان، میکتاب غیردرسی در د

کردیم. و این ها را با هم بحث میهای انشا موضوع کتابکردیم و در کلاسرا با هم مبادله می

شد که دانش آموزان جدا از قضیة درس، مسائل اجتماعی را یک مقداری درک کنند، سبب می

کند که این همکاری پذیر باشند. انسان احساس میجتماعی مسئولیتهای ایه مقدار در صحنه

 و مساعدت، مقدار زیادی کمتر شده است.

رفتیم به محصل بعدی داشتیم و اول سال میهایمان را تا آخر سال تمیز نگه میما کتاب

میز کردیم. خوب، مرتب، منظم، تهای بالایی خودمان را دریافت میهای سالدادیم و کتابمی
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ها دور ریخته و تعداد زیادی هم جلد شده بود و همیشه مورد استفاده همه بود، یعنی کتاب

و  رفتیمها بود که جلوی مسجد شاه، جلوی پارک شهر میجوییشد. به دلیل همین صرفهنمی

ها را با هم رد آموزها کتابخرم، همه دانشمی 3فروشم، فیزیک می 9گفتیم فیزیک مثلا می

 کردند.می و بدل

 

 
 

 ای براینظام ورودی دانشگاه در زمان ما، تا آنجا که من یادم است، اینطور بود که هر دانشکده

کرد، از جمله دانشکده داروسازی برای خودش کرد و دانشجو انتخاب مینویسی میخودش اسم

ده دانشککرد. من در آن تاریخ در سه دانشکده اسم نوشتم، دانشکده شیمی، نویسی میاسم

دامپزشکی و دانشکده داروسازی دانشگاه تهران که در هر سه دانشکده قبول شدم و در دانشکده 

 داروسازی مشغول به درس شدم.

-51نفر دختر و حدود  95نفر ورودی داشتیم، نزدیک به  82وارد دانشگاه شدم.  1332مهر 

هم وجود داشت که هر سال  نفر پسر بودند که وارد دانشکده شدند. در آن تاریخ، قانونی 54

تعدادی از فارغ التحصیلان دانشکدة علوم که جزو شاگردان ممتاز دانشکده علوم بودند، بدون 

فیزیک و زیست شناسی،  -های شیمینفر از رشته 5شدند. در آن سال کنکور، وارد دانشکده می

گذراندند. من مانند ما مینفر، وارد دانشکدة ما شدند. ولی تمام دوره تحصیل را  82علاوه بر ما 
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وارد دانشکدة داروسازی شدم، شاید کوچکترین فرد دانشکده داروسازی بودم، هم از نظر جسمی 

 مطلب برای من پیش آمد.  9هم از نظر سنی. سال اول 

یک مطلب که جشن روپوش پوشان بود، خب مطلع هستید حدود آبان یا آذر یک مراسمی را 

یدند. پوشآوردند میهایشان را میتند که دانشجویان سال اول روپوشگرفدر باشگاه دانشگاه می

هایی که نمرات خوب و یا پایان نامه خوبی داشتند از دانشجویان فارغ التحصیل قبلی هم، آن

شد. یک مراسم آشنایی بود با همه دانشجوها. روز جشن که من از خیابان انقلاب تقدیر می

یر وزهای ژاپن آویزان بود، که بعد معلوم شد نخستشدم، پرچمفعلی، شاهرضای آن موقع رد می

ام داشتم، فکر ای که به دانشکده و حرفهیا امپراطور ژاپن آمده ایران. من روی تصور و علاقه

 ها را آویزان کرده بودند.کردم به مناسب جشن روپوش پوشان، این پرچممی

ند، فرستاددانشکده برای کارآموزی به داروخانه می نکته دیگر این بود که ما را در سال اول از طرف

و من دورة کارآموزی را در خیابان ری، کوچه آبشار، داروخانة حکمت، نزدیک سه راه امین حضور 

نزد آقای دکتر اسدی گذراندم. در آنجا به دلیل قوم و خویشی که با مرحوم دکتر عبیدی داشتند 

هایی که در هایشان و موضوعها و صحبتکرد( از گفتهی)دکتر عبیدی زیاد به آنجا رفت و آمد م

 کردم.ارتباط با صنعت و تولید بود و برای من مقدار زیادی راهنما بود، استفاده می

نکته دیگر در انتخاب دانشکده این بود که آن سالی که من وارد دانشکده شدم، برادر بزرگ 

سال بزرگتر از من بود  9در دیگر من که من از دانشکده دندانپزشکی فارغ التحصیل شد. برا

 ولی با هم از مدرسه فارغ التحصیل شدیم، رفت دانشکدة پزشکی و من رفتم دانشکده داروسازی.

 های دانشکده بیشتر مورد توجه بود یا به آن علاقه مند بودید؟آقای دکتر، کدام یك از درس 

 ند بودم.های مربوط به شیمی را بیشتر علاقه م: من درسنیفروشان

 شیمی ارگانیك؟ 

: شیمی معدنی رو بیشتر علاقه داشتم. البته یک مقداری هم بستگی داشت به اساتیدی نیلفروشان

های مختلف بودند. مثلاً در قسمت بیوشیمی، دکتر گالیک و دکتر باقدیانس که در قسمت

می قه داشت ولی کهای بسیار دقیق، با انضباط، منطقی و با نظم بودند. آدم در حالی که علاآدم

ترسید که وارد آن گروه بشود. یا با دکتر مقدم، در گروه داروهای جالینوسی و آن تیمی که می

کرد و بلکه احساس یک عظمت و یک هویت بزرگی آن جا بودند، دانشجو راحت تماس پیدا می

بخش  کرد. در حالی که دکتر قادری نژاد در گروه داروهای شیمیایی و دکتر منیری درمی

شیمی استادانی بودند که با دانشجویان راحت بودند، آزاد بودند. دکتر منیری رئیس بخش و 

 ای بود که آقای دکتر فرسام هم بودند.استاد شیمی تجزیه
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  آقای دکتر منیری استاد دانشکده دامپزشکی بود در همان سال هایی که شما آمدید، ایشان

تجزیه شدند. شیمی معدنی اول با شیمی بیولوژیك به داروسازی منتقل شدند و استاد شیمی 

درگذشتند. و آقای دکتر  00یکی بود، یادش بخیر آقای دکتر مافی استاد کرسی بودند، سال 

 کردند.انگجی و آقای بری، شیمی معدنی را اداره می

دند. و: ما با آقای دکتر بری، کمتر درس داشتیم، شیمی تجزیه، خانم دکتر شرقی بیشتر بنیلفروشان

کشیدند در آن قسمت، ولی مجموعاً خدمتتان عرض کنم که دکتر مقصودی بسیار زحمت می

مثلاً در قسمت مفردات پزشکی که خود آقای دکتر نامدار مسئول بخش بودند، یک فضای 

کاملا بسته بود. ولی گیاه شناسی، هم آقای دکتر مفتاح و هم آقای دکتر گل گلاب، خدمت 

تر داشتند که سبب گرایش دانشجو ار زیادی با دانشجو روابط صمیمیشما عرض کنم یک مقد

شد. خب دکتر نامدار چون رئیس دانشکده بود تا غیر از یک جلسه اول سال ها میبه آن بخش

از  داد. پسکه آمد ما دیگر تدریس ایشان را ندیدیم و به جای ایشان دکتر مجتبایی درس می

 نشکده شدند و ما هیچگاه از ایشان تدریس ندیدیم.دکتر نامدار، دکتر شرقی رئیس دا

ند. گذاشتای داشتند که در آن علامت میولی خب دکتر انگجی حضور داشتند. ایشان یک جزوه

کردند، انسان بسیار شریفی بود، رفتند جای، علامت را عوض میکردند میها اذیت میبچه

 مدتی هم در جامعه داروسازان در خدمتشان بودیم.
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کردم که یک بیمارستان ها کار میآباد صبحمن سال دوم دانشکده در بیمارستان مفرح در نازی

م دادآباد درس میخیریه بود. بعد متعاقبش هم به عنوان معلم حق التدریس توی مدارس نازی

و چون در دوره دبیرستان در مسجد محله مان حاج آقای جباری بودند که به من یک مقداری 

ک چیزهایی ابتدایی از شرعیات و یک مقداری فلسفه یاد داده بودند، بنابراین یک مقدار فقه و ی

ای اگر آشنایی در این زمینه داشتم و به عنوان معلم شرعیات هم درس دادم. یعنی هر رشته

معلمش نبود یا حضور نداشت، من درس دادم تا به تدریج با زیاد شدن دروس )عملی و نظری(، 

 ین که تدریس کنم یا به بیمارستان بروم وجود نداشت. دیگر امکان ا

سیاسی هم  -سال سوم و چهارم دوره سخت درس بود. به اضافه اینکه کمی فعالیت اجتماعی

پیدا کرده بودم. بنابراین امکان این که برویم آنجا برایمان فراهم نبود! من چیزی که یادم 

روسازی. بعد آمد توی کلاس به اتفاق دکتر نامدار آید، آقای دکتر اقبال آمده بود دانشکده دامی

)سال اول دانشکده بودیم(، بعد از کلاس که آمدیم بیرون، معلوم شد که جلوی دانشکده 

دندانپزشکی، ماشین دکتر اقبال را آتش زدند حالا آیا ایشان اطلاع داشت و با خونسردی در 

ز این قضیه یک موج سر و صدا و مشکلات کلاس ما بود یا اطلاع نداشت )؟!(، به هر صورت بعد ا

در دانشکده داشتیم. دکتر نامدار را من کمتر دیدم ولی دکتر قادرنژاد همواره بود، آدم بسیار با 

داد، آداب معاشرت را که خیلی به آن هویتی بود. دکتر مفتاح به شاگردان جدا از درسی که می

فتار، برخورد، نحوة حضور دانشجو سر کلاس داد. به لباس، رداد، را نیز آموزش میاهمیت می

داد. اگر یک کسی لباسش نامرتب بود، کفشش نامرتب بود، با احترام به او بسیار اهمیت می

گفت: برو لباست رو مرتب کن و یا کفشت را واکس بزن بیا. حرفش هم این بود که جدا از می

یفه ارائه خدمت داشته باشید، باید خوانید، بعدا باید در اجتماع وظهایی که شما میآن کتاب

در سطحی باشید که آن ارائه خدمتتان در افکار عمومی مورد پذیرش جامعه باشد. شما که 

لباس، رفتار، منش، صحبت، سر و وضع مرتبی ندارید، انتظار نداشته باشید، که در اجتماع 

 ی و با راهنمایی داشت.برخوردی مناسب با شما داشته باشند. در این قضیه بسیار با ما همراه

یک نکته پیرو، همان بحث قبلی که داشتیم در مورد مهران بگویم ما یک استاد زبان داشتیم 

توجه رفتیم و یا بیآمد، ما به دلیل کم اطلاعی، یا سر کلاسش نمیکه از دانشکده ادبیات می

به ما زبان  آیدکی میبودیم، بعد رفتیم با مقامات دانشکده صحبت کردیم که آقا به چه دلیلی ی

درس بدهد؟ و بعد به تدریج دانشکده قبول کرد که این درس را حذف کند در حالی که شاید 

ا کردند که تو تشد و دانشجو را مجبور میباید به عنوان دروس اصلی با این قضیه برخورد می

مان ه دانشکده در آن زها را بگذرانی و شاید یکی از اشتباهاتی کتوانی این دورهزبان ندانی، نمی

شد ای بود که زبان فرانسه داشت منتقل میانجام داد، کم اهمیتی به زبان بود. شاید هم، دوره
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به زبان انگلیسی، اساتید ما بیشتر فرانسه زبان بودند و تمایلی به این نداشتند. اکثر دانشجویان، 

دانم ید عدم آگاهی بود. من نمیدر دبیرستان انگلیسی خوانده بودند، شاید تضادی بود و یا شا

شود باید یک زبان بین المللی بداند تا بتواند چرا؟ به هر حال دانشجویی که وارد دانشکده می

 از منابع استفاده کند.

 ای بود؟تان در چه زمینهنامهآقای دکتر شما پایان 

 -ل مسائل اجتماعیمن یک دورة بسیار سخت، طولانی و ملال آوری داشتم، من به دلی: نیلفروشان

سیاسی وارد فضای سیاسی دانشکده شدم. در آن تاریخ عضو جبهه ملی بودم و بعداً گرایش پیدا 

کردم به نهضت آزادی. با توجه به آن پایه مذهبی که داشتم در اعتصابات در تظاهرات شرکت 

کردند. داره میای داشت که خود دانشجوها به عنوان کار اجتماعی آن را اداشتیم. دانشکده بوفه

مان بود. چون فضای سیاسی برای ولی در حقیقت آن بوفه، برای تهیه مخارج کارهای سیاسی

سیاسی در دانشگاه فعال بودند، بنابراین  -های اجتماعیسیاسی بود و گروه -های اجتماعیفعالیت

اب کاشان انتخ شد گفت که تعدادی از وکلای مجلس، انتخاب مردم بودند. آقای الهیار صالح ازمی

شد برای مجلس که بعد مجلس منحل شد و آقای دکتر امینی نخست وزیر شد. دوره پرهیجانی 

رود. از جمله اینکه یک روزی )اول بهمن بود(، یک تظاهراتی دانشگاه داشت، بود که من یادم نمی

گاه در دانش آور انداختندهای ارتش آمدند و فضای بسیار سختی بود، گاز اشکاز بیرون گروهبان

صدر آن موقع دانشجوی حقوق بود، آید این آقای بنیو خیلی هیجان در دانشگاه بود. یادم می

تر از آن موقعی بود که رئیس جمهور شد، رفت جلو و گفت فرمانده دانشجوها وزنخیلی سنگین

 منم، گروههای ارتشی، فرمانده شما چه کسی هست که بیاید با من مذاکره کند؟

 داد ولی مسئولیت فرماندهیجالب بود، البته ایشان دانشجو بود و کار سیاسی انجام میاین هم 

 را کسی در اختیارش قرار نداده بود.

  چه خاطرات دارید از دانشگاه؟ 0040شما از سال 

سیاسی به تدریج در  -مسائل اجتماعی 42از سال  1392: عرض کنم که پس از کودتای نیلفروشان

شد و جبهه ملی بیشترین سهم را داشت، البته گروههای سیاسی دیگری هم تر دانشگاه علنی

ها به ویژه دانشکده حقوق و دانشکده فنی های اجتماعی، سیاسی متفاوت در دانشکدهبا گرایش

حضور داشتند، ولی بیشترین فعالیت برای جبهه ملی بود. در دانشکده ما، آقای دکتر بیات، 

بین اینها کسانی بودند که در مسائل ، فراهت و مرحوم دکتر پیشآقای دکتر قنادیان، بروجردی

اجتماعی بودند. برخی از استادان بدون اینکه همکاری ظاهری انجام دهند، پشتیبانی  -سیاسی

 کرد و مقابله با استادان وجود نداشت.می



 319 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

ون شدند تظاهرات بیرهای دیگر جمع میآذر و یا به مناسب 11دانشجویان هم به مناسب 

بود که یک شب دانشجویان تحصن کردند در  42آید در دی و بهمن سال داشتیم. یادم می

دانشگاه )به مناسب انتخابات بود(. فردا که رفتیم بیرون یک کتک حسابی خوردیم و تمام بدنم 

 از ضربات باتوم بنفش شده بود.

 .زمان دکتر امینی یك میتینگ هم در جلالیه بود 

آن میتینگ، آقای دکتر صدیقی، آقای بختیار و آقای فروهر سخنرانی کردند.  : بله، درنیلفروشان

یک میتینگ عظیمی بود. در آن تاریخ حدود صد هزار نفر، در جلالیه که بعد شد پارک فرح و 

الان هم پارک لاله شده است، جمع شده بودند. آنجا میدان اسب دوانی بود. یک سخنرانی هم 

ردند، زمانی که از زندان آزاد شده بود )جلوی دانشکده پزشکی آقای دکتر عباس شیبانی ک

 سخنرانی کرد، بیشتر در مورد اینکه درس برایتان تقدم دارد(.

 چه کسی در آتش زدن ماشین دکتر اقبال دست داشت؟ 

 : نمی دانم.نیلفروشان

 عباس شیبانی؟ 

 دانم.دانم، واقعا نمی: نمینیلفروشان
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 ای در این تظاهرات بودند.یك عده به نظرم عباس شیبانی با 

دانم. ولی واقعیت قضیه این بود که فضای پر از التهابی بود، بعدش هم آن : نه، واقعاً نمینیلفروشان

گفتند کار این اصلاحات ارضی درست رود، دانشجوها میبهمن پیش آمد. یادم نمی 1قضیة 

 آری، دیکتاتوری نه. است. شعاری که جلوی دانشگاه زدند این بود که اصلاحات

بهمن مفید و  1هایی از آن کارهای بهمن نبودند. البته بخش 1دانشجویان، موافق رفراندوم 

موثر بود در ارتباط با تصمیمات آن رفراندوم، ولی عملی که انجام شده بود در ارتباط با تشویق 

را تقویت و تأیید  کند، حاکمیتآید در این رفراندوم شرکت میمردم و این که هر کس که می

 کند، این مطلب یک کمی مورد علاقه دانشجوها نبود.می

من در دورة دانشکده، دانشجوی متوسطی بودم. ما دو همکلاسی داشتیم، خانم دکتر سعید و 

جلسه را یادم  9ها با هم رقابت در مورد شاگرد اولی داشتند. من آقای دکتر لولاور بود که این

اش دفاع کرد، در مورد نامهچی آمد از پایانبود که آقای دکتر آینهای رود. یک جلسهنمی

سنتزکلرامفیکل، ما دانشجوی سال اول بودیم دانشجوها با علاقه آمدند، دانشجویان خارج از 

داروسازی هم برای این جلسه آمده بودند و ایشان بورس گرفت رفت خارج. مطابق قانون آن 

رفت خارج برای تخصص، در آمریکا یا گرفت میرس میشد، بوزمان هرکس شاگرد اول می

انگلیس. سال بعد هم دکتر شفیعی تزش را ارائه داد. چیز جالبی که از دکتر شفیعی یادم 

ای در پارک شهر درس رفتم گوشهآید این است که من در دورة دبیرستان، سال آخر میمی

ه ما میدان ژاله بود از آن جا سوار ماشین شدم، خانخواندم. هر روز بعد از نماز صبح بلند میمی

خیلی  رفتم بالا،ها میرفتم پارک شهر، اکثر موارد وقتی بود که در بسته بود، از میلهشدم میمی

دانستم کی هست، بعد که وارد دانشکده شدم از مواقع دکتر شفیعی زودتر از من آمده بود. نمی

رفتم آن جا درس تا سال دوم، سوم میمتوجه شدم که ایشان دانشجوی دانشکده است. 

رفتم آنجا سالی من می 1سال  5شد. یعنی حدود خواندم، سمت شمال غربی پارک میمی

 خواندم. درس می

 "نون"ها شفاهی بود من هم فامیلم نیلفروشان است و اول فامیلم حرف ، امتحانآن موقع
داد هی یک گروه امروز امتحان مینفری بودیم. در امتحان شفا 52-42گروه  9هست آن موقع 

یک گروه فردا! من هم آخر بودم. نه استاد حوصله داشت و نه دانشجو رمقی داشت!! معمولاً 

گرفتم. من یک درس را تجدید می 18-15گرفتم. ولی عملی نمراتی بود که می 15تا  19بین 

مقدم بود. دیگر  شناسی بود و استاد و سرپرست آن درس، آقای دکترشدم که درس میکروب

دیم کرکردیم، شیطانی میتجدید نشدم یک درس را هم به دلیل کارهایی که در سرکلاس می

مربوط به درس فیزیولوژی بود مرحوم دکتر اعتصامی در امتحان عملی چند بار من را برد و 



 314 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

متحان . چندین بار از من ا18ای که داد همان نمره روز اول بود یعنی آورد ولی بالاخره نمره

گرفت ولی به من گفت که نمره همان روز اول را دادم، روابط استاد و شاگرد خوب و منظم 

بود، به جز دکتر باقدیانس و دکتر مقدم بقیه اساتید، یک صمیمیتی را داشتند. گردش علمی 

که داشتیم دکتر منیری بودند، دکتر اعلم به اتفاق آقای دکتر برال در بخش مواد خوراکی و 

ش زهرشناسی آقای دکتر ارباب زاده بودند که هنوز در قید حیاتند. خدا حفظشان بکند در بخ

 مشکل جسمی دارند. در مجموع روابط خیلی صمیمانه و خوب بود.

، در دی ماه آمدند برای دستگیری من به دلیل فعالیت سیاسی و من طبقه سوم 1343سال 

من رفتم داخل یک کمد کوچکی که  خواندم. آمدند من را بگیرند،بودم، داشتم درس می

گذارند و در را از داخل گرفتم تا کسانی که از ساواک آمده بودند، دانشجویان وسایلشان را می

شناسی داشتیم. مرحوم دکتر جنیدی کمک کردند من امتحانم را دادم بعد رفتند، امتحان آب

کده ن را دادند و از پشت دانشبا طناب از پشت دانشکده رفتم پائین. وقتی دانشجویان امتحانشا

ها به جای من دکتر پیش بین را گرفتند و بردند که با هم همکلاس رفتند بیرون ساواکیمی

 کردند. دو ماه زندان بود. بودیم و کارهای سیاسی می

علاقگی دانشجویان، من سال اول عضو تیم بسکتبال دانشکده در زمان دانشکده به دلیل بی

ده کردیم. دانشکی بعد عضو تیم فوتبال دانشکده بودم، کوهنوردی هم که میهابودم، بعد سال

دادند و یک خدمت خیلی جالبی که ای هم میهم هر سال به مناسبتی یک کاپی و یک ورقه

تومان  18دادند. البته آن موقع پایه ای کتاب به دانشجو هدیه میکردند این بود که مجموعهمی

نوشتیم و بعضی مواقع در دفتر پائین دادیم. جزوه مینشگاه میبود که سر سال ورودی دا

 کرد و به دانشجوها تحویلبین )دفتردار دانشکده( اینها را کپی میدانشکده آقای دکتر نیک

داد. آقای ارباب زاده رئیس دفتر دانشکده بود، که برادر دکتر ارباب زاده در بخش زهرشناسی می

ود. در یک دانشکده کوچکی با این جو صمیمی، درسم را در سال بود و با دانشجویان صمیمی ب

دستگیر شدم )در خانه دستگیر شدم(، من  1343چهارم به پایان رساندم. من در تیر ماه سال 

کنم خیابان میکده بود که حالا شده دهکده، از آنجا من را بردند را بردند به یک محلی فکر می

 و مدتی هم بردند به قصر.م قزل قلعه و مدتی هم قزل قلعه بود

 جناب دکتر، موضوع تز شما چه بود؟ قبل از دستگیری شروع کردید یا بعد از دستگیری؟ 

: دستگیری من چون بعد از پایان سال چهارم بود، هنوز تز شروع نشده بود. کار تز بعد نیلفروشان

ستگیر شدم. جرم د 1343شد، من تیر شدیم شروع میاز اینکه سال پنجم وارد دانشگاه می

روز در زندان قزل قلعه زندانی بودم و بعد من را  42من اقدام بر علیه سلطنت بود. در نتیجه 

 4، در بند 4داشت و یک بند  3بردند زندان قصر. در زندان قصر آن قسمتی که بودم، یک بند 
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بیشتر  3ر بند مرحوم دکتر سحابی، مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر شیبانی بودند. د

گروه چپ بودند یا کسانی که از حزب توده بودند یا کسانی که از شوروی آمده بودند به هر 

صورت مربوط به آن گروه بودند. ما گروه دومی بودیم که در ارتباط با نهضت آزادی دستگیر 

شده بودیم که من به جز دو نفر که یکی دانشجوی حقوق بود و یکی دانشجوی پزشکی بود 

نفر بودیم، یک دوره  8شناختم. آنجا آقای دکتر جلیل ضرابی و مهدی شاملو(، بقیه را نمی)

بردند )خیابان سوم اسفند( و بعد از آن دادگاه اول، سپس بازجویی مجدد و دادرسی مجدد ما را 

از زندان آزاد  1344دادگاه دوم و در نهایت به یک سال زندان محکوم شدم و در تاریخ مرداد 

آمدیم برای بازپرسی و دادگاه با یک لباس منظم ما را رفتیم و می. در طی مدتی که میشدم

ها خیلی خلوت بود، خیابان سوم اسفند هم خلوت بود، ما را به به صف کردند. آن موقع خیابان

کردند. یک استوار کنار صف ما بود، جلوی هر نفر یک سرباز با اسلحه بود. و ما هم با صف می

 کردیم، وکیل تسخیری داشتیم.رفتیم در جلسات شرکت میلوار میکت و ش

اتفاق افتاد یکی ترور منصور بود، یک عده بسیار زیادی را گرفتند و آوردند  9در دوره زندان ما  

به زندان قصر شاید چندین صد نفر را آن روزها آوردند و بعد به تدریج آزاد کردند. در فروردین 

. باز هم تعداد بسیار زیادی را آوردند. سرگرمی زندانی بعد از یک مدت ، ترور شاه بود44سال 

ماند، عبارت است از اینکه کسانی بیایند و کسانی بروند. در آنجا ما خودمان غذا درست که می

آوردند. تقریبا همه خواستیم هر روز از خانه برایمان غذا و لباس میکردیم، البته اگر میمی

 آمدند ملاقات.قات آمدند. البته پسرها، به عنوان پسر عمو و پسرخاله میها به ملاهمکلاسی

روز ملاقات بود از پشت میله با فاصله! در آن مدت زندان، یک آشنایی کمی با زبان  9ای هفته

روسی پیدا کردم. چون یک تعدادی از کسانی که آنجا بودند افرادی بودند که از روسیه برگشته 

هم زبان انگلیسی را توانستم بهتر یاد بگیرم. یک اتفاق جالبی که افتاد، بودند. یک مقداری 

دانم آیا امکان دارد این اتفاق باز هم بیافتد یا نه)؟؟( من در یک درس تجدید شده بودم، نمی

نژاد نامه نوشتم و با موافقت زندان، آقای دکتر رفیع زاده و دکتر مقدم از زندان به دکتر قادری

زندان و از من امتحان گرفتند. و بعد نتیجه امتحان را فرستادند. بنابراین در مرداد آمدند دفتر 

ام تمام شده بود و آماده سال پنجم بودم. رفتم پیش وقتی من آزاد شدم دوره چهار ساله 1344

نژاد که معاون دانشکده بودند )آقای دکتر شرقی رئیس بودند( و ایشان معاون آقای دکتر قادری

به من گفتند شرایط جوری نیست که به دانشکده بیایی و اگر بیایی مشکل برایت بوجود  بودند.

تند توانسآید. بهتر است که یک مدتی را انصراف بدهی و بروی کار کنی. آن موقع افراد میمی

ساله بروند داروخانه کار کنند. من با مشورت بعضی از دوستان چیزی که  4التحصیلی با فارغ

رفتم سربازی، پادگان  1344سید این بود که بروم سربازی. بنابراین پایان شهریور به نظرم ر
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سلطنت آباد )پاسداران فعلی(. من رفتم دوره چهارم سپاه بهداشت را شروع کردم. چون آنجا 

ادر ای هم برای کگرفتند و یک عدهای را برای سپاه بهداشت میگرفتند، یک عدهدو تا گروه می

نفر داروساز بودیم، تعداد زیادی  18ند که من رفتم سپاه بهداشت. در آن تاریخ گرفتارتش می

ماه آنجا بودیم. در آن مدت که آنجا  4پزشک و دندانپزشک و فارغ التحصیلان علوم اجتماعی، 

بردند بیمارستان نجات، دکتر بودیم جدا از کارهای توجیهی و نظامی، هر روز صبح ما را می

های مربوط آزمایشگاه و سایر متخصصین علوم آزمایشگاهی به ما درسمحمودزاده متخصص 

شناسی، های مربوط به انگلداد در نتیجه دورهبه تشخیص آزمایش طبی را یاد می

هایی که در دانشکده دیده بودیم در شناسی، نمونه برداری، خون شناسی و آن دورهمیکروب

 اینجا به صورت عملی کامل دوره دیدیم.

من  1344نفر با قرعه مشخص شد که کجاست و من به بوشهر رفتم. در بهمن  18ا جای م

رفتم بوشهر و خدمت آنجا بودم، آزمایشگاهی بود که نفر قبل از من، یک ماه قبل آنجا را ترک 

کرده بود. تکنسین آزمایشگاه هم نداشتیم. بنابراین من رفتم در آزمایشگاه را باز کردم. بعد از 

های آزمایشگاه گیری و دریافت نمونهمریض آمد. خودم روزهای اول نظافت و خونیکی دو روز، 

دادم تا به تدریج یک تکنسین از شیراز فرستادند تشخیص طبی و تایپ همه موارد را انجام می

که حداقل کارهای ابتدایی را بتواند انجام دهد. دوره سپاه بهداشت بسیار برای من مفید و 

هایی که در آن دوره داشتم، به غیر از آزمایشگاه، مسئول ه تدریج مسئولیتآموزنده بود چون ب

امور دارویی هم بودم. بعد از مدتی مسئول بیمارستان شهر شدم، تنها داروساز آن استان بودم. 

شد آقای دکتر پژهان مهر تشریف ، اواخر دوره که داشت تمام می1344-45در آن تاریخ که 

داروخانه و من مانند گذشته مسئول آزمایشگاه بودم. دوره من که تمام  آوردند که ایشان رفتند

شد، برای نفر بعد از من، جای آزمایشگاه عوض شده بود و بهتر شده بود، جا وسیع شده بود و 

های آنجا، یک مدتی به دلیل نفر کادر آزمایشگاه شدند. در مورد وضعیت داروخانه 5مجموعا 

ها باید داروساز داشته باشد، درحالیکه کردیم تمام اینم فکر میتفکرات دانشجویی که داشتی

د ای بودنشهر اصلی، بوشهر و برازجان اصلاً داروساز نبود. بنابراین یک عده 9در سراسر استان 

آمد. به فرض اینکه کردیم و صدای ما در نمیکردند و ما سکوت میها را اداره میکه داروخانه

بعد چه کار کنیم؟ شهرهای گناوه، دیلم، کنگان و دیر، پزشکان بودند که داروخانه را ببندیم، 

کردند یا یک تعدادی پزشکان غیر ایرانی بودند. تقریبا به جز بوشهر تجویز و تحویل دارو می

پزشکی نبود که مطب داشته باشد، در برازجان هم، جمعیت شیر و خورشید و وزارت بهداری 

اشت در مناطق مختلف، درمانگاه داشت که بسیار خدمت کرد در بیمارستان داشتند. سپاه بهد

 بالا بردن سطح بهداشت مردم.
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حالا شاید بگویید به وظیفه و مسئولیت تو که رفته بودی آنجا برای کار آزمایشگاه و داروخانه 

چه مربوط بود. ولی وظیفه ما آنجا از کار گذاشتن سنگ مستراح، حمام، لوله کشی، مایه کوبی، 

تا درمانگاه به تدریج ساخته شد و تعدادی طبیب مستقر  11ک برای ساخت درمانگاه. )کم

دید(، بود تا کارهای مختلفی که سطح بهداشت رفت دهات اطراف را میبودند و هر طبیبی می

را بالا ببرد. در آن تاریخ دکتر دادگر سرپرست بهداشت بود ولی وظیفه اصلی بر عهده دکتر 

 حفظش کند، برای ارتقاء سطح بهداشت مملکت بسیار زحمت کشیدند. آسایش بود. خدا 

از سربازی بیرون آمدم، هنوز زمان ورود به دانشکده نشده بود چون باید صبر  45من پایان 

بر کن نویسی صکردم دانشکده شروع بشود. البته به دانشکده مراجعه کردم، گفتند برای اسممی

ام هم در خارج از مرکز و هم در ران گشتم. چون دوره سربازیتا سال شروع بشود. رفتم و در ته

منطقه بد آب و هوا تمام شده بود، رفتم یک داروخانه خریدم در نظام آباد )شهید مدنی کنونی(. 

سال آنجا را فروختم و بعد از آن کارمند  1یک سال آنجا بودم و به کار داروخانه آشنا شدم. بعد از 

شدیم، دارو هم داشتیم منطقه من گیلان بود های آهو بیابان میر وانتشرکت بایر شدم. ما سوا

آمدم تهران، خ پیروزی و آن اطراف طبیبان روز هم می 15رفتیم آنجا. روز در ماه را می 15که 

کردم. یک سال آنجا بودم آقای دکتر فیضی رئیس بودند و همکار من دکتر نیرومند را ویزیت می

ک تعدادی از دامپزشکان نیز همکار بودند، دکتر توحیدی هم بود. بعد از بود. دکتر خواجه و ی

یک سال آمدیم به اتفاق دو تا از دوستان در خیابان تهران نو، یک داروخانه به نام پاسارگاد 

اش را از یک محل دیگر در تهران خریدیم و به آنجا منتقل کردیم. روزی ایجاد کردیم. پروانهشبانه

داروخانه نظام وظیفه بودم.  41ند و خواجه، آن داروخانه را افتتاح کردیم. من تا سال با آقای نیروم

آن داروخانه را باز کردیم و تا سال  48کارمند علمی بایر در استان گیلان بودم و سال  45سال 

آن داروخانه را داشتیم. در این مدت هم مسئول روز و هم مسئول شب بودم )به دلیل حضور  54

 ر تمام مدت تعطیل و ایام مختلف(. کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود.دائم د

ای اروپا و های زنجیرهمن یک فکری را مطرح کردم با تعدادی از دوستان به تقلید از داروخانه

آمریکا، به این ترتیب که از بانک وام بگیریم یک داروخانه بخریم یک داروساز را مشارکت 

درصد آن داروخانه جدید. این را در چند داروخانه  52خانه پاسارگاد، درصد دارو 52دادیم، می

ادامه دادیم. چند تا نکته اینجا بود، یکی اینکه حرکت دسته جمعی بود، دوم از محل خرید 

توانستیم با این توسعه، یک کار اجتماعی، شد، سوم به تدریج میعمده، امکانات ایجاد می

فانه به دلیل آن احساسی که در کشور داریم که هر کسی بهتر اقتصادی کرده باشیم. ولی متأس

است صاحب مغازه خودش باشد و چهار دیواری اختیاری که ما را در کارهای اجتماعی 

انداخته، به تدریج این همکاران که خودشان در چند داروخانه شریک بودند، فکرشان این عقب
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خواهیم یک هست؟ بنابراین گفتند نه، میدرصد این جا شر 52بود که چرا یک فرد دیگری در 

های جدا شویم و ما هم در کمال آرامش از هم جدا شدیم. در نتیجه فکر ایجاد داروخانه

ای های زنجیرهای پنهانی داروخانهزنجیری، منتفی شد. البته ممکن است در حال حاضر عده

 داشته باشند.

ک که آقای دکتر ممکن، آقای دکتر بیات، در آن تاریخ یک واحدی را درست کردیم به نام پوپ

مرحوم دکتر عیوضی، خواجه مرحوم دکتر عقیقی، نیرومند و من در آنجا بودیم. از پودر بچه 

شروع کردیم، دستمال کاغذی هنوز مرسوم نبود ولی به دلیل عدم موفقیت، به زودی از هم 

توار کوچکی است توی آقای دکتر بیات اطلاع داد یک لابرا 51یا  1352جدا شدیم. سال 

خیابان کمالی، نزدیک بیمارستان لقمان الدوله، مالک آن دکتر بهروزی و آقای خضرای بودند. 

تا پروانه داشت. پروانة دارویی، بهداشتی، غذایی  3طبقه  3رفتیم دیدیم یک ساختمان کهنه 

کردند ژ تولید میفونوع ژله و قرص ضد کرم ورمی 14کردند و نوار بهداشتی، نفر کار می 12که 

هزار تومان  118خریدیم  51که مادة مؤثره آن سنتونین بود. ما آن را در آن تاریخ یعنی سال 

هزار تومان افزایش سرمایه دادیم. بعد از  322)من و دکتر بیات و دکتر نیرومند( و بلافاصله تا 

که یک سال از ما آن، از تعدادی از همکاران داروساز دعوت کردیم که بیشتر کسانی بودند 

 پائینتر یا یک سال از ما بالاتر بودند، بعداً سرمایه را بالا بردیم.

چیز را در اساسنامه نوشتیم، یکی این که جز داروساز هیچ کس به این شرکت نیاید و هیچ  9

درصد را داشته باشد،  3/3ام سهم نداشته باشد. یعنی هر کس حداکثر کس بیشتر از یک، سی

نفر و سرمایه  52ها نتوانند، بنابراین تعداد شرکا را افزایش دادیم، حدود د بعضیچون ممکن بو

تر از من است و متخصص علوم را به سه میلیون تومان رساندیم. برادر من محمود که کوچک

میلیون وام گرفتیم و واحد شرق روز  9بانکی است )در بانک اعتبارات صنعتی(، با کمک ایشان 

 برداری رسید. آن واحد به بهره 1354رخانه آزمایش، احداث کردیم و در سال دارو را، جنب کا

 تحت نام روزا؟ 

 1352: بله نام روزا که بعد از انقلاب به نام روز دارو تغییر نام پیدا کرد. من سال نیلفروشان

زی ای داشتم با روزنامة کیهان، در ارتباط با وضعیت دارو. ما دهها لابراتوار داروسامصاحبه

ه هایی داشتیم کشرکت تولیدی وابسته به خارج داشتیم، یک تعدادی هم شرکت 14داشتیم، 

ها بود، دوم هم تولید دارو ساختند که شرکت داروپخش از بزرگترینداروهای تحت لیسانس می

ساختند و این ده درصد شامل درصد داروها را می 12های حداکثر بود. ولی این گروه ایرانی

ن، قرص و شربت ضد کرم، قرص مسهل بودند، یعنی بزرگترینشان که عبیدی بود. پماد مسک

کدئین، قرص مسکن کدئین دار، قرص سرماخوردگی، پماد مسکن، شربت سینه کدئین دار، بی
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ای گفتم که تعداد در مصاحبه 1352دادند. من در سال به خودشون اجازه ورود بیشتر نمی

شد که های خوراکی وارد مید که غیرقابل استفاده است، آمپولشوزیادی دارو از خارج وارد می

شد. دارویی که خوردند. داروهای بی استفاده هم بیشتر از فرانسه وارد میشکستند و میمی

شد نوآوری کمتر بود، رسیدگی به مسائل کمتر بود. من وقتی رفتم روزا یک لابراتواری تولید می

آلاتی که جمعاً متر داشتیم. یک مقدار وسائل و ابزار، شیشهکنترل به اندازة دو متر در دو 

شد آزمایشگاه کنترل هر کدام از لابراتوارهای یک کتاب کدکس داشتند از روی آن نگاه می

 ساختند.کردند و یک دارو را میمی

گردم به قضیه روزا و قضیه صنعت ولی قبل از آن اجازه بدهید من بحث حالا من بعد بر می

 ا که شما سوال فرمودید مطرح بکنم. تزم ر

خدمت آقای دکتر قادری نژاد، به من گفتند تو برو 1341من برگشتم دانشکده در مهر سال 

قسمت داروهای شیمیایی پیش خانم دکتر اسماعیلی و روی تزهای مختلف کارکن، هر وقت 

را انجام دادم. یکی کار  9گویم بیا تزت را بگذران. من که بوشهر بودم مناسب شد، من بهت می

های انگلی دهات اطراف بوشهر را مطالعه کردم و با ارتباطی که با دانشکده اینکه من بیماری

بهداشت دانشگاه تهران پیدا کردم و با برنامه و دستورالعملی که از آنها گرفتم تحقیق و مطالعه 

؟(، بنابراین یک تز هایی مربوط به منطقه است)هایی وجود دارد)؟( چه انگلکه چه بیماری

 ای داشتیم در ارتباط با بررسی دهات اطراف بوشهر. آماده شده
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توانم بروم دانشگاه بهداشت، گفتند سه ماه بردم گفتم این تز آماده است می -خب این را بعد از دو

ین سه روز، در ع-ای دونه، بهتر است اینجا باشی و تحت نظر ما باشد و دیده بشی. بنابراین هفته

رفتم دانشکده و آنجا بودم. موازی این تحقیق، تحقیقی در مورد کردم، میحالی که صبح کار می

بیماری سرخک و واکسن سرخک با راهنمایی دانشکده بهداشت داشتم و کارهایی را انجام دادم، به 

ی قهمین دلیل این هم رفت در قفسه بایگانی شد. بعد از مدتی من را معرفی کردند به دکتر شر

ی اش در بیماری پوست)متخصص پوست(. یک سری کار کرده بود در ارتباط با شاه توت و استفاده

م، های زیادی کردکه موفق نبود. یک مدتی در ارتباط با پسته رفسنجان، دامغان و قزوین، مسافرت

ختلفی مهای با مردم محلی درباره استفاده از پوست پسته، برگ درخت پسته و خود پسته در بیماری

کردند. در آنجا یک مقدار زیادی مطالعه کردم و با توجه به که بیشتر برای اسهال و... استفاده می

 اعتقاد مردم به این گیاه، روی اینها کار کردم که آن هم بایگانی شد.

یک روز آقای دکتر قادری نژاد گفتند: تو وقت بسیار کمی داری، زودتر  1351تا در اواخر سال 

بیار به عنوان تز و برو، در آن زمان آقای انگجی شده بودند معاون دانشکده. من در  یک چیزی

اری ها را ترجمه کردم )با همکفاصله کوتاهی از کتاب رمینگتون، آن بخش مربوط به آنتی بیوتیک

دوست پزشکم آقای دکتر ابراهیمی(، برداشتم و آوردم در همان اتاق آقای دکتر انگجی. در یک 

برخاستی بدون اینکه به آن سالن بالا برویم و اعلام بشود، در یک جلسه آرام و مخفیانه نشست و 

که مجدد وارد  41، تز من گذشت. یعنی از سال 1351تز را گذراندم. یعنی در اسفند سال 

من به عنوان یک دانشجوی منظم، مزاحم خانم دکتر اسماعیلی بودم،  51دانشکده شدم تا اسفند 

ای دو روز در خدمت ایشان بودم تا تز من گذشت. بنابراین فاصله ورود ز ظهر یا هفتههر روز بعد ا

 یک فاصله طولانی بود که تز من در آن تاریخ گذشت. 51تا  32من سال 

حالا برگردیم به کارم، در عین حالی که داروخانه بود و من رفتم، مدیر عامل شرکت روز دارو 

عضو هیأت مدیره داشتیم.  5ر عامل شروع به کار کردم، من به عنوان مدی 51شدم، در سال 

ث فرستادیم. اولین بحکردیم و به سراسر کشور میتا شریک داشتیم، دارو تولید می 52حدود 

که برایمان مطرح شد در ارتباط با کیفیت جایی بود که مستقر بودیم، کیفیت داروهایی بود 

ساختیم. بنابراین با همکاری شرکا و با یم میساختیم و هویت دارویی که داشتکه داشتیم می

استفاده از امکانات بانک صنعت و معدن، وام گرفتیم و این لابراتوار را منتقل کردیم به شرق 

تهران. در آنجا داروهای جدید، خطوط جدید، قرص، پودر، پماد، در یک محل جدیدی که 

 ، این شرایط نسبتاً قابل قبول بود.متر زیر بنا داشت. با توجه به شرایط آن روز 9222حدود 

کادر قابل قبول و نفراتی را آوردیم )آقای دکتر کوچکی، و بعد خانم دکتر مشایخی آمدند برای 

 بخش آزمایشگاه(، نفراتی هم برای بخش تولید آوردیم و آنجا شروع کرد به پا گرفتن!
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یس و آن موقع از بوتس انگل اولین فرمولی که خودم درست کردم و تولید کردیم، ایبوبروفن بود

میلی وارد بازار کردم، سولفامتاکسازول، تری متوپریم،  322میلی بود، من  922شد، وارد می

فرمول دومی بود که من آنجا فرموله کردم و وارد بازار کردم، چون آن موقع باکتریم و سپتریم 

لید کردم و وارد بازار کردم. کردند که من توآمد، از کارخانه روش و لکام وارد میاز خارج می

 کرد به نام کتراکس. بنابراینوارد بازار میای فرمول بعدی لوامیزول بود که ترکیبی را آی سی

ی هاهای جدید، متفاوت و جدا از چیزی که در کارخانهاین لابراتور به تدریج شروع کرد به حرف

 آن زمان رایج بود و شروع به کار کرد.

به اتفاق شما، آقای لطفی رفتیم لابراتوار گرامی را در خیابان شاپور، کوچه بود  55یا  54سال 

مهدی خانی، آنجا را دیدیم، یک ماشین اولمن و لابراتور نسبتاً مرتبی داشت، ولی اکثر 

لابراتوارهای تهران، تجهیزاتی نداشتند. لابراتوار فاز که بعد شد پاک دارو در میدان توحید، 

ساخت، یا لابراتواری بود در خیابان ایران، اسمش در طبقه سوم، شربت میبالای یک چلوکبابی 

ند و شستها را میکرد، سر حوض شیشهگویم )بسته شد( که شربت تونیک درست میرا نمی

دیدم. یک قابلمه روی یک چراغ سه شعله  59-53کردند. این را من سال زیر آفتاب خشک می

کردند و با ملاقه این را ، و توی قابلمه شربت درست میوالور )چون آن موقع گاز هم نبود(

 گذاشتند داخلزدند و میبستند، اتیکت میهای شربت و درش را میریختند داخل شیشهمی

 شد تولید لابراتور داروسازی فلان و فلان.کارتن و می

. کرد( کار میلابراتوار اوا که بعد شد مداوا، در طبقه سوم خیابان شاه آن موقع )جمهوی فعلی

گوییم به عنوان صنعت ملی، قبل از انقلاب عبارت بود از یک یعنی فضاهای لابراتوری که ما می

کردند. آقای دکتر لاله زاری، عموی دکتر لاله زاری دانشکده، لابراتوار خانه که در آن کار می

کرد. ولی می هور را داشت و این در خیابان شمیران، خیابان حقوقی در یک خانه قرص سازی

کرد. این موضوع عدم رعایت این فضایی که این جا هست فقط یک ماشین بود که پرس می

های چند ملیتی هم وجود داشت. من رفتم بایر را بعد انقلاب دیدم، دیدم شرایط در کارخانه

ند! کندر یک اتاقی که فقط یک پرده آویزان هست، آنجا دارند آمپی سیلین تزریقی پر می

شد، شیرینگ توجه به وضع هوا، ارتباطات، هیچ کدام از ضوابط داروسازی رعایت نمی بدون

آلمان که نام برلیمد داشت و اکنون ابوریحان است، داروهای هورمونی را در کنار داروهای 

 کرد.ها، در همان فضاها تولید میتقویتی و آمپول

 دادند؟این داروها عوارض جانبی هم بروز می 

خوب من این را بعد از انقلاب دیدم که مرد زن شده یا زن مرد. به نظر من در آن تاریخ  :نیلفروشان

اختند. سهایی بودند که تحت لیسانس میهایی که پایه اصولی داشتند آنبیشترین کارخانه
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ساخت، سرمایه متعلق به ایرانی بود و علم متعلق به خارجی برای اینکه آن که تحت لیسانس می

کرد ولی زمانی که سرمایه رای این که دارویش با هویت باشد رعایت بیشتری میو خارجی ب

شد. امروز اگر از کرد آن ضوابط رعایت نمیصد در صد متعلق به خارجی بود، آدم احساس می

د که بینیزاده تاریخ مربوط به اسوه، که آن موقع مرک بود، سؤال شود، میآقای دکتر کبریایی

طلوب نبود. بعد از انقلاب در باز شد من به شخصه رفتم همه اینها را دیدم. فضا در آن شرایط م

ها، نسبتاً کارخانه اسکویپ یا جابربن حیان فعلی و هوخست کنم در بین آن کارخانهمن فکر می

ها صاحب یک هویتی بودند و یک استانداردی رعایت شده بود، اگر نه بایر، شرنیک آلمان، این

گونه از ضوابط کارخانه داروسازی ک دیویس بود که بعدها شد الحاوی که هیچمرک و بدترین پار

 را نداشتند.

 تولید دارو هم این گونه بود؟ 

هایی که پول توسط ایرانی بود و علم توسط خارجی بود خوب بود. : نخیر. آن کارخانهنیلفروشان

ای دارو نسبتاً یک پایه کرد. داروپخش تولیدای میآمد یک استفادهخارجی به خاطر علمش می

داشت. البته بخش تزریقش خیر ولی بخش خوراکی نسبتاً خوب بود. لقمان تعریفی نداشت، 

 9ها را بخواهیم بگوییم، باید سینا دارو )دو پار سابق( اصلاً تعریف نداشت، اگر تحت لیسانس

ایی یک کمپانی ایتالیتا کارخانه را نام ببریم داروپخش و تولید دارو. آترا، خوب تحت لیسانس 

ها به هیچ کرد. اینکرد، یا فارماشیمی تحت لیسانس چند کارخانه فرانسوی تولید میتولید می

 وجه استاندارد نبودند، لقمان یعنی آی دی آی آن موقع، به نسبت یک استانداردهایی را داشتند.

 . مواجه شدیم با انقلابدهم که بمانددر این ارتباط یک گزارشی را تهیه کردم که حضورتان می

زمانی که فعالیت اجتماعی به اوج رسید. قبل از این که انقلاب به پیروزی برسد در همان 

 رفتم. ازرفتند من هم میمدرسه رفاه، یک ستادی بود به نام ستاد استقبال از امام، افراد می

 وزیرد و هم نخست، مدرسه رفاه از ستاد تبدیل به مرکز حکومت ش55بهمن سال  93-94تاریخ 

ها آنجا بودند. ما را هم نشانده بودند در یک اتاقی و جلوی هر کدام هم یک تلفن و هم زندانی

ه گفتیم که چگفتند و ما هم از آنجا میزدند، مشکلاتشان را میبود. از سراسر کشور زنگ می

شود! ند چه میکار کنند. به طور مثال، فلان کارخانه درش بسته شده حالا صبر کنند ببین

فلان مدرسه چه اتفاقی افتاده، گوسفندها در بیابان ول هستند، چند نفر بودیم که صبح تا بعد 

شد گفت کسانی بودیم که وصل بودیم به کادر ها یعنی مینشستیم جلوی این تلفناز ظهر می

نخست بهمن نخست وزیری از آنجا منتقل شد و رفت به دفتر  95-91نخست وزیری! در تاریخ 

 وزیر اصلی در خیابان پاستور و من هم مجدد رفتم روز دارو. 



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  353

 
 

 
از دفتر دکتر سامی به  55چون در طی این مدت هم کارخانه تعطیل بود. در اول اسفند سال 

من زنگ زدند، من رفتم دفترشان )خیابان حافظ(، دیدم که صحبت بود که من بروم داروپخش 

در داروپخش، هم صحبت شده بود، احتمالاً با دکتر یزدی شاید قبلش با تعدادی از همکارانمان 

صحبت شده بود و پیشنهاد دکتر یزدی بوده یا شاید پیشنهاد دکتر ممکن بود. فردایش برای 

اسفند  9من یک حکمی صادر کردند به عنوان سرپرست موقت بنگاه خیریه داروپخش، یعنی 

ا متعلق به سازمان خدمات اجتماعی من یک حکم گرفتم از دکتر سامی. چون اینه 1355سال 

شاهنشاهی بود که واحدهایی داشت از جمله داروپخش، افست و هنوز در آن تاریخ انتقالی 

انجام نشده بود. بعد در اسفند مراحل نقل و انتقال مدیریت و مالکیت واحدها انجام شد. قسمتی 

فردای آن روز آقای دکتر  از آن به وزارت آموزش و پرورش و قسمتی به وزارت بهداری رسید.

کاظم یزدی من را بردند داروپخش، ساختمان اصلی در خیابان باب همایون، در دفتر داروپخش 

روز بعد آمدم کارخانه  9-3مستقر کردند و برگشتند. من هم با یک سری همکاران آشنا شدم، 

ده بودند آنجا، من یک تعداد دانشجو، از جمله آقای دکتر خویی از دانشکده داروسازی تهران آم

هم در مراسمی یک صحبت مختصری کردم. در آن روزها یک دسته از دانشجویان در 

  های مختلف سرگرم سر و سامان دادن به کارها بودند.کارخانه
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 30/00/08تاریخ مصاحبه: 

 بخش دوم
 

 متکنیم. جلسه دوم است که در خدای دیگر از ثبت تاریخ شفاهی داروسازی را آغاز میجلسه 

جناب آقای دکتر نیلفروشان هستیم که از تجربیات و اطلاعات وسیع ایشان استفاده کنیم. و 

همچنین جناب آقای دکتر کمال لطفی، لطف فرمودند به عنوان مصاحبه کننده در این جلسه 

 کنم که شروع بفرمایید. نیز حضور پیدا کردند. آقای دکتر لطفی خواهش می

ای بعالی قسمت قبل از انقلاب را کامل فرمودید، رسیدیم به مرحلهجناب دکتر نیلفروشان، جنا

خواستم بدانم که حکم مدیریت عاملی بنگاه خیریه داروپخش را به شما دادند. من خیلی می

شما در آن حال این بنگاه خیریه داروپخش را چگونه یافتید؟ چگونه شرکتی بود؟ کارخانه چه 

قسمت علمی داروپخش چطور بود؟ چه احساسی  جور بود؟ قسمت اداره توزیع، پخش،

 داشتید؟ چه استنباطی داشتید؟ چه کمبودهایی ملاحظه کردید؟

: به نام خدا، ضمن تشکر از آقای دکتر فرسام و آقای دکتر لطفی که اجازه دادند در نیلفروشان

خدمتشان باشیم. خوب قبول مسئولیت بسیار سخت بود، چون من مدیر شرکت تولیدی بودم 

که بسیار کوچک بود و قابل مقایسه با داروپخش نبود، ولی به هر صورت در آن لحظات و شروع 

ای نباشد. حکم صادر شد به نام سرپرست رسید که چارههای بعد از انقلاب به نظر میفعالیت

روز بعد به اتفاق دکتر یزدی رفتیم  1355موقت بنگاه خیریه داروپخش، روز دوم اسفند 

ای با ابان باب همایون، چند نفر از مدیران معرفی شدند، ساعتی بعد در جلسهداروپخش، خی

کردند شامل مدیریت، پخش و فروش، بخش علمی حضور کسانی که در دفتر مرکزی کار می

 و مدیریت و بخش خارجی بازرگانی بود.

 با آقای دکتر کاظم یزدی؟ 

 : بله، آن موقع معاون وزیر بهداری بودند.نیلفروشان

مت شما عرض کنم که یک صحبتی با همکاران شد. چند روز بعد رفتم کارخانه که احتمالا خد

حضور شما رسیدم )دکتر لطفی( به اتفاق هم رفتیم رستوران و یک صحبتی با تعداد زیادی از 

آید تعدادی از دانشجویان داروسازی از جمله دکتر خویی، همراه همکاران شد. من یادم می

ویان داروسازی در داروپخش بودند. در آن زمان که من رفتم، داروپخش تعدادی از دانشج

ای عظیم بود که از نظر استاندارد ساختمانی نسبتاً استاندارد و تجهیزات بهترین کارخانه کارخانه

عددی،  1222های های تولید در تیراژ بالا، قرصداروسازی وقت بود، ولی به دلیل سیستم
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گذاری در بخش استریل، در بخش چک آمپول و م امکان سرمایهعددی، عد 122های آمپول

فروخت، باید قبول کرد که واقعاً یک بنگاه خیریه بود تا اقتصادی. بخش ارزانی داروهایی که می

اقتصادی آن ناشی از واردات دارو بود، بخش تولید ناشی از خدمت رسانی و بخش دیگری که 

ها و بخش را داشتید بخش تحویل دارو به بیمارستان شما موازی مدیر کارخانه، مسئولیت آن

ها های سازمان خدمات اجتماعی بود. من مواجه شدم با تولیدات زیاد دارویی که ایندرمانگاه

اگر یادتان باشد عرضه  55در راهرو بود، علتش به این خاطر بود که چون شش ماه آخر سال 

اروهای داروپخش یا تأمین اجتماعی بود یا و تقاضای دارو منظم نبود خریدار بسیاری از د

وضعیت بودجه  ها به علت این کهجمعیت شیر و خورشید آن موقع و یا بنگاه دارویی. این

هایشان تنظیم نبود، در نتیجه تراکم تولید داشتند، مقدار بسیار زیادی نگرانی وجود داشت در 

نداشت، نفرات مستقر در مورد حکم افزایش حقوق ولی محل تأمین افزایش حقوق وجود 

آید که ها هم داده بشود و من یادم میکارخانه تقاضا داشتند حکم افزایش حقوق به آن

کرد و در این ارتباط یک سندیکایی داشتند، رئیس آن آقای گل پرور بود که تلاش می

 هایی داشتند.درخواست

آزاد کردیم، به تدریج با وضعیت مالی خوب نبود. ماه اول حساب بلوکه بود رفتیم حساب را 

مراجعه به شرکت سهامی دارویی کشور، بنگاه دارویی آن موقع که دکتر بیات مسئول بود، یک 

ها منتقل کردیم و فروختیم و یک نظمی تا حدود قراردادی با آنجا بستیم. داروها را به آن

 اسفند پیدا کرد.

د از هیجانات اجتماعی که منتقل آن روزها مشکلات متعدد وجود داشت، مشکل اصلی عبارت بو

 ای داشتیم که ارائه دارو بهشده بود به مراکز تولیدی و کارگری ما. در قبال این قضیه، وظیفه

ها در کارخانه با هم در تضاد بود. در دفتر مرکزی که آقای دکتر مصرف کننده بود، که این

ار گرفته بود. بنابراین کار معنوی حضور داشتند، بخش معرفی و تبلیغ دارو مورد سئوال قر

ویزیتورها مورد سؤال قرار گرفته بود، بنابراین یک نگرانی وجود داشت. تعدادی از مدیرهای 

ها را نمی پذیرفت، در نتیجه بازسازی توزیع در شهرستان طوری بود که فضای اجتماعی آن

آید دکتر دم میگرفت. من یااین شرایط و تثبیت شرایط مقدار زیادی از فضای فکر را می

کاسمی که در زمان دانشکده استاد ما بودند، عضو هیئت مدیره وقت بنگاه خیریه بودند، یک 

تا ملاقات با دکتر شفاهی  9ملاقاتی داشتم که در مورد وضعیت با ایشان صحبت کردم، 

مدیرعامل قبلی داروپخش داشتم و با ایشان صحبت کردم. به تدریج وضعیت داروپخش دستم 

متوجه شدم داروپخش عبارت است از یک واحد تولیدی، یک واحد واردات داروهای  آمد،

شد. بخش تولید بازده ها زیر پوشش یک شرکت اداره میساخته شده و یک واحد توزیع! این
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کردند بازده ها مبوری را وارد میاقتصادی نداشت، بخش بازرگانی که داروهای کلاکسو و آلن

ادامه حیات داروپخش من باید چند کار را با هم انجام بدهم. یکی سر اقتصادی داشتند. برای 

هایی که وارد کننده و سامان دادن به وضعیت تولید، دیگری افزایش امکانات واردات، از شرکت

بودند، به اضافه نظم به وضعیت دریافت و پرداخت کارکنان شرکت. در عین حال هیجانات 

عتصاب، تظاهرات و تنش در کارخانه و دفتر مرکزی. این عمومی بسیار زیاد بود. هر روز ا

ایی در ههایی داشته باشند، قولهای سیاسی انتظار داشتند به سرعت یک سری دریافتیگروه

مورد ترمیم حقوق قبل از انقلاب به کارکنان داده بودند، در عین حالی که کفة ترازوی وضعیت 

 تراضات کارگرها هم زیاد بود. مالی در وضعیت بدی بود، وضعیت فشارهای اع

 

 
 

اگر شما یادتان باشد، من در آن روزها چند کار را موازی هم انجام دادم، دکتر خلیل زاده من 

را معرفی کرد به آقای ماه فر، ایشان نمایندگی چند شرکت خارجی را داشت، از جمله شرکت 

دکتر سامی. من مسافرتی آسترا، سوئد زیکفرید سویس، و چند تای دیگر به دستور مرحوم 

ها صحبت کردیم، به طور کردم که آقای دکتر معنوی و رجبیان حضور داشتند و با این شرکت

اصولی اجازه واردات گرفتم، بنابراین واردات اینها هم اضافه شد. از حدود اردیبهشت و خرداد 

ای شرکت ود، برود بروضعیت تولید را به ترتیبی تنظیم کردیم که دارویی که در انبار ب 58سال 

سهامی دارویی کشور، ساعات تولید یک نظمی بگیرد. قبل از انقلاب ساعت تولید شده بود، 
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کردند که ساعت برگردد به ساعت کردند و همه مقاومت میظهر و همه تعطیل می 19ساعت 

 بعداز ظهر. بنابراین به تدریج به حالت منطقی درآمد و به تدریج مسائل درست شد.  4

های داروهای قدیمی را حذف کند، به عنوان مثال ز وزارت بهداری خواستم تعدادی از پروانها

کند. یک مشکل ای کار میآمپول تری کاکودیلات را حذف کنند و معلوم بشود در چه زمینه

های خارجی، عمده که در آن زمان وجود داشت این بود که داروپخش با یک تعداد از شرکت

اشت، به عنوان نمونه برای مرک شارپ آمریکا، شرینگ آمریکا، کولت نروژ و قرارداد ساخت د

عد ساخت و بگرفت، میها را میبندی اینشیبره فرانسه. به این صورت که مواد اولیه و بسته

ها و هم چنین داروهای گلاگسو آلن هامبوری داد برای توزیع در بخش آن شرکتتحویل می

ساخت، داروپخش بخش تدارکات نداشت. ربوط به داروپخش را میساخت، یا داروهای مرا می

کرد. ولی تدارکات عبارت بود از فقط آقای قازاریان نامی بود که در این زمینه همکاری می

کرد به گلاکسو انگلیس، و آن هم به تدریج مواد اولیه ها که انتقال پیدا میمجموعة درخواست

رستاد. بعد از انقلاب امکان چنین چیزی نبود، باید گشایش فبندی و ماشین آلات را میو بسته

 کرد باید اول سال یکرفت، هنوز فکر میشد، گلاکسو زیر بار گشایش اعتبار نمیاعتبار می

سفارش داده بشود و روی آن سفارش عمل بشود. روابط قطع شد. مرحوم دکتر اکبریه در این 

گفتم این میزان کالا مورد احتیاج ماست، اگر قسمت بسیار کمک کرد، من رفتم خدمت ایشان 

شد. کمک ایشان سبب شد که یادتان باشد آن موقع شیشه خالی، تیوپ و... از خارج وارد می

 ما نسبت به مواد اولیه نگران نباشیم تا بخش بازرگانی خودمان را راه بندازیم. 58از اواخر سال 

، رفتن مدیران از کارخانجات مختلف، نداشتن خب در آن شرایط انقلابی، به علت نبودن اعتماد

مدیر برای جاهای مختلف، بنابراین بار مسئولیت عظیمی آمد روی دوش داروپخش. اولین 

بخشی که دادند به داروپخش، بخش تحقیقات بود. آن موقع آقای دکتر شرقی مسئول آن جا 

گرفتم، هیأت امنایی با کمک بودند. البته من از آقای دکتر فرسام برای اداره آنجا خیلی کمک 

ایشان تشکیل شد و برای کمک به اداره آنجا شخص آقای دکتر فرسام مشخص شدند. بخش 

کردیم دیگر راه اندازی سالن تولید کارپول دندانپزشکی بود باید با آسترای سوئد توافق می

فضای  اندازیی راهقرارداد تکنولوژی ساخت کارپول تنظیم بشود و راه اندازی بشود. بنابراین برا

های سوئدی از آسترا آمدند و آنجا را درست کردند که بسیار خدمت تولیدی کارپول، تکنسین

کردند. قسمت مربوط به بخش اداری در کارخانه در حال احداث بود که شرکت مشاور آرشن 

ب آنجا بود. در یک حالت بلاتکلیفی بود، خوب به هر حال اینها یک تعهدات مالی را ایجا

کردیم که ما پیشنهاد کردیم به دلیل اندازی میکرد، باید بخش اداری و رستوران را راهمی

فوریت، اول قسمت رستوران راه بیافتد بعد قسمت اداری. بعد از حدود شش ماه از حالت بنگاه 
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خیریه تبدیل شدیم به شرکت سهامی داروپخش. یعنی اساسنامه را بردیم شورای انقلاب 

عضو هیئت مدیره داشتیم که اولین هیئت مدیره من و آقای  3مطابق اساسنامه،  تصویب کرد،

عینکچی )معرفی شده از وزارت دارایی( و آقای دکتر هاتفی بودیم، اساسنامه را به ترتیبی تغییر 

دادیم که بعد از اینکه ترازمان را تغییر دادیم و محاسبة سود و زیان کردیم. سود حاصله به 

رکت برود نه به حساب دولت. مجمع ما عبارت بود از وزیر بهداری، رئیس حساب توسعه ش

کردند. بعد از سال یک بار هیئت مدیره جدید انتخاب می 9و وزیر دارایی. هر  سازمان برنامه

حدود یک سال، هیأت مدیره تغییر پیدا کرد. جناب آقای دکتر شایورد به جای آقای عینکچی 

 14آقای دکتر وزیری و آقای دکتر عارفی آمدند که من تا اول آبان به بعد  19آمدند. از سال 

 در داروپخش مشغول به فعالیت بودم.

 اسم کوچك آقای دکتر عارفی یادتان هست؟ 

ها به داروپخش داده شد. البته اول مسئولیت شش : مسعود عارفی. مسئولیت این مجموعهنیلفروشان

داروپخش، مرکز تحقیقات به داروپخش داده  شرکت به من داده شد که من منتقل کردم به

ها به داروپخش منتقل شد که داروپخش شد. مسئولیت اداره یا مالکیت یک سری از شرکت

سرپرستی کند تا به یک نظمی برسد مثل دوپار، )سینا دارو(، ویرا، مارین ارم و فارماشیمی که 

های دیگری که کند. شرکتمسئولیت تمامی آنها به داروپخش منتقل شد که آن را اداره 

مسئولیت آن به من واگذار شد عبارتند از: ایران والاس، ایران فارمیک، رخ، توا، دسا، ترانسفارم 

ای که بنیاد مستضعفان به وزارت بهداری داده که سرپرستی آنها به عهده من بود، طبق نامه

ی که از دادستانی انقلاب فرستاده اآید، مسئولیت آنها طبق نامهبود که از عهده اداره آنها برنمی

شده بود به من داده شد. کاری که من برای این چند شرکت انجام دادم این بود من این 

ها را منحل کردم، وضعیت مالی را به عهده سازمان حسابرسی وزارت دارائی گذاشتم، شرکت

 م.اموالش را به داروپخش منتقل کردم، وظایفش را هم به داروپخش منتقل کرد

شرکت توا که احتمالا همین الان بزرگترین شرکت اسرائیلی که در آمریکا و ژنریک ساز هست، 

در جاده کرج، نزدیک گرمدره ساخته شده بود که فرآورده دارویی بسازد، در نتیجه یک فرصت 

ن اپیدا شد که ما برویم به سمت ماده اولیه. در نتیجه، با آقای دکتر ذوالفقاری آشنا شدم، از ایش

که بسیار کاری و علاقه مند بودند، دعوت به کار شد و رفت توا. ماشین آلات موجود آن منتقل 

شد به داروپخش، اسمش شد تماد. تولید مواد اولیه دارویی یا تولید مواد اولیه داروپخش، روابط 

ار کمالی تنظیم شد، اجاره نامه آن تنظیم شد بین تماد و توا، که تماد آنجا مستقر بشود و 

بو شروع کرد و حالا ساخت ماده اولیه در آنجا شروع کند. از نمک، ترکیبات معدنی و نفت بی

 بزرگترین شرکت تولیدکننده مواد اولیه مملکت است.
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در این مدت جزو جاهایی که سرپرستیش را به داروپخش دادند و من مزاحم آقای دکتر لطفی 

دانم دلیل اقداماتی که آقای ود. من واقعاً نمیشدم، رفتیم دوپار یعنی همین سینا داروی موج

ها را روی هم ریخته ها اینهای شکسته وسط حیاط بود، ماهرفوا کرد چه بود؟ کوهی از شیشه

. یعنی هویت بودبودند. بر اثر فشار شکسته بودند، مقدار بسیار زیادی از مواد اولیه در انبار بی

هایی بود که پاره شده بود و در انبار ریخته از بود. پاکتهایی بودند که درشان بها و بستهبشکه

کرد، ولی من رفتم داخل، های چشمی را اداره میشده بود. یک سیستم مداربسته بخش قطره

ها را زدم کنار، زیر آن مورچه و سوسک فراوان بود ولی نمایش بیرونی اش جالب این پارکت

هنوز هم به ارث مانده. از آقای دکتر لطفی خواهش  بود. راهروهاش استیل بود، دیوارهای راهرو

کردیم بروند آنجا، بعد از چند ماه یک دسته گل را تحویل بانک صادرات دادند، یک روز تعداد 

کردند، از جمله آقای دکتر خرسند استاد داروهای بسیار زیادی از طلبکاران مراجعه می

مشورتی که با بانک صادرات کردم، چون  شیمیایی که قبلاً مسئول فنی دوپار بودند. من با

بیشترین بدهی دوپار به این بانک بود، دعوتی کردیم از طلبکاران، در ساختمان اصلی داروپخش. 

تا بیشتر نباشد!! ولی تعداد زیادی آمدند  15تا یا  12تا  5خب ما فکر کردیم تعداد طلبکاران 

 12و راهروها پر شد. از کسی که  های ساختمانهمین طور آمدند به طوری که تمام قسمت

روز رفته بود آنجا، حقوق نگرفته بود تا منهتن بانک آمریکا آمدند، آن روز معلوم شد که به پول 

میلیون دلاری شرکت دوپار بدهکار است. همه  35میلیون تومان، حدود  322آن موقع نزدیک 

 ها پاها به تدریج پرداخت شد.ها صورت شد طلب آن خوردهاین

از هرکسی به هر دلیلی قرض کرده بود، به هر دلیلی به هر کسی بدهکار بود، آنها پرداخت شد 

اش به بانک صادرات داده شد، خدمتی که شما آقای دکتر لطفی شما انجام و مسئولیت بقیه

 دادید واقعاً فراموش نشدنی است.

رفته بودند، شرکت ویرا  هایی که باز سرپرستیش را داده بودند و مدیران عامل آنهااز شرکت

تر از حسینه ارشاد بود. دیگری شرکت مارین بود، حدود میدان رسالت که بعد بود که پایین

بسته شد و ما وظایفش را به داروپخش منتقل کردیم. شرکت فارماشیمی که وضعیت بدی 

د وهای کوچکی که برای سرپرستی آنها کسی وجداشت و بعد منتقل شد به دولت. یعنی شرکت

 شدند.نداشت، برعهده داروپخش گذاشته می

اش داده شده به داروپخش و بعد مالکیت آن توسط داروپخش جزو واحدهایی که اول سرپرستی

از بنیاد مستضعفان خریداری شد، لیکوریس شیراز بود که بعد تبدیل شد به شیرین دارو. این 

مصرف داخلی نزدیک به صفر بود،  کرد.گرفت و صادر میواحد از ریشه شیرین بیان عصاره می

 کرد.تن به اروپا صادر می 122ولی سالیانه 
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 این شرکت اکنون در اختیار چه کسی است؟ 

 : در اختیار تأمین اجتماعی است و اسمش شیرین دارو است.نیلفروشان

مجموع کارهایی که بعد از انقلاب برای داروپخش انجام شد، عبارت است از حذف تعدادی از 

شد، نوسازی داخلی داروپخش از نظر دارویی که مقداریش هم سالیان سال تولید نمی اقلام

اندازی بخش ساختمان و ماشین آلات، تکمیل یا به اتمام رساندن مرکز تحقیقات، اتمام و راه

تولید کارپول دندانپزشکی، اتمام ساختمان اداری، تهیه اساسنامه داروپخش و تبدیل آن از یک 

مرکز توزیع  2درصد دولت، داروپخش حدود  122به شرکت سهامی با مالکیت بنگاه خیریه 

ها. اقدام دیگری که انجام شد توسعه مراکز توزیع بود، تا در شهرستان 8داشت، یکی در تهران، 

مرکز رسید. با توجه به مسئولیت و  42، این مراکز به حدود 14تا  11به طوریکه در سال 

های کوچک توزیع از ها گذاشته بود، در نتیجه شرکتاین مجموعهای که دولت برعهده وظیفه

درصد بازار را در اختیار  42بین رفت و شش شرکت توزیع بوجود آمد، که واحد اولش که 

داد. جدا داشت به داروپخش تعلق داشت و واردات خودش را هم در اختیار واحد توزیع قرار می

که بعد شد جابر، شیمیکو که بعد شد کوثر، دوپار  از اینها محصولات تولیدی شرکت اسکوییب

ل ها تبدیکرد. بعد این شرکتکه شد سینا دارو و هوخست )کیمیداروی جدید( را هم توزیع می

های خودگردان، برای اینکه بتوانند واحدشان را از نظر مالی، اداره کنند که شدند به سازمان

 شامل تماد هم بود. 

داروپخش، فضای اداری ناصرخسرو، توان جوابگویی نداشت، بنابراین  با توجه به مجموع وظایف

اقدام به خرید ساختمانی در خیابان کارگر، روبروی پارک لاله از شرکت هوخست آلمان کردیم. 

 5222میلیون تومان، ساختمانی که حدود  92آید، آن زمان من آنجا را خریدم جمعا یادم می

مان بدهکار بود به بانک صنعت و معدن، که آن را پرداخت میلیون تو 2متر زیربنا داشت و 

 کردند و همه متمرکز شدیم در ساختمان مرکزی.

های دولتی است، عبارت است از مسائل گیر شرکتمشکلی که وجود داشت که حالا هم گریبان

 مربوط به دیوان محاسبات. بنابراین من یک ملاقاتی داشتم با آقای آرامی که آن موقع مدیر

ذاری گبانک صنعت و معدن بود و زیربنای یک شرکتی را به اسم شرکت گسترش و سرمایه

درصد بانک صنعت و معدن که  12درصد داروپخش و  42دارویی ایران بنا نهادیم، به مشارکت 

هایی محاسباتی داروپخش توسط آن شرکت انجام ایجاد شد و قرار شد پروژه 19این در سال 

درصد سهم  42مل این شرکت هم آقای دکتر تقوی بودند. با اینکه ما بشود. اولین مدیرعا

درصد، ولی ترتیب اساسنامه به این صورت بود که یک موضوع در صورتی  12داشتیم و بانک 

نفر از بانک که اکثریت سهام را  3نفر رأی داده با  5نفر از  4گیرد که مورد تصویب قرار می
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نفر باشد. پس نماینده داروپخش هم  4اشند، تصمیمات با دارد حق تصویب کامل را نداشته ب

در تصمیمات باید باشد، اصل موضوع به دلیل این بود که داروپخش بتواند توسعه خودش را 

رفت شورای اقتصاد، به هر جایی یک خواست بکند باید میانجام دهد. چون هر کاری که می

رفت از شورای ای که داشتیم باید مین پروژهمیلیون توما 5دلیلی ارائه کند. در آن تاریخ از 

شد های مختلف جلوی توسعه گرفته میهای بخشگرفت و در نتیجه گرفتاریاقتصاد اجازه می

هایی که داروپخش ایجاد کرد و برای رفع این مانع چنین کاری انجام شد. در آن تاریخ، بخش

تولید ماده اولیه، یک بخش توزیع، عبارت بود از یک بخش تولید داروی ساخته شده، یک بخش 

گذاری دارویی ایران با شراکت بانک صنعت و معدن و یک بخش در کنارش یک شرکت سرمایه

های آتی که برای آن، آقای دکتر لطفی، فعالی هم در دفتر مرکزی ایجاد شد به نام دفتر توسعه

ید ار کرد، انتقال تولقبول مسئولیت کردند. اولین بخشی که برای فعالیت آنجا شروع به ک

داروهای دامی بود از تهران به محل دیگری. آقای دکتر رفتند تحقیق کردند، مناطق مختلف 

یابی و با جمع شرایطی که وجود داشت، بروجرد انتخاب شد. کشور را دیدند، از لحاظ مکان

کشور را  درصد داروی دامی 52کلنگ کارخانه داروهای دامی در بروجرد به اسم دام لران که 

 کند، زده شد و بعد به تولید رسید.تولید می

قدم بعدی که ایشان برداشتند، داروهای انسانی بود. در کنار دام لران جایی را مشخص کردند 

معروف است. موازی این قضیه، آقای دکتر  "اکسیر"امروز به نام  "داروسازی لرستان"نامش شد 

ور ای به خارج از کشختلف کشور و مسافرت گستردههای ملطفی، مسافرتی را داشتند به قسمت

ید ها را مورد بازدبیوتیکداشتند، کارخانجات تولیدکننده مواد اولیه، مواد مربوط به گروه آنتی

، هایی که بوجود آمدقرار دادند و در ساری یک مکانی را مشخص کردند ولی متأسفانه با جابجایی

ه کارخانه فعلی آنتی بیوتیک ساری است که نزدیک به زمین نامناسب در اختیار قرار گرفت ک

 کند.کند و به کارخانجات داروسازی ایران عرضه میبیوتیک تولید میتن در سال مواد آنتی 522

موازی این قضیه ما بخشی را داشتیم در داروپخش به نام استری فلکس. خوب استری فلکس 

ورتی شد، با مشمتی از کار آن، دستی انجام می)سرم تزریقی( کالای صنعتی و به روز نبود و قس

های تزریقی در خود داروپخش مشخص شد که داشتیم، بنای ساخت یک کارخانة تولید سرم

که آقای مهندس صادق زاده از شرکت خیز آنجا را ساختند و آقای مهندس قوامی قسمت 

وپخش موازی قسمت تولید اش را انجام دادند. محل این واحد در کارخانة دارمربوط به مشاوره

کارپول بود. بدین صورت که ورودی کارخانه دست چپ قسمت اداری بود، بعد سرم سازی و 

کند. آن موقع میلیون سرم نیم لیتری و یک لیتری تولید می 12بعد کارپول. در حال حاضر 

گذاری کرده بود که بیشتر نزدیک شهر ری یک کارخانة دون باکستر آمریکا سرمایه
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گذاری سنتی بود تا واحد صنعتی. سیستم جدیدی که آمد، همراه بود با آمدن تیوپ ایهسرم

 های لازم انجام شد.پلاستیکی و تزریق همزمان مادة اولیه و در نتیجه محافظت

در نتیجه تولید فرآورده دارویی برای خودش در حال توسعه بود با یک کارخانه اولی در تهران 

کرد، چهل پخش توزیع از لحاظ مالی به صورت خودگردان عمل می تا در لرستان. قسمت 9و 

داد و قسمت تولید مواد بندی کارش را انجام میبود، قسمت بازرگانی برای واردات مواد و بسته

 اولیه شروع شده بود.

هایی که در آن زمان وجود داشت، امر واردات در ایران در اختیار سه مؤسسه به دلیل محدودیت

به دولت قرار گرفت که بالاترین سهم در اختیار شرکت سهامی دارویی کشور و داروپخش وابسته 

کرد و در مرتبه دوم بود و سوم تدارکات داروئی هلال احمر. در تولید مادة اولیه، تماد کار می

دانم در قراردادی هم با یونیدو )قسمتی علمی و فنی سازمان ملل( بسته شده بود که نمی

ا نه، این قرارداد با آقای سینک در زمان وزارت آقای دکتر مرندی بسته شد. تماد جریان است ی

گذاری در داخل ایران را ما انجام در بالای کارخانة داروپخش قرار دارد. قرار شده بود سرمایه

نفر از اعضای ما را آموزش  31دهیم ولی دهنده دانش فنی یونیدو باشد، در اتریش و مجارستان 

خست از آقای دکتر لطفی باید تشکر کنم و بعد از آقای دکتر زمردیان که آنجا را تا راه دادند. ن

کند و ماده اولیه را تولید و عرضه اندازی رساندند و حالا هم دارد چند ده محصول را تولید می

نفر که رفتند تعلیم دیدند و برگشتند  31کند. زیربنای فکری تهیة مواد اولیه توسط همین می

 های خصوصی دیگر قرار گیرد. تواند مورد استفاده بخشد که میبو

شود دلیلی ندارد که این خدمت فقط و فقط بنابراین آدم باید متوجه بشود خدمتی که داده می

برداری کند، نتیجه به به یک واحد داده بشود از این خدمت وقتی یک مملکت استفاده و بهره

ها، در بخش دارویی ساخته شد و در کنار آن آنتی بیوتیکهمه خواهد رسید. برای ساری، بخش 

های توزیع و تحقیقات بود تا در زمینه تولید و نوآوری و تحقیق کار بکند. این یک مجموعه بخش

 برداری لازم رسید.هایش ریخته شد و به تدریج به بهرهاقتصادی بود که در داروپخش پایه

 مایید افراد ممکن است یك کمی سردرگم بشوند، صلاح فرگونه که میببخشید آقای دکتر، این

 بینید که یك سازمان بهتری به آن بدهید.می

 توان کارهای انجام شده را به صورت زیر منظم کرد:: مینیلفروشان

 اقدامات انجام شده در دوره مدیریت داروپخش:

 در محل کارخانه داروپخش 

های دندانپزشکی با راهنمایی و استفاده از لتکمیل و بهره برداری از کارخانه تولید کارپو -

 میلیون عدد در سال 94اطلاعات علمی شرکت آسترا سوئد به ظرفیت حدود 
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-Bottleبا استفاده از روش  cc 1222و cc 522های تزریقی ایجاد کارخانه تولید سرم -

Pack  میلیون عدد در سال 19به ظرفیت حدود 
 

 خارج از محل کارخانه داروپخش 
 و بهره برداری از مرکز تحقیقات داروپخش )شمال کارخانه داروپخش( تکمیل -

 شروع پروژه تولید داروهای دامی در شهرستان بروجرد )شرکت داملران( -

شروع عملیات مربوط به پروژه تولید داروهای انسانی در شهرستان بروجرد )شرکت  -

 لرستان، اکسیر فعلی(

 نتی بیوتیک در ساریشروع عملیات مربوط به پروژه تولید مواد آ -

قرارداد منعقده با سازمان یونید و برای اجرای پروژه تولید مواد اولیه دارویی )شیمی  -

 دارویی داروپخش واقع در شمال داروپخش(

 مرکز 42گسترش مراکز توزیع داروپخش از ده مرکز به  -
 

 
 فروشان()اولین نفر سمت چپ: دکتر نیل مدیران عامل ادوار مختلف کارخانجات داروپخش

 
 های تجاری و یا تولیدی که مدیریت و یا مالکیت آن که در اختیار داروپخش قرار گرفت.شرکت 
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شرکت توا که برای تولید اشکال دارویی )قرص( در نظر گرفته شده بود که تبدیل به  -

 کارخانه تولید مواد اولیه دارویی )تماد( شد و به مالکیت شرکت داروپخش درآمد.
های تولیدی ا دارو( که پس از اصلاح، سرمایه گذاری و راه اندازی بخششرکت دوپار )سین -

که امکان فعالیت مناسب داشتند به علت طلب فوق العاده بانک صادرات در اختیار آن 

 بانک قرار گرفت.

شرکت داروسازی ویرا واقع در خیابان دکتر شریعتی کمی پائین تر از حسینیه ارشاد با  -

 مکان، ساختمان، وسائل تولید و سایر موارد تعطیل گردید.توجه به شرایط از نظر 

شرکت داروسازی فارما شیمی که پس از اصلاح نسبی بعضی خطوط تولید و اصلاح نسبی  -

 ها از نظر شرایط ساخت دارو در اختیار سازمان خدمات درمانی قرار گرفت.بخش

صلاح ن( که پس از اشرکت تولید لیکوریس شیراز )تولید کننده پودر عصاره شیرین بیا -

 کامل خطوط تولیدی به مالکیت شرکت داروپخش قرار گرفت.

های داروسازی مارین وارم واقع در میدان رسالت تهران که به علت شرایط از نظر شرکت -

 مکان ساختمان، وسایل تولیدی و سایر موارد تعطیل گردیدند.
 

 های تجاری زیر )وارد کننده داروهای ساخته شده(شرکت 

 ان فارمیکایر -

 دسا -

 ایران والاس -

 رخ -

 ترانسفارم -

 پس از حسابرسی و تسویه کامل تعطیل گردیدند.

ها همراه با یک سری مسائل اجتماعی بود. همین طور که در اول صحبت گفتم، این فعالیت

های سیاسی در های گروه، فعالیت52-58باید گفت که در سال اول و دوم انقلاب یعنی 

گیری، با دو شرکت آمریکایی که با بود، تصور کنید در زمان گروگانهای کارگری هم محیط

توانستیم با وجودی آمریکا( خوب ما چطور می M.Sداروپخش قرارداد داشت )شیرینگ و یا 

ط ها روابکه سفارت آمریکا بسته شده بود و تعدادی از کارمندان اسیر بودند، با این شرکت

و خروج موادشان را انجام دهیم؟ و افرادی هم که در  مستقیم داشته باشیم؟ و عرضه، ورود

ها، با توجه به این ها تولید بشود. در آن سالدادند که محصولات اینکارخانه بودند، اجازه نمی

شد، تعدادی از مدیران رفتند، صاحبان صنایع رفته بودند که در نتیجه شرایط، تولید انجام نمی

 به مالکیت دولت درآمده بود.شرکت چند ملیتی در دو مرحله  11
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این دعوای بین متخصص و متعهد مطرح شد، تعداد زیادی از کسانی که ما در  12در سال 

دادند و در العمل نشان میزدند که نسبت به آنها عکسداروپخش داشتیم، کراوات می

دیم. از یک گروه چوب خور 52و  58کردند و تضاد وجود داشت. در سال ها مطرح میسخنرانی

اندن اش رسبه بعد از گروه دیگری، یعنی ما نفهمیدیم به عنوان یک مدیر که وظیفه 12از سال 

داروی با کیفیت به بیمار است و این مسئولیت اول ما بود، چرا باید از هر دو طرف مورد اعتراض 

یجه نت دهم. درشود گفت که به این دلیل وظیفه را انجام نمیو انتقاد قرار بگیریم؟ خب نمی

بار خواستم استعفا بدهم که آقای دکتر مرندی که  3گیری و استعفا بود. ترین کار کنارهراحت

وزیر وقت بودند قبول نکردند. از آن به بعد یک سلسله اتفاقاتی افتاد که منجر به تعلیق 

تشریف آوردند،  1313مسئولیت از داروپخش شد، یک گروهی از بازرسی کل کشور در سال 

روه قبل از این که بیایند، رفته بودند بنگاه دارویی کشور. آن گروه آمدند داروپخش با این گ

ها. البته در طی این مدت، یک رقابت غیرمنطقی وجود داشت بین بخش یک سری پیش فرض

صنعت دارو، داروپخش و سازمان صنایع، خوب کم لطفی بعضی از دوستان که آن موقع در 

اشی از این رقابت بود. در حالی که مسئولیتی که ما داشتیم رساندن صنایع حضور داشتند، هم ن

های خارجی، مشکلات رفتن مدیران، مالکین، هم داروی با کیفیت بود، عدم همکاری شرکت

 پریدیم.بود. متأسفانه به جای کار و همکاری، ما باید به جان هم میای خود مسئله

من از مسئولیتم تعلیق شدم.  1314تاریخ آخر مهر  آقایان تشریف آوردند، نتیجه این شد که در

. بلافاصله ایای نوشتند و گفتند که از این تاریخ از مسئولیت تعلیق شدهآقای دکتر مرندی نامه

سال که بالاخره توسط حضرت  9دستگیر شدم، یک زمان بسیار طولانی و سختی بود، حدود 

ط حاج احمدآقا اینجا هست، جالب اینجاست امام )ره( که دستور دادند، آزاد شدم، که دست خ

که در تمام مدتی که من در زندان بودم، عملکرد داروپخش مورد تأئید قرار گرفت. در طی 

چندین مرحله، مجمع عمومی داروپخش به مقامات قضایی ایران مراتب تائید عملکرد من را 

 ارائه دادند ولی من همچنان در زندان بودم.

اند تا از زندان آزاد شوم. ت که مسئولین مملکتی عملکرد مرا تأیید کردهای این جاسیک نامه

الله ام کردند و تبرئه شدم. در آن تاریخ آیتبعداً چندین مرحله و در چند مرجع قضائی محاکمه

ای حضورشان نوشته شد ولی با توجه به زمانی که جوابیه ای رئیس جمهور بودند، نامهخامنه

د که ایشان رهبر انقلاب شده بودند، نامة ایشان اینجا هست، عین اظهارات داده شد، زمانی بو

پس از استحضار از مفاد نامة فوق، )مفاد نامة فوق موضوع برائت بود(، "مقام معظم رهبری: 

)خدا را شکر که برائت این آقایان ثابت شد، بفرمایید که از امتحان سختی که تحمل کردند 

اوند متعال اجر و صبر بخواهند(. ولی علیرغم این نامه باز هم مردم مند نباشند، و از خدگله
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است،  18ها ادامه داشت. نامه مربوط به سال ها و صحبتها، بحثها ادامه داشت، اذیتآزاری

، دادگاه انقلاب حکم برائت مرا صادر کرد، فرستاد وزارت بهداری و مراکز 12در پایان سال 

 مختلف.

 ها؟برید از آنقع افراد دیگری هم طعم زندان را چشیدند، نام میآقای دکتر در آن مو 

ماه زندان بود، کسی که همراه من  4: قبل از من آقای دکتر علمازاده بودند، که حدود نیلفروشان

ماه بازداشت بودند، ایشان با من بودند، آدم  12گرفتند، آقای دکتر علیرضا رجبیان بودند که 

کند. زمان حج رفتن من بود، یک نامه نوشتم آید، تعجب میمیوقتی یادش یک چیزهایی 

خواهد فرار کند، بنابراین دوباره مرا گرفتند. حدود یک خواهم بروم حج، گفتند میگفتم می

سال و نیم دوباره زندانی شدم که آقای دکتر رجبیان همراه من نبودند. به دستور حضرت امام 

آقای دکتر افشار زندان بودند. دکتر رجبیان در آن تاریخ ماه  5آزاد شدم. در مرحله اول هم 

معاون بازرگانی داروپخش بودند، آقای دکتر افشار، معاون توزیع داروپخش بودند بنابراین سه 

توانستیم اتاقمان را انتخاب کنیم، نفری آنجا بودیم. آب و هوای اوین خوب بود، منتهی ما نمی

 کردند.برایمان انتخاب می

ها مختص من نبود یک روز رفته بودند اموال دکتر اکبریه را مصادره آید این مردم آزاریییادم م

آمد برای رفع آن کمک کردم، قضیه قانونی نبود، کنند، من رفتم و تا آنجا که از دستم برمی

رفتند یک جایی را تصرف افتادند، میگری بود، یک عدة زیادی از یک جایی راه میاوباش

بردند. روزهای سختی بود برای مدیریت و کارهایی که ما باید در آن و از بین میکردند می

 دادیم.زمان انجام می

در زمینة کارهایی که من بعد از انقلاب حضور و مشارکت داشتم، با توجه به این که داروپخش 

یک همراهی  در آن تاریخ، بازوی فعال و اجرایی وزارت بهداری در امر دارویی و ارائه دارو بود،

مستمر بین من با داروپخش و وزارت بهداری هم وجود داشت و مدیر مستقیم من هم وزیر 

بهداری بود. به طور خلاصه، مجموعه این هماهنگی که بین من یا داروپخش و وزارت بهداری 

، معاون وزیر 58گویم. آقای دکتر کاظم یزدی از اول انقلاب تا آبان در آن موقع بود را می

ای به شد. در آن موقع صورت جلسهاری در امر دارو بودند که به روال قبل انقلاب اداره میبهد

امضای مرحوم دکتر سامی، دکتر کاظم یزدی، من و آقای دکتر بیات تنظیم شد که واردات 

مواد بهداشتی و آرایشی از خارج ممنوع باشد و فقط مصرف توسط تولیدات داخل باشد. غیر 

 حرک خاصی در زمان مدیریت ایشان در وزارت بهداری نداشتیم. از آن تحول و ت

بعد از این که دولت موقت استعفا کرد، دولت شورای انقلاب حاکم شد، آقای دکتر زرگر وزیر 

کتر آقای د بین معاونت دارو شدند. فکر بحث مربوط به ژنریک از زمانشدند، مرحوم دکتر پیش
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میز نیامده بود و در زمان دکتر پیش بین روی میز آمد. کاظم یزدی مطرح شده بود. ولی روی 

یک سری جلسات با حضور دکتر مرندی، دکتر ولایتی، دکتر کلانتر معتمد، دکتر فرسام و 

اینجانب تشکیل شد. یک سری از اطباء حضور پیدا کردند، یک فهرستی از داروهای ژنریک با 

های پزشکی نظرات شد، برخی از انجمن ها چاپنام داروهای اساسی، در مطبوعات و روزنامه

گیری نظام دارویی یا ژنریک شروع شد، ولی هنوز به مرحلة خودشان را بیان کردند و شکل

ها شد. البته بعضی وقتشد گفت فکرها و مقدمات داشت جمع میاجرا در نیامده بود و می

یات هم بودند. از آن آقای دکتر عقیقی، دکتر مشایخی، آقای دکتر جاویدان نژاد و دکتر ب

جلسات، کمیته فرعی درآمد به نام کمیته اصلاح کارخانجات دارویی کشور که آقای دکتر لطفی 

 سرپرست آن بودند.

سمیناری در تالار ابن سینا برگزار شده بود که مسئولیت آن سمینار با آقای  58در شهریور 

 دکتر فرسام بود.

طرح ژنریک مورد بحث قرار گرفت. انجمن  های گوناگون،در این سمینار ضمن گفتمان

داروسازان پیشنهاد بررسی طرح ژنریک را داد. پس از چندین سخنرانی بررسی و تنظیم فهرست 

داروهای ژنریک در قطعنامه گنجانده شد. به دنبال این سمینار گروه کاری در دانشکده 

ی از انجمن داروسازان، داروسازی تشکیل گردید. هزینه را داروپخش بر عهده داشت و افراد

وزارت بهداری و دانشکده داروسازی تشکیل گردید و سرانجام فهرست داروهای ژنریک تنظیم 

شد. نام شماری از افراد که در تنظیم فهرست شرکت داشتند عبارت بود از خانم دکتر عطارچی، 

، تر جاویدان نژادخانم دکتر داد بین، آقای دکتر مشایخی، خانم سیمونیان از وزارت بهداری، دک

 دکتر محور و دکتر جمالی و... .

بود که در تالار بیمارستان فیروزگر برگزار شد.  12دستور اجرای طرح ژنریک شهریور سال 

شهید رجایی رئیس جمهور، اولین سخنران بودند. در واقع دستور اجرای آن را دادند. بعد از 

م پزشکی بودند و نفر سوم من بودم که ایشان آقای دکتر عباس شیبانی بودند که رئیس نظا

رئیس جامعه داروسازان بودم که موضوع شروع طرح ژنریک از آن تاریخ به مرحله اجرای عملی 

 رسید.

یا  هاهایی که کیفیت نداشتند، تذکر داده شد. در نتیجه تعدادی از این کارخانهبه کارخانه

در لابراتور مینا، که شرایط تولید  بازسازی کردند یا جابجا شدند یا بستند. برای نمونه

بیوتیک نداشت، تولید آنتی بیوتیک آن قطع شد یا قسمت مربوط به آنتی بیوتیک سینا آنتی

دارو، قطع شد. هور در تهران تعطیل شد، فاز از تهران رفت خارج شهر. بنابراین یک بازسازی 

 و نوسازی انجام شد.
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ستعفا دادند، آقای دکتر نیک نژاد آمدند. از زمان ا 52آقای دکتر پیش بین در اردیبهشت سال 

آقای دکتر نیک نژاد، پیاده نمودن فضای مربوط به ژنریک یا نظام نوین دارویی عملاً اجرا شد، 

های چند ملیتی گرفته شد و در اختیار سه شرکت بنگاه به ترتیبی که واردات از شرکت

ها قرار رفت و واردات و توزیع در اختیار اینداروپخش، بنگاه دارویی کشور و هلال احمر قرار گ

ود، ب "داو کمیکال"اش بود، فردوس که نام قبلی "تهران فارما"اش گرفت. هجرت که نام قبلی

بود، البرز و پخش نو، )پخش نو برای گروه لقمان بود که  "خوراک"اش قاسم که نام قبلی

سی که تبدیل شد به  -دی -ام آیکارخانة تولیدی داشتند و یک واحد توزیع داشتند به ن

پخش نو، که بعد از مدتی بنیاد مستضعفان پخش نو را در اختیار گرفت و تعطیل شد(. از 

امکانات، فضا و شرایط پخش البرز، یک شرکتی به وجود آمد به نام پخش رازی، بنابراین شش 

 شرکت پخش درست شد.

ز توزیع متمرکز و یکی هم واردات متمرکدر مسیر پیاده شدن طرح ژنریک، یکی تغییر نام، یکی 

بود که توزیع متمرکز توسط این شش شرکت بود که به سراسر کشور دارو را تحویل مراکز 

دادند. فضای قبل از انقلاب که یک سری عمده فروش در تهران و شهرستان داشتیم، درمانی می

ر این ترتیب شد که سراسیک تعدادی واردکننده و پخش کننده خودشان داشتند. بنابراین به 

 های پخشکشور همه مراکز درمانی، با توجه به بعد مسافت، یک بار تا سه بار در ماه از شرکت

داد، یکننده قرار مکردند. تولید کننده باید کالایش را در اختیار پخشکننده کالا دریافت می

جه به محدودیت ارزی و شد. با تووارد کننده هم همین طور و این به سراسر کشور توزیع می

ها تشکیل شد که ها و مراکز استانهای توزیع دارو در شهرستانبندی در دارو، ستادیسهمیه

دو مصوبه از شورای انقلاب گرفته شد. اول اینکه  52کردند. در سال بر امر توزیع نظارت می

ن از نظر تولید، تأمیهای مربوط به سرمایه گذاران خارجی را کنترل کنند گروهی بروند کارخانه

رسید در روند دادند، به نظر میهایی که آنها میمادة اولیه و ساخته شده، و با توجه به گزارش

عرضة دارو خللی ایجاد شده است، بنابراین شورای انقلاب در مصوبة دوم، چهارده شرکت 

درآورد. در  توزیع کنندة دارو را تحت اختیار دولت -تولیدکننده دارو و دو شرکت خدماتی

بارت ها که اعضای این هیئت عارتباط با این قضیه هیأتی تشکیل شد برای مذاکره با این شرکت

بودند از طرف وزارت بهداری، آقای دکتر تقوی و من از طرف وزارت دارایی، قسمت 

گذاری خارجی، آقای دکتر شهابی بودند که حقوق خوانده بودند، از وزارت صنایع، آقای سرمایه

حمددخت مشخص شدند و از بانک مرکزی آقای میرمطهری که تا چند وقت پیش مدیر م

بورس بودند که این تعداد در تهران، وین و لاهه امر مذاکره و نحوة خرید این مؤسسات را انجام 

شرکت به تملک دولت درآمد، امر  11، تمامی این 14، اوایل 13دادند. به طوریکه در سال 
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جام شد و مدیریت آن به عهده سازمان صنایع بود که به تدریج در اختیار دریافت و پرداخت ان

 تأمین اجتماعی، بانک ملی و بخش خصوصی قرار گرفت.

 بین چطور؟دکتر پیش 

: خیر، عضو ثابت همین عده بودند. ما جلسات مربوط به ژنریک را با حضور دکتر ولایتی، نیلفروشان

عقیقی و من با حضور دکتر نیک نژاد به طور ثابت  دکتر مرندی، دکتر کلانتر معتمد، دکتر

داشتیم. بعضی اوقات دکتر بیات، دکتر مشایخی و دکتر جاودان نژاد عندالزوم به این افراد 

شدند. کمیته مربوط به استانداردسازی کارخانجات داروسازی را آقای دکتر لطفی اضافه می

عدد مصرف دارو را تعیین کند چون کردند. یک کمیتة دیگری هم تشکیل شد که اداره می

 تعدادی از داروها حذف و تعدادی جایگزین شده بود.

شد، خانم دکتر شیخ الاسلام، خانم دکتر طالقانی، اعضای این گروه که در داروپخش تشکیل می

 آقای دکتر آذرنوش، آقای دکتر تقوی، آقای دکتر مصطفوی و آقای دکتر خداخواه بودند.

هایی در مورد طرح ژنریک، بازآموزی در مراکز تهران و یک سری سخنرانی 11تا  52در سال 

ای به نام مجله نسخه کردند، مجلهشهرستان داشتیم که اساتید دانشگاهها حضور پیدا می

کشیدند و یک رسانه داروپخش هم آمد که دکتر خداخواه زحمت میتوسط پخش البرز درمی

در اینجا بایستی یادی از دکتر محور داشته باشیم که بود که آقای فردی راد مسئول بودند. 

 زحمات زیادی برای معرفی داروهای ژنریک داشت.

آمد. چندین ها و مجلات درمیها، بازآموزیاز محل یک درصد فروش دارو، مخارج این سخنرانی

کمیته تشکیل شد جهت نظارت بر توزیع که نمایندگان وزارت بهداری، استانداری و بعضی 

بندی کردند و سهمیهآمدند، در این جلسات حضور پیدا میها نمایندگان ائمه جمعه میتوق

وزارت بهداشت سه معاون داشت، آقای کاظم یزدی،  52کردند. تا سال هر استان را مشخص می

آقای دکتر پیش بین و بعد هم آقای دکتر نیک نژاد که پیاده شدن کامل نظام دارویی و طرح 

معاونت بود ولی بیشتر کار در زمان دکتر نیک نژاد انجام گرفت. اولین  3این  ژنریک در زمان

بین، آقای دکتر روشن ضمیر، خانم مدیرانی که رفتند برای ادارة صنایع، مرحوم دکتر پیش

دکتر شیخ الاسلام، دکتر نیرومند، دکتر وکیلی، دکتر جواهری، دکتر تقوی، دکتر بهروان، دکتر 

ر جعفر هاشمی، دکتر مصطوفی، دکتر بیات، دکتر صالحی، دکتر شریعت آذرنوش، مرحوم دکت

پناهی، دکتر عارفی، دکتر کامکار، دکتر سعید حقیقی، آقای دکتر لطفی و آقای دکتر منصوری 

 هایی که در دست دولت بود را به عهده گرفتند.بودند که رفتند و مدیریت کارخانه

جامعة داروسازان آن موقع به وقوع پیوست )نام فعلی ، انتخاباتی در 58بعد از انقلاب اسفند 

آن انجمن داروسازان است(. در آن انتخابات، چون تغییر و تحول ایجاد شده بود، اعضای قبلی 
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آید و انتخاب شدند، عبارتند از، استعفاء داده بودند و اعضای جدید تا آن جایی که یادم می

دکتر آذرنوش،  تر محمودی، دکتر روشنایی،مرحوم دکتر انگجی، دکتر عقاقیری، خانم دک

مرحوم دکتر غرضی، من و مرحوم دکتر اعظمی. که آقای دکتر انگجی رئیس انجمن داروسازان 

بودند و من نائب رئیس بودم. کارهایی که این انجمن در طول خدمت انجام داد، یکی اساسنامة 

های داروسازی به تفکیک شرکت داروسازان را تغییر داد. در اساسنامه جدید گروه جامعة

نفر از طرف گروههای مربوط  1شدند، نفر از طرف مجمع انتخاب می 5کردند، به این ترتیب می

خانه، گروه به داروسازی، گروه داروخانه، گروه مسئول فنی، گروه اداری و ستادی وزارت

ای مربوط به هدانشگاهی، گروه صنعت و یک نفر هم نمایندة دانشجویان. آنها در قسمت

کردند. به جهت اطلاع شما بگویم شان را معرفی میدادند و نمایندهخودشان انتخابات انجام می

ما در آن تاریخ جامعه دروسازان ایران داشتیم و در انتخاب نمایندگان داروسازان کل کشور 

 کردند.شرکت می

ریخ شد یک مقداری کارهای من رئیس شدم، اقداماتی که در آن تا 14تا  19در انتخابات دوره 

مشارکت در وزارت بهداری بود. در آن تاریخ کمک داروسازها را داشتیم، یک طرحی را بردند 

سال سابقه کار داروخانه را دارند، بیایند مسئول داروخانه بشوند، که با  12مجلس، کسانی که 

را رد کنیم. بحث  درصد نمایندگان مجلس توانستیم طرح 122تلاش بسیار زیاد و ملاقات با 

های صنفی و جلسات بسیار زیادی خواستند داروخانه را ببرند جزو انجمندیگر این که می

داشتیم. خود من با آقای دکتر توکلی که آن موقع وزیر کار بودند و آقای عسگراولادی که وزیر 

ه شامل وخانبازرگانی بودند ملاقات داشتیم و بالاخره آن کمیسیون مربوطه تصویب کرد که دار

 اصناف نباشد و قوانین مخصوص به بهداری داشته باشد.

ها موضوع دیگری که در آن تاریخ اتفاق افتاد این بود که با رفتن به مجلس و بقیه سازمان

توانستیم داروساز را جزو نظام پزشکی ببریم. چون قبل از آن زمان داروساز جزو نظام پزشکی 

 شک، دندانپزشک بود.نبود و نظام پزشکی فقط شامل پز

برداری رسید، مشاوران به بهره 1352ساختمان آنجا شروع شد و در پایان سال  15از سال 

 خاور کارداد. شرکت شعلهشرکت آرشن )شرکت ساختمانی است(، کار ساختمانی را انجام می

 داد.تأسیسات را انجام می

لات، فرمولاسیون انجام بدهیم، بایستی همراه با ساختمان، تأسیسات و نصب ماشین آما می

پروانه دریافت کنیم، نفرات استخدام بکنیم، از افرادی که فنی خوانده بودند و یا هنرستان رفته 

بودند یک تعدادی مشخص شدند که به مدت یک سال رفتند ماشین سازی اراک، تعلیمات 

یم که به آنجا بروند مجدد دیدند. تعدادی داروساز گرفتیم و از کارخانجات مختلف تقاضا کرد
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برداری رسید. برای تولید انسولین انسانی، مذاکراتی به بهره 1351و تعلیم ببینند. در اوایل سال 

لی انجام شد و برای تولید امپرازول مذاکراتی با آسترا داشتیم که امکان ساخت با توجه با لی

 به قیمت مادة اولیه پیدا نکردیم.

برای اولین بار تولید کردیم، در ارتباط با تولید ترکیبات با هوخست داروهای جدیدی را 

ها، افلوکساسین مذاکراتی داشتیم با بریستول برای کاپتوپریل مذاکره داشتیم. با توجه به قیمت

خودمان مجبور شدیم این داروها رو فرموله کنیم. با فوجی ساوا، برای سفالوسپورین تزریقی و 

 د بستیم که قسمت مربوط به تولید آنجا شروع به کار شد.خوراکی نسل دوم و سوم قرار دا

گذاری تأمین اجتماعی و شرکت در شرکت سرمایه 1385من بعد از لرستان تا سال 

 گذاری دارویی تأمین اجتماعی مشغول به کار بودم.سرمایه

، در خدمت استاد فرسام و شما دکتر لطفی در فرهنگستان علوم پزشکی ایران 1359از سال 

ر شاخه دارویی هستم تا آنجایی که توان داشته و دارم مسئولیت پذیر بودم و در توان خودم د

 یک کاری انجام دادم.

درصد خارجی، یکی  122گروه کارخانه داشتیم، یکی  3قبل از انقلاب با شرایط خاص خودش، 

د تحول تولیساختند، هایی هم داروهای ایرانی میساختند و گروههایی که تحت لیسانس میآن

 در کیفیت و کمیت بعد از انقلاب اتفاق افتاد.

هم اکنون وقت آن است که ما یک بازنگری منطقی به آن تحول داشته باشیم، نکات مثبت را 

 ای برای صنعت داشته باشیم.نگه داریم، نکات منفی را بازنگری کنیم و یک آینده

اری و نداشتن رغبت برای همکاری نگرانی من در رابطه با صنعت، عبارت است از عدم همک

های خارجی در ایران یا انتقال دانش فنی و یک مقدار دیگر از نگرانی من عبارت است شرکت

ایست که بخش بازده اقتصادی از این که متأسفانه در حال حاضر فضای صنعت ما به گونه

ه گردد بصنعت حاکم به بخش نوآوری و رسیدن به کیفیت است، یعنی همه مسائل بر می

بازدهی آخر سال و توزیع سود برای سهام داران و مالکیت مؤسسات عمومی که به صنعت دارو، 

ه کنند بکنند. یعنی همان طور که به صنعت سیمان نگاه میهمانند سایر صنایع نگاه می

گذاری کرد، کنند. درحالیکه برای دارو باید سرمایهگونه نگاه میبازدهی صنعت دارو هم همان

نم کبینم. احساس میگذاری کرد. من جای اینها را خالی مینوآوری کرد و روی کیفیت سرمایه

نسل جوانی که به صنعت و عرصه دارو وارد شده، بسیار عجول است، حاضر به مقاومت و 

و این برای آتیه صنعت بسیار  "خواهد بروددیر آمده، زود می"مداومت در کارش نیست، 

 خطرناک است.
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کننده ارتباط ندارد، این احساسی است دیگر این است که صنعت با پزشک و مصرفموضوع 

کننده مجبور است که بعد از انقلاب ایجاد شد که ما هر کالایی که ساختیم طبیب و مصرف

لمی کننده یک ارتباط عبرد به بیراه! و باید با طبیب و مصرفاستفاده کند. این تفکر ما را می

 شود و این برای آتیهبینیم سال به سال واردات دارو دارد زیاد میگر نه ما میرا داشته باشیم، ا

 صنعت خوب نیست.

آقای دکتر فرسام من دیگر صحبتی ندارم، فقط رسم بر این است که از خانواده بگوییم، من 

است  1351ازدواج کردم، صاحب دو فرزند هستم، یک دختر و یک پسر، دختر متولد  42سال 

. دختر طراحی صنعتی خواند و حالا در یک شرکت تولیدی کار 1355ولد اواخر و پسر مت

 مدیریتی دارد و پسر اقتصاد خواند، الان دانشجوی دانشگاه کمبریج است. 

 من صحبتی ندارم، اگر سئوالی باشد، من در خدمت هستم.

شرکت ها بودم، شرکت داروسازی آترا، در طی این مدت عضو یک تعدادی از هیأت مدیره

 جابربن حیان، شرکت پارس دارو، شرکت فارابی و شرکت کیمیدارو.

آخرین مسئولیتم، عضو هیئت مدیره شرکت دارویی تأمین وابسته به سازمان تأمین در سال 

باشد. از آن تاریخ به بعد جایی مسئولیت نداشتم ولی به عنوان همکار، مؤسسات می 1385

 هایی را دارم. و همکاریهای مختلف مربوط به دارمختلف، شرکت

  00نکته را بگویم. به نظر من روز داروسازی در سال  0خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید من 

تصویب شد و در روزنامه رسمی ثبت شد، آن چیزی که شما فرمودید تأییدی بود بر روز 

ها ژهای را به عنوان اصلاحیه عرض کنم که من به عنوان مدیر پروداروسازی. من یك جمله

کردیم، آلات را تعیین میکردیم، بعد فهرست دستگاه و ماشینمی GMPآمدم طراحی می

بردند، با توجه به این که پروژه لرستان که مدیریت عوض شد، گروهی بودند که این را جلو می

کردیم، ما تعیین دکتر وزیری آمدند، سفارشات و خرید برعهده آن گروه بود. ما خرید نمی

 م که چه چیز بخرند.کردیمی

 : ولی به هر صورت، زحمت را شما کشیدید.نیلفروشان

 کنم تاریخ مربوط به صنعت داروسازی را باید نوشت، یك گروه باید بنویسند.من فکر می 

 : خیلی متشکرم.نیلفروشان
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 ارباب زادهجواد دکتر 
ده با نشریه روابط عمومی دانشگاه علوم مصاحبه کننده: برگرفته از مصاحبه دکتر ارباب زا

 پزشکی تهران

 

 

 خواستم شرح حال خودتون اعم از آقای دکتر در شروع مصاحبه، اگر امکان داشته باشه می

 دوران تولد و کودکی را برای ما بازگو بفرمایید.

مسائل ای و هر کسی بنده یکی از افراد متوسط این مملکت هستم منتها هر خانواده ارباب زاده:

شمسی در آذربایجان متولد شدم  1321خاص خودش را دارد. بنده در تاریخ هفتم اسفند سال 

در زمان مرحوم داور به تهران آمدند.  1321و مرحوم پدرم هم اهل آذر بایجان بودند. ایشان در 

دادند. در آن موقع مرحوم علی اکبر داور تشکیلات جدید دادگستری ایران را سر و سامان می

پدر من حکمی دارد از مرحوم داور که ایشان را در دادگستری تبریز در قسمت هدایت استخدام 

های مختلفی شوند. طبیعتا مأموریتتومن و ایشان مأمور تبریز می 49کنند با حقوق ماهی می

های ایشان سبب شد تحصیلات ما در شهرهای مختلف انجام گیرد. رفتند. جابجاییمی

به تهران آمدیم و پدر من  1312من تا کلاس ششم در اردبیل بود. در سال تحصیلات ابتدایی

دو سال از دوره دبیرستانم را در تهران گذراندم. بعد -کردند و یکیدر دادگستری تهران کار می

 1پدرم را مأمور در رشت کردند و یک سال هم در آنجا بودم. از آنجا آمدیم به سراب و کلاس 

در زمان سلطنت فتح  1918گذراندم. به طوریکه اطلاع دارید در سال ابتدایی رو در سراب 

تا سال  1918هایی شروع شد که دورة اولش از سال علی شاه قاجار بین ایران و روس جنگ

ها مرتباً هم از راه خشکی، شهر لنکران را مورد حمله طول کشید و در آن دوران، روس1995
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ن بستند. بنابراین ساکنیکشتی هایشان لنکران را به توپ میدادند و هم از راه دریا با قرار می

ها بودند. پدربزرگ ما به نام حاج سمیع که تاجر بود و شهر لنکران در معرض خطر بمباران

کردند و در معرض این خطرات بودند. در سال تملکی داشتند آن موقع در لنکران زندگی می

امطلوب بود و چون ایشان ارتباط تجاری با که وضع ساکنین لنکران به همین علل ن 1994

قراردادی بین دولت ایران  1998شان را به اردبیل انتقال دادند. در سال اردبیل داشتند. خانواده

ها شود به نام قرارداد گلستان و تمام نقاط تالش و لنکران به روسو دولت روسیه منعقد می

مسلمان حاضر نیستم به جایی بیایم که رعیت  کند که منشود، پدر بزرگ ما اعلام میداده می

 شود. تزار مسیحی روس باشم. بنابراین مقیم شهر اردبیل می

ایشان پسری داشتند به نام حاج عبدالمجید که ایشان هم تاجر بودند و پسری هم از ایشان 

حاج کردند و از ایشان هم پسری بود به نام بودند به نام حاج محمد که ایشان هم تجارت می

عبدالحسین که جزء تجار بزرگ بود و شهرت ارباب هم داشته است و فامیل ارباب زاده ما هم 

هایی بودند که از خدمت گزاران دولت بودند. در یکی از ایشان گرفته شده است و از شخصیت

های حاکم وقت برای حاکم اردبیل نوشته در آنجا اشاره کرده از احکامی که یکی از صدراعظم

ب حاج الملک تاجر به ایشون داده شود تا از ایشان به قولی قدردانی شود پسر مرحوم که لق

حاج الملک تجار بنام آقامیرزا ابراهیم ارباب بودند. ایشان از اردبیل نماینده در انجمن ایالتی 

بریز های انجمن ایالتی تشود. از ایشان در کتاب نشر تاریخ ایران در قسمت صورتجلسهتبریز می

شود ایشان در اردبیل بودند که شجاع م برده شده است. زمانی که استبداد صغیر شروع مینا

دهند که آقا میرزا ابراهیم را که الدوله حاکم تبریز به حاکم اردبیل به نام امیر معزز دستور می

جا نمشروطه خواه و نماینده اردبیل است را بگیرند و توبیخ کنند و خانه شان را غارت کنند. از آ

دهند که ایشان را اعدام کنند کنند و دستور میبرندشان به تبریز و در مراغه زندانیشان میمی

و پدر خانم ایشان به نام آیت الله یوسف مجتهد که در نجف بودند حکم اعدام ایشون را تبدیل 

تفا دهند ولی به این هم اکبها. ایشان با فروش املاک خود خون بها را میکنند به خونمی

کنند به خراسان. آمیرزا ابراهیم در خراسان بوده تا استبداد کنند و ایشان را نفی بلد مینمی

شود. در این هنگام مشیرالسلطنه که در تهران صدر اعظم احمدشاه قاجار شده صغیر تمام می

کند که به ایشان خبر بدهید که مورد عفو عمومی بود به انجمن ایالتی تبریز تلگرافی می

توانند به محل زندگیشان برگردند. این هم یکی از مسائلی بوده که برای کشور رارگرفتند و میق

 و ما در یک زمان واقع شده بود. 

فرماندار سراب بودند و به عنوان مسئول وزارت کشور در آنجا  1392پدر بنده در حوالی سال 

که  آنها به غلام یحیی معروف بود با افرادی که به قولی ناباب بودند مشکلاتی داشتند و یکی از
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ر کنند و به مشکین شهچون ایشان رو توقیف کرده بودند یک سری مشکلات از آن راه پیدا می

های وری در عنایت روسحکومت پیشه 1394شوند. در شوند و فرماندار آنجا میمنتقل می

رحیمی که فرمانده  شود و پدر ما را با مرحوم سروان علیکمونیست در آذربایجان دایر می

کنند برند در فاصله مشکین شهر و اردبیل شهید میگیرند و میعشایر مشکین شهر بوده می

 که این هم داستان پدر ما بود.

کنند و خانواده ما که کنند هرچی که تو خونه داشتیم غارت میزمانیکه پدرمان را شهید می

ند. شوکردند به تبریز منتقل میا ما زندگی میای که بشامل سه برادر و دو خواهر و مادر و عمه

بنده در آن موقع دانشجوی سال اول داروسازی بودم که به ناچار مسئولیت خانواده به عهده 

من منتقل شد ولی قبل از این، مراحلی که گذراندم تا به دانشکده برسم را خدمتتان عرض 

راندیم، کلاس اول متوسطه را در کنم. بعد از اینکه کلاس شش ابتدایی را در سراب گذمی

اردبیل بودم. از آنجا که پدر من به تبریز منتقل شده بود، کلاس هشت و نه را در مدرسه 

فردوس تبریز بودم. از خاطراتی که ما در آن موقع داشتیم عرض کنم که دبیرمان مرحوم آقای 

بودند. ایشون علاوه بر  عباس قلی وقایعی بود که پدر او هم ادیب و وقایع نگار زمان خودشان

استاد، پدر روحانی بنده نیز بودند و شاعر هنرمندی هم بود که یکی از فرمایشات حضرت علی 

)ع( را به صورت شعر سرودند و این را داده بود به یک آدم خوش خط بنویسد و ما از آن عکسی 

در آن سال در کلاس گرفتیم که هنوز دست من هست. که خدا انشاالله ایشان را بیامرزد. بنده 

ام را هم دارم و به یاری خدا توانستم که شاگرد اول دوم متوسطه بودم که خوشبختانه کارنامه

کلاس باشم. این را اضافه کنم که به علت تغییراتی که در محل پست و خدمت پدرم بود و یک 

 شتم.هایی ترک تحصیل داسال قبل از اون که ما در سراب بودیم، من یک سال به علت

که 1392کلاس پنجم متوسطه را من نتوانستم بخوانم، علتش این بود که مصادف بود با سال 

ها از شمال و جنوب به ایران حمله کردند. در آن زمان در سراب دبیرستان ها و انگلیسیروس

کرد و به ناچار من یک سال را نتوانستم نبود ولی در اردبیل بود و پدر من در سراب زندگی می

دامه تحصیل بدهم. به هرحال من سال پنجم را به اردبیل آمدم و چون کلاس شش متوسطه ا

 در اردبیل نبود از آنجا با زحمات زیاد به تهران منتقل شدم.

ها در آذربایجان متمرکز بودند. اگر کسی ولی آن موقع رفت و آمد مشکلاتی داشت. روس

داند که در آن خوانده باشد، خوب می "یندهگذشته چراغ راه آ"ها را در کتاب مسائل آن روز

روزها، مخصوصا در نقاط اشغالی چه گذشته است. به علت همین مشکلات بود که مرحوم پدر 

هایی که آن موقع نفت و بنزین را در توانست وسایلی را برای من فراهم بکند که با کامیون

تهران کند. من با همراه دوستم دکتر  آوردند، ما را روانهگذاشتند و به تهران میداخل آنها می
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ها سوار شدیم و تا زنجان با چه مصیبتی اند روی یکی از کامیونطاها احراری که فوت کرده

خودمان را رساندیم. خوشبختانه پسر دایی پدر در زنجان به نام آمیرزا سلیمان که دفتر اسناد 

تهران فراهم کردند و ما -ط زنجانرسمی داشتند، از من استقبال کردند و ایشان برایمان بلی

ام رفتم که منزل ایشان روبروی مدرسه اوایل آبان ماه به تهران رسیدیم. در تهران نزد عمه

ما  هاینویسی کنم و خوشبختانه کارنامهدارالفنون قرار داشت. من مدارکم را بردم آنجا که اسم

تحصیلی گذشته و شما الان آمدید،  ای از سالروسفیدی ما بود، ولی گفتند که یک ماه و خورده

توانیم اسم نویسی کنیم و من خیلی ناراحت شدم. خوشبختانه پدر من با مرحوم مجد ما نمی

ضیایی که نماینده مجلس بودند و فوق العاده انسان شریفی بود، دوستی داشتند و مرحوم پدرم 

ی برخورد کردم به من کمک ای نوشتند که اگر من با مشکلقبل از اینکه بیاییم تهران، نامه

بکنند. من بلافاصله به یاد ایشان افتادم. محل زندگی ایشان در سرچشمه بود و خدمتشان رفتم 

 "کنم.نگران نباش فردا بیا تا با هم بریم دارالفنون، من کارت را روبه راه می"و ایشان گفتند: 

راهنمایی کرد پرسیدم که رئیس فردا در خدمت ایشان به دارالفنون رفتیم. از آقایی که ما را 

اونجا کیه؟ گفتند آقای حداد هستند. آقای مجد ضیایی گفتند که آقای حداد که اینجا نبودند 

 ایشان گفتند درسته تازه منتقل شدند.

ایشان چون تازه به این سِمَت رسیده بودند. دانش آموزان کلاس شش ادبی برای خوشامدگویی 

ی از اشعار قدیمی و آموزنده را آورده بودند که ما خیلی خوشمان گل، یک دستهبه ایشان به جای 

آمد. آقای مجد ضیایی به آقای حداد قبولاندند که من را اسم نویسی کنند و من بعد از یک 

روز، دیرتر کلاس شش طبیعی را در آنجا شروع کردم و در آنجا هم به شکر  12ماه و تقریبا 

 خداوند بزرگ موفق بودم.

 ره تحصیل در دانشگاه تهران.دربارة دو 

فارغ التحصیل دارالفنون در رشته طبیعی بودم، طبیعتاً تابستان را برگشتیم  1393سال  ارباب زاده:

پیش پدر و خانواده و در شهریور ماه برای شرکت در مسابقات ورودی گروه پزشکی دانشگاه 

ده دندانپزشکی بود، عازم تهران که در آن موقع دانشکده پزشکی دانشکده داروسازی و دانشک

 تهران شدم.

های قبلی داشتم خیلی امیدوار بودم و دلم من چون هم موفقیت در دارالفنون و هم کلاس

 شدند.خواست که طبیب بشوم. آن موقع برای اطبا ارزش بیشتری قائل میمی

ند را رفتگهایی که میما رفتیم برای امتحان و ترتیب قبولی هم اینطور بود که اسامی معدل

شد نوشتند و آنهایی که معدل بیشتری داشتند در گروه پزشکی بودند و وقتی پر میمی

رفتند به داروسازی و بعد دندانپزشکی بود. من در داروسازی افتاده بودم و خیلی ناراحت و می
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به  هاخواستم نشد. در جایی دیدم که نوشته بود خیلی چیزافسرده شدم چون آنچه که من می

 دانید و برعکس.عتان است، در صورتیکه آن را به ضرر خود مینف

که اولین ورودی  1393ما رفتیم دانشگاه و شدیم دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران )در سال 

 بودم(. 1393در سال

آن زمان رئیس دانشکده مرحوم دکتر نامدار بود و اساتید هم آقای نامدار، آقای دکتر مقدم، 

آقای دکتر شرقی، آقای دکتر مافی، آقای دکتر مظفری، آقای دکتر گاگیک،  آقای دکتر اعلم،

شدند آقای دکتر ادیبیا، آقای دکتر نظامی و آقای دکتر قریب بودند. منتها این اساتید تقسیم می

برای آموزش دانشجویان اول، دوم، سوم و چهارم که هر کدام از دانشجویان دروسی داشتند که 

 کردند.آن تخصصی که داشتند در آن کلاس تدریس میآقایون اساتید با 

 ها در سال اول چی بود؟درس 

آن را دیگر باید از کتاب راهنمای دانشجویان داروسازی دانشگاه تهران مطالعه بفرمایید،  ارباب زاده:

 من البته کارنامه را دارم و نمراتم نیز هست.

بنا به قوانین دانشکده، ما ناچار بایستی  سال اول را که ما در دانشکده شروع به تحصیل کردیم

ای که برای من گذراندیم داروخانههای دانشگاه مییک دوره کارآموزی را در یکی از داروخانه

 معین فرموده بودند داروخانه نیکو در خیابان امیریه بود.

ی تقریباً بنده در آن موقع اتاقی را اجاره کرده بودم در خیابان امیریه کوچه اسقاطی که ماه

بیست تومان بود. صاحبخانه ما برادر کوچک آقای دکتر بامشاد یکی از اساتید ما بودند که 

خیلی انسان شریفی بودند. یک پستو با یک اتاقی بود که ما اجاره کرده بودیم و با یک مقدار 

بود و  لوازم مختصری که از خانه آورده بودیم. در آن زمان که ما درسمان شروع شده بود پاییز

رفتیم و از نزدیک ما یک کرسی نیز آماده کرده بودیم و آب لوله کشی نبود و ما با کوزه می

کردیم و شستیم و خودمان باید اتو میآوردیم و لباس هایمان را در آنجا میفرمانداری آب می

سال کردیم و من خودم تنها بودم و آن سال رو با این کیفیت گذراندیم تا به غذا آماده می

 هجری شمسی رسیدیم که تابستانش به پیش پدر و خانواده رفتم. 1394

باش، وریهای روسیه و حزب دموکرات در آذربایجان دایر شده بود و آقای پیشهآن موقع جریان

وزیر، یعنی صدراعظم آنجا شده بود و پدر من فرماندار مشکین شهر بود. اوضاع بسیار پیچیده 

رزند ذکور و ارشد پدر خود بودم با احترام خاصی با پدر و مادرم رفتار خطرناک بود. بنده چون ف

کردم و با توجه به اطلاعاتی که از اوضاع تهران داشتم به پدر گفتم که به گفته افرادی که می

کننده است و اگر بشود که شما از اینجا منتقل آگاهند اوضاع مملکت خیلی خطرناک و نگران

شود. جا گرفتاری و مشکلات کمتری داشته باشید، خیلی بهتر میشوید به شهری که در آن
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جوان تو هنوز جوانی، تو از زمان ما تا حدودی خبر داشتی که پدران ما "ایشان به من گفتند، 

در مورد وطنشان چه احساساتی داشتند و اگر من بخواهم خودم را به یه جای بهتری منتقل 

کنم و خدا بزرگ است و تو خونه و من این کار رو نمیکنم این با قبیله و طرز فکر ما نمی

و این آخرین دیدار من با مرحوم پدرم بود که  "خودت رو نگران نکن و برو و درست رو بخوان

 بعد از آن من به تهران آمدم.

ها من بیکار بودم و بعد با کمک آقای دکتر خواندیم، صبحها در دانشگاه درس میچون ما عصر

از همان ابتدا یک رابطه دوستی بین ما برقرار شده بود و من از ایشون خواستم که ادیبیان که 

به من کمک کنند تا من کمتر به پدرم زحمت بدهم. ایشون من رو معرفی کردند به صاحب 

داروخانه گارلیین واقع در چهارراه عزیزخان که صاحب آن آقای پطروسیان بود که ایشان ارمنی 

 بودند.

تومن به من بدهند که در سال  55ها بروم و آنجا کار کنم و ماهی صبح قرار شد بنده

حقوق مناسبی بود، چون وقتی من به دستیاری دانشکده رسیدم جمعاً با حق لیسانس 1394

 تومان شده بود. 322

خلاصه بنده در آنجا مشغول به کار شدم و در همان اتاق که اجاره کرده بودم، ساکن بودم. 

ینکه بیایم به مرحوم پدرم گفته بودم که به برادر کوچکترم اجازه بده که با من به بنده قبل از ا

تهران بیاید تا هم با من باشد و هم در آنجا درسش را ادامه دهد. پدرم نیز اجازه دادند و من 

 در شهریور ماه آمدم و ایشان در مهرماه آمدند.

 .از وقایع پس از تحصیلات دانشگاهی بگوئید 

حزب دموکرات آذربایجان را تصرف کرده بود و چون ما در آن  1394در آذر ماه سال  ده:ارباب زا

جویی کنم، از باغشاه تا دانشگاه تهران را که موقع دو نفر شده بودیم، من برای اینکه صرفه

 رفتم.کرایه یک قِرون بود، پیاده می

مان را محاصره کردند خانه ها یا به قول خودشان مجاهدین،بعد ما خبردار شدیم که دموکرات

ای اند. بعدها من تمام افرادی که بازمانده بودند را جمع کردم و با آنها مصاحبهو پدرمان را کشته

ام را تنها با یک دست لباس ها را دارم. بعد از این بنده خانوادهانجام دادم که نوار آن مصاحبه

تاد. من که از این حادثه خیلی متأثر شده به تهران آوردم و مسئولیت هشت نفر بر گردن من اف

شود و من باید تمام تلاشم را صرف بودم با خودم فکر کردم که با گریه کردن کاری درست نمی

ام کنم و اینجا بود که مصلحت قبول نشدن در پزشکی را فهمیدم چرا که با راحتی خانواده

 ام را در بیاورم.انوادهتوانستم خرج خدرس سنگین پزشکی و مشغلة بیمارستان، نمی
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ها هم برای اینکه پول با مشکلات بسیار، روزها در داروخانه بودم و عصرها در دانشکده و شب

ای که خریده بودم دادم و با دوچرخهبیشتری به دست بیاورم در همان داروخانه سرویس می

 آمدم.به خانه می

را با عنایت پروردگار با موفقیت گذراندم ها رسیدم به سال چهارم دانشگاه، که البته همة دوره

های پمادهای نامه بنده به کمک دکتر گاگیک در مورد اکسپیانتو در خرداد ماه برای پایان

دارویی مطالعات مقدماتی را انجام دادم و در شهریور ماه خودم را آماده کردم تا خدمت وظیفه 

 بروم.

نه نشا"ما یک نشان داده بود که به آن نشان  از آنجا که پدر شهید شده بود از طرف ارتش به

 گفتند.می "جاوید

آن موقع آقای رزم آرا رییس ستاد ارتش بود و منزلشان هم نزدیک محل کار من بود. ایشان 

شدند و به ستاد ارتش که نزدیک ستادشهربانی آمدند و از چهارراه عزیزخان رد میبا اسب می

رفتم و از ایشان وقت گرفتم و نشان را در دستم گرفتم و  رفتند. من خیلی امیدوارکل بود می

توانم به سربازی بروم و او هم گفت باید بری سربازی و ما گفتم که وضعم اینگونه است و نمی

اطره خ توانیم تبعیض قائل بشیم و حتی قبول نکرد که من در تهران سربازیم را انجام بدهم.نمی

ه وقتی برادر کوچکم که شاهد تمام ان ماجراهای پس از بد دیگر من از آن زمان این است ک

شهادت پدرم بود برای تعیین مقرری ایشان رفتند فهمیدند که بیست تومان را تعیین کردند و 

به خاطر همین اعتراض کردند که بعد از آن همان مقرری را همان ندادند. مرحوم پدرم قبل از 

 بیفتد اما محل کارشان را ترک نکرده بودند.دانستند که چه اتفاقی قرار است شهادت می

در سربازی من را مأمور کرده بودند که برای بقیه خدمتم که سه ماهش را دوره دیده بودم باید 

به ارومیه بروم و خودم رو معرفی کنم. بعد از رفتن به آنجا به ما گفتند که باید برویم به سلماس 

نجا رفتم. در آنجا یه هنگ اداری وجود داشت که فعلی یا همان شاهرود سابق، که وقتی به آ

تیمور بختیار معروف که بعداً رییس حکومت نظامی ایران شد، آن موقع رییس هنگ نظامی 

سلماس بود. یک بهداری نیز بود که رییس آن آقای سرهنگ دکتر بصیری بود و داروساز آن 

م و در داروخانه آنجا مشغول آقای سرگرد دکتر اعظم بودند. من خودم را معرفی کردم و رفت

دادند. بعد از مدتی در آذر ماه من را فرستادند به اطراف مرز شدم، البته هنوز به ما حقوق نمی

و در آنجا به من گفتند که باید در بهداری طبابت کنم ولی من قبول نکردم چون طبیب نبودم. 

اتفاقاتی افتاده، اما گفتند که  از آنجا بدون اجازه به بهداری کل ارومیه رفتم و گفتم که چه

من جواب دادم که این حرف شما مثل این است که به افسر  ".حکم نظامی است و باید بروی"

ها به پیاده بگویی جای افسر توپخانه بایستد که ایشان عصبانی شدند و گفتند که این فضولی
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ردند که در آنجا سرگرد تو نیامده و بعد من را با دو دژبان سواره تحت الحفظ به ارسوند ب

اسلامی رییس بود. در آنجا حدود دو متر برف باریده بود و یک طویله را برای بهداری شیخ

کردند و یک دستشویی صحرایی های خشک و چوب آن را گرم میآماده کرده بودند که با تفاله

خواب کرد و به من یک جای دو متری تختدرست کرده بودند که با برف آب شده کار می

نظامی برای خواب دادند. کار من در آنجا این بود که با یک اسب بروم به مناطق مرزی و 

 های مریض و بدحال را معاینه کنم و به آنها دارو و دوا بدهم.سرباز

آمدم با خودم مقداری دارو آورده بودم و به مردم بدبختی که به من من وقتی از تهران می

دادم. در این مدت هرچه من را معاینه کنم درصورت لزوم دارو هم میکردند تا آنها مراجعه می

 ها نداشت وکردم، اثری نداشت انگار ارتش از این جور عادتبه تهران نامه نگاری و شکایت می

کردند و شده بودم طبیبی که از سر ناچاری و مرا هم سر این جور مسائل توبیخ و تنبیه می

 آمد.ا و سربازان برده است. از بهداری باکو برای ما دارو میهاجبار دست به مداوای مریض

ای به دست من رسید و مرا به خوی منتقل کردند و وقتی به بعد از آن همه مکاتبات، نامه

ای رفتم و در خوی رسیدم نزدیک به سه ماه بود که حمام نرفته بود. در شهر به مسافرخانه

ر آنجا منزلی است که به نوعی حمام عمومی دارد )آن آنجا سراغ حمام را گرفتم. گفتند که د

موقع در خوی آب زیر زمینی لوله کشی مانندی داشتند( و صاحب خانه آن شخصی به نام 

ها صبح به حمام رفتم و ظهر از آنجا در آمدم. پرسیدم که عبداله خواجه بود. من مثل زن

ه نجا و خود را سیر کردیم. خوشبختانچلوکبابی خوب اینجا کجاست؟ گفتند در بازار که رفتیم ا

درجه ما هم امده بود و تمام حقوق شش ماهه خودمون را گرفته بودیم و وضعمان رو به راه 

شد بود و دوباره به سلماس آمدیم. آقای دکتر وصیلی از آنجا منتقل شد، آقای دکتر حاجری 

 بیب و هم دارو ساز انجا شدم.نیز از آنجا منتقل شد و باز هم بنده، این دفعه در بهداری هم ط

ای گرفته بودیم و تمام شهر هم فهمیده بودند در آن زمان پولدار شده بودیم و در سلماس خانه

گفتم والا بلا من طبیب نیستم که به اصطلاح یک دکتری آمده اینجا. هر چی هم به انها می

قای گفتند آگفت باز مییدیدند که سرهنگ شان به من دکتر مدواسازم، ولی آنها هم وقتی می

 بهدار شما کمک کنید.

ای در امد و توقیفش کردند. این دفعه از در آنجا که بودم یک رئیس بهداری داشت که توده

بهداری کل رضائیه، حکمی به دست من رسید که آنجا را شما تحویل بگیرید یعنی یک شهر 

ب و گاری از دهات مریض دونه با اسمتمرکز شد روی گردن یک آدمی مثل من. خدا می

آوردند، در آنجا یک داروخانة کوچکی بود که آقای صمیمی نامی مسئولش بود و از این می

 گرفتند.امدند میها میهای روز داشتند که مریضدارو
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ام را از تهران دعوت کرده بودم و خواهرم و مادرم آمده بودند آنجا و بودیم تا من هم خانواده

 و دوره یک ساله خدمت ما تمام شد و اجازه دادند از آنجا برویم. شهریور ماه رسید

 های آموزشی که داشتید بفرمایید.لطفا درباره دانشگاه در زمان خودتان برنامه 

با کمال میل. همانطور که آن روز خدمتتون عرض کردم خدمت وظیفه من در شهریور ارباب زاده: 

هران برگشتم. در تهران برای تهیة بقیة مطالب تمام شد و من از آنجا به ت 1398ماه سال 

ای که داشتم مشغول بودم. از همان اوایل سال چهارم که با آقای دکتر نامهمربوط به پایان

هایی که لازم بود را در اش بودم ولی قسمتگاگیک برداشته بودم تحت نظر او مشغول تهیه

ام را که با عنوان نامهه کردم و پایانهمان مدت یکی دو ماهی که از انجا برگشته بودم آماد

ئولیت توانستیم مسام نوشته شده، تصویب کردند و دکتر داروساز شدیم، که میخوبی در کارنامه

 دادیم مسئله دکتر بودنمان در آن مطرح بود.داروخانه را داشته باشیم و هر کاری که انجام می
 شناسی آگهی انتخاب یک نفریکروبخوشبختانه همون موقع دانشکده پزشکی برای کرسی م

دستیار کرده بود که تمام فارغ التحصیلان دانشکدة داروسازی، دندانپزشکی و حتی دامپزشکی 

توانستند در این قسمت شرکت بکنند )چون قسمت علوم پایه با دانشکده پزشکی فرق می

شناسی شدم. نویسی کردم و داوطلب دستیاری میکروبکرد(. من هم رفتم در آن اسمنمی

ها شناسی، پارازیتولوژی، سرم شناسی، از نظر آموزشی بعد از ظهرمنتها اون موقع کار میکروب

سی عصرها شناشناسی، پارازیتولوژی و سرمبود یعنی دانشجویان پزشکی برای گذراندن میکروب

مان یهای تئوری و عملکلاس داشتند، کما اینکه رشته داروسازی هم همینطور بود و ما درس

 ها بود.بعد از ظهر

امتحان برگزار شد، بنده هم ابلاغی دارم که من آن روز در امتحان شرکت کردم و آقای دکتر 

حفیظی خدا رحمتش کندکه آن موقع سر دبیر دانشکده پزشکی بودند اعلام کردند که بنده با 

ر رسمی دانشکده ام. بنابراین با یاری خدا در آنجا دستیانمره هشت از ده شاگرد اول شده

 شناسی شدم.پزشکی در کرسی میکروب

 آقای دکتر چه افراد دیگری در آنجا با شما بودند؟ 

در آنجا استاد کرسی، مرحوم دکتر سهراب بودند و آقایانی که در سمت دانشیاری و  ارباب زاده:

ر کترئیس درمانگاهی و رئیس درمانگاه با حق آموزش بودند آقای دکتر شفا، دکتر مالک، د

سال  4نهاپیتان و دکتر کیا بودند و هم چون آن زمان دوره دستیاری چهار سال بود، بعد از 

 شدند.باید رئیس درمانگاه می
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شناسی بودم، منتها چون قصد داشتم خودم یک آزمایشگاه بنده در حدود دو سال در میکروب

داشت که استاد آنجا آقای دایر بکنم مدتی به عنوان دستیار آزاد در قسمت پارازیتولوژی و به

دکتر ناصر انصاری و دانشیارشان آقای دکتر مفیدی بودند به عنوان دستیار آزاد چند ماهی در 

ای را گذراندم و باز هم بعد از آن چون دو ساعاتی که در دانشکده پزشکی درس نداشتم دوره

امادی که استاد شناسی بودم، یک دورة چند ماهه هم در خدمت استاد میردسال در میکروب

 کرسی سرم شناسی بودند به عنوان دستیار آزاد گذراندم.

ای رو از نظر دانشگاه خدمتتان عرض بکنم، آن موقع تعداد پزشک و داروساز و یک مسئله

 دندانپزشک آموزش دیده در دانشگاه تهران خیلی کم بود.

ند(، رفتند و نه رسمیتی داشتگداوطلبان ادامه تحصیل به عنوان دستیار آزاد )یعنی نه حقوق می

(، داریشان بکندداد )که کمکی به مریضهای مختلف که استادشان اجازه میرفتند در بخشمی

ماه یا یک سال در بخش جراحی،  1ماه،  5گرفتند. این آقایونی که البته دستیار رسمی هم می

کردند، برایشان چاپ می پزشکی یا داخلی یا گوش و حلق و بینی دستیار آزاد بودند وقتی نسخه

نوشتند دستیار آزاد حلق و بینی بیمارستان امیر اعلم. آنقدر اهمیت داشت که به طور مثال می

رفتند که دورانی رو در این خواستند دکتری انتخاب بکنند پیش کسی میاگر مردم هم می

ظر ینها بود و از نها گذرانده باشد. طبیعتاً موقعیت دستیار رسمی خیلی بهتر از ابیمارستان

 تر از دیگران بود.جذب بیماران هم موفق

شد موقعیت او هم از نظر علمی و هم از نظر مریض داری بالاتر کسی که رئیس درمانگاه می

شد با حق آموزش، یعنی از نظر موقعیت علمی و موقعیت پزشکی بود. بعد رئیس درمانگاه می

و بعد از رئیس درمانگاه با حق آموزش، دورة و جامعه پزشکی مکان مخصوص خودش را داشت 

شد و این افراد جانشین استاد بودند. در زمانی که استاد حضور نداشت و دانشیاری شروع می

تعدادشان زیاد نبود، این افراد بعد از چند سال با توجه به کارهایی که کرده بودند و تجربیاتی 

ای که خودشان را نامزد رسیدند به مرحله، میدادندهایی که میکه پیدا کرده بودند و آموزش

مان شد(. در آن زاش تأمین میشد و بودجهاستادی بکنند )در صورتی که جایی پیش بینی می

شان دو جور استاد داشتیم استاد بدون کرسی و استاد با کرسی، که باز هم اینها مقام و موقعیت

تومن  922داروسازی انتخاب شدم. حقوقم  کرد. من هم به عنوان درمانگاه دربا هم فرق می

تومن  322شد به آن که مجموعاً به تومن هم به عنوان حق لیسانس اضافه می 122بود که 

رسید که آن موقع این پول رقم قابل توجهی بود. در آن موقع جمعیت شیر و خورشید، به می

. تان اورژانس بود نیاز داشتیک نفر داروساز برای بیمارستان امدادی شیر و خورشید که بیمارس

 الملک شیبانی( ازرئیس آن بیمارستان هم خانم دکتر هما شیبانی بودند )دختر مرحوم وحید
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خانوادة به قولی با فرهنگ ایران بودند که در انگلستان تحصیلات بسیار بالایی داشته و تخصص 

ودند به مطالعه روی افراد جراحی هم داشتند. ایشان از همان اولی که آمده بودند شروع کرده ب

الدین امیر علائی دانشگاهی که از دانشگاه اینها رو جذب بکنند. خوشبختانه مرحوم شمس

کردم به من لطفی پیدا کرده بودند و با خانم شیبانی هم موقعی که من در دارو خانه کار می

کند. ا انتخاب میها رارتباط داشتند و من هم شنیده بودم که خانم شیبانی بیشتر دانشگاهی

شناسی بودم، بنابراین معرفی شدم خدمت خانم شیبانی و ایشان بنده من هم دستیار میکروب

 را به عنوان مسئول داروخانة امدادی انتخاب کردند که ابلاغ آن را هم دارم.
اولین ابلاغی که دادند مرحوم دکتر عباس نفیسی دبیر کل جمعیت بودند که او هم امضاء 

ها گرفتم. بنابراین کار بیمارستان امدادی صبحتومن هم از آنجا حقوق می 322ود کرده. حد

افتادم به سمت خوردیم و بعد من راه می. ما نهارمان را هم آنجا می9بود یعنی تا ساعت 

 کشید و من در خدمت دانشگاه بودم.طول می 1دانشکده که کارمان تا ساعت 

اینجا برای پیشرفت من راهی وجود ندارد، بنابراین  سال که از خدمت من گذشت دیدم که 9

توانم خودم را منتقل بکنم و جابجا شوم که مطالعه کردم در دانشکدة داروسازی که از کجا می

امید پیشرفتی در آنجا از نظر دانشگاهی داشته باشم. اون موقع قسمت زهرشناسی نظر من رو 

اون موقع در آنجا و آنها گفتند که ما قبول جلب کرد. بنابراین مراجعه کردیم به مدیران 

کنیم، شما تقاضا بکنید. طبیعتاً تشریفات اداری بود، یک تقاضایی نوشتم به ایشان و وضع می

خودم رو نوشتم و دانشکده پزشکی هم مخالفتی نداشت. من با فاصله یکی دو ماه از آنجا منتقل 

شناسی و در آنجا بودم تا دوره دو ساله شدم به رشتة زهرشناسی به عنوان دستیار کرسی زهر

 مان تمام شد.زهرشناسی

 توانید نام ببرید؟کسان دیگری که در آنجا بودند می 

اون موقع مرحوم دکتر مظفری بود آقای دکتر فتح الله اعلم بودند و مرحوم آقای دکتر  ارباب زاده:

 عطا که رئیس درمانگاه بودند.

آمدم در قسمت ها میمت شیر خورشید بودم و عصرها در قسکار من این بود که صبح

سال تمام بشود، آقای دکتر عطابخش  4زهرشناسی و در خدمت آقایان بودم. تا قبل از اینکه 

دانشیار شدند و من هم موقعیت رییس درمانگاه عادی را پیدا کردم و بعد از دو سال بنده عنوان 

همین موقع آقای دکتر مظفری فوت کردند، رییس درمانگاه با حق آموزش را پیدا کردم. در 

چون ما  1331کردند. در حدود سال آقای دکتر اعلم هم کرسی زهرشناسی را مدتی اداره می

استاد مستقل زهرشناسی در دانشکدة داروسازی نداشتیم شورای اساتید موافقت کردند که 

ه که کادر زهرشناسی را شخصی از کشورهای اروپایی بیاورند به عنوان استاد مدعو در دانشکد
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های لازم را بدهد. شخص مورد نظر پروفسور ویواریو استاد زهرشناسی راهنمایی کند و آموزش

دانشگاه بلژیک بودند که تازه بازنشسته شده بودند و از ایشان دعوت شد و آمدند و سه سالی 

 حت نظارت ایشاندر تهران بودند که در خدمتشان بودیم و اکثر تحقیقاتی که انجام دادیم ت

 بود.

ای که در مورد من نوشتند در یکی از آنها که ایشان خیلی به بنده لطف داشتند و در چند نامه

برای رئیس دانشکده داروسازی نوشتند، پیشنهاد دادند که من شایستگی این را دارم که دانشیار 

 دادند.ام را شوم و شرح مطالعات و کارهای تحقیقاتی و مقالاتی که چاپ کرده

خوشبختانه پیشنهاد ایشان به شورای دانشکدة داروسازی ارجاع شد و بعضی اساتید به دلایلی 

ود و یکی شمخالف بودند. مثلاً آقای دکتر قریب که معتقد بودند مشکل بین دانشیارها پیدا می

تر قای دکفرستیم تا دوره ببینند اما آاز اساتید عنوان کردند که ما دانشیارها را به اروپا می

ایم به اینجا و سه سال است که آقای پروفسور گاگیک گفته بودند که آقا ما اروپا رو آورده

ویواریرو استاد مسلم زهر شناسی در ایران است و این آقا تحت نظر او این دوره را دیده است 

ن ر مو مورد تائید ایشان است. یکی دیگر از اساتید مخالفت کردند که چون در آن موقع براد

کرد ممکن است که اعمال نفوذ کند ولی استاد دیگری گفتند که این در قسمت اداری کار می

طور نیست، ایشان باید به سؤالات کتبی و شفاهی پاسخ بدهند و کنفرانسی نیز بدهند و برادر 

 رتواند تأثیر بگذارد. خلاصه به این نتیجه رسیده بودند که آگهی دانشیاری بدهند، دایشان نمی

آن زمان دانشیاری دانشگاه تهران خیلی اهمیت داشت و من نگران بودم از اینکه چه کسانی 

هایی را داشتم که برای خودم نوشته بودم که ممکن خواهند شرکت کنند. من یادداشتمی

است چه کسانی برای دانشیاری بیایند که به گمان خودم یکی از آنها آقای دکتر فرج الله فرهی 

در قسمت مواد خوراکی که زیر نظر دکتر اعلم بود. ایشان رئیس درمانگاه با حق بودند که 

آموزش بودند و با هم همکلاس بودیم و یکی هم خانم دکتر عارفه اسماعیلی بود که ایشان هم 

کردند و یک نفر دیگر آقای دکتر از افراد خیلی جدی و با سواد بودند و با دکتر مقدم، کار می

 کدام از این سه نفر ثبت نامیشگاه زهر شناسی پزشکی قانونی بودند. هیچمسلم رئیس آزما

نکردند و من تنها کاندیدا بودم و زمان امتحان و کنفرانس را مشخص کردند. امتحان کتبی را 

 آمدند و ایشانبا نمره هیجده گذراندم، اما ترسم از امتحان شفاهی بود که پروفسور ویواریو می

کردم. هیأت ممتحنه عبارت بود از دکتر و من هم باید با فرانسه صحبت می فرانسه زبان بودند

شرقی، دکتر انگجی، پروفسور ویواریو، دکتر گاگیک و آقای دکتر قادری نژاد. با یاری خداوند 

دادند و آقای دکتر  1205این امتحان به پایان رسید و آقای دکتر شرقی از طرف همه به من 

 ادند.د 92قادری نژاد به من 
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ها پخش شد. موضوع کنفرانس را اوپیوم یک ماه بعد زمان کنفرانس را اعلام کردند و اطلاعیه

گذاشته بودند که به نوعی تدریس برای دانشجویان بود که اساتید ببینند که این آقایی که 

 خواهد دانشیار شود، قدرت تکلم و بیان مطالبش چگونه است.می

آقای نامدار و سایر اساتید دانشکده آمده بودند. از دانشکدة روز کنفرانس، رئیس دانشکده؛ 

پزشکی هم آمده بودند و تمام آمفی تئاتر هم از دانشجویان پر بود. من را دعوت کردند که 

د رفتم پشت تریبون که دانشجویان ابراز احساسات کردنفلانی بفرمایید صحبت کنید. داشتم می

اتید حاضر تشکر کردم، در عرض نیم ساعت اساتید با دست زدن. من شرمنده شدم و از اس

گفتند کافیست و بسیار عالی انجام دادید و دانشجویان واقعا قیامتی راه انداختند از نظر ابراز 

احساست، روی محبتی که به من پیدا کرده بودند. به هر حال امتحان دانشیاری هم به همین 

 صادر شد.ابلاغ دانشیاری من  1342ترتیب تمام شد و در 

شدند استاد بدون کرسی. بنده شدم دانشیار آقای دکتر ناتان  49آقای دکتر عطابخش درسال 

دانم آمدند که هنوز نمی 1333که رئیس درمانگاه هم بودند. آقای دکتر کاراپتیان هم از سال 

 دستیار بودند یا تازه رئیس درمانگاه شده بودند.

سال هم گذشته بود از  5وره بازنشستگی رسید و چند سالی هم گذشت و دکتر عطابخش به د

خواست که هایی میزمان دانشیاری من که موضوع استادی ما مطرح شد که آن هم پیگیری

های لازم رو کردیم و بیشتر ارتباط داشت با مطالعات و تجربیات و تحقیقاتی که انجام پیگیری

شد کرد و در نتیجه فرستاده میید میدادیم. ابتدا شورای دانشکده و سپس شورای گروه تایمی

ترین مقام برای کل دانشگاه تهران بود. در هیأت ممیزه گروه گروه به هیأت ممیزه که عالی

هایی داشتیم مثلاً کمیسیون گروه پزشکی داشتیم که از هر دانشکده پزشکی، بودیم و کمیسیون

دیدند و ها مدارک را میاین داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی یک نفر در آن عضو بود و

 کردند.فرد را برای کرسی استادی تعیین می

ون کرد در کمسیدر هیئت ممیزه به این شکل بود که فردی که برای استادی خود را کاندید می

ها هم فرد را تایید شد و پس از تائید کمسیون مربوطه و اعضای آن، بقیه کمسیونمطرح می

 کردند.می

بخش هم که بازنشسته شده بودند، طبیعتاً من استاد شدم. آقای دکتر جهانشاه آقای دکتر عطا

صالح آن موقع رئیس دانشگاه بود که حکم استادی من هم ایشان امضاء کردند و بعد ایشان 

خانی رئیس دانشگاه شد. ایشان مرا تغییر پیدا کردند و پرفسور رضا آمد و سپس دکتر عالی

 ایو هیأت انتظامی انتخاب کردند و با من هم به قولی دوستی برای عضویت در هیأت ممیزه
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داشتند نه اینکه قبلاً آشنا باشم چون من در دو مورد درگیری و مشکل ایشان با بعضی 

 مطبوعات آن روز در ارتباط با ریاست دانشگاه را کمک و مساله را حل کرده بودم.

 دهید که چه طوری بود؟ببخشید راجع به هیأت انتظامی هم یك مقدار توضیح ب 

عرض کنم که من عضو اصلی هیأت انتظامی بودم یعنی تخلفاتی که کارکنان دانشگاه ارباب زاده: 

 شد.رفت و ابتدا به هیأت انتظامی فرستاده میداشتند، بلافاصله به وزارت دادگستری نمی

 مسایل دانشجویی هم شاملش بود؟ 

در همان کتاب راهنمای دانشگاه باشد ولی من دقیقاً الان دقیقاً الان یادم نیست شاید  ارباب زاده:

 یادم نیست که عرض بکنم.

 آن دورانی که در هیئت انتظامی بودید، به خاطر دارید که دانشجویی هم داشتید؟ 

نه، من یک مورد هم یادم نمانده است یا چون آن موقع در جمعیت به قدری مشغول  ارباب زاده:

رعی من بود که عضو هیئت انتظامی بودم. ولی هیئت ممیزه رو حتما ها کارهای فبودم که این

داشتم. چون مسئله ممکن بود به دانشکدة داروسازی هم ارتباط پیدا بکند ولی باید حضور می

 در آن یکی، یک عضو جانشین داشتم، شاید هم بوده و من نتوانستم بروم.

های دکتر ضیائی بود. در سفرهائی که در خاطرم مانده است، آقای دکتر ولایتی هم از شاگرد

شان رفتند، البته استاد اصلیرفت، پیش دکتر ضیائی هم که استادشان بود میبه امریکا می

 دکتر قریب بودند، ولی استاد با سواد آن روز ایشان همین آقای دکتر ضیائی بودند.

 های دانشگاهی خودتان بگوئید.از فعالیت 

انشکده پیشنهاد کردم که چون تعداد اساتید و دانشیارها زیادند، من در شورای د ارباب زاده:

گیرند، هر کدام از یکی از اساتید ممکن است نامه میدانشجویان غیر از اینکه پایان

هایی هم بخواهد یا مشکلاتی داشته باشد و بخواهد به قولی با پدر روحانی خودش راهنمایی

جمعیت شیر و خورشید بودم راجع به مشکلات زندگی هایی بکند. من به علت اینکه در مشورت

گرفتم که هم دانشجو مردم عادی و غیرعادی جامعه در جریان بودم و دورة خودم را در نظر می

کشیدم. برای اینکه ممکن است یک کردم و هم شب بیداری میبودم و هم صبح کار می

د به اری یا گرفتاری خانوادگی باشای داشته باشد یا گرفتار یک بیمدانشجویی یه چنین مسئله

کسی که بتواند به او کمک کند نیازمند است. خوشبختانه این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت 

و قرار شد که اساتید و دانشیارها هر کدام حدود ده نفر از دانشجویان که خود استادشان را 

 کنند، راهنمایی کنند.انتخاب می
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 آقای دکتر چه سالی بوده؟ 

کلیه دانشجویان فهرست ضمیمه که "هست و متن آگهی:  45این آگهی مال سال  باب زاده:ار

راهنمایی آنها در مسائل مختلف مورد قبول استادان و دانشیاران محترم دانشکده واقع گردیده 

های ضمیمه به مشاورین خود مراجعه فرمایید. معاون است برای آشنایی بیشتر بر طبق لیست

 "سازی دکتر قادر نژاد/ رونوشت جهت همکار محترم دکتر ارباب زادهدانشگاه دارو 

کردم. دانشجویانی که من داشتم که آن موقع بنده دانشیار بودم و در رشتة زهرشناسی کار می

اینها بودند: آقای حسین نوریان، آقای محمد حسین وثوق تهرانی، لاله هزارخانی، مرتضی یوز 

 هیم ابراهیم پور و...پاشی، عباس نیک پیکران، ابرا

 من درخواست بازنشتگی کردم و این داستان ما در دانشگاه تهران بود. 1342در شهریور 

یکی از کارهایی که بنده داشتم این بود که تعداد زیادی از دانشجویانی که با آنها آشنایی 

کشور  بیمارستان در سطح 994آوردم. داشتم را در استخدام جمعیت شیر و خورشید سرخ می

و سه بیمارستان خارج از کشور )دبی، عجمان، فجیله( مستقیما به وسیله این جمعیت اداره 

 شد.می

ای بود. در یک موضوع دیگر اینکه اصلاً دانشکدة پزشکی یا دانشگاه تهران یک تشکیلات تازه

لف های مختواقع اینها مولود دارالفنون قدیم بودند که در زمان امیرکبیر دایر شده بود و رشته

 پزشکی، آموزش نظامی، ادبیات و حقوق در آن بود.از جمله طب، داروسازی، دندان

پزشکی بود و دانشگاه تهران که دندان -بعدها مدرسه مستقل و مدرسه عالی طب و داروسازی

 ساخته شد. 1392و  1312در فاصله سال 

هایشان را لی داشتند، بچههایی که امکانات ماخانواده 1322در همان زمان یعنی قبل سال 

فرستادند. چون فرهنگ فرانسه در ایران به برای تحصیل به اروپا و بیشتر هم به فرانسه می

مراتب بیشتر از فرهنگ انگلیس متداول بود و از زمان ناپلئون بناپارت هم روابط ایران از نظر 

یران های ادر زمان جنگفرهنگی بیشتر شده بود و یک مقدار هم سمپاتی داشتند. برای اینکه 

و قفقاز و روسیه تزاری، ناپلئون بناپارت یک گروه ارتش و ژنرال گاردان معروف را به کمک 

 عباس میرزا فرستاده بود.

رفتند هفت، هشت نفر به شد هشتاد نفر به فرانسه مینفر در ده سال فرستاده می 122اگر 

 رفت.د، آن موقع به ندرت کسی به آمریکا میرفتنانگلیس و البته تعداد زیادی هم به آلمان می

راه شد، اولین رئیس دانشگاه اگر اشتباه در هر حال وقتی دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی روبه

ی هایپزشکی اولین ساختماننکنم عمان الدوله ادهم بود. بعد از آن ساختمان داروسازی و دندان

از گروه پزشکی پرفسور ویواریو در فرانسه  1318ل بودند که دایر شد که ایشون بودند که در سا
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دعوت کردند و تمام سازمان آموزش، استخدام، دروس، دستیاری، رئیس درمانگاه، شیفت، 

دوره  9العاده بود. ایشون هم در شد و این فوقکلینیک و دانشیارها با متد فرانسوی اداره می

یانی جانشینشان بودند که او هم فرهنگ بودند بعد رفتند آقای آشت 91تا  18یعنی یک دوره 

های پرفسور ویواریو آمدند. اگر شما به دانشگاه 99-93تا  91فرانسوی داشت ولی دوباره از 

سال دارند ولی دانشگاه مدرن ایران در فاصله  322سال یا  922اروپا بروید تمام آنها قدمت 

ها آمدند و فرهنگ انگلیسی سیتأسیس شد و بعد جنگ جهانی آغاز شد و انگلی 92و  12سال 

 جا افتاد.

من خودم مدتی در دانشکده داروسازی فرانسه که استاد زهرشناسی جناب پروفسور تورتو بود، 

ها از جمله مالاتیوم و دوره کار آموزی را گذراندم و در آنجا مطالعاتی در مورد حشره کش

 دادم.که اون موقع تازه رایج شده بود انجام می DDTپالاتیوم و 

رئیس دانشکده، آقای دکتر شرقی من را معرفی کرده بودند به دانشکده داروسازی پاریس که 

رییس آن آقای دکتر والت بود و من رفتم و وقتی برگشتم گزارشی مبنی بر تشکر ایشان از 

 آقای دکتر شرقی به ایشان دادم.

وفسور ، دکتر آشتیانی، پررؤسای دانشکده پزشکی به ترتیب پروفسور ابرلین، دکتر امیر علم

ابرلین، دکتر اشتیانی، دکتر صادق، دکتر رضا، دکتر فرهاد و دکتر عالیخانی که من تقاضای 

اهی خوبازنشستگی از ایشان کرده بودم که مرا خواستند و گفتند که چرا در این شرایط می

 اهی رییسبروی و من هم گفتم که من داستانم این جمعیت شیر خورشید است. آقای خسروش

دار جمعیت بودند و با آقای عالیخانی ارتباط نزدیک داشتند و توصیه من را تجار ایران و خزانه

کردند و ایشان هم با بازنشستگی من موافقت کردند چون من در آن موقع بیست سال سابقه 

 خدمت داشتم.

 تان چی بود؟نامهموضوع پایان 

هایی که در حال حاضر وجود دارد و معمولاً برای چشم پمادها. همان در مورد اکسیپیانت ارباب زاده:

 کنندرود. اصل دارو را با موادی متناسب با نوع دارو و محل مصرف قاطی میو مخاط و... بکار می

گویند که با دکتر گاکیک در مورد اینکه از تا جذب بدن بشود. به این نوع مواد، ماده حامل می

نامه کردیم و معمولاً در سال چهارم بود که پایانی دارند کار میچه انواعی هستند و چه اثرات

کردیم و اگر سرباز بودیم به سربازی کردیم و روی آن کار میو استاد راهنما را باید تعیین می

 دادیم.رفتیم و در غیر اینصورت ادامه میمی
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 کردید؟نامه را ارائه مییعنی بعد از پایان نظام، پایان 

کردیم و بعد از سربازی هم بر روی آن کار کردیم. قبل از دوره سربازی بر روی آن کار می ه:ارباب زاد

بایستی تکلیف سربازی گذراندیم و وقتی دوره داروسازی را تمام کردیم میخدمت نظام را می

 کردیم.را معلوم می

 و اگر چیزی باقی مانده بگید تا بگم

 "دونیسلونی قبل ان تفق"ضرب المثلی هست که 

 تمام

 توضیحات و اضافات دکتر فرسام: )خارج از مصاحبه(

های استاد تا قبل از بازنشستگی شامل عضو موسس انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی فعالیت -

د و باشایران و عضویت اصلی در هیات رسیدگی انتظامی دانشگاه و هیات ممیزه دانشگاه می

اد خوراکی و زهر شناسی دانشگاه منصوب به مدیریت گروه آموزشی مو 1348در سال 

 گردند.می

به علت زیادی مشغله در جمعیت شیر و خورشید آن زمان استاد از  1342بالاخره در سال  -

 کنند.دانشکده داروسازی درخواست بازنشستگی می

های ایشان در جمعیت شیر و های دکتر ارباب زاده مربوط به کوششبخش عمده فعالیت -

 باشد.ن میخورشید آن زما

شناسی بودند، همکاری با جمعیت را به عنوان زمانی که دستیار میکروب 1398استاد در سال  -

مسئول داروخانه امدادی شروع کرده و بعدها به سمت معاون فنی مدیر عامل و رئیس سازمان 

سال خدمت در جمعیت شامل دو  31شوند و بعد از تدارکات درمانی جمعیت منصوب می

بعد از انقلاب اسلامی در سازمان هلال احمر در سمت دبیر کل و مدیر عامل به سال خدمت 

 شوند.افتخار بازنشستگی نائل می

هایشان در جمعیت ایشان در مورد تاریخچه جمعیت جهانی صلیب سرخ و سوابق و فعالیت -

گویند: اندیشه بوجود آمدن مؤسساتی برای حمایت از شیر و خورشید آن زمان چنین می

های قدیم در میان اقوام و ملل متمدن وجود داشته است. دیدگان و بینوایان از زمانیبآس

به تدریج با اندرزهای حکیمانه و احکام و قوانین آسمانی و تعالیم پیامبران و پیشوایان و ارباب 

دانش و اخلاق و ادب این اندیشه متعالی از صورت تکلیف فردی بیرون آمد و در شمار وظایف 

 اعی قرار گرفت.اجتم

ترین زمانی که فکر کمک به اسیران و زخمیان عملی شد در زمان سلطنت داریوش قدیمی -

های دشمن هخامنشی بود. او به پزشکان ایرانی امر کرد که هنگام جنگ نسبت به زخمی
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میلادی  1851مانند مجروحین ایرانی رفتار کنند و از آنها مواظبت کنند. در زمستان سال 

گ کریمه، یک بانوی نیکوکار انگلیسی به نام فلورانس نایتینگل همراه چهل تن از هنگام جن

ه ها به سوی جزیره کریمدیگر بانوان نیکوکار انگلیسی به قصد کمک و پرستاری از زخمی

ر های این بانوی نیکوکارهسپار شدند و از مجروحین جنگ پرستاری کردند به واسطه فداکاری

های صلیب سرخ و هلال احمر و شیر و خورشید پرستار در تاریخ جمعیت نام او به عنوان اولین

 ثبت شده است.

گردد که در آن زمان افرادی میلادی برمی 1813تشکیل جمعیت جهانی صلیب سرخ به سال  -

از قبیل هانری دونال و ژنرال دوفور که سوئیسی بودند با دولت سوئیس و سران چندین کشور 

جمعی را از سیزده کشور اروپایی دعوت نموده و مقرراتی را درباره اروپایی صحبت کردند و 

برخورد انسانی با مجروحین و اسرای جنگی وضع کردند. همچنین پرچمی سفید با صلیبی 

ه است را ب "زمینه قرمز و صلیب سفید"قرمز در مرکز آن، که مشابه پرچم کشور سوئیس 

های اروپایی که مسیحی بودند این علامت عنوان علامت جمعیت انتخاب نمودند. دیگر کشور

را پذیرفتند. ولی وقتی آن را به کشورهای اسلامی پیشنهاد کردند آنها علامت صلیب سرخ را 

 نپذیرفتند و به جای آن هلال احمر را نشانه سازمان خود قرار دادند.

بود  نی شدهبیدر اساسنامه جمعیت، وظایف امداد، جوانان، تربیت پرستار و انتقال خون پیش -

 که امداد را بر بقیه تسری داده بودند.

هلال احمر را پذیرفت ولی علامت  –میلادی مقاوله نامه صلیب سرخ  1854ایران در سال  -

صلیب سرخ مورد قبول ایران قرار نگرفت و علامت شیر و خورشید را مستقلاً پیشنهاد کرد و 

ورشید ایران با پرچم سفید که سال پیش جمعیت شیر و خ 21میلادی یعنی  1228در سال 

 علامت شیر و خورشید سرخ بر آن نقش داشت بوجود آمد.

 

 



 

 

 

 خرسندی مجید دکتر 
 

 دکتر فرسام مصاحبه کننده: آقای

 
 ال از شما خواهیم پرسید که من ؤما اینجا شش س .با نام خدا. اجازه بدهید که من شروع کنم

شما، زندگی دوره کودکیتان، پدر، مادر،  گذارم. پرسش اول من این است کهخدمتتان می

ال اول برای ما ؤدر سگامان دارو سازی در ایران بودند را بخصوص پدرتان که از نخستین پیش

دوره تحصیل پیش از دانشگاه، مدرسه، دبیرستان، خاطراتی  ،دومسؤال صحبت بفرمائید. در 

چهارم مشاغل و سؤال . در سوم دوره تحصیل در دانشگاه را بفرمائیدسؤال که دارید. در 

پنجم زندگی خانوادگیتان، فرزندانتان، و اینکه سؤال های بعد از تحصیل را بفرمائید. در فعالیت

کردید؟ و در پایان سایر مواردی که دلتان به چه کاری مشغول هستند، و شما چه کار می

ار شما هستیم به ترتیب هایی را که دارید بفرمائید. ما در اختیخواهد، پیشنهادات و صحبتمی

 بفرمائید.

ای به نام کمالیه که از مدارس به حضورتان عرض کنم مدرسه ابتدایی را من در مدرسه خرسند:

ام را هم در آنجا گرفتم. خانواده من بیشتر در داروسازی و اولیه بود گذراندم و ششم ابتدایی

روخانه خرسند بود. که در نزدیکی توانم بگویم، ولی مؤسس داپزشکی بودند. پدرم، اولین نمی

سال در آنجا ادامه داد و بعد شاید به خاطر بیماری شدید  15سبزه میدان احداث کرد. بیشتر از 

قلبی آن داروخانه را ترک کرد. بعد از آن موقع، رفت در شرکت سهامی گل، که اولین کارخانه 

هدی نامدار بود. زمانی که برای و آزمایشگاه داروسازی در ایران بود. مؤسس اصلی آن دکتر م

در ایران ساختند، غوغایی به پا کرد. گفتند تنتور والریوم در اینجا  "تنتور والریوم"اولین بار 
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شود! دکتر نامدار و مؤسسین دیگر بعداً سهام خودشان را فروختند و به تدریج این ساخته می

ر رشته داروسازی و البته بیشتر سهام رسید به پدر من و کمی هم به خود من. عموی من هم د

های اساسی خانواده من، همانطور که عرض کردم در رشته داروهای گیاهی بود. فعالیت

 داروسازی بود.

 آقای دکتر بفرمائید در چه سالی و در کجا متولد شدید؟ 

 تهران متولد شدم. 4در ناحیه  1322من در اول دی ماه سال دکتر خرسند: 

 دانید ر شما، در اتحادیه داروسازان نقش داشتند. اگر شما چیزی میمن اطلاع دارم که پد

 بفرمائید.

بله. پدر من خیلی مورد اعتماد دستگاه بود، من یادم هست که در آن زمان بیماری دکتر خرسند: 

ها احتیاج به کمک و دارو و.. داشتند. که به علت گران بودن تیفوس آمد و خیلی از خانواده

تهیه آنها نبودند. از طرف دولت آن زمان به پدر من به عنوان معتمد، یک مقدار آنها، قادر به 

زیادی دارو و وجه گذاشتند که در بین این افراد تقسیم کند. همانطور که فرمودید بین 

بخش و... داروسازان و واردکنندگان دارو، مانند خیلی افراد معروف آن زمان مثل زیاریان و فرح

اعتماد بود. کارهای اجتماعی هم همانطور که عرض کردم از قبیل همین  پدر من خیلی مورد

کرد و از نظر اجتماعی فعالیت قابل داستان تیفوس که من خوب به خاطر دارم، شرکت می

 توجهی داشت که دارو را برساند به یک عده ای که برایشان میسر نبود.

 ها به ایران که بعد از شهریور یمنظورتان از تیفوس، جنگ دوم جهانی است؟ وآمدن لهستان

بیست آمدند به اینجا و تیفوس در ایران شایع شد! و پنیسیلین هم بسیار نایاب بود. من برای 

 اینکه مسئله روشن بشود این را گفتم.

 بله کاملاً درست است. دکتر خرسند: 

 ؟شود که فرمودید در آنجا به دنیا آمدیدآقای دکتر ناحیه چهار کجای تهران می 

 سنگلج ناحیه چهار بود.دکتر خرسند: 

 بازار؟ 

 شود.بله، که الان خیابان بوذرجمهر از آن رد میدکتر خرسند: 

 آقای دکتر علاقه مندیم که بدانیم پدر شما، داروسازی را کجا آموختند؟ 
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ای تاسیس شد به نام مدرسه طب و دواسازی و دندانسازی. در زمان رضا شاه مدرسهدکتر خرسند: 

دقیقاً یادم هست. آن موقع اوایلش چیزی نبود، سیستم اینکه دیپلم داشته باشی و یا  اسمش

یا  "به آقای احمد خرسند"پدر من و عموی من یک گواهی داشتند که در آن نوشته بود که 

شود. که به اعتقاد من مقصودش اجازه دوا فروشی و دواسازی داده می "پدر من علی خرسند"

وشی، در حوزه گیاهان دارویی بوده است و بعداً بود که به تدریج، حتی ده از دواسازی و دوافر

سال بعد، احداث داروخانه، بایستی دیپلم داروسازی جدی داشته باشد. تقریباً مثل حالا که 

ادند دمسئول فنی داروخانه باید باشد، در آن زمان هم همینطور بود ولیکن دیپلم اولی که می

ناً به نام دواسازی و دوا فروشی بود که همانطور که قبلاً هم عرض کردم به اسم گواهینامه، عی

اساسش گیاهان دارویی بود، چون آن موقع ساختن کپسول و شربت و شیاف و... نه بلد بودند 

دانستند و نه وسایلش را داشتند. تا اینکه قوانین مربوط به احداث رسمی یک داروخانه و نه می

دیگر آن وقت حتی پدر من مجبور شد برای داروخانه خودش یک  مجهز از دولت گذشته که

 داروساز به اصطلاح لیسانسیه معرفی بکند.

  آقای دکتر ! شما گواهی، مدرکی، عکسی از پدرتان و عکس داروخانه ایشان که ما از آن کپی

 داشته باشیم، که در اینجا یا موزه از آن نگهداری کنیم؟

کنم. مگر اینکه دارم ولی عکس مربوط به داروخانه، نه فکر نمیبله عکس پدر را دکتر خرسند: 

 کنم یا نه.بگردم ببینم پیدا می

 شوم.اگر چنانچه دیدید، در اختیار دانشکده بگذارید بسیار متشکر می 

 حتماً.دکتر خرسند: 

 کنم در مورد برادر، خواهر، خانواده بفرمائید.خواهش می 

در و دو خواهر از یک مادر بودیم. یکی از خواهرهای من که ما در حقیقت پنج برادکتر خرسند: 

فوت کرده، هر دو خواهرم خانواده و چند فرزند داشتند و فرزندانشان الان هستند و بیشترشان 

مهندس راه و ساختمان هستند. برادران بنده، یکی که بزرگتر از من بوده، یکی دیگر هم الان 

ست و تخصصش در اناستازی )بیهوشی( است. شصت سال است که آلمان هست و پزشک ا

یکی دیگر که متاسفانه در سن جوانی فوت کرد در دانشگاه تهران روانشناسی خواند و یکی دو 

هایش است. برادر دیگر که از اسم یکی از کتاب "نان روزهای جوانی"تا کتاب هم نوشته بود. 

ر آزمایشکاه خاکشناسی وزارت ها دهمه کوچکتر بود در دانشگاه تهران شیمیست شد و سال

کرد که یک سال قبل بازنشسته شد. یکی دیگرشان هم که در هفت هشت ده سال راه کار می

آلمان بود و آنجا اقتصاد خواند، ولی وقتی برگشت رفت به انیستیتوی گوته و استاد زبان آلمانی 
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لت وقت امروز )بعد از ها دوها تا حتی این اواخر که خودش را بازنشسته کرد(. مدتشد )سال

ای را )افسر و...( را برای مدت خیلی کوتاهی برای یک دوره کوتاه خواست یک عدهانقلاب( می

اش که به اصطلاح خیلی هم دارای ها. این استاد مربوطهبفرستد آلمان برای یک سری رشته

ن آلمانی را یاد ارزش و احترام بود، برادر من بود. و این شاگردان باید در عرض سه ماه زبا

 بگیرند، به طوری که بتوانند صحبت کنند.

 .خیلی ممنون. اگر آمادگی دارید به دوره تحصیلتان بپردازیم 

بله. من دوره تحصیلم را در مدرسه صنعتی ایران آلمان گذراندم. که در دو قدمی دکتر خرسند: 

لمین ما از سال دوم و سوم وزرات امور خارجه بود. من دوره متوسطه را در آنجا دیدم. تمام مع

 آلمانی بودند و ما زمانی که دیپلممان را گرفتیم، خیلی به زبان آلمانی تسلط پیدا کرده بودیم. 

  .بله آنجا مدرسه فنی بود و خیلی هم کارآمد بود 

گرفتند، در همانجا دانشکده داشت، که یکی مهندسی شیمی و یکی بعد که دیپلم میدکتر خرسند: 

های واقعی بودند. من یک سال رفتم آنجا مهندسی ترو مکانیک بودند که دانشکدهمهندسی الک

شیمی خواندم و بعد به خاطر بیماری سخت قلبی پدرم، همانطور که قبلاً اشاره کردم، که دیگر 

نمی توانست آنجا را اداره بکند، من بعد از یک سال که رفتم دانشکده شیمی، با اینکه در اصل 

بود که رفتم دانشکده داروسازی اینجا. که دکتر مهدی نامدار آن موقع رئیس  ام شیمیعلاقه

 ام را اینجا گرفتم و بعد پدرم من را فرستاد به فرانسه.بود. دکترای داروسازی

  ؟0004در چه سالی دکترایتان را گرفتید؟ 

شیمی بیو لوم پاریسبود. رفتم به فرانسه. در فرانسه در دانشکده ع 1391نه بیشتر بود. دکتر خرسند: 

خواندم و دکترا که گرفتم اینجا بیوشیمی ارزشیابی کردند. بعد رفتم به دانشگاه کان فرانسه، 

که در شمال فرانسه است و قسمت کشاورزیش است. آنها تحصیلات من را یک سال قبول 

و نام کردند کردند و من را در سال دوم دانشکده در رشته مهندسی شیمی مواد غذایی ثبت

هایی که عرض کردم، خوشبختانه اصل همگی، اینجا مهندس شیمی را از آنجا شدم که دیپلم

موجود است. بعد رفتم به آمریکا و در آزمایشگاه تحقیقاتی یک موسسه به نام نورویچ، فقط کار 

تحقیقاتی انجام دادم، که کارهای تحقیقاتی من در مجله خود موسسه به چاپ رسید )حتی 

ام تقریباً در سن بیست و نه سالگی خاتمه پذیرفت و آمدم به ارم(، کار دانشگاهیاش را دکپی

توانستم دانشکده ایران و سعی کردم وارد دانشکده داروسازی بشوم. چون من با دیپلمم می

علوم هم بروم. ولی چون من ذاتاً ریشه داروسازی داشتم )پدر، خانواده و خودم( به همین دلیل 

 ، داروسازی را انتخاب کردم و آمدم دانشکده داروسازی.بین دو دانشکده
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 چه سالی؟ 

 1333دکتر خرسند: 

  ساله بودید؟ 00پس 

سالم بود. این را هم خدمتتان عرض کنم که من مدت کوتاهی که  33بله حدود دکتر خرسند: 

آمریکا بودم، حدود یک سال، یک دوره کوتاهی را در موسسه استاندارد آمریکا دیدم که 

اش را هم دارم. به همین دلیل زمانی که ایران بودم و در دانشکده دانشیار بودم، چون اهیگو

 بندیآوردند که محصولات صادراتی ایران نه از لحاظ بستهاز طرف کشورهای خارجی فشار می

سال  55و نه خودش استاندارد ندارد و باید یک اداره استانداردی باشد. آن موقع یعنی حدود 

ای در ایران بود. آن زمان خیلی رسم بود که وقتی دولت یک ه استاندارد، لغت تازهپیش کلم

خواست، به همین دلیل وزارت بازرگانی که خواست، از دانشگاه تهران میکمک علمی می

ای به دانشگاه تهران نوشت که شما کسی را در رشته استاندارد دارید مسئول این کار بود، نامه

های مختلف بخشنامه کرد. این دیپلم نید؟ دانشگاه تهران هم به دانشکدهکه به ما معرفی ک

ام در دانشکده داروسازی وجود داشته باشد. دانشکده کنم در پروندهمن، که هنوز فکر می

ای را گذرانده بودم داروسازی من را معرفی کرد، چون یک سابقه استاندارد داشتم و یک دوره

کنم که الان هم همینطور باشد( یک ن درآن زمان )البته فکر میو یک دیپلمی داشتم. ولی چو

ه رفت شورای دانشگاه کتوانست حقوق بگیرد، ناگزیر اول باید مینفر از دو صندوق دولت نمی

رفت شورای وزیران که موافقت کنند. به همین ترتیب کردند، بعد باید میبا آن موافقت می

ها رئیس موسسه استاندارد باشم و ان شغل دوم، صبحهیات وزرا تصویب کرد که من به عنو

عصرها هم طبق معمول کارهایم را در دانشگاه ادامه بدهم که مدارکش را هم دارم. من تا سال 

مجبور  1349به عنوان مؤسس و اولین رئیس موسسه استاندارد ایران بودم که در سال  1349

ای استادی، دانشگاه به من گفت باید یک گیری کنم، چون برشدم از سمت خود در آنجا کناره

مقدار تحقیقات و کتاب داشته باشی. بنابراین من به موسسه گفتم که برای این کار دیگر 

 آن شغل را هم داشتم. 1349توانم ادامه بدهم. به این دلیل تا سال نمی

  به عنوان دانشیار وارد دانشکده داروسازی شدید؟ 0000پس در سال 

 له. دکتر خرسند: ب

 .یك مقدار قطع بکنیم. لطفاً مدارکتان را بدهید تا ما کپی بگیریم و اصل آن را برگردانیم 

دهم. چون من باید این کار را سریع اگر قول بدهید که اصل آنرا پس بدهید، حتماً میدکتر خرسند: 

قلبی را انجام بدهم، چون من دو ماه است که اینجا هستم، و از لحاظ وراثتی از پدرم بیماری 
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سالگی فوت شدند. تمام خانواده طرف  49سالگی و عموی من در  55به ارث بردم. پدر من در 

پدرم بیماری ارثی داشتند و من هم همینطور و البته باید بگویم که من عمرم را مدیون علم 

نیترین وجود نداشت. من اولین بار که های تریهستم. پدر من وقتی زنده بود این قرص

کردیم، خیلی زمان پیش ها داشتم فوتبال بازی میتوس کردم، کنار همین دریا با بچهانفارک

سال پیش بود. یک دفعه دیدم این طرف چپم درد گرفت، رفت تا دست چپم تا ته.  42حدود 

با آن چیزهایی که ما خودمان خوانده بودیم، فهمیدم این انفارکتوس است. تابستان مرداد روی 

کرد، من را بغل کند، دا کردم، گفتم یکی از آن کارگرهایی که آنجا کار میها خوابیدم، صشن

ببرد داخل اتاق. چون خوانده بودم که در این حالت تکان نباید خورد. همسرم با سرعت خودش 

را به بیمارستان چالوس رساند. کاردیولوگ آنجا که دوست من بود را سوار کرد و او الکترود و 

آید که پدر من که این بیماری را داشت، دکتر زش را آورد. من یادم میهمه وسایل مورد نیا

 شود، به هر طریقی دردگفت وقتی درد ایجاد میصادق عزیزی که بهترین پزشک اینجا بود می

ین رسد، آمپول مرفرا ببندید. به این دلیل که معنی درد این است که به عضله قلب خون نمی

هر طریقی درد را از بین ببرید. این مورد در یاد من بود، وقتی  کشید، بهزنید، تریاک میمی

من را بردن داخل اتاق، گفتم سرایدار را صدا کنید، سرایدار تریاکی بود. گفتم بهش بگویید 

یک مقدار تریاک بگذارد. او هم از خدا خواسته آورد. من هم دو تا پک زدم، گفتم برای من 

اد. در همین هنگام بود که همسرم رفت بیمارستان و کافی است. حالت بدی به من دست د

دکتر را آورد. وقتی دکتر آمد الکترود دستگاه را به من زد و اندازه گرفت، گفت همه چیز مرتب 

است و حالا باید تو را به بیمارستان ببرم. همسرم گفت نه، همینجا خوب است، دکتر گفت: 

آید س زلزله، انفارکتوس هم یک دفعه که میگویند پماند که میانفارکتوس مثل زلزله می

ممکن است باز هم بیاید. من را برد بیمارستان، چون در بیمارستان تخت خالی نبود در اتاق 

خودش یک تخت و یک پاراون گذاشت. من را آنجا خواباند و مورد معالجه قرار داد و حداقل 

 را با آمبولانس به تهران بیاورندده روز من را آنجا نگهداشت و به سختی اجازه داد که من 

 مانید، که بهتر. من فکر کردم شاید وقت نداشته باشید. اگر بخواهید بروید از اگر خودتان می

آنها کپی بگیرید، برایتان سخت باشد. ما این کار را با همه کردیم، حتی تعدادی عکس 

 خواهیم از دوران بچگیتان، جوانیتان، دوره محصلیتان.می

فرستم که خودتان من هر چی داشته باشم، طبق دستور جناب دکتر اصلش را میسند: دکتر خر

کپی کنید. این کار را مجبورم زود بکنم چون آن موضوع قلب را از این نظر عرض کردم، که 

من درست یک ماه دیگر طبق دستور متخصص قلبم که در شهر لیز، من زیر نظرش هستم، 

ارستان بدهم. حقیقتش را بگویم چون آنجا آشنا شدم، برای باید یک سری آزمایشاتی در بیم
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دهم که بروم. چون من چون پسرانم پزشک هستند، مجانی هست، به همین دلیل ترجیح می

 یک ماهه دیگر باید بروم این کار را خیلی سریع باید انجام بدهید.

 ته شکلاتی در گذشهایی که فرمودید، مطلبی بود که سبب ایجاد مآقای دکتر ! در بین صحبت

کردم شما بودید؟! من تا به حال فکر می "کان"شده بود. فرمودید که در شمال فرانسه در 

 که در جنوب فرانسه هست بودید! "کن "در

فرانسه که اصلاً  "کان"نه، کن در جنوب فرانسه است و مرکز خوش گذرانی است! دکتر خرسند: 

 ت و شهر دامداری معروف فرانسه است.کند، یک شهر کشاورزی اسنوشتنش هم فرق می

دانشکده مهندسی شیمی مواد غذایی تا آن زمان فقط آنجا بود. حالا دیگر نمی دانم، مثل اینکه 

 هم هست.  "بوردو"در 

  بله، من یادم هست. وقتی شما آمدید من دانشجوی سال دوم بودم. آن زمان بود که شما در

گفتید با هواپیما از پاریس وقع من یادم هست که میکردید. آن مدانشیاری باید سخنرانی می

گشتید، ما از آن زمان فکر رفتید و خیلی اوقات برای ادامه تحصیل با هواپیما برمیبه کان می

 رفتید، حالا مشخص شده که اینطور نیست!کردیم شما به جنوب فرانسه میمی

وی دانشکده پاریس بودم، از پاریس تا بعد از این همه سال؟ بله، آن زمان من دانشجدکتر خرسند: 

 ساعت راه است. خوب این هم در مورد تحصیل دانشگاه هست. 9کان هم، با ترن 

 .برمی گردیم سراغ مشاغل 

عرض کنم که دانشگاه که دیگر نیست. پرونده خدمتتان هست، آمدم خدمتتان دکتر خرسند: 

مائید و دانشیار بودم. تا اینکه به من فردانشیار شدم و آن امتحان را گذراندم و همانی که می

پیشنهاد ریاست موسسه استاندارد، داده شد. البته با موافقت دانشکده، که اینها را همه را در 

ام دارم. خود امضای دکتر نامدار و امضای هیات وزراء را هم دارم، که نوشته در جلسه پرونده

ن موسسه را تأسیس کردیم. یعنی از پنج سال طول کشید که ما آ -فلان موافقت شد. چهار

صفر، از خریدن زمین تا آوردن لوازم و استخدام مهندس و فرستادن مهندس به آمریکا، تا سال 

در این سمت  1349که رسماً افتتاح شد و شروع به کار کرد. من از آن زمان تا سال 1335

باید  ها بیایم موسسه وبحتوانم صبودم و بعد از آن برگشتم به دانشگاه و گفتم من دیگر نمی

یک سری تحقیقات و تالیفات و... داشته باشم. و اولین کتابم را در آن زمان نوشتم. من از روز 

جلد کتاب نوشتم. که آخرین آن در چاپخانه خواجه،  2اولی که وارد دانشگاه شدم، تا امروز 

ی دادم. اما با وجود این، جلد کتابم را به کتابخانه دانشکده داروساز 2زیر چاپ است. من هر 

هایی است که توانم یک جلد دیگر هم بفرستم. که جزء کتاباگر بخواهید، از هر کدام می



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  491

 
 

 
بودم.  "هوخست آلمان"گذاشتم به کتابخانه دانشکده داروسازی اهدا کنم. من مشاور علمی 

فراهم  وسایلی را ام بود، برای برخی تحقیقات، من بایدکه یک مقدار از آن در دوران بازنشستگی

های غیر دانشگاهیم، یکی موسسه استاندارد . از فعالیت"فرانکفورت"رفتند به کردم که میمی

 رسد.بود. چیز دیگری به ذهنم نمی "هوخست"بود و یکی هم 

 کنم که باید از سندیکای صنایع دارویی هم صحبت بکنیم.آقای دکتر فکر می 

ها پیش سندیکای صنایع داروسازی بهداشتی و آرایشی رسماً لآید. ساشما یادتان میدکتر خرسند: 

و  "هوخست"تاسیس شد و طبق تمام کارخانجات داروسازی اعم از ایرانی یا خارجی مثل 

دادند  کردند. به من رأیو... عضو این سندیکا بودند و بنابراین یک نفر نماینده معرفی می "گل"

ل کرد، البته این شغها فعالیت میاین سندیکا سالو رئیس هیات مدیره این سندیکا شدم. و 

به صورت کار در ساعت معین برای من نبود، جلساتی با وزیر بهداری، یا با رئیس دانشگاه و یا 

با رئیس دانشکده داروسازی داشتیم و اینها به صورت پراکنده بود و به این صورت نبود که 

موقع که کاری بود به عنوان رئیس سندیکا  کار من تعریف شده باشد، هر یساعت معینی برا

 رفتم. آمدم و شبها هم حدود یک ساعت میمی

  آقای دکتر آیا هیچ مدرکی از اساسنامه سندیکای داروسازی ایران و یا اعضایی که فرمودید

 های دارویی همه عضوش بودند، دارید؟همه شرکت

 ستم. بله. مال هوخست را دارم. که برایتان میفردکتر خرسند: 

 تاریخش را هم دارد؟ 

بله. در مورد هوخست آلمان همه چیز را دارم. در مورد سندیکای صنایع داروسازی دکتر خرسند: 

اش را هم داشته باشم. در آن زمان که من رئیس هیأت مدیره بودم، کنم اساسنامههم، فکر می

ت کنگره نداشت. اولین شد. ولی داروسازی هیچ وقکنگره پزشکی همه ساله در رامسر انجام می

کنگره صنایع داروسازی، بهداشتی و آرایشی را در آن زمان تاسیس کردیم. آقای رئیس دانشگاه، 

دانشکده خودمان آقای دکتر شرقی بود و وزیر بهداری هم شرکت کردند. یک کنگره بسیار 

اه قای دکتر شهای فرانسه کپی کرده بودم. )وزیر بهداری آمجللی بود که من از برنامه کنگره

قلی بود که نسبت به داروسازی هم زیاد تعصب نداشت؟ ولی ما گفتیم چون ایشان رئیس 

اند و این اولین کنگره هست دعوتشان بکنیم.( و وزیر بهداری در اول هستند و وزیر بهداری

. دهمهایی هست که میکنگره یک سخنرانی هم نمودند. در مورد این کنگره هم مدارک و عکس

های فرانسه خیلی کمک گرفتم، اینکه واقعاً چگونه نطور که عرض کردم من از کنگرههما

ها را گذاشتیم، بعد از وزیر آقای دکتر ای را برپا کرد؟ سه روز، چهار روز نتتوان یک کنگرهمی
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شرقی صحبت کرد، بعد از آن خود من صحبت کردم. همینطور روز به روز، این سه روزه 

از همه جای ایران داروساز آمده بود. نمیدانم که چرا بعد از آن سندیکای کنفرانس داشتیم، 

 دانم بوده یا نه؟داروسازی اساساً به هم خورد و فقط یک چیز باقی مانده بود، که نمی

 ،بعداً جامعه داروسازان شد؟ آن سندیکای داروسازان بود 

ها هیچ گونه سمتی نداشتیم. اروخانهکردیم، در کار دما فقط در کار صنعت دخالت میدکتر خرسند: 

در کار صنعت و تعیین قیمت و دادن اجازه و گواهی برای ساخت یک داروی جدید و... همه از 

 شد. طریق نماینده سندیکا در وزارت بهداری انجام می

 آقای دکتر ! شما یادتان هست که در چه سالی سندیکا به کار خودش پایان داد؟ 

توانم بگویم، ولی مدارکش را به صورت چاپ شده دارم، که طور دقیق نمی الان بهدکتر خرسند: 

 فرستم خدمتتان.می

  را بعداً به چه  "گل "یك پرسش دیگری هم که دکتر دیناروند دارند این است که آن شرکت

 تقریباً تا پنج سال پیش، فعالیت داشت. "گل"کسانی دادید؟ چون شرکت 

کنم. مؤسسش آقای را خدمتتان عرض می "گل"ت مختصر شرکت بله، الان به صوردکتر خرسند: 

دکتر نامدار بود، به همراه دو برادر ضیائیان، و یکی هم سرهنگ بازنشسته بهرامی، اینها مؤسسین 

دکتر نامدار سهمش را به آنها فروخت و رفت. برادران ضیائیان  1394بودند. تا تقریباً سال 

آقای بهرامی هم سهمش را به خود بنده فروخت. که همگی  سهمشان را به پدر بنده فروختند و

ها را دارد. و بعد از اینکه پدر من فوت کرد، یک مدتی آنجا سرپرستی داشتند، مدرک ثبت شرکت

ولی به خاطر همین مشاغلی که خدمتتان عرض کردم، این را به برادرم واگذار کردم. برادر من 

که او آنجا بود، یک دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی آوردند، دکتر دارو ساز نبود، بنابراین زمانی 

و این یک مدتی ادامه داشت تا تقریباً ده، پانزده سال پیش که تمام سهام شرکت را به آقایی که 

گویم، فروختیم. آن آقا در ناصرخسرو دارو فروشی داشت. آید، بعداً بهتان میاسمش الان یادم نمی

کرد. ولی تا آنجا که من اطلاع دارم، تا چند سال پیش هم آنجا فعالیت میهمانطور که فرمودید 

 دانم. کند یا نه، من نمیالان در این شش، هفت سال اخیر فعالیت می

 کرد، خانم دکتر مؤمنی بود که مسؤلیت آنجا را داشت، و بعد از آخرین کسی که آنجا کار می

 ایشان، آنجا تعطیل شد.

عید نیست که اینطور باشد، چون شخصی که آنجا را از ما خرید، که حتی یادم بله بدکتر خرسند: 

هست که چند خرید، با یک قیمت خیلی کمی، چون ما تقریباً مجبور بودیم بفروشیم. چون 
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توانستم فعالیت بکنم و برادران من هم هیچ یک در این رشته وارد نبودند و من که دیگر نمی

 یون بفروشیم.مجبور شدیم آن را هجده میل

  ،تا آنجا که ما اطلاع داریم، این شرکت تقریباً تمام تنتورهایی را که برای داروسازی لازم بود

 ساخته، شما بفرمائید.ساخته، حالا اگر چیزهای دیگری هم میمی

بوده  هاگویم. باز مدیون دکتر نامدار هستیم. چون دکتر نامدار سالالان خدمتتان میدکتر خرسند: 

ساخت. در کنار اینها، هفت، هشت، ده تا، های مایع، را میتمام تنتورها، تمام عصاره است.

هایش هم یادم هست پکتوگول برای سینه، یدوگل شربت یددار برای اسپیشیالیته داشت. اسم

تیروئید، گلارالین ملین، شربت نیروبخش گل، تنتور کنکیرا و کاکا وا برای تقویت و اشتها، زماد 

انداختند روی سینه، به خاطر دارید؟ بعد یک چیزی انند آنتی فلوژستیک که میگل که م

ساختیم به نام بیسموگل، املاح بیسمیت داشت برای جلوگیری از اسهال که اینها جزء 

 های آنجا بود.اسپیسیالیته

 م ها هها و تنتورها و مقداری هم داروهای اختصاصی که فرمودید، که خیلی از این داروعصاره

در بازار بودند. شاید علت اساسی آن، این بود که خود آقای دکتر نامدار، تخصصشان 

 فارماکوگنوزی بود. 

 اسمش مفردات پزشکی بود. اگر خاطرتان باشد! دکتر خرسند: 

 آقای دکتر شما در دانشکده، در کدام دپارتمان بودید؟ 

دند نوشتند، شیمی دارویی من در شیمی دارویی بودم. ایشان کتابی که فرمودکتر خرسند: 

است. در زمان آقای دکتر، شیمی دارویی، بیشتر ترکیبات غیرآلی بود. ترکیبات آلی خیلی 

 کم بود. 

 آقای دکتر، آخرین کتابی که فرموید زیر چاپ است، در مورد چیست؟ 

، تآقای دکتر، آخرین کتاب من که زیر چاپ است، با کتابهای قبلی کمی متفاوت اسدکتر خرسند: 

!! کلمه خود درمانی در فرانسه و انگلیسی "خود درمانی با گیاه"ولی در همان لاین است. به نام 

، که الان هم در اروپا و آمریکا، "یا سلف مدیکیشن"، "اوتو مدیکال"گویند وجود دارد، و می

سته خخیلی مد شده است. به دلیل اینکه فعلاً به طرف گیاه، خیلی رفتند. از داروهای سنتتیک 

 "هاکورتون"شدند، بعضی از داروها که خیلی قوی هستند، عوارضشان هم قوی است. مثل تمام 
خیلی عالی هستند، اما عوارضی هم دارند. این است که به گیاه روی آوردند. این کتاب ششصد 

صفحه است، سیصد و بیست گیاه دارویی که در تمام جهان معروف است و آنها را دارند و به 
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اش معلوم شده است. حتی چند تا از گیاهان در ایران هستند که لمی خواص درمانیطور ع

المللی هیچ ارزشی ندارند. در اینجا قیمتشان گران هم هست. ما آنها معروفند، ولی از نظر بین

عروسک "را هم نوشتیم که ارزش درمانی ندارند. مثلاً فرض کنید، یک گیاهی هست به نام 

نها را اید یا نه؟ ایدانم اسمش را شنیدهکه نمی "سگ بینش"دیگری به نام و گیاه  "پشت پرده

شناسی، خانواده گیرند. اینها از نظر گیاههم پول میر دهند و چقددر بازار به مردم می

شان معلوم شده است که چی هستند، ولی از نظر دارویی خواصی برای آن مشخص و گیاهی

یاه، هر کدام هم با پنج تا اسم، یعنی هر جای دنیا که معلوم نشده است. سیصد و بیست گ

جنابعالی ببرید و بخوانید و به داروخانه بگویید، دارد. فارسی، عربی، فرانسه، انگلیسی و لاتین 

تر است. اسم خانوادگی گیاهی است. این کتاب آخر من هست که زیر چاپ که از همه مهم

فرستم، ولی ممکن است حتماً حضورتان می درآمد، باشد، اگر در زمانی که من اینجا هستممی

و لی کسی هست که، قسمت آخرش که  تا صحافیش به اتمام برسد، من ناگزیر شوم که بروم،

دهم که یکی، دوتا، به شما دهد. که ترتیبش را میفقط تحویل گرفتن کتاب است را انجام می

 بدهد.

 رمائید، بنویسید.فهایی که میآقای دکتر، لطفاً پشت این کتاب 

 دکتر خرسند: بله، حتماً.

 ،م داریم و یکی را هها را اینجا نگه میما یکی از این کتاب اگر از یك کتاب، دو تا داشته باشید

 بریم در موزه.می

 بسیار خوب. حتماً. ممنون که یادآوری فرمودید.

  دانشکده دارید، که سؤال بعدی ما این است که یك( شما چه خاطراتی در دوره کار در این

هایی برایتان قابل احترام اند؟ دو( چه طور شد شما بازنشسته برایتان مهم است؟ چه شخصیت

 شدید؟

سوال خیلی حساسی مطرح فرمودید. در شان این جلسه این است که من حقیقت را دکتر خرسند: 

 دانید، دوربین را قطع بفرمایید.بگویم. هرجا که صلاح نمی

 م اشکال داشته باشد.من فکر نمی کن 

کنم که خیلی زننده باشد. ولی چون سوال فرمودید، فقط من البته طوری عرض نمیدکتر خرسند: 

کنم. دوران دانشکده خیلی طبیعی و نرمال گذشت، یعنی آن موقع که دانشیار بودم اشاره می

 ( تا جایی کهنه با استادی و نه وقتی استاد شدم )حکم استادی مرا پروفسور رضا امضاء کرد
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الان به خاطرم هست هیچگونه برخورد جدی نداشتم نه با رئیس نه با دانشجو )یک خاطره 

 دانید که آدمکنم( من تازه که رفته بودم سر کلاس، میکوچک خصوصی خوشمزه تعریف می

که الان رفتم سر کلاس و  "اندازد!توی آستینش آب می"رود سر کلاس، به قولی اول که می

اند. من رفتم سر کلاس و گفتم اینطور، اینطور، اینطور کنید. یادم الان صد نفر نشستهاینجا 

آید در آن زمان در آمریکا، سر کلاس آزاد بود که یک شخصی، یک آبنبات گوشه لپش می

های دو ساعته! و من دیدم یکی از دانشجویان سر کلاس آبنبات باشد. به خصوص در کلاس

دانستم. گفتم ببینید دا. خب محیط و فرهنگ فرق داشت و من نمیخورد، البته بدون صمی

اگر یک کسی بدون سروصدا گوشه لپش آبنبات بگذارد، اشکالی ندارد و دانشجویان همه 

ولی قبلاً شیبدار بودند، و در دانم الان چه شکلی است، خوشحال شدند. آمفی تئاترها نمی

خواستند راه بروند و درس بدهند. یا اساتیدی که می طرفین آن دو تا راه بود برای دانشجویان و

دادم. دیدم یک شاگردی آن بالا گوشه نشسته، مثل اینکه دارد یک یک روز داشتم درس می

کند. یک عینک ته استکانی هم دارد خورد، موضوع آبنبات نیست!! ملچ و ملوچ میچیزی می

شدم، ها بالا رفتن، هرچی نزدیک میپلهکند. من شروع کردم از و من را هم مرتباً تائید می

آید. گفتم جریان چیست؟ رفتم بالای بالا، پشت سر آید. بوی شامی میبوی غذا می دیدم،می

آن دانشجو ایستادم، دیدم یک دستمال )پیش آستین( پهن کرده، نان سنگک و کوفته و سبزی 

کند. گفتم من را تایید میخورد، و من خوردن رویش گذاشته و با کمال خونسردی دارد می

الان چی بگویم؟ در گوشش گفتم آقا اینها را جمع کن، بعد از کلاس بیا اتاق من. یکم ناراحت 

، کنی؟ گفت استادشد و بعد از کلاس آمد به اتاقم. گفتم آقا این چه حرکتی است که تو می

ندارم. گفت شما خودت مادر من اینقدر شما را دوست دارد. من هم گفتم من به این کارها کار 

تو این کار را که کردی، بوی غذا راه انداختی، اصلاً ممکن است گفتی. من گفتم یک آبنبات، 

اینجا یکی از گرسنگی غش کند. آخر این چه حرکتی است که تو کردی؟ گفت الان در مورد 

و راهم کنیم و من باید خرج اگویم. من با مادرم در یک اتاق کوچک زندگی میزندگیم می

ها بروم جایی کارکنم. مدتی وقتی کارم ساعت ای هم ندارم جز اینکه صبحبدهم و هیچ چاره

رساندم و زخم معده گرفتم. چون شد، خودم را سریع به کلاس ساعت دو مییک و نیم تمام می

ا ماندم. وقتی صحبت شمشش گرسنه می -توانستم بخورم و تا ساعت پنجدو ساعت دیگر نمی

مادرم گفتم، بعد از نماز اینقدر شما را دعا کرد و گفت حالا که اینطور است، برایت شامی را به 

 کنم ببر سر کلاس بخور.درست می

کنیم. فردا سر کلاس گفتم آقایون! هیچ گفتم خیلی خب. فردا در مورد این موضوع صحبت می

از دوستانم تعریف کردم، چیزی که، دهان آدم تکان بخورد حق ندارید بخورید. بعداً برای یکی 
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گفت آقا جان، اینجا که امریکا نیست. ما اینجا یکجور دیگری هستیم. فرهنگمان یک چیز دیگر 

گویی یک آبنبات بخور، است. عاقبت این چیزهایی که میگویی، همین است که مثلا ً می

 آوریم.گویند آبجو هم سر کلاس میببخشید، فردا می

 بین، یا آقای دکتر نامدار ر مورد آقای دکتر اعلم، آقای دکتر روشنآقای دکتر! هیچ خاطراتی د

 و دیگر پیشکسوتان ندارید؟

همانطور که عرض کردم، من خاطرات درگیری نداشتم. اما خاطرات شخصیتی دارم. دکتر خرسند: 

دکتر نامدار به این رشته و به این دانشکده خیلی خدمت کرده است. من یادم هست که وقتی 

نامدار رئیس بود، دکتر سیاخ رئیس دانشکده دندانپزشکی بود. دکتر سیاخ همیشه به  دکتر

ت. گرفآمد. از دکتر نامدار در مورد کار دانشکده و اداره کردن دانشکده و ایده میدانشکده ما می

ضمناً من این را فراموش کردم که خدمتتان بگویم، زمانی که دکتر جنیدی یک سال مرخصی 

سترالیا، دکتر نامدار به من گفت در این یک سال که دکتر جنیدی به استرالیا گرفت رفت ا

خواهم تو را جای دکتر جنیدی بگذارم. البته من هم که جوان بودم از این رفته است، می

موضوع بسیار خوشحال شدم که جای معاون دانشکده باشم. به همین دلیل بود که با ایشان 

آمد. بعداً یادم هست که وقتی دکتر نامدار دم که دکتر سیاخ میدیخیلی در تماس بودم، و می

داد! عوض اینکه راهنمایی بگیرد. رفت، دکتر سیاخ به رئیس دانشکده داروسازی دستور می

خواهم بگویم که دکتر نامدار خیلی خدمت کرد. در آن زمان همانطور که به خاطر یعنی می

 (.1335ی و دندانپزشکی تقریباً یکی بودند )تا سال دارید دانشکده داروسازی و دانشکده پزشک

اغلب دانشکده پزشکی )که البته هنوز هم به اعتقاد من همین طور است(، قلباً سمپاتی ندارند.  

پزشکان در ایران لااقل یک نوع حسادت داشتند. ولی دکتر نامدار چقدر زحمت کشید که 

جدا شد. من از این خدمتی که ایشان کردند  بالاخره اینجا را مستقل کرد. بودجه و همه چیزش

آید. دکتر لاله زاری، که آمد. من دیگر چیز دیگری که خاص باشد یادم نمیخیلی خوشم می

خود یک محقق بود و اول انقلاب به آمریکا رفت. سمت خیلی بالایی در تحقیق گرفت. مطلع 

مراسم خیلی بزرگ گرفته اند و برایشان یک شدم که یکی دو سال است که بازنشسته شده

کردند زده بودند. و مقالاتشان را بودند و عکسشان را هم در روزنامه آن ساختمانی که کار می

کردند که خیلی سخت بود. من عرض کردم خدمتتان که خاطره در مجلات معتبر چاپ می

انی خاصی ندارم. چون روابطم خیلی نرمال بود. برعکس آن هفت سالی که در وزارت بازرگ

بودم. در مورد این سؤالی که شما فرمودید که چطور شد که شما بازنشسته شدید؟ حالا 

ها شدم کنم. عرض کنم که زمانی که من به وزارت بازرگانی رفتم، صبحخدمتتان عرض می

رئیس مؤسسه استاندارد، مستقیماً با وزیر کارداشتم. چون یک مؤسسه در شرف تاسیس بود و 



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  495

 
 

 
زرایی یادم هست از قبیل دکتر اعتماد، که بسیار فهمیده بودند. چندین کسی نمی دانست. و

شد  آمد و "عالیخانی"وزیر عوض شدند، و با من رابطه خیلی خوبی داشتند. تا زمانی که دکتر 

وزیر بازرگانی. هنوز یک ماه نشده بود که وزیر شده بود که به من دستور داد یک گزارش در 

دی را بنو من هم یک گزارش نوشتم که آقا این مشکلات بسته مورد صادرات کشمش بنویسم!

ها، به آن که برای حفظ رنگ سبز کشمش و جلوگیری از رشد باکتری SO2دارد، و گاز 

شوند و برایشان فرستادم. یک هفته ها زیاد میها کم، بعضیدهند، استانداردی ندارد، بعضیمی

مناسبتی یک مراسمی برگزار شده بود، که رؤسای دانم به چه بعد از آن در وزارتخانه، نمی

ادارات همه بودند. در آن مراسم که او من را دید با عصبانیت گفت این گزارش چیست که تو 

دهند، نوشتی؟ گفتم مگر چه اشکالی داشت؟ گفت در آنجا که نوشته بودی گوگردی که می

ا پاشند، بلکه آن رگوگرد نمی زیادی است، خوب کمتر رویش بپاشند. گفتم آقا! روی آنها که

کنند، که این نباید ای از روی کشمش رد میآورند و از یک محفظهدر می SO2به شکل گاز 

خواهد از من ایراد بگیرد. من خبر است و میزیاد و کم بشود. من دیدم که او از تمام دنیا بی

بش را خوب دادم. یک ماه، کند؟ و جوابلافاصله درک کردم که او ته ذهنش به چه چیز فکر می

 چون من توانست من را مستعفی کند،دو ماه به همین منوال گذشت. او در عین حالی که نمی

عضو او نبودم، عضو اینجا بودم )دانشگاه(، و با رای هیات وزراء آمده بودم. بنابراین او مرتب در 

تا اینکه من نوشتم من  توانست بکند.کرد. ولی کاری نمیحضور دیگران، با من مخالفت می

ای دارم ها به اینجا بیایم، و در دانشکده وظیفهتوانم صبحام، و دیگر نمیباید برگردم به دانشکده

 دکتر عالیخانی رئیس دانشگاه شد. که باید انجام دهم همان زمان بود که

 

 



 

  

 حسنیه تاجرزاده دکتر

 

 در داروسازی ایرانماندگار های برگرفته شده از مصاحبه در کتاب نام
 0001، مؤسسه چاپ و انتشارات بعثت، بهار به اهتمام محمدمهدی احمدیان و گلناز کمالی نیا

 
 دوستی به نام معلم

 نگرم. چهرة مهربانی دارد. وقتیمی شویم. به چهره اشمی روبرویش نشسته ایم و آمادة گفتگو 

یی که روزگار بر چهره اش نشانده آید. چین هامی چهره اش بیشتر به چشمهای خندد چینمی

.. ناگهان بی .از فراز و نشیب روزگارای دارند. قصهای و هر کدام مانند خطوط کف دست قصه

ترسیدم به چشمانش نگاه کنم می شویم. با اینکه پیش از اینمی چشمآنکه بخواهم چشم در 

جاد شده برایم که در قلبم ایترسم ریخته است. احساس آرامش میکنم. حالتی اکنون 

ماند که نزدیك کوه بلندی ایستاده باشی. کوه، استوار ایستاده می آشناست. درست مثل وقتی

آوری. چشمانش برق می دهد اما در مقابل عظمتش سر تعظیم فرومی است. به تو آرامش

 خاصی دارند. برق امید. امید به آیندة فرزنانی که با عشق پرورانده است. امید به فردا.
در آذرشهر به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در آذرشهر  0001کتر حسنیه تاجرزاده در سال د

با مدرك دکترای داروسازی از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل و  0040و تبریز سپری کرد و در 

 0073تا  0003از همان سال به تدریس در دانشکده داروسازی تبریز مشغول شد. طی سالهای 
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استخراج مواد گیاهی، شیمی های آنالیز دستگاهی، روشهای ختلفی را درباره روشمهای دوره

موفق به اخذ  0073غربی آموزش داروسازی گذراند و در نهایت در های آرایشی و سیستم

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس از دانشگاه لندن شد. پس از بازگشت به ایران به پایه گذاری 

سازی جابربن حیان همت گماشت و همزمان به عضویت هیأت بخش تحقیقات کارخانة دارو

علمی و آموزشی، دکتر های علمی دانشکدة داروسازی دانشگاه تهران در آمد. به دنبال فعالیت

مقاله  73به مرتبة استادی دانشکدة داروسازی نایل آمد. از او بیش از  0000تاجرزاده در سال 

طرح تحقیقات را به عهده داشته  03و اجرای  در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است

 است.
زیادی نقش داشته است که بسیاری از آنها دکتر تاجرزاده در تربیت محققان و داروسازان 

درآمدی بر متابولیسم »آشنایی در داروسازی ایران هستند. ترجمه دو کتاب های امروز نام

 از آثار او است.« مایع-زمقدمة برنامه ریزی شده در کروماتوگرافی گا»و « دارو
است که در دفتر کار ایشان در  0000آنچه پیش رو دارید گفتگوی ما با ایشان در زمستان 

 دانشکده داروسازی انجام شده است.

 .دربارة خانواده و دوران کودکی خود بگویید 

پدرم به کیلومتری تبریز( محل زادگاه  52در آذرشهر ) 1312آبان سال  12من در  :دکتر تاجرزاده

دنیا آمدم. فرزند اول خانواده هستم. دارای دو خواهر و دو برادرم. دوران دبستان را در دبستان 

عصمتیة آذرشهر به پایان رساندم. چون در آذرشهر دورة دبیرستان برای دختران مهیا نبود 

د شزیاد پدربزرگم که از بزرگان محل بود، تأسیس دبیرستان محلی ممکن نهای علیرغم تلاش

و پدرم به دلیل ادامه تحصیل من محل زندگی خانواده را به تبریز )زادگاه مادرم( منتقل کردند. 

لذا تحصیلات دبیرستانی را در دبیرستان شاهدخت تبریز در رشتة طبیعی به پایان رساندم 

(1332.) 

 اولین آزمایشی که در دوران کودکی انجام دادید چه بود؟ 

بتدایی بودم که مقداری گندم در کاسة کوچکی خیس کردم و در کلاس دوم ا دکتر تاجرزاده:

از  کرد. پسمی زیرزمین پنهان کردم. دیده بودم که برای تهیة نشاستة گندم، مادرم این کار را

 آید،می کرد گفت از طبقة زیرین بوی تعفنمی مدتی خانمی که در کار خانه مادرم را کمک

یادم افتاد که این نتیجة آزمایش من است که فراموش گویا حیوانی مرده است. من یک دفعه 

شده است. ولی اولین درس زندگی ام که همیشه با من است از اولین روز مدرسه ام شروع شد. 

 وقتی مادرم مرا در حیاط پرهیاهوی مدرسه به دست معلم سپرد و مرا ترک کرد، خیلی دلم

ابل این ضعف مقاومت کردم و به خود خواست گریه کنم ولی خودم را نگه داشتم و در مقمی
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گفتم که تو بزرگ شده ای، راستی هم بزرگ شده بودم چون فرزند اول خانواده بودم دوران 

 کودکی خیلی کوتاهی داشتم. این تجربة مقاومت، برای همیشه مرجع من شد.

 چه چیز باعث شد که به داروسازی گرایش پیدا کنید؟ 

که اصلاً در برنامه ام داروسازی نبود. اوایل دبیرستان به واقعیت این است  دکتر تاجرزاده:

ای در مطب دندانپزشک تغییر عقیده دادم و دندانپزشکی علاقه داشتم. بعدها با دیدن منظره

به دلیل شرایط و محیط زندگی ام علاقه شدیدی به کشاورزی و در دل طبیعت بودن داشتم. 

ز معدود دبیرانی بود که دکترا داشت علاقة روش بسیار خوب تدریس دبیر فیزیک که اولی 

شدید به فیزیک را در من تقویت کرد و مطالعة چندین کتاب غیردرسی اطلاعاتم را زیاد کرد 

و علاقه را افزون تر. ولی چون رشتة فیزیک تعهد خدمت داشت و من هم علاقه به این کار 

ذا لفیزیک بود و هم شیمی. نداشتم ناگزیر به رشتة داروسازی فکر کردم که به نظرم هم 

بود که در کنکورش شرکت کردم و به همین مناسبت پدرم یک ماه ای داروسازی تنها رشته

تمام با من خیلی سرسنگین بودند، چون ایشان علاقه داشتند که من پزشک شوم. سال اول 

رستان دبیسخت پشیمان از انتخابم بودم. شاید اشکال از رشته نبود. احساس کردم دانشگاه با 

ل محصوخیلی فرق ندارد و این باعث سرخوردگی من شد. تنفر و مخالفت من با جزوه نوشتن 

بعد که دروس، تخصصی تر شد کم کم علاقه های اولیة دانشکده است. سالهای همان سال

من به رشته شکل گرفت، به خصوص در سال چهارم که برای بازدید از کارخانجات داروسازی 

ر بودم که هر چه ی شد که بی صبرانه منتظیان آوردند، کار در کارخانه برایم رویاما را به تهر

زودتر فارغ التحصیل شوم و قرار بود در کارخانه تولید دارو مشغول شوم. در فاصله فارغ 

التحصیلی و شروع به کار در کارخانه، یکی از استادن )رییس دپارتمان فارماسیوتیکس که در 

مدتی در آزمایشگاه ایشان مشغول شوم. الینوسی بود( از من خواستند آن زمان داروهای ج

همان چند ماه در دانشکده مسیر کار و زندگی مرا تغییر داد، کارخانه فراموشم شد و معلمی 

شد عشق کاری من و کلاس درس محل مقدس، به طوری که هرگز بدون وضو به کلاس درسی 

« علم»همین رشته را انتخاب میکنم زیرا که داروسازی  وارد نشده ام و اگر زمان برگردد دوباره

 است نه حرفه.

 چه شد که به بیوفارماسی گرایش پیدا کردید؟ 

به عنون آسیستان )مربی( در آزمایشگاه جالینوسی  1342تا  1344من از سال  دکتر تاجرزاده:

به مرتبة  1342 در اردیبهشت)اشکال دارویی( دانشکدة داروسازی دانشگاه تبریز مشغول بودم. 

دانشگاه وقت اعلام کرد ها ارتقا سهل تر از امروز بود. رییس استادیاری ارتقا یافتم. در آن سال
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که بدون تخصص به کسی اجازة ارتقا به مرتبه دانشیاری نخواهد داد. لذا من و سه نفر از 

اه هم بودیم همکارانم که در دوران تحصیل همکلاس هم بودیم و هر چهار نفر، رییس آزمایشگ

( در دانشکدة داروسازی 1359تا  1351تصمیم به ادامة تحصیل گرفتیم ولی فقط یک سال )

مختلف مشغول بودم و دانشگاه مأموریت تحصیلی ما را تمدید های دانشگاه لندن در دپارتمان

 رخارج فرستادیم مجبوهای نکرد و با استدلال اینکه ما شما را فقط برای آشنایی با دانشگاه

از دانشکدة  1355شدیم برگردیم. پس از گذراندن سه سال تعهد خدمت، من مجدداً در سال 

داروسازی دانشگاه لندن، از دپارتمان فارماسیوتیکس پذیرش گرفتم و قرار بود پروفسور ادوران 

رییس دپارتمان، استاد راهنمای من باشند ولی وقتی در لندن به حضورشان  (Shatton)شاتون 

ستاد دیگری همراهشان بود. گفتند چون در شرف بازنشستگی هستند صلاح دانستند رسیدم ا

که استاد بیوفارماسی و فارماکوکینتیک بودند محول  Robin Eneverراهنمایی مرا به پروفسور 

نمایند؛ لذا من وارد رشتة بیوفارماسی شدم. استادم بسیار جدی، علاقمند و فعال بود، اولین 

رفت تا پایان سال می کار تزم خود ایشان بودند. همه چیز به خوبی پیش داوطلب سالم برای

سوم. تعطیلات تابستان که از این برگشتم و واقعة تلخ سینما رکس آبادان را پشت سر داشتم. 

به  تادموقتی وارد لندن شدم با حقیقت تلخ دیگری روبرو شدم؛ آن هم تصمیم به مهاجرت اس

در دپارتمان برای راهنمایی من نبود من تقریباً شبانه روز کار  آمریکا بود. چون شخص دیگری

ام تمام شود و قرار شد برای نوشتن تزم به آمریکا بروم، استادم رییس کردم تا کارهای عملی

عد از ماه بدپارتمان فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی داانشگاه مینیاپولیس شده بود. سه 

مریکا بروم. به هر حال از ایران دور بودم فرقی بین انگلیس و شدم که به آمی ایشان من آماده

ولی مسألة گروگانگیری سفارت آمریکا پیش  آمریکا برایم نبود و ویزای چهارساله هم داشتم.

آمد و ویزای من باطل شد. یک سال طول کشید تا مجدداً ویزا گرفتم. فقط ویزای شش ماهه 

شش ماه تزم را نوشتم و تایپ شده همراه استادم برای  دادند و آن هم بدون تمدید. من در این

 مراسم دفاع به انگلیس برگشتم.

  شدید ولی پس از اخذپشما در تبریز تحصیل کردید و از سوی این دانشگاه به خارج اعزام 

دکترای تخصصی از انگلستان، در دانشگاه تهران مشغول شدید؟ لطفا در این باره توضیح 

 بدهید.

تبریز و متعهد خدمت در این دانشگاه بودم. با این فکر که بلی من بورسیة دانشگاه  ه:دکتر تاجرزاد

من جز در دانشگاه آن هم دانشگاه تبریز کار نخواهم کرد. لذا مشکلی برای امضای تعهد نداشتم. 

کوروش »با همسرم  1352ولی سرنوشت طور دیگری رقم خورده بود. من شهریور سال 

ی دانشگاه علامه طباطبایی بود ازدواج کردم و چون دانشگاهها باز شده که هیأت علم« مهرتاش
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بعد من برای نوشتن پایان نامه به آمریکا رفتم بود ایشان بالاجبار به ایران برگشتند، چند ماه، 

پس از دفاع از تز و امتحان نهایی در لندن به ایران برگشتم و در دانشکدة  1312و در آذر 

بریز مشغول به کار شدم. تا عید زندگی مشترک پروازی داشتیم، البته به داروسازی دانشگاه ت

کردیم. بعد از تعطیلات عید، من تقاضای می علت جنگ پرواز هم نبود و با اتوبوس رفت و آمد

انتقال به دانشگاه تهران کردم، با تعهد به اینکه ماهی یک هفته در تبریز باشم و بدون اخذ 

تدریس کنم، موافقت نشد. بالاخره با تقاضای مأموریت و استعفا نیز دیناری دروس محوله را 

موافقت نشد. همسرم به دانشگاه مراجعه و تقاضای پرداخت خسارت دانشگاه تبریز را داد )چون 

تعهد من سه برابر مدت تحصیل یا پرداخت خسارت دانشگاه بود(؛ من طبق بانون، یک ماه پس 

ماندم و بعد از آن به تهران برگشتم. در مدت دو سالی که از تقاضای استعفا در محل کارم 

ی ها نه قانونانتقل من طول کشید تمام فعالیت من در چارچوب قانون و مقررات بود ولی پاسخ

در دست داشتن بخشنامة نخست وزیری مبنی بر محل خدمت زنان شاغل بود و نه منطقی. با 

گاه تبریز، اعلام نیاز دانشگاه تهران و در محل سکونت همسر، قبول پرداخت خسارت دانش

جوابیة استفتای همسرم از دفتر امام خمینی در رابطه با مشکل ما، کماکان دانشگاه تبریز 

مخالفت کرد و بالاخره حکم اخراج اینجانب به جرم غیبت صادر شد؛ منتها با یک ماه فرصت 

حکم نداشتم. ضمناً در آن زمان من هم که شدیداً خسته شده بودم، اعتراضی به  برای اعتراض.

مبنی بر اینکه کسانی که حکم اخراج دارند هیچ جا حق استخدام ندارند وجود ای بخشنامه

بر بخشنامه فوق صادر شد که گروه متخصص علوم پزشکی را ای داشت که بعداً اصلاحیه

کم اخراج در جلسة هیأت وزیران، ح 92/19/1319کرد و در این رابطه در تاریخ می مستثنی

من باطل و شروع به کار من در دانشگاه تهران صادر گردید. این مدت بیش از دو سال طول 

مسببین را بخشیدم ولی هرگز ای را برایم باقی گذاشت. گرچه صفحه 152کشید و یک پروندة 

 هکنم. من با هزاران امید و آرزو فقط با یک هفته فاصله از دفاع از رساله دکتری بنمی فراموش

وطن برگشتم ولی به دلیل عدم پیروی از تعقل و تفکر عده ای، دو سال از بهترین ایام عمرم با 

دری سپری شد به طوری که تشکیل خانواده داده بودم ولی به تکمیل آن فرصت نیافتم. دربه

خواست الهی این بود و حتماً هم این طول است. گرچه بالقوه فرزندی ندارم ولی بالفعل شاید 

ران دختر و پسر خوب در سراسر کشور و خارج از کشور دارم که تک تک شان را دوست هزا

دارم. در این مدت من با صنایع داروسازی آشنا شدم و به عنوان مشاور علمی همکاری داشتم 

و دوستی و همکاری این عزیزان را تا به امروز دارم. آن مقاومت و شجاعت اولین سال ورودم 

روز با اتکا به خالق متعال هر بار به شکلی زیباتر در زندگی ام متجلی بوده به مدرسه تا به ام

 است.
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 دستگاهی، امکانات کشور را در این زمینه های با توجه به تکیة رشتة بیوفارماسی به روش

 کنید؟می چطور ارزیابی

تا  س معرفی ودستگاهی حساهای رشتة بیوفارماسی از دهة هفتاد با پیشرفت روش دکتر تاجرزاده:

یافت  تواننمی توان گفت هیچ دپارتمانی رامی به امروز پیشرفت روزافزون داشته است. تقریباً

که همة امکانات دستگاهی در آن جمع باشد. در دانشکده داروسازی دانشگاه لندن که یکی از 

وی اط قبزرگ ترین دانشگاههای انگلستان است هم همة تجهیزات وجود نداشت. منتهی با ارتب

 شد. متأسفانه در کشور ما این نوعنمی و سازمان یافته بین دانشکده ها، نیاز دستگاهی احساس

است نه ضابطه ای. به هر حال مشکل زیادی برای کارهای تحقیقاتی نیست. ای ارتباطات رابطه

من همیشه این سخن پروفسور شاتون رییس دپارتمان فارماسیوتیکس دانشکدة داروسازی 

اگر شما خودتان را »گفتند  .PhDاه لندن را به یاد دارم که در جلسة معارفه دانشجویان دانشگ

ایش پس اگر آدم پ«. توانید تحقیق کنیدمی از نظر علمی قوی کنید، در آشپزخانة خانه تان هم

تواند برنامة تحقیقاتی را با وسایل و می کند.را به اندازة گلیمش دراز کند مشکلی پیدا نمی



 434 ثبت تاریخ شفاهی داروسازی در ایران

 
 
 

وقتی در سال های موجود و قابل دسترسی طراحی نماید و همین طور هم شده است. من روش

در آزمایشگاه بیوفارماسی و فارماکوکینتیک دانشکدة داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  1313

ها بود و سال UVبا دتکتور  HPLCتهران شروع به کار کردم تنها دستگاه حساس موجود 

زیادی در رابطه های در مجلات معتبر دنیا منتشر کردیم و آزمایشمقالاتی به کمک همکاران 

با تعیین غلظت خونی داروهای حساس نظیر تئوفیلین، فنی توئین و ... انجام دادیم. خوشبختانه 

توانم بگویم که دانشکدة ما یکی از مجهزترین دانشکده هاست و مشکل می امروزه به جرأت

ی ما پشتوانة بزرگی چون کارخانجات داروسای را داریم که دستگاهی نداریم. از طرفهای روش

 ها کمک مؤثری هستند. هم از لحاظ تجهیزات و هم از نظر تهیة مواد اولیه به خصوص متابولیت

 شد شما چند پژوهش روی اندازه گیری همزمان داروها و ها حال که حرف متابولیت

 میت این کار بگویید.فعالشان انجام داده اید. درباره اههای متابولیت

 برخوردار است. بهای در درمان از اهمیت ویژهها توجه به به متابولیسم و متابولیت دکتر تاجرزاده:

دانید یکی از فاکتورهای عمده در تغییرات بین شخصی و تفاوت در پاسخ به می طوری که

 رط زندگی و... قراداروها، متابولیسم است که تحت تأثیر مسایل ژنتیکی، عادات غذایی، محی

گیرد. تعیین روند و میزان متابولیسم در اثربخشی داروها مهم است. در اکثر کارهای می

تحقیقاتی که در آزمایشگاه ما انجام شده، سعی بر این بوده که روشی پیاده کنیم که بتوانیم 

. لذا موجود تشخیص دهیمهای داروی اصلی را همراه و همزمان با متابولیت یا متابولیت

توانیم می آیدمی شود. از مهم ترین آنها که یادممی زیادی در این مورد انجام شده وهای روش

متابولیت داروهای ضدمالاریا مثل کلروکین و مفلوکین، داروهای ضدسل، تئوفیلین، 

سیکلوسپورین و فنی توئین را نام ببرم. در این راستا، باز اگر کمک صنایع داروسازی در مسألة 

نبود با بودجة محدود دانشگاه و در این چند سال اخیر با مسأله تحریم کاری از ها تابولیتم

رفت. در رابطه با اثر متابولیسم در درمان، باید بگویم متأسفانه در کشور ما خیلی نمی پیش

های جدی گرفته نشده است که به علت عدم همکاری همکاران پزشک یا عدم امکان آزمایش

 پیش، تعیینها مراکز درمانی و یا هر دو بوده است. به طوری که قبلاً گفتم از سالمربوطه در 

ژیم دانید که رمی غلظت خونی تئوفیلین در بیماران یکی از کارهای روتین آزمایشگاه ما بود.

غذایی روزانة ما غنی از ترکیبات گزانتینی است و به علت اشباع مسیر متابولیکی، غلظت خونی 

میلیگرم در روز خیلی بالاتر از حد  522و یا آمینوفیلین را حتی در دوزهای زیر تئوفیلین 

دهد و بنابراین، بدون تعیین غلظت خونی، تعیین رژیم درمانی کار مشکلی می معمول نشان

است. همین طور داروهای ضدصرع، ضد سل و داروهای مضعف سیستم ایمنی همگی شدیداً 

گیرند و از تغییرات بین شخصی وسیعی برخوردار هستند. در می تحت تأثیر متابولیسم قرار
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در دانشکدة داروسازی دانشگاه علوم  TDMاولین کنگره بین المللی  1352این رابطه در سال 

پزشکی تهران تشکیل شد و تمام سعی و کوشش من و همکارانم این بود که این کنگره، این 

ا تعیین غلظت قند و اورة خون نیست و در حقیقت را بقبولاند که تعیین غلظت خونی داروه

مختلف بالینی را لحاظ نموده بودیم که متأسفانه در های کمیتة علمی این کنگره، تخصص

جلسات، به جز یک نفر، هیچ کدام از همکاران بالینی شرکت نکردند و تنها سخنران کنگره نیز 

، همکاری بیش از پیش از گروه همکاران پزشک، دکتر محمدرضا مسجدی بود. به هر حال

 همکاران پزشک در این مهم ضروری است.

 فارماکوکینتیکی و فارماکودینامیکی داشتیم. فکر های ما سوالی هم درباره اهمیت تفاوت

 میکنم شما در سوال قبل به آن پرداختید.

ی این ربلی، این مهم، خیلی بیش تر از آنچه که گفته شد نیاز به بحث دارد و پیگی دکتر تاجرزاده:

ها به مواد غذایی و استفاده از حشره کش و آفت کش و باقیماندة آنها در مواد همه افزودنی

. امروزه یکی از موضوعات مهم زیادی داردهای غذایی و اثرات آن در متابولیسم دارو گفتنی

 است. این مسأله فقط به دلیلها جهانی، مقاومت میکروبی در مصرف آنتی بیوتیکهای کنگره

نیست بلکه به مصرف محصولات گوشتی و لبنی که محتوی ها مصرف بی رویة آنتی بیوتیک

 آنتی بیوتیکی است که در دام و طیور مورد مصرف، استفاده شده برمی گردد.

  دربارة انجمن بیوفارمسی و فارماکوکینتیك ایران که اخیراً تأسیس شده توضیح دهید. اهمیت

 در بعد بالینی چیست؟ این انجمن چه در بعد علمی و چه

صادر گردید. انجمن متشکل از  1388پروانة تأسیس انجمن در تاریخ سوم آذر  دکتر تاجرزاده:

داروسای کشور و نیز های متخصصین بیوفارماسی و فارماکوکینتیک شاغل در دانشکده

 بیوفارماسیهای متخصصین گروههای دیگر داروسای که موضوع رسالة خود را در زیرمجموعه

نفر است و هیأت رئیسة  52باشد. تعداد اعضا نزدیک به می و فارماکوکینتیک انجام داده اند،

داروسازی تهران، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان و زنجان است. در اولین های انجمن، از دانشکده

 گیرد. نحوة عضوگیری،می جلسة گردهمایی هیأت رییسه که پس از اخذ پروانة تأسیس صورت

گردد. می برای یک سال آینده مشخصها آموزشی و پژوهشی، کارگاهها و گردهماییهای هبرنام

امیدواریم در این نشست ها، با گروههای مختلف بالینی همکاری نزدیک داشته باشیم و 

 کارگاههای مشترکی را جهت آشنایی پزشکان با اصول فارماکوکینتیک در درمان برگزار نماییم.
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 بیواکی والانسی برای تمام داروهای تولید داخل، خیلی از های ررسیچرا علیرغم همه ب

نمایند تا با هزینة بالاتر می پزشکان به داروهای داخلی شك دارند. زحمتی را به بیمار تحمیل

دنبال داروی خارجی بگردد. چرا چنین نگاهی به داروهای ایرانی وجود دارد و راه رفع آن 

 چیست؟

بیواکی والانسی ندارند. تعدادی که های تمام داروهای داخل نیازی به آزمایش البته دکتر تاجرزاده:

گیرند. اینکه چرا پزشکان ما به داروهای می مشمول این آزمایش هستند تحت بررسی قرار

نند. کمی داخلی شک دارند باز شامل همه پزشکان نیست ولی هستند تعدادی که چنین فکر

به این  ایکنند. بارها پرسیده شده آیا طی مطالعهنمی هم ارایهای البته دلیل علمی قانع کننده

نتیجه رسیده اید که داروهای ایران در مقایسه با داروهای استاندارد بی اثر یا کم اثر است ولی 

 هیچ وقت جواب، قانع کننده نبوده است.

ا با نحوة ساخت شاید وظیفة دست اندرکاران داروسازی کشور باشد که جامعة پزشکی ر از طرفی

پیش شادروان دکتر مظلومی مدیرعامل داروسازی ها آید سالمی داروهای داخلی آشنا نمایند. یادم

متخصص، دعوت  35جابربن حیان، یک تور یک روزه برای متخصصین عفونی ترتیب دادند. گرچه از 

پایان بازدید از  نفر تشریف آوردند که همان هم بسیار نتیجه بخش بود. در 15شده بود ولی فقط 

کردند چنین کارهایی نمی مختلف و مشاهده روند ساخت و کنترل دارو، اذعان کردند که فکرهای بخش

انجام بگیرد. این یک طرف قضیه است. طرف عمدة مسأله به نظر من کم لطفی معاونت دارو و غذا، 

پیش به کیفیت داروها اهمیت  انجمن داروسازان و دست اندرکاران کنترل دارو است. آنها باید بیش از

تراز اخیر کمیت تولیدات دارویی کشور جهش چشمگیر داشته ولی سطح کیفیت، همهای دهند. در سال

طرفی مواردی با کمیت نبوده که در برخی موارد عدم رضایت پزشک و بیمار را فراهم کرده است. از 

موجود بر اقلام وارداتی، های حذف تعرفه ارزی،های نظیر تهیة مواد با مرغوبیت کم به دلیل محدودیت

عدم وجود انگیزة رقابت در ساخت، توزیع بی رویه دارو، ورود داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند 

از جمله مواردی هستند که صنعت داروسازی با آن روبرو است و نیز اقبال فرهنگ مصرف محصولات 

لی افزون کرده است وگرنه این جفا است که بگوییم داخهای خارجی، بی اعتمادی را برای فرآورده

داروهای داخلی کییفیت خوبی ندارند. شاید کم کاری در معرفی داروهای ساخت داخل به پزشکان و 

  راهنمایی بیماران توسط پزشکان در مصرف داروهای ساخت داخل یکی از علل عمده باشد.
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 یك ایران این خلأ را جبران نماید.کنید انجمن بیوفارماسی و فارماکوکینتمی فکر 

خواهد. رسالت اصلی ما داروسازان، رساندن می بسیار امیدوارم. وقت و حوصله زیادی دکتر تاجرزاده:

دارو به بیمار با حداکثر اثرات مطلوب و حداقل عوارض ناخواسته و نامطلوب است. این مهم، 

ن و مراکز تولید دارو صورت خواهد یکی از اهداف عمدة انجمن، با همکاری فعال بین پزشکا

 گرفت. من و همکاران بسیار خوش بین و امیدوار هستیم.

 کنید. به نظر شما چه موانعی سببمی وضعیت آموزش داروسازی را در ایران چگونه ارزیابی 

شود که داروساز نقش واقعی خود را در حلقة درمان ایفا نکند و برای حل این نقیصه، می

 تواند تأثیرگذار باشد؟یم آموزش چگونه

به چندین سال پیش برمی گردم. برایتان گفتم که سال اول پشیمان شدم که چرا  دکتر تاجرزاده:

بینم. می به این رشته آمدم. الان بعد از چندین سال همان احساس را در خیلی از دانشجویان

، تک رقمی و دو رقمی مختلف، انتخاب اولهای دانشکدة ما دانشکدة مادر است. در بین ورودی

اند و گاهی المپیادی داریم ولی متأسفانه تعدادی از دانشجویان ما با پتانسیلی که وارد شده

شوند. من این مشکلات را از می بالا با افت انگیزه و علاقه مواجههای روند. در سالنمی پیش

 کنم:می بعد خانواده، فرهنگی و آموزشی بررسی
گذارد. می ز قید و بند و مقررات دبیرستان یک باره رها شده و پا در دانشگاهدختر و پسر جوان ما ا

های آموزشی، در سالهای کند. برنامهمی کند، احساس بزرگی و استقلالمی فرهنگی جدیدی را تجربه

ل ااولیه جذابیت آن چنان ندارد. از طرف باید در امتحان علوم پایه قبول شود و دوباره دانش آموزوار دنب
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واحد تمام  142شود. تا به خود بیاید می محفوظات است. بعد از علوم پایه وارد دروس تخصصی رشته

شود نه آن کار را درست می شود. این مسأله باعثمی شده و با قوانینی که وجود دارد راهی بازار کار

 کنم نه تعداد قلیل.می انجام بدهد و نه تحصیل را. من از اکثریت صحبت

 شود و درامی آموزشی ما کالبدشکافی لازم دارد نه بازنگری؛ چون در بازنگری چند واحد جابجاة برنام

ازی آید، داروسمی کند. جوان ما مستقیم از دبیرستان به دانشگاهنمی صل قضیه توفیر چندانی ایجاد

وی دنیا دانشجخواهد، خیلی از کشورهای می علمی است. توانمندی و علاقهای رشتة مشکلی است، رشته

یا  گذرانند ومی گیرند یا مثل انگلستان یک دورة دو سالة کالج رامی داروسازی را یا از لیسانس علوم

و حالت، دانشجو بر اساس علاقه داروسازی را انتخاب شوند. در هر دمی وارد داروسازی A Levelاخذ 

اساس نمره. در این دو، سه سال فاصلة بین  کرده و آمده و نه به فشار اطرافیان، یا دنبال دوستان و یا بر

شود. اما وظیفه و می وارد دانشگاه« دانشجو»دبیرستان و دانشگاه، رشد کافی و شناخت پیدا کرده 

گویند معلمی شغل انبیا است. اگر معلم عاشق کارش نباشد معلم می مسئولیت اساتید در این مورد:

جه نتینیست. بدون رابطة عاطفی، انتقال مطلب بی نیست. یاد دادن یک سری محفوظات، رسالت او

 است. چند شغله بودن اساتید، دسترسی به این مهم را هم کمرنگ کرده است.

خلاصه کنم: جوانان را بدون توقف از دبیرستان به دانشگاه وارد نکنیم، در برنامة آموزشی از دروس 

زی داروخانه و کارخانه و بیمارستان را در کارآموهای تئوری کم و دروس عملی را زیاد کنیم، برنامه

مربوط را نگذارنده(، اساتید های جای مناسب خود ارایه دهیم )نه در سال هایی که هنوز دانشجو تئوری

جدی بگیریم، از دستیاران  -و نه فقط برای امضای برگ انتخاب واحد -راهنما را برای انتخاب واحد

بدو ورود به دانشکده استفاده کنیم تا از ابتدا با رشته آشنا شوند  دانشکده برای راهنمایی دانشجویان از

را پشت سر بگذرانند. در این صورت جایگاه اصلی و گم شدة داروساز در ها و با علاقه و هدفمند، سال

 حلقة درمان پیدا خواهد شد.

 یفی ک کلی کشور ابعاد کمی پژوهش بیشتر مد نظر است یا ابعادهای به نظر شما در سیاست

 آن؟

به نظر من هر دو. گاهی به ارقام و اعداد نیاز است و گاهی هم به کیفیت. چون در  دکتر تاجرزاده:

بینم. می رسد هر دو بعد رامی ملی و وزارتی و دانشگاهی که برای داوری به دستمهای طرح

تا  ستشاید هم اجتناب ناپذیر است، منتهی به نظر من محقق واقعی همیشه دنبال کیفیت ا

شود که پروژه بیشتر برای می کمیت. گاهی کمبود بودجه و خرید وسایل و تجهیزات باعث

دانشگاهی کم های خرید وسایل نوشته شود تا نتیجه طرح. البته این موارد کمیتی در طرح

خورد. نمی است. چون برنامة طرح، تزهای دانشجویی است که اگر بدون کیفیت باشد به درد من

زند و کمتر عمل می اضافه نمایم که دولت همیشه حرف پشتیبانی از تحقیقات را این را هم

 کند. هنوز بودجة تحقیقاتی کشور ما با استاندارد جهانی خیلی فاصله دارد.می
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  فرض کنید نیروی جوانی در شما بار دیگر زنده شود. دوست دارید در ادامة کارهای گذشته

 را شروع کنید.ای چه کار تازه

کنم از بین رفته نمی کنم و فکرمی البته هنوز نیروی جوانی را در خود احساس ر تاجرزاده:دکت

مثلی دارند و ها باشد. تا آرزوی دیگر بار زنده شدنش را داشته باشم )با خنده(. انگلیسی

 گویند:می
“As the time pass without leaving anything on you then, something is 
wrong with you” 
پس از شوخی گذشته، این گذشت زمان نیروی جوانی را هم از بین برده. اگر زمان دوباره برگردد، 

کنم، همین رشتة تخصصی را منتهی با کار بر فرآورده هایی از مواد طبیعی و می داروسازی را انتخاب

ر کمک کارخانجات با ارتباط بیش از پیش با کارخانجات داروسازی. به طوری که بارها گفته ام، اگ

الة مربوط به رسهای نبود؛ خیلی از پروژهها داروسازی در تهیة بعضی از مواد اولیه، به خصوص متابولیت

گویم که دستشان می یافت. همین جا به آنهانمی من تحققهای دانشجویان و رزیدنت PhDدکترا و 

 درد نکند.

 م بومی کنیم که زیرساخت هایش را داشته توانیمی یعنی در اصل معتقدید که ما دانش هایی را

 باشیم.

بلی، منابع طبیعی خیلی زیادی داریم. البته در حال حاضر تعدادی از  دکتر تاجرزاده:

ولی  کنندمی های شیمی از این منابع برای تهیة مواد اولیة بینابینی استفادهتحصیلکرده

 داروسازان نیز باید وارد میدان شوند.
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 شانیشده به نام ا یتاجرزاده از کلاس نام گذار هیپروفسور حسن بازدید

 



 

  
 

 هیاکبر یدکتر مهد

 
 یسرکند یبه قلم: دکتر مجتب

 18، صفحه 08 بهشتی، ارد4سال نوزدهم، شماره  ،یراز ییشده در ماهنامه دارو چاپ

 
 ان مـادرمــان درد و هـــمدم روز و شــــب کـانـون عشــق بودی و ســـرمنزل امیـد

 رفتی و چون شفق دل یاران به خون نشست چـون آفتــاب زرد و غـم انگـیز شـــامگاه

 گـویی غــبار تیـره و ســرد قرون نشـسـت غم، سایه ریخت بر دل و از رفتنت به جان

 

شود. از همان آغاز مفتون شوخ طبعی، می آغاز 1358آشنایی با بنده با دکتر اکبریه از سال 

دیدم و در این نشست ها، اغلب به می بار ایشان را 9-3گویی وی شدم. سالی و رک سرزنده بودن

پرداختیم تا اینکه ایشان اجازه دادند می موضوع مورد علاقه هر دو، تاریخ و پیشکسوتان داروسازی،

گروهی از ماهنامه دارویی رازی برای مصاحبه با وی در دفتر کارشان حضور یابند و حاصل این 

ماهنامه  1384و در شماره فروردین « پیشکسوت صمیمی و متواضع»شد با نام ای مقاله مصاحبه

شان را هم به رشته تحریر دارویی رازی به چاپ رسید. سپس، از ایشان اجازه خواستم تا زندگینامه

نژاد که ایشان با دکتر سیامکای در آوریم که با سکوت مواجه شدم اما مدتی بعد پس از جلسه

د، به بنده امر شد تا نوشتن زندگینامه دکتر اکبریه را آغاز کنم. از آن پس، ارتباط ما بسیار داشتن
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تر شد و من به نوعی محرم اسرار زندگی دکتر اکبریه گردیدم. او همیشه به زندگی بیشتر و صمیمی

ا بسیار بهراسید. از سوی دیگر، نمی قوی داشت و از مشکلاتای کرد، روحیهمی با دید مثبت نگاه

 محبت و فهیم بود. همان گونه که مثل یک تاجر خبره به مباحث اقتصادی در کار و معامله

توان به ساخت سه مدرسه در تبریز، می پرداخت، در کار خیر ید طولایی داشت که از آن جملهمی

 کمک به ساخت بخش هایی از ساختمان جدی دانشکده داروسازی و موزه داروسازی دانشگاه علوم

پزشکی تهران، کمک به بهزیستی و مؤسسه سالمندان کهریزک و ... اشاره کرد. با این حال، او این 

کرد. طی مدتی که بر می دانست و همیشه این نکته را گوشزدمی کارها را وظیفه و نوعی ادای دین

طیل شد کار تقریبا تع 81کردیم )هرچند به خاطر کسالت ایشان از اواسط بهمن می روی کتاب کار

و بنده امیدوار هستم تا آن مختصر باقیمانده را به کمک خانواده محترم ایشان و دوستانشان به پایان 

رسانم، تا سرگذشت این پیشکسوت واردات دارو در دسترس همگان قرار گیرد(. نگاه من به دکتر 

من  بودن برای اکبریه از یک پیشکسوت داروسازی به انسان بزرگی که هم کلامی و محرم اسرارشان

گفت که اگر کسی پس از مرگ من به تو افتخاری بزرگ است، تبدیل گردید. وی همیشه به من می

گفت که اکبریه به من بد کرده است، بپذیر اما بدان که من این کار را دانسته و از روی عمد انجام 

 ز زندگی دکتر اکبریه استرسد که بهترین یادبود از ایشان، خواندن بخش هایی امی ام. به نظرنداده

 اند.که خود وی راوی آن بوده

 

هجری  1329دی ماه  18من در صبح روز چهارشنبه »گوید: می دکتر اکبریه در مورد تولدش

میلادی در محله شتربان  1249ژانویه  18هجری قمری و  1349شمسی برابر با دوم جمادی الثانی 

میرزا علی اکبر خان حکیم، تاریخ تولدم را در پشت جلد )دوره چی( شهر تبریز به دنیا آمدم. پدرم 

 یک کتاب به زبان فرانسه چنین یادداشت کرده است:

 

 بسم ا... الرحمن الرحیم، الحمدا... رب العالمین

 تولد نور چشمی مهدی اکبریه

 جمادی الثانی  9وقت صبح روز چهارشنبه 

 تبریز 1349سنه 

 

هجری شمسی(، به دلیل عدم  1325بهمن  15ادر شد )اما هنگامی که برای وی شناسنامه ص

 ذکر گردید. 1321انطباق صحیح تاریخ شمسی با قمری، سال تولد 
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پزشک )طبیب مجاز( شهر تبریز در آن زمان  3-4پدرش، میرزا علی اکبر خان اکبریه، یکی از 

در بازار قیزبستی ای پرداخت و بعد از ظهر به داروخانهمی بود. وی صبح در منزل به عیادت بیماران

ا کرد. حق معاینه وی بمی رفت و در آنجا بیماران را معاینهمی که با برادرش ابوالقاسم اکبریه داشت،

داد، دو قران بیشتر نبود. میرزا علی اکبر خان انسانی کامل، خوب و پاک می دارویی که به بیماران

رسید. چنانچه بیماری بدحال می هایش کرد و از جان و دل به مریضمی دل بود که به همه محبت

 کرد. می ماند و تا صبح از وی مراقبتمی بود، شب به منزلش رفته، در آنجا

مادرش، مهپاره شربت زاده، زن بسیار خانه دار، لایق و با کفایتی بود. وی خانه پدریش را که 

باقرخان  خواهان )ستارخان،مشروطه های کرد. اغلب جلسهمی حدود سی نفر در آن ساکن بودند، اداره

شد. وی زن بسیار مهربان و دل رحمی بوده و به همسایگان و اقوام می و ...( در این خانه برگزار

 کرده است.می بسیاریهای کمک

بعد از فوت مادرش، نگهداری مهدی بر عهده دایه اش )خدیجه خانم( که در کودکی به او شیر 

خدیجه خانم چون فرزندی »گوید: می ریه در مورد وی چنینشود. دکتر اکبمی داده بود، سپرده

ناز پرورده ام کرده بود که حتی ای دانست و به گونهمی نداشت، از صمیم قلب مرا پسر و بچه خود

 «خواستم. خدا رحمتش کند که حق بزرگی بر گردن من دارد.می آب را هم از او
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های من با داروها از سال»دارد: می ن گونه بیاندکتر اکبریه در مورد آشنایی اش با داروها ای

اول زندگی آشنا شدم. پدرم مطبی داشت که در طرف دیگر ساختمان منزل و باغچه بود و تا ظهر در 

آخر( و های نشست )البته، در سالمی کرد. در این اتاق بر روی مبل دسته داریمی آنجا طبابت

پذیرفت. اتاق دیگری هم وجود داشت که در آنجا نیمکت می بیماران مرد یا دوستانش را به حضور

سانتی متر بود  12گذاشته و در سمت چپش سوراخی در دیوار به طول و عرض ای سنگین سه نفره

گرفت تا میزان تب یا تعداد ضربان می شد و پدرم از آنجا دست زنان رامی بازها که به اتاق انتظار خانم

آورد. یم ه بیمار بدحال بود، به آن اتاق رفته و معاینه کاملی به عملنبضشان را بررسی کند. چنانچ

مار بده و به بیشش بسته آسپرین کافئینه و یا یه چیز دیگه  گفت کهمی در غیر این صورت به من

متر که از اتاق جدا شده و به صورت داروخانه در آمده 1-5/1متر و عرض  3-5من در قسمتی با طول 

توانم ادعا کنم که من از معدود افرادی هستم که از می کرد. بنابراین،می رم را اجرابود، دستورات پد

سالگی با رنگ، طعم، بو و مقدار مصرف داروها آشنا شده ام و این موضوع نقش مهمی در  5سن 

 «موفقیت من در دانشکده داروسازی بازی کرد.

دهم تا های ، این مدرسه سالخواندمی دکتر اکبریه تا کلاس نهم در مدرسه فیوضات درس

دهم تا دوازدهم های دوازدهم را نداشت. در آن هنگام، در تبریز فقط دبیرستان فردوسی بوده که سال

قرار داشت. دکتر اکبریه از این دوران ها شد. دبیرستان فردوسی در کالج آمریکاییمی در آن تدریس

رفتم، به خاطر نزدیکی این دبیرستان به می هنگامی که به دبیرستان فردوسی»کرد: می چنین یاد

شدم و نسخه می رفتم، مشغول به کارمی منزل برادرم، اغلب پس از خاتمه درس، به داروخانه برادرم

داشت و چون کسی نبود به می کردم. از آنجایی که برادرم تنها بود، شب هم مرا نگهمی پیچی

و ای سی را نداشتم که از من بپرسد چه خواندهمن برسد )هرچند که تا کلاس نهم هم کهای درس

دادم. خوشبختانه، همه می گرفتم و به پدر و برادرممی کنی، فقط آخر سال کارنامه رامی چه

دوران مدرسه فیوضات را دارم(. سال بعد، محل مدرسه به دانشسرا انتقال یافت و من های کارنامه

های م. البته، سال بعد باز محل مدرسه تغییر یافت و سالدوباره سال چهارم را در این دانشسرا خواند

پنجم و ششم را در دبیرستان فردوسی که در خیابان پهلوی رو به روی پاساژ بود، خواندم. در 

یازدهم و دوازدهم شاگرد خوبی بودم. در این دوران من با برخی از دوستانم آشنا شدم که های کلاس

ما در حال حاضر تعدادی از آنها فوت کرده اند. این دوستان عبارت بودند با آنها ایامی را گذرانده ام ا

از: کریم انصاری، لطفعلی مناف زاده، مهدی سخایی، ستار آیینه چی، یوسف خواجه نصیری، یوسف 

 «محاسبی، نورانیان، دفتری و... آشنایی من با مهدی صیرفیان قبل از کلاس دهم بود.
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گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه شعبه طبیعی را از  1399سال  مهدی اکبریه در تیرماه

گردد. وی در مورد این می کند و برای شرکت در کنکور راهی تهرانمی دبیرستان فردوسی دریافت

کردم، پدرم گفت که می روزی که تبریز را به قصد شرکت در امتحان کنکور ترک»گفت: می دوران
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سال طبابت ادامه داشته است و من به دستور پدرم  922در خانواده ما  تو باید پزشکی بخوانی، زیرا

از پدرم رسید که باید به رشته داورسازی بروی، چون ای در پزشکی ثبت نام کردم. اما در تهران نامه

برادرت داروسازی است و باید کمک او باشی، به همین خاطر در داروسازی هم ثبت نام کردم و از 

و التماس کردم که خدایا من درخواست پدرم را اطاعت نمودم اما کمک کن تا  خدا کمک خواستم

که صلاح من است، قبول شوم. روزهای سختی داشتم و اولین کنکور در رشته پزشکی ای در هر رشته

بود. سؤالات )طبیعی، شیمی، فیزیک و...( بسیار آسان بودند. اگر دکتر کاسمی کتابی را که در جلویم 

نفر اول قبول شدگان قرار  12، نادیده و مرا از جلسه بیرون نکرده بود، بدون شک در بین قرار داشت

داشتم. اما در نتیجه این اتفاق، من رشته پزشکی را از دست دادم و به داروسازی امید بستم. روز بعد 

ترازو،  :کنکور داروسازی در آمفی تئاتر مرکزی دانشکده پزشکی برگزار شد. سؤالات عبارت بودند از

دانستم ولی چند سطری با فرمولی که از می داند،می لوزالمعده و جیوه. من از ترازو آنچه یک بقال

دانستم ولی از بس دستپاچه بودم، به جای می فرد جلویی تقلب کرده بودم، نوشتم. لوزالمعده را خوب

لزی است مایع. نیم ساعت گرم نوشتم و از جیوه همین قدر که ف 822گرم بنویسم،  82آنکه وزنش را 

به آخر وقت مانده بود که دیگر کاری نداشتم. هنگامی که به عقب نگاه کردم، همه مدادها را بر روی 

 م.گردمی کردند، بی اختیار امیدوار شدم که قبولمی پیش دستی گذاشته بودند و به من نگاه

اثاثیه ام کردم تا اگر رد  از جلسه امتحان که به منزل رسیدم، به تدریج شروع به جمع آوری

شدم، به تبریز بروم. اما خوشبختانه قبول و شاگرد پنجم کنکور شدم. اوراق کنکورم را از دانشگاه 

ن کنم(، ممتحمی گرفتم )از کل اوراق تحصیلم رونوشت تهیه کرده و مثل عزیزی نزد خودم نگهداری

 «ما مرحوم دکتر نظام مافی استاد شیمی دانشکده بود.

 روز اولی»دن خاطرات بخشی از دوران دانشجویی دکتر اکبریه بسیار جالب توجه است: خوان

شد و درس اول ما شیمی می شروع 9که به دانشکده رفتم، بعد از ظهر بود. کلاس درس ساعت 

تئاتر در یک ردیف کنار آقای میرزایی که از تبریز با هم معدنی با مرحوم دکتر مافی بود، در آمفی

یم و پسر بسیار ساده و خوبی بود، نشستم. دکتر مافی وارد کلاس شد و شروع به درس دادن آشنا بود

 کردیم. ناگهانی متوجه شدیم همه دارند یادداشت برمی کرد. من و او به دقت به گفته هایش گوش

 یدارند و گوش کردن ما بیهوده بود. بی اختیار شروع به خنده کردیم، خدا رحم کرد که دکتر مافمی

کردیم. ناگهان می وارد کلاس شد و شروع به درس دادن کرد. من و او به دقت به گفته هایش گوش

متوجه شدیم همه دارند یادداشت بر میدارند و گوش کردن ما بیهوده بود. بی اختیار شروع به خنده 

مودیم ویس نکردیم، خدا رحم کرد که دکتر مافی ما را از کلاس بیرون نکرد. شروع به نوشتن با خودن

اما کلمه اول را ننوشته، او به جمله بعدی رسیده بود. بنابراین، قلم را روی دفتر گذاشته و فقط به 

درس گوش کردیم، بعد از دوستان دفترشان را گرفته و درس را نوشتیم. پس از مدتی، من آن چنان 
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خر سال استادان از جزوه که در آای تندنویس شدم که دفتر و جزوه من در کلاس نمونه بود به گونه

من استفاده کرده، حتی چند تا را گرفته و دیگر به من پس ندادند. این تندنویسی باعث شد که 

 ها بعد دوستم آقایانگشت وسط دست راستم، جایی که با قلم تماس داشت، میخچه در آورد که سال

نها اغلب از روی جزوه هایی که دکتر کیانفر با تیغ جراحی آن را در آورد. استادان خوبی داشتیم، آ

خود چندین سال پیش در خارج از کشور )اغلب فرانسه( و یا در تهران به هنگام دانشجویی شان 

دادند. در کل، دوازده درس داشتیم که در سال اول قسمتی را با می نوشته بودند، به ما درس

هم کلاسیهای دوران دبیرستانم فقط خواندیم. من در سال اول تنها بودم و از می دانشجویان سال دوم

مناف زاده، میرزایی و هاشمی با من بودند اما به علت رفتاری که داشتم، خیلی زود دوستان خوبی 

یافتم، طوری که مرا به عنوان نماینده کلاس اتخاب کردند. اغلب مشکل گشای همکلاسی هایم بودم 

همه به من محبت داشتند و چون جزوه  و با وجودی که فارسی را با لهجه ترکی صحبت میک ردم،

 هایم همیشه مرتب، منظم و تمیز بودند، هر کسی که غیبت داشت و یا مشکلی داشت به سراغم

تمام  52/11سال او را به خوبی با معدل های کردم. امتحانمی آمد و من با صمیمیت به آنها کمکمی

 «کردم و شاگرد اول شدم.

خرد و میای آیند، برادرش در ناصر خسرو مغازهمی به تهرانخانواده برادرش  1395در سال 

 شود.می او هم در مغازه برادرش مشغول به کار

بادام تلخ ایران و »د همین سال با موافقت آقای دکتر نامدار موضع پایان نامه دکترای خود را 

ایان نامه مرتب به برای نوشتن پ»گفت: می کند. اومی انتخاب« مختلف آنهای مقدار روغن نمونه

صفحه آن را نوشتم ولی تمام نکرده بودم. پس از خاتمه  92رفتم و حدود می کتابخانه دانشکده

گفتند، حالا دیگر می دانشکد، هم مجال تمام کردن آن را نداشتم. به علاوه، همه به من آقای دکتر

پایان نامه ام تکمیل  1334ال کرد. تا اینکه در سنمی پرسید و تحقیقنمی اصلی بود یا قلابی، کسی

، با درجه بسیار خوب به تصویب رسید و من از این تاریخ 1334ام تیرماه  98شد و در جلسه مورخ 

 «به صورت رسمی دکتر شدم.

سال چهارم دانشکده داروسازی را تمام کرد. در شهریور های امتحان 1391در خردادماه سال 

شروع به خدمت کرد، وی را به بهداری  1391اول مهر سال  ماه خود را با نظام وظیفه معرفی و از

ارتش و مؤسسه سپه بود، فرستادند. مؤسسه سپه برای ارتش دارو، لوازم بیمارستانی و تجهیزات 

داشت ای کرد و رییس آن مرحوم سرهنگ دکتر ژیان پور بود. این مؤسسه، داروخانهمی جراحی تهیه

لو که مرد بسیار خوش مشرب و کرد و توسط سروان سلیمانیم افراد ارتش را تهیههای که نسخه

گردید. اکبریه مأمور دفتر انبار شد و کارش ورود باشد، اداره میمی شادی است و هنوز در قید حیات

کرد و بعدازظهر برای تمرین می بعدازظهر کار 9صبح تا  8و خروج مواد و ثبت آنها در دفاتر بود، از 
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رفت. در این دوره چهارماهه، وی و دوستانش )خسروشاهی، سمیعی، می اغ شاهو آموزش نظامی به ب

باباخانیان، کیانفر و دانیلیان( با هم بودند. پس از این مدت، محل خدمتش، بر اساس قرعه کشی، 

 یابد.می کند که به خوی انتقالمی روز در ماکو خدمت 12ماکو تعیین شد. تقریباً  91هنگ 

ارتش در آن زمان وضع عجیبی »دکتر اکبریه مربوط به این دوران است:  یکی از خاطرات تلخ

 گفتند در قره باغ گوشت شکارمی کرد.می داشت و هر کسی دستش به چیزی بند بود، سو استفاده

گذاشتند. سرهنگ دوم می را به جای گوشت گوسفند به سربازان داده و پول آن را به حساب ارتش

برد و در بازر سی که انجام گرفت، او می ن گوشت بیماران را به منزلشانبهداری و رییس مستقیم م

شت گذامی را دو روز در بیمارستان بازداشت کردند. در نتیجه، از آن به بعد گوشت پخته در جیبش

برد. خاطره خیلی بدی از این شخص دارم. جوانی که روز قبل خدمت سربازیش تمام می و به منزل

رستان آمد. او را بستری کردند، دچار ذات الریه شده بود. یک یا دو سالی بود که شده بود، به بیما

کردند و من در داروخانه چندین می را در یخچال نگهداریها پنی سیلین به بازار ایران آمده بود، ویال

شیشه ویال داشتم. این سرهنگ دکتر برای این بدبخت پنی سیلین تجویز نکرد. من به پزشکیار که 

خرم، تو برایش تزریق کن تا نمیرد. اما او می استوار کردی بود، گفتم من از بازار برای او پنی سیلین

اصفهان بود که به های از سرهنگ ترسید و قبول نکرد. سرباز بدبخت فوت کرد. او اهل یکی از ده

 «جای رفتن به زادگاهش به خاطر بی مروتی و بی وجدانی سرهنگ دکتر در خوی دفن شد.

برای  1395اسفند  92چند ماه پس از اتمام دوران سربازی به فکر ازدواج افتاد، در حدود 

خواستگاری خانمی به نام اقدس خامنه، نوه دختری حاجی کاظم آقا خویلو یکی از دوستان قدیم که 

 گیرد.می رود و بالاخره این ازدواج سرمی نسبت خانوادگی هم داشتند،

 من به سختی گرفتار کار مغازه»گوید: می اقتصادیش چنینهای عالیتدکتر اکبریه در مورد ف

دانستم از چه راهی باید خرج خودمان را در بیاورم. تصمیم گرفتم تا برادرم بستری است، نمی بودم و

در حال ها هرچه در مغازه است، بفروشم و اصلا به قیمت خرید آنها توجه نکنم، زیرا هر روز قیمت

 رسید.می تمام شده بود و مواد به طور مرتب به بازار نزول بود. جنگ
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شروع به مکاتبه با هم کلاسی هایم در شهرستان ها، به ویژه آنها که داروخانه باز کرده بودند، 

کردم و خواستم که خریدهای خود را از من انجام دهند. چند هفته نگذشته بود که روی عوالمی که 

اشتم و از هرگونه کمکی در حقشان کوتاهی نکرده بودم، در صورت با دستانم د دوره دانشکده د

ریال بود. در این کار کمیسیونی که  3522درخواست هایشان رسید و حق کمیسیون من در ماه اول، 

کردم و می شروع کرده بودم، به خاطر راستی، صداقت و درستکاری که داشتم و به همه اعتماد

 بودای کشیدم، به زودی ضررهای زیادی دادم. در رشت داروخانهیم برایشان نسیه فرستاده و برات

ریال من از بین رفت. خوب است بدانید که  820222که صاحبش آدم خوبی بود اما ورشکسته شد و 

ریال( فقط  9320222وقتی شروع به کار کردم، از سرمایه پدری که از فروش خانه به من داده بودند )

بود که قسمتی را در عرض سه سال خرج زندگی کرده بودم و قسمتی را  ریال باقی مانده 1320222

 به اصطلاح و ضرر کرده بودم. من با این سرمایه به مغازه آمدم و شروع به کاسبی کردم.

پس از تجربه بدی که به دست آوردم، دیگر کمتر سراغ حق العمل کاری رفتم و شروع به 

اولین سفارش را در بانک ملی جنب مسجد شاه باز کردم. دادن سفارش کالا از خارج کردم. اعتبار 

لرزید. آقای آیینه چی به من کمک کرد و متصدی می خواستم ورقه گشایش را پر کنم، دستممی وقتی

 بانک که هنوز هم قیافه اش در نظرم هست، به من یاد داد که چه بنویسم. 

د و ما از هر لحاظ تسلط کاملی کرمی ، کارهای مغازه به خوبی پیشرفت1345در حدود سال 

به بازار داشتیم. مواد شیمیایی، خوراکی، آزمایشگاهی، جراحی، شیشه آلات و ... تقریباً اجناسمان 
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جور بود. ما دو مغازه در ناصر خسرو داشتیم که دومی برای فروش اجناس لدرلی، تولیدارو، نستله، 

ی ما اصلا اهمیتی نداشت. خوشبختانه، شد و برامی بوش و... بود که سود آن فقط خرج خودش

کردند و سرباری برای کارهای ما نبود. معاملات ما می کارمندان خوبی داشتیم که این مغازه را اداره

متعددی از اروپا، آمریکا، استرالیا، چین و... داشتیم. های با چین بسیار توسعه یافته بود و نمایندگی

 بودیم.خلاصه، یکی از لیدرهای ناصر خسرو 

، دکتر ناتان شروع به کار با ما کرد و روزی یکی از مدیران روش را به منزل ما 1352در سال 

ای، نمایندگی روش ویتامین را به ما دادند که این همکاری هنوز هم ادامه دارد آورد و پس از مذاکره

و دارویی( را و در حال حاضر، ما نمایندگی کلیه محصولات روش )ویتامین، دیاگنوستیک، دامی 

داریم. اما دکتر منصور ناتان و برادرش )منوچهر( بعد از انقلاب از ایران رفتند و مرا تنها گذاشتند و 

 «داند که من چند سال چه عذابی کشیدم.می فقط خدا

 گیرد. فکرمی در تبریز به ام پدرشای وی تصمیم به ایجاد مدرسه 1311در حدود سال 

ر، خانه پدریش است، زیرا هنوز قسمتی از این خانه باقی مانده که بیشتر از کند که از همه جا بهتمی

 یابد که آنجا را برای مدرسهمی نماید اما وقتی مالک درمی متر بود. با مالک فعلی صحبت 1222

 نماید. بعد از مدتی، در نزدیکیمی کند. بنابراین، از آنجا صرف نظرمی خواهند، شروع به بازار گرمیمی

کند و اکنون، سه مدرسه به نام پدرش می یابد و شروع به ساختمان سازیمی مان خانه، جایی راه

 در این محله دایر شده است.

در پایان، از سوی خود و سایر اعضای هیأت تحریریه رازی، ضایعه مؤلمه فقدان جانگداز دکتر 

مکاری ایشان در شرکت اکبریه مهدی اکبریه این پیشکسوت متواضع و مهربان را به خانواده شان، ه

 نمایم.می و تمامی داروسازان کشور تسلیت عرض

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 دکتر غلامعلی عبیدی

 
  یدیعب یبا دکترغلامعل یخیتار یگفتگو كی یبازخوان

 و

 01صفحه ، 81مرداد ، 8، شماره یازدهمسال  ،یراز ییشده در ماهنامه دارو چاپمصاحبه 

 
 «عتی و تولید ملی داشته باشیمعلاقه داشتم داوسازی صن»

با مجله داوریی رازی داشته است درباره ناملایمات  1355دکترعبیدی در گفتگویی که در سال 

از آغاز تا تولید دارو سخن گفته است. پدر داروسازی ایران درباره علاقمندی خود به تحصیل و فعالیت 

ی صنعتی و تولید ملی داشته باشیم و علاقه داشتم داوساز»در رشته داروسازی چنین گفته است: 

علت اینکه وارد صنعت دارو شده ام این بود که در زمان جنگ جهانی دوم، در مدت کوتاهی به عنوان 

داد دارو به ایران وارد شود. در نمی کرد که دولت آلمان اجازهمی ویزیوتور در کارخانه بایر آلمان کار

د داشت و داروهای آلمانی با قیمت بالایی به دست مصرف انگلی فراوانی وجوهای آن زمان بیماری

شود. وقتی شرایط را اینچنین می دانستم ماده اولیه ارزان تماممی رسید در حالی که منمی کنند

انگلی را تولید کردم و با نصف قمیت در اختیار مردم های مربوط به بیماریهای دیدم.خودم قرص

فغانستان ارسال کنم که وزیر بهداری وقت مرا به رسمیت نشناخت خواستم به امی . حتیمقرار داد

توانستم داروها را بین مردم در نقاط مختلف کشور پخش کردم. تا می اما نا امید نشدم و تا جایی که
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بهداری تولید کنندگان داخلی را به رسمیت شناخت و من به دلیل سابقه طولانی که  هخرالااینکه ب

 «.به نام اینجانب صادر شد داشتم اولین پروانه

که با مجله رازی داشته است به وضعیت ای دکترعبیدی همچنین در بخش دیگری از مصاحبه

در اوایل انقلاب با خروج »صنعت داروسازی در ایران در بعد از انقلاب اشاره کرد و توضیح داد: 

دارویی برای های کارخانجات خارجی از کشور، صنعت تولید دارو گسترش پیدا کرد و پروانه

ایرانی قرار گرفت. در آن زمان قیمت گذاری دارو در های فرمولاسیون و تولید در اختیار کارخانه

ر گفت که همی اختیار بهداری نبود و کارمندی که در وزارت بازرگانی مسئول قیمت مواد اولیه بود

های با کیفیت اما با قیمت کنم و من هم دارومی دارویی که قیمت پایین تری داشته باشد تصویب

فظ دادم کیفیت را حمی دادم که برای من به عنوان تولید کننده به صرفه نبود اما ترجیحمی ارزان تر

 .و این داستان همچنان در داروسازی دکتر عبیدی ادامه دارد «.کنم
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 مصاحبه با ماهنامه رازی

  لابراتوار داروسازی و تنه اصلی آن جناب آقای دکتر ممکن است در مورد کادر تصمیم گیرنده

 توضیحی ارایه فرمایید؟

وسازی کنم با سایر تشکیلات دارمی تصمیم گیرنده تشکیلات این لابراتوار که فکر دکتر عبیدی:

در حال حاضر در هیأت مدیره  گردد.می فرق داشته باشد، شامل هیأت مدیره و مدیران میانی

قای جواهری هستیم. ستون اصلی این تشکیلات پس از فوت آقای قیطانچی فقط من و آ

کنند. خانم دکتر اسماعیلی، خانم دکتر پورشقاقی، خانم می )مدیران میانی( را پنج نفر اداره

دکتر جلیل فر، خانم دکتر شهبازی و آقای مهندس خداپرست که همگی اختیار تام دارند. 

گیرد و علت پیشرفت می انجام معمولاً تصمیم گیری آنها بر اساس مشورت و مشارکت گروهی

و ترقی ما نیز همین نکته است. به عنوان مثال، در سال گذشته ما بیشترین میزان ارز را از 

ارزی خود را پرداخت کرده ایم، در حالی که های وزارت بهداری دریافت داشتیم و تمام فیش

 را پرداخت نمایند.ها نتوانستند که این فیشها هیچ یک از شرکت

 شوند.می باشند اما حساس ترین داروها با آنها ساختهمی شین آلات تولید ما قدیمیما

 

 
 

 تولیدکننده دارو در ایران چیست و راهکارهای برون رفت های به طور کلی مشکلات شرکت

 از این موانع به نظر شما چیست؟

 هیأت وزیران پیشنهاد هنگامی که میزان بودجه لازم برای دارو را وزارت بهداشت به دکتر عبیدی:

د، شومی پذیرد و به مجلس پیشنهادمی کند، ابتدا تعدیلی توسط هیأت وزیران صورتمی
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دهد. به عبارت دیگر، این دو نهاد بدون آنکه می مجلس هم تعدیل دیگری بر روی آن انجام

 قعیتاتخصصی در زمینه ساخت دارو داشته باشند، ففط میزان بودجه را بدون در نظر گرفتن و

 هاکاهند. عامل دوم بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز مقدار ارزی که برای شکر قنادیمی

دهد و اصلاً اهمیتی برای دارو قایل نیست. عامل سوم هم وزارت نمی دهد به دارو اختصاصمی

 بهداشت است که با در نظر گرفتن مجوزهایی برای میزان تولید و... دست و پای تولیدکننده را

بندد. ممکن است در سال گذشته کمبود دارو وجود داشته ولی اکنون تمام کارخانه ها، به می

خصوص کارخانه ما، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت را دارند اما دارو در بازار نیست. به عنوان 

مثال لوواستاتین را در سال گذشته به حدودی کم به ما دادند که فقط توانستیم در یک 

کنم زود تمام بشود. می خانه توزیع نماییم. در حال حاضر هم مقدار کمی دادند که فکردارو

که برای فروردین و اردیبهشت ای ایران وجد ندارد اما سهمیههای امپرازول در تمام داروخانه

و هم مقدار متنابهی داشته ایم، توزیع کرده ایم و در حال حاضر هم مقدار زیادی مواد اولیه 

که یک اند کند و اعلام نمودهنمی ساخته شده داریم اما وزارت بهداشت اصلاً توجهداروی 

به ده جعبه نیاز داشته باشد. ای داروخانه باید فقط چهار جعبه امپرازول بگیرد شاید داروخانه

و مواد اولیه به اندازه کافی وارد شده است و ما هم به اندازه لازم تولید اند وقتی مجوز داده

 ده ایم، چرا نباید دارو عرضه گردد.نمو

 داروسازی این اجازه را داشته باشند که با ارز آزاد دارو را وارد بکنند و ارز های اگر شرکت

 کنید بهتر است یا نه؟می به آنها تخصیص پیدا نکند فکرای یارانه

تومانی  822رز شود با امی که واردای : هم اکنون چهار پنجم هزینه کل مواد اولیهدکتر عبیدی

خواهد که تخصیص بدهد. نمی است. کم کم باید این کار انجام گیرد، چون دولت یا ارز ندارد یا

ث کند و همین امر باعنمی کند اما به دارو اصلا توجهمی برای کمک به تولید روغن نباتی کمک

 شود.می کمبود دارو

 کنید تولید دارو با ارز آزاد زمانی خوب ینم شما فرمودید اگر ارز آزاد باشد، بهتر است. آیا فکر

باشد که بیمه هایمان تقویت شده اند. چون قدرت خرید مردم بسیار پایین است و قیمت دارو 

 گردد.می با ارز آزاد دو یا سه برابر قیمت فعلی

ی شود و بقیه آن با ارز دولتمی درصد داروهای ما با ارز آزاد تولید 82یا  52: حدود دکتر عبیدی

است. به تدریج باید به طرف تولید دارو با ارز آزاد رفت. مردم ایران حاضر هستند که شیرینی 

تومانی را نخرند. در ایران از اول پایه بر این  522تومان بخرند ولی داروی  1522را کیلویی 

تأمین اجتماعی هم واقعاً گذاشته شده است که مردم از قیمت دارو شکایت بکنند. سازمان 
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. بیمه شویممی ای تأمین دارو کافی نیست. ما اگر یک روز پول را دیرتر به بیمه دهیم، جریمهبر

 خرد.دهد یا کارخانه میمی پول دارد، اما به جای این که برای مردم خرج کند، به دولت قرض

 

 
 

 کنید با تمام این شرایطی که در حال حاضر وجود دارند، قیمت دارو متناسب است؟می فکر 

: هرگز، متأسفانه بیشتر افراد تصمیم گیرنده در وزارت بهداشت، دانشگاهی هستند. کتر عبیدید

کنند اگر تشکیلاتی کمی درآمد داشته باشد آن درآمد خیلی زیاد است. ما بیست سال می فکر

است که ماشین آلات وارد نکردیم، چون پول نداشتیم. هیچ دارویی قیمتش در وزارت بهداشت 

گردد. آنها که می شود. در خارج از وزارتخانه یعنی در شورای اقتصادی تعییننمی تعیین

داروساز نیستند و در این کار تخصص ندارند. وزارتخانه هم اعتقاد دارد که باید مواد اولیه ارزان 

را که به مدت چهار سال تنها  Enalaprilکنیم. زمانی ماده اولیه می باشد البته ما کمتر توجه
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اش ما بودیم، از یک کارخانه که قیمتش بسیار گران بود ولی یک نفر هم ناراضی نبود،  سازنده

بهداشت گفت که قیمت ماده اولیه هندی یک چهارم است. ابتدا توجه کردیم. وزارت وارد می

نکردیم ولی بعد از مدتی بررسی بر روی مواد مختلف هندی، مجبور شدیم که از یک یا دو 

آنها شبیه ماده اولیه قبلی بود وارد کنیم اما کیفیت های جواب آزمایش کارخانه که تقریباً

 کند.می فرق Batchبه  Batchمحصولات هندی از 

 کنند، ولی مواد اولیه خودشان را از می دارویی داروها را با نام ژنریك تولیدهای اگرچه شرکت

اما قیمت آنها مشابه است و  کندمی فرقها نمایند و بنابراین کیفیتمی منابع مختلف تهیه

ار رود. باید چه کمی تواند به بهبود کیفیت دارو کمك کند، از بینمی رقابت یعنی عاملی که

کرد تا در زمینه دارویی رقابت به وجود بیاید؟ یعنی داروها به قیمت مختلف باشند و مردم 

 آید قیمت یکسانی نباشد؟می انتخاب بکنند؟ و قیمتی که بیرون

توان دارو را به صورت اختصاصی و با نام تجارتی می : البته دولت قوانینی وضع کرده کهعبیدی دکتر

ماده اولیه را از هر ای نیز تهیه کرد. در این مورد خب باید حتماً اجازه دهند که هر کارخانه

م نماییکنیم از بهترین کارخانه ماده اولیه را خریداری می خواهد وارد کند. ما سعیمی کجا که

و از گران بودن دارو هم هراسی نداریم. زیرا اگر قیمت دارو بیشتر باشد، شاید بهتر خریداری 

شود و رضایت بیشتری فراهم گردد. یعنی دارو برعکس سایر اقلام قیمتش اگر ارزان باشد به 

 دلیل عدم مرغوبیت ماده اولیه، خریداری ندارد.

 کنید؟می را در بازار بورس چطور ارزیابیداروسازی های آقای دکتر وضعیت کارخانه 

مورد اعتمادشان مواد های داروسازی از کارخانههای : اگر دولت اجازه دهد که کارخانهدکتر عبیدی

 قادرند کلیه احتیاجات ممکلت را تأمین نمایند. بعضی تصورها اولیه را تهیه کنند. این کارخانه

داروسازی است، در حالیکه همه های کمبود کارخانه کنند که کمبود دارو در ایران به خاطرمی

شود. می درصد ظرفیت آنها استفاده 52تا  32کنند و نمی کارخانه با ظرفیت کامل خود، کار

 خواهید وضعیتمی البته کارخانه ما استثنا است، چون اضافه کاری هم داریم، حالا با این اوضاع

 در بازار بورس چگونه باشد؟ها کارخانه

 درصد کار 83درصد و در بعضی از اقلام دارویی تا  03داروسازی با ظرفیت های کثر کارخانها 

 کنند، وضعیت کارخانه عبیدی به چه صورت است؟می

 بریم، متأسفانه این دستگاهها کهنهمی : ما از حداکثر ظرفیت دستگاههایمان سوددکتر عبیدی

م که خیلی حساس است. به عنوان مثال، به ما کنیمی باشند اما با این وجود، دارویی تهیهمی

 باشد.می میلیگرم را دادند. چون دقت کار ما زیاد 5/2اجازه ساخت قرص آلپرازولام 
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 ملاك موفقت برای یکشرکت داروسازی در گذشته، حال و آینده چیست؟ 

که داروی  ندتولید مطمئن بدون اینکه به قیمت توجه شود. ابتدا ممکن است ایراد بگیر: دکتر عبیدی

رود. به عنوان مثال، ما یک محصول می شما گران است اما پس از تجربه و آزمایش میزان تقاضا بالا

های برابر شوینده 3کند و قیمت آن می دیگر فرقهای بهداشتی به نام خاکستر داریم که با شوینده

ریج ثابت کنیم که کرد اما توانستیم به تدمی معمولی است. اول دولت با قیمت آن مخالفت

باشد و در نتیجه اجازه فروش دادند چون کالا مرغوب می فرمولاسیون آن با محصولات دیگر متفاوت

 شود. دارو هم همین طور است.می و خوب است و روز به روز مصرفش بیشتر

 

 
 

  ن آبودن تولید دارو بهتر است یا سیاست واگذاری تولید آقای دکتر به نظر جنابعالی انحصاری

 به چند شرکت تولیدکننده؟

: واگذاری تولید دارو به چند شرکت، زیرا اگر برای یک تولیدکننده مشکلی یپش بیاید، دکتر عبیدی

کشند، دارو باید در دسترس مردم باشد. به می شود و در نتیجه مردم سختینمی دارو تولید

 رسد حداقل دو شرکت باید دارو را تولید کنند.می نظر
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  کنید لابراتوار داروسازی عبیدی چه می به پیشکسوتی شما در صنعت داروسازی، فکربا توجه

 داروسازی دارد؟ های نسبت به سایر شرکتای شرایط ویژه

ق باشند و این اختیار مطلمی مختلف در اینجا دارای اختیار مطلقهای بخش : متصدیاندکتر عبیدی

کنند. در زمانی که آقای دکتر قیقی رییس  گردد که همه از جان و دل و صحیح کارمی باعث

د آنها مورهای اداره کنترل بودند، شش یا هفت کارخانه را تعیین کردند که روند انجام آزمایش

گویم، می قبول بود. ما را جز آنها محسوب نکردند، در حالی که بخش تحقیقات ما به جرأت

 باشد.می بهتر از همه است. کنترل ما دقیق تر از همه

 ؟یا به طور کلیها بین خصوصی 

د باشنمی به طور کلی، در حال حاضر چند کارخانه فرانسوی خواستار همکاری با ما: دکتر عبیدی

 خواهیم این نام، یک نام ایرانی باقی بماند.می اما نپذیرفته ایم، زیرا

 دهید؟می تا چه حد به بخش تحقیقات اهمیت 

 بسیار زیاد :دکتر عبیدی

 دجه برای آن اختصاص داده اید؟چه میزان بو 

 بخش تحقیقاتهای هر اندازه که لازم باشد. بخش اعظم درآمد خودمان را صرف هزینه :دکتر عبیدی

کنیم. آخما بزرگترین نمایشگاه داروسازی است و بر بخش کنترل و تحقیقات تأکید دارد، می

 نمایشگاه اعزام شدند.به همین دلیل شش نفر از مدیران این شرکت برای بازدید به این 

 کنید بخش تحقیقات عبیدی چه مزایایی دارد؟می فکر 

ما تمام سرمایه خودمان را صرف خرید وسیله برای بخش تحقیقات کرده ایم و هم  :دکتر عبیدی

اکنون بخش تحقیقات ما وسایل کافی دارد. عوامل دیگری که در تحقیقات بسیار مهم هستند، 

باشند که باید مورد توجه قرار بگیرند. ما تا فرمولاسیون می یونماده اولیه خوب و فرمولاس

نماییم. به عنوان مثال، آسپرین بایر که ماده نمی خومان را آزمایش نکنیم آن را به بازار عرضه

گردد اما این آسپرین با آسپرین بایر می ود و آسپرین تولیدشمی ی است، خریداریباولیه خو

نکاتی را به کار برده که مخصوص نه بایر در فرمولاسیون و ساخت دارو کند، زیرا کارخامی فرق

 خودش است اما آسپرین ما هم مخصوص خودمان و با فرمولاسیون مورد قبول خودمان

باشد. کارکنان بخش تحقیقات ما در کار خودشان بسیار وارد هستند و مدیریت هم هیچ می

  اینجا نقش تعیین کننده دارند.کند و آنها در نمی نوع فشاری بر آنها وارد
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 ین کنید بزرگترمی کنید و فکرمی تا چه اندازه برای بازارهای خارجی سرمایه گذاری رآقای دکت

 مشکل بر سر راه صادرات دارو چیست؟

باشد و کم کم به داروهای ایرانی می خوشبختانه صادرات دارو در حال فعال شدن :دکتر عبیدی

ید ما در این کار بیش از همه نقش داشته ایم. ما هم برای صادرات شود. شامی اعتماد پیدا

بسیار تلاش نموده ایم، در رعبضی ممالک موفق نبودیم ولی به تازگی از ما درخواست هایی 

داروهایمان در آدیسابابا، عربستان شده است. عراق و افغانستان پیشنهاد داده اند. مشغول ثبت 

، کند. در آخرین نمایشگاه تاجیکستانمی و با کالاهای دیگر فرقسعودی و ازبکستان هستیم. دار

در هنگام چیدن داروها، گمرک و وزارت بهداشت آمدند و مجوز خواستند. برای گرفتن مجوز 

گیرد. به عنوان مثال، روسیه برای می ماه وقت لازم است و برای هر دارو، هر کشوری پول 1

دلار. دولت ایران هم قبول ندارد  5222و جایی دیگر  3222هزار دلار، جای دیگر  12هر دارو 

 کند.نمی و ارز لازم را تأمین

  تواند می مسأله رقابت وجود دارد که این رقابتدر صادرات دارو در یك شرکت یا در یك کشور

 در کیفیت یا در قیمت باشد. به نظر شما از این دو عامل کدام مهم هستند؟

 فقط کیفیت. :دکتر عبیدی

 بزرگ خارجی قابل رقابت باشند؟های نی کیفیت داروهای ما آن قدر خوب است که با شرکتیع 

ما هند، پاکستان، چین، ترکیه و مصرف های کشورهای بزرگ خارجی خیر اما رقبت :دکتر عبیدی

 هستند.

 بزرگ داروسازی مثل مرك، گلاکسو و... در این کشورها سرمایه گذاریهای چرا غول 

 کنند؟نمی

در ها بزرگ در عربستان سعودی هستند اما این شرکتهای : در حال حاضر شرکتر عبیدیدکت

 کنند و در ایران که به هیچ وجه سرمایه گذارینمی کشورهای آسیای میانه سرمایه گذاری

 کنند، چون مقررات ایران بسیار سنگین است.نمی

 توان میزان می گردد ویم موازی کاستههای رسد با ادغام شرکت ها، هزینهمی به نظر

را افزایش داد و داروی بهتری تولید کرد. در نتیجه در صادرات موفق تر بود، نظر  R&Dریال

 شما چیست؟

دهم تا جایی که مقدور باشد با همین نمی من خودم هیچ وقت این کار را انجام :دکتر عبیدی

 رویم.می کنیم و با همین تشکیلات هم پیشمی تشکیلات کار
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 کنید در صدر هستید؟می ؟ چون فکرچرا 

 دهیم و دارویمان مورد اعتماد است.می خیر. چون داریم کارمان را انجام :دکتر عبیدی

 عمل کن. شرکت داروسازی ای گوید جهانی بیاندیش و منطقهمی گفته معروفی هست که

 عبیدی تا چه اندازه به این نکته معتقد است؟

نباید  رسیم ونمی کنیم، زیرا هیچگاه به پوشش جهانیمی است فکرما به آنچه مقدور  :دکتر عبیدی

بر روی آن فکر کرد. ما باید بتوانیم در ابتدا بازارهای افغانستان، عراق، ازبکستان و آذربایجان 

را تسخیر نماییم. ما اولین بار به اکراین رفتیم ولی موفق نشدیم، زیرا نزدیک آلمان و اتریش 

آوردند ولی در باکو و تاجیکستان موفق بودیم. بنابراین می ن قیمت را از هندبود و داروهای ارزا

 نباید روی آلمان و انگلیس فکر کرد.

  قوانین ما با قوانین کشورهای خارجی اشتراکاتی در این زمینه دارد یا نه؟ یا قوانین ما برای

ار است کشوری با ما شود، وقتی قرمی آنها شفاف هست؟ از آنجایی که دارو در ایران تولید

 باشد؟می قرارداد ببندد، قوانین وزارت بهداشت ما دخیل است. این مواضع برای آنها شفاف

باشد. وزارت بهداشت اعلام کرده نمی خیر، شفاف نیست. حتی برای خود ما شفاف :دکتر عبیدی

کردیم، به  که ما اجازه صدور صد میلیون قرص دیازپارم را داریم، هنگامی که درخواست مجوز

ما اجازه ندادند، در صورتی که ما تولید را انجام داده بودیم و کالا هم در انبار آماده بود که 

توان روی حرف کسی حساب نمی تحویل مشتری دهیم ولی مجوز ندادند. در وزارت بهداشت

 کرد.

 خوب چالش آن کجاست؟ فقط وزارت بهداشت است؟ 

 دهد.می کند و مجوزمی ری ندارد. فقط امضاءبله وزارت بازرگانی کا :دکتر عبیدی

 شود چقدر است؟می کنید کل دارویی که از کشور صادرمی فکر 

کان شود. البته دارو را باید به پزشنمی خیلی کم. یک درصد کل تولید داروی کشور هم :دکتر عبیدی

 و مردم شناساند.

 ؟شما در این زمینه چه کار کردید؟ شما که بخش علمی ندارید 

ما هم کارهایی کردیم. در باکو بخش علمی داریم. تمام بروشورهایمان را به زبان  :دکتر عبیدی

 روسی تهیه کرده ایم. در آذربایجان و ارمنستان ویزیتور هم داریم.
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 شما در این کشورها مشکل بازار ندارید؟ 

د کستان و چین هستنرقیب ما هند، پاهای کنیم. خوشبختانه طرفمی با آنها رقابت :دکتر عبیدی

 که داروهای ما بهتر از همه آنهاست.

 برای داروسازان جوان دارد؟ای آقای دکتر چه توصیه 

داروسازان دور هم جمع شوند همان طور که اکنون چند کارخانه داروسازی توانستند  :دکتر عبیدی

 شود.می تربا سهام جوانان کار کنند و ناامید نباشند. چون مصرف دارو روز به روز زیاد

 گردد. بهمی انسان در هر کاری که پشتکار داشته باشد، چه داروسازی، چه هر کار دیگر موفق

رسد عقیده من پشتکار بیشترا ز هوش ارزش دارد، کسی که پشتکار داشته باشد به موفقیت می

 کند.نمی شود و کارمی ولی کسی که دارای هوش زیاد باشد به هوشش متکی

 

 

 

 



 

    
  

 

 دکتر مصطفی نراقی

 
 دکتر محمد پیرورام، فاطمه فراهانیمصاحبه کننده: 

 03/34/0433 تاریخ مصاحبه:

 
 زاد و روز :بخش اول

گفت نود و پنج درصد هر انسان به  شودی. در واقع مسازدیو نم سازدیاش مرا گذشته یآدم

، استعداد افه،یو قمذهب، شکل  ت،یمل ت،یمانند جنس افتدیصورت جبر با تولدش اتفاق م

و  تمام آن نود تواندیکه م یو انتخاب. پنج درصد ستیپنج درصد که بشود ز ماندی...مخانواده

در همان پنج درصد  ادگاریبماند به  یبدهد و هر آنچه از آدم قرارپنج درصد را تحت شعاع 

که  دارد ینود و پنج درصد یبخش دهینقطه رس نیاست. امروز که اکتوور به ا ستشیز

 .ستیکه تمامش تلاش است و ز یپنج درصد یوبخش دخواندیخواه

 دیاب ینراق یدکتر مصطف هستند که ما از یاگذشته یخیحافظه تار ینصرنراقیو عل نهاله 

 :ندیوگیم نیاش چن. در ابتدا از گذشتهخوانندیشناخت فرا م نیکه مارا به ا شانندیو ا میبدان

به  یهنوز شهر نشده بود، آباء و اجداد« نراق» یند. وقتبود« نراق»من اهل  یپدر اجداد»

هم در کاشان  ها«ینراق»از  یتر از آن بعضقبل ی. کمدوانندیم شهیو همانجا ر روندیاصفهان م
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 رسدیما به کاشان م یهااسماز هم یاست که عقبه بعض نیهم ی. برابودند شده ریو پاگ ریجاگ

در اصفهان ماندگار شده بود،  امیپدربزرگ پدر کهیحالبه اصفهان. مثلا در  گرید یبرخو 

 او در کاشان ساکن بودند. یعموها
 آنها از نوادگان ؛یفئودال یمتولد شد. بازماندگانِ زندگ یبزرگ اصفهان خانواده کیمن در  پدر

 12خواهر و برادر داشت. جمعا  2معنا که پدرم  نیو بزرگ بودند. بزرگ به ا مرفهخانزاده  کی

. نددادیم لیرا تشک تیخانواده دوازده نفره و پرجمع کیو مادربزرگ،  پدربزرگزند که همراه فر

فرزند  نیآمده بودند. پدرِ من سوم ایپسر به دن 2دختر خانواده، فرزند بزرگتر بود و بعد از او 

 خانواده بود. نیهم
ون استثنا وارد داشتند و بد لیشوق تحص یهمگ «ینراق»برادرِ خانواده بزرگ  2و  خواهر

هم راه  یا. عدهیو صنعتگر یمهندس یبرخ خواندند،یم یپزشک های. بعضشدنددانشگاه 

در کسب  یهم مرئ دیشا ای ینامرئ یدانشگاه شدند. انگار رقابت استادگرفتند و  شیرا پ سیتدر

 .« شدیم دهیمن نبوغ هم د یعموها نیب ی. حتشدآنها با نیعلم ب

 چه" نی. نبوغ در چه و در برابر چه. اکندیم دایپ یاست که معن سهیمقامعمولا در مقام  نبوغ" 
است و درست که در هر امر در  یمسئله مهم اسی. قسازدیرا م ینراق یمصطف یشالوده زندگ

 شودیم یشخص ریبه بعد مس ییاما از جا یابیتا خودت را ب یباش اسیدر ق یبا کس دیابتدا با

 :کندیم فیتوص نگونهیا یاقرا نهاله نر ریمس مودنیو پ

از آنها که مرحوم شده، رتبه ممتاز دانشگاه  یکیمن جزو نوابغ کشور بودند.  یعمو سه»

م فرانسه ه« سوربن»خود در  لیتهران را کسب کرده بود. او در ادامه راه و تحص «کیتکنیپل»

در  رمگید یتکرار کرد؛ رتبه نخست در مقطع دکترا.عمو را یاتجربه نیچندوباره 

 نیجنگ ب یجراحان مغز آن کشور بود. وقت نیاز بهتر یکی. او دکر لیتحص «شیاتر»کشور

داشت، دست شست  «شیاتر»که در کشور  یمن از تمام امکانات یو عراق آغاز شد، عمو رانیا

 «لامیا» یِبعد راه یکرده بود، مدت یزندگ «شیاتر»سال در  98 کهیبرگشت. درحال رانیو به ا

 «.تهران به کار خود ادامه داد« ییهوا روین» مارستانیر در بشد و بعدت

  از کندیشروع م نجایخدمت به کشورش را از ا یبارقه نیاول ینهاله نراق رسدیبه نظر م .

است  یجزو همان اتفاقات نی. اگرددیباز م رانیبه ا شیو عمو شودیکه جنگ شروع م ییجا

 دیوچطور با شودیزده م یزندگ یهاجرقه یک نکهیو نشان از ا سازدیکه پنج درصدها را م

 هاست:از همان جرقه یکیاش از پدر و انتخاب رشته یخانم نراق تیآن را به کار گرفت. روا
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ته رش نیکه در ا یرا انتخاب کرده بود. زمان یپدر من رشته داروساز ،«ینراق» برادرانِ نیب در»

ا شد. پدرم بعده لیدانشگاه تهران مشغول به تحصشد، از اصفهان به تهران آمد و در  رفتهیپذ

کرد. اما از  افتیدر« آلمان»از کشور  «مارستانیب تیریمد»خود را در رشته  یمدرک دکترا

پدرم در  لِیآخر تحص یهارا پشت سر گذاشت. در سال ییتا دکترا ماجراها یکارشناس عمقط

. کرده بودند تیتازه شروع به فعال یاجتماع مهیب یهادانشگاه تهران، شرکت یرشته داروساز

. دکردنیتهران را به عنوان کارکنان خود جذب م ممتاز و برتر دانشگاه انیها دانشجوآن شرکت

ع هم شرو« دارو دیتول»ها مشغول به کار شد، کارخانجات شرکت نیاز ا یکیکه پدرم در  یزمان

 «.به کار کرده بودند

 معمولا  ست،یاعضا خانواده واقعا معلوم ن یدور از راه باق رودیم یراه یچرا دکتر نراق نکهیا

را از جبر حاکم دور  یانتخاب است که آدم نیها جوشش است اما انتخاب است و اانتخاب نیا

 .سازدیرا م تشیو شخص کندیم
 

 
 تیانتخاب: حرفه به مثابه مسئول
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 یکارش مستثن یر حوزهرا د یخطرات و خاطرات خودش را دارد اما آنچه شخص یاهر حرفه 

فن. که فن را  شغلش است فارغ از دانستن یانسان رشیپذ تیاول مسئول یدر وهله کندیم

 یاقنر نصری. علشودینم سیتدر یدانشگاه چیدر ه یریپذ تیاما مسئول آموزندیم یاریبس

 که: کندیم تیروا نطوریرا ا مهیبه ورد به بخش ب ازین

 یداتوار یاز داروها یکه بعض کردیم دایپ تیموضوع اهم نیا مهیب یهاشرکت تیشروع فعال با»

انِ از کارمند یکی کردیم فیشوند. آنطور که پدر تعر مهیب ستیوارد ل یداخل یداروها یو برخ

 نهادِشی. پدر از پدهدیبه پدرم م یرقانونیغ شنهادِیپ کیخصوص  نیدر هم مه،یجوانِ شرکت ب

دو کارمند به  یو خبرِ جدال لفظ ردیگی. کار بالا مشودیت مجوان به شدت ناراح کارمندآن 

به اتاق کارکنانِ خود سر زده و  یدارانیم یبه هوا ریمد دی. شارسدیشرکت م ریگوشِ مد

و کار  دیآیبه مذاقِ پدرم خوش نم ریمد یها. هر چه بوده حرفشتریب یگوشمال یبرا دیشا

. همان بحث که کندیم ریر به جرح و بحث با مدکه پدرم را ناچا یکند. طوریم دایپ خیب

 هکیشد. درحال مهیاز کارکنان شرکت زده بود، باعث اخراج پدرم از شرکت ب یکیاش را جرقه

 «جوان. اریدانشگاه تهران بود و بس یاو هنوز دانشجو

 كی یکار از سمت و سو یبحث و جدال برا نیبه نظر برسد. هم بیعج تیبخش روا نیا دیشا 

هم  یادشنهیشده که تن به هر پ دایپ یداشته باشد. کس یشتریب یمعنا تواندیجو اما مدانش

 تیموقع ندهیدر آ تواندینه گفتن است که م نی. احتمالا همدیبگو "نه"و بلد است  دهدینم

 کند. تیرا تثب یدکتر نراق

 ."کار شنهادیو گرفتن پ یاز جوان یریگ میتوان انتخاب و تصم"

 آدم متعهد و مسئول جا هست. یبرا شهیو بله هم 

 که: کندیم فیتعر نیماجرا را چن نیا ینراق نهاله

 ینامه از طرف آقادعوت کی ،یپدرم در رشته داروساز یدانشگاه لاتیتحص انیاز پا بعد»

 شودی. بعدها معلوم مرسدیبه دست پدر م« دارو دیتول»شرکت  انگذاریبن ؛«یخسروشاهکاظم »

وجو کرده بودند تا نامه پرسکردنِ پدرم و فرستادن آن دعوت دایپ یبرا یخسروشاه یکه آقا

 کنند. دایپ اپدر ر ینشان

 یِقانونریغ شنهادیپ ریهزار جور فکر به سراغم آمد. تصو دمینامه را که ددعوت کردیم فیتعر پدر

 دمیز خودم پرساخراج... و هزار بار ا ،یکیزیبرخورد ف ر،یبگو مگو با مد مه،یآن جوان در شرکت ب

 نمدرک م یپا یلیالتحصچه مرا دعوت کرده؟ لابد هنوز مُهرِ فارغ یبرا یخسروشاه یآقا

 کند. یریجلوگ رانیاز کار کردنِ من در ا خواهدیم ینخورده، کس
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. کاظم کنندیبا هم صحبت م یخسروشاه ی. پدر و آقارسدیروز ملاقات فرا م بالاخره

 یما به جوانان» نکهیبر ا دیبا تاک کندیدعوت م یهمکار یبرا در همان جلسه از پدر یخسروشاه

 .«میدار اجیمثل شما احت

 دعوت از پزشک جوان بوده است. یبرا یکاظم خسروشاه لیدل نیمهمتر نیاحتمالا ا بله،

بود. همزمان با پدرم چند دوستِ « دارو دیتول»آن ملاقات، شروع کار پدر در مجموعه  جهینت

 «دارو دیتول»برتر دانشگاه تهران در  انیو حلقه دانشجو شوندیارد مجموعه مرشته او هم وهم

دار بود، آن را عهده تیهدا یکه کاظم خسروشاه یاها کار در مجموعه. سالشودیم لیتکم

 یآقا ادی شهیکه پدرم هم ی. به طوردهدیم قلیآموختگانِ جوان را صدانش نیا یهاآموزه

: من درسِ احترام به کار و زحمت را در گفتیو م داشتیم یبزرگ را گرام یِخسروشاه

 «. سکاندارش بود یخسروشاه یآموختم که آقا یستمیس

  را بداند اگر باهوش  شیتهایقدر موقع تواندیباشد، م ونیمد تواندیم شهیهم یآدم در جوان

به تحقق  ییایرو چی. هاهایمستقل شود و برود سمت ساخت رو تواندیباشد اما همزمان هم م

 ای و یباش دهید گاهی. خودت را در آن جایکرده باش لشیقبل از عمل، تخ نکهیمگر ا رسدینم

 که: کندیم فیتوص نیچن نصریو عل یاشساخته ب

 اتیبا تمام تجرب یدارد. اما به طور کل یداستان مفصل« دارو دیتول»پدرم از مجموعه  خروج»

آغاز کنند. پدر بعد از خروج از کارخانه  یا کار مستقلاز آن مجموعه جدا شدند ت خود ندِیخوشا

 رانیا»و  «سانسیل رانیا» ییپنج تن از دوستانش کارخانجات دارو یبا همراه« دارو دیتول»

 یِبه داروساز «سانسیل رانیا»نام کارخانه  یکرد. بعد از وقوع انقلاب اسلام یاندازرا راه «گدرا

 1384در سال « اکتوور»ماند. مجموعه  یبه همان نام باق« دراگ رانیا»کرد، اما  رییتغ« شفا»

دارو  داتیبه تول «سانسیل رانیا»و  دادیمجموعه کارِ واردات دارو انجام م نیشد. ا یگذارهیپا

 «.هم بر پخش محصولات متمرکز بود« دراگ رانیا. »پرداختیم

اکتوور کم است و از دل  مثل یادهیچیموفق و پ ستمیس یبرا ییگو یاندازه کل نیا احتمالا

 نیو ا رسدیاش به کلمه نمکه بخش عمده ی. مشقتدیآیو مشقت کار در م یسختهزاران 

 رونیاست که امروز از ب یزیچ اشجهیاما بدون شک نت ستیچند خط ن نیهم یبه سادگ ریمس

 اکتوور. ه. مجموعشودیم دهید

و  زادهقاسم و نهیمس، نصراله نقشش یعامق یدکتر عل انیمتشکل از آقا ردیگیم شکل یجمع

تر بزرگ یادهیمنجر به پد تیکه در نها یزیاست. چ یکوشکه اشتراکشان سخت یگرانید

 یآن را به خلق یحت شیدر گفتگو یاست. نهاله نراق یکوشسخت دهیجدا از داشتن ا شودیم

و همه مردم  اشددرست ب تواندیچه اندازه م میبفهم میتوانیما نم که زندیم وندیپ یقوم
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جواب داده است  هیفرض نیخانواده ا نیاما حداقل درباره ا ریخ ایکوش باشند اصفهان سخت

 حد و حصر بودند.  یتلاش ب نیا یایچون بعدها فرزندان که راه پدر را ادامه دادند گو

 کندیم فیتوص نطوریخود و پدرش را ا ینراق نصریعل: 
 توانمیاست. م دهیما؛ فرزندانِ او هم دو یه در رگ و پک یتیخصوص کرد؛یکار م یلیپدرم خ»

عشق به کار را در وجودِ من هم به ارث گذاشت.  نیو ا دیورزیپدرم به کار کردن عشق م میبگو

من هم بر  ی. خانواده پدرهایهم وجود داشت؛ فرهنگ مشترک تمام اصفهان گریاشتراک د کی

به فرزندان او منتقل شد و  یکه از خانواده پدر ی. فرهنگآمدندیمقتصد به شمار م والمن نیا

 «.اندشده یدر فرزندان دکتر نراق یتیخصوص نیندارم همکاران ما متوجه چن دیترد

 راتر ف یزی. چمیرا ساخته روبه رو شو یدکتر نراق تیکه با آنچه شخص دهیزمانش رس نجایا از

 فرزندانش! یمعلم براکه همسر است، پدر است و البته  یپزشك داروساز. کس كیاز 

 که: میشنویم یخانواده دکتر نراق لیدرباره تشک یاز زبان نهاله نراق

کرد.  یازدواج به پدر معرف یاز مشهد را برا یدوست متاهل داشت که دختر خانم کی پدرم»

ات را ملاق گریکدیبار  نیاول یکرده بود تا برا یاو در واقع دوستِ خانمِ خود را به پدر من معرف

 .درآن دختر خانم اقدام ک دارید یامام رضا رفت و بعد از آن برا ارتیزنند. پدرم از اصفهان به ک

 یِملاقات، پدر آنقدر به مادرم علاقمند شده بود که در همان سفر به خواستگار کباریاز  بعد

درم در و همراه او نبودند. ما کردندیم یمادرم رفت. آن زمان پدر و مادرِ پدرم در اصفهان زندگ

 یرا هم اضافه کنم که خانواده پدر نی. ادهدیجواب مثبت به پدرم م ،یجلسه اول خواستگار

 یخانواده سنت کیجهت که پدر در  نیداشتند. از ا یریتفاوت چشمگ امیبا خانواده مادر ما

بود و  یمن فرد متمول یخانواده متجدد داشت. پدربزرگ مادر کیرشد کرده بود و مادرم 

 ی. خودِ پدربزرگ هم در مدرسه فرانسوآمدندیو م رفتندیبه فرنگ م یاو از نوجوان فرزندان

پدر و مادرم آنقدر قدرتمند بود  نیاحوال علاقه ب نیکرده بود. با همه ا لیصتح «ییسن لو»

 «.کردند یعمر پدر با هم زندگ انیبا همان علاقه تا پا نمیکه ازدواج شکل گرفت و والد
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 یناممکن اما برا یحت ایباشد  آلدهیا یادیز یایزندگ نیروزها چن نیا با منطق دیشا 

تعهد م یاست. انسان ریکاملا باور پذ کندیم فیدخترشان توص یکه از دکتر نراق یتیشخص

 انسان کندی. او تلاش مندیبیرا به صورت مجموع م یمعمولا در تمام وجوه تعهد دارد و زندگ

که خودش را  یکس یاست اما در منطق ذهن یوب بودن نسبخ فیکه تعر دخوب باشد هرچن

 :تاسیکه گو دیگویم یااز پدر خاطره ینهاله نراق نکهیجواب درد کماا زهایچ نیا کندیوقف م

مقابل چشمانم  اشدهیپسند یاز کارها یادیز ریبود. تصاو یریپُرکار و خ اریبس مردِ پدرم»

در سال  کنمیفراموش نم چگاهیباشم. ه دهیرا دآنها  ینوجوان ای یاگر در کودک یهست، حت

 یو پدر به راننده آدرس میشد نی. سوار ماشمیبا پدرم به اصفهان رفت «یفاراب»افتتاح مجموعه 

 یرو نیماش یهامن چندان آشنا نبود. چرخ یکه برا میگذشت ییهاو محله ابانیخ زداد. ا

. هنوز گرد و غبارِ دیننده ترمز را کشرفت و را نییبالا و پا یکم ،یسنگ و سقلِ کوچه خاک

اک خ یاش روقدم گذاشتن نیشد. ب ادهیپ نیبود که پدر از ماش دهینخواب نیماش ستادنِیا

اه آنقدر . با نگگردمیبرم گرید قهی: چند دقگفتیکه به راننده م دمیکوچه و بسته شدن در، شن

بار گرفته کوچک که معلوم نبود مغازه غ کیشد.  دیته کوچه ناپد یِدنبالش کردم تا در گود

 نه؟ ایرا بدهد  یهم دارد که خرج زندگ یصاحبش آنجا دخل
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بود؟  رفته یزیچ دنیخر یبرا ایساعت بعد برگشت. آ کی... اما حدود قهیگفته بود چند دق پدر

 انیساعت پدر را معطل کند؟ خانه اقوام و آشنا کی توانستیم یزیچه چ یته آن کوچه خاک

 .دمیباشم. پرس دهیو د میرفته باشهم نبود که 

 مکتین کی یمن است. در مدرسه با هم رو یهمکلاس یداد: آن مغازه کوچک، دکان بقال جواب

. زنمیم سر «ینیحس»اصفهان به  میای. هر بار بمیباهم. هنوز هم هست میبود قیرف ؛مینشستیم

 یان برابود و دوست ینام نیباشد. انگار حس ینیآن آقا حس یِلینه آنکه فام ؛«ینیحس» گفتیم

. و بعد از گذشت آن همه سال یاش در بچگچسبانده بودند به اسم «ای» کی شتریب یِکینزد

 تندگفیساخته بودند، ماندگار شده بود. به او م شانیکردنِ دوست ترنیریش یکه برا یاسم

 یرادآویبود.  رنطویشان. در مورد پدر که همحرف زدن یتو دیدویم ینیریش کجوریو  ینیحس

 نطوری. او تمام دوستان خود را حفظ کرده بود و همآوردیاش ملب یرو دخاطرات مدرسه لبخن

روابط را مستحکم نگه دارد. مثل  نیبه هم ا کینزد یهارا. عادت داشت با فاصله شیهایدوست

ها برگ یرو آفتاب غِیتا ت زدیو پرده را کنار م دادیآب م دیارزشمند که سر وقت با یگلدان

 .«فتدیب

داروساز بودن،  یورا یزیاست. چ تیساخت فرد نیهم کندیم دایپ تیخاطره اهم نیادر  آنچه

ت و اس دهیچیپ اریبس یسادگ نیدر ع تیو ساخته شدن انسان شودیساخته م یکه آدم ییجا

 است. یخاطرات شفاه نیدار هم. اکتوور امروز وامشودیدر ذهن فرزند ماندگار م
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 محصولِ اول: فرزندان

 ل که از خلا ستندیبا پدر گاهیتا در جا کنندیم یرا ط یبیغر ریمس ینصرنراقینهاله و عل

 یکه چگونه محصولش را پرورانده در واقع نگاه دیرا د یدکتر نراق توانیم رشانیمس فیتوص

 :دیگویم نیخودش چن ی. نهاله دربارهاشیمعکوس به ماحصل زندگ

. من چهارده ساله بودم که کردیم یکار و زندگ «نیو»من جراح بود و در  یاز عموها یکی»

فکر  نیبه ا المیشدم. در خ لیمشغول تحص یالمللنیشده و در مدرسه ب «شیاتر» یراه

 رانیبه ا یدانشگاه لاتیتحص انیو بعد از پا شومیوارد دانشگاه م «نیو»که در  کردمیم

شروع شده بود. آن زمان من هجده  رانید و اعتصابات در ابو 1355 وریهرش ی. حوالگردمیبرم

ساله شده بودم. چند ماه قبل در خرداد ماهِ همان سال، پدرم از من خواسته بود در کنکور 

 شرکت کنم. 

 کنکور بدهم؟! دیام. حالا چطور بانبوده رانیها ابودم: من که سال دهیپرس متعجب

 کنکور دادن آماده کن.  یمه کن و خودت را برااصرار کرده بود که مدارکت را ترج پدر

. دیآینم رانیا یهاشدهقبول نیهرطور بشود، اسمم ب گفتمی. مشومیقبول نم کردمیم فکر

ا رقابت ب یبرا دیدرس خوانده بودم و حالا با یالمللنیمن چهار سال در مدرسه ب شود؟یمگر م

 .شدمیآماده مکرده بودند،  لیتحص رانیکه در ا یآموزاندانش

نام کردم تا حال در کنکور شرکت کردم. اما همزمان در دانشگاه .../ در فرانسه هم ثبت نیا با

بود که تلفن  55کشور بگذرانم. اواخر تابستان سال  نیا یهااز دانشگاه یکیرا در  یآموزش عال

اده گفت: نهاله! آم یاهکوت یِرا برداشتم. پدرم بود. بعد از سلام و احوالپرس یخانه زنگ زد. گوش

 دایپ ی. من همانطور که سردرگم برارونیبرو ب «هانیک»روزنامه  دنیخر یالان برا نیشو و هم

تانم از دوس یکیو به  دمیلباس پوش خوردم،یتاب م «سیپار»در  یفروشدکه روزنامه کیکردن 

 کند. امیهم خبر دادم تا همراه

. فروختیهم م «هانیک»که روزنامه  میرساند یاه دکهو خودمان را ب میدوستم سوار مترو شد با

 یِها و اساماسم یدنبال کردم. انگشت گذاشتم رو« نون»روزنامه را ورق زدم و حروف را تا 

 . اما قبول شده بودم.کردمی. باور نمینهاله نراق رد کردم؛« دالنون»را تا  یسرب

 خانه و لباس نکَنده و به پدر تلفن کردم. برگشتم

روزنامه  دنیام؟ چرا خودم را دنبال خرمن قبول شده دیدانستی: پدر! شما مدمیو واج پرس هاج

 د؟یفرستاد
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 یخبردار شدنم خواسته خودم دنبال روزنامه بگردم. حتما علت یداشتم بدانم چرا برا دوست

وز آن ر ،یبرگرد رانیبه ا یزندگ یروز برا کی یداشت. پدر جواب داد: نهاله! اگر قصد دار

 حالاست. نیهم

 چرا؟ از پدر سوال کردم.  دمیفهمینم

به  ،یرا از دست بده رانیا خیفصل از تار نیشده و اگر تو ا یراتییدچار تغ رانیداد: ا جواب

 کرد. یاحساس غربت خواه رانیدر ا یبرگرد یشد که وقت یخواه بیبا مملکتت غر یحد

المه . آخرِ مکدمیشنینم انیدر م یکیا پدر ر یدستم بود و جملات بعد یفکر. گوش یتو رفتم

 .«گشتمیحالا به کشورم برم نیتو بودم، حتما هم یکرد: اگر من به جا دیتاک

 یبیجع زیچ ندهیآ ینیبشیپ سازدینه گفتن را بلد است و راه م اشیکه در جوان یکس یبرا

 میتر تصمدرست است و از آن مهم یموفق هم درک اجتماع یهاانسان اتی. از خصوصستین

و  ستدیایکنار وطنش م ی. دکتر نراقدیستیکجا با دیآیکه به وجود م یدرک نیدر ا نکهیبر ا

 :کندیم فیتوص نطوریطلب را ا نیهر چند فرزند ا کندیهم طلب م شآن را از فرزند
 ییپشت جملاتش معنا کردمیحس م یچارچوب بگذارد. ول گرانید ینبود که برا یپدرم انسان»

جامعه  «یمل»در دانشگاه  امیبرگشتم. رشته دانشگاه رانیها را بستم و به اچمداننهفته. 

ه سال بعد از انقلاب ب نینام گرفت. من اول «یبهشت دیشه»که بعدها  یبود. دانشگاه یشناس

 یبعد یهاتی. موفقدمیدیرا نم تیموفق ینبودم رو رانیها ااگر آن سال دی. شاتمبرگش رانیا

 کردم. ها تجربههستم که در آن سال ییزهایچ دنِید ونیمد ام را یزندگ

 مانیپش رانیاز بازگشت به ا چوقتیام. هآغاز کرده یدیجد یبرگشتم حس کردم زندگ یوقت

 «نیو»شد. به ناچار به  یشدم تا انقلاب فرهنگ امیدانشگاه در رشته لینشدم. مشغول تحص

 برگشتم. در آنجا درس خواندم و ازدواج کردم.

 نه. ایاست  یبودم که به ازدواجم راض دهیاز ازدواج از پدرم پرس قبل

 نهاله؟ یکنی، چه کار م«نه» میجواب گفته بود: اگر بگو در

در پ ،«مرد ازدواج کنم پدر نیبا هم خواهدینه، باز هم دلم م دییاگر بگو»کرده بودم؛  یپافشار

نج بود که پ نیپدر ا شنهادیما نهاله! پ شیپ ایحرفم ادامه داد: پس بعد از ازدواجت ب دنیبا شن

اما  ،میشتبرگ رانیپنج سال به ا یبگذرانم. ما برا رانیرا به همراه همسرم در ا یسال اول زندگ

 گرانیخود داشت. چم و خم ارتباط با د انیرابطه توام با احترام با اطراف کی. پدرم میماندگار شد

داشته  تیاو رضا ماتِیبا تصم یکه از همراه شدیه ممواج یو با هر شخص به نحو دانستیرا م

ام به  یدوست داشتم، در زندگ شهیکه هم یزیبود چ زیبرانگنیتحس میپدرم برا یِباشد. کاردان

 «.عنوان الگو قرار دهم
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 دانیم که محصول زندگی مشترك دکتر نراقی همان کاردانی را الگو قرار داده و و امروز ما می

 عا نیست و نبوده است.این فقط به اد

نگاری است اما تماما نشان دهنده خلق و خاطرات فرزندان دکتر نراقی با اینکه شخصی

شود صفحات زیادی را به خو و موقعیت این شخصیت است. واقعیت این است که می

توان به راحتی شخصیت انسانی پیچیده را ای اضافه کرد اما نمیاطلاعات دانشنامه

از خلال روایت. قدرت خاطره در همین است که جایی برای داوری  توصیف کرد مگر

شود. نهاله نراقی در خلال توصیفش از پدر موقعیت گذارد و داوری منجر به شناخت میمی

 کند:خانواده را چنین وصف می

 فرزندِ من سال، 12 آن تمام در. داشت وجود سنی اختلاف سال 12 «علی» برادرم و من بین»

 انهم در والدین گفتار و رفتار ولی دانستمنمی آنقدرها شاید. بودم بابا دخترِ و هخان تنهای

 .دهدمی شکل فرزندان زندگی به هاسال
. داشت حضور همیشه منزل کارهای به کمک برای خانه خدمتکارِ که بود اینطور ما خانه روال

 ایدب. کنم مرتب خودم را اتاقم که بود این بود گذاشته من عهده به پدرم که مسئولیتی ولی

 عین در و نداشت سواد ما خدمتکارِ. افتاد اتفاق آن که روزی باشم؛ بوده ساله هشت یا هفت
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 خدمتکارمان ؛«رقیه» از و برداشتم را مجله از شماره یک من. بود «روز زن» مجله عاشق حال

 و تمیز را اتاقم ،شنیدن حین «رقیه» و خواندممی مجله او برای من. بیاید اتاقم به خواستم

 .نبرد بویی کسی تا بودم کرده قفل را اتاق در. کردمی مرتب
 چه ظهر تا» گرفت؛ من روزانه کارهای از هم سراغی هایشحرف بین و آمد خانه به ظهر پدرم

 «جان؟ نهاله کردی کار
 .کردم تمیز هم را اتاقم کردم، بازی قدری خواندم، کتاب شدم، بیدار: دادم جواب

 دخترم؟ کردی تمیز خودت را اتاقت: پرسید پدر نشده، تمام جمله «ِمیم»
 «بله» کردم؛ تمیز تنهایی به خودم یعنی که دادم تکان سر اعتماد با

 ای؟کرده تمیز خودت را اتاقت بده؛ را سوالم جواب و کن نگاه من هایچشم به: گفت پدر
 .بله کردم؛ تکرار را جوابم
 ستد اولین برای پدر ببینم و کنم بازشان بود سخت. بستم را هامچشم. سوخت صورتم یکهو

 ردهخو ترَک سراپا من و سرم روی باشند کرده خالی داغ آب سطل یک انگار. کند بلند من روی

 هاتنگش آن بین پدر صدای و کنم جمع را امشکسته هایتکه گشتممی داشتم خیالم در. باشم

 خانه نای توی. گوییمی دروغ پدرت به که باشد ارب آخرین: »گفتمی که پیچیدمی گوشم توی

 .« بگوید دروغ بقیه به نگرفته یاد کسی
 گفتن دروغ خاطر به روز آن که درسی اما داشتم، سال هشت-هفت فقط. است یادم جاهمین تا

 مه فرزندانم به را این و نگویم دروغ هرگز که آموختم. نشد فراموشم هیچوقت گرفتم، پدر از

 جوار در که سالهایی تمام در که شود نمی پاک ذهنم از دلیل این به خاطره آن. دمدا آموزش

 از العملی عکس چنین و بودم کرانش بی محبت و حمایت مورد همیشه کردم،می رشد پدر

 .بود ما خانواده در دروغ نابخشودنی تبعات نمایانگر او، طرف
 و هاخواننده از پوستری هاوسالهمسن بقیه مثل بودم ساله 12 که زمانی بعد، سال چند

 هایعکس درباره و شد اتاقم وارد پدرم روز یک. بودم چسبانده اتاقم دیوار به را روز هایهنرپیشه

  نهاله؟ دانیمی شاندرباره چقدر شناسی؟می را هاآدم این: گفت. پرسید دیوار روی
 شاندرباره زیادی چیز اما گفتم،یم را اسامی و کردممی اشاره هاعکس به دانهدانه انگشت با

  چسباندی؟ اتاقت دیوار به را هاعکس این شد چطور: پرسید پدر. دانستمنمی
 .اندزده شاناتاق دیوار به هاعکس این از دوستانم همه: دادم جواب

 خطخوش» آن به خودش که تابلو یک عوض در. کرد جدا من اتاق دیوار از را هاعکس پدرم

 چیزی خوشنویسی از و بودم ساله 12 من. بزنم دیوار به تا آورد برایم گفت،می «اصفهان

 «کرد تمام کهآن/ کرد که را کار: »بودند کرده خطاطی کاغذ، وبادِ ابر روی. دانستمنمی
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 ندمخوامی دلم توی. کردممی نگاه را خوشنویسی تابلو و کشیدممی دراز خوابمتخت روی شب

 که را کار: بود نوشته را همان دیوار روی دوباره کردممی باز که شمچ صبح. بردمی خوابم و

 ... کرد
 من اما .باشد تو اتاق تابلوی خطاطی، این: بود گفته اتاقم دیوار به تابلو چسباندن موقع پدر

. کنندیم اممسخره ببینند اتاقم دیوارِ به را تابلو این دوستانم اگر کردممی فکر و بودم دلخور

 گذاشته قدم یک بود، کرده آویزان را تابلو که وقت همان. زدمی زنگ گوشم توی درپ جمله

 . فهمیمی بعدها را تابلو این قدرِ: بود گفته من به بردارد خطاطی از چشم آنکه بدون و عقب بود
 ایهحرف زندگی در را اثرش که آنقدر گذاشت تاثیر ما زندگی در که بود کوچک اتفاقات همین

 هبود این من توصیه و شده پیشنهاد من به پروژه چندین آمده پیش گاهی مثلا. مدید خودم

 .«کنید تمامش حتما اما کنید، شروع را پروژه تا دو که

 :کندیم انیب یاخاطره نیچن گرید ییدر جا ایو 

 ی. حتمیشدیما دور هم جمع م یهر سال همگ بزرگ بود و تابستان اریمن بس یمادر خانواده»

 ی. مادربزرگم اخلاق خاصآمدندیمن در مشهد م یپدرم هم به خانه مادربزرگِ مادر اقوام

بودند، لباس بفرستند. هر سال  که مشهد رفته ییهابچه یبرا نینبود والد ازیداشت. اصلا ن

. زدیاندازه م ینوبت اط،یو خ میستادیایم فی. ما ردآمدیمادربزرگ به خانه م اطِیختابستان، 

. نوشتیکاغذ م ی. عددها را روگرفتیدور بازو و کمر، قد شلوار را م کردیلقه ممتر را ح

 ا،هژامهیپ ،یباز یها. لباسگشتیبرم شکلکیو چند روز بعد با چند دست لباسِ  رفتیم

 به هم بودند. هیشب ههم هاراهنیپ

نداشته  ایاش را داشته بچه یبهتر برا یلباس هیته ییتوانا یاخانواده دیمعتقد بود شا مادربزرگم

. به کردیشان مناراحت یزیو چ کردندیتفاوت را حس م نیا دیها نباباشد. به هرحال بچه

 پارچه. کی. همه مثل هم از دوختندیهمه ما لباس م یبرا نیخاطر هم

ه سه ما-بود. دو یکیدختر و پسر  یو برا شدیانتخاب م فروشگاه کیها از همه بچه یهاکفش

 ندآوردیتوپ پارچه به خانه م شد،یم ی. اگر عروسگذشتیم نطوریا شهیما هم یان براتابست

 یهاِ لباسفقط رنگ گل دی. شادوختندینوع لباس مخصوص مراسم م کیهمه  یو دوباره برا

 نیروزها کمتر چن نی. امیآمدیشکل بار م کی یشد که همگ نطوریمراسمِ ما فرق داشت. ا

 یشاوندیخو یهاتیمیخاطر است که صم نیبه هم دی. شامیشنویها منوادهرا در خا ییهاتیروا

 «.ما را سست نکرده است یوندهایراه پ یِمانده و دور یما هنوز به قوت، باق

دکتر  یو در زندگ کندیپرواز م یهست که والد فرزندش را برا یالحظه شهیهم یدر زندگ و

 : افتدیاتفاق م نیچن ینراق
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ه . اما هممیها در مشهد باشخانواده هیها در کنار بقما بچه نکهیقمند بود به اعلا یلیخ پدرم»

شهد در م شهیو گذراندن اوقات فراغت نبود. چهارده ساله بودم و تابستان را مثل هم حیتفر زیچ

 درکرد که از صبح تا ساعت دوازدهِ ظهر  شنهادی. پدرم به من پگذراندمیو خانه مادربزرگ م

 یآقا کیرا  «دیخورش»از دوستانش در مشهد مشغول به کار شوم. داروخانه  یکیداروخانه 

. از آنجا که پدرم کردیم یبود اما در مشهد کار و زندگ یکه اصفهان کردیدکتر داروساز اداره م

 بودند. یمیو از قضا دوست صم شناختیدار را مداروخانه نیبود، ا یهم اصفهان

در باغِ خانه مادربزرگ  گرید یهاناراحت شدم. بچه دم،یپدرم شن کار را که از زبانِ شنهادِیپ

 چرا؟ کردم؟یدر داروخانه کار م دیو من با کردندیم یباز

ه ک ی. پدرم مُصر بود که در همان ساعاتتیآنهم با حالت گله و شکا دم،یرا پرس نیپدر هم از

ا هم اضافه کرد که اگر ر نیا تیبا جد یکار کنم. حت «دیخورش»مشخص شده، در داروخانه 

 تهران. یبرگرد دیبا ،یکار کن «دیخورش»در داروخانه  یخواهینم

ار و ک ماندمیم دیبا یکه دوستش نداشتم ول ییجا د؛یناچار رفتم سرِ کار. داروخانه خورش به

ها قفسه ایکنم؟  زیسبد داروها را تم آمد؟یماز من، در آن سن و سال بر ی. اما چه کارکردمیم

 انجیکه من ا دیچرخیسرم م یفکر مدام تو نیهم شد کار؟ ا نیآخر ا ن؟یهم نم؟یرا مرتب بچ

صبح به صبح کفش و کلاه کنم و همراه کارگرِ خانه مادربزرگ  دیکه با خورَمیم یبه چه درد

د دنبالم و مرا برگردان دیایدمِ در تا همان کارگر ب ستمیپا بالنگه کیداروخانه؟ ظهر هم  میایب

و، ن ازو تنها برگردم. و فردا روز  میایتنها از خانه ب توانستمینم یانه مادربزرگ؟ من که حتخ

 از نو. یروز

 ...دهمیانجام نم یکار نجایبار پشت تلفن به پدر گفتم: آخر پدر! من که ا چند

. پدر اما اصرار داشت حتما در داروخانه گرفتیحضورم در آن داروخانه حرصم م یِهودگیب از

 بمانم.  «دیخورش»

و در حال مرگ  ضیروستا آمد و رو به دکتر داروساز گفت: بچه من مر کیاز  یروز خانم کی

 .شیام دنبال دواهاام و الان هم آمدهخوابانده مارستانیاست. او را ب

 هایلیبود دارو بخرد. دکتر گفت: خ یماریکه در بسترِ ب یابچه یآنقدر پول نداشت که برا زن

پولِ دارو را پرداخت  دی. باآورندیو پول نم برندیدارو را م زنند،یحرف را م نیهم مثل شما

 تا بتوانم به شما دارو بدهم.  یکن

 لق کشیطلا را که دورِ مچ بار کیبار یآورد، النگو رونیاش بچادر کهنه یدستش را از لا زن

 گذارم.دوا گرو ب یندارم برا یزیالنگو چ نینشان داد و گفت جز ا زدیم
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لنگو ا«. تق»آن؛  یبالا غهیت کیالنگو و  کهیبار رِیز غهیت کیرا برداشت.  یچیدکتر ق یآقا

و دکتر النگ یاند با آن صدا. دست آقا دهیرا درونم کش یشکست. احساس کردم ضامنِ نارنجک

 .نیتریو شهیش رِیرا پرت کرد ز

 النگو را پس...  ی: داروها را ببر. بعدا که پول را اوردگفتیبه زن م داشت

ر صورتِ دکت یتو توانستمی. چرا نمدیکشیهام زبانه مانفجارِ درونم داشت از گوش یهاشعله 

 از دستِ آن شدیم یچیصد بار ق دهیبر یچشمم آن النگو ینگاه کنم؟ خشکم زده بود و جلو

دام بودم اما از ک نی. خشمگشهیآن ش ریز یهاآت و آشغال یقاط شدیزن. صد بار پرت م

دکتر  یآقا نکهیاز ا ایکنم؟  یزن کار یتا برا دیرسینم ییدستم به جا نکهیا یِتواناز نا شتر؟یب

 زن را...؟ یانداخته بود و النگو یچینداده بود؟ ق یدارو را مجان

. له بشوم وارهاید نیو کم مانده بود ب شدندیم کیداروخانه داشتند به هم نزد یوارهاید انگار

چطور خودم را به خانه مادربزرگ  دمیکه نفهم دمیو چنان دو نییدادم پادر را  رهیدستگ

ثل کند، م امیکارگرِ خانه همراه دیفکر نکرده بودم که موقع برگشت با نیبه ا یرساندم. حت

 دی. بانیافتاده بود زم یکیروزها بود؟ نبود. آسمانِ من هیهر روز. اما مگر امروز هم مثل بق

 چه شده. گفتمیم امیزندگ گاههیبه تک و داشتمیرا برم یگوش

از  دیها بازنگ زدن به تهران، بچه یکار گذاشته بودند. برا وارید یخانه مادربزرگ را رو تلفنِ

ض و بغ نیرا برداشتم. شماره پدر را گرفتم و ب یگوش اجازهی. من بگرفتندیمادربزرگ اجازه م

 .مانمینم نجایا گریگفتم: د صالیاست

 را؟: چدیپرس

رو دا یالتماس کرده بود. از وقت یزن به داروخانه آمده بود. از وقت یاز غم... از وقت دمیمن ترک و

که تمام  کیبار یبودم. از آن النگو دهیهاش دچشم یغم را تو یبه او نداده بودند. از وقت

ن . مشهیش ریبود و انداخته بود ز دهیآدم را بر کی ییِکه تمام دارا یایچیبود. از ق اشییدارا

آن  یبرا توانستمینم یداشت وقت یاصلا چرا بودم؟ بود و نبودم چه فرق کردم؟یآنجا چه کار م

 کنم؟ یزن و مثلِ او کار
. ینیرا در داروخانه بب یاصحنه نینشده. من منتظر بودم تا چن یزینشو. چ یپدرم گفت: عصبان

پول دارو  یمردم با چه خونِ دل یبدان دیبا ،یرشته کارکن نیدر هم یروز یچون اگر بخواه

تا  یدیدیم دیشد. با یدارو نخواه دیدر تول یآدمِ باوجدان ،ینیاتفاقات را نب نی. اگر ادهندیم

 تیفیباک یدارو یکنند و تو موظف هیتا دارو ته گذرندیخود م ییاز تمام دارا یمردم گاه یبدان

 .یشان برسانبه دست



 هجری شمسی 82تا  32داروسازان شاغل در دهه  455

 
 

 
 که تفکر پشت آن یشنهادیصرار داشت در داروخانه کار کنم. پچرا پدرم ا دمیبود که فهم آنجا

صداقت و  ،ی. پرکارمیشو ییدارو مجموعه گذارِهیپا شهیبود و بعدها باعث شد با فکر و اند

 «است که از پدرم آموختم ییهاهمه حاصل درس شودیم تیرعا دیکه در تول یتیفیک

 
 

 پدر شودیآشنا م رونیب یایاست که چطور با دناز پدرش  ینهاله نراق تیروا نیتریدیکل نیا .

که در ذهن دختر نوجوان  سازدیرا م یو راه گذاردیم یانسان تیتن رنجور را در مقابل مسئول

  ؟یرا نشناس یکرد اگر دردمند یدرد کار یبرا شودیتا به امروز ادامه دارد. چطور م

 :کندیم انشیب نیچن ینراق نصریهمزمان است که عل تینیو ع تیشناخت محصول ذهن نیا و

وجود نخواهد  ،یاوریآن را به زبان ن ی: مشکلات در ذهن شماست و تا وقتگفتیم پدرم»

 یمثبت اریکه چاره ندارد مرگ است. پدر انسان بس یزی: تنها چگفتیاست که م ادمیداشت. 

نسبت  یبود تفاوت انتوکم ایکه کم سواد  یهم شوخ بود. رفتار پدرم با شخص اریبود و البته بس

 گرانید یاجتماع ةمال و منال و طبق ریتحت تاث چوقتیکه تواناتر بودند، نداشت. ه یبه افراد

از  ای رفتار کند یبا شخص یشتریتا با محبت ب شدیباعث نم یخاص یژگیگرفت. ویقرار نم

 گاهیبود و جا لیقا خود احترام انِیاطراف تِیانسان یبکاهد. او برا یادب و احترام خود به فرد

 د،گذاشتنیبه هم م رانیا یصنعت داروساز یهایمیکه قد ینداشت. احترام یتیاهم شیآنها برا
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ت داشتند و به صور یقابل احترام یِماند. آنها با هم روابط خانوادگ یما باق یبود که برا یاغبطه

آنها وجود  نیب یدانچن تیمیاگر صم ی. حتکردندیرا ملاقات م گریکدی یهامداوم خانواده

درباره کارها و  یشام خانوادگ کیو به بهانه  شدندیدور هم جمع م ینداشت، اما هر از گاه

 .«یوگو و همفکرها گفتپروژه

 
 

 : استقلال و عزت نفسیرفتار یالگوها
 به یانجام کار یبرا نیوالد دیآینم ادمیدر خانواده ما وجود نداشت و  تیبه نام تبع یزیچ»

کار  بود که با تفکر یما طور یهاگفته باشند. اما آموخته «ریخ» ای« بله»به ما  میمستق صورت

 مهم بود.  یلیخ مانیاحترام به پدر و مادر هم برا یو از طرف میکردیم

 به ذهن  کند. احتمالا تیریفرزندانش را مد یزندگ یریتداب نیتوانسته بود با چن یدکتر نراق و

است که آنچه  نیا تیاست اما واقع رانهیسختگ وهایش نیاز ا یبرخ برسد که یاهر خواننده

 ی. نظم مثال زدنستیاست، هرچند تمامش هم ن یریسختگ نیامروز به جا مانده محصول هم

م دخترشان ه تیهم داشته است. روا یریتداب نیبه چن ازین یدر کار و زندگ شانیا یو ستودن

 !گرانید یاختن عزت نفس بر ا: نظم و سدیگویرا م نیهم دیباز به تاک
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 یدگیکه مدنظر داشت رس ییبود که پدر چطور به همه کارها بیمن عج یموضوع برا نیا»

من که در اصفهان  ی. مثلا پدربزرگ و مادربزرگِ پدرافتادیاتفاق م نی. اما در واقع اکندیم

عروس و داماد خود . آنها عادت نداشتند در خانه زدندیبه تهران سر م یساکن بودند، گاهگاه

کرده بود تا هر وقت به تهران آمدند،  هیپدربزرگ و مادربزرگ ته یخانه برا کی رمبمانند. پد

است در آن خانه بمانند. آن خانه دو طبقه  ازیکه ن یداشته باشند و هر مدت یاخانه جداگانه

هم به اصفهان  یو بعد از مدت شدندیبود و پدربزرگ و مادربزرگ، گهگاه در طبقه اول ساکن م

 گرفتیقرار م -از اقوام و دوستان- یهر شخص اریطبقه دوم آن خانه در اخت اما. گشتندیبرم

ازدواج کرده باشد، در  یبه تازگ یماندن داشت. ممکن بود کس یبرا یبه محل اجیکه احت

ته شماندن دا یبرا یبه محل ازیاش را عوض کرده باشد و نخانه ایقبول شده باشد  یدانشگاه

داشتند. پدرم همه  ییازهاین نیبود که چن یکسان اریطبقه دوم آن خانه در اخت شهیباشد. هم

 قبول یاچه رشته لیبچه کدام فام نکهی. مثلا ادانستیرا درباره اقوام و دوستانِ خود م زیچ

داشته باشند. به محض اطلاع  ازین ییزهایو ممکن است به چه چ کندیم لیشده و کجا تحص

که وقت ناهارِ ما در خانه  14جمعه تا ساعت  ی. روزهاکردیم یدگیموارد رس نیمام ابه ت

طول  قهیدق 15اگر آن ملاقات فقط  ی. حتمیزدیخودمان بود، به اقوام و دوستان سر م

داشت و براساس آن به دوستان  ستی. پدرم چِک لشدیانجام م یاما به طور هفتگ د،یکشیم

فوت  یپدرم به طور ناگهان ی. وقتگذاشتیهمه آنها وقت م یو برا زدیسر م شاوندانیو خو

 .خوردندیغصه م -میکه فرزندان آن مرحوم بود -یو اقوام به اندازه من و عل کانیکرد، همه نزد

ند. ک گله یپدرم از کس دمیند چوقتی. من هانیصادق، پرکار و علاقمند به اطراف اریبس پدرم

داشته باشد. اما من  یناراحت ای یهستند که از آنها دلخور ییهاانسان یهرکس یحتما در زندگ

 ریدر مس یافراد نیبود که چن یاو جزو کسان دیباشد. شا یناراض یاز کس دمیاز پدرم نشن

بود و عشق و  یخوشحال اریاست که پدرم مرد بس نینشدند. آنچه مطمئنم ا دایپ اشیزندگ

 داشت. یبه زندگ یادیز دیام

کرده بود و در هفده  یکی-دوکلاس یدرسخوان بود. حت اریبس لشیدوران تحص در تمام پدرم

 یهانیشد، جزو بهتر لیکنکور داده بود. بعد هم که در دانشگاه تهران مشغول به تحص یسالگ

که پدرم همراه خود به تهران آورده بود، هنوز در خانه ما موجود است.  یخچالیزمان خود بود. 

معروف شده بود. چون آن زمان باب نبود  ییطر آن در خوابگاه دانشجوپدرم به خا هک یخچالی

 انیآورده بود و دانشجو خچالی. اما پدرم از اصفهان اوردیب خچالیکه دانشجو همراه خودش 

موضوع باعث  نیهم گفتی. آنطور که پدر مکردندیهم در خوابگاه از آن استفاده م گرید

و قدر  مینباش یده بود. پدر به ما آموخته بود که تجملاتخوابگاه ش دراو  شتریشناخته شدنِ ب
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 کی یاست. مثلا پسر و دختر من رو یدر خانواده ما موروث یژگیو نی. امیرا بدان لمانیوسا

نشستند  یهمان صندل یمن هم رو یها. نوهخوردندیو غذا م نشستندیکودک م یغذا یصندل

غذا نشستند. در مورد تختخواب  یصندلهمان  یرو هم یفرزندان عل یو غذا خوردند. حت

بعدها  دند،یخوابیآن م یکه فرزندان من رو یتختخواب یعنیاتفاق افتاد.  نیکودک هم هم

 ییکالاها میکردی. ما تلاش مدندیآن خواب یمن رو یهابود و بعدتر نوه یتختخواب فرزندان عل

تا نفر  شدندیم یبندمرتب بسته و زیتم فاده،بعد از است لیباشند. وسا تیفیکه باک میکن هیته

نکرده.  یرییهمان خانه است و تغ ریسالِ اخ 52از آن استفاده کند. خانه مادر من در  یبعد

 چگاهیاضافه کرده باشد، اما خانه همان خانه است. ما ه یقبل لِیبه وسا یزیممکن است چ

 یهاخصلت در نوه نیند. ااگرفته ادیمن هم  یهااست که بچه یزیچ نی. امیانبوده شترخواهیب

 .«میابوده نطوریچون من و فرزندانم هم شودیم دهیمن هم د
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 وجود دارد و  یتعادل شهیهم کندیم فیتعر یرونیو ب یکه جهان را در نظم درون یکس یبرا

اما توانسته فرزندانش را پر قدرت مستقل  ستیجهان ن نیاگر امروز در ا ینراق یدکتر مصطف

قدرتمند و مستقل است.  یخاطرات پدر است امروز زن یکه راو ی.نهاله نراقاوردیاز خود بار ب

جود و ینگاه نیکه اگر چن دیگویاما نگاه پدرش به زن را م دیاز خودش بگو ستیدلبخواهش ن

 شهی. بله، هم میمواجه نبود نیسرزم نیزن ا رانیمد نیتریاز قو یکینداشت احتمالا امروز با 

 :شودیشروع ماز خانه  زیهمه چ

رزندانش ف یمادربزرگم در زندگ ریو تاث میبه عقب برگرد دیپدرم با یشناخت زنها در زندگ یبرا»

 یلیفرزند، حرف مادر خود را خ 12 نیبچه داشت و ا 12من  ی. مادربزرگ پدرمیرا جستجو کن

پدر و  است عمه، ادمی یول شدم،یقبول داشتند. من بچه بودم و درست متوجه روابط آنها نم

کلاس سواد داشت، اما حرف  2. مادربزرگ تنها کردندیمن با مادر خود مشورت م یعموها

با او  شانیکارها اتیداشت که درباره جزئ ی. وگرنه چه علتدیفهمیفرزندانش را خوب م

 یمن برا یبود. مادربزرگِ پدر نیمشورت کنند؟ اما فقط مشورت نبود، احترام و علاقه هم در ب

ها آنها بگذارد و به رتق و فتق امور خانه بپردازد. بچه زیتنها غذا سرِ م کهنبود  یش مادرفرزندان

و در آن  گذراندندیبا مادربزرگ هم وقت م زدندیدرست همانقدر که با پدر خود حرف م

 لذت وجود داشت.  یگذرانوقت

بته همه برادرها دوستش داشت. ال یلیخواهر داشت و خ کیعاشق خواهرش بود. او تنها  پدرم

 ترشیدختر، ب کیلازم باشد  دی: شاگفتیم شهیدوست داشتند. پدرم هم یلیخواهر خود را خ

شده،  فیضع اشچهیکه ماه یمثال داشت؛ ورزشکار کیمورد هم  نیاز پسران کار کند. در ا

ود. ب فینبود که جنس دختر در نظر پدرم ضع نیا لشیکند. اما دل نیتمر نیریاز سا شتریب دیبا

 فیقبول ندارد، زن را ضع یکه زنان را به حد کاف یادر جامعه ی: زندگگفتیم شهیاو هم

کر مرا به تف نیتلاش کنند تا ته صف نمانند. با هم شتریب رندیزنان ناگز نیخواهد کرد. بنابرا

را  تو ،یریبگ ادیکه  ی: هر زبانگفتی. مکردیم قیتشو یخارج یهاانکار کردن و خواندن زب

 .کندیآشنا م دیفرهنگ جد کیا ب

قبول داشت. مادر قبل از ازدواج در رشته  اریاست و پدرم هم او را بس یزن قدرتمند مادرم

صراف ان لیمشترکش از تحص ی. بعد از گذشت دو ترم به خاطر زندگکردیم لیتحص یپزشک

خانه را به طور کامل  یکارها تیریبعدا مد یول کرد،یهمراه پدرم کار م ازدواج لیداد. مادرم اوا

 از خانه را کنار گذاشت. رونیبه عهده گرفت و کار ب

بود که آب در دل پدرم تکان  نیبا مادرم بود. تلاش مادرم ا شهیمنزل هم یتمام کارها تیریمد

رور کرد. اگر بخواهم م لیموفق تبد یبود که پدرم را به فرد ییهایاز پشتگرم یکی نینخوردَ. ا
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 د،شیم داریشده بود. از صبح که ب فیرساندن به پدرم تعر یارینه مادرم در روزا یکنم زندگ

کفش و جوراب پدر را انتخاب  ی. حتکردیمربوط به خانواده توجه م یکارها نیتریجزئ به

 . «رودیو سر کار م پوشدیتا مشخص باشد پدر آن روز چه م کردیم

 و  یقو یه زنها درآمد و توانست دخترش را زنسرشار از احترام ب یااز دل خانواده ینراق دکتر

گ اش پررن یااز نقش حرفه شیکه نقش والدش ب نجاستیا و اوردیتوانمند بار ب یپسرش مرد

گذاشته  ارشیرا در اخت یریگ میدار ستوده و امکان تصم. او زن را چه شاغل و چه خانهشودیم

 میانسان قلمداد نموده. امکان تصم كی مردانه اش اول یهایژگیپسر را در کنار تمام و واست 

 یستیبا یدر بزنگاه ضعف و قدرت چطور بتوان نکهیهمان امکان نه گفتن است ا هیشب یریگ

هست که پدر و فرزندان مقابل هم  ییجا ینراق نصرینهاله و عل یهاتیدر روا نکهیکما ا

که  یاست. زمان یمهم تیکه روا میرسیم تیروا نیبه ا شانیگفتگو با ا لکه از د ستندیایم

 یکه امروز اکتوور است، نهاله نراق کندیم یریمس یو دختر و پسر را راه ردیگیم یمیپدر تصم

 :دیگویم نیبزنگاه را چن نیا

مرا قبول نکند.  یهاکه حرف آمدیم شیپ یو گاه میکردیبا هم بحث م یلیو پدر خ من»

بود که صنعتگران قبل از عقد قراردادها باب شده  نطوریبود و ا یلادیم 1225مثلا سال 

 به او ننسیفا یو تمام کارها کردیآن زمان با ما کار م« همسرم»کنند.  هیته «پلنزنسیب»

پدر  نوشت و به «پلنسیزنیب» کیکار اشراف کامل داشت،  نیآنجا که به ا زسپرده شده بود. ا

 .میطرح را پرزنت کن نیا دیگفت: با

قسم  زهایچ نیا یرو یوضع مملکت چه کس نیو جواب داد: در ا کرد یینگاه گذرا پدر

و  میارائه کن «پلنزنسیب» کی دیاست که ما با نیداد: موضوع ا حیتوض« همسرم» خورد؟یم

 .میکن دایکه مشخص شده دست پ یابه نقطه میکن یسع

 .دهمیانجامش هم م میگویم یزیچ یجواب داد: حرفِ من حرف است و وقت پدر

که با طرف قرارداد  ی. در قرار ملاقاتمیرفت« لو مان»به شهر  یهمگ« همسرم»در و پ من،

به  ازین شتریب یهایبررس یاز کارمندان جوانِ شرکت خطاب به پدرم گفت: برا یکی م،یداشت

 است. «پلننسیزیب»ارائه 

 ندارم.  «پلننسیزیب»گفت: من  پدر

 مانیقراردادها میتوانینم د،یماده نکرده باشرا آ یطرح نیکارمند جوان جواب داد: اگر چن و

 .میکن دیرا تمد

 به هتل برگشتم، پدرم لبه تخت نشسته و غرق تفکر بود. یشب وقت آن

 پدر؟ یکنی: به چه فکر مدمیپرس
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 دوران کار کردن من تمام شده باشد. کنمی: نهاله! فکر مگفت

آنها چه  فهممیو نه من م میگویممن چه  فهمندیشدم، گفت: نه آنها م ایعلت را جو یوقت

 کنم،یانجام کار م یرا برا امیسع نیشتریام ببه شرکت طرف قرارداد گفته کهی. درحالندیگویم

 م،دانیرا که من نم یزیو امضا کن! آخر چ سیبنو ستیرا که معلوم ن یزیچ ندیگویبه من م

 و امضا کنم؟ سمیچطور بنو
. ستیکه در کسب و کار افتاده، خوشحال ن یدیدر از اتفاق جدپ دمیبار بود که د نیشب اول آن

 یبرا که میکن جادیدر شرکت ا یراتییتغ م،یبرگشت رانیبه ا یهمان شب به من گفت: وقت

. او دیامضا کردن برو یبرا« همسرت»من نباشد و فقط تو و  یبه امضا ازین ییقراردادها نیچن

 یارک نهیشیبه پ توانندیطرف قرارداد م یهاشرکت قول داد و ندهیآ یبرا توانینممعتقد بود 

 .«تمسین نسیزیب یایدن نیکه گفت: من متعلق به ا دمیما نگاه کنند. همانجا از پدرم شن

 
 

  دیآیتجارت جور در نم یکه با مناسبات تازه کندیپدر به فرزندش اعلام م تیموقع نیو در ا .

 صی. تشخافتدیاتفاق م نیا یدیکل ینقطه كیدر  تیزودتر از حد معمول اما در نها یکم دیشا

به جوانتر از خودش واگذار شود،  دیکرده و با رییتغ حال زمانه نکهیبر ا ینراق یدکتر مصطف

 تیقعاز مو حیهوش بالا و درك صح ینشانه نیزمانه همراه شود و ا راتییکه بتواند با تغ ییروین

 بوده است.
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 نیرا کاشته) احتمالا ا یرا رفته و نهال یریمس یآدم م،ینگاه کن اغراقیب یکم دیبگذار

که دلش بخواهد  دیخواهد رس یدار شده( زمانبعدتر معنا ایدر ذهنش معنادار بوده و  یگذارنام

از  زودتر یلیو به ثمر نشستن نهال را نگاه کند اما زود، خ ندیگسترده بنش یاهیسا ریدر ز

 .کندیرا ترك م ایباشد دن یفعلبه عظمت  یااکتورر مجموعه نکهیا

 
 

 ماندن شهیرفتن و هم

  هم  یاز خودش نشان یدر راه است حت یکه هنوز کهنسال یو در سن کندیمرگ خبر نم

آور که دختر و پسرشان شوك شودیم یسفر ینراق یدکتر مصطف یو رفتن ناگهان دهدینم

 :کنندیم فشیتعر نیچن

پدرم را دعوت کرده بود. آن کارخانه  1355در سال  «کیمکز»بزرگ در  ییکارخانه دارو کی»

دارو  دیکارخانه تول کیآنها  یبود و پدرم در فکر بود که با همکار یسرطان یداروها دکنندهیتول

 یفکر از آنجا سرچشمه گرفته بود که عمو نیکند. ا یاندازراه رانیدر ا یسرطان مارانیب یبرا

 دنیرس یبود و با وجود تلاش همسر و فرزندانِ عمو برا به علت ابتلا به سرطان فوت کرده نم

 . ندیبار همسر و فرزندانش را بب نیآخر یرفت و نتوانست برا ایمن از دن یعمو شان،یا نیبه بال

 اشیعدسفر ب تیبل د،یرس «دیمادر»که به  یآمد. زمان ایبه اسپان «کیمکز»در بازگشت از  پدرم

 یبرود تا همسرِ عمو و فرزندانش را ملاقات کند. برا« انمارکد»بود. قرار بود به  دهیرا هم خر

 توقفِ کیگرفته بود تا به قولِ خودش روزش را از دست ندهد. قرار بود  تیصبح بل 5ساعت 

به  «کیبلژ»برود، اما از فرودگاه « دانمارک»داشته باشد و بعد به  «کیبلژ»در فرودگاه  وتاهک
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دنبال پدرم برود، با من تماس « دانمارک»بود در فرودگاهِ  که قرار یاز او نشد. کس یبعد خبر

ا کردم و بعد ب یریگیپ ییمای. من از آژانس هواپدهینرس« دانمارک»گرفت و خبر داد پدرم به 

ساکن بود، تماس گرفتم. برادر همسرم اطلاع داد که پرواز به  «کیبلژ»همسرم که در  برادر

داد.  امیتماس گرفتم. او دلدار« همسرم»و بعد با  منتظر ماندم یموقع انجام شده است. کم

 فوت کرده است. «کیبلژ»روز بعد برادر همسرم به ما خبر داد که پدر در فرودگاه 

به مادرم برسانم؟  دیخبر را چطور با نیبه من وارد شد و همان لحظه فکر کردم ا یبیعج شوک

شور پدر را به ک کریبود. پ یو پرانرژ دیپرام اریرفت. بس ایسال سن داشت که از دن 19پدرم تنها 

 .«میسپرد رانیو به خاکِ ا میآورد

 
 

 فشیتوص "شوك"که فقط با کلمه  یتیوضع کند،یم تیمرگ پدر را خونسرد روا ینراق نهاله 

بزرگ  یمرد یمانده است. شوك از دست دادن ناگهان شیو انگار هنوزهم آن شوك برا کندیم

 . كیدرجه  یو پدر

که در  یاست و عمل ادیجز خودش ندارد، آنهم به دم مرگ و هر چه بماند  یادیز زیچ یآدم

 دیکه او را از زبان دخترش خواند ینراق یروزگار زنده بودنش انجام داده است و دکتر مصطف

بعد برداشت شود و  یکاشت تا سالها یقو ییهاو نهال ستیز یقو اریبس ییادعایب نیدر ع

 ینراق رنصیپسرشان عل انیدر پا شوند. کیشر ثرشیمس رینفعت و خگر در میکسان د اریبس

 :دیگویم نیپدر را چن ریمس تیراز موفق
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. ندکنیاست که با ما کار م یکسان ریخ یبه خاطر دعا رودیم شیدارم اگر کار ما پ دهیعق من»

 . ستین شتریب کنند،یکار م یکه در حوزه داروساز یافراد هیدانش ما از بق

صبح  8و تا ساعت  کنمیرا چک م لمیمیصبح ا 1است که هر روز از ساعت  نیکار من ا روال

و  میکنیکار م ایتا آن سرِ دن ایسرِ دن نی. چون ما از ادهمیجواب م دهیرس میبه هر آنچه برا

. هر صبح هنگامِ خواندینم گرید یو فروشندگان در کشورها دارانیبا خر مانیهاساعت چوقتیه

ست ا ادیام. با آنکه کار زکرده یدگیمربوط به روز قبل رس ین از خانه به تمام کارهاآمد رونیب

 خانه باشم. 99 ای 91ساعت  کنمیاما تلاش م ست،یمعلوم ن و ساعت بازگشت به خانه

 ار،یبسهای بیبنا نهاد، با فراز و نش یصداقت و سخت کوش هیکه پدرم بر پا یواقع سازمان در

را دوست دارند  گریکه در آن همه همد میمجموعه دار کیتر شد. حالا ما  رفت و گسترده شیپ

خدمت به هم وطنانش  ةو دغدغ کندیکار م ادیمانند خودِ ما ز گذاردیدر آن قدم م یو هرکس

 .«اردرا د

 نیا اشیزندگ یشهیتمام اند یدهیچک دیبه خاک سپردند و شا "رانیا" نشیاو را در سرزم

 باشد که:

 «. و شر هم شر دیزایم ریخ ،ریخ» 
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 ا ر نشیسرزم یازهایکه بلد بود ن ی. کسینگرندهیکاشت. مردعمل وآ ریبود که خ یکس او

کرد اما بعدتر فرزندانش خدمات  تیدارو فعال یخودش در حوزه نکهیبزند کما ا نیتخم

 اند.شان ارائه کردهبه وطن یترگسترده

و کار کند، نه! انسان بزرگ همواره  ندازدیب نییسرش را پاکه  ستین یبزرگ لزوما کس انسان

که قضاوتش  یخی. او خود را در برابر تارکندیو در سلامت رقابت م جگندی. مطلبدیهماورد م

مملکتش کنار  یخیو تار یاسیو س یاجتماع یهاو در بزنگاه داندیخواهد کرد مسئول م

 دیانسان بزرگ در ق کند،یعمل م رد،یگیم میتصم کند،یبزرگ انتخاب م نسان. استدیاینم

. دکتر سازدیو با پنج درصد حضورش جهانش را م ماندینود و پنج درصدِ جبرِ تولدش نم

 نیبزرگ بود که توانست هم خودش را بسازد، هم فرزندانش و هم از ا یانسان ینراق یمصطف

 باد. شیرا. ب اشنیسرزم یندهیآ ریمس

 

  
.  

 انیپا
 



گروه اکتوور در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خویش علاوه بر تولید محصولات سلامت محور 
اعم از دارو و فرآورده های غذایی مطابق فناوری های روز دنیا، همواره همراهی قابل اعتماد برای کشور 

عزیزمان در حوادث و رویدادهای غیرطبیعی بوده است. در همین خصوص :

اقدامات اکتوور در مبارزه با کووید_۱۹، از تولید داروهای آنتی وایرال، واکسن، مواد ضدعفونی و لباس 
حفاظت شخصی و نیز حضور موثری در بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله جهت کمک به هم وطنان 
آسیب دیده  و اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم کشور جهت توزیع عادلانه خدمات پزشکی و 

دارویی  بخشی از تلاش جوانان برومند و نخبه ایران عزیز در گروه اکتوور محسوب می گردد 
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همچنین ساخت مدارس مجهز و متعدد در مناطق کم برخوردار و حمایت های مالی از دانش 
آموزان آنها به صورت مستمر شناسایی خانواده های کم بضاعت جهت حمایت های درمانی و 

معیشتی به صورت مداوم و همکاری با موسسات و خیریه های کشوری در خصوص هم پوشانی 
هر چه بیشتر کمک رسانی ها بهش دیگری از تلاش این مجموعه در عمل به تعهدات خویش 

در برابر مردم شریف این سرزمین مقدس است 

امروز اکتوور نامی آشنا در حمایت از طرح های کلان ورزشی ، هنری و ادبی محسوب میگردد و 
این مسئولیت در برابر فرهنگ و سلامت جامعه را با استعانت از خداوند بلندمرتبه و تکیه بر تلاش 

همکاران خویش با قوت ادامه می دهد .
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